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ــن یگدوران زند نیمندتراز ارزش ــان، س ــت. دوران پربار یجواننوجوانی و ن یانس با  ی کهاس

. در این استراه همو مهربانی و اثرپذیری ، شـور و نشـاط یو بالندگ یقدرت و تحرّک، سـازندگ
توان ای از زندگی اســت که بین کودکی و بزرگســالی قرار دارد. نوجوانی را میمیان، نوجوانی دوره

ترین ترین و پرتلاطمترین، حســاسدروازه ورود به بزرگســالی دانســت. این دوره، یکی از بحرانی
شــناســان آن را دوره عاطفه پرســتی، آید به شــکلی که رواندوران زندگی هر فرد به شــمار می

  اند. گرایی و دوران فشار نامیدهاحساس

ی مذهبی و روحیه دین پذیری است هاممتاز دوران نوجوانی و جوانی، گرایش یهایژگییکی از و
  سازد.می ان را مشتاق و استوار در این مسیرکه اگر با اقناع، منطق و بیان صحیح همراه شود، جو

ای مناسب ی و زمینهیفرصـتی اسـتثنا را جوانیدوره نو ،در روایات، حضـرات معصـومین
های دانند و از وجود انگیزهمیهـای بلنـد و حرکت به ســوی کمال مطلوب برای برداشــتن گـام

ضمن آنکه خودشان در عمل  شده است. پیامبر اعظم پذیرش سخن گفتههای مذهبی و زمینه
در بیان نیز اصحاب را به نیکی و توجه شایان به نوجوان  ای به نوجوانان داشتند،و رفتار توجه ویژه

من به شما سفارش «کردند. در حدیثی نورانی از ایشـان نقل شـده اسـت که فرمودند: می ترغیب
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 / جلد دومدرسنامه       ١۴

  ١».ارندتر و قلبی فضیلت پذیرتر درقیقکنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی می
؛ هُ تلَ بِ قَ  یءٍ ن شَ فیها مِ  یَ الخالیة ما ألقِ  کالارضِ  ثِ الحدَ  انما قلبُ « فرمود:نیز می امام علی

  ٢».پذیردچه در آن کاشته شود، میای است که هر آنهمانا دل جوان، مانند زمین آماده
ــتحکام  ــرورت دارد، اس ــر از های پایهبنابراین، آنچه اهمیت و ض ایمان و دینداری در این قش

طریق برخورد و بیان صـحیح و همراه با چاشـنی منطق و عاطفه است تا بتوان آنها را با زیباییهای 
  دینی آشنا نمود و زمینه زندگی به سبک اسلامی و معنوی را بنیان نهاد. های آموزه

، تولید ایمان، تعمیق و تقویت باورها، نوجوانهای بر این باور، بنیان و خط فکری اصـلی درسنامه
و رفتارها، زدودن شبهات و غبارهای ذهنی، واقع گرایی در محتوا، توجه به دوستان و ها اصلاح نگرش

مهم، و نیز توجه به نیازمندیهایی نظیر مباحث تقلید، دوستی با های همسـالان به عنوان ایفاگران نقش
، شـادابی و نشاط، کنترل و مدیریت نگاه، نماز و عبادت، جنس مخالف، توجه به پاکی و عفیف بودن

ــلامی، ورزش و تفریح، زیارت و ایجاد علقه معنوی، معرفی های انقلابی گری و دفـاع از انقلاب اس
  . الگوهای مناسب و... در راستای ارتقای سبک زندگی، تعریف شده است

  هاچند نکته مهم درباره درسنامه
ساعت چینش شده است؛ اگرچه ممکن است دقیقه تا یک ۴۵ن یک: محتواها بر اسـاس زما

برخی محتواها بیشـتر از این زمان نیاز داشـته باشـند، در این صورت مبلغ گرامی باید به گونه ای 
  مدیریت زمان داشته باشد که در انتقال پیامهای اصلی، خللی وارد نشود.

گیری با مخاطب جهت پویایی جلسه اطدو: در هر درسـنامه، ابتدا بهانه و جذابیتی برای ارتب 
و همراه کردن آنـان تعریف و پس از آن محتوای اصــلی تبیین و نکـات کـاربردی، تربیتی و نیز 

  گردد.می مصادیق عینی و ملموس برای ارتقای سبک زندگی و اصلاح رفتارها ارائه

                                                                               
 .۶۵، ص١٣٨٠، ٢با کودکان و نوجوانان، مشهد، آستان قدس رضوی، چ . محمد علی چنارانی، رفتار پیامبر١
  قسمت چهارم. ،٣١ ینهج البلاغه، نامه .٢

 ١۵      مقدمه

ین رو شایسته لحاظ گردد، از اها های دینی در تدوین درسنامهسـه: تلاش شده است مناسبت
ــنامه ــه ها اســت مبلغ گرامی متن درس را تا انتها مطالعه و موضــوع مورد نظر را متناســب با جلس

  مناسبتی، انتخاب نماید.
ها، متن مطالعاتی که در واقع پشتیبان علمی مبلغان گرامی چهار: در پایان بسیاری از درسنامه

ــت، تدوین  ــه اس ــده اســت. ضــمن اینکه همین برای افزایش اطلاعات درباره موضــوع جلس ش
  تواند دستمایه منبر و سخنرانی مبلغان گرانقدر گردد. می اطلاعات فراتر از متن اصلی،

قابلیت امتیازدهی و گروه بندی لحاظ شده است تا در صورت ها پنج: در بسـیاری از درسنامه
، طرحهای با برنامهوجود مخاطبان ثابت و همیشــگی، از این طریق بتوان آنان را در ادامه مســیر، 

  همراه و همگام نمود.
ــاختمان اگر بالاترین کیفیت و  ــالح یک س ــش: نکته ای که نباید از آن غفلت کرد اینکه، مص ش
ــند، باز این معمار و بنای کاربلد و خلاق اســت که با چینش درســت و  ــته باش زیباترین ظاهر را داش

ونه که توپ زیبا و زمین با کیفیت ورزش را اسـتفاده درست از آن، بنای زیبایی خواهد ساخت؛ همانگ
  سازد. می های بازیکنان است که زیبا و همراه با موفقیت و سربلندیها و خلاقیتتوانایی

به عبارت دیگر، نقش اســاســی مبلغان گرامی در ارائه بهینه محتواها و جذاب ســازی متن 
نی با توانایی و اخلاص مثال زد کلاس، غیرقابل انکار و بی بدیل اسـت. این مبلغ محترم است که

  زند. می دارد و برکارآیی و تأثیرگذاری آن، مُهر تأییدخود، نوشتار را به نطق وامی
دانم از نویسندگان ارجمندی که در این مسیر یاریگر ما بودند، به ویژه حجج می بر خود لازم

قی راد، مهدی حقگو، آقایان سـیدمحمدباقر ابطحی، علیرضا نجفی، حامد ت والمسـلمین اسـلام
  پور، تشکر و قدردانی نمایم.ها قضایی و صادقحامد حبیبی، و نیز خانم

  یبا احترام؛ رضا اخو
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  ١».ارندتر و قلبی فضیلت پذیرتر درقیقکنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی می
؛ هُ تلَ بِ قَ  یءٍ ن شَ فیها مِ  یَ الخالیة ما ألقِ  کالارضِ  ثِ الحدَ  انما قلبُ « فرمود:نیز می امام علی

  ٢».پذیردچه در آن کاشته شود، میای است که هر آنهمانا دل جوان، مانند زمین آماده
ــتحکام  ــرورت دارد، اس ــر از های پایهبنابراین، آنچه اهمیت و ض ایمان و دینداری در این قش

طریق برخورد و بیان صـحیح و همراه با چاشـنی منطق و عاطفه است تا بتوان آنها را با زیباییهای 
  دینی آشنا نمود و زمینه زندگی به سبک اسلامی و معنوی را بنیان نهاد. های آموزه

، تولید ایمان، تعمیق و تقویت باورها، نوجوانهای بر این باور، بنیان و خط فکری اصـلی درسنامه
و رفتارها، زدودن شبهات و غبارهای ذهنی، واقع گرایی در محتوا، توجه به دوستان و ها اصلاح نگرش

مهم، و نیز توجه به نیازمندیهایی نظیر مباحث تقلید، دوستی با های همسـالان به عنوان ایفاگران نقش
، شـادابی و نشاط، کنترل و مدیریت نگاه، نماز و عبادت، جنس مخالف، توجه به پاکی و عفیف بودن

ــلامی، ورزش و تفریح، زیارت و ایجاد علقه معنوی، معرفی های انقلابی گری و دفـاع از انقلاب اس
  . الگوهای مناسب و... در راستای ارتقای سبک زندگی، تعریف شده است

  هاچند نکته مهم درباره درسنامه
ساعت چینش شده است؛ اگرچه ممکن است دقیقه تا یک ۴۵ن یک: محتواها بر اسـاس زما

برخی محتواها بیشـتر از این زمان نیاز داشـته باشـند، در این صورت مبلغ گرامی باید به گونه ای 
  مدیریت زمان داشته باشد که در انتقال پیامهای اصلی، خللی وارد نشود.

گیری با مخاطب جهت پویایی جلسه اطدو: در هر درسـنامه، ابتدا بهانه و جذابیتی برای ارتب 
و همراه کردن آنـان تعریف و پس از آن محتوای اصــلی تبیین و نکـات کـاربردی، تربیتی و نیز 

  گردد.می مصادیق عینی و ملموس برای ارتقای سبک زندگی و اصلاح رفتارها ارائه

                                                                               
 .۶۵، ص١٣٨٠، ٢با کودکان و نوجوانان، مشهد، آستان قدس رضوی، چ . محمد علی چنارانی، رفتار پیامبر١
  قسمت چهارم. ،٣١ ینهج البلاغه، نامه .٢

 ١۵      مقدمه

ین رو شایسته لحاظ گردد، از اها های دینی در تدوین درسنامهسـه: تلاش شده است مناسبت
ــنامه ــه ها اســت مبلغ گرامی متن درس را تا انتها مطالعه و موضــوع مورد نظر را متناســب با جلس

  مناسبتی، انتخاب نماید.
ها، متن مطالعاتی که در واقع پشتیبان علمی مبلغان گرامی چهار: در پایان بسیاری از درسنامه

ــت، تدوین  ــه اس ــده اســت. ضــمن اینکه همین برای افزایش اطلاعات درباره موضــوع جلس ش
  تواند دستمایه منبر و سخنرانی مبلغان گرانقدر گردد. می اطلاعات فراتر از متن اصلی،

قابلیت امتیازدهی و گروه بندی لحاظ شده است تا در صورت ها پنج: در بسـیاری از درسنامه
، طرحهای با برنامهوجود مخاطبان ثابت و همیشــگی، از این طریق بتوان آنان را در ادامه مســیر، 

  همراه و همگام نمود.
ــاختمان اگر بالاترین کیفیت و  ــالح یک س ــش: نکته ای که نباید از آن غفلت کرد اینکه، مص ش
ــند، باز این معمار و بنای کاربلد و خلاق اســت که با چینش درســت و  ــته باش زیباترین ظاهر را داش

ونه که توپ زیبا و زمین با کیفیت ورزش را اسـتفاده درست از آن، بنای زیبایی خواهد ساخت؛ همانگ
  سازد. می های بازیکنان است که زیبا و همراه با موفقیت و سربلندیها و خلاقیتتوانایی

به عبارت دیگر، نقش اســاســی مبلغان گرامی در ارائه بهینه محتواها و جذاب ســازی متن 
نی با توانایی و اخلاص مثال زد کلاس، غیرقابل انکار و بی بدیل اسـت. این مبلغ محترم است که

  زند. می دارد و برکارآیی و تأثیرگذاری آن، مُهر تأییدخود، نوشتار را به نطق وامی
دانم از نویسندگان ارجمندی که در این مسیر یاریگر ما بودند، به ویژه حجج می بر خود لازم

قی راد، مهدی حقگو، آقایان سـیدمحمدباقر ابطحی، علیرضا نجفی، حامد ت والمسـلمین اسـلام
  پور، تشکر و قدردانی نمایم.ها قضایی و صادقحامد حبیبی، و نیز خانم

  یبا احترام؛ رضا اخو
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  به ما لیاقت دریافت نصرت و یاری خودت را عطا بفرما!
  ما را جزء بندگان خوب و مخلصت قرار بده!

  عبادت و طعم شیرین بندگی و ترک گناه را به ما بچشان!لذت 
  توفیق نماز اول وقت و حضور در مسجد و جماعت و امامزادگان را به ما عنایت کن!

  رهبر معظم انقلاب حفظ و حمایت بفرما!
  در ظهور ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه، تسریع بفرما.

  العالمین.آمین یا رب
  

  
  
  
  
  

  :امسیدرس 
  امام رئوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط 
و روی تابلقدر جدول زیر را در ابتدای جلسـه و پس از سـلام و احوالپرسی مرسوم، مبلغ گران

ترسـیم و یا از قبل روی کاغذ یا مقوای مناسـبی که دانش آموزان بتوانند آن را مشاهده کنند، برای 
 هستند را، نصب یافتن کلمات مورد نظر که برخی از القاب امام هشــتم علی بن موسی الرضا

  کند.می
جدول مشخص  لازم به یادآوری است که جهت اطلاع مبلغ گرامی، اسامی و القاب در تذکر:

و متمایز شـده اند و این دانش آموزان هســتند که باید در مدت زمان مشــخص شده توسط مبلغ، 
  آنها را از میان حروف جدول، بیابند.
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  :اولدرس 
  اوقات خوش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
ــمیمی با دانش تذکر ــی گرم و ص ــلام و احوالپرس ــه و پس از س : مبلغ گرامی در ابتدای جلس

  آموزان، آنان را برای شرکت در یک مسابقه ترغیب می کند.
وجه تقبل از اینکه برنامه امروز را شروع کنیم، یک سؤال و یک مسابقه داریم تا مدوسـتان من! 

  شویم حواسها جمع هست یا نه؟ 
  سؤال ما خیلی ساده است. آماده اید بپرسم؟

آن چیسـت هم اتمی اسـت هم شــنی؛ هم آفتابی اســت و هم آبی؛ هم مکانیکی است و هم 
  الکترونیکی؟
تواند همزمان با شــنیدن پاسخها، به تدریج مراحل کشیدن ساعت می مبلغ محترم یادآوری:

  هد.را روی تابلو انجام د
  آفرین! ساعت

17
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  مسابقه یک خط و دو خط
ــی ــمت کند که مجموع می چه کس ــاعت را به گونه ای به دو قس ــت، س تواند با یک خط راس

  عددهای هر دو قسمت با یکدیگر برابر باشد؟
ــور و پاســخ دادن پای تخته فرا ــابقه چند نفر را برای حض ــمت از مس  تذکر: مبلغ در هر قس

روند زیاد به طول انجامد و زمان مباحث اصــلی را تحت الشــعاع قرار  خواند، البته نباید اینمی
  دهد.

نکته دیگر آنکه در صورت پاسخ صحیح دانش آموز، او با صلوات و طیب طیب الله یا جایزه 
  شود.  می مادی و مانند آن، تشویق

  
سمت، یک خط راست کشیده شود، عددهای هر دو ق ٤و  ٣و  ٩و  ١٠پاسخ: اگر مابین اعداد 

  شود.می ٣٩

 ١٩      درسنامه اوقات خوش

تواند با دو خط راست، ساعت را به گونه ای به سه قسمت مساوی می حالا کدام یک از شـما
  تقسیم کند که مجموع عددهای هر سه قسمت با هم برابر باشند.

خط راســت کشــیده  ٥و  ٤و  ٨و  ٩و نیز بین اعداد   ٣و ٢و  ١١و  ١٠پاســخ: اگر مابین اعداد 
  شود. می ٢٦سمت، شود، مجموع عددهای سه ق

  

  تبیین متن و محتوا
است  یهایرمز موفقیت زندگی، استفاده مفید از زمان و بهره برداری صحیح و دقیق از فرصت

اند، کسانی بودند که هایی که در زندگی موفق شـده و نامور شدهآنکه در اختیار انسـان قرار دارد. 
با مدیریت زمان، اوقات خود را  اند. آنانکرده ی عمر خود، به بهترین وجه استفادهاز لحظه لحظه
  کردند.بیهوده تلف نمی

  الگوهای موفق
  شناسید؟می این شخصیتها را چقدر

کتاب، رســاله، نامه و دیگر آثار و تألیفاتش را در سفر،  ٢٣٨، برخی از حدود »بوعلی سـینا«
نگام وزارت، و کتاب زنـدان و وزارت تـألیف نمود؛ مثلاً قســمـت طبیعیات کتاب شــفا را در ه
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  مسابقه یک خط و دو خط
ــی ــمت کند که مجموع می چه کس ــاعت را به گونه ای به دو قس ــت، س تواند با یک خط راس

  عددهای هر دو قسمت با یکدیگر برابر باشد؟
ــور و پاســخ دادن پای تخته فرا ــابقه چند نفر را برای حض ــمت از مس  تذکر: مبلغ در هر قس

روند زیاد به طول انجامد و زمان مباحث اصــلی را تحت الشــعاع قرار  خواند، البته نباید اینمی
  دهد.

نکته دیگر آنکه در صورت پاسخ صحیح دانش آموز، او با صلوات و طیب طیب الله یا جایزه 
  شود.  می مادی و مانند آن، تشویق

  
سمت، یک خط راست کشیده شود، عددهای هر دو ق ٤و  ٣و  ٩و  ١٠پاسخ: اگر مابین اعداد 

  شود.می ٣٩

 ١٩      درسنامه اوقات خوش

تواند با دو خط راست، ساعت را به گونه ای به سه قسمت مساوی می حالا کدام یک از شـما
  تقسیم کند که مجموع عددهای هر سه قسمت با هم برابر باشند.

خط راســت کشــیده  ٥و  ٤و  ٨و  ٩و نیز بین اعداد   ٣و ٢و  ١١و  ١٠پاســخ: اگر مابین اعداد 
  شود. می ٢٦سمت، شود، مجموع عددهای سه ق

  

  تبیین متن و محتوا
است  یهایرمز موفقیت زندگی، استفاده مفید از زمان و بهره برداری صحیح و دقیق از فرصت

اند، کسانی بودند که هایی که در زندگی موفق شـده و نامور شدهآنکه در اختیار انسـان قرار دارد. 
با مدیریت زمان، اوقات خود را  اند. آنانکرده ی عمر خود، به بهترین وجه استفادهاز لحظه لحظه
  کردند.بیهوده تلف نمی

  الگوهای موفق
  شناسید؟می این شخصیتها را چقدر

کتاب، رســاله، نامه و دیگر آثار و تألیفاتش را در سفر،  ٢٣٨، برخی از حدود »بوعلی سـینا«
نگام وزارت، و کتاب زنـدان و وزارت تـألیف نمود؛ مثلاً قســمـت طبیعیات کتاب شــفا را در ه
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  ٣الهدایه، القولنج و رساله حی بن یقظان را، در مدت چهار ماهی که در زندان بود، نوشته است.
  ، زبان فرانسوی و ایتالیایی را در طی رفتن به اداره و بازگشت از آن یاد گرفت.٤»دکتر بورنی«
ــت، هجده زبان قدیم »الیاهو بوربت« ــمند معروف اس ــت ، که به آهنگر دانش و جدید و بیس

  ٥ی معیشت او بود، فرا گرفت.لهجه مختلف اروپایی را در ضمن آهنگری که وسیله
در محل کارش روی  کرد و غالباً مخترع رادیو، روزی شــانزده ســاعـت کار می »ادیســون«

    خوابید.صندلی می
کرد و گاهی از های سحر کار میتا نزدیکی ،که همه اهل خانه خواب بودند یشب در حالاو 

ار خاست و تا صبح کخویش بر می یولی دوباره با نیروی اراده ،رفتفرط خستگی به خواب می
  کرد.می

ای که یکی از پرکارترین و پر اثرترین فقهای شیعه است، طبق محاسبه» علامه حلّی«ی درباره
توان گفت که به طور نسبی ایشان روزی هزار سطر میکه از تعداد تألیفات و مدت عمر او کردند، 

   ٦نوشت.می
در وقت خوردن غذا، در دســت «گوید: می ٧»آیت الله ســید حســین طباطبایی بروجردی«

ر خوردم، دو سطداشتم و تا این یك لقمه غذا را میای بر میچپم کتاب بود و با دست راست لقمه
ــفحها به پایان میکردم و تا غذا راز کتاب را مطالعه می از کتاب را مطالعه کرده بودم.  بردم، دو ص

  ٨».من در تمام عمرم یك دقیقه را به بطالت صرف نکردم
و... » الأدب و دیوان المعصــومین ةریحان«، مؤلّف »علاّمه میرزا محمّدعلی مدرّس تبریزی«

ــندهاز چهره ــر یهای درخش مترادفات ی را دربارهبهای خود یکی از آثار گران، علم و ادب معاص

                                                                               
  .٢٠٨گوهر وقت، ص  .٣
  دان انگلیسی که تاریخ موسیقی را تألیف کرد.موسیقی .٤
  .١٩٠گوهر وقت، ص  .٥
  .١٣١فقهای نامدار شیعه، عقیقی بخشایشی، ص  .٦
  قدر جهان تشیع.مرجع عالی .٧
  .١٣٨٠، اسفند ٣ی حدیث زندگی، ش مجله .٨

 ٢١      درسنامه اوقات خوش

  ٩نوشت. زبان فارسی، هنگام صرف صبحانه
ــاحب کتاب ٦٢٦ توفای(م یاقوت حَمَوی   ش نبود. ارباب یب یا، بَرده»معجم البلدان«ق) ص

  فرستاد.یمختلف م یتجارت به شهرها یرا برا ی، ویاو عسکر حمو
را که  ییت شهرهایمت شــمرده، وضعیفعّال و باهوش بود، فرصـت را غن یاقوت، چون مردی 
 یها را به صــورت کتابادداشــتیداشــت و آن یادداشــت بر میکرد و ید، به دقّت مطالعه میدیم

ف یله، نام خود را در ردین وســی، منتشــر ســاخت و بد»معجم البُلدان«درآورد و تحـت عنوان 
  ١٠ر جهان ثبت کرد.یمشاه

ــد یتنها  ــی، به نام بحار الانوار، ص ــت، آن هم با کی از آثار علامه مجلس ــده اس و ده جلد ش
  ١١سال قبل که خبری از این همه امکانات نشر کتاب نبود! ٣٥٠امکانات حدود 

  مبلغ گرامی به تناسب مخاطب و زمان جلسه، تعدادی از این افراد را نام می برد. یادآوری:

  یک سؤال مهم
ن م و اصلاً حوصله ایشاید الان خیلی از شماها بگویید ما نیاز به تفریح و شادی و بازی داری

  کارها را نداریم!
گوید فقط باید مطالعه کرد و روز و شب دست به کتاب نمی پاسـخ این اسـت که هیچ کسـی
را زد؛ اصــلا بزرگان و پیشــوایان دین ما، خودشان هم اهل ها بود و قید ورزش و تفریح و خوشـی

  مانند آن.یدگی به مردم و ستفریح و شادی بودند  هم اهل کار و عبادت و ر
فرمودند: انسان با ایمان و عاقل، باید زمان زندگی اش را به سه قسمت تنظیم می آنها خودشان

                                                                               
  .١٧٨ . رمز موفقیت بزرگان، ص٩
  .١٣٢رمز موفقیت بزرگان، ص .١٠
و در کنار مسجد جامع اصفهان و جنب مدفن پدر  هجری قمری وفات کردند ١١١١رمضان سال  ٢٧علامه مجلسی در . ١١

  .بزرگوارش، مولا محمدتقی مجلسی، به خاک سپرده شد
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هُ وَ سَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ « فرمودند: امام علیکند.  بَّ لِلْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَ
ی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْ  تِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ سَاعَةٌ یُخَلِّ   یعنی چه؟ ١٢».نَ لَذَّ

  توانید از این جدول بیابید. آماده اید؟می پاسخ را
  ل  د  ع

  ب  ی  ت

  ف  ا  ت

  ت  ا  ح

    ر  ش

  شیوه تکمیل جدول
ی کنیم. به خانه) از خانه دوم به صــورت افقی شــروع به شــمردن میعحرف اول را نوشــته (

اسـت) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف » ب«شـماره شـشـم و حرف پنجم (که در واقع خانه 
  حرف کامل شود. ١۴دهیم تا دهیم و به همین صورت ادامه میدیگر قرار می

آموزان باید با این حروف، سه کلمه مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.ص شده است، در شمارش محاسبه نمیمشخا شکلک ی آخر که بخانه توجه:
  ی مورد نظر: عبادت، تلاش، تفریحجمله        ۵رمز جدول: عدد 

                                                                               
لِ أن یَکونَ شاخِصا إلاّ لَیسَ لِلعاقِ و « . سـپس حضـرت علی علیه السلام در ادامه فرمودند:٣٩٠نهج البلاغه، حکمت . ١٢

مٍ  ةٍ فی غَیرِ مُحَرَّ ةٍ لِمَعاشٍ، أو خُطوَةٍ فی مَعادٍ، أو لَذَّ خردمند را سـزاوار نیست که جز در پی سه چیز باشد: ؛ فی ثَلاثٍ: مَرَمَّ
  ».بهبود معیشت، توشه گرفتن برای آخرت، یا خوشی حلال

 ٢٣      درسنامه اوقات خوش

ش یاین یبرا ید، زمانیم نماید شبانه روز خود را به سه قسمت تقسیحضرت فرمودند: مؤمن با
ــرفتاری با پدر و و عبادت پروردگار مثل:  ــان ونیکی به دیگران، خوش ادر و منماز و عبادات، احس

  هر کاری که رضایت الهی را در پی دارد.
مثل درس خواندن برای شــما که آینده را  ین لوازم زندگیکـار و تلاش و تـأم یهم برا یزمـان

سازد. و نیز مانند کمک به والدین می پیشرفت و خوشبختی و سعادت را نمایانهای روشـن و افق
  در کارهای منزل و ....

  .  رای خوشیها و تفریحات سالم و حلال استقسمت سوم زمان زندگی هم ب

  تربیتی کاربردیهای پیام
دوســتان من! امروزه بهانه برای وقت تلف کردن و از بین بردن ســاعتهای زیاد شــبانه روز زیاد 

ــام برنامه ــت؛ از انواع و اقس ــریالهای تلویزیون گرفته، تا های اس ــی و تفریحی و فیلم و س ورزش
ای اجتماعی و فضاههای ها، بازیهای موبایلی، شبکهسـتیشــن، گیم نتبازیهای رایانه ای، پلی ا

شوند که غذا خوردن و استراحت را می مجازی و مانند آن که نوجوان و جوان گاه چنان جذب آنها
  کنند. می کنند و ساعتها وقت صرف آنمی هم فراموش

اعتهای مشخصی را این تفریحات به خودی خود بد نیســت، ولی باید اندازه نگه داشــت و س
برای این مسـئله قرار داد؛ وگرنه پشـیمانی و حسرت دامنگیر او خواهد شد. یعنی باید خط کش و 

  معیاری برای این بازیها قرار داد. 

  چه معیاری؟
  کند.یم مبلغ محترم با استفاده از کارت یا نوشتن روی تابلو این دو معیار را تبیین یادآوری:

  کنند:می دو معیار مشخص حضرت علی
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  یک: مفید بودن
کنند، این است که این مسائل به درد انسان بخورد و ارزش می اولین معیاری که حضرت ذکر

  آن را داشته باشد که عمر گرانبها و وقت ارزشمند نوجوان و جوان صرف آن شود.
اتِکَ  اِنَّ «: فرمـایـدمی علی امیرمؤمنـان  فِیمَا اِلاَّ  وَقْتاً  لَکَ  تُنْفِدْ  فَلاَ  عُمْرِکَ، اَجْزَاءُ  اَوْقـَ

 رد مگر مکن؛ ســپری خود برای را وقتی پس هســتند، تو عمر اجزای تو وقتهای همانا ؛ینْجِیکَ 
  ١٣».دهدمی نجات را تو که آنچه

وقت گذاشتن برای مطالعه مطالب بیهوده سایتها و کانالها و چیزهایی که هیچ دردی از انسان 
ذهنی و پرسشهای بی جواب، بی حالی و خستگی و ناراحتی های هیچ؛ گرفتاریکند، نمی درمان

  آورد...می پدر و مادر را هم به دنبال
به دست آوردن جزئیات زندگی ورزشکاران، هنرمندان و مانند آن که حداکثر چیزی که نصیب 

 ست!! یعنیشـود، تبدیل شـدن حافظه انســان به چیزی شــبیه همان ســایتها و کانالها امی انسـان
شوید شبیه همانها و شاید فقط برخی وقتها بتوانید با به رخ کشیدن اطلاعات می حداکثر شما هم

! یا مثل بازیهای بیهوده و گیردنمی پیش دوســتان، کم نیاورید؛ ولی باز هم چیزی دســت شــما را
  طولانی مدت با موبایل و تبلت یا در رایانه...

  ی ما ندارد؟گوییم فایده چندانی برامی چرا
تواند در پویایی جلسه و تکمیل بحث از زبان خودشان، می شنیدن نظرات دانش آموزانتذکر: 

  مفید باشد.
  احسنت به شما! 

اگر ســاعتها بازی کنید و با بیشــترین امتیازها هم بازی را به پایان برده و موفق شــوید، باز هم 

                                                                               
 قم، لامی،اس تبلیغات دفتر انتشارات درایتی، مصطفی: حقیقت آمدی، تمیمی محمد دررالکلم، و الحکم غرر تصـنیف .١٣

  .١۵٩ ص ش، ١٣٧٨ دوم،

 ٢۵      درسنامه اوقات خوش

ــته کرده و البته لحظاتی چیزی حقیقی به دســت نخواهید آورد، جز اینکه فکر و  ذهن خود را خس
هم خوشــحالی و هیجان را تجربه کرده اید. در حالی که اگر همین وقت را صــرف مطالعه مفید، 

کردید، بعد از مدتی هم نتیجه اش شما را شاد می ورزش، کلاسـهای علمی و فرهنگی و مانند آن
  بردید.می کرد و هم از زندگی، لذت واقعیمی و خوشحال

فته نماند که کسـی با هیجان و شــادی و نشاط نوجوان مخالف نیست، تمام دغدغه و درد ناگ
این اســت که چرا باید وقت نوجوان ایرانی صــرف چیزهای کم ارزشــی شــود که او را از چیزهای 

  دارد. می مهم تر باز
ازی آن باگر دنبال هیجان و شادی هستید، به جای بازی با موبایل و اینترنت و مانند آن، خود 

و ورزش را انجـام دهیـد و بـه جـای اینکـه از بازی دیگران لذت ببرید، خودتان در میدان ورزش 
  حضور پیدا کنید و به ورزش بپردازید.

  دو: دوری از گناه(پاک بودن)
 ، پرهیز از گناهانی است که در این گونه موارد زیاد وجود دارد ومعیار دومی حضرت علی
  رود.می ان و معنویت انسان به شمارخطری جدی برای روح و رو

به عبارت دیگر، بزرگترین خطری که وقت گذاشــتن زیاد در این فضــاها برای نوجوان و جوان 
دارد، این است که وقتی او در دریایی از مطالب متنوع و تصاویر و فیلمها غوطه ور شد، مطمئنا با 

شود که چشم و دل او می فهم خود مواجه بسیاری از محتواها و تصاویر نامناسب و فراتر از نیاز و
آورند و به جای آنکه انســان را به می کنند و ناخشــنودی پروردگار را به دنبالمی را آلوده بـه گناه

  شوند.می سمت پیشرفت ببرند، باعث عقب ماندگی معنوی او
ــرت علی ــی یعنی آنجا که حض ــمتها را به خوش ، حلال بپردازیدها فرموده بود یکی از قس

ــی گردد؛ از این رو باید با مدیریت بازیها و می آلوده به گناه و ناراحتی خداوندهای تبدیل به خوش
 تفریحات، از گناه دوری کرد تا از نعمت عمر بهترین بهره برده شــود. همانگونه که امیرمؤمنان

کَ  طَاعَةِ  فِی اَنْفَدْتَهُ  اِنْ  سَعَادَتِکَ، مَهْرُ  عُمْرَکَ  اِنَّ «: فرمایدمی  و سعادت ۀمهری تو، عمر همانا ؛رَبِّ
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  یک: مفید بودن
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ذهنی و پرسشهای بی جواب، بی حالی و خستگی و ناراحتی های هیچ؛ گرفتاریکند، نمی درمان

  آورد...می پدر و مادر را هم به دنبال
به دست آوردن جزئیات زندگی ورزشکاران، هنرمندان و مانند آن که حداکثر چیزی که نصیب 

 ست!! یعنیشـود، تبدیل شـدن حافظه انســان به چیزی شــبیه همان ســایتها و کانالها امی انسـان
شوید شبیه همانها و شاید فقط برخی وقتها بتوانید با به رخ کشیدن اطلاعات می حداکثر شما هم

! یا مثل بازیهای بیهوده و گیردنمی پیش دوســتان، کم نیاورید؛ ولی باز هم چیزی دســت شــما را
  طولانی مدت با موبایل و تبلت یا در رایانه...

  ی ما ندارد؟گوییم فایده چندانی برامی چرا
تواند در پویایی جلسه و تکمیل بحث از زبان خودشان، می شنیدن نظرات دانش آموزانتذکر: 

  مفید باشد.
  احسنت به شما! 

اگر ســاعتها بازی کنید و با بیشــترین امتیازها هم بازی را به پایان برده و موفق شــوید، باز هم 
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ازی آن باگر دنبال هیجان و شادی هستید، به جای بازی با موبایل و اینترنت و مانند آن، خود 

و ورزش را انجـام دهیـد و بـه جـای اینکـه از بازی دیگران لذت ببرید، خودتان در میدان ورزش 
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  دو: دوری از گناه(پاک بودن)
 ، پرهیز از گناهانی است که در این گونه موارد زیاد وجود دارد ومعیار دومی حضرت علی
  رود.می ان و معنویت انسان به شمارخطری جدی برای روح و رو

به عبارت دیگر، بزرگترین خطری که وقت گذاشــتن زیاد در این فضــاها برای نوجوان و جوان 
دارد، این است که وقتی او در دریایی از مطالب متنوع و تصاویر و فیلمها غوطه ور شد، مطمئنا با 

شود که چشم و دل او می فهم خود مواجه بسیاری از محتواها و تصاویر نامناسب و فراتر از نیاز و
آورند و به جای آنکه انســان را به می کنند و ناخشــنودی پروردگار را به دنبالمی را آلوده بـه گناه

  شوند.می سمت پیشرفت ببرند، باعث عقب ماندگی معنوی او
ــرت علی ــی یعنی آنجا که حض ــمتها را به خوش ، حلال بپردازیدها فرموده بود یکی از قس

ــی گردد؛ از این رو باید با مدیریت بازیها و می آلوده به گناه و ناراحتی خداوندهای تبدیل به خوش
 تفریحات، از گناه دوری کرد تا از نعمت عمر بهترین بهره برده شــود. همانگونه که امیرمؤمنان

کَ  طَاعَةِ  فِی اَنْفَدْتَهُ  اِنْ  سَعَادَتِکَ، مَهْرُ  عُمْرَکَ  اِنَّ «: فرمایدمی  و سعادت ۀمهری تو، عمر همانا ؛رَبِّ
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    ١».کنی صرف پروردگارت بندگی و طاعت در آنکه شرط به توست، خوشبختی
ییعِ  مِنَ  عُمْرَکَ  اِحْفَظْ «: فرمایدمی همچنین ضــْ اعَاتِ  الْعِبَادَةِ  غَیرِ  فِی لَهُ  التَّ  زا را عمرت ؛وَالطَّ

  ٢».کن حفظ طاعتها و عبادت غیر در کردن ضایع

توانند کار نیک و می یعنی همین خوشــیها و تفریحات به شــرط حلال بودن و دوری از گناه،
پسـندیده به شـمار آیند و باعث خوشــحالی و رضــایت خداوند و بســتری برای کسب موفقیت و 

  سعادت در زندگی حال و آینده. 
  به قول حافظ:

  خبری بودحاصــلی و بیبیباقی همه     اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
  افسوس که آن گنج روان رهگذری بود    خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین
  با باد صــبا وقت ســحر جلوه گری بود  خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل 
ــعادت که خدا داد به حافظ   ٣از یمن دعای شـب و ورد سحری بود    هر گنج س

  دعا و نیایش
  عمر ما را در راه بندگی خودت قرار بده!خدایا! 

  به ما بینش و درک صحیح زندگی عنایت کن! 
  ما را از آفتها و گناهان حفظ فرما.

  ظهور امام زمان را نزدیک تر بفرما.
  رهبر عزیز انقلاب حفظ و حمایت  بفرما.

   

                                                                               
 قم، می،اسلا تبلیغات دفتر انتشـارات درایتی، مصـطفی: تحقیق آمدی، تمیمی محمد دررالکلم، و الحکم غرر تصـنیف .١

  .١۵٨ص ش، ١٣٧٨ دوم،
  .١۶٠ ص همان، .٢
 .٢١۶حافظ، غزل  .٣

 ٢٧      درسنامه اوقات خوش

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  الف: چه باید کرد؟

بهترین فرصـــت برای اســتفـاده بهینـه از عمر را دارنـد. نوجوان و جوان هنوز اول راهنـد و 
آیند. در شــعر می ی اســت که در روایات به چشــمهایامیدبخشــی و نگاه به آینده، از جمله آموزه

ما «اند، آمده اســت که آن حضرت فرمودند: نســبت داده زیبایی که برخی بزرگان به امام علی
؛ آنچه گذشت، از دست رفت و اغْتَنِم الفُرصَةَ بَینَ العَدَمَینفاتَ مَضـی وَ ما سیأتیكَ فَاَیْنَ؟ قُمْ فَ 

   ٤.آید کجاست؟ برخیز و فرصت میان دونیستی را دریابآنچه می

ــعــدیــا  را امروز شمار فرصـت آن و این میان در   موجود همچنان فردا و رفت دی س
 تَقُلْ  لاَ  وَ  عُمُرِکَ  مِنْ  بَقِی مَا فَتَدَارَکْ «: نویســدمی یارانش از یکی به اینامه در امیرمؤمنان

مَا غَدٍ  بَعْدَ  اَوْ  غَداً  مَانِی عَلَی بِإِقَامَتِهِمْ  قَبْلَکَ  کَانَ  مَنْ  هَلَکَ  فَإِنَّ سْوِیفِ  وَ  الاَْ ی التَّ  للهِ ا اَمْرُ  اَتَاهُمْ  حَتَّ
 ســانیک تو از پیش همانا فردا؛ پس و فردا نگو و کن تدارک را عمرت ۀباقیماند ؛غَافِلُونَ  هُمْ  وَ  بَغْتَةً 

 در رســید، فرا خدا امر ناگهان تا ایســتادند، کارها انداختن تأخیر و آرزوها روی که شــدند هلاک
  ٥».بودند غافل آنان که حالی

یطَ  وَ  إِیاکَ «: فرمایدمی بـاقر امـام فْرِ ةِ  إِمْکَانِ  عِنْدَ  التَّ هُ  الْفُرْصــَ هْلِهِ  یجْرِی مَیدَانٌ  فَإِنَّ  لاَِ

                                                                               
 .٣٨حُسن دل، ص  .٤
  .٢۶٧ ص ق،١٣٨۵ اشرف، نجف حیدریه، کتابخانه طبرسی، حسن بن علی الفضل ابو الأنوار، مشکاة .٥
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بهترین فرصـــت برای اســتفـاده بهینـه از عمر را دارنـد. نوجوان و جوان هنوز اول راهنـد و 
آیند. در شــعر می ی اســت که در روایات به چشــمهایامیدبخشــی و نگاه به آینده، از جمله آموزه

ما «اند، آمده اســت که آن حضرت فرمودند: نســبت داده زیبایی که برخی بزرگان به امام علی
؛ آنچه گذشت، از دست رفت و اغْتَنِم الفُرصَةَ بَینَ العَدَمَینفاتَ مَضـی وَ ما سیأتیكَ فَاَیْنَ؟ قُمْ فَ 

   ٤.آید کجاست؟ برخیز و فرصت میان دونیستی را دریابآنچه می

ــعــدیــا  را امروز شمار فرصـت آن و این میان در   موجود همچنان فردا و رفت دی س
 تَقُلْ  لاَ  وَ  عُمُرِکَ  مِنْ  بَقِی مَا فَتَدَارَکْ «: نویســدمی یارانش از یکی به اینامه در امیرمؤمنان

مَا غَدٍ  بَعْدَ  اَوْ  غَداً  مَانِی عَلَی بِإِقَامَتِهِمْ  قَبْلَکَ  کَانَ  مَنْ  هَلَکَ  فَإِنَّ سْوِیفِ  وَ  الاَْ ی التَّ  للهِ ا اَمْرُ  اَتَاهُمْ  حَتَّ
 ســانیک تو از پیش همانا فردا؛ پس و فردا نگو و کن تدارک را عمرت ۀباقیماند ؛غَافِلُونَ  هُمْ  وَ  بَغْتَةً 

 در رســید، فرا خدا امر ناگهان تا ایســتادند، کارها انداختن تأخیر و آرزوها روی که شــدند هلاک
  ٥».بودند غافل آنان که حالی

یطَ  وَ  إِیاکَ «: فرمایدمی بـاقر امـام فْرِ ةِ  إِمْکَانِ  عِنْدَ  التَّ هُ  الْفُرْصــَ هْلِهِ  یجْرِی مَیدَانٌ  فَإِنَّ  لاَِ

                                                                               
 .٣٨حُسن دل، ص  .٤
  .٢۶٧ ص ق،١٣٨۵ اشرف، نجف حیدریه، کتابخانه طبرسی، حسن بن علی الفضل ابو الأنوار، مشکاة .٥
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رَانِ   ایرصهع فرصت که راستی به! بپرهیزید فرصت] آمدن دست به[ هنگام کاری کم از  ؛بِالْخُسـْ
  ٦».بود خواهد بارزیان) کار کم فرد( اهلش برای که است

 یهف الناس یوم و یدرک لا مضی فیوم: ثلاثة الایام«: فرمودمی زمینه این نیز در صادق امام
 و گذشــته که اســت روزی یا: اند گونه ســه روزها ؛امله ایدیهم فی انما غدا و یغتنموه ان فینبغی
 ار آن که است شـایسـته و برندمی سـر به آن در مردم که اسـت روزی یا و آیدنمی دسـت به دیگر

   ٧.»دارند را آن به رسیدن آرزوی که است ایآینده یا و شمارند غنیمت
مَنْ انتظَرَ بمعاجلةِ الفرصــةِ مُؤاجِلةِ : «فرمودندنیز در ســخن زیبای دیگری  امام صــادق

؛ هرکس که فرصت را به امید فردایی بهتر از دست بدهد، زمانه الاْسـتِقصـاءِ سَلَبْتَهُ الایامُ فرَصتَهُ 
 ٨».فرصت را از او برباید

  ب: بایستگی بهینه سازی زمان
 یهااوقات و برنامه یبندمی، نظم و تقسیزیرت، برنامهیموفق یاز عوامل اصل یکیبدون شك 

ا کمالات ر یها را فتح و درهاتیی موفقبرجسته که قله یهاانسان یروزانه اسـت. در کتاب زندگ
 م اوقاتیآن در تقس ینظم است که جلوه یشـتر است، و آن واژهیك واژه تکرارش بیاند، گشـوده

  هاست.آن
ــت: نظم در زندگ ینیدر حالات امام خم ــان یا یآمده اس طلاب  یبود که برخ یابه گونهش

م یشــان به درس و تشــرف به حرم مطهر تنظینجف اشــرف، ســاعـات خود را بـا رفت و آمد ا
  کردند.یم

نماز، ساعت  یرفت و آمد امام برا یفرانسـه از رو یهاسیق بود که پلیدق یانظم امام به گونه

                                                                               
  .٢٨۶ ص ق، ١۴٠۴ دوم، قم، مدرسین، جامعه انتشارات حرانی، شعبة بن حسن العقول، تحف .٦
 .٣٢٢ ص العقول، تحف .٧
 .٣٨١تحف العقول، ص  .٨

 ٢٩      درسنامه اوقات خوش

  ٩کردند.یم میخود را تنظ
ب و یقرن هجـدهم، نمونـه کـامل نظم و ترت یآلمـانلســوف یت، فاِمـانوئـل کـانـْ همچنین، 

داشت.  ینیدار شـدن، صـبحانه خوردن، درس دادن و قدم زدن او، وقت معیبود. ب یشـناسـوقت
ــو یهنگام ــایزد و از خانه خارج میپارک، قدم م یکه او دســت به عصــا به س ــد، همس گان یش

  ١٠م است.یدانستند که ساعت، درست سه و نیم
ن یاز والاتر یکیش، نظم را در کنـار یخو یزنـدگ یهـان لحظـهیآخر ز درین یامـام عل

؛ شما را به خود اُوصِیکُمْ بِتَقْوَي اللهِ وَ نَظْمِ أمْرِکُمْ تقوا نشـانده و فرمودند:  یعنی، یاله یهاارزش
    ١١کنم.یتان سفارش می، و نظم داشتن در کارهایاله یو تقوا ینگهدار

  فرصت ج: اشعاری درباره غنیمت دانستن
ك ســاعت چه گوید گوش دار ك تـِ   ای هوشــیــارگـویـدت بـیـدار بــاش    تـِ

  دهــدپــنــد شــیرین تر از قنــدت می    دهــدعــقــربــك آهســتــه پنــدت می
ـــال رفـت    گویـدت مـاه و شـــب و ایـام رفـت ـــامگـاه و بـامـداد و س   ش
  صــرف در بـاطـل نکن ارجش بـدار    فــرصـــت وقــت عــزیــز خــویش را

***  
  د:یگویم یمولو

ــت ا تا نمرده   لش ســاز و روغن زودترین فتیه    ن چراغ با گهریاس
  ام کشــتینگـذرد ا یتـا بـه کلّ     ن مگو فردا که فرداها گذشتیه

***  
ــه مورد زیپ    کو نبود برای عاقل که حضــورین   امور دا کند الا به س

                                                                               
  ٣٨، ص٢، ج ینیره امام خمیژه از سیو یبرداشتها .٩
  .١٩۴رمز موفقیت بزرگان، ص .١٠

  .۴٧.نهج البلاغه، نامه ١١ 
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رَانِ   ایرصهع فرصت که راستی به! بپرهیزید فرصت] آمدن دست به[ هنگام کاری کم از  ؛بِالْخُسـْ
  ٦».بود خواهد بارزیان) کار کم فرد( اهلش برای که است

 یهف الناس یوم و یدرک لا مضی فیوم: ثلاثة الایام«: فرمودمی زمینه این نیز در صادق امام
 و گذشــته که اســت روزی یا: اند گونه ســه روزها ؛امله ایدیهم فی انما غدا و یغتنموه ان فینبغی
 ار آن که است شـایسـته و برندمی سـر به آن در مردم که اسـت روزی یا و آیدنمی دسـت به دیگر

   ٧.»دارند را آن به رسیدن آرزوی که است ایآینده یا و شمارند غنیمت
مَنْ انتظَرَ بمعاجلةِ الفرصــةِ مُؤاجِلةِ : «فرمودندنیز در ســخن زیبای دیگری  امام صــادق

؛ هرکس که فرصت را به امید فردایی بهتر از دست بدهد، زمانه الاْسـتِقصـاءِ سَلَبْتَهُ الایامُ فرَصتَهُ 
 ٨».فرصت را از او برباید

  ب: بایستگی بهینه سازی زمان
 یهااوقات و برنامه یبندمی، نظم و تقسیزیرت، برنامهیموفق یاز عوامل اصل یکیبدون شك 

ا کمالات ر یها را فتح و درهاتیی موفقبرجسته که قله یهاانسان یروزانه اسـت. در کتاب زندگ
 م اوقاتیآن در تقس ینظم است که جلوه یشـتر است، و آن واژهیك واژه تکرارش بیاند، گشـوده

  هاست.آن
ــت: نظم در زندگ ینیدر حالات امام خم ــان یا یآمده اس طلاب  یبود که برخ یابه گونهش

م یشــان به درس و تشــرف به حرم مطهر تنظینجف اشــرف، ســاعـات خود را بـا رفت و آمد ا
  کردند.یم

نماز، ساعت  یرفت و آمد امام برا یفرانسـه از رو یهاسیق بود که پلیدق یانظم امام به گونه

                                                                               
  .٢٨۶ ص ق، ١۴٠۴ دوم، قم، مدرسین، جامعه انتشارات حرانی، شعبة بن حسن العقول، تحف .٦
 .٣٢٢ ص العقول، تحف .٧
 .٣٨١تحف العقول، ص  .٨

 ٢٩      درسنامه اوقات خوش

  ٩کردند.یم میخود را تنظ
ب و یقرن هجـدهم، نمونـه کـامل نظم و ترت یآلمـانلســوف یت، فاِمـانوئـل کـانـْ همچنین، 

داشت.  ینیدار شـدن، صـبحانه خوردن، درس دادن و قدم زدن او، وقت معیبود. ب یشـناسـوقت
ــو یهنگام ــایزد و از خانه خارج میپارک، قدم م یکه او دســت به عصــا به س ــد، همس گان یش

  ١٠م است.یدانستند که ساعت، درست سه و نیم
ن یاز والاتر یکیش، نظم را در کنـار یخو یزنـدگ یهـان لحظـهیآخر ز درین یامـام عل

؛ شما را به خود اُوصِیکُمْ بِتَقْوَي اللهِ وَ نَظْمِ أمْرِکُمْ تقوا نشـانده و فرمودند:  یعنی، یاله یهاارزش
    ١١کنم.یتان سفارش می، و نظم داشتن در کارهایاله یو تقوا ینگهدار

  فرصت ج: اشعاری درباره غنیمت دانستن
ك ســاعت چه گوید گوش دار ك تـِ   ای هوشــیــارگـویـدت بـیـدار بــاش    تـِ

  دهــدپــنــد شــیرین تر از قنــدت می    دهــدعــقــربــك آهســتــه پنــدت می
ـــال رفـت    گویـدت مـاه و شـــب و ایـام رفـت ـــامگـاه و بـامـداد و س   ش
  صــرف در بـاطـل نکن ارجش بـدار    فــرصـــت وقــت عــزیــز خــویش را

***  
  د:یگویم یمولو

ــت ا تا نمرده   لش ســاز و روغن زودترین فتیه    ن چراغ با گهریاس
  ام کشــتینگـذرد ا یتـا بـه کلّ     ن مگو فردا که فرداها گذشتیه

***  
ــه مورد زیپ    کو نبود برای عاقل که حضــورین   امور دا کند الا به س

                                                                               
  ٣٨، ص٢، ج ینیره امام خمیژه از سیو یبرداشتها .٩
  .١٩۴رمز موفقیت بزرگان، ص .١٠

  .۴٧.نهج البلاغه، نامه ١١ 
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  جورأا لـذت خـالی از حرام میـ    ا زاد معادیا بهر معاش خود و یـ
***  

  :گویدمی زمینه این در سعدی
 گذردمی یمان برق چون بینممی عمر   آید باز چمن به صــبائی بـاد دگر تـا

***  
 هتشبی کوتاهی راه به را عمر و داندمی عمر کننده نابود را ماه و سال و روز و شب خسرو ناصـر

  :کندمی
ــان چون نرم و پنهان   ماه و سال و روز و شب بخورد مرا عمر ــوان و موش  راس

***  
ش اهــل تــو اگــر کـوتــاه،   مــانــد رهی بــه تو عــمر کــه بــنــگــر  رأیــی و هــُ

  
  
  
  
  

  :دومدرس 
  مسابقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
 محترم در ابتدای جلســه، پس از ســلام و احوالپرســی و صــلوات دانش آموزان، از آنهامبلغ 

چون با اتمام شــعر، از خود شــعر  ،خواند با دقت گوش کنندمی خواهـد کـه به شــعری کهمی
  هایی طرح و از آنها پرسیده خواهد شد و به نفرات برتر، جوایزی داده خواهد شد.سؤال

 مینزد یمهـارهـا لـحـظـه گـردن بـر   مینزد یکار به دست و زمان بگذشـت
ــار« گرفته» پاس« صــد   »اوت« یکرد را تمام یزد» توپ« صد   مینزد» یآبش

  سؤال: 
  این شعر در مورد چه ورزشی است؟ والیبال

  بار ١چند بار کلمه توپ آمده بود؟ 
× × ×  

  حالا شعر بعدی:
  مینزد» پل« عمل» دانیم« به حرف از    مینزد توســل دســت »گل« دامن بر

  مینزد» گل« ما گشت تمام» میگ« صد    تبگذش تماشا به فرصت که افسـوس
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  جورأا لـذت خـالی از حرام میـ    ا زاد معادیا بهر معاش خود و یـ
***  

  :گویدمی زمینه این در سعدی
 گذردمی یمان برق چون بینممی عمر   آید باز چمن به صــبائی بـاد دگر تـا

***  
 هتشبی کوتاهی راه به را عمر و داندمی عمر کننده نابود را ماه و سال و روز و شب خسرو ناصـر

  :کندمی
ــان چون نرم و پنهان   ماه و سال و روز و شب بخورد مرا عمر ــوان و موش  راس

***  
ش اهــل تــو اگــر کـوتــاه،   مــانــد رهی بــه تو عــمر کــه بــنــگــر  رأیــی و هــُ

  
  
  
  
  

  :دومدرس 
  مسابقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
 محترم در ابتدای جلســه، پس از ســلام و احوالپرســی و صــلوات دانش آموزان، از آنهامبلغ 

چون با اتمام شــعر، از خود شــعر  ،خواند با دقت گوش کنندمی خواهـد کـه به شــعری کهمی
  هایی طرح و از آنها پرسیده خواهد شد و به نفرات برتر، جوایزی داده خواهد شد.سؤال

 مینزد یمهـارهـا لـحـظـه گـردن بـر   مینزد یکار به دست و زمان بگذشـت
ــار« گرفته» پاس« صــد   »اوت« یکرد را تمام یزد» توپ« صد   مینزد» یآبش

  سؤال: 
  این شعر در مورد چه ورزشی است؟ والیبال

  بار ١چند بار کلمه توپ آمده بود؟ 
× × ×  

  حالا شعر بعدی:
  مینزد» پل« عمل» دانیم« به حرف از    مینزد توســل دســت »گل« دامن بر

  مینزد» گل« ما گشت تمام» میگ« صد    تبگذش تماشا به فرصت که افسـوس
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  سؤال: 
  بار ٢در این شعر چند بار کلمه گل آمده بود؟ 

  بار ٣کلمه نزدیم چند بار تکرار شده بود؟ 

  تبیین متن و محتوا
ر خود را به کادوسـتان من! در زندگی هم ما یک میدان مسابقه داریم با حریفی که تمام تلاش 

  بسته تا ما را شکست دهد.
مبلغ محترم همزمان با توضـیحات، تصویر زمین فوتبال، هندبال، بسکتبال، والیبال، یا  تذکر:

حتی تشـک کشـتی، رینگ بوکس و مانند آن را ترسیم کند، ولی از آنجا که علاقه دانش آموزان به 
  هد داشت. خوا -ویژه برای پسرهابه -ین فوتبال جذابیت بیشتری سفوتبال بیشتر است، زم

  

در این میدان مسـابقه، در یک سـوی آن انسان است و در سوی دیگر آن، شیطان. هر دو گروه 
تواند آنها را به می زیاد و روشهای مختلفی کههای هم هواداران و طرفداران خود را دارند با قابلیت

ــتگی به توانایی،  ــت و بس ــاوی اس ــد احتمالی برد هر تیم نیز، تقریبا مس ــاند. درص پیروزی برس

 ٣٣      درسنامه مسابقه

تواند پیروز این میدان های ایجاد شــده، هر تیمی میها و فرصــتو اســتفاده از موقعیتها واکنش
  باشد.

نان کنم. البته بازیکمی و نام بازیکنان و دیگر مشــخصــات را برای شما معرفیها ابتدا من تیم
کشیم، با یم کنند، ولی حریفی که ما امروز به تصویرمی این تیم متناسب با شرایط مختلف تغییر

  این ترکیب پا به میدان مسابقه گذاشته است: 
مبلغ گرامی برای پویایی بیشــتر کلاس، از دانش آموزان نظرخواهی کرده و آنان را  یادآوری:

  د. دهمی در بحث مشارکت

  تیم شیطان
  سرپرست: ابلیس
  سرمربی: شیطان

  مربی: دشمنان دین و بدخواهان انسان 
بازیکنان اصـلی: موسـیقی حرام، نگاه به نامحرم مجازی یا حقیقی، دروغ، وسوسه، فحاشی، 

  تهمت، تقلب و دزدی، ظلم و ستم، مال حرام، خشم و غضب، تنبلی و بی حالی
ــراف، کین ــواس، اس ــراب، هبازیکنان ذخیره: وس توزی، بدخواهی، توهین و بدزبانی، قمار، ش

  دعوا و درگیری، و....

  تیم انسان
  ١٢سرپرست: خدا
  ائمه و سرمربی: پیامبر

  مربی: مراجع تقلید و کارشناسان دین 

                                                                               
  .٢۵٧سوره بقره، آیه ». اللهُ وَلِیُّ الّذِینَ آمَنُوا« .١٢

32



 / جلد دومدرسنامه       ٣٢

  سؤال: 
  بار ٢در این شعر چند بار کلمه گل آمده بود؟ 

  بار ٣کلمه نزدیم چند بار تکرار شده بود؟ 

  تبیین متن و محتوا
ر خود را به کادوسـتان من! در زندگی هم ما یک میدان مسابقه داریم با حریفی که تمام تلاش 

  بسته تا ما را شکست دهد.
مبلغ محترم همزمان با توضـیحات، تصویر زمین فوتبال، هندبال، بسکتبال، والیبال، یا  تذکر:

حتی تشـک کشـتی، رینگ بوکس و مانند آن را ترسیم کند، ولی از آنجا که علاقه دانش آموزان به 
  هد داشت. خوا -ویژه برای پسرهابه -ین فوتبال جذابیت بیشتری سفوتبال بیشتر است، زم

  

در این میدان مسـابقه، در یک سـوی آن انسان است و در سوی دیگر آن، شیطان. هر دو گروه 
تواند آنها را به می زیاد و روشهای مختلفی کههای هم هواداران و طرفداران خود را دارند با قابلیت

ــتگی به توانایی،  ــت و بس ــاوی اس ــد احتمالی برد هر تیم نیز، تقریبا مس ــاند. درص پیروزی برس

 ٣٣      درسنامه مسابقه

تواند پیروز این میدان های ایجاد شــده، هر تیمی میها و فرصــتو اســتفاده از موقعیتها واکنش
  باشد.

نان کنم. البته بازیکمی و نام بازیکنان و دیگر مشــخصــات را برای شما معرفیها ابتدا من تیم
کشیم، با یم کنند، ولی حریفی که ما امروز به تصویرمی این تیم متناسب با شرایط مختلف تغییر

  این ترکیب پا به میدان مسابقه گذاشته است: 
مبلغ گرامی برای پویایی بیشــتر کلاس، از دانش آموزان نظرخواهی کرده و آنان را  یادآوری:

  د. دهمی در بحث مشارکت

  تیم شیطان
  سرپرست: ابلیس
  سرمربی: شیطان

  مربی: دشمنان دین و بدخواهان انسان 
بازیکنان اصـلی: موسـیقی حرام، نگاه به نامحرم مجازی یا حقیقی، دروغ، وسوسه، فحاشی، 

  تهمت، تقلب و دزدی، ظلم و ستم، مال حرام، خشم و غضب، تنبلی و بی حالی
ــراف، کین ــواس، اس ــراب، هبازیکنان ذخیره: وس توزی، بدخواهی، توهین و بدزبانی، قمار، ش

  دعوا و درگیری، و....

  تیم انسان
  ١٢سرپرست: خدا
  ائمه و سرمربی: پیامبر

  مربی: مراجع تقلید و کارشناسان دین 

                                                                               
  .٢۵٧سوره بقره، آیه ». اللهُ وَلِیُّ الّذِینَ آمَنُوا« .١٢
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بازیکنان اصــلی: بندگی، توکل، عبادت، نماز، روزه، ولایت، احســان به نیازمندان، دیدار با 
  مهربانی با والدین، ذکر.خویشاوندان، تلاوت قرآن، 

بازیکنان ذخیره: اخلاق پسـندیده، توســل، عدالت و مهرورزی، حق الناس، شجاعت، حج، 
  معرفت و شناخت، قلب سلیم، و...

  های پیش از مسابقهکری خوانی
 »کری خوانی«ها جـالب اینکه حتی در این میدان مســابقه نیز رجزخوانی و به تعبیر امروزی

 کَ اطَ رَ م صــِ هُ لَ  نَّ دَ قعُ لاََ «گوید: می کشــد ومی برای خدا شــاخ و شــانهوجود دارد و شــیطـان 
  ١٣.»نشینمو به یقین در سر راه مستقیم تو، برای گمراه سازی آنان می ؛یمقِ ستَ المُ 

با اطمینان از پیروزی خود، قســم خورده که حتماً تیم انســان را شــکســت دهد و نابود کند:  و
خواهم کرد و به گمراهی فریب ها را بـه عزتت ســوگند، همه آن ؛ینعِ جمَ م اَ هُ نَّ یَ غوِ لاَُ  کَ تـِ زَّ عِ بِ فَ «

  ١٤.»خواهم کشانید
البته تیم انسـان هم بیکار ننشـسـته و با تحقیر شـیطان، او را ناچیز، ضعیف، بی اهمیت و ... 

  خوانده است: 
یْطَانِ کَانَ ضَ ا«     ١٥».ف استیطان ضعیش یلهید و حیهمانا ک؛ عِیفًانَّ کَیْدَ الشَّ
    ١٦».تو را بر آنها تسلطی نیست همانا بندگان من،؛ إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ «

  های مهم قبل از مسابقهسفارش
هـا، نقش خیلی مهمی در پیروزی دارد؛ از این رو همواره روحیـه بـالا و شــنـاخـت توانـایی

                                                                               
  .١۶سوره اعراف، آیه  .١٣
 .٣٩، آیه حجرسوره و  ٨٢، آیه صر. ک: سوره . ١٤
  .٧۶ ، آیهنساءسوره  .١٥
  .۶۵سوره اسراء، آیه  .١٦

 ٣۵      درسنامه مسابقه

ــرمربی و ــویق و تمجید س ــابقه، آنان را تش ا با کنند تمی مربی تیم همواره در رختکن و قبل از مس
آمادگی بالاتری وارد مسـابقه شـوند. خداوند متعال نیز در قرآن کریم، انســان را برای این مسابقه 

 ای قوی، به مصافها و امتیازات او را ذکر کرده است، تا با روحیهمهم آماده کرده اسـت و ویژگی
  کنیم:شیطان برود که به پنج مورد آن اشاره می

ي فِ  فَ لائِ م خَ لناکُ عَ جَ  مَّ ثُ « ی خدا هســتید:ارزش و جـایگاه خودتان را بدانید؛ شــما نماینده
  ١٧.»ن قرار داده استیزم ین خود در رویفه و جانشیخلشما را خداوند ؛ رضالاَ 

؛ قویمتَ  نِ حســَ في اَ  قنا الانســانَ لَ لقد خَ « شــما بهترین و با کیفیت ترین مخلوق خدا هســتید:
    ١٨.»ده استین مراتب صورت وجود آفریکوتریم و نیخداوند انسان را در مقام احسن تقو

از  یاریخداوند انســان را بر بســ؛ مي آدَ نِ ا بَ منَ رَّ و لقد کَ «مطمئنا شــما برتر از دیگران هســتید: 
    ١٩.»داشته است یده و گرامیبخش یمخلوقات خود برتر

    ٢٠.»گر استعجول و شتاب یانسان موجود ؛ولاجُ عَ  و کان الانسانُ « نکنید: عجله
ه شما طان بیش؛ اءِ حشَ الفَ م بِ کُ رُ مُ أیَ  قر وَ الفَ  مُ کُ دُ عِ یَ  الشیطانُ «مراقب جوسـازی شـیطان باشـید: 

یهِمْ وَمَا یَعِدُهُمْ وَ « ٢١».کندامر می هاو زشــتی دهد و شــما را به فحشــاءفقر می یوعده یَعِدُهُمُ  یُمَنِّ
یْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ها جز طان به آنیکند و شها را به آرزو وادار میدهد و آنمی یها وعدهبه آن؛ الشـَّ

    ٢٢.»دهدوعده نمی و فریب غرور

  های شیطان برای نفوذتاکتیک
 ها و ترفندهای آنان را شناسایی و تحلیل کنیم؛ وقتیرویم تا تاکتیکحالا سراغ تیم شیطان می

                                                                               
 .١۴، آیه ونسیسوره  .١٧
  .۴، آیه نیت سوره .١٨
  .٧٠، آیه اسراء سوره .١٩
  .١١، آیه اسراء سوره .٢٠
  .٢۶٨ه، آیه بقر سوره .٢١
  .١٢٠، آیهنساء سوره .٢٢
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بازیکنان اصــلی: بندگی، توکل، عبادت، نماز، روزه، ولایت، احســان به نیازمندان، دیدار با 
  مهربانی با والدین، ذکر.خویشاوندان، تلاوت قرآن، 

بازیکنان ذخیره: اخلاق پسـندیده، توســل، عدالت و مهرورزی، حق الناس، شجاعت، حج، 
  معرفت و شناخت، قلب سلیم، و...

  های پیش از مسابقهکری خوانی
 »کری خوانی«ها جـالب اینکه حتی در این میدان مســابقه نیز رجزخوانی و به تعبیر امروزی

 کَ اطَ رَ م صــِ هُ لَ  نَّ دَ قعُ لاََ «گوید: می کشــد ومی برای خدا شــاخ و شــانهوجود دارد و شــیطـان 
  ١٣.»نشینمو به یقین در سر راه مستقیم تو، برای گمراه سازی آنان می ؛یمقِ ستَ المُ 

با اطمینان از پیروزی خود، قســم خورده که حتماً تیم انســان را شــکســت دهد و نابود کند:  و
خواهم کرد و به گمراهی فریب ها را بـه عزتت ســوگند، همه آن ؛ینعِ جمَ م اَ هُ نَّ یَ غوِ لاَُ  کَ تـِ زَّ عِ بِ فَ «

  ١٤.»خواهم کشانید
البته تیم انسـان هم بیکار ننشـسـته و با تحقیر شـیطان، او را ناچیز، ضعیف، بی اهمیت و ... 

  خوانده است: 
یْطَانِ کَانَ ضَ ا«     ١٥».ف استیطان ضعیش یلهید و حیهمانا ک؛ عِیفًانَّ کَیْدَ الشَّ
    ١٦».تو را بر آنها تسلطی نیست همانا بندگان من،؛ إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ «

  های مهم قبل از مسابقهسفارش
هـا، نقش خیلی مهمی در پیروزی دارد؛ از این رو همواره روحیـه بـالا و شــنـاخـت توانـایی

                                                                               
  .١۶سوره اعراف، آیه  .١٣
 .٣٩، آیه حجرسوره و  ٨٢، آیه صر. ک: سوره . ١٤
  .٧۶ ، آیهنساءسوره  .١٥
  .۶۵سوره اسراء، آیه  .١٦

 ٣۵      درسنامه مسابقه

ــرمربی و ــویق و تمجید س ــابقه، آنان را تش ا با کنند تمی مربی تیم همواره در رختکن و قبل از مس
آمادگی بالاتری وارد مسـابقه شـوند. خداوند متعال نیز در قرآن کریم، انســان را برای این مسابقه 

 ای قوی، به مصافها و امتیازات او را ذکر کرده است، تا با روحیهمهم آماده کرده اسـت و ویژگی
  کنیم:شیطان برود که به پنج مورد آن اشاره می

ي فِ  فَ لائِ م خَ لناکُ عَ جَ  مَّ ثُ « ی خدا هســتید:ارزش و جـایگاه خودتان را بدانید؛ شــما نماینده
  ١٧.»ن قرار داده استیزم ین خود در رویفه و جانشیخلشما را خداوند ؛ رضالاَ 

؛ قویمتَ  نِ حســَ في اَ  قنا الانســانَ لَ لقد خَ « شــما بهترین و با کیفیت ترین مخلوق خدا هســتید:
    ١٨.»ده استین مراتب صورت وجود آفریکوتریم و نیخداوند انسان را در مقام احسن تقو

از  یاریخداوند انســان را بر بســ؛ مي آدَ نِ ا بَ منَ رَّ و لقد کَ «مطمئنا شــما برتر از دیگران هســتید: 
    ١٩.»داشته است یده و گرامیبخش یمخلوقات خود برتر

    ٢٠.»گر استعجول و شتاب یانسان موجود ؛ولاجُ عَ  و کان الانسانُ « نکنید: عجله
ه شما طان بیش؛ اءِ حشَ الفَ م بِ کُ رُ مُ أیَ  قر وَ الفَ  مُ کُ دُ عِ یَ  الشیطانُ «مراقب جوسـازی شـیطان باشـید: 

یهِمْ وَمَا یَعِدُهُمْ وَ « ٢١».کندامر می هاو زشــتی دهد و شــما را به فحشــاءفقر می یوعده یَعِدُهُمُ  یُمَنِّ
یْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ها جز طان به آنیکند و شها را به آرزو وادار میدهد و آنمی یها وعدهبه آن؛ الشـَّ

    ٢٢.»دهدوعده نمی و فریب غرور

  های شیطان برای نفوذتاکتیک
 ها و ترفندهای آنان را شناسایی و تحلیل کنیم؛ وقتیرویم تا تاکتیکحالا سراغ تیم شیطان می

                                                                               
 .١۴، آیه ونسیسوره  .١٧
  .۴، آیه نیت سوره .١٨
  .٧٠، آیه اسراء سوره .١٩
  .١١، آیه اسراء سوره .٢٠
  .٢۶٨ه، آیه بقر سوره .٢١
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حمله و راههای نفوذ خودش را اعلام کرده و گفته که های شــیطان در حال رجزخوانی بود، شــیوه
   ٢٣ شود.ور میدر میدان مسابقه دنیا، از چهار جهت به انسان حمله

  ها؟کدام جهت
ر قالب کارت (روبرو، راست، چپ، : مبلغ محترم جملات راههای نفوذ شـیطان را در دتذکر

  کند.می پشت سر) به ترتیب و با توضیح کوتاه ارائه

  : روبروکارت اول

های دانند که منظور از چهار طرفی که شــیطان گفته، جهتمی البتـه دوســتان من به خوبی
جســمی نیســت، بلکه منظور حمله از چهار طرف به فکر، ذهن و قلب انســان اســت تا بتواند 

  را پیاده کند. هدفهایش
کنم، یعنی آینده و زمان پیش رو که مســئله مرگ و آخرت می مثلا اینکـه گفته از روبرو حمله

دهم تـا بـه فکر خوش گـذرانی و لذت بردن از اســت را برای آنهـا بی ارزش و آســان جلوه می
  امروزشان باشند و با فراموشی قیامت، هر گناهی که خواستند را انجام دهند.

  پشت سر کارت دوم:
ــان حمله میاین ــرش ها را به جمع کردن مال و ثروت امر کنم؛ یعنی آنکه گفت: از پشــت س

ــهمی ــوس ــید، فقط به فکر پول جمع کردن که به فکر آیندهی اینکنم و با وس ی فرزندان خود باش
  باشند و از ثروتشان در راههای خیر و پرداخت واجبات مالی، استفاده نکنند.

                                                                               
ــَ عَ  م وَ هِ انِ ن أیمَ عَ  م وَ هِ لفِ ن خَ مِ  م وَ یهِ أیدِ  ینِ ن بَ م مِ هُ نَّ یَ تِ لأَ  مَّ ثُ «. ٢٣ ــان؛ مهِ لِ ائِ مَ ن ش ــت تعقیها را از جلو مانس ب یرانم و از پش
 .١٧و ١۶سوره اعراف، آیات . »سازمیراست و چپ گرفتارشان مکنم و از طرف یم

 ٣٧      درسنامه مسابقه

  کارت سوم: راست
حملات از طرف راسـت، تلاش شـیطان برای منحرف کردن انســان از مسیر درست و خارج 

. دهدمی کردن او از زمین بازی اسـت که این هدف را با تلقین شبهه و به شک انداختن آنها انجام
فضــاهای مجازی،  اجتماعی،های همـان کـاری که شــیطان و طرفداران آنها امروزه در شــبکه

به ویژه دین و  -مجازی مشــغول هســتند تا درباره همه چیزهای ا و کـانالهـا، ســایتهـمـاهواره
  ، شبهات به انسان منتقل کنند تا به همه چیز با چشم تردید و شک نگاه کنند.-مقدسات

  کارت چهارم: چپ
  حمله ور شدن شیطان از سمت چپ یعنی چی؟

 ان را چپه و برعکسدلشــهای ها و خواســتهکه لذتکند، یعنی اینکه از چپ حمله میاین
 ٢٤کنم، که خودشان هم نفهمند.می بیهوده سرگرمشانهای و سرگرمیها کنم و چنان با خوشیمی

ها، مدل یعنی شیطان تمام تلاشش را به کار بسته است تا فکر و ذهن ما را به سوی ثروت و دارایی
، ئیات بازیکنانمختلف با تمام جزهای گوشــی و مـاشــین، تبلـت و لپ تاب، آیفون چند و تیم

ســرمربی و مربی و .... معطوف کند و آن را چنان لذت بخش و مهم جلوه دهد که انســان به تنها 
شود شیطان خیلی هم ناموفق می دهد، به دست آوردن آنها باشد. پس معلوممی چیزی که اهمیت

  نبوده است!! 
نوجوانان و جوانان چرا؟ چون اگر بخواهید واقعی و منصــفانه پاســخ دهید، اطلاعات دینی 

های امروزی و نیز اطلاعلات پیرامون شهدا، ائمه و مانند آن بیشتر است، یا اطلاعات پیرامون تیم
  ورزشی، فوتبالیستها و والیبالیستها، مدل ماشینها، و... این یعنی همان چپه کردن افکار انسان! 

                                                                               
 ی گفته شده، برداشتهایی از روایت امام باقر علیه السلام است. به متن مطالعاتی مراجعه کنید.هانکته .٢٤
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حمله و راههای نفوذ خودش را اعلام کرده و گفته که های شــیطان در حال رجزخوانی بود، شــیوه
   ٢٣ شود.ور میدر میدان مسابقه دنیا، از چهار جهت به انسان حمله

  ها؟کدام جهت
ر قالب کارت (روبرو، راست، چپ، : مبلغ محترم جملات راههای نفوذ شـیطان را در دتذکر

  کند.می پشت سر) به ترتیب و با توضیح کوتاه ارائه

  : روبروکارت اول

های دانند که منظور از چهار طرفی که شــیطان گفته، جهتمی البتـه دوســتان من به خوبی
جســمی نیســت، بلکه منظور حمله از چهار طرف به فکر، ذهن و قلب انســان اســت تا بتواند 

  را پیاده کند. هدفهایش
کنم، یعنی آینده و زمان پیش رو که مســئله مرگ و آخرت می مثلا اینکـه گفته از روبرو حمله

دهم تـا بـه فکر خوش گـذرانی و لذت بردن از اســت را برای آنهـا بی ارزش و آســان جلوه می
  امروزشان باشند و با فراموشی قیامت، هر گناهی که خواستند را انجام دهند.

  پشت سر کارت دوم:
ــان حمله میاین ــرش ها را به جمع کردن مال و ثروت امر کنم؛ یعنی آنکه گفت: از پشــت س

ــهمی ــوس ــید، فقط به فکر پول جمع کردن که به فکر آیندهی اینکنم و با وس ی فرزندان خود باش
  باشند و از ثروتشان در راههای خیر و پرداخت واجبات مالی، استفاده نکنند.

                                                                               
ــَ عَ  م وَ هِ انِ ن أیمَ عَ  م وَ هِ لفِ ن خَ مِ  م وَ یهِ أیدِ  ینِ ن بَ م مِ هُ نَّ یَ تِ لأَ  مَّ ثُ «. ٢٣ ــان؛ مهِ لِ ائِ مَ ن ش ــت تعقیها را از جلو مانس ب یرانم و از پش
 .١٧و ١۶سوره اعراف، آیات . »سازمیراست و چپ گرفتارشان مکنم و از طرف یم

 ٣٧      درسنامه مسابقه

  کارت سوم: راست
حملات از طرف راسـت، تلاش شـیطان برای منحرف کردن انســان از مسیر درست و خارج 

. دهدمی کردن او از زمین بازی اسـت که این هدف را با تلقین شبهه و به شک انداختن آنها انجام
فضــاهای مجازی،  اجتماعی،های همـان کـاری که شــیطان و طرفداران آنها امروزه در شــبکه

به ویژه دین و  -مجازی مشــغول هســتند تا درباره همه چیزهای ا و کـانالهـا، ســایتهـمـاهواره
  ، شبهات به انسان منتقل کنند تا به همه چیز با چشم تردید و شک نگاه کنند.-مقدسات

  کارت چهارم: چپ
  حمله ور شدن شیطان از سمت چپ یعنی چی؟

 ان را چپه و برعکسدلشــهای ها و خواســتهکه لذتکند، یعنی اینکه از چپ حمله میاین
 ٢٤کنم، که خودشان هم نفهمند.می بیهوده سرگرمشانهای و سرگرمیها کنم و چنان با خوشیمی

ها، مدل یعنی شیطان تمام تلاشش را به کار بسته است تا فکر و ذهن ما را به سوی ثروت و دارایی
، ئیات بازیکنانمختلف با تمام جزهای گوشــی و مـاشــین، تبلـت و لپ تاب، آیفون چند و تیم

ســرمربی و مربی و .... معطوف کند و آن را چنان لذت بخش و مهم جلوه دهد که انســان به تنها 
شود شیطان خیلی هم ناموفق می دهد، به دست آوردن آنها باشد. پس معلوممی چیزی که اهمیت

  نبوده است!! 
نوجوانان و جوانان چرا؟ چون اگر بخواهید واقعی و منصــفانه پاســخ دهید، اطلاعات دینی 

های امروزی و نیز اطلاعلات پیرامون شهدا، ائمه و مانند آن بیشتر است، یا اطلاعات پیرامون تیم
  ورزشی، فوتبالیستها و والیبالیستها، مدل ماشینها، و... این یعنی همان چپه کردن افکار انسان! 

                                                                               
 ی گفته شده، برداشتهایی از روایت امام باقر علیه السلام است. به متن مطالعاتی مراجعه کنید.هانکته .٢٤
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  مسابقه جدول
لاصه کنیم، باید این سخن خداوند در اگر بخواهیم تمامی هدفهای شیطان را در یک جمله خ

  قرآن کریم را همیشه به یاد داشته باشیم:
  د  ر  ن  ن  س

  ف  ا  گ  ا  س

    ا  ک  ن  ی

  شیوه تکمیل جدول
ی ســوم (که در کنیم. به خانه) از خانه دوم شــروع به شــمردن میسحرف اول را نوشــته (

حرف آن را کنار حرف دیگر است) که رسیدیم، » ر«شمارش دور اول، خانه شماره چهار و حرف 
  حرف کامل شود. ١۴دهیم تا ادامه می ٣دهیم و به همین صورت با رمز قرار می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.نمی رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه ی آخر که بهخانه توجه:
  پاسخ جدول: سرافکندگی انسان       ٣رمز جدول: عدد 

انِ خَذُولاً فرماید: خداوند می نْسـَ یْطَانُ لِلإِْ
شــیطان همیشــه باعث سرافکندگی و و  ؛وَکَانَ الشـَّ

ش را طوری تنظیم کرده است که هر کس پیرو هایو وسوسهها یعنی برنامه». خواری انسـان است
سرافکندگی و شکست و خواری در دنیا و آخرت خواهد بود. پس انسان عاقل آن شود، نتیجه اش 

قرار دهد و از شــر  کســی اســت که خود را در تیم انســان، با ســرپرســتی و ولایت خدا و ائمه
  حملات شیطان به خدا پناه ببرد. 

 ٣٩      درسنامه مسابقه

  تربیتی کاربردی هایپیام
ت و کنیم تا بدانیم که با کمی دقمی در پایان جلسـه به دو راه برای مقابله با نفوذ شیطان اشاره

توانیم تیم شیطان را با شکست بدرقه کنیم و جام معنویت و خداخواهی را با می زیرکی، به راحتی
  افتخار بالای سر ببریم.  

  یک: نماز و مناجات 
ها ترسـیده باشـند و بگویند: ای وای بر ما! با این همه حمله و وسوسه شیطان، شـاید بعضـی

ــیطان رها کنیم؟ وقتی از چهار طرف حمله کند، چگونه میتوانینمی توانیم م خود را از دســت ش
  خودمان را نجات دهیم؟ 

طان به خداوند یشــجالب اســت که همین ســؤال را فرشــتگان از خدا پرســیدند. آن وقتی که 
  .کنمی، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه مسر ، پشترو به رو( من از چهار طرف :گفت

ط است، پس چگونه انسان نجات طان از چهار سمت بر انسان مسلّ یدند: شـیفرشـتگان پرسـ
  ابد؟ ییم

 ،نییو راه پاو مناجات با پروردگار، ش یایراه بالا ن ،ن باز اســتییراه بالا و پا«خداوند فرمود: 
بر  یرا سیخدا بلند کند  یبه سو یکه دست ین، کسیسـجده افتادن است. بنابرانماز خواندن و به 

  ٢٥».طان را طرد کندیتواند شید، میآستان او بسا

  دو: بستن راههای نفوذ
راه دیگر برای جلوگیری از نفوذ شـیطان را به همان ســبک شروع این جلسه، با یک شعر برای 

کنم. پس خوب و با دقت گوش کنید، شـاید دوباره سؤالی از آن بپرسیم و جایزه ای می شـما نقل
  تقدیم دوستان حواس جمع و باهوش کنیم. آماده اید؟ 

                                                                               
  .١۵۵، ص۶٠جبحارالانوار،  .٢٥
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  مسابقه جدول
لاصه کنیم، باید این سخن خداوند در اگر بخواهیم تمامی هدفهای شیطان را در یک جمله خ

  قرآن کریم را همیشه به یاد داشته باشیم:
  د  ر  ن  ن  س

  ف  ا  گ  ا  س

    ا  ک  ن  ی

  شیوه تکمیل جدول
ی ســوم (که در کنیم. به خانه) از خانه دوم شــروع به شــمردن میسحرف اول را نوشــته (

حرف آن را کنار حرف دیگر است) که رسیدیم، » ر«شمارش دور اول، خانه شماره چهار و حرف 
  حرف کامل شود. ١۴دهیم تا ادامه می ٣دهیم و به همین صورت با رمز قرار می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.نمی رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه ی آخر که بهخانه توجه:
  پاسخ جدول: سرافکندگی انسان       ٣رمز جدول: عدد 

انِ خَذُولاً فرماید: خداوند می نْسـَ یْطَانُ لِلإِْ
شــیطان همیشــه باعث سرافکندگی و و  ؛وَکَانَ الشـَّ

ش را طوری تنظیم کرده است که هر کس پیرو هایو وسوسهها یعنی برنامه». خواری انسـان است
سرافکندگی و شکست و خواری در دنیا و آخرت خواهد بود. پس انسان عاقل آن شود، نتیجه اش 

قرار دهد و از شــر  کســی اســت که خود را در تیم انســان، با ســرپرســتی و ولایت خدا و ائمه
  حملات شیطان به خدا پناه ببرد. 

 ٣٩      درسنامه مسابقه

  تربیتی کاربردی هایپیام
ت و کنیم تا بدانیم که با کمی دقمی در پایان جلسـه به دو راه برای مقابله با نفوذ شیطان اشاره

توانیم تیم شیطان را با شکست بدرقه کنیم و جام معنویت و خداخواهی را با می زیرکی، به راحتی
  افتخار بالای سر ببریم.  

  یک: نماز و مناجات 
ها ترسـیده باشـند و بگویند: ای وای بر ما! با این همه حمله و وسوسه شیطان، شـاید بعضـی

ــیطان رها کنیم؟ وقتی از چهار طرف حمله کند، چگونه میتوانینمی توانیم م خود را از دســت ش
  خودمان را نجات دهیم؟ 

طان به خداوند یشــجالب اســت که همین ســؤال را فرشــتگان از خدا پرســیدند. آن وقتی که 
  .کنمی، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه مسر ، پشترو به رو( من از چهار طرف :گفت

ط است، پس چگونه انسان نجات طان از چهار سمت بر انسان مسلّ یدند: شـیفرشـتگان پرسـ
  ابد؟ ییم

 ،نییو راه پاو مناجات با پروردگار، ش یایراه بالا ن ،ن باز اســتییراه بالا و پا«خداوند فرمود: 
بر  یرا سیخدا بلند کند  یبه سو یکه دست ین، کسیسـجده افتادن است. بنابرانماز خواندن و به 

  ٢٥».طان را طرد کندیتواند شید، میآستان او بسا

  دو: بستن راههای نفوذ
راه دیگر برای جلوگیری از نفوذ شـیطان را به همان ســبک شروع این جلسه، با یک شعر برای 

کنم. پس خوب و با دقت گوش کنید، شـاید دوباره سؤالی از آن بپرسیم و جایزه ای می شـما نقل
  تقدیم دوستان حواس جمع و باهوش کنیم. آماده اید؟ 

                                                                               
  .١۵۵، ص۶٠جبحارالانوار،  .٢٥
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 / جلد دومدرسنامه       ۴٠

  نشــســت دهید و دل از» دفاع« به دیبا    شـکست سیابل» میت« ز ینخور یخواه
  بســت دیبا آن یرو به دل» دروازه«  » توپ« دل یســو به شــود» شــوت« چون

  در این شعر چند نکته فوتبالی ذکر شده بود؟  سؤال:
  مورد (تیم، دفاع، شوت، توپ، دروازه). ٥ جواب صحیح:

  یک پیام انقلابی
دشــمنی و بدخواهی شــیطان و یارانش همواره ادامه دارد و او با کمک اعوان و انصــار خود 

شیطان را بشناسیم و در نقطه آید... اگر بخواهیم دوستان و همراهان می درصـدد فریب انسانها بر
مقابل، طرفداران حق و بندگان خدا را بشـناسیم و به حمایت از انها بپردازیم، باید به کارهای آنان 

  دقت کنیم که آیا خوشایند شیطان است یا خدا.
  فرمایند آمریکا و اسرائیل دشمن ما هستند یعنی همین!می اینکه رهبر عزیز ما امام خامنه ای

ــان و تنها برای خوشــی و یعنی رفتا ر و کردار آنان، روش زندگی و انتخابهایشــان بر ضــد انس
ها، راحتی خودشــان اســت؛ قتـل این همـه کودکـان، مردان و و زنـان، پیران و جوانـان؛ خرابی

معلولیتها، و ... همه اینها چیزهایی اســت که خداوند با آن مخالف اســت و دوست دارد همه در 
دای متعال را داشته باشند و در صلح و صفا زندگی کنند. انشاءالله که این کنار یکدیگر، بندگی خ

محقق شــود و همگان ســعادت و آرامش را با حضــور ایشــان  آرزوی زیبا، با ظهور امام زمان
  کنیم: اللهم کن لولیک .... می تجربه نمایند. به این امید دعای سلامتی یا فرج حضرت را زمزمه

  دعا و نیایش
  در میدان مسابقه با شیطان، پیروز و موفق بدار.ما را 

  دعا، عبادت، اهمیت دادن به نماز و قرآن را برای ما لذت بخش قرار بده.
  خدایا ظهور امام زمان ما را برسان.
  بزرگ دنیا، موفق و سربلند کن.های رهبر عزیز ما را برای مقابله با شیطان

 ۴١      درسنامه مسابقه

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی

   باقرروایت امام پیرامون 
که شیطان گفت از رو این«ایشـان درباره مفهوم حملات چهارگانه شـیطان حضرت فرمودند: 

ها را با دهم. آنشان آسان جلوه میکه مسـئله مرگ و آخرت را برایکنم؛ یعنی اینبه رو حمله می
ت، خاطر ترس از آخرکنم تا آخرت را فراموش کنند، مبادا بههای دنیا مشغول میخوشـی و لذت

ها را به جمع کردن کنم؛ یعنی آنکه گفت: از پشـت سرشان حمله میدسـت از گناه بکشـند. این
ی فرزندان خود باشــید، آنان را از که به فکر آیندهی اینکنم و با وســوســهمال و ثروت امر می

  کنم.پرداخت حقوق و واجبات مالی منع می
دادن گمراهی و زیبا جلوه دادن حملات از طرف راســت، معنـایش این اســت کـه بـا زینت 

که با محبوب قرار دادن کنم، یعنی اینکه از چپ حمله میکنم و اینشان را فاسد میشبهات، دین
   ١».کنمهایشان، به آنان حمله میها و غلبه دادن شهوات بر قلبلذت

  های تیم انسانبرخی از نقطه ضعف
    ٢٦.»گر استعجول و شتاب یانسان موجود ؛ولاجُ عَ  و کان الانسانُ « زده:و شتاب عجول

                                                                               
  .١١، آیه اسراء سوره .٢٦
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 / جلد دومدرسنامه       ۴٠

  نشــســت دهید و دل از» دفاع« به دیبا    شـکست سیابل» میت« ز ینخور یخواه
  بســت دیبا آن یرو به دل» دروازه«  » توپ« دل یســو به شــود» شــوت« چون

  در این شعر چند نکته فوتبالی ذکر شده بود؟  سؤال:
  مورد (تیم، دفاع، شوت، توپ، دروازه). ٥ جواب صحیح:

  یک پیام انقلابی
دشــمنی و بدخواهی شــیطان و یارانش همواره ادامه دارد و او با کمک اعوان و انصــار خود 

شیطان را بشناسیم و در نقطه آید... اگر بخواهیم دوستان و همراهان می درصـدد فریب انسانها بر
مقابل، طرفداران حق و بندگان خدا را بشـناسیم و به حمایت از انها بپردازیم، باید به کارهای آنان 

  دقت کنیم که آیا خوشایند شیطان است یا خدا.
  فرمایند آمریکا و اسرائیل دشمن ما هستند یعنی همین!می اینکه رهبر عزیز ما امام خامنه ای

ــان و تنها برای خوشــی و یعنی رفتا ر و کردار آنان، روش زندگی و انتخابهایشــان بر ضــد انس
ها، راحتی خودشــان اســت؛ قتـل این همـه کودکـان، مردان و و زنـان، پیران و جوانـان؛ خرابی

معلولیتها، و ... همه اینها چیزهایی اســت که خداوند با آن مخالف اســت و دوست دارد همه در 
دای متعال را داشته باشند و در صلح و صفا زندگی کنند. انشاءالله که این کنار یکدیگر، بندگی خ

محقق شــود و همگان ســعادت و آرامش را با حضــور ایشــان  آرزوی زیبا، با ظهور امام زمان
  کنیم: اللهم کن لولیک .... می تجربه نمایند. به این امید دعای سلامتی یا فرج حضرت را زمزمه

  دعا و نیایش
  در میدان مسابقه با شیطان، پیروز و موفق بدار.ما را 

  دعا، عبادت، اهمیت دادن به نماز و قرآن را برای ما لذت بخش قرار بده.
  خدایا ظهور امام زمان ما را برسان.
  بزرگ دنیا، موفق و سربلند کن.های رهبر عزیز ما را برای مقابله با شیطان

 ۴١      درسنامه مسابقه

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی

   باقرروایت امام پیرامون 
که شیطان گفت از رو این«ایشـان درباره مفهوم حملات چهارگانه شـیطان حضرت فرمودند: 

ها را با دهم. آنشان آسان جلوه میکه مسـئله مرگ و آخرت را برایکنم؛ یعنی اینبه رو حمله می
ت، خاطر ترس از آخرکنم تا آخرت را فراموش کنند، مبادا بههای دنیا مشغول میخوشـی و لذت

ها را به جمع کردن کنم؛ یعنی آنکه گفت: از پشـت سرشان حمله میدسـت از گناه بکشـند. این
ی فرزندان خود باشــید، آنان را از که به فکر آیندهی اینکنم و با وســوســهمال و ثروت امر می

  کنم.پرداخت حقوق و واجبات مالی منع می
دادن گمراهی و زیبا جلوه دادن حملات از طرف راســت، معنـایش این اســت کـه بـا زینت 

که با محبوب قرار دادن کنم، یعنی اینکه از چپ حمله میکنم و اینشان را فاسد میشبهات، دین
   ١».کنمهایشان، به آنان حمله میها و غلبه دادن شهوات بر قلبلذت

  های تیم انسانبرخی از نقطه ضعف
    ٢٦.»گر استعجول و شتاب یانسان موجود ؛ولاجُ عَ  و کان الانسانُ « زده:و شتاب عجول

                                                                               
  .١١، آیه اسراء سوره .٢٦
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 / جلد دومدرسنامه       ۴٢

  ٢٧.»ار نادان استیگر و بسستم یانسان موجود؛ ولاهُ ا جَ ومَ لُ کان ظَ «نادان: 
 نَّ اِ « ٢٨.»ش استیار ناسپاس و کافر کیبسـ یانسـان موجود ؛ورفُ کَ لَ  الانسـانَ  نَّ إ«ناسـپاس: 

  ٢٩.»انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است ؛ودنُ کَ لَ  هِ بِّ رَ لِ  الانسانَ 
  ٣٠.»ده شده استیبا آفریص و ناشکیانسان حر ؛اً وعَ لُ هَ  قَ لِ خُ  الانسانَ  نَّ اِ « کم صبر(هلوع):

  ٣١.»ممسک و تنگ نظر است یانسان موجود ؛اورَ تُ قَ  الانسانُ  و کانَ «تنگ نظر: 
  ٣٢.»کندیم یقراریبه انسان رسد، جزع و ب یانیاگر شر و ز ؛اوعَ زُ جَ  رُّ الشَّ  هُ سَّ ذا مَ اِ «کم طاقت: 

  برخی راههای نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله
 یم علکنیم. امامی سـخن در این باره بسـیار است که در این فرصت، به اشاراتی کوتاه بسنده

، یبر گردن من دار یآمد و گفت: تو حقّ بزرگ س نزد حضــرت نوحیابل«د: یفرمایم یالنق
 نوح از گفتار او ناراحت و متأثّر شد. آنکنم. یانت نمیر که هرگز به تو خیحت بپذیپس از من نص

نه من او را با یکلام شــو و از درِ مســالمت درآ که هر آس همیکرد که با ابل یوقـت خدا به او وح
از  یکی یتس گفت: وقیس گفت: سخن بگو! ابلیدارم. سپس نوح به ابلیبر تو به نطق وام یحجّت
گر ید کی یبه سو یم، او را مانند توپیابییا عجول میص، حسـود، ستمگر یل، حریآدم را بخ یبن
 ٣٤اسراف، همچنین ٣٣»م.ینامیطان میبد در او جمع شد، او را ش یتمام اخلاقها یم و وقتیرانیم

  طان بر انسانها هستند. ینفوذ ش یهاو ... از دیگر راه ٣٥موهوم، یهایوسواس، اعتقاد به برتر

                                                                               
 .٧٢، آیه احزاب سوره .٢٧
  .۶۶، آیه حج سوره .٢٨
 .۶ ، آیهاتیعاد سوره .٢٩
 .١٩، آیه معارج سوره .٣٠
 .١٠٠ ، آیهاسراء سوره .٣١
 .٢٠، آیه معارج سوره .٣٢
  .٨۵ش، ص  ١٣۶٨، بنیاد پژوهشهای اسلامی، آستان قدس رضوی، مشهد، یاء، قطب الراوندی. قصص الأنب٣٣
  .٢٧. سوره اسراء، آیه ٣٤
  .۶١. همان، آیه٣٥

 ۴٣      درسنامه مسابقه

  طانیدوری از ش یهاراهکار
خدا شدن و  میتسلطان را یش یهالقمان راه نجات از وسوسه ۀسـور ٢٢ ۀیخداوند متعال در آ

و  ٣٨امبر اکرمیاطاعت از پ ٣٧مـان به آخرت؛یا  ٣٦اد خـدا؛یـن یدانـد. همچنیک میـانجـام کـار ن
  طان هستند. یاز مکر ش ییرها یهاو... از جمله راه ٤٠ازدواج ٣٩حضرت؛ نانیجانش

هِ وَ الْبَاکُونَ مِنْ ثَلاَثَةٌ «د: یفرمایم رسـول خدا اکِرُونَ لِلَّ مَعْصُومُونَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ الذَّ
سْحَارِ 

َ
تَغْفِرُونَ بِالأْ هِ وَ الْمُسـْ یَةِ اللَّ  اند: ذاکران الهی،؛ سه گروه از شرّ شیطان و لشکر او مصونخَشـْ

  ٤١ »گریه کنندگان از خوف خدا و استغفار کنندگان در سحرها.
يْ«مود: همچنین فر خْبِرُکُمْ بِشــَ

ُ
 لاَ أ

َ
انُ عَنْکُمْ کَمَا تَبَاعَدَ أ یْطـَ دَ الشــَّ اعـَ نْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبـَ

َ
ءٍ إِنْ أ

دَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْ  دُ وَجْهَهُ وَ الصــَّ وِّ وْمُ یُســَ هِ قَالَ الصــَّ ولَ اللَّ رِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَی یَا رَسـُ رَهُ وَ الْمَشـْ
الِحِ یَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الاِسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ الْحُبُّ فِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّ وَ لِکُلِّ  ي اللَّ
يْ یَامُ شــَ بْدَانِ الصــِّ

َ
؛ آیا شــما را از کاری با خبر کنم که اگر انجام دهید شــیطان به ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الأْ

  .شود؟ گفتند: آری ای رسول خداق و غرب از شما دور میفاصله شر
شــکند. محبت در راه کند. صــدقه کمرش را میاش را ســیاه میحضــرت فرمود: روزه، چهره

سـازد) و استغفار، کند (او را نومید میاش را قطع میخدای عزّوجل و همیاری در کار نیک دنباله
  ٤٢»داری است.و زکات بدنها، روزهبرد و هر چیز زکاتی دارد رگ گردنش را می

  پایان
  

                                                                               
  .٣۶. سوره زخرف، آیه ٣٦
  .١١٣. سوره انعام، آیه ٣٧
  .٢٠٠، ص٢٧عه، جی. وسائل الش٣٨
  .٢٩٠ق، ص ١۴١١، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول، یخ طوسیبة، شی. الغ٣٩
  .٣۴٢، ص١٢ش، ج ١٣٨٩)، ری شهری، دارالحدیث، قم، یامبر اعظم (عربینامه پ. حکمت٤٠
  .١۴۶، ص١٢. مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج٤١
  .٧۵، ص٢بابویه، جه، ابن یحضره الفقی. من لا ٤٢
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 / جلد دومدرسنامه       ۴٢

  ٢٧.»ار نادان استیگر و بسستم یانسان موجود؛ ولاهُ ا جَ ومَ لُ کان ظَ «نادان: 
 نَّ اِ « ٢٨.»ش استیار ناسپاس و کافر کیبسـ یانسـان موجود ؛ورفُ کَ لَ  الانسـانَ  نَّ إ«ناسـپاس: 

  ٢٩.»انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است ؛ودنُ کَ لَ  هِ بِّ رَ لِ  الانسانَ 
  ٣٠.»ده شده استیبا آفریص و ناشکیانسان حر ؛اً وعَ لُ هَ  قَ لِ خُ  الانسانَ  نَّ اِ « کم صبر(هلوع):

  ٣١.»ممسک و تنگ نظر است یانسان موجود ؛اورَ تُ قَ  الانسانُ  و کانَ «تنگ نظر: 
  ٣٢.»کندیم یقراریبه انسان رسد، جزع و ب یانیاگر شر و ز ؛اوعَ زُ جَ  رُّ الشَّ  هُ سَّ ذا مَ اِ «کم طاقت: 

  برخی راههای نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله
 یم علکنیم. امامی سـخن در این باره بسـیار است که در این فرصت، به اشاراتی کوتاه بسنده

، یبر گردن من دار یآمد و گفت: تو حقّ بزرگ س نزد حضــرت نوحیابل«د: یفرمایم یالنق
 نوح از گفتار او ناراحت و متأثّر شد. آنکنم. یانت نمیر که هرگز به تو خیحت بپذیپس از من نص

نه من او را با یکلام شــو و از درِ مســالمت درآ که هر آس همیکرد که با ابل یوقـت خدا به او وح
از  یکی یتس گفت: وقیس گفت: سخن بگو! ابلیدارم. سپس نوح به ابلیبر تو به نطق وام یحجّت
گر ید کی یبه سو یم، او را مانند توپیابییا عجول میص، حسـود، ستمگر یل، حریآدم را بخ یبن
 ٣٤اسراف، همچنین ٣٣»م.ینامیطان میبد در او جمع شد، او را ش یتمام اخلاقها یم و وقتیرانیم

  طان بر انسانها هستند. ینفوذ ش یهاو ... از دیگر راه ٣٥موهوم، یهایوسواس، اعتقاد به برتر

                                                                               
 .٧٢، آیه احزاب سوره .٢٧
  .۶۶، آیه حج سوره .٢٨
 .۶ ، آیهاتیعاد سوره .٢٩
 .١٩، آیه معارج سوره .٣٠
 .١٠٠ ، آیهاسراء سوره .٣١
 .٢٠، آیه معارج سوره .٣٢
  .٨۵ش، ص  ١٣۶٨، بنیاد پژوهشهای اسلامی، آستان قدس رضوی، مشهد، یاء، قطب الراوندی. قصص الأنب٣٣
  .٢٧. سوره اسراء، آیه ٣٤
  .۶١. همان، آیه٣٥

 ۴٣      درسنامه مسابقه

  طانیدوری از ش یهاراهکار
خدا شدن و  میتسلطان را یش یهالقمان راه نجات از وسوسه ۀسـور ٢٢ ۀیخداوند متعال در آ

و  ٣٨امبر اکرمیاطاعت از پ ٣٧مـان به آخرت؛یا  ٣٦اد خـدا؛یـن یدانـد. همچنیک میـانجـام کـار ن
  طان هستند. یاز مکر ش ییرها یهاو... از جمله راه ٤٠ازدواج ٣٩حضرت؛ نانیجانش

هِ وَ الْبَاکُونَ مِنْ ثَلاَثَةٌ «د: یفرمایم رسـول خدا اکِرُونَ لِلَّ مَعْصُومُونَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ الذَّ
سْحَارِ 

َ
تَغْفِرُونَ بِالأْ هِ وَ الْمُسـْ یَةِ اللَّ  اند: ذاکران الهی،؛ سه گروه از شرّ شیطان و لشکر او مصونخَشـْ

  ٤١ »گریه کنندگان از خوف خدا و استغفار کنندگان در سحرها.
يْ«مود: همچنین فر خْبِرُکُمْ بِشــَ

ُ
 لاَ أ

َ
انُ عَنْکُمْ کَمَا تَبَاعَدَ أ یْطـَ دَ الشــَّ اعـَ نْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبـَ

َ
ءٍ إِنْ أ

دَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْ  دُ وَجْهَهُ وَ الصــَّ وِّ وْمُ یُســَ هِ قَالَ الصــَّ ولَ اللَّ رِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَی یَا رَسـُ رَهُ وَ الْمَشـْ
الِحِ یَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الاِسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ الْحُبُّ فِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّ وَ لِکُلِّ  ي اللَّ
يْ یَامُ شــَ بْدَانِ الصــِّ

َ
؛ آیا شــما را از کاری با خبر کنم که اگر انجام دهید شــیطان به ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الأْ

  .شود؟ گفتند: آری ای رسول خداق و غرب از شما دور میفاصله شر
شــکند. محبت در راه کند. صــدقه کمرش را میاش را ســیاه میحضــرت فرمود: روزه، چهره

سـازد) و استغفار، کند (او را نومید میاش را قطع میخدای عزّوجل و همیاری در کار نیک دنباله
  ٤٢»داری است.و زکات بدنها، روزهبرد و هر چیز زکاتی دارد رگ گردنش را می

  پایان
  

                                                                               
  .٣۶. سوره زخرف، آیه ٣٦
  .١١٣. سوره انعام، آیه ٣٧
  .٢٠٠، ص٢٧عه، جی. وسائل الش٣٨
  .٢٩٠ق، ص ١۴١١، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول، یخ طوسیبة، شی. الغ٣٩
  .٣۴٢، ص١٢ش، ج ١٣٨٩)، ری شهری، دارالحدیث، قم، یامبر اعظم (عربینامه پ. حکمت٤٠
  .١۴۶، ص١٢. مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج٤١
  .٧۵، ص٢بابویه، جه، ابن یحضره الفقی. من لا ٤٢
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  :سومدرس 
  های نورانیصورت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
مبلغ گرامی از چند نفر از دانش آموزان برای شرکت در مسابقه جمله سازی  ،در ابتدای جلسه

کند که به بهترین جمله ای که ســاخته شــود، به انتخاب دانش آموزان، می کند و اعلاممی دعوت
  جایزه ای اهدا خواهد شد. 

یده ز: بهتر اسـت به همه شرکت کنندگان مسابقه جایزه داده شود، ولی جایزه نفر برگیادآوری
  باید متفاوت باشد.

  کلمات برای جمله سازی:  
  زشت، مانکن، لامپ، عروسک، زیبا، تعجب، نور

    .مبلغ گرامی کلمات را روی تابلو بنویسد، زیرا هنگام تبیین بحث به آنها نیاز دارد تذکر:

  تبیین متن و محتوا
  خیلی چیزها مثل لامپ، عروسک، مانکن و... شاید زیبا باشند، ولی نور ندارند! 

چون مـا یـک نور داریم و یـک زیبـایی. بین این دو خیلی فرق اســت.  یـک زیبـایی چهره و 
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  :سومدرس 
  های نورانیصورت
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  باید متفاوت باشد.

  کلمات برای جمله سازی:  
  زشت، مانکن، لامپ، عروسک، زیبا، تعجب، نور

    .مبلغ گرامی کلمات را روی تابلو بنویسد، زیرا هنگام تبیین بحث به آنها نیاز دارد تذکر:

  تبیین متن و محتوا
  خیلی چیزها مثل لامپ، عروسک، مانکن و... شاید زیبا باشند، ولی نور ندارند! 

چون مـا یـک نور داریم و یـک زیبـایی. بین این دو خیلی فرق اســت.  یـک زیبـایی چهره و 
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  خوشگلی ظاهر داریم و یک نورانیت معنوی.
ور معنویت و ممکن اسـت زیبا باشـند و دارای چهره ای مانکن و دلنشین، ولی اگر نها خیلی

نور ایمان نداشـته باشـند، ارزشـمند و گرانقیمت نیستند، چهره شان غبارگرفته و تاریک است. اما 
شوند، مثل لامپی که به منبع انرژی می وقتی نور ایمان در آنها به وجود بیاید و روشـن شـود، زیبا

  گردد.می شود و نورانی و زیباترمی متصل
ــاید خیلی ز ــک و مانکن هم ش ــند، ولی چون روح در آنها وجود ندارد، ارزش عروس یبا باش

ندارند، چون روح از طرف خداسـت و اگر کسـی این روح ارزشمند و معنوی را بپذیرد، محترم و 
  گردد. می گرانقدر

عْجَبَتْکُمْ « فرماید:می منطق خدا در قرآن این است که 
َ
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أ

َ
؛ وَ لأَ

  ١.»بهتر است از یک زن مشرک، اگرچه زیبایی او شما را به شگفتی وادار کند ،و یک کنیز با ایمان
  ١».کند

یعنی هر چقدر هم کسـی زیبا باشـد، ولی اگر نور ایمان در دلش نیابیده باشد، او از نگاه دین 
  زیبا و ارزشمند نیست.

ــت یا حتی یک چهره نازیبا و معمولی از چن ــیاه پوس ــی ولی گاهی یک س ان نورانیت و ارزش
  گیرد. می قرار شود که در آغوش سیدالشهدامی برخوردار

ــخصــی به نام  ــین» جون«ش ــته غلام اباذر بود، همراه امام حس به کربلا آمد.  که در گذش
ای جون! من بیعت «اجازه میدان بگیرد، حضرت به او فرمود:  ای که آمد از امام حسـینلحظه

 ای، در راه ما خود را بهرا از تو برداشـتم؛ زیرا تو به امید عافیت و آسایش تا اینجا به همراه ما آمده
   ٢»مصیبت مبتلا مگردان!

هره جون در جواب امام گفت: نه هرگز، من در سلامت و امنیت با شما بودم، و از سفره شما ب

                                                                               
  .٢٢١سوره بقره، آیه  .١
  .۴٧؛ کتاب لهوف ابن طاووس، ص ٢٣، ص ۴۵بحارالانوار، ج  .٢

 ۴٧      های نورانیدرسنامه صورت

های خطر اسـت، شـما را رها کنم! هرگز دست از شما برنمی دارم. اگر مند شـدم. حال که لحظه
کنم تا خون چه رنگ پوسـت من سـیاه است، عرقم بدبو، و نسبم غیر معروف، اما شما را رها نمی

ش اما با خون شــما به هم آمیزد. بنابراین، حضــرت اجازه داد و بعد از شــهادت او، در کنار جنازه
دٍ «چنین دعا فرمود:  فْ بَینَهُ وَبَینَ مَحَمَّ رْهُ مَعَ الاَبْرارِ، وَعَرِّ یحَهُ وَاحْشــُ اَللّهُمَّ بَیضْ وَجْهَهُ، وَطَیبْ ر

دٍ  اش را سـفید، و بدنش را خوشــبو کن و با نیکان محشــورش گردان! و ؛ خدایا! چهرهوَآلِ مُحَمَّ
  ١»میان او و محمد و آلش آشنایی برقرار فرما!

زاهر «ن(و روستایی) به نام یبابیان نش ید: شــخصــیگو یدر نمونه ای دیگر، انس بن مالك م
کردند و به او  یم یآمد و حضرت نسبت به او احترام فراوان یم نزد رسول خدا یگاه» بن حرام

دند که مشــغول فروش ینه دیزاهر بن حرام را در بازار مد رســول خدا یعلاقه مند بودند. روز
  ود است، حضرت جهت مزاح چشمان او را از پشت سر گرفتند.خ یکالا

  ست که مرا از پشت گرفته است؟!یگر کین دیا م کن!یرهازاهرگفت: 
  »خرد؟ ین عبد را میا یچه کس«فرمودند:  ن حالت رسول خدایدر هم
 امبریچشــمان او را گرفته و در واقع او در آغوش پ متوجه شــد که رســول خدا یزاهر وقت

  د.یایرون بیگر دوست نداشت از آن حال بیقرار گرفته است، د
ــول خدا ــول خدا یگفت: ا بعد خطاب به رس ــ یمن شــخص ب رس ــتم که  یارزش هس

لکه ب، یستیو ارزان ن یمشتر یتو در نزد خدا ب یول« به او فرمود: امبریندارد. پ یو رونق یمشتر
  ٢».یمت هستیبه عکس، ارجمند و گرانق

ــتایی نیز وقتی نور ایمان  معنویت در وجودش یعنی در پی ــاده و روس ــگاه الهی، یک فرد س ش
  باشد، از هزاران فرد به ظاهر با کلاس ثروتمند، ولی بی ایمان، ارزشمندتر است.

                                                                               
  .۵١٢؛ فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ص ٢٢، ص ۴۵بحارالانوار، ج  .١
  .١١۴، ص٧ج  و الرشاد، ی؛ سبل الهد٣١٣ص  ،١ة الابرار، ج ی. حل٢
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  خوشگلی ظاهر داریم و یک نورانیت معنوی.
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دٍ  اش را سـفید، و بدنش را خوشــبو کن و با نیکان محشــورش گردان! و ؛ خدایا! چهرهوَآلِ مُحَمَّ
  ١»میان او و محمد و آلش آشنایی برقرار فرما!

زاهر «ن(و روستایی) به نام یبابیان نش ید: شــخصــیگو یدر نمونه ای دیگر، انس بن مالك م
کردند و به او  یم یآمد و حضرت نسبت به او احترام فراوان یم نزد رسول خدا یگاه» بن حرام

دند که مشــغول فروش ینه دیزاهر بن حرام را در بازار مد رســول خدا یعلاقه مند بودند. روز
  ود است، حضرت جهت مزاح چشمان او را از پشت سر گرفتند.خ یکالا

  ست که مرا از پشت گرفته است؟!یگر کین دیا م کن!یرهازاهرگفت: 
  »خرد؟ ین عبد را میا یچه کس«فرمودند:  ن حالت رسول خدایدر هم
 امبریچشــمان او را گرفته و در واقع او در آغوش پ متوجه شــد که رســول خدا یزاهر وقت

  د.یایرون بیگر دوست نداشت از آن حال بیقرار گرفته است، د
ــول خدا ــول خدا یگفت: ا بعد خطاب به رس ــ یمن شــخص ب رس ــتم که  یارزش هس

لکه ب، یستیو ارزان ن یمشتر یتو در نزد خدا ب یول« به او فرمود: امبریندارد. پ یو رونق یمشتر
  ٢».یمت هستیبه عکس، ارجمند و گرانق

ــتایی نیز وقتی نور ایمان  معنویت در وجودش یعنی در پی ــاده و روس ــگاه الهی، یک فرد س ش
  باشد، از هزاران فرد به ظاهر با کلاس ثروتمند، ولی بی ایمان، ارزشمندتر است.

                                                                               
  .۵١٢؛ فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ص ٢٢، ص ۴۵بحارالانوار، ج  .١
  .١١۴، ص٧ج  و الرشاد، ی؛ سبل الهد٣١٣ص  ،١ة الابرار، ج ی. حل٢
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  یک فرد نورانی

  
تواند عکس را بزرگ کرده و روی تابلو بچســباند و از آنان سؤال کند که می مبلغ محترم تذکر:
  شناسند؟می آیا او را

  کربلایی کاظم
ه.ق. در روستای  ١٣٠٠خیلی مشـهور است. وی حدود سال ، داسـتان زندگی کربلایی کاظم

ص تشخی» ب«را از » الف«سارق از توابع فراهان اراک متولد شد. او کسی بود که سواد نداشت و 
ی، مشــمول لطف و امـا در اثر اجتنـاب از مال حرام و گناه و بها دادن به دســتورات دین ؛دادنمی

ای از او عنـایـت خـداونـد و اولیـای او قرار گرفت و تا پایان عمر، تمام قرآن را حفظ بود و هر آیه
ای از قرآن را نشــان خواســتند که آیهخواند و اگر از او میشــد، با آیۀ قبل و بعد آن میپرســیده می

گذاشت. او حتی ان آیه میدرنگ دست بر روی همگشـود و بیدهد، فوراً صـفحۀ مورد نظر را می
گاه بود. اگر از او پرسیده میبه خواصّ سوره چند بار » ک«یا » واو«شد که مثلاً حرف های قرآن آ

توانست قرآن را از آخر به اول داد. او حتی میدرنگ جواب میدر سورۀ بقره به کار رفته است، بی
  بخواند.

. خیرگفت که در قرآن هست یا شد، فوراً میاگر یک کلمه عربی یا غیرعربی از او پرسـیده می

 ۴٩      های نورانیدرسنامه صورت

ها داد و درکی از آنگشـودند، او که کلمات را تشخیص نمیوقتی روزنامه یا کتابی را مقابل او می
گفت: آیات قرآن نور دارند و من از نوری که از نهاد و مینداشــت، فوراً دســت روی آیۀ قرآن می

  ١م.دهها را تشخیص میشود، آنها ساطع میآن
ور دهد. قرآن هم نمی این همان نور است که گفتیم اگر انسان پاک باشد، نورانیت را تشخیص

اســت، لـذا این پیرمرد ســاده و بی آلایش، آن نور را دیـد، بلکه مهم تر از آن، این نور در قلبش 
  تابیدن گرفت و همه وجودش را نورانی کرد. 

  صورتهای تاریک
ــان برخی چهره ــی دارند که می بینید، جذب اومی را کهها انس ــش ــود، انگار نورانیت و کش ش

تاریک هســتند. چه بســا از لحاظ ها انســان خواه ناخواه آنها را دوســت دارد. ولی بعضــی چهره
  ظاهری هیچ ایرادی نداشته باشند، ولی دل انسان به او گرایش ندارد. 

 سازد، اگر زیباترین چهرهبه عبارت دیگر، اگر انسان معنویت را در سبک زندگی خود جاری ن
و بالاترین و گرانقیمت ترین لباسـها را هم پوشـیده باشد، چون نور ایمان و معنویت ندارد، چهره 

  اش دارای تاریکی و غبارگرفتگی است.
یئَةٍ «فرماید: قرآن کریم درباره چهره تاریک گناهکاران می یئاتِ جَزاءُ ســَ بُوا الســَّ ذینَ کَســَ وَ الَّ

یلِ مُظْلِماً  بِمِثْلِهـا وَ  یتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّ غْشــِ
ُ
ما أ نَّ

َ
مٍ کَأ هِ مِنْ عاصــِ ةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ

ارِ هُمْ فیها خالِدُون حابُ النَّ صـْ
َ
ولئِکَ أ

ُ
؛ و کســانی که مرتکب گناهان شدند، جزای بدی بمقدار أ

تواند آنها را از [مجازات] خدا پوشــاند و هیچ چیز نمیآنها را می ۀآن دارند و ذلّت و خواری چهر
هایی از شب تاریک، صورت چنان سیاه و تاریک است که] گویی پارههایشـان آندارد، [چهرهنگه

 ٢»اند و جاودانه در آن خواهند ماند.آنها را پوشانده است. آنها یاران آتش

                                                                               
  .١١ۀ، شمار١٣٨٣، فروردین و اردیبهشت سروش وحی ؛ و۵٠های شگفت، ص. داستان١
 .٢٧ونس، آیهیسوره  .٢
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  یک فرد نورانی

  
تواند عکس را بزرگ کرده و روی تابلو بچســباند و از آنان سؤال کند که می مبلغ محترم تذکر:
  شناسند؟می آیا او را

  کربلایی کاظم
ه.ق. در روستای  ١٣٠٠خیلی مشـهور است. وی حدود سال ، داسـتان زندگی کربلایی کاظم

ص تشخی» ب«را از » الف«سارق از توابع فراهان اراک متولد شد. او کسی بود که سواد نداشت و 
ی، مشــمول لطف و امـا در اثر اجتنـاب از مال حرام و گناه و بها دادن به دســتورات دین ؛دادنمی

ای از او عنـایـت خـداونـد و اولیـای او قرار گرفت و تا پایان عمر، تمام قرآن را حفظ بود و هر آیه
ای از قرآن را نشــان خواســتند که آیهخواند و اگر از او میشــد، با آیۀ قبل و بعد آن میپرســیده می

گذاشت. او حتی ان آیه میدرنگ دست بر روی همگشـود و بیدهد، فوراً صـفحۀ مورد نظر را می
گاه بود. اگر از او پرسیده میبه خواصّ سوره چند بار » ک«یا » واو«شد که مثلاً حرف های قرآن آ

توانست قرآن را از آخر به اول داد. او حتی میدرنگ جواب میدر سورۀ بقره به کار رفته است، بی
  بخواند.

. خیرگفت که در قرآن هست یا شد، فوراً میاگر یک کلمه عربی یا غیرعربی از او پرسـیده می

 ۴٩      های نورانیدرسنامه صورت

ها داد و درکی از آنگشـودند، او که کلمات را تشخیص نمیوقتی روزنامه یا کتابی را مقابل او می
گفت: آیات قرآن نور دارند و من از نوری که از نهاد و مینداشــت، فوراً دســت روی آیۀ قرآن می

  ١م.دهها را تشخیص میشود، آنها ساطع میآن
ور دهد. قرآن هم نمی این همان نور است که گفتیم اگر انسان پاک باشد، نورانیت را تشخیص

اســت، لـذا این پیرمرد ســاده و بی آلایش، آن نور را دیـد، بلکه مهم تر از آن، این نور در قلبش 
  تابیدن گرفت و همه وجودش را نورانی کرد. 

  صورتهای تاریک
ــان برخی چهره ــی دارند که می بینید، جذب اومی را کهها انس ــش ــود، انگار نورانیت و کش ش

تاریک هســتند. چه بســا از لحاظ ها انســان خواه ناخواه آنها را دوســت دارد. ولی بعضــی چهره
  ظاهری هیچ ایرادی نداشته باشند، ولی دل انسان به او گرایش ندارد. 

 سازد، اگر زیباترین چهرهبه عبارت دیگر، اگر انسان معنویت را در سبک زندگی خود جاری ن
و بالاترین و گرانقیمت ترین لباسـها را هم پوشـیده باشد، چون نور ایمان و معنویت ندارد، چهره 

  اش دارای تاریکی و غبارگرفتگی است.
یئَةٍ «فرماید: قرآن کریم درباره چهره تاریک گناهکاران می یئاتِ جَزاءُ ســَ بُوا الســَّ ذینَ کَســَ وَ الَّ

یلِ مُظْلِماً  بِمِثْلِهـا وَ  یتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّ غْشــِ
ُ
ما أ نَّ

َ
مٍ کَأ هِ مِنْ عاصــِ ةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ

ارِ هُمْ فیها خالِدُون حابُ النَّ صـْ
َ
ولئِکَ أ

ُ
؛ و کســانی که مرتکب گناهان شدند، جزای بدی بمقدار أ

تواند آنها را از [مجازات] خدا پوشــاند و هیچ چیز نمیآنها را می ۀآن دارند و ذلّت و خواری چهر
هایی از شب تاریک، صورت چنان سیاه و تاریک است که] گویی پارههایشـان آندارد، [چهرهنگه

 ٢»اند و جاودانه در آن خواهند ماند.آنها را پوشانده است. آنها یاران آتش

                                                                               
  .١١ۀ، شمار١٣٨٣، فروردین و اردیبهشت سروش وحی ؛ و۵٠های شگفت، ص. داستان١
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شَدَّ سَواداً «ا فرمودند: این آیه را این گونه معن امام صادق
َ
اَمَا تَرَی الْبَیتَ إِذَا کانَ اللَیلَ کانَ أ

وَداً  اید وقتی شب هنگام شود [و چراغی روشن نباشد] به ؛ آیا خانه را دیدهفکذلِکَ هُمْ یزْدادُون سـَ
  ٣»شود.های] شان افزوده میشدّت سیاه است. پس این گناهکاران نیز این گونه بر سیاهی [چهره

  های کاربردی تربیتییامپ
  تواند در قالب بازی با کارت اجرا شود.می این بخشتذکر: 

  شدن و لذت بردن از معنویات چیست؟ نورانیحال چه کنیم که ما هم نورانی شویم. راههای 

  یک: ترک گناه
را احســاس کند، این اســت که باید  نورانیتخواهد می اولین و مهم ترین قدم برای کســی که

 ا ترک کنـد؛ چون گنـاه از جنس تـاریکی و معنویات از جنس نور هســتند، لذا کســی کهگنـاه ر
    ٤ را کنار بزند.ها خواهد به نور برسد، باید تاریکیمی

ــجد، نماز، هیئت،  ــتند، به تدریج از مس ــانی که اهل گناه هس ــت که کس به همین جهت اس
و عبادت همانطور که کار نیک شود؛ چون می گیرند و راهشان جدامی دوستان خوب و ... فاصله

باعث نیز شــود، گناه می در قلوب دیگرانوب شــدن باعث روشــنی در چهره و نور در قلب و محب
. از آن بدتر، این شــودایجاد نفرت در قلوب دیگران می تاریکی چهره و قلب و ســســتی در بدن و

پذیر نیست و چشمانشان تحمل  افراد چون خودشـان نور ندارند، نور دیگران هم برایشــان تحمل
کند، یم شـوند و حس بدی نسبت به آنها پیدامی دیدن آنها را ندارد، لذا رفته رفته با خوبان هم بد

ولی با افراد هم جنس و هم فکر خودش که اهل گناه و معصـیت هسستند، حس خوشایندی دارد 
  پذیرد.می شود و اگر دعوت به گناه کنند، فوراً می و به طرف آنها شتابان

                                                                               
  .۴٠٠، ص٢، جیر صافیتفس .٣
اس؛ یبِهِ فِ  یمْشیهُ نُوراً وَ جَعَلْنا لَ «. قرآن کریم درباره اثر تقوا و ترک گناه می فرماید: ٤ معرفت  مان ویـ ا یاو نور یما برا النَّ

 .١٢٢سوره انعام، آیه  »ان مردم راه برود.یم که با آن، در میـ قرار داد

 ۵١      های نورانیدرسنامه صورت

  دو: حضور در مکانهای نورانی
حضــور در امـاکن مقـدســی همـانند حرم امامان و امامزادگان، باعث جلای قلب و روح و 

دهد، یک می شود. انسان با حضور در این مکانها، احساس خوبی به او دستمی نورانیت انسان
 زیبا و شیرین را بیشتر احسـاس آشـنا و دلنشـین. هر قدر که انسان پاک و معنوی باشد، این حس

  .  کندمی احساس
کند، مثل مســجد، زیارتگاه، خانه می بنابراین، حضــور در مکانهای نورانی، انســان را نورانی

  و.... عالم دینی، هیئت و مجلس عزا و شادی ائمه

  سه: دوستی با دوستان نورانی
نگونه که دوســت خورد، همامی دوست خوب نعمتی است که در دنیا و آخرت به درد انسان
  کند. می بد، دردی است که در دنیا و آخرت، انسان را گرفتار و دردمند

شود انسان هم در همان می و .... باعث ٥دوستی با دوستان معنوی و اهل عبادت، نماز، قرآن
  مسیرها گام بردارد و خودش هم نورانی شود. 

  چهار: عبادت و ذکر
کند. در این می یی اسـت که انسان را نورانی و معنویعبادت و ذکر خداوند هم یکی از راهها

ه شود، بمی میان با وضـو بودن و اینکه انسـان سـعی کند همیشــه با وضــو باشــد، باعث نورانیت
  ٦»؛ وضو نور است.الْوُضُوءُ نُورٌ : «فرموده معصوم

به طور کند. می همچنین اقامه نماز و به ویژه نماز شـب، چهره انسان را نورانی، زیبا و جذاب
کند؛ چنان که پیامبر کلی، نماز، چه واجب و چه مستحب، خود نور است و نمازگزار را نورانی می

                                                                               
هِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ « .٥  .١۵سوره  مائده، آیه» خداوند نور و کتاب روشن کننده آمده است. از طرف؛ قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّ
الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ «آورد: و در روایت دیگر آمده است که تجدید وضو نیز نورانیت می .٣٧٧، ص١عه، جیوسائل الش .٦

 (همان مدرک).» ؛ وضو گرفتن بعد از وضو داشتن، نوری است بر نورنُورٌ عَلَی نُورٍ 
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شَدَّ سَواداً «ا فرمودند: این آیه را این گونه معن امام صادق
َ
اَمَا تَرَی الْبَیتَ إِذَا کانَ اللَیلَ کانَ أ

وَداً  اید وقتی شب هنگام شود [و چراغی روشن نباشد] به ؛ آیا خانه را دیدهفکذلِکَ هُمْ یزْدادُون سـَ
  ٣»شود.های] شان افزوده میشدّت سیاه است. پس این گناهکاران نیز این گونه بر سیاهی [چهره

  های کاربردی تربیتییامپ
  تواند در قالب بازی با کارت اجرا شود.می این بخشتذکر: 

  شدن و لذت بردن از معنویات چیست؟ نورانیحال چه کنیم که ما هم نورانی شویم. راههای 

  یک: ترک گناه
را احســاس کند، این اســت که باید  نورانیتخواهد می اولین و مهم ترین قدم برای کســی که

 ا ترک کنـد؛ چون گنـاه از جنس تـاریکی و معنویات از جنس نور هســتند، لذا کســی کهگنـاه ر
    ٤ را کنار بزند.ها خواهد به نور برسد، باید تاریکیمی

ــجد، نماز، هیئت،  ــتند، به تدریج از مس ــانی که اهل گناه هس ــت که کس به همین جهت اس
و عبادت همانطور که کار نیک شود؛ چون می گیرند و راهشان جدامی دوستان خوب و ... فاصله

باعث نیز شــود، گناه می در قلوب دیگرانوب شــدن باعث روشــنی در چهره و نور در قلب و محب
. از آن بدتر، این شــودایجاد نفرت در قلوب دیگران می تاریکی چهره و قلب و ســســتی در بدن و

پذیر نیست و چشمانشان تحمل  افراد چون خودشـان نور ندارند، نور دیگران هم برایشــان تحمل
کند، یم شـوند و حس بدی نسبت به آنها پیدامی دیدن آنها را ندارد، لذا رفته رفته با خوبان هم بد

ولی با افراد هم جنس و هم فکر خودش که اهل گناه و معصـیت هسستند، حس خوشایندی دارد 
  پذیرد.می شود و اگر دعوت به گناه کنند، فوراً می و به طرف آنها شتابان

                                                                               
  .۴٠٠، ص٢، جیر صافیتفس .٣
اس؛ یبِهِ فِ  یمْشیهُ نُوراً وَ جَعَلْنا لَ «. قرآن کریم درباره اثر تقوا و ترک گناه می فرماید: ٤ معرفت  مان ویـ ا یاو نور یما برا النَّ

 .١٢٢سوره انعام، آیه  »ان مردم راه برود.یم که با آن، در میـ قرار داد

 ۵١      های نورانیدرسنامه صورت

  دو: حضور در مکانهای نورانی
حضــور در امـاکن مقـدســی همـانند حرم امامان و امامزادگان، باعث جلای قلب و روح و 

دهد، یک می شود. انسان با حضور در این مکانها، احساس خوبی به او دستمی نورانیت انسان
 زیبا و شیرین را بیشتر احسـاس آشـنا و دلنشـین. هر قدر که انسان پاک و معنوی باشد، این حس

  .  کندمی احساس
کند، مثل مســجد، زیارتگاه، خانه می بنابراین، حضــور در مکانهای نورانی، انســان را نورانی

  و.... عالم دینی، هیئت و مجلس عزا و شادی ائمه

  سه: دوستی با دوستان نورانی
نگونه که دوســت خورد، همامی دوست خوب نعمتی است که در دنیا و آخرت به درد انسان
  کند. می بد، دردی است که در دنیا و آخرت، انسان را گرفتار و دردمند

شود انسان هم در همان می و .... باعث ٥دوستی با دوستان معنوی و اهل عبادت، نماز، قرآن
  مسیرها گام بردارد و خودش هم نورانی شود. 

  چهار: عبادت و ذکر
کند. در این می یی اسـت که انسان را نورانی و معنویعبادت و ذکر خداوند هم یکی از راهها

ه شود، بمی میان با وضـو بودن و اینکه انسـان سـعی کند همیشــه با وضــو باشــد، باعث نورانیت
  ٦»؛ وضو نور است.الْوُضُوءُ نُورٌ : «فرموده معصوم

به طور کند. می همچنین اقامه نماز و به ویژه نماز شـب، چهره انسان را نورانی، زیبا و جذاب
کند؛ چنان که پیامبر کلی، نماز، چه واجب و چه مستحب، خود نور است و نمازگزار را نورانی می

                                                                               
هِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ « .٥  .١۵سوره  مائده، آیه» خداوند نور و کتاب روشن کننده آمده است. از طرف؛ قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّ
الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ «آورد: و در روایت دیگر آمده است که تجدید وضو نیز نورانیت می .٣٧٧، ص١عه، جیوسائل الش .٦

 (همان مدرک).» ؛ وضو گرفتن بعد از وضو داشتن، نوری است بر نورنُورٌ عَلَی نُورٍ 
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هِ «فرمود:  اکرم لاَةُ نُورٌ مِنَ اللَّ لاَةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَ الصــَّ ؛ نماز نور مؤمن اســت و نماز نوری الصــَّ
شب که در تاریکی اقامه  ۀ، نافلمخصـوصـاً نمازهایی چون عشـا، صـبح ٧»اسـت از جانب خدا.

 کند.شوند، در قیامت و مراحل مختلف آن و حتی در همین دنیا ایجاد نورانیت میمی
بیداری (با حال عبادت) دارند، کسانی که تهجّد و شب ۀسؤال شد: چرا چهر امام سجاد از 

هِ فَکَســَ «نیکو و نورانی اســت؟ حضــرت فرمود:  هُمْ خَلَوْا بِاللَّ نَّ
َ
هُ مِنْ نُورِهِ لأِ ؛ زیرا آنها با خدا اهُمُ اللَّ

  ٨»اند و خدا نیز با نور خود آنها را پوشانده است.خلوت کرده

  پنج: حُبّ امیر المؤمنین
 نیر المؤمنیدوســت داشــتن امآورد، می یکی دیگر از چیزهایی که نور اســت و نورانیت

بَّ «فرمود:  امبر اکرمیـپاســت.  حـَ
َ
لاَ وَ مَنْ أ

َ
؛ عَلِیّاً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرأ

خواهد آمد که صورتش مانند  یامت در حالیرا دوسـت داشـته باشـد، روز ق ید! هر کس علیبدان
  ٩ »درخشد.یماه شب چهاردهم م

لین: «لذا یکی از القاب حضــرت علی پیشــوای بر و اســت، یعنی ره» قائدُ الغُرِّ المُحَجَّ
  .مسپیدرویان عالَ 

  کند. می تذکر: مبلغ گرامی این لقب را روی تابلو نوشته و سپس معنا

  دعا و نیایش
  خداوندا!

  را در قلب ما روز افزون بگردان! محبت امیرالمؤمنین 
  ما را جزء شیعیان و دوستداران واقعی حضرت قرار بده!

                                                                               
 .٩٢، ص ٣مستدرک الوسائل، ج .٧
  .١ت ی،  روا٨٧، باب ٣۶۶علل الشرائع، صدوق، ص  .٨
  .٨٩، ح ۴، باب ١١۵، ص٢٧؛ بحارالانوار، ج١٣٧۴، ح ۴٧۵، ص١ه، شیخ صدوق، جیحضره الفقی. من لا ٩

 ۵٣      های نورانیدرسنامه صورت

  ن و منور بفرما!روش چشم ما را به دیدن نور جمال امام زمان
  لذت نورانیت و عبادت خودت را به ما بچشان!

  ما را در دنیا و آخرت از روسیاهی نجات بده.
  آمین
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هِ «فرمود:  اکرم لاَةُ نُورٌ مِنَ اللَّ لاَةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَ الصــَّ ؛ نماز نور مؤمن اســت و نماز نوری الصــَّ
شب که در تاریکی اقامه  ۀ، نافلمخصـوصـاً نمازهایی چون عشـا، صـبح ٧»اسـت از جانب خدا.

 کند.شوند، در قیامت و مراحل مختلف آن و حتی در همین دنیا ایجاد نورانیت میمی
بیداری (با حال عبادت) دارند، کسانی که تهجّد و شب ۀسؤال شد: چرا چهر امام سجاد از 

هِ فَکَســَ «نیکو و نورانی اســت؟ حضــرت فرمود:  هُمْ خَلَوْا بِاللَّ نَّ
َ
هُ مِنْ نُورِهِ لأِ ؛ زیرا آنها با خدا اهُمُ اللَّ

  ٨»اند و خدا نیز با نور خود آنها را پوشانده است.خلوت کرده

  پنج: حُبّ امیر المؤمنین
 نیر المؤمنیدوســت داشــتن امآورد، می یکی دیگر از چیزهایی که نور اســت و نورانیت

بَّ «فرمود:  امبر اکرمیـپاســت.  حـَ
َ
لاَ وَ مَنْ أ

َ
؛ عَلِیّاً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرأ

خواهد آمد که صورتش مانند  یامت در حالیرا دوسـت داشـته باشـد، روز ق ید! هر کس علیبدان
  ٩ »درخشد.یماه شب چهاردهم م

لین: «لذا یکی از القاب حضــرت علی پیشــوای بر و اســت، یعنی ره» قائدُ الغُرِّ المُحَجَّ
  .مسپیدرویان عالَ 

  کند. می تذکر: مبلغ گرامی این لقب را روی تابلو نوشته و سپس معنا

  دعا و نیایش
  خداوندا!

  را در قلب ما روز افزون بگردان! محبت امیرالمؤمنین 
  ما را جزء شیعیان و دوستداران واقعی حضرت قرار بده!

                                                                               
 .٩٢، ص ٣مستدرک الوسائل، ج .٧
  .١ت ی،  روا٨٧، باب ٣۶۶علل الشرائع، صدوق، ص  .٨
  .٨٩، ح ۴، باب ١١۵، ص٢٧؛ بحارالانوار، ج١٣٧۴، ح ۴٧۵، ص١ه، شیخ صدوق، جیحضره الفقی. من لا ٩

 ۵٣      های نورانیدرسنامه صورت

  ن و منور بفرما!روش چشم ما را به دیدن نور جمال امام زمان
  لذت نورانیت و عبادت خودت را به ما بچشان!

  ما را در دنیا و آخرت از روسیاهی نجات بده.
  آمین
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  متن مطالعاتی
در روز عاشـورا به یکایک سپاهیان خود ارزش بخشید و بین آنها تفاوتی قائل  امام حسـین

نشـد؛ حتی بین آنها و خانواده خود که برترین انسانها بودند، تفاوتی نگذاشت. امام بر بالین همه 
فرزند رشیدش و  شـهیدان سـپاه خود حاضـر شد و از آنان تفقد و دلجویی نمود؛ از علی اکبر

که » جَون بن حُوَی«برادر باوفایش گرفته، تا غلام ســیاه پوســت خویش  اباالفضــل العباس
 ١٠بود.» نوبه«غلامی سیاه و اهل 

هنگامی که بدنش بر زمین  ١١نفر به شهادت رسید. ٢٥جون به میدان شـتافت و پس از کشتن 
 خدایا! صــورتش را سفید«افتاد، امام بر بالین سـر او رفت و با دیدگانی اشــکبار عرضــه داشــت: 

فرمود:  امام باقر» محشور گردان! گردان و بدنش را خوشبو ساز و او را با محمد و آل محمد
    ١٢»داد.روزها پس از شهادت جون، بدن او بوی مشک می«

  هدایت جوان مسیحی در پرتو نور قرآن
اســت. او در شــرح حال  زکریا بن ابراهیم، یکی از محدثین شــیعی و از یاران امام صــادق

گوید: من اوایل، مسـیحی بودم و سپس به اسلام گرویدم. به خانه خدا مشرف شده و در خود می

                                                                               
ه مامقانی، نجف، مکتبة المرتضویه، بی تا، ج  .١٠   .٢٣٨، ص ١تنقیح المقال، عبداللَّ
  .۶٣، ه. ق، ص ١٣١٨؛ مثیر الاحزان، ابن نما الحلی، تهران، دار الخلافة، ٢۵٢السلام، مقرم، ص علیهنمقتل الحسی .١١
  .٢۵٣السلام، مقرم، ص علیه؛ مقتل الحسین٢٣، ص ۴۵بحار الانوار، ج  .١٢

 ۵۵      های نورانیدرسنامه صورت

 شرفیاب گشتم. همان سفر معنوی، به محضر امام صادق
 امام» ام.آقا! من مسـیحی بودم و الآن به دین شما گرویده«به آن پیشـوای بزرگ عرض کردم: 

م: گفت» ن را داوطلبانه پذیرفتی؟در اســلام چه امتیازی احســاس کردی که آ«پرســید:  صــادق
مَا کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الإْیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی «این آیه از قرآن به دلم نشست: «

را نوری قرار دادیم که هر کسی را دانستی کتاب و ایمان یعنی چه؛ ولی ما آن؛ تو نمیبِهِ مَنْ نَشـاءُ 
   ١٣»هدایت کنیم. که بخواهیم بدان

خداوند تو را به اسـلام هدایت فرموده و قلبت را به نورانیت آن روشن ساخته «فرمود:  امام
آنگاه برایم دعا کرد و هدایت بیشــتری را از خداوند برایم مســئلت نمود. در ادامه گفتم: » اســت.

آیا  درم هم نابینا است.اند و ماپدر و مادرم و سایر بستگانم همچنان به آئین مسیحیت باقی مانده«
  »با این حال بر من جایز است که با آنها زندگی کنم و ارتباط نزدیک خانوادگی داشته باشم؟

  »خورند؟آیا آنها گوشت خوک می«پرسید:  امام صادق
  »نه!«گفتم: 

 درباره مادرت بیشتر مراقبت«پس سفارش کرد که: » معاشرت تو با آنان مانعی ندارد.«فرمود: 
ــان نما! و هرگاه زندگیکن!  ــید و از دنیا رفت، خودت عهده دار به او نیکی و احس اش به پایان رس

  »کفن و دفنش باش!
به مادرم بیش از  چون از سفر مکّه و مدینه به زادگاهم کوفه برگشتم، طبق فرمان امام ششم
دادم، لباسش را مرتب گذشـته و زیادتر از دیگران رسـیدگی و مهربانی نمودم. خودم به او غذا می

دار تمامی خدمات لازم برای مادرم بودم. زمانی که مادرم زدم و عهدهکردم، سـرش را شانه میمی
روزگاری که به دین ما زکریا! تو در آن «این تغییرات را در روش من احســاس کرد، بـه من گفت: 

کردی! چه دلیلی موجب شده که بعد از مسلمان شدن این قدر به بودی، چنین به من خدمت نمی
  »کنی؟من محبت می

                                                                               
  .۵٢سوره شورا، آیه .١٣
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  متن مطالعاتی
در روز عاشـورا به یکایک سپاهیان خود ارزش بخشید و بین آنها تفاوتی قائل  امام حسـین

نشـد؛ حتی بین آنها و خانواده خود که برترین انسانها بودند، تفاوتی نگذاشت. امام بر بالین همه 
فرزند رشیدش و  شـهیدان سـپاه خود حاضـر شد و از آنان تفقد و دلجویی نمود؛ از علی اکبر

که » جَون بن حُوَی«برادر باوفایش گرفته، تا غلام ســیاه پوســت خویش  اباالفضــل العباس
 ١٠بود.» نوبه«غلامی سیاه و اهل 

هنگامی که بدنش بر زمین  ١١نفر به شهادت رسید. ٢٥جون به میدان شـتافت و پس از کشتن 
 خدایا! صــورتش را سفید«افتاد، امام بر بالین سـر او رفت و با دیدگانی اشــکبار عرضــه داشــت: 

فرمود:  امام باقر» محشور گردان! گردان و بدنش را خوشبو ساز و او را با محمد و آل محمد
    ١٢»داد.روزها پس از شهادت جون، بدن او بوی مشک می«

  هدایت جوان مسیحی در پرتو نور قرآن
اســت. او در شــرح حال  زکریا بن ابراهیم، یکی از محدثین شــیعی و از یاران امام صــادق

گوید: من اوایل، مسـیحی بودم و سپس به اسلام گرویدم. به خانه خدا مشرف شده و در خود می
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 ۵۵      های نورانیدرسنامه صورت

 شرفیاب گشتم. همان سفر معنوی، به محضر امام صادق
 امام» ام.آقا! من مسـیحی بودم و الآن به دین شما گرویده«به آن پیشـوای بزرگ عرض کردم: 

م: گفت» ن را داوطلبانه پذیرفتی؟در اســلام چه امتیازی احســاس کردی که آ«پرســید:  صــادق
مَا کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الإْیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی «این آیه از قرآن به دلم نشست: «

را نوری قرار دادیم که هر کسی را دانستی کتاب و ایمان یعنی چه؛ ولی ما آن؛ تو نمیبِهِ مَنْ نَشـاءُ 
   ١٣»هدایت کنیم. که بخواهیم بدان

خداوند تو را به اسـلام هدایت فرموده و قلبت را به نورانیت آن روشن ساخته «فرمود:  امام
آنگاه برایم دعا کرد و هدایت بیشــتری را از خداوند برایم مســئلت نمود. در ادامه گفتم: » اســت.

آیا  درم هم نابینا است.اند و ماپدر و مادرم و سایر بستگانم همچنان به آئین مسیحیت باقی مانده«
  »با این حال بر من جایز است که با آنها زندگی کنم و ارتباط نزدیک خانوادگی داشته باشم؟

  »خورند؟آیا آنها گوشت خوک می«پرسید:  امام صادق
  »نه!«گفتم: 

 درباره مادرت بیشتر مراقبت«پس سفارش کرد که: » معاشرت تو با آنان مانعی ندارد.«فرمود: 
ــان نما! و هرگاه زندگیکن!  ــید و از دنیا رفت، خودت عهده دار به او نیکی و احس اش به پایان رس

  »کفن و دفنش باش!
به مادرم بیش از  چون از سفر مکّه و مدینه به زادگاهم کوفه برگشتم، طبق فرمان امام ششم
دادم، لباسش را مرتب گذشـته و زیادتر از دیگران رسـیدگی و مهربانی نمودم. خودم به او غذا می

دار تمامی خدمات لازم برای مادرم بودم. زمانی که مادرم زدم و عهدهکردم، سـرش را شانه میمی
روزگاری که به دین ما زکریا! تو در آن «این تغییرات را در روش من احســاس کرد، بـه من گفت: 

کردی! چه دلیلی موجب شده که بعد از مسلمان شدن این قدر به بودی، چنین به من خدمت نمی
  »کنی؟من محبت می

                                                                               
  .۵٢سوره شورا، آیه .١٣
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ا آی«گفت: » گونه رفتار کنم.به من دستور داده که این یکی از فرزندان پیامبر اسـلام«گفتم: 
ر ما دیگر پیامبری مبعوث نخواهد شد. او نه؛ بعد از پیامب«گفتم: » شما است؟ او همان پیامبر

ــتورات از آموزه«گفت: » فرزند پیغمبر ما اســت. های پیامبران اســت و دین تو از دین من این دس
من طریقه اسلام را به او آموختم و او مسلمان شد. » بهتر است؛ مرا راهنمایی کن تا مسلمان شوم.

یمه شــب حالش منقلب شــد. من در کنار نماز ظهر و عصــر و مغرب و عشــاء را خواند و در ن
اره پسر جان! اعتقادات اسلام را دوب«بسـترش ایستاده و به پرستاری او مشغول بودم. به من گفت: 

من آنها را برای او بازگو کردم و او به همه آنها اقرار کرد و در همان شب چشم از » برایم تکرار کن.
وسـیله گروهی از مسلمانان و طبق مراسم اسلامی اش به جهان فرو بسـت. بامداد روز بعد جنازه

   ١٤»تشییع شد و من بر جنازه مادرم نماز خواندم و با دست خود او را به خاک سپردم.
  پایان

  

                                                                               
  .١١اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب البرّ بالوالدین، حدیث  .١٤

  
  
  
  
  

  :چهارمدرس 
  صاحب الزمان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
ــیده تذکر: ــؤال از دانش آموزان پرس ــه، چند س ــود، تا با کنار هم نهادن می در ابتدای جلس ش

  حروف اول و آخر آنها، به جمله مورد نظر دست یابند.
یک صلوات بلند بفرستند. اللهم  کسـانی که آماده پاسـخگویی سـریع و هوشـمندانه هستند،

  صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  ماه  کنند؟می شدت زیبایی را به آن تشبیه

  دایی  برادرِ مادر؟
  صفا  آید: عشق و ....می با عشق

  حبیب   ؟لقب پیامبر اعظم
  اعمال  دهند؟ نامه ...می نامه ای که در قیامت به انسان

  زمزم  مزمز وارونه؟
  انسان  آدم؟نام دیگر 

حالا شــما یک دقیقه فرصــت دارید تا حروف اول و آخر این کلمات را کنار هم بگذارید تا 
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ــتورات از آموزه«گفت: » فرزند پیغمبر ما اســت. های پیامبران اســت و دین تو از دین من این دس
من طریقه اسلام را به او آموختم و او مسلمان شد. » بهتر است؛ مرا راهنمایی کن تا مسلمان شوم.

یمه شــب حالش منقلب شــد. من در کنار نماز ظهر و عصــر و مغرب و عشــاء را خواند و در ن
اره پسر جان! اعتقادات اسلام را دوب«بسـترش ایستاده و به پرستاری او مشغول بودم. به من گفت: 
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  جمله مورد نظر به دست بیاید. شروع شد.....
  : مهدی صاحب الزمانمورد نظرجمله 

، آخرین آفرین به دوستان زیرکی که قبل از دیگران، جمله را تکمیل کردند. حضرت مهدی
عترت که همه منتظر ظهور ایشـان هسـتند تا همگان، آرامش و خوشی و عدالت و یادگار خاندان 

پایان یابد و مردم جهان، ها مهرورزی را تجربـه کننـد و غمهـا و ظلمهـا، تبعیضــها و بی عدالتی
  شیرینی دینداری و لذت با خدابودن را بچشند. از این رو در وصف حضرت گفته اند:

  تو امیــدی نــه،از آن بــهــتــری،    نـه مثل خورشــیدی مثـل آبی،
  نور هســتی برای شــب زدگان    آب هســتی برای تشــنـه لبـان

ــته    هســتیهــا نور امیــد خســتــه ــکس ــتیها داروی دل ش   هس
  تـا کـه درهای بســته بگشــایی    آیــیمــی روزی از راه کــعــبــه

  ١مهدی صــاحب الزمان هســتی    بهتر از حرف این و آن هســتی

  تبیین متن و محتوا
حضـرت همان نور امیدی است که سالیان سال است منتظران چشم به راه حضرت مانده بله! 

اند تا روزی که بشــارت و مژده ظهور برســد. البته متاســفانه بســیاری از افراد که خود را منتظر 
و کار و زندگی خود شده اند که منتظر بودن، بیشتر ها نامند، آن قدر مشغول روزمرگیمی حضرت

ت داشته باشد، تنها لقلقه زبان آنان است. حالا به یک داستان واقعی و بسیار جالب از آنکه حقیق
  گوش کنید، تا با این نکته ای که گفتم، بیشتر آشنا شوید.

  حکایت آن عصر جمعه....  
ــبز رنگی که بر بام خانه بود، موج برداشــت. حیات خانه بزرگ می د ملایمیبا وزید. پرچم س

                                                                               
  .١٣۴، ص ١٣٧۵ی آفتاب، دفتر تبلیغات قم، هامصطفی رحماندوست. نک: آیه شاعر: .١

 ۵٩      درسنامه صاحب الزمان

آب و جارو زده بودند. قســمتی از حیات، با بوریا و حصــیر فرش شــده بود. بود. همه جای آن را 
جمع زیادی، لباس سـفید به تن داشتند. آنها رو به قبله ایستاده بودند و دسته جمعی به دعا گوش 

  .  دادندمی
دعای سمات عصر جمعه تمام شد. شیخ علی کتابش را بست و به سوی حوض آب راه افتاد. 

ــی به همه نگاهها به یک ــخص دیگر بود. تا غروب زمان زیادی نمانده بود، اما هنوز خبری نبود. ش
اش تلنگری زد و ابرو بالا انداخت و چشـمش را به سـوی شـیخ علی چرخاند. شیخ  بغل دسـتی

گوید باید تا می حتماً شــیخ خیالاتی شــده اســت، آن طور که او«علی را به او نشــان داد و گفت: 
چرا  پس«صــدایش را بلند کرد و گفت: . د شــد و رو به شــیخ ایســتادبلن» شــد.می حالا پیدایش

  .»مان باز گردیمهاینیامد؟ دیر زمانی است که چشم به راه هستم و خبری نیست؟ باید به خانه
خورد. او در جواب می چرخاند و لبانش پیوسته به هممی تسبیحش را آرامهای شیخ علی دانه

  »؟دیر نشده، کو تا غروب«مرد گفت: 
شـیخ علی آبی به صــورتش زد. چشـمان روشــن و نافذی داشـت. شــانه چوبی کوچکی را از 

ــد. ســرش را بالا اش درآورد. ریش جو گندمیجیب جلیقه اش را مرتب کرد. صــورتش خنک ش
رفت، ایستاد. کسی را دید. او را شناخت. قلبش می ای که به پشـت بام گرفت. نگاهش در راه پله

ریخت، لبخندی روی لبش بود. می اری شد. در همان حال که اشکهری ریخت. اشـکهایش ج
و با دسـت پشـت بام را نشـان داد. سـرها بالا رفت. سر و » آقا آمد.«رو به جمعیت کرد و گفت: 

  صدا شد. میان جمعیت رفت. از آنان خواست آرام باشند. 
 از پشت ریخت. سر و صدای جمعیت کم شد. صداییمی مرد قصاب کنار شیخ بود و اشک

بام آمد. همه سـاکت شدند. صدا را همه شنیدند. مرد قصاب را به اسم خواند و از او خواست، به 
ــد.  ــید خون از ناودان بام جاری ش ــاب حرکت کرد و رفت. طولی نکش ــت بام برود. مرد قص پش

کردند. ترس می نگاهها در هم گره خورد. نفسـها در سـینه حبس شد. همه هاج و واج به هم نگاه
  . ر چشم همه خانه کرده بودد

چکید. این بار شــیخ را خواست. نوبت شیخ می دوباره همان صـدا آمد. هنوز خون از ناودان
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  جمله مورد نظر به دست بیاید. شروع شد.....
  : مهدی صاحب الزمانمورد نظرجمله 
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  تـا کـه درهای بســته بگشــایی    آیــیمــی روزی از راه کــعــبــه

  ١مهدی صــاحب الزمان هســتی    بهتر از حرف این و آن هســتی

  تبیین متن و محتوا
حضـرت همان نور امیدی است که سالیان سال است منتظران چشم به راه حضرت مانده بله! 

اند تا روزی که بشــارت و مژده ظهور برســد. البته متاســفانه بســیاری از افراد که خود را منتظر 
و کار و زندگی خود شده اند که منتظر بودن، بیشتر ها نامند، آن قدر مشغول روزمرگیمی حضرت

ت داشته باشد، تنها لقلقه زبان آنان است. حالا به یک داستان واقعی و بسیار جالب از آنکه حقیق
  گوش کنید، تا با این نکته ای که گفتم، بیشتر آشنا شوید.

  حکایت آن عصر جمعه....  
ــبز رنگی که بر بام خانه بود، موج برداشــت. حیات خانه بزرگ می د ملایمیبا وزید. پرچم س
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 ۵٩      درسنامه صاحب الزمان

آب و جارو زده بودند. قســمتی از حیات، با بوریا و حصــیر فرش شــده بود. بود. همه جای آن را 
جمع زیادی، لباس سـفید به تن داشتند. آنها رو به قبله ایستاده بودند و دسته جمعی به دعا گوش 

  .  دادندمی
دعای سمات عصر جمعه تمام شد. شیخ علی کتابش را بست و به سوی حوض آب راه افتاد. 

ــی به همه نگاهها به یک ــخص دیگر بود. تا غروب زمان زیادی نمانده بود، اما هنوز خبری نبود. ش
اش تلنگری زد و ابرو بالا انداخت و چشـمش را به سـوی شـیخ علی چرخاند. شیخ  بغل دسـتی

گوید باید تا می حتماً شــیخ خیالاتی شــده اســت، آن طور که او«علی را به او نشــان داد و گفت: 
چرا  پس«صــدایش را بلند کرد و گفت: . د شــد و رو به شــیخ ایســتادبلن» شــد.می حالا پیدایش

  .»مان باز گردیمهاینیامد؟ دیر زمانی است که چشم به راه هستم و خبری نیست؟ باید به خانه
خورد. او در جواب می چرخاند و لبانش پیوسته به هممی تسبیحش را آرامهای شیخ علی دانه

  »؟دیر نشده، کو تا غروب«مرد گفت: 
شـیخ علی آبی به صــورتش زد. چشـمان روشــن و نافذی داشـت. شــانه چوبی کوچکی را از 

ــد. ســرش را بالا اش درآورد. ریش جو گندمیجیب جلیقه اش را مرتب کرد. صــورتش خنک ش
رفت، ایستاد. کسی را دید. او را شناخت. قلبش می ای که به پشـت بام گرفت. نگاهش در راه پله

ریخت، لبخندی روی لبش بود. می اری شد. در همان حال که اشکهری ریخت. اشـکهایش ج
و با دسـت پشـت بام را نشـان داد. سـرها بالا رفت. سر و » آقا آمد.«رو به جمعیت کرد و گفت: 

  صدا شد. میان جمعیت رفت. از آنان خواست آرام باشند. 
 از پشت ریخت. سر و صدای جمعیت کم شد. صداییمی مرد قصاب کنار شیخ بود و اشک

بام آمد. همه سـاکت شدند. صدا را همه شنیدند. مرد قصاب را به اسم خواند و از او خواست، به 
ــد.  ــید خون از ناودان بام جاری ش ــاب حرکت کرد و رفت. طولی نکش ــت بام برود. مرد قص پش

کردند. ترس می نگاهها در هم گره خورد. نفسـها در سـینه حبس شد. همه هاج و واج به هم نگاه
  . ر چشم همه خانه کرده بودد

چکید. این بار شــیخ را خواست. نوبت شیخ می دوباره همان صـدا آمد. هنوز خون از ناودان
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علی بود. چشـمان شیخ علی درخشید. دستش را روی سرش گذاشت. دندانهایش آشکار شد. از 
 .میان جمعیت گذشت. در چند لحظه خودش را به پشت بام خانه رساند

تاده بود. چشـمها دوباره به سوی ناودان رفت. این بار نیز در برابر نگاه ناباورانه گویا زمان ایسـ
ســنگفرش حیاط رنگین شــده بود. . آمدمی آنان، ناودان پر از خون شــد. خون گرم از ناودان خانه

 .هول و هراس به تن همه راه یافته بود
 دانست روی پشتنمی کشته شد؟ هیچکس از جمعیت یا شـیخ علی به دست امام زمانآ

کرد الان اســت که اســم او خوانده شود. شخصی که رنگش می هر کس فکر .بام چه خبر اسـت
  و به سوی در حیاط دوید. » نکند او امام نباشد.«جا کرد و بلند گفت:  پریده بود، خودش را جابه

ــوی در حیاط هجوم بردند. همه زور ــا را پر کرد. همه به س ند و زدمی قیل و قال جمعیت فض
  کردند تا از در و دیوار بالا روند و فرار کنند. می تقلا

شــیخ علی تا نزدیک امام شــد، خودش را روی پاهای امام انداخت. با اشــاره امام بلند شــد. 
مک کشید. شیخ علی به کمی ابوصالح قصاب لاشه گوسفندی را که سر بریده بود، از کنار ناودان

یت و برو نزد مهمانها«او رفت. لاشه را پیش لاشه گوسفند اول گذاشتند. امام به شیخ علی گفت: 
  ».یندآاز آنان بخواه تا نزد من 

هنوز به حیاط خانه نرســیده بود که بلند بلند . شــیخ علی خوشــحال شــد. به حیاط برگشــت
تمام ماند. چشمان او گشاد و پاهایش سست و سـرش را بالا گرفت. حرفش نا» بشـارت.«گفت: 
  دید؟ حیاط خانه خالی و ساکت بود. هیچکس را ندید. می شد. چه

. شــدنمی در حیاط باز بود. گرد و خاک زیادی در حیاط و کوچه به هوا برخاســته بود. باورش
ــکل عربی رهگذر ــورتش گر گرفت. به یاد آن روز و حرفهایش افتاد. در آن روز امام به ش و از ا ص

بینم مدتهاست به اینجا میایی و در این گوشه می قدر ناراحتی؟ چرا این !شـیخ علی: پرسـیده بود
  .دهیمی کنی و ناله و گریه سرمی خلوت

  مشکلت چیست؟  
گناه  :شـیخ علی در جواب امام که فکر کرده بود از عربهای چادرنشین اطراف است، گفته بود

 ۶١      درسنامه صاحب الزمان

ام  کند؟ در حدیث خواندهنمی ظهور کند، چرا امام زمانمی دهمه جا را گرفته است، ظلم بیدا
در جنگ بدر برســد، امام  وقتی یـاران واقعی امـام بـه تعداد جنگجویان و یاران رســول خدا

بیش از هزار نفر  امام زمان ،ظهور خواهـد کرد. در صــورتی که فقط در شــهر حله زمـان
 !اند نفشانیجنگجو دارد. آنان همه پا به رکاب و آماده جا

تو هســتم. در شــهر حله،  گاه امام خودش را معرفی کرده و به او گفته بود من امام زمان آن
من دو یار واقعی بیشــتر ندارم که یکی تو و دیگری ابوصــالح قصــاب اســت و امام از شــیخ علی 
ــورت و کمک  ــهر حله برود و با مش ــود، به ش ــکار ش ــته بود برای آنکه حقیقت برایش آش خواس

کنند از بهترینها هستند، برگزینند و از می صـالح قصاب از میان آن هزار نفر، چهل نفر که فکرابو
  آنها دعوت کنند تا عصر جمعه در منزل او جمع شوند تا با آنان ملاقات کند. 

ش ا بام خانه امام دسـتور داده بود قبل از آمدنش دو گوسـفند به دور از چشم دیگران به پشت
ــیخ علی حالا به حقیقت حرفببرد و آنها را   ،امام پی برده بود. از آن چهل نفرهای آنجا ببندد. ش

  ٢.حتی یک نفر نمانده بود

  پاسخ به شبهه طول عمر حضرت
گذرد، می سال که از عمر حضرت ١١٨٢بله دوسـتان من! در طول این سالهای طولانی یعنی 

ادعای دوسـتی و محبت و منتظر بودن داشـتند، ولی وقتی پای عمل رســید، خبری از آن ها خیلی
  همه ادعا نبود و دروغها آشکار شد. 

  سال. ١١٨٢راستی گفتم عمر حضرت چقدر است؟ آفرین! 
هجری قمری است؛  ٢۵۵هجری قمری اسـت و سال تولد حضرت هم  ١۴٣٧چون امسـال 

  آید.می ول عمر حضرت بدستکم کنیم، ط ١۴٣٧را از  ٢۵۵یعنی اگر 
حتما برای شما هم جای سؤال است که چطور ممکن است یک انسان این همه عمر طولانی 
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علی بود. چشـمان شیخ علی درخشید. دستش را روی سرش گذاشت. دندانهایش آشکار شد. از 
 .میان جمعیت گذشت. در چند لحظه خودش را به پشت بام خانه رساند

تاده بود. چشـمها دوباره به سوی ناودان رفت. این بار نیز در برابر نگاه ناباورانه گویا زمان ایسـ
ســنگفرش حیاط رنگین شــده بود. . آمدمی آنان، ناودان پر از خون شــد. خون گرم از ناودان خانه

 .هول و هراس به تن همه راه یافته بود
 دانست روی پشتنمی کشته شد؟ هیچکس از جمعیت یا شـیخ علی به دست امام زمانآ

کرد الان اســت که اســم او خوانده شود. شخصی که رنگش می هر کس فکر .بام چه خبر اسـت
  و به سوی در حیاط دوید. » نکند او امام نباشد.«جا کرد و بلند گفت:  پریده بود، خودش را جابه

ــوی در حیاط هجوم بردند. همه زور ــا را پر کرد. همه به س ند و زدمی قیل و قال جمعیت فض
  کردند تا از در و دیوار بالا روند و فرار کنند. می تقلا

شــیخ علی تا نزدیک امام شــد، خودش را روی پاهای امام انداخت. با اشــاره امام بلند شــد. 
مک کشید. شیخ علی به کمی ابوصالح قصاب لاشه گوسفندی را که سر بریده بود، از کنار ناودان

یت و برو نزد مهمانها«او رفت. لاشه را پیش لاشه گوسفند اول گذاشتند. امام به شیخ علی گفت: 
  ».یندآاز آنان بخواه تا نزد من 

هنوز به حیاط خانه نرســیده بود که بلند بلند . شــیخ علی خوشــحال شــد. به حیاط برگشــت
تمام ماند. چشمان او گشاد و پاهایش سست و سـرش را بالا گرفت. حرفش نا» بشـارت.«گفت: 
  دید؟ حیاط خانه خالی و ساکت بود. هیچکس را ندید. می شد. چه

. شــدنمی در حیاط باز بود. گرد و خاک زیادی در حیاط و کوچه به هوا برخاســته بود. باورش
ــکل عربی رهگذر ــورتش گر گرفت. به یاد آن روز و حرفهایش افتاد. در آن روز امام به ش و از ا ص

بینم مدتهاست به اینجا میایی و در این گوشه می قدر ناراحتی؟ چرا این !شـیخ علی: پرسـیده بود
  .دهیمی کنی و ناله و گریه سرمی خلوت

  مشکلت چیست؟  
گناه  :شـیخ علی در جواب امام که فکر کرده بود از عربهای چادرنشین اطراف است، گفته بود

 ۶١      درسنامه صاحب الزمان

ام  کند؟ در حدیث خواندهنمی ظهور کند، چرا امام زمانمی دهمه جا را گرفته است، ظلم بیدا
در جنگ بدر برســد، امام  وقتی یـاران واقعی امـام بـه تعداد جنگجویان و یاران رســول خدا

بیش از هزار نفر  امام زمان ،ظهور خواهـد کرد. در صــورتی که فقط در شــهر حله زمـان
 !اند نفشانیجنگجو دارد. آنان همه پا به رکاب و آماده جا

تو هســتم. در شــهر حله،  گاه امام خودش را معرفی کرده و به او گفته بود من امام زمان آن
من دو یار واقعی بیشــتر ندارم که یکی تو و دیگری ابوصــالح قصــاب اســت و امام از شــیخ علی 
ــورت و کمک  ــهر حله برود و با مش ــود، به ش ــکار ش ــته بود برای آنکه حقیقت برایش آش خواس

کنند از بهترینها هستند، برگزینند و از می صـالح قصاب از میان آن هزار نفر، چهل نفر که فکرابو
  آنها دعوت کنند تا عصر جمعه در منزل او جمع شوند تا با آنان ملاقات کند. 

ش ا بام خانه امام دسـتور داده بود قبل از آمدنش دو گوسـفند به دور از چشم دیگران به پشت
ــیخ علی حالا به حقیقت حرفببرد و آنها را   ،امام پی برده بود. از آن چهل نفرهای آنجا ببندد. ش

  ٢.حتی یک نفر نمانده بود

  پاسخ به شبهه طول عمر حضرت
گذرد، می سال که از عمر حضرت ١١٨٢بله دوسـتان من! در طول این سالهای طولانی یعنی 

ادعای دوسـتی و محبت و منتظر بودن داشـتند، ولی وقتی پای عمل رســید، خبری از آن ها خیلی
  همه ادعا نبود و دروغها آشکار شد. 

  سال. ١١٨٢راستی گفتم عمر حضرت چقدر است؟ آفرین! 
هجری قمری است؛  ٢۵۵هجری قمری اسـت و سال تولد حضرت هم  ١۴٣٧چون امسـال 

  آید.می ول عمر حضرت بدستکم کنیم، ط ١۴٣٧را از  ٢۵۵یعنی اگر 
حتما برای شما هم جای سؤال است که چطور ممکن است یک انسان این همه عمر طولانی 
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  داشته باشد.
در این جلسـه، با چند دلیل واضـح و روشــن، خواهیم فهمید که داشتن چنین طول عمری نه 

  تنها عجیب نیست، بلکه به راحتی امکان پذیر است. 
هایی که از قبل آماده کرده اســت، در این مرحلـه، مبلغ محترم بـا اســتفاده از کارت تـذکر:

  کند.می پاسخها را برای دانش آموزان تبیین
را با هم مرور ها شــما به این چند کارتی که در دســت من اســت با دقت توجه کنید تا پاســخ

  کنیم.

  کارت اول: پاسخ قرآنی
تن کند تا ممی آموزان که توانایی قرائت قرآن دارد، دعوتمبلغ محترم از یکی از دانش  تـذکر:

  و ترجمه آیه چهاردهم سوره عنکبوت را بخواند.
وفانُ وَ هُمْ «  خَذَهُمُ الطُّ

َ
لْفَ سَنَة إِلاّ خَمْسِینَ عاماً فَأ

َ
لْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أ رْسـَ

َ
 وَ لَقَدْ أ

 ،و او در میان آنان نُه صد و پنجاه سال، درنگ کرد ،ومش فرستادیمو ما نوح را به سوی ق؛ ظالِمُونَ 
  ».در حالی که ظالم بودند ،اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت

  کارت دوم: پاسخ روایی

را شنیده اید. ایشان یکی از پیامبران الهی است که داستانهایی در  حتماً نام حضرت خضر
از آب حیات  حضرت خضر ٣مشهور است. قرآن از جمله داستان ایشان با حضرت موسی

  ٤نوشید و عمری جاودان پیدا کرد.
و ایشان همچنان  گذردمی ف حضرت خضریش از شش هزار سال از عمر شریاکنون بهم

                                                                               
 .٨٢-۶٠نک: سوره کهف، آیات  .٣
 به متن مطالعاتی مراجعه کنید. .٤

 ۶٣      درسنامه صاحب الزمان

     ١.زنده هستند
 چون خداوند«فرماید: می درباره دلیل و فلسـفه زنده بودن حضـرت خضر مام صـادقا
نش بر ادانســت که بندگمی ) عمر طولانی بدهد و-عج-خواســت به قائم ما(حضــرت مهدیمی

طول عمر او اشکال خواهند کرد، به همین دلیل عمر حضرت خضر را طولانی نمود، تا عمر امام 
  ٢».به او تشبیه شود زمان

اشــکال بگیرد و  در واقع، خداوند یک نمونه عینی آفرید تا کســی نتواند به عمر امام زمان
  شک و شبهه ای به دل خود راه دهد.

  کارت سوم: پاسخ تاریخی
تاریخ، نام بسـیاری از افراد را ذکر کرده اسـت که عمر طولانی داشته اند؛ اگرچه ممکن است 

سال است، کمی  -٨- ٧٠روز که میانگین عمرها کمتر از شـنیدن این اعداد و ارقام برای مردم ام
عجیب و غیرقابل باور باشـد، ولی اینها نکات و واقعیاتی اســت که در کتابهای تاریخی ذکر شده 

  است. 
  کنم. می حالا من چند نمونه از افرادی که عمر طولانی داشته اند را برای شما نقل

د از توانمی بنویســد، ضــمن آنکه برای ایجاد تنوعمبلغ محترم اعداد را روی تابلو  یادآوری:
  اعلان نظر دانش آموزان در تخمین عمرها نیز استفاده نماید. 

  ٣سال ٢۵٠٠  :حضرت نوح

                                                                               
  .١۵٧ص ،به نقل از یوم الخلاص، ٣٠٠ص  ،مجتبی تونه ای موعودنامه، فرهنگ الفبای مهدویت، .١
از ولادت تا ظهور، سیدمحمد کاظم قزوینی،  ؛ امام مهدی٣۵٧، ص ٢ن و تمام النّعمه، ج یشـیخ صدوق، کمال الد .٢

 .۴۴۵نشر الهادی، قم، ص 
درباره طول امام صادق علیه السلام  سـال بوده است. ٩۵٠به تصـریح قرآن کریم، فقط مدت زمان ایام تبلیغ حضـرت،  .٣

 ٩۵٠و  یسال قبل از پیامبر ٨۵٠سال عمر کرد. به ترتیب که  ٢۵٠٠لیه السلام حضرت نوح ع: فرمودعمر آن حضـرت 
سال پس از  ۵٠٠سـال به ساختن کشتی اشتغال داشت و  ٢٠٠سـال پیامبری کرد و مردم را به سـوی خدا دعوت نمود و 

صدوق، ص  امالی ؛٢٨۵ص ، ١١ج، الانواربحار سال خواهد شد. ٢۵٠٠فرو نشـسـتن طوفان، زندگی نمود که مجموعا 
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  داشته باشد.
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  کنیم.

  کارت اول: پاسخ قرآنی
تن کند تا ممی آموزان که توانایی قرائت قرآن دارد، دعوتمبلغ محترم از یکی از دانش  تـذکر:
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َ
لْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أ رْسـَ

َ
 وَ لَقَدْ أ

 ،و او در میان آنان نُه صد و پنجاه سال، درنگ کرد ،ومش فرستادیمو ما نوح را به سوی ق؛ ظالِمُونَ 
  ».در حالی که ظالم بودند ،اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت

  کارت دوم: پاسخ روایی

را شنیده اید. ایشان یکی از پیامبران الهی است که داستانهایی در  حتماً نام حضرت خضر
از آب حیات  حضرت خضر ٣مشهور است. قرآن از جمله داستان ایشان با حضرت موسی

  ٤نوشید و عمری جاودان پیدا کرد.
و ایشان همچنان  گذردمی ف حضرت خضریش از شش هزار سال از عمر شریاکنون بهم

                                                                               
 .٨٢-۶٠نک: سوره کهف، آیات  .٣
 به متن مطالعاتی مراجعه کنید. .٤

 ۶٣      درسنامه صاحب الزمان

     ١.زنده هستند
 چون خداوند«فرماید: می درباره دلیل و فلسـفه زنده بودن حضـرت خضر مام صـادقا
نش بر ادانســت که بندگمی ) عمر طولانی بدهد و-عج-خواســت به قائم ما(حضــرت مهدیمی

طول عمر او اشکال خواهند کرد، به همین دلیل عمر حضرت خضر را طولانی نمود، تا عمر امام 
  ٢».به او تشبیه شود زمان

اشــکال بگیرد و  در واقع، خداوند یک نمونه عینی آفرید تا کســی نتواند به عمر امام زمان
  شک و شبهه ای به دل خود راه دهد.

  کارت سوم: پاسخ تاریخی
تاریخ، نام بسـیاری از افراد را ذکر کرده اسـت که عمر طولانی داشته اند؛ اگرچه ممکن است 

سال است، کمی  -٨- ٧٠روز که میانگین عمرها کمتر از شـنیدن این اعداد و ارقام برای مردم ام
عجیب و غیرقابل باور باشـد، ولی اینها نکات و واقعیاتی اســت که در کتابهای تاریخی ذکر شده 

  است. 
  کنم. می حالا من چند نمونه از افرادی که عمر طولانی داشته اند را برای شما نقل

د از توانمی بنویســد، ضــمن آنکه برای ایجاد تنوعمبلغ محترم اعداد را روی تابلو  یادآوری:
  اعلان نظر دانش آموزان در تخمین عمرها نیز استفاده نماید. 

  ٣سال ٢۵٠٠  :حضرت نوح

                                                                               
  .١۵٧ص ،به نقل از یوم الخلاص، ٣٠٠ص  ،مجتبی تونه ای موعودنامه، فرهنگ الفبای مهدویت، .١
از ولادت تا ظهور، سیدمحمد کاظم قزوینی،  ؛ امام مهدی٣۵٧، ص ٢ن و تمام النّعمه، ج یشـیخ صدوق، کمال الد .٢

 .۴۴۵نشر الهادی، قم، ص 
درباره طول امام صادق علیه السلام  سـال بوده است. ٩۵٠به تصـریح قرآن کریم، فقط مدت زمان ایام تبلیغ حضـرت،  .٣

 ٩۵٠و  یسال قبل از پیامبر ٨۵٠سال عمر کرد. به ترتیب که  ٢۵٠٠لیه السلام حضرت نوح ع: فرمودعمر آن حضـرت 
سال پس از  ۵٠٠سـال به ساختن کشتی اشتغال داشت و  ٢٠٠سـال پیامبری کرد و مردم را به سـوی خدا دعوت نمود و 

صدوق، ص  امالی ؛٢٨۵ص ، ١١ج، الانواربحار سال خواهد شد. ٢۵٠٠فرو نشـسـتن طوفان، زندگی نمود که مجموعا 
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  سال ٩٣٠  :حضرت آدم و حضرت سلیمان
  ١سال ٧٠٠  عزیز مصر که در سوره یوسف از او نام برده شده است:

  سال ٣٠٠  :عمر معمولی مردم زمان نوح
   سال ٩١٢  :آدم پسر شیث
  ٢سال ٩٠٥  :شیث پسر انوش

  کارت چهارم: پاسخ عقیدتی
فرماید: پیغمبری سوار الاغ بود می و کندبقره نقل می سوره ٢۵٩قرآن کریم قصـه ای را در آیه 

سـالها کهنه شــده است و از بین رفته است. از خدا  جادید که آن ،گذشـتو از کنار روسـتایی می
  کنی؟ زنده می ارها چگونه این مرده !خدایا :پرسید

چند  :سال او را زنده کرد و از او پرسید ١٠٠لحظه جان او را گرفت و بعد از  همانخداوند در 
سال  ١٠٠خداوند فرمود: که  وقت اسـت که اینجایی؟ پیغمبر جواب داد: ساعاتی یا لحظه ای...

کنم. سپس سفره طعام او را به او نشان داد که اینجایی و حالا الاغ را در پیش نظر تو زنده می است
  که هیچ فاسد نشده است.

هفته غذای این پیامبر خراب نشــده اســت و این نشــان عظمت خداســت که اگر خدا  ۵٢٠٠
هفته  ۵٢٠٠شــود که غذا بعد از گونه میخواهد و اینافتـد. خداوند میمی بخواهـد این اتفـاق
گوید که قدرت خدا محدودیت ندارد و هر آنچه بخواهد یم شود. این آیه به ماخراب و فاسد نمی

دارد و دیگری را متغیر و این نگه میو ســالم واهد آدمی را ثابت اگر بخخـداوند  .افتـدمی اتفـاق
 .نشان عظمت خداوند است

تواند امام زمان را هزاران ســال حی و زنده نگه می ،حـال این خدا با این عظمت اگر بخواهد

                                                                               
٣٠۶.  

  .۴۵٧از ولادت تا ظهور، سیدمحمد کاظم قزوینی، نشر الهادی ، قم، ص  نک: امام مهدی .١
 . ٨٩ ص سوم، چاپ طاووس، انتشارات پور، مهدی اکبر علی ،زمان امام عمر طول نک: راز .٢

 ۶۵      درسنامه صاحب الزمان

ــت؛ زیرا . پس اگر دارد ــناخته اس کســی در طول عمر امام شــک کرد، یعنی قدرت خداوند را نش
 تواند انجام دهد.می خداوند بر همه قادر و تواناست و هر کاری که بخواهد،

 بیش و آفریده کرانش بی قدرت با کران تا کران از را جهان این که باید باور کنیم که خداوندی
 از زهرگ است، داشـته نگه پیش سـال هامیلیون از توانایش دسـت با را کهکشـان میلیارد ٢٠٠ از

  .  بود نخواهد ناتوان خود حجت و ولی نگهداری
د    دارد پاینده جهـان کـاین خـدایی ــَ ــوان ــده را حــجــتــی ت   دارد زن

  های کاربردی تربیتیپیام

  وظایف منتظران
برای ظهور و ایجاد دانیم امام و ولیّ خدایی هسـت که منتظر صدور فرمان الهی می اکنون که

هاست، ما نیز باید به وظیفه خود عمل کنیم و و شایستگیها جامعه ای طلایی و سرشار از خوبی
ضــمن شــناخت صــحیح از زوایای مختلف زندگی و نقش حضــرت در بقای زمین و زمان، باید 

یش از تلاش کنیم تا در حد توان و بضــاعت خودمان، مســیر ظهور را آماده کنیم و خودمان نیز ب
  گذشته، با حضرت ارتباط معنوی و سازنده برقرار کنیم. 

توانیم انجام دهیم، که در واقع فرمولهای دوستی می در پایان جلسه، من چند تا از کارهایی که
  نویسم.می است را برای شما با امام زمان

این  انجـام وظـایف بنـدگی که همان اطاعت از خدا و انجام واجبات و ترک گناهان اســت و
  مسئله، مهم ترین چیزی است که حضرت از ما انتظار دارد.

مطالعه بیشـتر پیرامون حضـرت و خواندن تشـرفات و حکایات کســانی که به دیدار حضرت 
  توفیق یافته اند.

ی جور کنید که شـما را به یاد حضرت بیندازد؛ مانند تابلو، برچسب، نذر هایسـعی کنید بهانه
  و...صلوات روزانه برای حضرت، 
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  سال ٩٣٠  :حضرت آدم و حضرت سلیمان
  ١سال ٧٠٠  عزیز مصر که در سوره یوسف از او نام برده شده است:

  سال ٣٠٠  :عمر معمولی مردم زمان نوح
   سال ٩١٢  :آدم پسر شیث
  ٢سال ٩٠٥  :شیث پسر انوش

  کارت چهارم: پاسخ عقیدتی
فرماید: پیغمبری سوار الاغ بود می و کندبقره نقل می سوره ٢۵٩قرآن کریم قصـه ای را در آیه 

سـالها کهنه شــده است و از بین رفته است. از خدا  جادید که آن ،گذشـتو از کنار روسـتایی می
  کنی؟ زنده می ارها چگونه این مرده !خدایا :پرسید

چند  :سال او را زنده کرد و از او پرسید ١٠٠لحظه جان او را گرفت و بعد از  همانخداوند در 
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کنم. سپس سفره طعام او را به او نشان داد که اینجایی و حالا الاغ را در پیش نظر تو زنده می است
  که هیچ فاسد نشده است.

هفته غذای این پیامبر خراب نشــده اســت و این نشــان عظمت خداســت که اگر خدا  ۵٢٠٠
هفته  ۵٢٠٠شــود که غذا بعد از گونه میخواهد و اینافتـد. خداوند میمی بخواهـد این اتفـاق
گوید که قدرت خدا محدودیت ندارد و هر آنچه بخواهد یم شود. این آیه به ماخراب و فاسد نمی

دارد و دیگری را متغیر و این نگه میو ســالم واهد آدمی را ثابت اگر بخخـداوند  .افتـدمی اتفـاق
 .نشان عظمت خداوند است

تواند امام زمان را هزاران ســال حی و زنده نگه می ،حـال این خدا با این عظمت اگر بخواهد

                                                                               
٣٠۶.  

  .۴۵٧از ولادت تا ظهور، سیدمحمد کاظم قزوینی، نشر الهادی ، قم، ص  نک: امام مهدی .١
 . ٨٩ ص سوم، چاپ طاووس، انتشارات پور، مهدی اکبر علی ،زمان امام عمر طول نک: راز .٢

 ۶۵      درسنامه صاحب الزمان

ــت؛ زیرا . پس اگر دارد ــناخته اس کســی در طول عمر امام شــک کرد، یعنی قدرت خداوند را نش
 تواند انجام دهد.می خداوند بر همه قادر و تواناست و هر کاری که بخواهد،

 بیش و آفریده کرانش بی قدرت با کران تا کران از را جهان این که باید باور کنیم که خداوندی
 از زهرگ است، داشـته نگه پیش سـال هامیلیون از توانایش دسـت با را کهکشـان میلیارد ٢٠٠ از

  .  بود نخواهد ناتوان خود حجت و ولی نگهداری
د    دارد پاینده جهـان کـاین خـدایی ــَ ــوان ــده را حــجــتــی ت   دارد زن

  های کاربردی تربیتیپیام

  وظایف منتظران
برای ظهور و ایجاد دانیم امام و ولیّ خدایی هسـت که منتظر صدور فرمان الهی می اکنون که

هاست، ما نیز باید به وظیفه خود عمل کنیم و و شایستگیها جامعه ای طلایی و سرشار از خوبی
ضــمن شــناخت صــحیح از زوایای مختلف زندگی و نقش حضــرت در بقای زمین و زمان، باید 

یش از تلاش کنیم تا در حد توان و بضــاعت خودمان، مســیر ظهور را آماده کنیم و خودمان نیز ب
  گذشته، با حضرت ارتباط معنوی و سازنده برقرار کنیم. 

توانیم انجام دهیم، که در واقع فرمولهای دوستی می در پایان جلسه، من چند تا از کارهایی که
  نویسم.می است را برای شما با امام زمان

این  انجـام وظـایف بنـدگی که همان اطاعت از خدا و انجام واجبات و ترک گناهان اســت و
  مسئله، مهم ترین چیزی است که حضرت از ما انتظار دارد.

مطالعه بیشـتر پیرامون حضـرت و خواندن تشـرفات و حکایات کســانی که به دیدار حضرت 
  توفیق یافته اند.

ی جور کنید که شـما را به یاد حضرت بیندازد؛ مانند تابلو، برچسب، نذر هایسـعی کنید بهانه
  و...صلوات روزانه برای حضرت، 
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د. بهتر یم کنبه او سلا» ة اللهیا بقیك یالسلام عل«د و با گفتن یسـتیبعد از هر نماز رو به قبله با
  د.ین حالت دست را بر سر بگذاریاست در ا

  اجتماعی و ... تلاش کنید. های برای شناساندن حضرت به دیگران از طریق سایت، شبکه
  یابید. در مکانهای منسوب به حضرت مانند جمکران حضور

در حـد امکـان برخی دعاهای مربوط به ایشــان مانند دعای فرج، دعای ندبه، دعای آل یس 
 و...را بخوانید و برای سلامتی حضرت، صدقه بدهید.

دوســتـان من! آخرین نکتـه اینکـه، بـا توجـه مهیـا بودن گناهان رنگارنگ و متنوع و آلودگی 
ــیر امام  مختلف مجازی و حقیقی، برای ثابت ماندنهای محیط ــدن از مس در دین و منحرف نش
    ١، دعای غریق را زیاد بخوانید.زمان
کند که روزی آن حضرت خطاب به می نقل یکی از یاران امام صادق »عبدالله بن سـنان«

 دُعاءَ ب دَعا مَنْ  اِلاَّ  مِنْها یَنْجُوا لای، َدَ هُ  امٍ مَ لا اِ  ی وَ رَ یُ  مٍ لَ  عَ لاَ بِ فَتَبْقُونَ  شُبْهَةٌ  سُتصِیبَکُمْ : «ما فرمود
یقِ  به زودی شبهه ای به شما روی خواهد آورد و شما نه پرچمی خواهید داشت که دیده شود ؛ الْغَرِ

را » دعای غریق«و نه امامی که هدایت کند. تنها کســانی از این شــبهه نجات خواهند یافت که 
 .بخوانند

 گفتم: دعای غریق چگونه است؟ 
هُ  یـا«گویی: می فرمود:حضــرت  بَ  یا! رَحِیمُ  یا رَحْمَانُ  یا اللـَّ تْ ! الْقُلُوبِ  مُقَلِّ  عَلَی قَلْبِی ثَبِّ

ا سازی! قلب مرمی ای خدا، ای بخشـنده، ای بخشـایشگر، ای کسی که قلبها را دگرگون؛ !دِینِکَ 
  ٢».بر دینت پایدار فرما

                                                                               
کیفیت و متن و ترجمه دعای غریق می تواند به عنوان تکلیف نیز به دانش آموزان ارائه گردد تا در جلسه بعدی همراه خود  .١

 بیاورند. 
 .١۴٩، ص ۵٢بحارالانوار، ج  .٢

 ۶٧      درسنامه صاحب الزمان

  دعا و نیایش
  افزون بفرما! خدایا! معرفت و شناخت ما را نسبت به امام زمان

  خداوندا! ما در انجام واجبات و ترک گناه موفق بدار!
  قرار بده!  خداوندا! ما را در زمره سربازان خوب حضرت حجت

  خدایا! نائب امام زمان، رهبر معظم انقلاب، خامنه ای عزیز را حفظ و حمایت بفرما!
  ت قرار بده!نائب امام زمانامام زمان و  خدایا! ما را مطیع و گوش به فرمان

  خدایا! قلبهای ما را خطرات و آسیبهای رنگارنگ آخرالزمان، محفوظ بدار!
  خدایا! دل امام زمان را از ما راضی و خشنود قرار بده!

  پسند عنایت بفرما!خدایا! به ما توفیق انجام کارهای امام زمان
  پایان
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د. بهتر یم کنبه او سلا» ة اللهیا بقیك یالسلام عل«د و با گفتن یسـتیبعد از هر نماز رو به قبله با
  د.ین حالت دست را بر سر بگذاریاست در ا

  اجتماعی و ... تلاش کنید. های برای شناساندن حضرت به دیگران از طریق سایت، شبکه
  یابید. در مکانهای منسوب به حضرت مانند جمکران حضور

در حـد امکـان برخی دعاهای مربوط به ایشــان مانند دعای فرج، دعای ندبه، دعای آل یس 
 و...را بخوانید و برای سلامتی حضرت، صدقه بدهید.

دوســتـان من! آخرین نکتـه اینکـه، بـا توجـه مهیـا بودن گناهان رنگارنگ و متنوع و آلودگی 
ــیر امام  مختلف مجازی و حقیقی، برای ثابت ماندنهای محیط ــدن از مس در دین و منحرف نش
    ١، دعای غریق را زیاد بخوانید.زمان
کند که روزی آن حضرت خطاب به می نقل یکی از یاران امام صادق »عبدالله بن سـنان«

 دُعاءَ ب دَعا مَنْ  اِلاَّ  مِنْها یَنْجُوا لای، َدَ هُ  امٍ مَ لا اِ  ی وَ رَ یُ  مٍ لَ  عَ لاَ بِ فَتَبْقُونَ  شُبْهَةٌ  سُتصِیبَکُمْ : «ما فرمود
یقِ  به زودی شبهه ای به شما روی خواهد آورد و شما نه پرچمی خواهید داشت که دیده شود ؛ الْغَرِ

را » دعای غریق«و نه امامی که هدایت کند. تنها کســانی از این شــبهه نجات خواهند یافت که 
 .بخوانند

 گفتم: دعای غریق چگونه است؟ 
هُ  یـا«گویی: می فرمود:حضــرت  بَ  یا! رَحِیمُ  یا رَحْمَانُ  یا اللـَّ تْ ! الْقُلُوبِ  مُقَلِّ  عَلَی قَلْبِی ثَبِّ

ا سازی! قلب مرمی ای خدا، ای بخشـنده، ای بخشـایشگر، ای کسی که قلبها را دگرگون؛ !دِینِکَ 
  ٢».بر دینت پایدار فرما

                                                                               
کیفیت و متن و ترجمه دعای غریق می تواند به عنوان تکلیف نیز به دانش آموزان ارائه گردد تا در جلسه بعدی همراه خود  .١

 بیاورند. 
 .١۴٩، ص ۵٢بحارالانوار، ج  .٢

 ۶٧      درسنامه صاحب الزمان

  دعا و نیایش
  افزون بفرما! خدایا! معرفت و شناخت ما را نسبت به امام زمان

  خداوندا! ما در انجام واجبات و ترک گناه موفق بدار!
  قرار بده!  خداوندا! ما را در زمره سربازان خوب حضرت حجت

  خدایا! نائب امام زمان، رهبر معظم انقلاب، خامنه ای عزیز را حفظ و حمایت بفرما!
  ت قرار بده!نائب امام زمانامام زمان و  خدایا! ما را مطیع و گوش به فرمان

  خدایا! قلبهای ما را خطرات و آسیبهای رنگارنگ آخرالزمان، محفوظ بدار!
  خدایا! دل امام زمان را از ما راضی و خشنود قرار بده!

  پسند عنایت بفرما!خدایا! به ما توفیق انجام کارهای امام زمان
  پایان
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  متن مطالعاتی
  کریم قرآن عمر در طول

  :  مانند دهد،می خبر پیشین هایامت در طولانی عمر از کریم قرآن از آیاتی
ی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ بَ « - ١ عْنَا هَؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّ  یدنیو متاع از را پدرانشان و هاآن بلکه ؛لْ مَتَّ

    ٣»..شدند مند بهره طولانی عمر از تا ساختیم برخوردار
هُ کَانَ مِنْ « - ٢ نَّ

َ
حِینَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَلَوْلاَ أ بِّ ــَ  زمره از) یونس( او ؛ اگرالْمُس

    ٤».ماندمی ماهی شکم در رستاخیز روز تا نبود، کنندگان تسبیح
 که )قیامت روز تا یونس حضرت زمان از( طولانی بسیار عمر که این در دارد تصـریح آیه این

 کریم، قرآن نظر از ماهی و انسان برای شود،می نامیده جاویدان عمر شناسان زیست اصطلاح در
    پذیر است. امکان
رْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ «: فرمایدمی نوح حضرت مورد در کریم قرآن - ٣

َ
وَ لَقَدْ أ

لْفَ سَنَة إِلاّ خَمْسِینَ عاماً 
َ
 میان در سال ٩٥٠ پس فرستادیم، قومش سوی به را نوح ما راستی به؛ أ
  ٥.»نمود درنگ هاآن

                                                                               
  .۴۴/انبیاء .٣
 .١۴۴ و ١۴٣/ صافات .٤
 .١۴/  عنکبوت .٥

 ۶٩      درسنامه صاحب الزمان

  هایی پیرامون حضرت خضرنکته
ن و از ابنای ملوك و شاهزاده بود و در پیش قراولان ارتش او یمرای ارتش ذی القرناز اُ  خضر

 د و بپزد و بخورد،یای داشت، خواست بشود و ماهی مردهیای رسـقرار داشـت که به کنار چشـمه
کرد، بلافاصله زنده شد و به آب چشمه فرورفت و خضر که با لشکر ذی ماهی که به آب اصـابت 

  د و برگشت.یر نوشید و از آن آب سیمسأله را فهم ن آب بود،ین در طلب ایالقرن
جا ن با سرعت تمام به آنیذی القرن ه را بازگو کرد.یاو قض ا شد،یر را جوین علّت تأخیذی القرن

دند. ذی یاثری ند دند،ین ســو و آن ســو دویچه جســتند و اامّا هر آمدند که آن آب را بخورند،
  ٦ر تو بوده است.یآن آب در تقد ن برگشت و به خضر گفت:یالقرن

قرآن کریم هرچند آشکارا نام او را نبرده است، اما از او به عنوان عالم یاد کرده است. در سوره 
فَوَجَدا عَبْداً « چنین آمده است: با حضرت خضر کهف در جریان ملاقات حضـرت موسی

مْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً  ای از بندگان ما را یافتند ؛ (در آنجا) بندهمِنْ عِبـادِنـا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّ
  ٧».که رحمت عظیمی از سوی خود به او داده، و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم

إِنَّ الْخَضِرَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَیَاةِ فَهُوَ حَیٌّ «فرماید: می حضـرت خضردرباره  امام رضـا
نُ عَلَ  نَةٍ وَ یَقِفُ بِعَرَفَةَ فَیُؤَمِّ مَ کُلَّ ســَ رُ الْمَوْســِ هُ لَیَحْضــُ ورِ وَ إِنَّ ی یُنْفَخَ فِی الصــُّ دُعَاءِ  یلاَ یَمُوتُ حَتَّ

. او از آب حیات نوشید. پس او زنده است تا نفخ صور دمیده شود حضـرت خضر؛ الْمُؤْمِنِینَ 
دهد و در عرفات، در یابد و تمام مناسک حج را نیز انجام میهمه ساله در مراسم حج حضور می

  ٨.»گویدایستد و به دعای مؤمنان آمین میکنار سایر حجاج خانه خدا می

  بتیدر زمان غ نقش حضرت خضر
جزء  عمر طولانی ایشان که در درسنامه به آن اشاره شد، حضرت خضرافزون بر تشـبیه به 

                                                                               
  .٢٢٠صمحمد امینی گلستانی، نشر مسجد مقدس جمکران، قم،  ،سیمای جهان در عصر امام زمان عج .٦
  .۶۵ ، آیهکهفسوره  .٧
 .٣٩١، ص ٢؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج٣٠٠، ١٣بحارالانوار، ج .٨

68



 / جلد دومدرسنامه       ۶٨

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  کریم قرآن عمر در طول

  :  مانند دهد،می خبر پیشین هایامت در طولانی عمر از کریم قرآن از آیاتی
ی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ بَ « - ١ عْنَا هَؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّ  یدنیو متاع از را پدرانشان و هاآن بلکه ؛لْ مَتَّ

    ٣»..شدند مند بهره طولانی عمر از تا ساختیم برخوردار
هُ کَانَ مِنْ « - ٢ نَّ

َ
حِینَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَلَوْلاَ أ بِّ ــَ  زمره از) یونس( او ؛ اگرالْمُس

    ٤».ماندمی ماهی شکم در رستاخیز روز تا نبود، کنندگان تسبیح
 که )قیامت روز تا یونس حضرت زمان از( طولانی بسیار عمر که این در دارد تصـریح آیه این

 کریم، قرآن نظر از ماهی و انسان برای شود،می نامیده جاویدان عمر شناسان زیست اصطلاح در
    پذیر است. امکان
رْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ «: فرمایدمی نوح حضرت مورد در کریم قرآن - ٣

َ
وَ لَقَدْ أ

لْفَ سَنَة إِلاّ خَمْسِینَ عاماً 
َ
 میان در سال ٩٥٠ پس فرستادیم، قومش سوی به را نوح ما راستی به؛ أ
  ٥.»نمود درنگ هاآن

                                                                               
  .۴۴/انبیاء .٣
 .١۴۴ و ١۴٣/ صافات .٤
 .١۴/  عنکبوت .٥

 ۶٩      درسنامه صاحب الزمان

  هایی پیرامون حضرت خضرنکته
ن و از ابنای ملوك و شاهزاده بود و در پیش قراولان ارتش او یمرای ارتش ذی القرناز اُ  خضر

 د و بپزد و بخورد،یای داشت، خواست بشود و ماهی مردهیای رسـقرار داشـت که به کنار چشـمه
کرد، بلافاصله زنده شد و به آب چشمه فرورفت و خضر که با لشکر ذی ماهی که به آب اصـابت 

  د و برگشت.یر نوشید و از آن آب سیمسأله را فهم ن آب بود،ین در طلب ایالقرن
جا ن با سرعت تمام به آنیذی القرن ه را بازگو کرد.یاو قض ا شد،یر را جوین علّت تأخیذی القرن

دند. ذی یاثری ند دند،ین ســو و آن ســو دویچه جســتند و اامّا هر آمدند که آن آب را بخورند،
  ٦ر تو بوده است.یآن آب در تقد ن برگشت و به خضر گفت:یالقرن

قرآن کریم هرچند آشکارا نام او را نبرده است، اما از او به عنوان عالم یاد کرده است. در سوره 
فَوَجَدا عَبْداً « چنین آمده است: با حضرت خضر کهف در جریان ملاقات حضـرت موسی

مْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً  ای از بندگان ما را یافتند ؛ (در آنجا) بندهمِنْ عِبـادِنـا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّ
  ٧».که رحمت عظیمی از سوی خود به او داده، و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم

إِنَّ الْخَضِرَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَیَاةِ فَهُوَ حَیٌّ «فرماید: می حضـرت خضردرباره  امام رضـا
نُ عَلَ  نَةٍ وَ یَقِفُ بِعَرَفَةَ فَیُؤَمِّ مَ کُلَّ ســَ رُ الْمَوْســِ هُ لَیَحْضــُ ورِ وَ إِنَّ ی یُنْفَخَ فِی الصــُّ دُعَاءِ  یلاَ یَمُوتُ حَتَّ

. او از آب حیات نوشید. پس او زنده است تا نفخ صور دمیده شود حضـرت خضر؛ الْمُؤْمِنِینَ 
دهد و در عرفات، در یابد و تمام مناسک حج را نیز انجام میهمه ساله در مراسم حج حضور می

  ٨.»گویدایستد و به دعای مؤمنان آمین میکنار سایر حجاج خانه خدا می

  بتیدر زمان غ نقش حضرت خضر
جزء  عمر طولانی ایشان که در درسنامه به آن اشاره شد، حضرت خضرافزون بر تشـبیه به 

                                                                               
  .٢٢٠صمحمد امینی گلستانی، نشر مسجد مقدس جمکران، قم،  ،سیمای جهان در عصر امام زمان عج .٦
  .۶۵ ، آیهکهفسوره  .٧
 .٣٩١، ص ٢؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج٣٠٠، ١٣بحارالانوار، ج .٨
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وفتق امور به فرمان آن هستند و رتق ة اللّهیسـی نفری اسـت که همواره در محضـر حضرت بق
  ٩هاست.حضرت در دست آن

 یـیبت از تنهایام غیله خضـر، امام زمان را در ایو از همه مهمتـر آن است که خـداونـد به وس
هُ بِهِ وَحْشَةَ  و«د: یفرما یامام رضـا م آورده، مونـــس آن حضـرت خواهد بود. رونیب سَیُونِسُ اللَّ

ام یله او وحشت قائم ما را در اینده خـــداونـــد به وسیو در آ ؛قَائِمِنَا فِی غَیْبَتِهِ وَ یَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ 
  ١٠.»واهـد بـودخـ یـیار آن حضـرت در تنهایبتـش به انـس مبـدل خواهد کرد و یغ

  

                                                                               
  .٨۵١ص  ،٢۵ج  بحار الانوار، ؛٩٩ص  بة نعمانی،یبه نقل از غ، ٣٠٠فرهنگ الفبای مهدویت ، موعودنامه ص .٩
  .٣٩١، ص ٢؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج٠٣٠، ١٣بحارالانوار، ج .١٠

  
  
  
  
  

  :پنجمدرس 
  یار و بار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسـه مبلغ گرامی پس از سـلام و احوالپرسـی، آنان را به مسابقه گروهی تذکر: 

  ی آن را تبیین می کند.مراحل اجرادعوت و 

  مراحل اجرا
ــط چند نفر از دانش آموزان که در نهایت منجر به  ــیدن چند جمله و تکرار آنها توس یک: پرس

  انتخاب سه نفر خواهد شد.
  دو: برگزیدن دوست و همکار توسط دانش آموزان منتخب برای ادامه مسابقه 

  دو نفرههای سه: اجرای مسابقه با همکاری و مشورت گروه

  شرح اجرا
شوند و هر کدام از می سـه نفر از طریق معما یا تکرار جملات مشــخص و تپق نزدن انتخاب

ل اعتماد و صمیمی خود را انتخاب کنند تا آنها برای مرحله بعدی مسابقه، باید دوست و رفیق قاب
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وفتق امور به فرمان آن هستند و رتق ة اللّهیسـی نفری اسـت که همواره در محضـر حضرت بق
  ٩هاست.حضرت در دست آن

 یـیبت از تنهایام غیله خضـر، امام زمان را در ایو از همه مهمتـر آن است که خـداونـد به وس
هُ بِهِ وَحْشَةَ  و«د: یفرما یامام رضـا م آورده، مونـــس آن حضـرت خواهد بود. رونیب سَیُونِسُ اللَّ

ام یله او وحشت قائم ما را در اینده خـــداونـــد به وسیو در آ ؛قَائِمِنَا فِی غَیْبَتِهِ وَ یَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ 
  ١٠.»واهـد بـودخـ یـیار آن حضـرت در تنهایبتـش به انـس مبـدل خواهد کرد و یغ

  

                                                                               
  .٨۵١ص  ،٢۵ج  بحار الانوار، ؛٩٩ص  بة نعمانی،یبه نقل از غ، ٣٠٠فرهنگ الفبای مهدویت ، موعودنامه ص .٩
  .٣٩١، ص ٢؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج٠٣٠، ١٣بحارالانوار، ج .١٠

  
  
  
  
  

  :پنجمدرس 
  یار و بار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسـه مبلغ گرامی پس از سـلام و احوالپرسـی، آنان را به مسابقه گروهی تذکر: 

  ی آن را تبیین می کند.مراحل اجرادعوت و 

  مراحل اجرا
ــط چند نفر از دانش آموزان که در نهایت منجر به  ــیدن چند جمله و تکرار آنها توس یک: پرس

  انتخاب سه نفر خواهد شد.
  دو: برگزیدن دوست و همکار توسط دانش آموزان منتخب برای ادامه مسابقه 

  دو نفرههای سه: اجرای مسابقه با همکاری و مشورت گروه

  شرح اجرا
شوند و هر کدام از می سـه نفر از طریق معما یا تکرار جملات مشــخص و تپق نزدن انتخاب

ل اعتماد و صمیمی خود را انتخاب کنند تا آنها برای مرحله بعدی مسابقه، باید دوست و رفیق قاب
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  بتواند در ادامه مسابقه او را یاری دهد و با مشورت، راهنمایی و همکاری یکدیگر، برنده باشند.

  جملات انتخابی برای گزینش سه نفر اول
بار با ســرعت و بدون تپق زدن،  ۵یا  ٣یـادآوری: لازم اســت که دانش آموز جمله را حداقل 

  تکرار کند.
  . چه ژست زشتی.١
  . برزیل گلر نداشت، لودر داشت.٢
  . افسر ارشد ارتش اتریش.٣

پس از انتخاب سـه نفر و همراه شدن دوست آنان، در مرحله دوم مسابقه، مبلغ به نفر اول هر 
دهد که او باید بدون ســخن گفتن و با حرکات دســت و مانند آن، تلاش کند می گروه کـاغـذی

مورد منتخب و درج شــده در کاغذ، در مدت زمان مشــخص یا  بـازیکن خودی را برای حدس
پاسـخ)، یاری کند که در صورت تشخیص صحیح، برنده شده و  ۵تعداد جواب مشـخص (مثلاً 

  جایزه دریافت خواهند کرد. 
  گروه اول: پرتگاه کوه بلند و خطر افتادن

  گروه دوم: گرمای هوای تابستان و لذت شنا
  خوشحالی از گل زدن و ناراحتی از گل خوردن گروه سوم: تماشای فوتبال و

  تذکر: 
توانـد بـه تناســب مخاطب و فضــای اجرای برنامه از دیگر مثالها برای اجرا می مبلغ محترم

ــتفاده نماید و از مواردی مثل پرنده یا حیوانات یا حتی خوردنی ــتان مثلهای اس  متناســب با تابس
  بستنی یا ورزشهایی مثل شنا نیز بهره ببرد. 

 ٧٣      درسنامه یار و بار

  تبیین متن و محتوا
هاست. دورانی است که قلب آدمی به انس گرفتن، ها و هیجاندوران نوجوانی دوران دوسـتی

محبت ورزی و محبت دیدن نیازمند و مشتاق است. به همین دلیل است که نوجوانها تمام تلاش 
ــاعتها وقت جلوی آینه و با هزینهمی خود را به کار ــگاه، یا  زیاد درهای بندند و با صــرف س آرایش

 خریـد انواع و اقســام لبـاس و تزیینـات مختلف، بهترین ترفنـدهـای گفتاری و رفتاری را به کار
بندند تا با خوشـایندترین و جذاب ترین ظاهر، در مقابل دیگران حاضــر شوند و میل و رغبت می

  آنان را برای دوستی و هم نشینی با خود، برانگیزانند. 
با  بازی«در تابلو یا از طریق » بازی با کلمات«با اســتفاده از در این قســمـت مبلغ  تـذکر:

  کند.می این مرحله را اجرا و محتوای جلسه را برای مخاطبان تبیین» کارتها

  (کارت اول: یار)
نکته مهم آن اســت که توجه داشــته باشــیم چه کســانی را به عنوان یار، رفیق و همنشــین خود 

  کنیم. می ابانتخ
کند از جنس مخالف گرفته تا شغل، رفتار و گفتار و عادتها، دوستان می انتخابهرکسی یاری 
  مرد و نامرد و....

و مشکلات، در درس، در اصلاح ها بعضـی دوسـتان هم واقعا یار انسـان هستند و در سختی
دهند و باعث رضایت خداوند و خوشحالی می رفتارهای نادرست و مانند آن دوست خود را یاری

  شوند.می ادرپدر و م
کنار زغالهای روشــن  زغالهای خاموش را،نکتـه مهم آن اســت کـه بـدانیم همـانگونـه که 

که  دشــیننکنار کســانی بانســان اگر . اثر داردبا دیگران هم همنشــینی ، گذارند تا روشــن شــودمی
د، وگرنه همچنان گیرهم نورانیت و حرارتی می او ،دارنـد معنوی روشــننـد و نورانیـت و حرارت

  ماند. می خاموش و سیاه و بی خاصیت باقی
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  بتواند در ادامه مسابقه او را یاری دهد و با مشورت، راهنمایی و همکاری یکدیگر، برنده باشند.

  جملات انتخابی برای گزینش سه نفر اول
بار با ســرعت و بدون تپق زدن،  ۵یا  ٣یـادآوری: لازم اســت که دانش آموز جمله را حداقل 

  تکرار کند.
  . چه ژست زشتی.١
  . برزیل گلر نداشت، لودر داشت.٢
  . افسر ارشد ارتش اتریش.٣

پس از انتخاب سـه نفر و همراه شدن دوست آنان، در مرحله دوم مسابقه، مبلغ به نفر اول هر 
دهد که او باید بدون ســخن گفتن و با حرکات دســت و مانند آن، تلاش کند می گروه کـاغـذی

مورد منتخب و درج شــده در کاغذ، در مدت زمان مشــخص یا  بـازیکن خودی را برای حدس
پاسـخ)، یاری کند که در صورت تشخیص صحیح، برنده شده و  ۵تعداد جواب مشـخص (مثلاً 

  جایزه دریافت خواهند کرد. 
  گروه اول: پرتگاه کوه بلند و خطر افتادن

  گروه دوم: گرمای هوای تابستان و لذت شنا
  خوشحالی از گل زدن و ناراحتی از گل خوردن گروه سوم: تماشای فوتبال و

  تذکر: 
توانـد بـه تناســب مخاطب و فضــای اجرای برنامه از دیگر مثالها برای اجرا می مبلغ محترم

ــتفاده نماید و از مواردی مثل پرنده یا حیوانات یا حتی خوردنی ــتان مثلهای اس  متناســب با تابس
  بستنی یا ورزشهایی مثل شنا نیز بهره ببرد. 

 ٧٣      درسنامه یار و بار

  تبیین متن و محتوا
هاست. دورانی است که قلب آدمی به انس گرفتن، ها و هیجاندوران نوجوانی دوران دوسـتی

محبت ورزی و محبت دیدن نیازمند و مشتاق است. به همین دلیل است که نوجوانها تمام تلاش 
ــاعتها وقت جلوی آینه و با هزینهمی خود را به کار ــگاه، یا  زیاد درهای بندند و با صــرف س آرایش

 خریـد انواع و اقســام لبـاس و تزیینـات مختلف، بهترین ترفنـدهـای گفتاری و رفتاری را به کار
بندند تا با خوشـایندترین و جذاب ترین ظاهر، در مقابل دیگران حاضــر شوند و میل و رغبت می

  آنان را برای دوستی و هم نشینی با خود، برانگیزانند. 
با  بازی«در تابلو یا از طریق » بازی با کلمات«با اســتفاده از در این قســمـت مبلغ  تـذکر:

  کند.می این مرحله را اجرا و محتوای جلسه را برای مخاطبان تبیین» کارتها

  (کارت اول: یار)
نکته مهم آن اســت که توجه داشــته باشــیم چه کســانی را به عنوان یار، رفیق و همنشــین خود 

  کنیم. می ابانتخ
کند از جنس مخالف گرفته تا شغل، رفتار و گفتار و عادتها، دوستان می انتخابهرکسی یاری 
  مرد و نامرد و....

و مشکلات، در درس، در اصلاح ها بعضـی دوسـتان هم واقعا یار انسـان هستند و در سختی
دهند و باعث رضایت خداوند و خوشحالی می رفتارهای نادرست و مانند آن دوست خود را یاری

  شوند.می ادرپدر و م
کنار زغالهای روشــن  زغالهای خاموش را،نکتـه مهم آن اســت کـه بـدانیم همـانگونـه که 

که  دشــیننکنار کســانی بانســان اگر . اثر داردبا دیگران هم همنشــینی ، گذارند تا روشــن شــودمی
د، وگرنه همچنان گیرهم نورانیت و حرارتی می او ،دارنـد معنوی روشــننـد و نورانیـت و حرارت

  ماند. می خاموش و سیاه و بی خاصیت باقی
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  کنند و...می بدتر آنکه برخی مانند زغال، روی انسان را سیاه و زشت

  (کارت دوم: بار)
شـوند. یعنی برخی یارها، بارند و روی دوش انسان سنگینی خواهند می باری بر دوش انسـان

مانند یارهایی که برخی شــوند. می کرد و باعث کندی حرکت انســان به ســوی خدا و معنویات
گیرند و باری بر دوش آنها شــده، آلودگی به گناه و دوری از خدا و می جوانـان از جنس مخـالف

کند. یا دوسـتانی که اهل خوش گذرانی و ولنگاری هستند و سر می معنویات را برای شـان ایجاد
  عبادت. همه چیز پایه هستند، جز معنویات و کارهای خداپسندانه ای مانند نماز و

  دو دوست جهنمیداستان 
عقبة بن أبی معیط و أبی بن خلف از دوســتان قدیمی همدیگر بودند. یکی از عادات عقبه این 

رد کساخت و بزرگان قومش را دعوت میگشت، غذایی فراهم میبود که هرگاه از مسافرت باز می
  نمود. نیز زیاد مجالست و همنشینی می و با پیامبر اکرم
 مسـافرت باز گشت، غذایی فراهم نمود و میهمانی بزرگی ترتیب داد. پیامبر اکرم روزی از

از این فرصت  نیز به میهمانی دعوت شـد. هنگامی که موقع خوردن غذا فرا رسید، پیامبر اکرم
  برای هدایت عقبه استفاده کرد. 

قبه فرمود: تا او کـه از عادات اعراب در زشــتی نخوردن غذا توســط میهمان با خبر بود، به ع
  خورم. شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت من ندهی، از غذای تو نمی

هِ «عقبه گفت:  داً رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
هُ وَ أ نْ لا اِ لهَ اِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
  .» أ

د مخبر شهادتین عقبه به گوش ابی بن خلف که در آن مجلس حضور نداشت، رسید. نزد او آ
  شده ای؟  و گفت: آیا تو نیز شیفته محمد

عقبه گفت: نه، به خدا سـوگند! مردی بر سـر سفره من حاضر شده بود و حاضر نبود از غذای 
من بخورد، مگر آنکه شهادتین را بر زبان جاری کنم. من شرم کردم که او غذا نخورده از منزل من 

 ٧۵      درسنامه یار و بار

  خورد.  برود. به همین سبب، شهادتین را گفتم. او نیز غذا
شوم، مگر اینکه نزد او بروی و [نعوذ بالله] بر أبی بن خلف گفت: من هرگز از تو راضــی نمی

صورت او آب دهان بیفکنی. عقبه نیز چنین کرد و با تحریک دوست و رفیق بی ایمان خود، مرتد 
ــت خود، زِهدان چهار پایی را گرفت  ــد. او علاوه بر این کار زش ــلام خارج ش و بر گردید و از اس

  کتف آن حضرت افکند. 
آب دهان انداخت، آب دهان او [به اعجاز  البتـه هنگـامی که عقبه به صــورت پیامبر اکرم

ش هایای که جای سوختگی گونهش را سوزانید؛ به گونههایالهی] بر چهره خودش برگشت و گونه
  »تا هنگام مرگ بر صورت او بود.

الِمُ عَلَی یَدَیْهِ  وَ : «فرقان نازل شــد ســوره ٢٩و  ٢٨و ٢٧ آیاتپس از این ماجرا،  یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
خَذْتُ مَعَ الرَّ  ولِ سَبِیلاً یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّ خِذْ فُلاَنًا خَلِیلاً «، »سـُ تَّ

َ
یْلَتَی لَیْتَنِی لَمْ أ نِی « ،»یَا وَ ضَلَّ

َ
لَقَدْ أ

کْرِ  یْطَا عَنِ الذِّ انِ خَذُولاً بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی وَکَانَ الشـَّ نْسـَ روزی که ستمکار دو دست خود را [از ؛ نُ لِلإِْ
گرفتم (با گوید: ای کاش با رســول [خدا]، راهی پیش میگزد و میروی حســرت] به دندان می

به راستی او «، »گرفتمای وای بر من، کاش فلانی را دوسـت خود نمی«، »شـدم)می پیامبر همراه
شیطان همیشه باعث سر افکندگی از آنکه برای من آمده بود و  مرا از یاد خدا گمراه سـاخت، بعد

  ١١».انسان است
  بهتر است این آیات را یکی از دانش آموزان به همراه ترجمه آن قرائت کند. یادآوری:

                                                                               
 ص داستان دوستان،؛ ٢۶١ – ٢۶٠، صص ٧ه. ق، ج  ١۴٠٨. مجمع البیان، ابو علی طبرسـی، بیروت، دارالمعرفة، دوم، ١١

  ، دفتر تبلیغات اسلامی قم.محمد محمدی اشتهاردی،  727
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  کنند و...می بدتر آنکه برخی مانند زغال، روی انسان را سیاه و زشت

  (کارت دوم: بار)
شـوند. یعنی برخی یارها، بارند و روی دوش انسان سنگینی خواهند می باری بر دوش انسـان

مانند یارهایی که برخی شــوند. می کرد و باعث کندی حرکت انســان به ســوی خدا و معنویات
گیرند و باری بر دوش آنها شــده، آلودگی به گناه و دوری از خدا و می جوانـان از جنس مخـالف

کند. یا دوسـتانی که اهل خوش گذرانی و ولنگاری هستند و سر می معنویات را برای شـان ایجاد
  عبادت. همه چیز پایه هستند، جز معنویات و کارهای خداپسندانه ای مانند نماز و

  دو دوست جهنمیداستان 
عقبة بن أبی معیط و أبی بن خلف از دوســتان قدیمی همدیگر بودند. یکی از عادات عقبه این 

رد کساخت و بزرگان قومش را دعوت میگشت، غذایی فراهم میبود که هرگاه از مسافرت باز می
  نمود. نیز زیاد مجالست و همنشینی می و با پیامبر اکرم
 مسـافرت باز گشت، غذایی فراهم نمود و میهمانی بزرگی ترتیب داد. پیامبر اکرم روزی از

از این فرصت  نیز به میهمانی دعوت شـد. هنگامی که موقع خوردن غذا فرا رسید، پیامبر اکرم
  برای هدایت عقبه استفاده کرد. 

قبه فرمود: تا او کـه از عادات اعراب در زشــتی نخوردن غذا توســط میهمان با خبر بود، به ع
  خورم. شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت من ندهی، از غذای تو نمی

هِ «عقبه گفت:  داً رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
هُ وَ أ نْ لا اِ لهَ اِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
  .» أ

د مخبر شهادتین عقبه به گوش ابی بن خلف که در آن مجلس حضور نداشت، رسید. نزد او آ
  شده ای؟  و گفت: آیا تو نیز شیفته محمد

عقبه گفت: نه، به خدا سـوگند! مردی بر سـر سفره من حاضر شده بود و حاضر نبود از غذای 
من بخورد، مگر آنکه شهادتین را بر زبان جاری کنم. من شرم کردم که او غذا نخورده از منزل من 

 ٧۵      درسنامه یار و بار

  خورد.  برود. به همین سبب، شهادتین را گفتم. او نیز غذا
شوم، مگر اینکه نزد او بروی و [نعوذ بالله] بر أبی بن خلف گفت: من هرگز از تو راضــی نمی

صورت او آب دهان بیفکنی. عقبه نیز چنین کرد و با تحریک دوست و رفیق بی ایمان خود، مرتد 
ــت خود، زِهدان چهار پایی را گرفت  ــد. او علاوه بر این کار زش ــلام خارج ش و بر گردید و از اس

  کتف آن حضرت افکند. 
آب دهان انداخت، آب دهان او [به اعجاز  البتـه هنگـامی که عقبه به صــورت پیامبر اکرم

ش هایای که جای سوختگی گونهش را سوزانید؛ به گونههایالهی] بر چهره خودش برگشت و گونه
  »تا هنگام مرگ بر صورت او بود.

الِمُ عَلَی یَدَیْهِ  وَ : «فرقان نازل شــد ســوره ٢٩و  ٢٨و ٢٧ آیاتپس از این ماجرا،  یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
خَذْتُ مَعَ الرَّ  ولِ سَبِیلاً یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّ خِذْ فُلاَنًا خَلِیلاً «، »سـُ تَّ

َ
یْلَتَی لَیْتَنِی لَمْ أ نِی « ،»یَا وَ ضَلَّ

َ
لَقَدْ أ

کْرِ  یْطَا عَنِ الذِّ انِ خَذُولاً بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی وَکَانَ الشـَّ نْسـَ روزی که ستمکار دو دست خود را [از ؛ نُ لِلإِْ
گرفتم (با گوید: ای کاش با رســول [خدا]، راهی پیش میگزد و میروی حســرت] به دندان می

به راستی او «، »گرفتمای وای بر من، کاش فلانی را دوسـت خود نمی«، »شـدم)می پیامبر همراه
شیطان همیشه باعث سر افکندگی از آنکه برای من آمده بود و  مرا از یاد خدا گمراه سـاخت، بعد

  ١١».انسان است
  بهتر است این آیات را یکی از دانش آموزان به همراه ترجمه آن قرائت کند. یادآوری:

                                                                               
 ص داستان دوستان،؛ ٢۶١ – ٢۶٠، صص ٧ه. ق، ج  ١۴٠٨. مجمع البیان، ابو علی طبرسـی، بیروت، دارالمعرفة، دوم، ١١

  ، دفتر تبلیغات اسلامی قم.محمد محمدی اشتهاردی،  727
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بنابراین باید خیلی مراقب دوست و رفیق خود بود؛ چون اگر معتقد به دین و اهل نماز و دوری 

  ١خواهد؛می دهد که شیطانمی پیشنهادهایی رااز گناه نباشند، همان 
  کند؛می او را به گناه دعوت

  با چرب زبانی و تحریک حس غرور، او را به کشیدن سیگار؛ 
مختلط و مانند آن دعوت و های و جشنها و تصـاویر آلوده یا شرکت در مهمانیها دیدن فیلم

  کنند. می نکند تا سرانجام او را فریب داده، شبیه خودشامی وسوسه
بارزترین جلوه این گونه بارها این اســت که جلوی دید انســان، جلوی فهم و درک انســان و 

  گیرند. و دید او را...می معنوی انسان راهای جلوی گرایش

  (کارت سوم: تار)
ناکام بمانند و دانسته یا نادانسته، برای ها شـوند از دیدن حقایق و زشــتیمی می کنند و باعث

تا آنجا که بر  ٢شود(حب الشیئ یعمی و یصم)،می محبت او را از دسـت ندهد، با او همراهاینکه 
                                                                               

استفاده از جلوه بصری، محتوا، ماندگاری بیشتری در ذهن مبلغ محترم می تواند موارد را روی تابلو یادداشت نماید تا با   .١
  ذهن مخاطب پیدا کند.

ــلام فرمودند: یامام علی عل .٢ ــلم ان یؤاخِي«ه الس هُ  الفَاجِرَ  لا ینبغی للمرء المس نُ لَهُ  فَاِنَّ یِّ یُحِبُّ  فِعْلهُ  یُزَ ولا  ان یکون مثله وَ
ک انسان مسلمان با یست که یسـته نی؛ شـاومخرجه من عنده شـین علیهیعینه علی امر دنیاه ولا امر معاده ومدخله الیه 

 ٧٧      درسنامه یار و بار

اثر تارهای زیادی که دور او را فراگرفته، به سقوط و نابودی، شرمندگی و بی آبرویی و در نتیجه به 
  سوی سقوط در...  

  (کارت چهارم: نار)
سعادت باز بمانند، مانند بسیاری از یعنی آتش دوزخ و آتش خشم و غضب الهی کشانده، از 

دعواهـا و درگیریهـایی که در آنها چند نوجوان یا جوان به خاطر دفاع از دوســت خود وارد معرکه 
  شده و به جراحت یا حتی قتل و مانند آن رسیده، دنیا و آخرت خود را تباه کردند.

  تربیتی کاربردی هایپیام
 دیل به بار نشـود و ما را به نار نکشـاند، باید کسانی راکنیم، تبمی برای اینکه یاری که انتخاب

به عنوان رفیق، همراه و همنشــین خود انتخاب کنیم که طول عمر دوســتی مان را تا قیامت امتداد 
ــتی ــتان عقبه هم دیدیم، دوس ــد؛ چون همانطور که در داس  کند ومی تا قیامت ادامه پیداها ببخش

  ان خواهد شد.آنجا هم کمک کار یا گریبانگیر انس
بنابراین؛ باید کسـانی را به عنوان رفیق انتخاب کنیم که نه تنها باری بر دوش ما نیستند، بلکه  

خوشــمزه و غذاهای لذتبخش معنوی دارند؛ های در خورجین و کوله پشــتی خودشــان، خوردنی
ه ای خوب اهل نماز و مسجد، عبادت و ذکر خدا، رفتن به هیئت و کلاسهای مفید و دارای خانواد

و با ایمان هسـتند، این دوسـتان همان کسـانی هستند که انسان را برای رسیدن به خدا و هدفهای 
کنند و در روز قیامت هم دســت در دســت یکدیگر، به ســوی بهشــت و می اصــلی زندگی، یاری

نعمتهای چشــم نواز خداوند خوشــحال و شــادمان خواهند بود؛ مانند خیلی از این شــهدا که به 
  بینیم. می بسیاری از آنها را در صف مدافعان حرم حضرت زینب سلام علیها تازگی

                                                                               
ه دهد و دوست دارد که او هم بنت مییش زیرا او عمل و رفتار خود را برایفرد فاجر [و تبهکار] رابطه برادرانه برقرار کند، ز

، ج یکاف» برای او ننگ است. کند و رفت و آمدشاری نمییا و نه در امر آخرتش یمانند خودش شـود و او را نه در امر دن
 . ٢، ح ۴۶٠، ص ٢

76



 / جلد دومدرسنامه       ٧۶

  
بنابراین باید خیلی مراقب دوست و رفیق خود بود؛ چون اگر معتقد به دین و اهل نماز و دوری 

  ١خواهد؛می دهد که شیطانمی پیشنهادهایی رااز گناه نباشند، همان 
  کند؛می او را به گناه دعوت

  با چرب زبانی و تحریک حس غرور، او را به کشیدن سیگار؛ 
مختلط و مانند آن دعوت و های و جشنها و تصـاویر آلوده یا شرکت در مهمانیها دیدن فیلم

  کنند. می نکند تا سرانجام او را فریب داده، شبیه خودشامی وسوسه
بارزترین جلوه این گونه بارها این اســت که جلوی دید انســان، جلوی فهم و درک انســان و 

  گیرند. و دید او را...می معنوی انسان راهای جلوی گرایش

  (کارت سوم: تار)
ناکام بمانند و دانسته یا نادانسته، برای ها شـوند از دیدن حقایق و زشــتیمی می کنند و باعث

تا آنجا که بر  ٢شود(حب الشیئ یعمی و یصم)،می محبت او را از دسـت ندهد، با او همراهاینکه 
                                                                               

استفاده از جلوه بصری، محتوا، ماندگاری بیشتری در ذهن مبلغ محترم می تواند موارد را روی تابلو یادداشت نماید تا با   .١
  ذهن مخاطب پیدا کند.

ــلام فرمودند: یامام علی عل .٢ ــلم ان یؤاخِي«ه الس هُ  الفَاجِرَ  لا ینبغی للمرء المس نُ لَهُ  فَاِنَّ یِّ یُحِبُّ  فِعْلهُ  یُزَ ولا  ان یکون مثله وَ
ک انسان مسلمان با یست که یسـته نی؛ شـاومخرجه من عنده شـین علیهیعینه علی امر دنیاه ولا امر معاده ومدخله الیه 

 ٧٧      درسنامه یار و بار

اثر تارهای زیادی که دور او را فراگرفته، به سقوط و نابودی، شرمندگی و بی آبرویی و در نتیجه به 
  سوی سقوط در...  

  (کارت چهارم: نار)
سعادت باز بمانند، مانند بسیاری از یعنی آتش دوزخ و آتش خشم و غضب الهی کشانده، از 

دعواهـا و درگیریهـایی که در آنها چند نوجوان یا جوان به خاطر دفاع از دوســت خود وارد معرکه 
  شده و به جراحت یا حتی قتل و مانند آن رسیده، دنیا و آخرت خود را تباه کردند.

  تربیتی کاربردی هایپیام
 دیل به بار نشـود و ما را به نار نکشـاند، باید کسانی راکنیم، تبمی برای اینکه یاری که انتخاب

به عنوان رفیق، همراه و همنشــین خود انتخاب کنیم که طول عمر دوســتی مان را تا قیامت امتداد 
ــتی ــتان عقبه هم دیدیم، دوس ــد؛ چون همانطور که در داس  کند ومی تا قیامت ادامه پیداها ببخش

  ان خواهد شد.آنجا هم کمک کار یا گریبانگیر انس
بنابراین؛ باید کسـانی را به عنوان رفیق انتخاب کنیم که نه تنها باری بر دوش ما نیستند، بلکه  

خوشــمزه و غذاهای لذتبخش معنوی دارند؛ های در خورجین و کوله پشــتی خودشــان، خوردنی
ه ای خوب اهل نماز و مسجد، عبادت و ذکر خدا، رفتن به هیئت و کلاسهای مفید و دارای خانواد

و با ایمان هسـتند، این دوسـتان همان کسـانی هستند که انسان را برای رسیدن به خدا و هدفهای 
کنند و در روز قیامت هم دســت در دســت یکدیگر، به ســوی بهشــت و می اصــلی زندگی، یاری

نعمتهای چشــم نواز خداوند خوشــحال و شــادمان خواهند بود؛ مانند خیلی از این شــهدا که به 
  بینیم. می بسیاری از آنها را در صف مدافعان حرم حضرت زینب سلام علیها تازگی

                                                                               
ه دهد و دوست دارد که او هم بنت مییش زیرا او عمل و رفتار خود را برایفرد فاجر [و تبهکار] رابطه برادرانه برقرار کند، ز

، ج یکاف» برای او ننگ است. کند و رفت و آمدشاری نمییا و نه در امر آخرتش یمانند خودش شـود و او را نه در امر دن
 . ٢، ح ۴۶٠، ص ٢
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  دعا و نیایش
  خدایا! دوستان خوب و معنوی را روزی ما بفرما!

  بد، رها کن! انما را از آفتهای دوست
شیطانی دوستان بد را به ما های و ایسـتادگی در مقابل وسـوسـه» نه گفتن«خداوندا! قاطعیت 

  عنایت کن!
  ختم کن! و رضایت خودت ما را به سلامت و سعادتهای ا! سرانجام دوستیخدای

  محشور و همنشین کن! پروردگارا! ما را با خوبان و دوستان واقعی انسان یعنی اهل بیت
  !بفرماتعجیل  خدایا! در ظهور امام زمان

  !بفرماخداوندا! به رهبر معظم انقلاب، طول عمر و سلامتی عنایت 
 .پایان

 ٧٩      درسنامه یار و بار

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  دوستان خوب و معنوی

رُکُمُ «: فرمود پیامبر اعظم هِ! مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: مَنْ یُذَکِّ ونَ لِعِیسَی: یَا رُوحَ اللَّ یُّ قَالَتِ الْحَوَارِ
بُکُمْ فِی الاخِرَةِ عَمَلُهُ  یدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّ هَ رُویَتُهُ وَ یَزِ ال شد: ؤس یسیحضرت ع ؛ ازاللَّ

فرمود: با کسی همنشین باشید که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد،  ؟با چه کس همنشین باشیم
  ١».و سخن او بر علم و دانش شما بیفزاید، و عمل او شما را به آخرت ترغیب نموده و مایل سازد

نْظُرْ إِلَی کُلِّ اُ «فرماید: نیز در باره مفهوم دوست خوب و بد چنین می حضـرت امام صادق
نَّ بِهِ وَ لاَ تَرْغَبَنَّ فِی صُحْبَتِهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا سِوَی ال هِ تَبَارَکَ لَّ مَنْ لاَ یفِیدُکَ مَنْفَعَةً فِی دِینِکَ فَلاَ تَعْتَدَّ

مَحِلٌّ وَخِیمٌ عَاقِبَتُهُ  ــْ ــناس! به او وَ تَعَالَی مُض ــاند، بش وجهی ت؛ هر کس که منفعت دینی به تو نرس
مکن و رغبتی به همراهی با او نداشــته باش؛ زیرا آنچه غیر از خداوند تبارک و تعالی اســت، نابود 

  ٢»شدنی و عاقبت آن ناگوار است.
ویژگی برای برادر محبوب و مقبول خودشان ذکر کردند  ١١نیز در سخنی زیبا،  امیر مؤمنان

خٌ فِي اَللَّ «و  فرمودند: 
َ
نْیَا فِي عَیْنِهِ وَ کَانَ کَانَ لِي فِیمَا مَضَی أ هِ وَ کَانَ یُعْظِمُهُ فِي عَیْنِي صِغَرُ اَلدُّ

کْثَرَ دَهْرِهِ صَامِ 
َ
تاً فَإِنْ قَالَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلاَ یَشْتَهِي مَا لاَ یَجِدُ وَ لاَ یُکْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ کَانَ أ

                                                                               
  .٣٩، ص١کافی، ج. ١
  . ١٩١، ص ٧بحار الانوار، ج  .٢
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  دعا و نیایش
  خدایا! دوستان خوب و معنوی را روزی ما بفرما!

  بد، رها کن! انما را از آفتهای دوست
شیطانی دوستان بد را به ما های و ایسـتادگی در مقابل وسـوسـه» نه گفتن«خداوندا! قاطعیت 

  عنایت کن!
  ختم کن! و رضایت خودت ما را به سلامت و سعادتهای ا! سرانجام دوستیخدای

  محشور و همنشین کن! پروردگارا! ما را با خوبان و دوستان واقعی انسان یعنی اهل بیت
  !بفرماتعجیل  خدایا! در ظهور امام زمان

  !بفرماخداوندا! به رهبر معظم انقلاب، طول عمر و سلامتی عنایت 
 .پایان

 ٧٩      درسنامه یار و بار

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  دوستان خوب و معنوی

رُکُمُ «: فرمود پیامبر اعظم هِ! مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: مَنْ یُذَکِّ ونَ لِعِیسَی: یَا رُوحَ اللَّ یُّ قَالَتِ الْحَوَارِ
بُکُمْ فِی الاخِرَةِ عَمَلُهُ  یدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّ هَ رُویَتُهُ وَ یَزِ ال شد: ؤس یسیحضرت ع ؛ ازاللَّ

فرمود: با کسی همنشین باشید که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد،  ؟با چه کس همنشین باشیم
  ١».و سخن او بر علم و دانش شما بیفزاید، و عمل او شما را به آخرت ترغیب نموده و مایل سازد

نْظُرْ إِلَی کُلِّ اُ «فرماید: نیز در باره مفهوم دوست خوب و بد چنین می حضـرت امام صادق
نَّ بِهِ وَ لاَ تَرْغَبَنَّ فِی صُحْبَتِهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا سِوَی ال هِ تَبَارَکَ لَّ مَنْ لاَ یفِیدُکَ مَنْفَعَةً فِی دِینِکَ فَلاَ تَعْتَدَّ

مَحِلٌّ وَخِیمٌ عَاقِبَتُهُ  ــْ ــناس! به او وَ تَعَالَی مُض ــاند، بش وجهی ت؛ هر کس که منفعت دینی به تو نرس
مکن و رغبتی به همراهی با او نداشــته باش؛ زیرا آنچه غیر از خداوند تبارک و تعالی اســت، نابود 

  ٢»شدنی و عاقبت آن ناگوار است.
ویژگی برای برادر محبوب و مقبول خودشان ذکر کردند  ١١نیز در سخنی زیبا،  امیر مؤمنان

خٌ فِي اَللَّ «و  فرمودند: 
َ
نْیَا فِي عَیْنِهِ وَ کَانَ کَانَ لِي فِیمَا مَضَی أ هِ وَ کَانَ یُعْظِمُهُ فِي عَیْنِي صِغَرُ اَلدُّ

کْثَرَ دَهْرِهِ صَامِ 
َ
تاً فَإِنْ قَالَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلاَ یَشْتَهِي مَا لاَ یَجِدُ وَ لاَ یُکْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ کَانَ أ

                                                                               
  .٣٩، ص١کافی، ج. ١
  . ١٩١، ص ٧بحار الانوار، ج  .٢
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ائِلِینَ وَ کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ اَلْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ بَذَّ اَلْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِی لَ اَلسَّ
ی یَ  حَداً عَلَی مَا یَجِدُ اَلْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّ

َ
یاً وَ کَانَ لاَ یَلُومُ أ تِيَ قَاضــِ

ْ
ی یَأ ةٍ حَتَّ دْلِي بِحُجـَّ مَ لاَ یـُ عَ ســْ

ذَارَهُ وَ  کُو وَجَعاً إِلاَّ عِنْدَ بُرْئِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لاَ یَقُولُ مَا لاَ یَفْعَلُ وَ کَانَ إِذَا اِعْتـِ  کَانَ لاَ یَشــْ
مَ وَ  نْ یَتَکَلَّ

َ
حْرَصَ مِنْهُ عَلَی أ

َ
کُوتِ وَ کَانَ عَلَی مَا یَسْمَعُ أ نَ ا کَ غُلِبَ عَلَی اَلْکَلاَمِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَی اَلسُّ

قْرَبُ إِلَی اَلْهَوَی فَیُخَالِفُهُ فَعَلَیْکُمْ بِهَذِهِ اَلْخَلاَئِقِ فَالْ 
َ
هُمَا أ یُّ

َ
مْرَانِ یَنْظُرُ أ

َ
دَهَهُ أ وإِذَا بـَ ا زَمُوهَا وَ تَنَافَســُ

خْذَ اَلْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ اَلْکَثِیرِ 
َ
نَّ أ
َ
تَطِیعُوهَا فَاعْلَمُوا أ  در گذشــته برادری الهی و ؛فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَســْ

 ا در نظرین بود): آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه می داد کوچکی دنینی داشــتم (که وصــفش چنید
ش را نداشــت (و به یافت اشــتهاینرو آنچه نمی یاو بود. او از تحت حکومت شــکم خارج بود، ازا

قات زندگانی اش ساکت شتر اویاد مصـرف نمی کرد. بیافت زیدنبال آن نمی رفت) و آنچه را می 
ره می شــد و عطش ســؤال کنندگان را یندگان چین حال) اگر ســخنی می گفت بر گویبود و (در ع

ف یعز او را ضیفی بود و مردم نیت تواضع بر حسب ظاهر) انسان ضعیل نهایفرو می نشاند. (به دل
د و مانند یوششه می خریر بیان می آمد همچون شیمی شمردند؛ ولی هرگاه کار مهم و جدی به م

  لی اقامه نمی کرد. یش از حضور در مجلس داوری، دلیابانی به حرکت درمی آمد. پیمار ب
چکس را نســبت به کاری که انجام داده، در آنجا که امکان داشــت عذری داشــته باشــد یه

ــکا ــنود. او هرگز از درد خود جز هنگام بهبودی ش ت نمی کرد. یملامت نمی کرد تا عذر او را بش
  زی را که انجام نمی داد نمی گفت. یه سخنی می گفت که خود انجام می داد و چهموار

ــد ــخن گفتن مغلوب می ش ــی بر او غلبه نمی  ،اگر در س ــکوت، کس افت. او بر یهرگز در س
ی کرد شــه میش می آمد اندیش پیص تر بود تا گفتن. او چنان بود که هرگاه دو کار برایدن حریشــن

د. (و آن را که خلاف هوای نفس یکتر اســت، با آن مخالفت می ورزیکه کدام به هوا و هوس نزد
  ):دیدا کنید راه سعادت و نجات را پیبود مقدم می شمرد، اگر می خواه

تن آنها گر در داشیکدید و از یوسـته با آن باشید، پیل کنین صـفات را تحصـیبر شـما باد که ا 
د انجام ید) و بدانیبه مقدار توان انجام ده) دید همه آنها را انجام دهید واگر نمی توانیریسبقت بگ

 ٨١      درسنامه یار و بار

  ٣».ار استیدادن مقدار کم بهتر از ترك بس

  آفتهای دوست بد

ــ نیچن نیا را ناباب دوســت یبد یعل امام  ةَ  اِحْذَرْ «: دیفرما یم فیتوص ــَ ینِ  مُجَالَس  قَرِ
وْءِ  هُ  السـَّ احِبَهُ  یُرْدِي وَ  مُقَارِنَهُ  یُهْلِكُ  فَإِنَّ  ز؛یبپره بد نیهمنش با کردن برخاست و نشـسـت از ؛مُصـَ

  ٤.»کشاند یم یپست به را همراهش و هلاکت به را]  دوستش و[ همدم او رایز
ادُ « :دیفرما یم گرید یجا در  خْلاقِ  فَســَ

َ
رَةِ  الأْ فَهَاءِ  بِمُعَاشــَ  خاطر به اخلاق فســاد ؛... الســُّ

  ٥.»است عقل کم یانسانها با ینیهمنش
ةَ ...  إِعْلَمُوا«و فرمود:  هْلِ  مُجَالَســَ

َ
اةٌ  الْهَوَي أ یمَانِ  مَنْســَ رَةٌ  وَ  لِلإِْ یْطَانِ  مَحْضــَ  که دیبدان ؛لِلشــَّ

  ٦.»گردد یم طانیش حضور و مانیا یفراموش باعث هوس، و هوا اهل با ارتباط
لَمْ : «فرمایندمی امام صـادق وْءِ لاَ یَسـْ احِبَ السـَّ حَبْ صـَ هر کس با شخص بدی ؛ مَنْ یَصـْ

یبٌ «و فرمود:  ٧».ماندنمی سالم ،شود همنشـین یْبِ فَهُوَ مُرِ که با مردم  ی؛  کسمَنْ جَالَسَ أهْلَ الرَّ
  ٨».گرددیز متهم میمتهم همنشینی کند، خودش ن

هْمَةِ «ند: یفرماینیز م رسـول خدا هْمَةِ مَنْ جَالَسَ أهْلَ التُّ اسِ بِالتُّ ن مردم یسزاوارتر؛أوْلَي النَّ
  ٩».کنندیم ینیهستند که با مردم بدنام رفاقت و همنش یکسان، یبدنام یبرا

 

                                                                               
  .٢٨٩نهج البلاغه، حکمت  .٣
  .٩٨١۶ ثیحد ،۴٣١ ص الحکم، غرر .٤
  .٣۴٩ ص ،٢ ج الغمه، کشف .٥
  .١١۶ ص البلاغه، نهج .٦
 .٢۶١ص، ٧۵ ج ،بحار الأنوار .٧
  .١٩٧، ص ٧١؛ بحار الانوار، ج ٢۶۵، ص ١۶عه، ج یوسائل الش .٨
  .٩٠ص  ،٧٢ج ؛ بحار الانوار، ٣٩۵ص  خ صدوق،یش، یامال .٩
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ائِلِینَ وَ کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ اَلْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ بَذَّ اَلْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِی لَ اَلسَّ
ی یَ  حَداً عَلَی مَا یَجِدُ اَلْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّ

َ
یاً وَ کَانَ لاَ یَلُومُ أ تِيَ قَاضــِ

ْ
ی یَأ ةٍ حَتَّ دْلِي بِحُجـَّ مَ لاَ یـُ عَ ســْ

ذَارَهُ وَ  کُو وَجَعاً إِلاَّ عِنْدَ بُرْئِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لاَ یَقُولُ مَا لاَ یَفْعَلُ وَ کَانَ إِذَا اِعْتـِ  کَانَ لاَ یَشــْ
مَ وَ  نْ یَتَکَلَّ

َ
حْرَصَ مِنْهُ عَلَی أ

َ
کُوتِ وَ کَانَ عَلَی مَا یَسْمَعُ أ نَ ا کَ غُلِبَ عَلَی اَلْکَلاَمِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَی اَلسُّ

قْرَبُ إِلَی اَلْهَوَی فَیُخَالِفُهُ فَعَلَیْکُمْ بِهَذِهِ اَلْخَلاَئِقِ فَالْ 
َ
هُمَا أ یُّ

َ
مْرَانِ یَنْظُرُ أ

َ
دَهَهُ أ وإِذَا بـَ ا زَمُوهَا وَ تَنَافَســُ

خْذَ اَلْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ اَلْکَثِیرِ 
َ
نَّ أ
َ
تَطِیعُوهَا فَاعْلَمُوا أ  در گذشــته برادری الهی و ؛فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَســْ

 ا در نظرین بود): آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه می داد کوچکی دنینی داشــتم (که وصــفش چنید
ش را نداشــت (و به یافت اشــتهاینرو آنچه نمی یاو بود. او از تحت حکومت شــکم خارج بود، ازا

قات زندگانی اش ساکت شتر اویاد مصـرف نمی کرد. بیافت زیدنبال آن نمی رفت) و آنچه را می 
ره می شــد و عطش ســؤال کنندگان را یندگان چین حال) اگر ســخنی می گفت بر گویبود و (در ع

ف یعز او را ضیفی بود و مردم نیت تواضع بر حسب ظاهر) انسان ضعیل نهایفرو می نشاند. (به دل
د و مانند یوششه می خریر بیان می آمد همچون شیمی شمردند؛ ولی هرگاه کار مهم و جدی به م

  لی اقامه نمی کرد. یش از حضور در مجلس داوری، دلیابانی به حرکت درمی آمد. پیمار ب
چکس را نســبت به کاری که انجام داده، در آنجا که امکان داشــت عذری داشــته باشــد یه

ــکا ــنود. او هرگز از درد خود جز هنگام بهبودی ش ت نمی کرد. یملامت نمی کرد تا عذر او را بش
  زی را که انجام نمی داد نمی گفت. یه سخنی می گفت که خود انجام می داد و چهموار

ــد ــخن گفتن مغلوب می ش ــی بر او غلبه نمی  ،اگر در س ــکوت، کس افت. او بر یهرگز در س
ی کرد شــه میش می آمد اندیش پیص تر بود تا گفتن. او چنان بود که هرگاه دو کار برایدن حریشــن

د. (و آن را که خلاف هوای نفس یکتر اســت، با آن مخالفت می ورزیکه کدام به هوا و هوس نزد
  ):دیدا کنید راه سعادت و نجات را پیبود مقدم می شمرد، اگر می خواه

تن آنها گر در داشیکدید و از یوسـته با آن باشید، پیل کنین صـفات را تحصـیبر شـما باد که ا 
د انجام ید) و بدانیبه مقدار توان انجام ده) دید همه آنها را انجام دهید واگر نمی توانیریسبقت بگ

 ٨١      درسنامه یار و بار

  ٣».ار استیدادن مقدار کم بهتر از ترك بس

  آفتهای دوست بد

ــ نیچن نیا را ناباب دوســت یبد یعل امام  ةَ  اِحْذَرْ «: دیفرما یم فیتوص ــَ ینِ  مُجَالَس  قَرِ
وْءِ  هُ  السـَّ احِبَهُ  یُرْدِي وَ  مُقَارِنَهُ  یُهْلِكُ  فَإِنَّ  ز؛یبپره بد نیهمنش با کردن برخاست و نشـسـت از ؛مُصـَ

  ٤.»کشاند یم یپست به را همراهش و هلاکت به را]  دوستش و[ همدم او رایز
ادُ « :دیفرما یم گرید یجا در  خْلاقِ  فَســَ

َ
رَةِ  الأْ فَهَاءِ  بِمُعَاشــَ  خاطر به اخلاق فســاد ؛... الســُّ

  ٥.»است عقل کم یانسانها با ینیهمنش
ةَ ...  إِعْلَمُوا«و فرمود:  هْلِ  مُجَالَســَ

َ
اةٌ  الْهَوَي أ یمَانِ  مَنْســَ رَةٌ  وَ  لِلإِْ یْطَانِ  مَحْضــَ  که دیبدان ؛لِلشــَّ

  ٦.»گردد یم طانیش حضور و مانیا یفراموش باعث هوس، و هوا اهل با ارتباط
لَمْ : «فرمایندمی امام صـادق وْءِ لاَ یَسـْ احِبَ السـَّ حَبْ صـَ هر کس با شخص بدی ؛ مَنْ یَصـْ

یبٌ «و فرمود:  ٧».ماندنمی سالم ،شود همنشـین یْبِ فَهُوَ مُرِ که با مردم  ی؛  کسمَنْ جَالَسَ أهْلَ الرَّ
  ٨».گرددیز متهم میمتهم همنشینی کند، خودش ن

هْمَةِ «ند: یفرماینیز م رسـول خدا هْمَةِ مَنْ جَالَسَ أهْلَ التُّ اسِ بِالتُّ ن مردم یسزاوارتر؛أوْلَي النَّ
  ٩».کنندیم ینیهستند که با مردم بدنام رفاقت و همنش یکسان، یبدنام یبرا

 

                                                                               
  .٢٨٩نهج البلاغه، حکمت  .٣
  .٩٨١۶ ثیحد ،۴٣١ ص الحکم، غرر .٤
  .٣۴٩ ص ،٢ ج الغمه، کشف .٥
  .١١۶ ص البلاغه، نهج .٦
 .٢۶١ص، ٧۵ ج ،بحار الأنوار .٧
  .١٩٧، ص ٧١؛ بحار الانوار، ج ٢۶۵، ص ١۶عه، ج یوسائل الش .٨
  .٩٠ص  ،٧٢ج ؛ بحار الانوار، ٣٩۵ص  خ صدوق،یش، یامال .٩
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  :ششمدرس 
  آینه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  پاسخ معکوسمسابقه 
در ابتـدای جلســه، مبلغ محترم پس از خوش و بش اولیـه بـا دانش آموزان، چند نفر را برای 

ه صورت ها را بشود که باید جوابکند و به ترتیب، سؤالاتی از آنان پرسیده میمی مسابقه انتخاب
 اســت،» خیر«و اگر جواب  »خیر«اســت، بگوید » بله«معکوس پاســخ دهند؛ یعنی اگر جواب 

  ».  بله«بگوید 
  شود. می با اولین پاسخ اشتباه یا مکث زیاد در پاسخ گویی، دانش آموز از دور مسابقه خارج

  توان تعداد سؤال مشخص یا زمان معینی را مشخص کرد. می برای اجرای مسابقه،

  برخی از سؤالات
  پونگه؟فوتبال همون پینگ
  انگشت ناخن داره؟
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  :ششمدرس 
  آینه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  پاسخ معکوسمسابقه 
در ابتـدای جلســه، مبلغ محترم پس از خوش و بش اولیـه بـا دانش آموزان، چند نفر را برای 

ه صورت ها را بشود که باید جوابکند و به ترتیب، سؤالاتی از آنان پرسیده میمی مسابقه انتخاب
 اســت،» خیر«و اگر جواب  »خیر«اســت، بگوید » بله«معکوس پاســخ دهند؛ یعنی اگر جواب 

  ».  بله«بگوید 
  شود. می با اولین پاسخ اشتباه یا مکث زیاد در پاسخ گویی، دانش آموز از دور مسابقه خارج

  توان تعداد سؤال مشخص یا زمان معینی را مشخص کرد. می برای اجرای مسابقه،

  برخی از سؤالات
  پونگه؟فوتبال همون پینگ
  انگشت ناخن داره؟
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  دوه؟کرم می
  ؟روشنهآیا روز 

  ؟گندس مورچههمون وزن خرس 
  موش گوش داره؟

  خودکار همون مداده؟
  ه؟یل نقاشیمداد از وسا

  انار خوردنیه؟
  خر شاخ داره؟ 

  ؟هوا گرمهتابستون 
  داره؟» ر«پدر 

  پارک تاب داره؟
  الان لباس عروس تنته؟

  شما با ادبی؟
  نمك همون قنده؟

  زنن؟یرو با مسواك هم م ییچا
  اسم گُله؟ مریم

  زنه؟گاو نیش می
  دروغ گفتن گناهه؟
  تابستون برف میاد؟

  ه؟یدنیل پوشیموبا
  هر کس چشم داره آدمه؟

 دروازه بان همون گلره؟ 
 ده؟یر میشش به بچهپشه 

 ٨۵      درسنامه آینه

  کند.می مبلغ محترم به نفرات برگزیده جوایزی اهدا یادآوری:

  تبیین متن و محتوا
ن مسابقه شرکت کردند. البته ایآفرین به دوستانی که خیلی خوب پاسخ دادند و هنرمندانه در 

د. چون اگر آدمها بخواهند همیشــه پاســخ ادمی فقط یک مســابقه بود که تمرکز و هوش را نشــان
معکوس و به ظاهر اشـتباه بدهند، همه چیز به هم خواهد ریخت و راست و دروغ معلوم نخواهد 

ن ه  ی« شد؛ درست مثل بنابراین، در زندگی واقعی، پاسـخها هم باید حقیقی و صادقانه با شـد.
   »آ

  مثل چی؟
  آفرین! آینه

  ویژگی آینه چیست؟
 تـذکر: مبلغ محترم همزمـان بـا شــنیـدن نظرات دانش آموزان، تعـدای از آنهـا را روی تابلو

  دهد. می نویسد و گویندگان نظرات زیبا را مورد تشویق قرارمی
  آینه عبارت است از:    های برخی از ویژگی

  ؛گوید نه انتقام و غرضمی روی صفاآینه عیب را از 
  ؛دهد مگر اینکه خراب باشد یا ...نمی آینه عیب را از آنچه بزرگتر باشد، نشان
  ؛دهدمی آینه نقاط مثبت و قوت را هر دو را نشان

  ؛گوید، نه پشت سرمی آینه عیب را روبرو
  ؛گویدمی آینه عیب را بی سر و صدا
  ؛شودمی دارد و همین که از کنارش رد شدی، عیب از صفحه او پاکمی آینه عیب را در دل خود نگه

  ؛گوید لذا نباید ناراحت شویم و به جای اصلاح خود، آن را بشکنیممی آینه عیب را صادقانه
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  تبیین متن و محتوا
ن مسابقه شرکت کردند. البته ایآفرین به دوستانی که خیلی خوب پاسخ دادند و هنرمندانه در 

د. چون اگر آدمها بخواهند همیشــه پاســخ ادمی فقط یک مســابقه بود که تمرکز و هوش را نشــان
معکوس و به ظاهر اشـتباه بدهند، همه چیز به هم خواهد ریخت و راست و دروغ معلوم نخواهد 

ن ه  ی« شد؛ درست مثل بنابراین، در زندگی واقعی، پاسـخها هم باید حقیقی و صادقانه با شـد.
   »آ

  مثل چی؟
  آفرین! آینه

  ویژگی آینه چیست؟
 تـذکر: مبلغ محترم همزمـان بـا شــنیـدن نظرات دانش آموزان، تعـدای از آنهـا را روی تابلو

  دهد. می نویسد و گویندگان نظرات زیبا را مورد تشویق قرارمی
  آینه عبارت است از:    های برخی از ویژگی

  ؛گوید نه انتقام و غرضمی روی صفاآینه عیب را از 
  ؛دهد مگر اینکه خراب باشد یا ...نمی آینه عیب را از آنچه بزرگتر باشد، نشان
  ؛دهدمی آینه نقاط مثبت و قوت را هر دو را نشان

  ؛گوید، نه پشت سرمی آینه عیب را روبرو
  ؛گویدمی آینه عیب را بی سر و صدا
  ؛شودمی دارد و همین که از کنارش رد شدی، عیب از صفحه او پاکمی آینه عیب را در دل خود نگه

  ؛گوید لذا نباید ناراحت شویم و به جای اصلاح خود، آن را بشکنیممی آینه عیب را صادقانه
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  هاگریز به دوستی
که خواستار خوشبختی و سعادت ما  به خاطر همین است که بزرگان دین و امامان معصوم

کرده اند که دوستان آینه ای انتخاب کنید؛ یعنی کسانی که با صداقت با هسـتند، همیشه سفارش 
ند. دهمی کنند و اگر عیب و ایرادی در شــما بود، خیلی دوســتانه و مهربانانه تذکرمی شــما رفتار

، فقط همراه انسان باشدها وگرنه دوستی که فقط به به و چه چه کند و انسان را بخواند و در خوشی
  قابل اعتمادی نخواهد بود.دوست کامل و 

    ١٠».است مؤمن آیینه ؛ مؤمنالمُؤمِنِ  مَرآةُ  المُؤمِنُ «: فرمودند پیامبر دلسوز و مهربان ما

  تربیتی کاربردی هایپیام
 »آینه باید غبارزده و کثیف نباشــد«یکی از شــرایط اصــلی کارآیی و زیبایی آینه آن اســت که 

و همانند پاسخهای معکوس و اشتباهی، جوابهای ناقص تواند واقعیات را منعکس کند نمی وگرنه
  دهد.نمی ها را نشانو زیباییها و نادرست تحویل داده، زتشی

دوســتان خوب من! دل و قلب آدمی هم مثل آینه اســت که اگر نرم و صــاف و زلال باشــد، 
داد. چنین و نور خدا در آن منعکس شـده، واقعیات را همانطور که هست، نشان خواهد ها خوبی

ــمت کارهای خوب، نماز و عبادت، زیارت و دعا و دیگر خوبی ــته ها قلبی به س ــایس و اعمال ش
شیطانی گناه، خطا و اشتباه و های گرایش دارد، ولی اگر معکوس شـد و به جای نور خدا، تاریکی

شــود و به جای می رفتار و گفتار ناپســند در آن جا گرفت، آن وقت اســت که همه چیز برعکس
 شــود و گاهی برخی افراد تا آنجا پیشمی واقعی، جوابهای معکوس از آن شــنیدههـای پـاســخ

  دهند؛ می دهد، آنها برعکس پاسخمی روند که هرچه خدا پیاممی
  مثل چی؟

 ی را روی تابلو یادداشــتهایمبلغ محترم همزمان با شــنیدن نظرات دانش آموزان، نکته نکته:

                                                                               
  .٢۶٨ ص ،٧١ ج الانوار، بحار .١٠

 ٨٧      درسنامه آینه

  کند.می
  کنند می بی اعتنایی ترک یا  نماز بخوان
  کنندمی توجهی ندارند و گناه  گناه نکن
  گویندمی به راحتی دروغ  دروغ نگو
  همیشه عجول و عصبی هستند  صبور باش
  اهل فحش و بدزبانی و بی احترامی هستند  با ادب باش

  و .....
 نور معنویت در شود که آینه دل مکدر و تاریک شده، نور خدا ومی نتیجه چنین جوابهایی این

شـود. وقتی نور خدا در آن نتابید، کم کم مثل آینه شکسته و تاریک شده از غبار، نمی آن منعکس
  دهد. نمی معنوی، پاسخیهای دهد و به پالسمی خاصیت و فایده خود را از دست

خداوند در مورد این گونه قلبها تعبیری جالب و البته هشــدار دهنده دارد که شــما باید در این 
دقیقه کشـف کنید و به نفرات برتری که بتوانند صحیح و کامل  ۴جدول، آن پیام را در مدت زمان 

  پاسخ دهند، جوایزی اهدا خواهد شد. 
 ات لازم برای چگونگی تکمیل ودر این قسمت مبلغ محترم جدول را ترسیم و توضیح تذکر:

  کند.می یافتن پیام جدول را برای دانش اموزان تبیین
  ر  گ  ه  د
  ا  ا  ل  ا

  ز  ا  س  ف
  ن  ت  ت  ر
    ه  گ  ن

86



 / جلد دومدرسنامه       ٨۶

  هاگریز به دوستی
که خواستار خوشبختی و سعادت ما  به خاطر همین است که بزرگان دین و امامان معصوم

کرده اند که دوستان آینه ای انتخاب کنید؛ یعنی کسانی که با صداقت با هسـتند، همیشه سفارش 
ند. دهمی کنند و اگر عیب و ایرادی در شــما بود، خیلی دوســتانه و مهربانانه تذکرمی شــما رفتار

، فقط همراه انسان باشدها وگرنه دوستی که فقط به به و چه چه کند و انسان را بخواند و در خوشی
  قابل اعتمادی نخواهد بود.دوست کامل و 

    ١٠».است مؤمن آیینه ؛ مؤمنالمُؤمِنِ  مَرآةُ  المُؤمِنُ «: فرمودند پیامبر دلسوز و مهربان ما

  تربیتی کاربردی هایپیام
 »آینه باید غبارزده و کثیف نباشــد«یکی از شــرایط اصــلی کارآیی و زیبایی آینه آن اســت که 

و همانند پاسخهای معکوس و اشتباهی، جوابهای ناقص تواند واقعیات را منعکس کند نمی وگرنه
  دهد.نمی ها را نشانو زیباییها و نادرست تحویل داده، زتشی

دوســتان خوب من! دل و قلب آدمی هم مثل آینه اســت که اگر نرم و صــاف و زلال باشــد، 
داد. چنین و نور خدا در آن منعکس شـده، واقعیات را همانطور که هست، نشان خواهد ها خوبی

ــمت کارهای خوب، نماز و عبادت، زیارت و دعا و دیگر خوبی ــته ها قلبی به س ــایس و اعمال ش
شیطانی گناه، خطا و اشتباه و های گرایش دارد، ولی اگر معکوس شـد و به جای نور خدا، تاریکی

شــود و به جای می رفتار و گفتار ناپســند در آن جا گرفت، آن وقت اســت که همه چیز برعکس
 شــود و گاهی برخی افراد تا آنجا پیشمی واقعی، جوابهای معکوس از آن شــنیدههـای پـاســخ

  دهند؛ می دهد، آنها برعکس پاسخمی روند که هرچه خدا پیاممی
  مثل چی؟

 ی را روی تابلو یادداشــتهایمبلغ محترم همزمان با شــنیدن نظرات دانش آموزان، نکته نکته:

                                                                               
  .٢۶٨ ص ،٧١ ج الانوار، بحار .١٠

 ٨٧      درسنامه آینه

  کند.می
  کنند می بی اعتنایی ترک یا  نماز بخوان
  کنندمی توجهی ندارند و گناه  گناه نکن
  گویندمی به راحتی دروغ  دروغ نگو
  همیشه عجول و عصبی هستند  صبور باش
  اهل فحش و بدزبانی و بی احترامی هستند  با ادب باش

  و .....
 نور معنویت در شود که آینه دل مکدر و تاریک شده، نور خدا ومی نتیجه چنین جوابهایی این

شـود. وقتی نور خدا در آن نتابید، کم کم مثل آینه شکسته و تاریک شده از غبار، نمی آن منعکس
  دهد. نمی معنوی، پاسخیهای دهد و به پالسمی خاصیت و فایده خود را از دست

خداوند در مورد این گونه قلبها تعبیری جالب و البته هشــدار دهنده دارد که شــما باید در این 
دقیقه کشـف کنید و به نفرات برتری که بتوانند صحیح و کامل  ۴جدول، آن پیام را در مدت زمان 

  پاسخ دهند، جوایزی اهدا خواهد شد. 
 ات لازم برای چگونگی تکمیل ودر این قسمت مبلغ محترم جدول را ترسیم و توضیح تذکر:

  کند.می یافتن پیام جدول را برای دانش اموزان تبیین
  ر  گ  ه  د
  ا  ا  ل  ا

  ز  ا  س  ف
  ن  ت  ت  ر
    ه  گ  ن
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 / جلد دومدرسنامه       ٨٨

  شیوه تکمیل جدول
ی کنیم. به خانهاز خانه دوم شـروع به شــمردن میو به صـورت افقی ) دحرف اول را نوشـته (

است) که رسیدیم، حرف آن را » ل«شـماره شـش و حرف پنجم (که در شـمارش دور اول، خانه 
  حرف کامل شود. ١٩دهیم تا ادامه می ۵دهیم و به همین صورت با رمز کنار حرف دیگر قرار می
آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش

  مبلغ قرار دهند.
  شود.سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی رنگ ی آخر که بهخانه توجه:

  پاسخ جدول: دل آنها زنگار گرفته است.        ۵رمز جدول: عدد 
 حالت این به شده موجب گذشـته انسان اعمال بدهد نشـان خداوند در قرآن کریم برای اینکه

بُو کانُوا ما قُلُوبِهِمْ  عَلی رانَ  بَلْ  کَلاّ «: فرمایدبیفتند، می  اعمالی لکهب نیست؛ چنین ؛ هرگزنَ یکْسـِ
  ١».است شده دلشان زنگار موجب اند،داده انجام که

ــت مثل زنگ ــت زدگیدرس دهد، اعمال بد می فلزات که حالت طبیعی و اولیه خود را از دس
  .  است پوشانده را دلشان روی و شده دلشان زنگار انسانها نیز موجب

  فرمولهای غبارزدایی از دل
های توان فهمید که به این بیماری مبتلا شده است. یعنی نشانهمی که از کجاسـؤال این است 

  افتد؟می دل زنگار گرفته از گناه چیست؟ در این حالت، چه اتفاقی برای قلب
  ٢بی حالی نسبت به عبادت؛
  ٣بدبینی نسبت به خوبان؛

                                                                               
  .١۴سوره مطففین، آیه .١
ةَ العِبادَةِ مَن لا یَصومُ عنِ الهَوی؟!«ه السلام: یامام علی عل .٢ که از هوی  چگونه لذّت عبادت را بچشد کسی؛ کَیفَ یَجِدُ لَذَّ

  .١١۵، ص ١٢مستدرک الوسائل، ج». ستد؟یهوی و هوس باز نمی ا
ه طاعَةِ  اَهْلَ  یُحِبُّ  کانَ، فَاِنْ  قَلْبِكَ  اِلي فانْظُرْ  خَیْراً  فِیْكَ  اَنَّ  تَعْلَمَ  اَنْ  اَرَدْتَ  اِذا: فرمود جابر به الســلام هیعل صــادق امام .٣  وَ  اللَّ

 ٨٩      درسنامه آینه

  شوخی گرفتن همه چیز؛
  بی ادبی نسبت به پدر و مادر؛

  بی حیایی و بدحجابی؛
  وقت با بازیهای بیهوده و نامفید؛ بیش از اندازه و افراطی تلف کردن 

این وضــعیت خطرناک اســت که باید خیلی زود دســت به کار شــد و با های و ..... از نشــانه
  زدودن غبارها از آینه جان، آن را به حالت اولیه و اصلی خود برگرداند.

  چگونه؟ 
تابلو نوشــته و از دانش آموزان بخواهد در دفتر خود : مبلغ محترم این فرمولهـا را روی تـذکر

  یادداشت کنند.
  پاک کردن آینه دل از گناهان با استغفار و توبه

  ١اهمیت دادن به عبادت به ویژه نماز و علی الخصوص نماز جماعت
  ٢انس با قرآن

  همنشینی با دوستان خوب و اهل معنویت
، بارگاه امامزادگان، اردوهای زیارتی، همراهی با دوسـتان معنوی و شــرکت در هیئت، مسجد

  کلاسهای مفید و ....

                                                                               
هُ  خَیرٌ  فَفیكَ  مَعصیَتِهِ  اَهْلَ  یُبْغِضُ  كَ، وَاللَّ ه طاعَةِ  اَهْلَ  یُبْغِضُ  کانَ  اِنْ  وَ  یُحِبُّ ه وَ  یْرٌ خ فِیْكَ  فَلَیْسَ  مَعْصِیَتِه، اَهْلَ  یُحِبُّ  وَ  اللَّ  اللَّ

 دوست را یاله اطاعَتْ  اهل اگر کن، قلبت به ینگاه نه، ای دارد وجود یکین و ریخ تو در یبدان یبخواه گاه ؛ هریُبْغِضُكَ 
 یاله اطاعت قلبت، اهل اگر و دارد دوست را تو خدا و دارد وجود یخوب تو در شمرد، یم دشمن را خدا تیمعص اهل و
 ،٢ ج ،یکاف دارد. اصــول یم دشــمن را تو خدا و ســتین تو در یکین دارد، یم دوســت را تشیمعصــ اهل و دشــمن را

  .١٢۶ص
، ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه .»گناهان است[پاک کنندة] صابون ،نماز ؛اَلصَلاةُ صَابُونُ الخَطایا: «امیر مؤمنان .١

 .٣١۴، ص٢٠ج
  الْقُلُوبَ  اِنَّ «: فرمودند اشاره موضوع این به سؤالی ضمن در اکرم پیامبر .٢

ُ
  کَما تَصدَأ

ُ
هِ  رَسُولَ  یا قِیلَ . الْحَدِیدُ  یصدَأ  ماوَ  اللَّ

 رســول ای :شــد عرض. بنددمی زنگار نیز دلها این زند،می زنگ آهن که همچنان ؛الْمَوْتِ  وَذِکْرُ  الْقُرْآنِ  قِراءَةُ  قالَ  جَلاَؤُها
  .١٠۴ ص ،٢ ج الوسائل، مستدرک  .»بودن مرگ یاد به و قرآن تلاوت: فرمود چیست؟ به آنها دادن صیقل! خدا
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  شیوه تکمیل جدول
ی کنیم. به خانهاز خانه دوم شـروع به شــمردن میو به صـورت افقی ) دحرف اول را نوشـته (

است) که رسیدیم، حرف آن را » ل«شـماره شـش و حرف پنجم (که در شـمارش دور اول، خانه 
  حرف کامل شود. ١٩دهیم تا ادامه می ۵دهیم و به همین صورت با رمز کنار حرف دیگر قرار می
آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش

  مبلغ قرار دهند.
  شود.سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی رنگ ی آخر که بهخانه توجه:

  پاسخ جدول: دل آنها زنگار گرفته است.        ۵رمز جدول: عدد 
 حالت این به شده موجب گذشـته انسان اعمال بدهد نشـان خداوند در قرآن کریم برای اینکه

بُو کانُوا ما قُلُوبِهِمْ  عَلی رانَ  بَلْ  کَلاّ «: فرمایدبیفتند، می  اعمالی لکهب نیست؛ چنین ؛ هرگزنَ یکْسـِ
  ١».است شده دلشان زنگار موجب اند،داده انجام که

ــت مثل زنگ ــت زدگیدرس دهد، اعمال بد می فلزات که حالت طبیعی و اولیه خود را از دس
  .  است پوشانده را دلشان روی و شده دلشان زنگار انسانها نیز موجب

  فرمولهای غبارزدایی از دل
های توان فهمید که به این بیماری مبتلا شده است. یعنی نشانهمی که از کجاسـؤال این است 

  افتد؟می دل زنگار گرفته از گناه چیست؟ در این حالت، چه اتفاقی برای قلب
  ٢بی حالی نسبت به عبادت؛
  ٣بدبینی نسبت به خوبان؛

                                                                               
  .١۴سوره مطففین، آیه .١
ةَ العِبادَةِ مَن لا یَصومُ عنِ الهَوی؟!«ه السلام: یامام علی عل .٢ که از هوی  چگونه لذّت عبادت را بچشد کسی؛ کَیفَ یَجِدُ لَذَّ

  .١١۵، ص ١٢مستدرک الوسائل، ج». ستد؟یهوی و هوس باز نمی ا
ه طاعَةِ  اَهْلَ  یُحِبُّ  کانَ، فَاِنْ  قَلْبِكَ  اِلي فانْظُرْ  خَیْراً  فِیْكَ  اَنَّ  تَعْلَمَ  اَنْ  اَرَدْتَ  اِذا: فرمود جابر به الســلام هیعل صــادق امام .٣  وَ  اللَّ

 ٨٩      درسنامه آینه

  شوخی گرفتن همه چیز؛
  بی ادبی نسبت به پدر و مادر؛

  بی حیایی و بدحجابی؛
  وقت با بازیهای بیهوده و نامفید؛ بیش از اندازه و افراطی تلف کردن 

این وضــعیت خطرناک اســت که باید خیلی زود دســت به کار شــد و با های و ..... از نشــانه
  زدودن غبارها از آینه جان، آن را به حالت اولیه و اصلی خود برگرداند.

  چگونه؟ 
تابلو نوشــته و از دانش آموزان بخواهد در دفتر خود : مبلغ محترم این فرمولهـا را روی تـذکر

  یادداشت کنند.
  پاک کردن آینه دل از گناهان با استغفار و توبه

  ١اهمیت دادن به عبادت به ویژه نماز و علی الخصوص نماز جماعت
  ٢انس با قرآن

  همنشینی با دوستان خوب و اهل معنویت
، بارگاه امامزادگان، اردوهای زیارتی، همراهی با دوسـتان معنوی و شــرکت در هیئت، مسجد

  کلاسهای مفید و ....

                                                                               
هُ  خَیرٌ  فَفیكَ  مَعصیَتِهِ  اَهْلَ  یُبْغِضُ  كَ، وَاللَّ ه طاعَةِ  اَهْلَ  یُبْغِضُ  کانَ  اِنْ  وَ  یُحِبُّ ه وَ  یْرٌ خ فِیْكَ  فَلَیْسَ  مَعْصِیَتِه، اَهْلَ  یُحِبُّ  وَ  اللَّ  اللَّ

 دوست را یاله اطاعَتْ  اهل اگر کن، قلبت به ینگاه نه، ای دارد وجود یکین و ریخ تو در یبدان یبخواه گاه ؛ هریُبْغِضُكَ 
 یاله اطاعت قلبت، اهل اگر و دارد دوست را تو خدا و دارد وجود یخوب تو در شمرد، یم دشمن را خدا تیمعص اهل و
 ،٢ ج ،یکاف دارد. اصــول یم دشــمن را تو خدا و ســتین تو در یکین دارد، یم دوســت را تشیمعصــ اهل و دشــمن را

  .١٢۶ص
، ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه .»گناهان است[پاک کنندة] صابون ،نماز ؛اَلصَلاةُ صَابُونُ الخَطایا: «امیر مؤمنان .١
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  هدیه ای برای خدا
 ای زیبا به خداتوانیم هدیهاگر چنین شــدیم و این فرمولهـا را در زنـدگی بـه کار بســتیم، می

  بدهیم.
  ای؟ چه هدیه

که از  پرسید یوسفنزد وی آمد،  مشـهور است که وقتی دوست حضرت یوسف پیامبر
  آورده ای؟  سفر چه هدیه و سوغاتی

  یوســف صــدیق را شــد میهمان    آمــد از آفــاق یــاری مــهــربــان
  هین چـه آوردی تو ما را ارمغان    بعد قصه گفتنش گفت ای فلان

ده ام آیینه ای آورهر چه گشتم، هدیه ای که لایق تو باشد پیدا نکردم، از این رو گفت: رفیق او 
  را در آن ببینی که بهترین هدیه است.که جمال زیبای خود 

ــتم ت   ارمــغــانــی در نــظر نــامــد مرا    راو گفت من چند ارمغان جس
  پیش تو آرم چو نور ســینـه ای    لائق آن دیـدم کـه من آیینـه ای
ــمع     تـا ببینی روی خوب خود در آن ــیــد ش ای تــو چون خورش

  نتیجه گیری نهایی
توانیم به خداوند بدهیم، قلب پاک و زلال و پیراســته از گناه و می مـا هم بهترین هدیه ای که

ناپاکی اســت؛ همان قلب زلالی که روز اول خداوند به ما عنایت کرده اســت تا جمال خدا و نور 
  خدا را در آن مشاهده کنیم. های دنیا و آفریدههای معنویت در آن تابانده شود و زیبایی

                                                                               
دفتر  نشــر ،لنگرودی واعظمحمد مهدی تاج ، ٣۵٠، ص ٢ج  ،گفتار وعاظبه نقل از   ٣۴٣نک: گنجینه ســخنوران، ص .١

 .١٣٧٨چ دوازدهم  ،نشر ممتاز

 ٩١      درسنامه آینه

  دعا و نیایش
  تدار معنویت قرار بده!خداوندا! ما را دوس

  خدایا! ما را در دوری از گناه یاری کن!
  را شاد کنیم. خداوندا! کمک کن با دوری از گناه، قلب امام زمان

  خدایا! رهبر عزیز انقلاب را حفظ کن!
  پایان.
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  متن مطالعاتی
  زنگار دلها

هرزه گردی در اجتماعی و فضــاهای مجازی، چشــم چرانی و های امروزه اعتیـاد به شــبکه
سـایتها، بازیهای هدف دار دشمنان برای اغوای نوجوانان و جوانان با بزرگنمایی و تحریک مسائل 

غیرضــروری و آلوده با دوســتان یا فامیل بی اعتنا به مســائل دینی، های جنســی و شــهوانی، جمع
، بسترهایی است بی هدف خیابانی و... همه اینهاهای ولنگاری در رابطه با محرم و نامحرم، پرسه

اندازد و قلب و روح بی آلایش جوان را مسموم می و گناهانها که به راحتی جوان را در دام آلودگی
 معنوی و حقایق دینی محرومهای ســازد و به همین ســادگی، او را از مشــاهده زیباییمی و تیره
فراگرفته، معنویات و خداخواهی سازد؛ به گونه ای که در مرور زمان، زیغ و گمراهی قلب او را می

تِی عَلَی « :ندفرموددرباره مردم آخرالزمان  رسول خداشود؛ همانگونه که می به حاشـیه رانده
ْ
یَأ

رَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ لاَ  اؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ وَ دَنَانِیرُهُمْ دِینُهُمْ وَ شــَ اسِ زَمَانٌ بُطُونُهُمْ آلِهَتُهُمْ وَ نِســَ  نَ  یَبْقَی مِ النـَّ
لاَمِ إِلاَّ رَسْمُهُ وَ لاَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ دَرْسُهُ  سـْ مُهُ وَ مِنَ الإِْ یمَانِ إِلاَّ اسـْ مَسَاجِدُهُمْ مَعْمُورَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ  -الإِْ

صْنَامَ ..خَرَابٌ عَنِ الْهُدَی
َ
 یَعْبُدُونَ الأْ

َ
هِ أ ولَ اللَّ حَابَةُ وَ قَالُوا یَا رَسـُ بَ الصـَّ قَالَ نَعَمْ کُلُّ دِرْهَمٍ  . فَتَعَجَّ

نَم زمانی برای مردم فرا رسـد که شـکمهاشان خدایانشان است و زنانشان، قبله آنان و ؛ عِنْدَهُمْ صـَ
از ایمان فقط نامی و از اسلام تنها . دینارهایشان، دینشان و شرف و افتخارشان، کالاهایشان است

مســاجدشـان آباد و قلبهایشــان از هدایت  سـاختمان ماند.نشـانی و از قرآن فقط درسـی باقی می

 ٩٣      درسنامه آینه

ه علیه و آله! آیا آنان ..خراب و ویران است. صحابه تعجّب کردند و گفتند: ای رسول خدا صلّی اللَّ
    ١.»پرستند فرمود: آری، هر درهمی نزد آنان بتی استبتها را می

  نقش گناه در زنگار قلب
تاریک ساختن دل، سخن به میان آورده و بر آیات متعددی از قرآن با صراحت از تأثیر گناه در 

کید کرده است؛ چنان رٍ «فرماید: که در سوره مؤمن میآن تأ کَذَلِکَ یطْبَعُ اللّهُ عَلَی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ
ارٍ     ٢»نهد.گونه بر قلب هر متکبر طغیانگری مهر میخداوند، این ؛جَبَّ

بُونَ قُ  کَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَی«فرماید: می نیز ا کَانُواْ یکْسـِ ندارند؛ پ؛ چنین نیست که آنها میلُوبِهِم مَّ
  ٣»بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.

هُ عَلَی«فرماید: کاران لجوج و عنود میهمچنین در جـای دیگر درباره گروهی از گنه  خَتَمَ اللَّ
مْعِهِمْ وَ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَ عَلَی بْصــ ســَ

َ
؛ خداوند بر دلهای آنها مهر وَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ارِهِمْ غِشــَ اَ أ

ای فرو افتاده است و برای آنها عذاب بزرگی نهاده، و همچنین بر گوشـها و بر چشـمهایشـان پرده
  ٤»است.

ارُ وَلَکِنْ تَعْمَی الْقُلُ «خوانیم: در آیه دیگری می بْصــَ هَا لاَ تَعْمَی الاَْ دُورِ فَإِنَّ تِی فِی الصــُّ  ؛وبُ الَّ
  ٥»شود.ها جای دارد، نابینا میشود؛ بلکه دلهایی که در سینهچشمهای ظاهر، نابینا نمی

آری، بـدترین اثر گنـاه و ادامـه آن، تـاریـک ســاختن قلـب، و از میان بردن نور علم و حس 
 ا به یک باتلاقشود، و قلب رتشـخیص است. گناهان از اعضا و جوارح به سوی قلب سرازیر می

دهد، و مرتکب ســازد. اینجاســت که آدمی، راه و چاه را تشــخیص نمیمتعفن و گندیده مبدل می

                                                                               
  .٣۴۵، ص ٢٢ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج .١
  .٣۵/ مؤمن .٢
  .١۴سوره مطففین، آیه .٣
  .٧ سوره بقره، آیه .٤
 .۴۶ سوره حج، آیه .٥
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دهد، و مرتکب ســازد. اینجاســت که آدمی، راه و چاه را تشــخیص نمیمتعفن و گندیده مبدل می

                                                                               
  .٣۴۵، ص ٢٢ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج .١
  .٣۵/ مؤمن .٢
  .١۴سوره مطففین، آیه .٣
  .٧ سوره بقره، آیه .٤
 .۴۶ سوره حج، آیه .٥
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کند؛ یعنی با دسـت خود تیشه به ریشه سعادت شـود که همه را حیران میاشـتباهات عجیبی می
  دهد.زند و سرمایه خوشبختی خویش را به باد فنا میخویش می

مِنَ اِنَّ الْمُؤْ «د: نفرمایمیناه و گسترش و فراگیری آن در وجود انسان نیز درباره گ رسول خدا
 فَذَلِکَ زَادَتْ  اِذَا اَذْنَبَ کَانَتْ نُکْتَةُ سَوْدَاءَ فِی قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبَهُ مِنْه وَاِنْ زَادَ 

هُ فِی کِتَا ذِی ذَکَرَهُ اللَّ ینُ الَّ نده گناه ؛ هنگامی که بکَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا یکْسِبُونَ «بِهِ الرَّ
شـود، اگر توبه کند و از گناه دسـت بردارد و استغفار کند، سـیاهی در قلب او پیدا می قطهکند، ن

ش را فرا قلبشود [تا تمام قلبش را از گناه صیقل داده است و اگر گناه را زیاد کند، سیاهی افزون می
چنین نیســت که آنها «گیرد.] این، همان زنگاری اســت که خداوند در قرآن ذکر کرده اســت: می
  ١»پندارند؛ بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.می

  پیامد زنگار قلب
ــان که بلایی بدترین ــیت به تدریج انس رفتن کنند، گمی مبتلا را بدان زنگارهای گناه و معص

ــخیص خیر ــر و و قدرت تش ــت که نتیجه تداوم گمراهی و زیبا دیدن عملکرد  بد و خوب ش اس
خویش اســت تا جایی که از عطوفت و مغفرت الهی بدور مانده، قلب او در زمره قلبهای ســنگی 

گردد. می عـذاب مبتلا فهمـد و بـه بـدتریننمی و رویگردانی خـدا از خویش را  ٢گیردمی قرار
 رام خداوند کنم،می گناه همه این من چرا: گفت ص پیغمبر شــعیب به مردیهمانگونه که وقتی 

 خود و هســتی) ســنگدلی و قســاوت( عقوبتها بدترین گرفتار تو که آمد جواب کند؟نمی عقوبت

                                                                               
  .۴١۴ ص ،٢ ج رضی، انتشارات قم، نیشابوری، فتال حسن بن محمّد الواعظین، روضة .١
تْ  ثُمَّ « .٢ ن قُلُوبُکُم قَســَ وْ  کاَلحْجَارَةِ  فَهِیَ  ذَالِکَ  بَعْدِ  مِّ

َ
دُّ  أ شــَ

َ
وَةً  أ رُ  لَمَا الحْجَارَةِ  مِنَ  إِنَّ  وَ  قَســْ نْهَارُ  مِنْهُ  یتَفَجَّ

َ
 لَمَا مِنْهَا إِنَّ  وَ  الأْ

قُ  قَّ یةِ  مِنْ  یهَبِطُ  لَمَا مِنهَا إِنَّ  وَ  الْمَاءُ  مِنْهُ  فَیخْرُجُ  یشــَّ هِ  خَشــْ هُ  مَا وَ  اللَّ ا بِغَافِلٍ  اللَّ  این از بعد شــما دلهای ســپس ؛تَعْمَلُون عَمَّ
 ایپاره و شودمی جاری نهرها آن از و شکافد،می سنگها از ایپاره که چرا! ترسخت یا سنگ، همچون شـد سـخت واقعه
 شما، دلهای اما[ افتدمی زیر به] کوه فراز از[ خدا خوف از ایپاره و کندمی تراوش آن از آب و دارد،برمی شـکاف آنها از
 .»نیست غافل شما اعمال از خداوند و!] اسـت انسـانی عواطف و دانش و علم سـرچشـمه نه و تپد،می خدا خوف از نه

 .٧۴ سوره بقره، آیه

 ٩۵      درسنامه آینه

  .  دانینمی
  :گویدمی که آنجا دارد، اشاره داستان همین به مولوی

  عیب اســت دیده بســی من از خدا که    شــعیب عهــد در گفــتمی یکی آن
ــرم وز    جــرمهــا و گــنــاه مــن از دیـد چـنـد ــزدان ک ــمــی ی ــردن ــی ــرا گ   م
  غـیـب راه از فصـــیـح او جـواب در    شــعیب گوش در گفـت تعـالی حق
  الــه جــرمــم در نــگــرفــت کــرم وز    گنــاه من کردم چــنــد بــگــفــتــی کــه

  تــیــه بــگــرفــتــه و ره کــرده رهــا ای    ســفیه ایمقلوب  و گوییمی عکس
  بســر تا پا ایمــانــده ســلاســل در    خبر بی تو و گــیــرم چــنــدت چــنــد
ــمــای کــرد    ســیاه دیگ ای توســت بر تو زنـگ ــاه را درونــت ســــی ــب   ت
ــر ــت ب ــار دل ــگ ــر زن ــا ب ــاره ــگ   ١اســرارها ز شــد کور تا شــد جمع    زن

  
   

                                                                               
    .١٨٧-١٨۶ صص ،١٣۵٧ دهم، چاپ صدرا، انتشارات قم، مطهری، مرتضی الهی، عدل از نقل به مولوی، مثنوی .١
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کند؛ یعنی با دسـت خود تیشه به ریشه سعادت شـود که همه را حیران میاشـتباهات عجیبی می
  دهد.زند و سرمایه خوشبختی خویش را به باد فنا میخویش می

مِنَ اِنَّ الْمُؤْ «د: نفرمایمیناه و گسترش و فراگیری آن در وجود انسان نیز درباره گ رسول خدا
 فَذَلِکَ زَادَتْ  اِذَا اَذْنَبَ کَانَتْ نُکْتَةُ سَوْدَاءَ فِی قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبَهُ مِنْه وَاِنْ زَادَ 

هُ فِی کِتَا ذِی ذَکَرَهُ اللَّ ینُ الَّ نده گناه ؛ هنگامی که بکَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا یکْسِبُونَ «بِهِ الرَّ
شـود، اگر توبه کند و از گناه دسـت بردارد و استغفار کند، سـیاهی در قلب او پیدا می قطهکند، ن

ش را فرا قلبشود [تا تمام قلبش را از گناه صیقل داده است و اگر گناه را زیاد کند، سیاهی افزون می
چنین نیســت که آنها «گیرد.] این، همان زنگاری اســت که خداوند در قرآن ذکر کرده اســت: می
  ١»پندارند؛ بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.می

  پیامد زنگار قلب
ــان که بلایی بدترین ــیت به تدریج انس رفتن کنند، گمی مبتلا را بدان زنگارهای گناه و معص

ــخیص خیر ــر و و قدرت تش ــت که نتیجه تداوم گمراهی و زیبا دیدن عملکرد  بد و خوب ش اس
خویش اســت تا جایی که از عطوفت و مغفرت الهی بدور مانده، قلب او در زمره قلبهای ســنگی 

گردد. می عـذاب مبتلا فهمـد و بـه بـدتریننمی و رویگردانی خـدا از خویش را  ٢گیردمی قرار
 رام خداوند کنم،می گناه همه این من چرا: گفت ص پیغمبر شــعیب به مردیهمانگونه که وقتی 

 خود و هســتی) ســنگدلی و قســاوت( عقوبتها بدترین گرفتار تو که آمد جواب کند؟نمی عقوبت

                                                                               
  .۴١۴ ص ،٢ ج رضی، انتشارات قم، نیشابوری، فتال حسن بن محمّد الواعظین، روضة .١
تْ  ثُمَّ « .٢ ن قُلُوبُکُم قَســَ وْ  کاَلحْجَارَةِ  فَهِیَ  ذَالِکَ  بَعْدِ  مِّ

َ
دُّ  أ شــَ

َ
وَةً  أ رُ  لَمَا الحْجَارَةِ  مِنَ  إِنَّ  وَ  قَســْ نْهَارُ  مِنْهُ  یتَفَجَّ

َ
 لَمَا مِنْهَا إِنَّ  وَ  الأْ

قُ  قَّ یةِ  مِنْ  یهَبِطُ  لَمَا مِنهَا إِنَّ  وَ  الْمَاءُ  مِنْهُ  فَیخْرُجُ  یشــَّ هِ  خَشــْ هُ  مَا وَ  اللَّ ا بِغَافِلٍ  اللَّ  این از بعد شــما دلهای ســپس ؛تَعْمَلُون عَمَّ
 ایپاره و شودمی جاری نهرها آن از و شکافد،می سنگها از ایپاره که چرا! ترسخت یا سنگ، همچون شـد سـخت واقعه
 شما، دلهای اما[ افتدمی زیر به] کوه فراز از[ خدا خوف از ایپاره و کندمی تراوش آن از آب و دارد،برمی شـکاف آنها از
 .»نیست غافل شما اعمال از خداوند و!] اسـت انسـانی عواطف و دانش و علم سـرچشـمه نه و تپد،می خدا خوف از نه

 .٧۴ سوره بقره، آیه

 ٩۵      درسنامه آینه

  .  دانینمی
  :گویدمی که آنجا دارد، اشاره داستان همین به مولوی

  عیب اســت دیده بســی من از خدا که    شــعیب عهــد در گفــتمی یکی آن
ــرم وز    جــرمهــا و گــنــاه مــن از دیـد چـنـد ــزدان ک ــمــی ی ــردن ــی ــرا گ   م
  غـیـب راه از فصـــیـح او جـواب در    شــعیب گوش در گفـت تعـالی حق
  الــه جــرمــم در نــگــرفــت کــرم وز    گنــاه من کردم چــنــد بــگــفــتــی کــه

  تــیــه بــگــرفــتــه و ره کــرده رهــا ای    ســفیه ایمقلوب  و گوییمی عکس
  بســر تا پا ایمــانــده ســلاســل در    خبر بی تو و گــیــرم چــنــدت چــنــد
ــمــای کــرد    ســیاه دیگ ای توســت بر تو زنـگ ــاه را درونــت ســــی ــب   ت
ــر ــت ب ــار دل ــگ ــر زن ــا ب ــاره ــگ   ١اســرارها ز شــد کور تا شــد جمع    زن

  
   

                                                                               
    .١٨٧-١٨۶ صص ،١٣۵٧ دهم، چاپ صدرا، انتشارات قم، مطهری، مرتضی الهی، عدل از نقل به مولوی، مثنوی .١
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  :هفتمدرس 
  فیض حضور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
  خـداونـد شــیـران وقـت نـبرد    بــه نــام خــداونــد مــردان مــرد

  و در آفــریــنش زیــک گوهرنــد    اندکـه در بندگی اولهـا همـان
ــی گرمتذکر ــلام و احوالپرس ــه و پس از س ــمیمی با دانش  : مبلغ گرامی در ابتدای جلس و ص

  آموزان، آنان را برای پاسخ به سؤالها ترغیب و زمینه تبیین بحث را فراهم می کند.
هـا، برنـامه امروز را با یک بازی شــروع کنیم بازی با کلمات، تا موضــوع بحث امروز بچـه

  مشخص شود.
  کنم، شما پاسخ دهید:می آماده هستید؟ من سؤال

  د  دهمین حرف الفبای فارسی
  اد  بدون سرباد 

  عاد  قوم حضرت هود
  عباد  جمع بنده به عربی

  عبادت  بندگی کردن را گویند
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  :هفتمدرس 
  فیض حضور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
  خـداونـد شــیـران وقـت نـبرد    بــه نــام خــداونــد مــردان مــرد

  و در آفــریــنش زیــک گوهرنــد    اندکـه در بندگی اولهـا همـان
ــی گرمتذکر ــلام و احوالپرس ــه و پس از س ــمیمی با دانش  : مبلغ گرامی در ابتدای جلس و ص

  آموزان، آنان را برای پاسخ به سؤالها ترغیب و زمینه تبیین بحث را فراهم می کند.
هـا، برنـامه امروز را با یک بازی شــروع کنیم بازی با کلمات، تا موضــوع بحث امروز بچـه

  مشخص شود.
  کنم، شما پاسخ دهید:می آماده هستید؟ من سؤال

  د  دهمین حرف الفبای فارسی
  اد  بدون سرباد 

  عاد  قوم حضرت هود
  عباد  جمع بنده به عربی

  عبادت  بندگی کردن را گویند
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  عیادت  دیدار مریض
  زیادت  افزونی

  زیارت  دیدار با ائمه 
یارت احسنت! بحث امروز ما چیست؟   ز

گویند. مگر آنها زنده اند که ما به می رفتن را زیارت دانید، به دیدار ائمهمی همـان طور که
  آنها برویم؟دیدار 

امامان زنده و مرده ندارند. روحشان بر تمام احوال و کارهای ما نظارت دارد. تمام برکات عالم 
كَ تَشْهَدُ «خوانیم: می گیرد. همانطور که در زیارت نامه آنانمی از وجود آنها سـرچشـمه اَشْهَدُ اَنَّ

دُ سَلامي وَاَنْتَ حَی  كَ مَرْزوْقٌ  عِنْدَ مَقاميَ وَ تَسْمَعُ کَلامِي وَ تَرُّ گاه یدهم که تو جایشهادت م ؛رَبِّ
 و تو زنده ای و نزد پروردگارت روزی یدهیو جواب سلام مرا م یشـنوی، کلام مرا میدانیمرا م
  ».  خوریمی

ــور آنان دعا ــتهمی به خاطر همین ما در حض خواهیم؛ برای می مان را از آنهاهایکنیم و خواس
توانند دعاهای ما را به اجابت برسانند و ما را به سمت می ا و خدا هستند واینکه آنها واسطه بین م

  سعادت و کمال رهنمون گردند.

  تبیین متن و محتوا
زنـده ترین و مؤثرترین راه برای شــناخت و ایجاد ارتباط قلبی و فکری با ائمه دوســتـان من! 

ما با توجهاتی که در حرم داریم و خواندن زیارت نامه آنان و تفکر در  زیارت اســت. ،اطهـار
مهم معنوی برده و روش های نامه آنها، با امامانمان بیشتر آشنا شده و از آنان بهرهمتن آن و زندگی

  آموزیم.می زندگی کردن را از آنان
  چه ثوابی دارد؟ و امامان اما اول از همه ببینیم زیارت پیامبر

هرکس من یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، روز قیامت او را «فرمـاینـد: می ول اکرمرســ

 ٩٩      درسنامه فیض حضور

  ١».دهممی زیارت خواهیم کرد و پس از وحشت و اضطراب، نجاتش
رود باید بداند که چگونه حرم امامان را باید زیارت می خوب حالا کســی که به زیارت امامان

  کرد؛ یعنی آداب زیارت را بلد باشد.
 موفقارت یز یمعنو یشـتر دارد، هم زائر را در دستاوردهایهم ثواب ب این آدابمراعات  چون

  سازد. یتر م
  خواهید با آداب زیارت آشنا شوید به جدول زیر توجه کنید و آنها را پیدا کنید:می ها! اگربچه

  ل  و  خ  د  ن  ذ  ا  م  خ 

  ه  ل  س  غ  ف  ت  ج  ق  ض

  ز  ی  م  ت  س  ا  ب  ل  و

  ا  ذ  ب  ر  ا  ق  و  ز  ع

  د  ک  س  ل  ر  ط  ع  م  ک

  ب  ر  ب  گ  غ  ر  ل  ص  ح

توانـد قبل از برنامه، جدول را بر روی کاغذ بزرگ و یا روی تخته آماده می : مبلغ گرامیتـذکر
و مشخص شدن هر کدام، دور آن حروف را خط بکشد و به آن ها کند و سـپس با پرسـش از بچه

  دانش آموز امتیاز بدهد.

                                                                               
 .١١ص  ،الزیاراتکامل  .١
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غسل، لباس «دهم: می نویسم و توضیحمی که مشــخص شده راخوب دوسـتان من! کلماتی 
  .»تمیز، معطر، وقار، خضوع ، ذکر، اذن دخول، ادب

  آداب زیارت

  یک: غسل زیارت
ارت از ی. غســل زی، هم درونیظاهر ید پاك باشــد، هم پاکیها، زائر باحضــور در حرم یبرا

جسـم و لباس، طهارت روح و  یزیتمرد، علاوه بر یگ یانجام م یك عمل عبادیعنوان  آنجا که به
  دارد.  یروان را هم در پ

ع ش از شرویپرون رفتن از خانه و شهر و یو هنگام ب یارتیهم قبل از آغاز سفر زغسـل زیارت 
  .مطهّر معصومان یهاهم قبل از تشرف به حرم و مستحب است ،مسافرت

ت، ین همراه با نهم دارد؛ چو یو معنو یروح یصفا یاست، ول یك طهارت جسمیغسـل، 
ست؛ مثل وضو که صرف شستن صورت و یذکر خدا و دعاست و تنها دوش گرفتن و شستن بدن ن

ه توجه و قصد قربت و عبادت فراهم یآن در سـا یو روح یت و آثار معنویسـت. نورانینها دسـت
  ارت است.یز هشود. وضو به عنوان مقدمه نماز و غسل به عنوان مقدم یم

  یک داستان
از اصحاب از  یکیرا داشتند. در راه،  نه قصد تشرّف به حضور امام صادقیدر مد چند نفر

ند. دانست ینان نمیو ا نیاز به غسل داشتکه  یوست؛ در حالین جمع پیرون آمد و به ایب یکوچه ا
که  یدان یا نمیآ«دند و سلام دادند، حضرت خطاب به آن شخص فرمود: یخدمت امام رس یوقت

ام ه به خدمت امیاو برگشت و بق »ا وارد شود؟یست به خانه انبیسـزاوار ننیازمند غسـل، شـخص 

 ١٠١      درسنامه فیض حضور

  ٢اب شدند.یشرف
ینتَ خُ (معنای آیه درباره  از امام صـادقهمچنین وقتی  دند، ی) پرسم عند کلِّ مسـجدکُ ذوا ز

ــل هنگام د ــرت غس ــداقیآن حض ــتگ یدار هر امام را مص ــور در یهنگام عبادت  یاز آراس ا حض
 یو ادب ظاهر ییو خوش بو یزیزائران درس تم ین برایآورده اســت و ا یعبادتگاه به شــمار م

  ٣است.

  دو: لباس تمیز
 و یاز آنجا که حالت روح مطهّر است. یهاگر تشرف به حرمیآداب د ازز یدن لباس تمیپوشـ
د یدر پدزائر  یر متقابل دارند، نوع لباس و وضــع ظاهریگر تأثیکدیو ظاهر و باطن در  یجســم

 ین اثر روحیز و نو هم همیمؤثر است. لباس تم یجاد نشاط معنویو ا یآمدن حال مناسـب روح
 ظاهر و یهم در آراستگ یم، بخشـیرو یدارش میکه به د یتیبه شـخصـ احترامرا دارد. به علاوه، 

 کند. یمرتب بودن لباس و سر و وضع جلوه م

  سه: معطر بودن
ن را چگونه یرالمؤمنید: امیپرساز حضرت  صادق حضـرتیاران از یکی  »صـفوان جمال«

  ارت کنم؟ یز
ز و شسته شده ات را بپوش، یتم ه، غسل کن و جامیارت کردیهرگاه اراده ز«د: یفرما یمامام 

  ٤.»ارت برویخوش به ز یعطر بزن و با بو
بر  یشترید بیتأک یاله یایارت اولیز یاست و برایاز اخلاق انب یزیو تم ییخوش بوبنابراین، 

  آن شده است.

                                                                               
 .١٢۶، ص٩٧بحارالانوار ، ج .٢
  .٣٣٠، ص١٠عه، جیوسائل الش». الغُسل عِندَ لقاءِ کُلِّ امامٍ «فرمود: حضرت  .٣
  .٣٠۴، ص١٠عه، جیوسائل الش .٤
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  چهار: وقار
ــانیآرامش و وقار ظاهر ــتاب زده یدرون آرامش ه، نش ــت. رفتار ش ــفته و برای  ،اس باطن آش
ا هد، قدمیارت آمده است که: با وقار و آرامش راه برویمربوط به ز یهاهینابسـامان است. در توص

  گذارد. یاست که در باطن و درون زائر هم اثر م ینها آداب ظاهریا». دیرا کوچك بردار
د؛ مثل امام حسن یده ایشنشاید به سـفر حج را  از ائمه یاده رفتن بعضـیپدوسـتان عزیز! 

 ینقل م »صفوان جمال«هم اثرگذار بر روح و درون است.  یاده روی. پو امام کاظم یمجتب
د و را بخوابان شترامام دستور داد تا  دند،یهمسفر بود، به کوفه که رس کند که با حضرت صادق

د، به یپوش یگریاسـت. سـپس حضـرت غسل کرد، لباس د رمؤمنانینجا قبر جدم امیافرمود: 
تو هم مثل من کن، «آنجا بود، راه افتاد و به صــفوان فرمود:  یعل مرقد امامکـه  یطرف تپـه ا

با  . سپس خودش»متواضعانه راه برو...ر، ین بگییت را کوچك بردار، نگاهت را به طرف پایهاگام
ف یر شرگفتند، تا به قب یح میو تسب ندوقار بودبا که  یصفوان به طرف قبر حرکت کردند؛ در حال

 ٥دند.یرس

  پنج: خضوع و خشوع
و  یقلب یارت است. خشوع ، حالتیارت، داشـتن خضـوع و خشوع هنگام زیاز جمله آداب ز

  شود.  یجاد میت در دل ایك مقام و شخصیاست که از معرفت و محبت به  یدرون
 یدارد؛ حت یت احترام در ظاهر را در پیاآورد که رع ید میپد یر عظمت او در قلب، حالتیتأث
 ر آن حالتیسـتادن، نشـسـتن، نگاه کردن، سـخن گفتن، وارد و خارج شدن، همه تحت تأثینوع ا
  آورد.  ید می، خضوع اعضا و جوارح را پدیاست. پس خشوع قلب یدرون

ــوع دل هم عمیز امامهر چه معرفت به مقام  ــد، خش ــتر و رعایق تر و بیادتر باش ت ادب و یش
 تر خواهد شد. بیشهم  یخضوع ظاهر

                                                                               
 .٣٠۵، ص١٠عه، جیوسائل الش .٥

 ١٠٣      درسنامه فیض حضور

ســتند پشــت به یروند و حاضــر ن یهنگام خروج از حرم، عقب عقب م ینکه بعضــیاها! بچه
  است.  یخضوع و ادب ظاهر نشانهرون روند، یح کنند و بیضر

 یوحر نزدیکیم، بلکه یشو یك نمیك امام معصوم نزدیها تنها با جسم و بدن به هارتگایدر ز
ند ید خود را در محضر امام حس کند و امام را ناظر و مراقب رفتارش ببیم. زائر بایدا کنید پیهم با
ن حال، چه یاافته به حضــور معصــوم برســد. در ین تصــور کند که از راه دور آمده و اجازه یو چن
  خواهد داشت؟ یحالت

 ،مقدس طور ی! تو در وادیموســ یا« :دهد که یفرمـان م یخـداونـد بـه حضــرت موســ
ــیهم ٦».ت را درآوریهاکفش ــده که بزرگان در توص ــبب ش رون آوردن یخود بر ب یهاهین نکته س

ها د کنند و خودشــان هم در عمل، پابرهنه به حرمیها، تأکارت گـاهیـز یم قـدســیکفش در حر
  مشرّف شوند. 

نکته دیگر، توجه به اینکه با کوله باری از اشتباهات و گناهان و با حالتی بیمارگونه برای شفا  و
  و درمان خدمت این بزرگواران آمده ایم.

  شش: ذکر
ش یاد خدا و حمد و ستایگفتن است. ذکر ان شده، یمطهر ب هایارت مرقدیز یکه برا یاز آداب

، دچار یان الهیشوین پیا هدربار برای این است کهم ه ،او هم توجّه دادن به عظمت خداوند است
  نشویم. اما چه اذکاری؟ غلّو 

م و نویسمی دوسـتان عزیز! من ذکرهایی که قبل ازیارت مستحب است بخوانیم را روی تخته
  شما باید نام آنها را حدس بزنید آماده اید؟

                                                                               
  .١١، آیهطهسوره  .٦
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  چهار: وقار
ــانیآرامش و وقار ظاهر ــتاب زده یدرون آرامش ه، نش ــت. رفتار ش ــفته و برای  ،اس باطن آش
ا هد، قدمیارت آمده است که: با وقار و آرامش راه برویمربوط به ز یهاهینابسـامان است. در توص

  گذارد. یاست که در باطن و درون زائر هم اثر م ینها آداب ظاهریا». دیرا کوچك بردار
د؛ مثل امام حسن یده ایشنشاید به سـفر حج را  از ائمه یاده رفتن بعضـیپدوسـتان عزیز! 

 ینقل م »صفوان جمال«هم اثرگذار بر روح و درون است.  یاده روی. پو امام کاظم یمجتب
د و را بخوابان شترامام دستور داد تا  دند،یهمسفر بود، به کوفه که رس کند که با حضرت صادق

د، به یپوش یگریاسـت. سـپس حضـرت غسل کرد، لباس د رمؤمنانینجا قبر جدم امیافرمود: 
تو هم مثل من کن، «آنجا بود، راه افتاد و به صــفوان فرمود:  یعل مرقد امامکـه  یطرف تپـه ا

با  . سپس خودش»متواضعانه راه برو...ر، ین بگییت را کوچك بردار، نگاهت را به طرف پایهاگام
ف یر شرگفتند، تا به قب یح میو تسب ندوقار بودبا که  یصفوان به طرف قبر حرکت کردند؛ در حال

 ٥دند.یرس

  پنج: خضوع و خشوع
و  یقلب یارت است. خشوع ، حالتیارت، داشـتن خضـوع و خشوع هنگام زیاز جمله آداب ز

  شود.  یجاد میت در دل ایك مقام و شخصیاست که از معرفت و محبت به  یدرون
 یدارد؛ حت یت احترام در ظاهر را در پیاآورد که رع ید میپد یر عظمت او در قلب، حالتیتأث
 ر آن حالتیسـتادن، نشـسـتن، نگاه کردن، سـخن گفتن، وارد و خارج شدن، همه تحت تأثینوع ا
  آورد.  ید می، خضوع اعضا و جوارح را پدیاست. پس خشوع قلب یدرون

ــوع دل هم عمیز امامهر چه معرفت به مقام  ــد، خش ــتر و رعایق تر و بیادتر باش ت ادب و یش
 تر خواهد شد. بیشهم  یخضوع ظاهر

                                                                               
 .٣٠۵، ص١٠عه، جیوسائل الش .٥

 ١٠٣      درسنامه فیض حضور

ســتند پشــت به یروند و حاضــر ن یهنگام خروج از حرم، عقب عقب م ینکه بعضــیاها! بچه
  است.  یخضوع و ادب ظاهر نشانهرون روند، یح کنند و بیضر

 یوحر نزدیکیم، بلکه یشو یك نمیك امام معصوم نزدیها تنها با جسم و بدن به هارتگایدر ز
ند ید خود را در محضر امام حس کند و امام را ناظر و مراقب رفتارش ببیم. زائر بایدا کنید پیهم با
ن حال، چه یاافته به حضــور معصــوم برســد. در ین تصــور کند که از راه دور آمده و اجازه یو چن
  خواهد داشت؟ یحالت

 ،مقدس طور ی! تو در وادیموســ یا« :دهد که یفرمـان م یخـداونـد بـه حضــرت موســ
ــیهم ٦».ت را درآوریهاکفش ــده که بزرگان در توص ــبب ش رون آوردن یخود بر ب یهاهین نکته س

ها د کنند و خودشــان هم در عمل، پابرهنه به حرمیها، تأکارت گـاهیـز یم قـدســیکفش در حر
  مشرّف شوند. 

نکته دیگر، توجه به اینکه با کوله باری از اشتباهات و گناهان و با حالتی بیمارگونه برای شفا  و
  و درمان خدمت این بزرگواران آمده ایم.

  شش: ذکر
ش یاد خدا و حمد و ستایگفتن است. ذکر ان شده، یمطهر ب هایارت مرقدیز یکه برا یاز آداب

، دچار یان الهیشوین پیا هدربار برای این است کهم ه ،او هم توجّه دادن به عظمت خداوند است
  نشویم. اما چه اذکاری؟ غلّو 

م و نویسمی دوسـتان عزیز! من ذکرهایی که قبل ازیارت مستحب است بخوانیم را روی تخته
  شما باید نام آنها را حدس بزنید آماده اید؟

                                                                               
  .١١، آیهطهسوره  .٦
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ــبیحات اربعه. ذکر دیگری که فبل از هااما بچه ــت؟ بله! تس ــم دیگر این چهار ذکر چیس ! اس

  زیارت مستحب است، ذکر صلوات است.

  هفت: اذن دخول
ادب است که  کار از روین یگر از آداب است. اید یکیارت، یهنگام ز» اذن دخول«خواندن 

ــوم یاجازه وارد حر یب م، هم دل را آماده تر یاحترام کن یم و با خواندن اذن ورود، هم ادایحرم نش
مان و یش ایاست که در افزا یت شـده، آموزنده نکاتیروا های»اذن دخول«دقت در متن  م.یسـاز

تسبی
ح

تحميد

تھليل

تکبير

 لااله الاالله

 اکبرالله 

 الحمد �

 سبحان الله

 ١٠۵      درسنامه فیض حضور

 ارتش آمده، مؤثر است.یکه به ز یکه در آن قرار دارد و کس یتیمعرفت و توجّه زائر به موقع

  هشت: ادب
ا امامزاده یم خانه امام ید خود را در حریابـد، بایـ یرا مهـا ق تشــرّف بـه حرمیتوفکـه  یزائر

ستد، با حالت یارت، رو به مزار بایزائر در حال ز. نوع ادب لازم را به جا آورد مهاحساس کند و ه
بگذارد، دعا کند و از خدا حاجت بطلبد و به  ضریحتضـرع کند و سمت چپ صورت را بر  دعا،

د تا خدا حاجتش را برآورد و او را مشمول شفاعت گرداند و در دعا اصرار یوسل جوصاحب قبر ت
ار قبر و ســتادن کنیت ایفیک ســر برود و رو به قبله دعا بخواند. یو مبالغه کند، آن گاه به طرف بالا

  ادب زائر باشد. یاید گویارت، بایز هنحو

 ی کاربردی تربیتیهاپیام
خواهیم با اخلاق زیارت نیز آشنا شویم می زیارت آشنا شدیمدوستان خوبم! حال که با آداب 
پسندیده است و چه کارهایی را نباید در حرم آن بزرگواران  تا ببینیم چه کارهایی در حرم امامان

  انجام دهیم. 

  مسابقه حروف پراکنده 
عزیز! شــما باید کلمات زیر که از حروف در هم ریخته تشــکیل شــده را تشــخیص های بچه

  ید، سپس آنها را در جای خالی قرار دهید.ده
ــد و می مبلغ محترم تذکر: ــته و یا روی تخته بنویس تواند کلمات زیر را قبلا بر روی مقوا نوش

سـپس با کمک دانش آموزان، کلمات را به دست آورده و در جای خالی جایگزین کند و به دانش 
  آموزانی که حدس صحیح زده اند، امتیاز و جایزه بدهد.
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ــبیحات اربعه. ذکر دیگری که فبل از هااما بچه ــت؟ بله! تس ــم دیگر این چهار ذکر چیس ! اس

  زیارت مستحب است، ذکر صلوات است.

  هفت: اذن دخول
ادب است که  کار از روین یگر از آداب است. اید یکیارت، یهنگام ز» اذن دخول«خواندن 

ــوم یاجازه وارد حر یب م، هم دل را آماده تر یاحترام کن یم و با خواندن اذن ورود، هم ادایحرم نش
مان و یش ایاست که در افزا یت شـده، آموزنده نکاتیروا های»اذن دخول«دقت در متن  م.یسـاز

تسبی
ح

تحميد

تھليل

تکبير

 لااله الاالله

 اکبرالله 

 الحمد �

 سبحان الله

 ١٠۵      درسنامه فیض حضور

 ارتش آمده، مؤثر است.یکه به ز یکه در آن قرار دارد و کس یتیمعرفت و توجّه زائر به موقع

  هشت: ادب
ا امامزاده یم خانه امام ید خود را در حریابـد، بایـ یرا مهـا ق تشــرّف بـه حرمیتوفکـه  یزائر

ستد، با حالت یارت، رو به مزار بایزائر در حال ز. نوع ادب لازم را به جا آورد مهاحساس کند و ه
بگذارد، دعا کند و از خدا حاجت بطلبد و به  ضریحتضـرع کند و سمت چپ صورت را بر  دعا،

د تا خدا حاجتش را برآورد و او را مشمول شفاعت گرداند و در دعا اصرار یوسل جوصاحب قبر ت
ار قبر و ســتادن کنیت ایفیک ســر برود و رو به قبله دعا بخواند. یو مبالغه کند، آن گاه به طرف بالا

  ادب زائر باشد. یاید گویارت، بایز هنحو

 ی کاربردی تربیتیهاپیام
خواهیم با اخلاق زیارت نیز آشنا شویم می زیارت آشنا شدیمدوستان خوبم! حال که با آداب 
پسندیده است و چه کارهایی را نباید در حرم آن بزرگواران  تا ببینیم چه کارهایی در حرم امامان

  انجام دهیم. 

  مسابقه حروف پراکنده 
عزیز! شــما باید کلمات زیر که از حروف در هم ریخته تشــکیل شــده را تشــخیص های بچه

  ید، سپس آنها را در جای خالی قرار دهید.ده
ــد و می مبلغ محترم تذکر: ــته و یا روی تخته بنویس تواند کلمات زیر را قبلا بر روی مقوا نوش

سـپس با کمک دانش آموزان، کلمات را به دست آورده و در جای خالی جایگزین کند و به دانش 
  آموزانی که حدس صحیح زده اند، امتیاز و جایزه بدهد.
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  کلمات به ترتیب: یادآوری: 

  ردیف اول: صدا، کلام، همسفران
  ردیف دوم: خادمان، نیازمندان، زایرین

  اخلاق زیارت 
 خوش رفتاری با ......

 هارسیدگی به ...... و اذیت نکردن آن
 احترام به ......

 ......کمک به 
 بلند نکردن ...... و ترک ...... بیهوده.

  جواب مسابقه

 خوش رفتاری با همسفران
ــت. چرا که این کار باعث نزدیکی به مهم ترین اخلاق زیارت خوش ــفران اس رفتاری با همس

  امامان و روش زندگانی آن بزرگواران است.
رفت. در این کاروان مردی بود بسیار مهربان که به می روزی از روزها یک کاروان به سفر حج

  افسرمھن  املک  ادص

  ازارين  ازمنانيدن  امخدان

 ١٠٧      درسنامه فیض حضور

 کرد، حتی در جمع کردن هیزم، تهیه غذا، کمک به بستن بار شتران و...می همه کمک
 دیدند او مردی مهربان و پر تلاش اســت، کارهای خودشان را به اومی های کاروان هم کهآدم

کاروان نزدیک شد و از آنها خواست تا گفتند. یک روز که در راه بودند، مردی اسـب سـوار به می
  رسیدن به شهر مکه با آنها همسفر شود. آنها هم قبول کردند.

هنوز کمی راه نرفته بودند که مرد اســب ســوار آن مرد مهربان را شــناخت و خودش را به او 
: مگر او درساند و سلام کرد و به احترام او از اسبش پیاده شد. مردم تا این کار او را دیدند، پرسیدن

  کنی؟ می کیست که این چنین رفتار
است. بعد با ناراحتی گفت:  مرد اسـب سـوار گفت: او امام چهارم ما شـیعیان امام سجاد

  دادید؟ می شما چرا کارهای خودتان را به ایشان
مردم تا این ماجرا را فهمیدند، پیش امام رفتند و از ایشـان عذرخواهی کردند و گفتند: شـما تا 

  مکه مهمان ما باشید و اجازه دهید ما کارهای شما را انجام دهیم.شهر 
شناختند، مسافرت کردم و می من یک بار با گروهی که مرا«با مهربانی فرمود:  امام سجاد 

داشــتند. حال تصــمیم می باز آنان مدام مرا از انجام هر کاری به دلیل انتســابم به رســول خدا
  ٧.»تم؛ چرا که این برای من پسندیده تر و محبوب تر اسگرفتم به گونه ناشناس سفر کن

 رسیدگی به زائران و اذیت نکردن آنها
ــت. کمک ــیدگی به دیگر زائران اس ی از قبیل زیارت نامه هاییکی دیگر از اخلاق زیارت، رس

خوانـدن برای کســانی که ســواد کافی ندارند؛ راهنمایی زائران برای رفتن به نقاط مختلف حرم؛ 
؛ آب آوردن برای هابـه نـاتوانان جســمی برای حرکت در حرم و یا بالا و پایین رفتن از پلهکمـک 

ســخنی با زائران و یا آوردن زیارت نامه، قرآن و یا مهر برای آنان؛ هم زبانی و یا همدردی و یا هم
  شود انسان به صاحب آن مرقد نزدیکتر شود. می دیگر زائران و ... اموری است که باعث

                                                                               
  . ٣٨٢، ص ١سفینه البحار، ج .٧
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  کلمات به ترتیب: یادآوری: 

  ردیف اول: صدا، کلام، همسفران
  ردیف دوم: خادمان، نیازمندان، زایرین

  اخلاق زیارت 
 خوش رفتاری با ......

 هارسیدگی به ...... و اذیت نکردن آن
 احترام به ......

 ......کمک به 
 بلند نکردن ...... و ترک ...... بیهوده.

  جواب مسابقه

 خوش رفتاری با همسفران
ــت. چرا که این کار باعث نزدیکی به مهم ترین اخلاق زیارت خوش ــفران اس رفتاری با همس

  امامان و روش زندگانی آن بزرگواران است.
رفت. در این کاروان مردی بود بسیار مهربان که به می روزی از روزها یک کاروان به سفر حج

  افسرمھن  املک  ادص

  ازارين  ازمنانيدن  امخدان

 ١٠٧      درسنامه فیض حضور

 کرد، حتی در جمع کردن هیزم، تهیه غذا، کمک به بستن بار شتران و...می همه کمک
 دیدند او مردی مهربان و پر تلاش اســت، کارهای خودشان را به اومی های کاروان هم کهآدم

کاروان نزدیک شد و از آنها خواست تا گفتند. یک روز که در راه بودند، مردی اسـب سـوار به می
  رسیدن به شهر مکه با آنها همسفر شود. آنها هم قبول کردند.

هنوز کمی راه نرفته بودند که مرد اســب ســوار آن مرد مهربان را شــناخت و خودش را به او 
: مگر او درساند و سلام کرد و به احترام او از اسبش پیاده شد. مردم تا این کار او را دیدند، پرسیدن

  کنی؟ می کیست که این چنین رفتار
است. بعد با ناراحتی گفت:  مرد اسـب سـوار گفت: او امام چهارم ما شـیعیان امام سجاد

  دادید؟ می شما چرا کارهای خودتان را به ایشان
مردم تا این ماجرا را فهمیدند، پیش امام رفتند و از ایشـان عذرخواهی کردند و گفتند: شـما تا 

  مکه مهمان ما باشید و اجازه دهید ما کارهای شما را انجام دهیم.شهر 
شناختند، مسافرت کردم و می من یک بار با گروهی که مرا«با مهربانی فرمود:  امام سجاد 

داشــتند. حال تصــمیم می باز آنان مدام مرا از انجام هر کاری به دلیل انتســابم به رســول خدا
  ٧.»تم؛ چرا که این برای من پسندیده تر و محبوب تر اسگرفتم به گونه ناشناس سفر کن

 رسیدگی به زائران و اذیت نکردن آنها
ــت. کمک ــیدگی به دیگر زائران اس ی از قبیل زیارت نامه هاییکی دیگر از اخلاق زیارت، رس

خوانـدن برای کســانی که ســواد کافی ندارند؛ راهنمایی زائران برای رفتن به نقاط مختلف حرم؛ 
؛ آب آوردن برای هابـه نـاتوانان جســمی برای حرکت در حرم و یا بالا و پایین رفتن از پلهکمـک 

ســخنی با زائران و یا آوردن زیارت نامه، قرآن و یا مهر برای آنان؛ هم زبانی و یا همدردی و یا هم
  شود انسان به صاحب آن مرقد نزدیکتر شود. می دیگر زائران و ... اموری است که باعث

                                                                               
  . ٣٨٢، ص ١سفینه البحار، ج .٧

107  سر دا ف : اس3س



 / جلد دومدرسنامه       ١٠٨

عین حـال اذیـت کردن زائران باعث دوری از مرام امامان اســت. اموری همچون اذیت و در 
فشـارآوردن برای رسـیدن به ضریح و یا بوسیدن ضریح، سوار کردن کودکان بر دوش دیگران برای 

 بوسیدن ضریح، تنه زدن، مزاحمت و...

 احترام به خادمان

 خدمت امزادگان و فرزندان پیامبرو اماهل بیت  حرم، با عشق و محبت در هاخادمان حرم
ز یی باشد. زائران نیامحبت و دلسوزی و راهنما رود که برخوردشـان با زوّار، بمی کنند و انتظارمی

  قرار دهند. احترامباید جایگاه آنان را بشناسند و قدر بدانند و مورد 
ه با احترام و ادب و ، زائران نیز برخورد کرامت آمیز و همراآنها در مقابل خدمات و حسن خلق

خدا داشـته باشـند و مسـئولان، مأمور نظافت و شــســتشو و  ایاولی حرمهمکاری با خدمتگزاران 
یی کنندگان و خدّام ا، امانتداران، راهنمهایی کننـدگـان، نگهبانان، کفشــداریاانتظـامـات، پـذیر

ر دهند و از رســمی و افتخـاری و هر کس را کـه بـه نوعی افتخـار خـدمت دارد، مورد تکریم قرا
    احسان و نیکی متناسب با شأن آنان دریغ نورزند.

 کمک به نیازمندان 
هی، نیازمندان آبرومندی هســتند که چشــم امیدشــان به خیر و ادر اماکن و شــهرهای زیارتگ

یی و کمک رسانی کنند، با حفظ آبرو و حیثیت امساعدت زائران است. زائران، مستمندان را شناس
ــادات فقیر و بینوآنان، بدون آنکه ت ــیدگی کننداحقیری صــورت بگیرد و به س اگر  و یان غریب رس

  امکان کمک ندارند حداقل از آنان دلجویی کرده و یا معذرت خواهی کنند.
ی ، گاهگیردمی ی از روی عشق به صاحب مرقد و مزار انجامهایو کمکها چنین خرجگاهی 

ین گونه ســفرهای اائر، خوب اســت که در کنند. زمی مالیهای هم بر اســاس نذر قبلی، کمک
  دست و دل باز باشد و خیرش به دیگران برسد. ،زیارتی به طور کلی در هر مسافرتی

 ١٠٩      درسنامه فیض حضور

 بلند نکردن صدا و ترک کلام بیهوده
است؛  منافاتمطهر، پرهیز از هر کاری است که با ادب های دیگر در تشـرّف به حرم خلاقا

  بیهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شأن زیارتگاه. های از جمله کلمات لغو و حرف
معنوی اســت. پرداختن به ســخنان و کارهای لغو، های از فیض بردنهدف از زیارت، بهره 

در داخل که کســی وقت و زمان شــود و می اســتفاده از فیض حضــور در این اماکن مقدسمانع 
  بی بهره بماند.  فیضاز  ،شودمی و کارهایی سرها به چنین حرفها حرم

 ادب در محضــر ولیّ اخلاق و ینکه خلاف ابلند بلند هم، علاوه بر های به علاوه، صــحبت
  آورد.می ی دیگران هم مزاحمت و حواس پرتیاخداست، بر

عادی، بلکه های یک ادب اجتماعی و معاشــرتی اســت؛ حتی نه حرف ،ین نکتهایـت ارعـ
به نحوی که تمرکز روحی و یا حتی ندای صــلوات ســر دادن زیارتنامه را هم بلند بلند خواندن، 

  حضور قلبی دیگران را به هم بزند، مناسب نیست.
یش حضور ای پیداوب اسـت، آرامش و فضـای آرام اسـت تا بررعایتش خین اماکن اآنچه در 

ین اهای بسیار یا صلوات و زیارت بلند بلند، اباشـد. سر و صد قلب و روح عبادت و زیارت مؤثر
  .کندمی قطعپیوند و اتصال زائران دیگر را هم  هو رشت بردمی را از بینالت ح

  بریم:می خوب دوستان من! با یک شعر زیبا برنامه امروز را به پایان
  »هوای پرواز«

ــود    صــحن حرم، از نســیم پر بود ــر ب ــاکــریــم پ ــر ی ــرپ   از پ
  بــر چــهــره مــهــربــان گــنــبــد    زدمی خورشــیـد دوباره بوســه

  شـــدمی آهســتـه غم من آب    شـــدمی پــراز آفتــابگــنــبــد 
ــرواز    رفـتـم طـرف ضــریـح او بـاز ــرشــــوم ازهــوای پ ــا پ   ت

  شــکســتـه و دعا بودهـای دل    بودهــا اطــراف ضــریح گریــه
ــود    ریختمی از چشــم همه گلاب ــاران خــدا خــدا خــدا ب   ب
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خدا داشـته باشـند و مسـئولان، مأمور نظافت و شــســتشو و  ایاولی حرمهمکاری با خدمتگزاران 
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ر دهند و از رســمی و افتخـاری و هر کس را کـه بـه نوعی افتخـار خـدمت دارد، مورد تکریم قرا
    احسان و نیکی متناسب با شأن آنان دریغ نورزند.

 کمک به نیازمندان 
هی، نیازمندان آبرومندی هســتند که چشــم امیدشــان به خیر و ادر اماکن و شــهرهای زیارتگ

یی و کمک رسانی کنند، با حفظ آبرو و حیثیت امساعدت زائران است. زائران، مستمندان را شناس
ــادات فقیر و بینوآنان، بدون آنکه ت ــیدگی کننداحقیری صــورت بگیرد و به س اگر  و یان غریب رس

  امکان کمک ندارند حداقل از آنان دلجویی کرده و یا معذرت خواهی کنند.
ی ، گاهگیردمی ی از روی عشق به صاحب مرقد و مزار انجامهایو کمکها چنین خرجگاهی 

ین گونه ســفرهای اائر، خوب اســت که در کنند. زمی مالیهای هم بر اســاس نذر قبلی، کمک
  دست و دل باز باشد و خیرش به دیگران برسد. ،زیارتی به طور کلی در هر مسافرتی

 ١٠٩      درسنامه فیض حضور

 بلند نکردن صدا و ترک کلام بیهوده
است؛  منافاتمطهر، پرهیز از هر کاری است که با ادب های دیگر در تشـرّف به حرم خلاقا

  بیهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شأن زیارتگاه. های از جمله کلمات لغو و حرف
معنوی اســت. پرداختن به ســخنان و کارهای لغو، های از فیض بردنهدف از زیارت، بهره 

در داخل که کســی وقت و زمان شــود و می اســتفاده از فیض حضــور در این اماکن مقدسمانع 
  بی بهره بماند.  فیضاز  ،شودمی و کارهایی سرها به چنین حرفها حرم

 ادب در محضــر ولیّ اخلاق و ینکه خلاف ابلند بلند هم، علاوه بر های به علاوه، صــحبت
  آورد.می ی دیگران هم مزاحمت و حواس پرتیاخداست، بر

عادی، بلکه های یک ادب اجتماعی و معاشــرتی اســت؛ حتی نه حرف ،ین نکتهایـت ارعـ
به نحوی که تمرکز روحی و یا حتی ندای صــلوات ســر دادن زیارتنامه را هم بلند بلند خواندن، 

  حضور قلبی دیگران را به هم بزند، مناسب نیست.
یش حضور ای پیداوب اسـت، آرامش و فضـای آرام اسـت تا بررعایتش خین اماکن اآنچه در 

ین اهای بسیار یا صلوات و زیارت بلند بلند، اباشـد. سر و صد قلب و روح عبادت و زیارت مؤثر
  .کندمی قطعپیوند و اتصال زائران دیگر را هم  هو رشت بردمی را از بینالت ح
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  مــانــنــد کــبــوتــری رهــا بــود    همـه زیر بـارش اشـــکهـا دل
ـــا بود.    عــطــر گــل یــاس در دل مــن   ١عطر صــلوات در فض

  دعا و نیایش
  بارالها!

  و امامزادگان بزرگوار را نصیب ما بفرما! توفیق زیارت و شناخت معصومین
  توفیق شفاعت آن بزرگواران را به همه ما عطا بفرما!

  ما را زائر خوب و با معرفت ایشان قرار بده!
  ما را پیرو واقعی آنان بگردان!

  تعجیل بفرما! در ظهور امام زمان
  روح امام و شهدا را شاد بگردان!

  رهبر معظم انقلاب، طول عمر و سلامتی عنایت بفرما.
  آمین یا رب العالمین.

  

                                                                               
  شمی.هاشعر از: سید سعید   .١

  
  
  
  
  

  :هشتمدرس 
  آزادی و آزادگی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  کشف رمز با چند سؤال
در ابتدای جلسـه، مبلغ محترم، با چند سؤال، افزون بر ایجاد ارتباط با مخاطبان، فضا را برای 

  تبیین محتوا فراه می کند.

  ؟ آمنهسؤال اول: نام مادر پیامبر اکرم
است که در روز قیامت اگر انسان به آن عمل نکرده باشد، باقی اعمال سـؤال دوم: کدام عمل  

  گیرد؟ نمازنمی مورد قبول خداوند قرار
  سؤال سوم: پیامبری که به صفت صبر معروف است؟ ایوب

  قرآن که جزء اصول دین ما هم هست؟ توحیدهای سؤال چهارم: یکی از سوره
ــؤال پنجم: پیامبری که در خواب دید یازده ما ــجده کردند؟ س ــتاره بر او س ــید و س ه و خورش

  یوسف 
  ما رو بگویید؟های حالا رمز جواب
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  ما را پیرو واقعی آنان بگردان!

  تعجیل بفرما! در ظهور امام زمان
  روح امام و شهدا را شاد بگردان!

  رهبر معظم انقلاب، طول عمر و سلامتی عنایت بفرما.
  آمین یا رب العالمین.
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  :هشتمدرس 
  آزادی و آزادگی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  کشف رمز با چند سؤال
در ابتدای جلسـه، مبلغ محترم، با چند سؤال، افزون بر ایجاد ارتباط با مخاطبان، فضا را برای 

  تبیین محتوا فراه می کند.

  ؟ آمنهسؤال اول: نام مادر پیامبر اکرم
است که در روز قیامت اگر انسان به آن عمل نکرده باشد، باقی اعمال سـؤال دوم: کدام عمل  

  گیرد؟ نمازنمی مورد قبول خداوند قرار
  سؤال سوم: پیامبری که به صفت صبر معروف است؟ ایوب

  قرآن که جزء اصول دین ما هم هست؟ توحیدهای سؤال چهارم: یکی از سوره
ــؤال پنجم: پیامبری که در خواب دید یازده ما ــجده کردند؟ س ــتاره بر او س ــید و س ه و خورش

  یوسف 
  ما رو بگویید؟های حالا رمز جواب
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 ما مشــخصهای اگر حرف اول و آخر کلمات را به صــورت ضــربدر جمع کنیم، رمز جواب
  شود؟ می

  آفرین بر شما!  آزادی
کردند. برادر کوچک یک طوطی داشــت که علاقه زیادی به او می دو تـا برادر بـا هم زنـدگی

کرد، اما برادر بزرگتر از می داد و همیشـه با طوطی صحبتمی داشـت و هنگام غذا اول به او غذا
  گفت: برو نان بخر!می کرد و به اومی علاقه برادرش به طوطی سوء استفاده

  توانمنمی گفت: الانمی داداش کوچیک -
  کنممی نمیری؟ الان طوطی رو آزاد -
  خب باشه، الان میرم -

 گفت:می کرد ومی کرد. گاهی نیمه شــب از خواب بیدارشمی بهـانه مرتب اذیتش و بـه این
  برایم آب بیار

  تونم!گفت الان تو رختخوابم نمی-
  کنم!می نمیری؟ الان طوطی رو آزاد -

  کرد تا اینکه یه روز به برادرش گفت: برو وسایل مرا جمع کن. می و همیشه این کار رو دنبال
 توانم نمی گفت: -
 کنم! می نمیری؟ باشه، الان میرم طوطی رو آزاد -
 زحمت نکش صبح خودم رفتم آزادش کردم! -
 آخه چرا؟ -
آزادش کردم تـا خودم آزاد شــوم؛ چون تـا حالا من زندانی تو بودم و همیشــه علاقه من به  -

 شد تو مرا اذیت کنی.می طوطی باعث

 تبیین متن و محتوا 
ند کمی کند، گاهی وقتها ما را دعوت به گناهمی کار را با انسانبله دوسـتان، شیطان هم همین 

 ١١٣      درسنامه آزادی و آزادگی

  شویم.می و زمانی که حرف شیطان را گوش کنیم، به گناه علاقه مند و اسیر شیطان

  ی شیطانهادام
کنند، اگر می خمیر اســتفادهها خواهند ماهی صــید کنند، گاهی وقتمی مـاهیگیرهـا وقتی
 کنند، اگر باز هم ماهی نوک نزد، انجیر استفادهمی ن طعمه اسـتفادهبه عنوا اماهی نوک نزد، کِرم ر

  کنند.می کنند و اگر باز هم ماهی نوک نزد، از جگر استفادهمی
کند تا انسان را به تور می شـیطان هم برای به دام انداختن انسـان از راههای مختلفی اسـتفاده

  و افکار شیطانی کند. ها گناه بیندازد و او را طعمه هوس
توانید در مدت پنج می چند تا از این دامها را در این جدول نوشــته ام که شــمادوســتان عزیز! 

  دقیقه، آن دامها را پیدا و شناسایی کنید.

  مسابقه جدول
  ش  ر  ب  ب  چ

  ت  م  ا  ی  س

  ح  گ  د  م  ا

    ت  ی  ل  ی

  تکمیل جدول هشیو
ی چهارم (که در کنیم. به خانهبه شــمردن میحرف اول را نوشــته (چ) از خانه دوم شــروع 

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر » ش«شمارش دور اول، خانه شماره پنج و حرف 
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 کنم! می نمیری؟ باشه، الان میرم طوطی رو آزاد -
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  تکمیل جدول هشیو
ی چهارم (که در کنیم. به خانهبه شــمردن میحرف اول را نوشــته (چ) از خانه دوم شــروع 

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر » ش«شمارش دور اول، خانه شماره پنج و حرف 

113  سر دا  8و ص ا  8و رد



 / جلد دومدرسنامه       ١١۴

  حرف کامل شود. ١٩دهیم تا ادامه می ۴دهیم و به همین صورت با رمز قرار می
کمیل نموده و در اختیار آموزان باید با این حروف، سه کلمه مورد نظر را تدر این هنگام دانش
  مبلغ گرامی قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  چشم، دلبستگی، بی احترامیپاسخ جدول: 

  ی اسارت شیطان)های کاربردی تربیتی(راههاپیام
  یک: چشم و نگاه حرام

شــوند، چشــم چرانی و می در آن گرفتارها ترین دامهـای شــیطان که خیلییکی از راحـت
آلوده اســت. این نوع دام امروزه همه جا گســترده شــده اســت؛ از فضــاهای مجازی و های نگاه
جشن  و کوچه و بازارها تااجتماعی گرفته، تا دید و بازدیها و روابط خانوادگی و فامیلی های شبکه

  .ها و ... 
ــم و نگاه  ــیطان گرفتار بنابراین خیلی باید مراقب چش ــود و در تور ش ــیم تا آلوده نش خود باش

برای ما تبدیل به یک عادت شــود، بعد باید خیلی  چشــم چرانیاگر خدای نکرده  گرنهنشــویم، و
  خودمان را رها کنیم. بتوانیم تلاش کنیم تا 

ــاهایی کهمی یکی از راههای خوبی که به ما کمک ــت که فض ــویم، این اس  کند تا گرفتار نش
  ٢ این تورها و دامها جاسازی شده اند، وارد نشویم. دانیممی

کند، نزد خدا خیلی می ضمن اینکه نوجوان و جوانی که به خاطر خدا از این گناه چشم پوشی

                                                                               
ــرت عل .٢ مْقُ لَهُنَّ وا... مُحَ مُ لَ عْ اِ  !اللهادَ بَ عِ : «ه الســلام فرمودیعل یحض اءِ تَدْعُوا اِلَی الْبَلاءِ وَ یزیغُ الْقُلُوبَ وَ الرَّ ســَ ادَثَةُ النِّ

یطانِ  نان و اختلاط مردان با ز گوود که... گفتیبندگان خدا! بدان ی؛ ایخْطَفُ نُورَ اَبْصارِ الْقُلُوبِ وَ لَمْحُ الْعُیونِ مَصائِدُ الشَّ
ا نور چشم دل ر ،وسته به زنان چشم دوختنیسازد و پیها را منحرف مخواهد شد، و دل ینامحرم سبب نزول بلا و بدبخت

تحف  .»طان اســتیشــ یهاله و دامیاز ح ،چشــم بـه نامحرم نگاه کردن ةن بـا گوشــیگردانـد، و همچنیخـاموش م
 .۵١١ص، العقول

 ١١۵      درسنامه آزادی و آزادگی

  شود.   می ارجمند، عزیز و محبوب
فتد و چشمان خود یب یزن یهاییبایکه نگاهش به ز یهر مسلمان«ند: یفرمایم رسول خدا

  ٣».چشاندخداوند حلاوت و شیریني عبادت را به او ميرا از نگاه فرو بندد، 
وا مِن أبصارِهِم وَ یَحفَظُوا «دستور خداوند در قرآن کریم هم این است که:  قُل لِلمُؤمِنینَ یَغُضُّ

ود خ یدامنت و پاكرند و عفیخود را از نگاه (به نامحرم) فرو گ یها؛ به مؤمنان بگو چشمفُروجَهُم
  ٤».ندیرا حفظ نما

  دو: دلبستگی 
. این بستگی به دنیاستشود انسان اسیر شیطان شود، دلمی یکی دیگر از ابزارهایی که باعث

  دنیا خانوم! یکی مثلتوانید به زیباییها و لذتهای دنیایی باشد، یا به می بستگیدل
شـود انسان چشم بر خیلی چیزها ببندد و ناخواسته می یعنی رابطه با جنس مخالف که باعث
 . بنابراین، محبت و دلبســتگی به دنیا یکی از دامها وکنددر دام گناه بیفتد و در تور شــیطان، گیر 
  ابزارهای شیطان برای صید انسان است. 

که دور  یشاوندان و دوستدارانیخو شخصی در حال جان دادن بود. ،در خراساننقل شـده که 
  »لا اله الاّ الله سبحان الله...«ع شده بودند به او گفتند: بگو او جم
  »!میگو ینشکن نم«د: یگو یوسته میدند که پید

ــیدند: از او و از مرگ نجات یافت،  که به هوش آمد یپس از لحظات  بود که یحرفن چه یاپرس
  ؟ یگفت یم

دست گرفت و شکست، د، ساعت او را آوردند، ساعت را به یاوریدر پاسخ گفت: ساعت مرا ب
ن ایدر م ،ژهیو یشه آن را در جاین ساعت داشتم و همیبه ا یادیم علاقه زیگفت: من در زندگبعد 

                                                                               
  .٣٢٧، ص۵؛ کنزالعمال ، ج٣٢٩٢، ص۴جزان الحکمه، ی. م٣
  .٣٠-٣١. نک: سوره نور، آیه ٤
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  ٤».ندیرا حفظ نما

  دو: دلبستگی 
. این بستگی به دنیاستشود انسان اسیر شیطان شود، دلمی یکی دیگر از ابزارهایی که باعث

  دنیا خانوم! یکی مثلتوانید به زیباییها و لذتهای دنیایی باشد، یا به می بستگیدل
شـود انسان چشم بر خیلی چیزها ببندد و ناخواسته می یعنی رابطه با جنس مخالف که باعث
 . بنابراین، محبت و دلبســتگی به دنیا یکی از دامها وکنددر دام گناه بیفتد و در تور شــیطان، گیر 
  ابزارهای شیطان برای صید انسان است. 

که دور  یشاوندان و دوستدارانیخو شخصی در حال جان دادن بود. ،در خراساننقل شـده که 
  »لا اله الاّ الله سبحان الله...«ع شده بودند به او گفتند: بگو او جم
  »!میگو ینشکن نم«د: یگو یوسته میدند که پید

ــیدند: از او و از مرگ نجات یافت،  که به هوش آمد یپس از لحظات  بود که یحرفن چه یاپرس
  ؟ یگفت یم

دست گرفت و شکست، د، ساعت او را آوردند، ساعت را به یاوریدر پاسخ گفت: ساعت مرا ب
ن ایدر م ،ژهیو یشه آن را در جاین ساعت داشتم و همیبه ا یادیم علاقه زیگفت: من در زندگبعد 

                                                                               
  .٣٢٧، ص۵؛ کنزالعمال ، ج٣٢٩٢، ص۴جزان الحکمه، ی. م٣
  .٣٠-٣١. نک: سوره نور، آیه ٤
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  . کردم یم ینگاهدار یقاب زربافت
ــیدر حال جان کندن د ــاعت را به یطان همیدم ش ــت دین س ــت گرفته و در دس گرش یک دس

ــ ــاعت نگاه یرا رو یچکش ــته و به من م س را » ا ســبحان اللهیلا اله الاّ الله «د: اگر یگو یداش
  .شکنم یساعتت را م ،ییبگو

 ین رو میاز ا ،شدم یبه شکستن نم یراض ،ار علاقمند به آن ســاعت بودمیبسـچون من هم  
  ٥».میگو ینشکن نم«گفتم: 
چ وقت یشـه انسـان را تحت نظر و مراقبت دارد و هین دشـمن سـرسـخت و نقشـه کش همیا

ش از یاه بگرداند، اگر پیرا روس ید خود برسـد و آدمینکه به هدف پلیدارد تا ا یمدسـت از او بر ن
ــت او را فر ــتش بگیب دهد و ایجان کندن توانس . دهد ین کار را انجام میرد، همیمانش را از دس

  خودمان باشیم، وگرنه شیطان ما را اسیر و گرفتار خواهد کرد.های و علاقهها پس مراقب دلبستگی

  احترامی سه: بی 
  ای یک برگ کاغذ به مادرش داد.روزی پسر بچه

  هایش را با حوله تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.مادر که در حال آشپزی بود، دست
  حساب!پسرش برای او نوشته بود: صورت

  تومان ۵٠٠٠مرتب کردن وسایل خانه: 
  تومان ٢٠٠٠مراقبت از برادر کوچکم: 

  تومان ٣٠٠٠که گرفتم:  ی ریاضی خوبینمره
  تومان ١٠٠٠بیرون گذاشتن زباله: 

  تومان! ١٢٠٠٠جمع بدهی شما به من: 
مـادر نگـاهی به چشــمان منتظر پســرش کرد. چند لحظه خاطراتش را مرور کرد و ســپس 

                                                                               
  .١۵۴ ، ص١ خ، جیاز تار ییپندها .٥

 ١١٧      درسنامه آزادی و آزادگی

  حساب نوشت:ی صورتخودکاری برداشت و پشت برگه
  ماه بارداری که در وجودم رشد کردی: هیچ. ٩بابت 

  هایی که به پایت نشستم و برایت دعا کردم: هیچ.شب بابت تمام
  بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی: هیچ.

  هایت: هیچ.بابت غذا، نظافت تو و خرید اسباب بازی
  ی محبت واقعی من به تو هیچ است.ها را جمع بزنی خواهی دید که: هزینهپسرم! اگر این

که به چشــمان مادرش را خواند، چشــمانش پر از اشــک شــد و در حالیی وقتی پســر نوشــته
حساب گاه خودکاری برداشت و زیر صورتکرد، گفت: مامان... دوستت دارم. آنمادرش نگاه می
  طور کامل پرداخت شده است.نوشت: قبلاً به
یاد آموزان بـا شــنیدن این داســتان که با چاشــنی عاطفه همراه اســت، به : دانشیـادآوری
ی انحرافی در این پرســد: یک نکتهافتند. در این هنگام مبلّغ محترم میهای مادر میفـداکـاری

  که کسی متوجه آن نشد؟ داستان وجود داشت، مثل این
د شوی انحرافی: مادر متوجه نشـد که پسـرش سرش کلاه گذاشته، چون جمع بدهی مینکته
  درخواست کرده بود! تومان که پسر از مادرش١٢٠٠٠تومان، نه  ١١٠٠٠

  بله دوستان نوجوان من!
یکی دیگر از دامهای شــیطان برای اســارت انســان، ترغیب و تشــویق انســان به بی احترامی 

فَلا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَ لاَ «فرماید: می نســبت به بزرگترها و به ویژه پدر و مادر اســت. خدا در قرآن
ا ید. یعنی حق کوچکترین بی احترامی به آنها را ندارید، ؛ بـه پـدر و مادر حتی اف نگوی»تَنهَرهُمـَ

  چه برسد به اینکه بخواهد صدای خود را برای آن دو بالا ببرد یا خدای نکرده توهین کند.

  نمونه ای از آزادی و آزادگی در کربلا
  دوستان من!

ــیم، باید زنجیرهمی اگر ــویم و به آزادی و آزادگی برس ــیطان رها ش ــارت ش ای خواهیم از اس
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  . کردم یم ینگاهدار یقاب زربافت
ــیدر حال جان کندن د ــاعت را به یطان همیدم ش ــت دین س ــت گرفته و در دس گرش یک دس

ــ ــاعت نگاه یرا رو یچکش ــته و به من م س را » ا ســبحان اللهیلا اله الاّ الله «د: اگر یگو یداش
  .شکنم یساعتت را م ،ییبگو

 ین رو میاز ا ،شدم یبه شکستن نم یراض ،ار علاقمند به آن ســاعت بودمیبسـچون من هم  
  ٥».میگو ینشکن نم«گفتم: 
چ وقت یشـه انسـان را تحت نظر و مراقبت دارد و هین دشـمن سـرسـخت و نقشـه کش همیا

ش از یاه بگرداند، اگر پیرا روس ید خود برسـد و آدمینکه به هدف پلیدارد تا ا یمدسـت از او بر ن
ــت او را فر ــتش بگیب دهد و ایجان کندن توانس . دهد ین کار را انجام میرد، همیمانش را از دس

  خودمان باشیم، وگرنه شیطان ما را اسیر و گرفتار خواهد کرد.های و علاقهها پس مراقب دلبستگی

  احترامی سه: بی 
  ای یک برگ کاغذ به مادرش داد.روزی پسر بچه

  هایش را با حوله تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.مادر که در حال آشپزی بود، دست
  حساب!پسرش برای او نوشته بود: صورت

  تومان ۵٠٠٠مرتب کردن وسایل خانه: 
  تومان ٢٠٠٠مراقبت از برادر کوچکم: 

  تومان ٣٠٠٠که گرفتم:  ی ریاضی خوبینمره
  تومان ١٠٠٠بیرون گذاشتن زباله: 

  تومان! ١٢٠٠٠جمع بدهی شما به من: 
مـادر نگـاهی به چشــمان منتظر پســرش کرد. چند لحظه خاطراتش را مرور کرد و ســپس 

                                                                               
  .١۵۴ ، ص١ خ، جیاز تار ییپندها .٥

 ١١٧      درسنامه آزادی و آزادگی

  حساب نوشت:ی صورتخودکاری برداشت و پشت برگه
  ماه بارداری که در وجودم رشد کردی: هیچ. ٩بابت 

  هایی که به پایت نشستم و برایت دعا کردم: هیچ.شب بابت تمام
  بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی: هیچ.

  هایت: هیچ.بابت غذا، نظافت تو و خرید اسباب بازی
  ی محبت واقعی من به تو هیچ است.ها را جمع بزنی خواهی دید که: هزینهپسرم! اگر این

که به چشــمان مادرش را خواند، چشــمانش پر از اشــک شــد و در حالیی وقتی پســر نوشــته
حساب گاه خودکاری برداشت و زیر صورتکرد، گفت: مامان... دوستت دارم. آنمادرش نگاه می
  طور کامل پرداخت شده است.نوشت: قبلاً به
یاد آموزان بـا شــنیدن این داســتان که با چاشــنی عاطفه همراه اســت، به : دانشیـادآوری
ی انحرافی در این پرســد: یک نکتهافتند. در این هنگام مبلّغ محترم میهای مادر میفـداکـاری

  که کسی متوجه آن نشد؟ داستان وجود داشت، مثل این
د شوی انحرافی: مادر متوجه نشـد که پسـرش سرش کلاه گذاشته، چون جمع بدهی مینکته
  درخواست کرده بود! تومان که پسر از مادرش١٢٠٠٠تومان، نه  ١١٠٠٠

  بله دوستان نوجوان من!
یکی دیگر از دامهای شــیطان برای اســارت انســان، ترغیب و تشــویق انســان به بی احترامی 

فَلا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَ لاَ «فرماید: می نســبت به بزرگترها و به ویژه پدر و مادر اســت. خدا در قرآن
ا ید. یعنی حق کوچکترین بی احترامی به آنها را ندارید، ؛ بـه پـدر و مادر حتی اف نگوی»تَنهَرهُمـَ

  چه برسد به اینکه بخواهد صدای خود را برای آن دو بالا ببرد یا خدای نکرده توهین کند.

  نمونه ای از آزادی و آزادگی در کربلا
  دوستان من!

ــیم، باید زنجیرهمی اگر ــویم و به آزادی و آزادگی برس ــیطان رها ش ــارت ش ای خواهیم از اس

117  سر دا  8و ص ا  8و رد



 / جلد دومدرسنامه       ١١٨

شـیطانی را از دست و دل خودمان باز کنیم و خودمان را آزاد و رها از هر قید و بند شیطانی کنیم. 
  مثل جناب حر در حادثه عاشورا.
ایستاد و به امام گفت حق ندارید از این جلوتر حرکت کنید و  وقتی حُرّ مقابل امام حسـین

و مقابل امام ایستاد، اما روز عاشورا امام باید همین جا توقف کنید، در اینجا حُر اسیر شیطان شد 
ــپرش را برعکس کرده و ها میدید کســی به ســمت خیمه ــمن نیســت، چون س ــبیه دش آید که ش

  را هم دور گردنش آویزان کرده است، یعنی علامت جنگیدن ندارد. ها چکمه
  امام نگاه کردند، دیدند حُر آمده است.  

لرزید آمد خدمت حضــرت عرضــه که بدنش میحر با کلی خجالت و شــرمندگی، در حالی 
  آیا راه بازگشتی برای منم هست؟ ؟وبةن تَ ي مِ ی لِ رَ ل تَ هَ فَ داشت: 

ــرت فرمود:  ــمكحض ــد، قال: نعم، یتوب اللّه علیك و یغفر لك، ما اس ؛ بله! خدا تو را ببخش
  اسمت چیست؟ 
  .قال: أنا الحرّ 

  ٦.»لالدنیا و الآخرة، انزِ قال: أنت الحرّ کما سمّتك امّك إن شاء اللّه في 
حضــرت فرمود: مادرت خوب نامی برایت انتخاب کرده؛ تو آزاده برگشــتی، چون حر هم به 

  معنی آزادگی است.
بنابراین، انسان زمانی آزاد خواهد شد که از پیروی و تبعیت شیطان دست بکشد و از گناهانش 

بود که حُرّ روز تاســوعا، زندانی شــیطان  توبه کند. تفاوت حُرّ روز تاســوعا و حُرّ روز عاشــورا این
  بود، اما حُرّ روز عاشورا آزاد بود و به واسطه آزادی، تا مرز شهادت پرواز کرد.

  دعا و نیایش
  خدایا!

                                                                               
 .٢٨٠، ص ٢تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج . ٦

 ١١٩      درسنامه آزادی و آزادگی

  ما را اسارت شیطان رها کن!
  ما را گرفتار دامها و فریبهای شیطان قرار نده!

  ما!شیطانی عنایت بفرهای به ما عزم و اراده دوری از وسوسه
  شیطانی، آزاد بگردان!های دلهای ما را از دلبستگی

  را نزدیک تر بگردان! فرج امام زمان
  برسان. پرچم اسلام و مسلمین را از با دستان رهبر عزیزمان، به دستان آقا امام زمان

  آمین یا رب العالمین
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شـیطانی را از دست و دل خودمان باز کنیم و خودمان را آزاد و رها از هر قید و بند شیطانی کنیم. 
  مثل جناب حر در حادثه عاشورا.
ایستاد و به امام گفت حق ندارید از این جلوتر حرکت کنید و  وقتی حُرّ مقابل امام حسـین

و مقابل امام ایستاد، اما روز عاشورا امام باید همین جا توقف کنید، در اینجا حُر اسیر شیطان شد 
ــپرش را برعکس کرده و ها میدید کســی به ســمت خیمه ــمن نیســت، چون س ــبیه دش آید که ش

  را هم دور گردنش آویزان کرده است، یعنی علامت جنگیدن ندارد. ها چکمه
  امام نگاه کردند، دیدند حُر آمده است.  

لرزید آمد خدمت حضــرت عرضــه که بدنش میحر با کلی خجالت و شــرمندگی، در حالی 
  آیا راه بازگشتی برای منم هست؟ ؟وبةن تَ ي مِ ی لِ رَ ل تَ هَ فَ داشت: 

ــرت فرمود:  ــمكحض ــد، قال: نعم، یتوب اللّه علیك و یغفر لك، ما اس ؛ بله! خدا تو را ببخش
  اسمت چیست؟ 
  .قال: أنا الحرّ 

  ٦.»لالدنیا و الآخرة، انزِ قال: أنت الحرّ کما سمّتك امّك إن شاء اللّه في 
حضــرت فرمود: مادرت خوب نامی برایت انتخاب کرده؛ تو آزاده برگشــتی، چون حر هم به 

  معنی آزادگی است.
بنابراین، انسان زمانی آزاد خواهد شد که از پیروی و تبعیت شیطان دست بکشد و از گناهانش 

بود که حُرّ روز تاســوعا، زندانی شــیطان  توبه کند. تفاوت حُرّ روز تاســوعا و حُرّ روز عاشــورا این
  بود، اما حُرّ روز عاشورا آزاد بود و به واسطه آزادی، تا مرز شهادت پرواز کرد.

  دعا و نیایش
  خدایا!

                                                                               
 .٢٨٠، ص ٢تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج . ٦

 ١١٩      درسنامه آزادی و آزادگی

  ما را اسارت شیطان رها کن!
  ما را گرفتار دامها و فریبهای شیطان قرار نده!

  ما!شیطانی عنایت بفرهای به ما عزم و اراده دوری از وسوسه
  شیطانی، آزاد بگردان!های دلهای ما را از دلبستگی

  را نزدیک تر بگردان! فرج امام زمان
  برسان. پرچم اسلام و مسلمین را از با دستان رهبر عزیزمان، به دستان آقا امام زمان

  آمین یا رب العالمین
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  :نهمدرس 
  دومینو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
برای حدس عنوان درس امروز، دانش آموزان باید به شــش پرســش پاســخ در ابتدای جلســه، 

دهند، هر کس بتواند قبل از دیگران آن را تشخیص دهد، برنده محسوب شده و جایزه ای دریافت 
  خواهد کرد. 

تواند از فرصــت حدس استفاده کند. (این یک می نکته قابل توجه آنکه، هر کس فقط یک بار
  انش آموزان قابل تغییر است). آماده اید؟بار متناسب با تعداد د

لمه نویسد تا کمی مبلغ محترم بر اسـاس پاسخها، تنها حرف اول کلمات را روی تابلو تذکر:
 و جذابیت بیشــتر، حروف از انتها کامل ایجاد دقتبرای دقت کنید که کـامل شــود. » دومینو«

  شوند. می
  شود؟     والنسیا     می شروع» و«با نام یکی از تیمهای فوتبال لالیگای اسپانیا که 

  ن    خورد؟های قرآنی که تک حرفی است و در آن خداوند به قلم سوگند مییکی از سوره
  یمن  سرزمین اویس قرنی؟

 مادر  کلک؟رفیق بی
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تواند از فرصــت حدس استفاده کند. (این یک می نکته قابل توجه آنکه، هر کس فقط یک بار
  انش آموزان قابل تغییر است). آماده اید؟بار متناسب با تعداد د

لمه نویسد تا کمی مبلغ محترم بر اسـاس پاسخها، تنها حرف اول کلمات را روی تابلو تذکر:
 و جذابیت بیشــتر، حروف از انتها کامل ایجاد دقتبرای دقت کنید که کـامل شــود. » دومینو«

  شوند. می
  شود؟     والنسیا     می شروع» و«با نام یکی از تیمهای فوتبال لالیگای اسپانیا که 

  ن    خورد؟های قرآنی که تک حرفی است و در آن خداوند به قلم سوگند مییکی از سوره
  یمن  سرزمین اویس قرنی؟

 مادر  کلک؟رفیق بی
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  وال  حیوان دریایی بزرگ؟
  دو   ورزش دویدنی؟

  شدند.  »دومینو«احسنت به دوستانی که سریع تر از یگران موفق به حدس کلمه 
  دومینو چیست؟ 

 ، اشکال ویهایی مستطیلدومینو، ورزش و سـرگرمی فکری و جذابی اســت که با چیدن مهره
  شود. تصاویر دلخواه و زیبایی از آن ساخته می

  تبیین متن و محتوا
مختلفی تشکیل شده است که کنار های دوسـتان من! زندگی انســان هم شبیه دومینو از قطعه

 گیری و ترسیم تصاویر مثبت یاباعث شکلو  کندمی آنها، شـخصـیت انسان را تکمیلهم چیدن 
  منفی از آن خواهد شد.

ــده هر دو مثبت و منفی،های قطعه کریم، قرآن هفرمودبه  ــان قرار داده ش این و  ٧در وجود انس
ا ر تواند از دوراهی خوشــبختی و بدبختی، یکیمی ،اســت کـه با اختیار و انتخاب خودانســان 
    .برگزیند

 های بیرونی و رفتارهایعبادتدومینوی وجودش را با باورهای عمیق قلبی، قطعات اگر انسان 
گاه که دومینوی ولی آن ؛دینی بچینـد، تصــویری زیبـا از بنـدگی خـداوند ســاخته خواهد شــد

تشـکیل دهد، سرگرمی جذابی برای و رفتارهای ناشـایسـت گناه  یهاشـخصـیت انسـان را قطعه
  ی نفس و تصویری زیبا برای شیطان به نمایش درخواهد آمد.هوا

  تذکر:  
تواند با اســتفاده از می در این قســمت مبلغ محترم ضــمن بهره مندی از نظرات دانش آموزان،

                                                                               
لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا« .٧

َ
  .)٨: شمس(». ؛ سپس شر و خیرش را به او الهام کردفَأ

 ١٢٣      درسنامه دومینو

  کارت یا نوشتن روی تابلو، تعدادی از این محتواها را ارائه و توضیح کوتاهی پیرامون آن ارائه کند.

  مثل چی؟قطعات دومینوی خدایی 
همه کارهای خوب و شــایســته؛ خوش اخلاقی، مهربانی، احســان و کمک، حفظ حریمها و 

، اهل مسجد حرمتها، اهمیت دادن به نماز و عبادت، صدقه دادن، ذکر و یاد خدا، استغفار و توبه
  و .... و هیئت بودن

  قطعات دومینوی شیطانی مثل چی؟
شــود؛ مثل می خرابی و نقص دین و دنیایشکند و باعث می هرآنچـه انســان را از خـدا دور

همنشینی با چشــم چرانی در فضاهای مجازی یا حقیقی، ضـابطه و آزاد با نامحرم، های بیرابطه
غرور و تکبر، ترک نماز، بداخلاقی، توهین و تماس فیزیکی با نامحرم،  ،دوستان فاسد و اهل گناه

  ....ولذت بردن از گناه، بدزبانی، دنیاطلبی افراطی، بی غیرتی و بدحجابی، بی تفاوتی و 
 و کارهای مثبت گرایشها دوسـتان من! انسـان بر اساس فطرت پاک خدایی، نسبت به خوبی

کند، ولی از ســوی ا ترســیم میهای مثبت، زندگی خداپســندانه ردارد و با کنار هم چیدن قطعه
های خود، باعث اختلال و خرابی دومینوی شخصیت دیگر، شیطان تلاش دارد با جایگزینی قطعه

حالی نسبت به نماز و عبادت، بدبینی به خوبان بی های معنوی، باورهای دینی،روریختن مهرهو ف
  .دو... ش و

ی وجود انسان جاگذاری کند، گاه همان داند که اگر یک قطعه را بتواند در دومینومی شـیطان
یک مهره  نامناسب ممکن است باعث فروریختن و خرابی دومینوی معنویت و خداخواهی شود. 
به خاطر همین مسـئله، بزرگان و کسـانی که دلشان را به خدا سپرده بودند و اساس و بنای زندگی 

بود، به گناه حساسیت » رک گناهت«١ ن ه ت ر گ ک اآنان بر  تنها راه سـعادت و خوشبختی یعنی 

                                                                               
روی تابلو و یا برای جلب توجه مخاطبان، روی تابلوی فرضــی که در هوا شــکل می دهد،  مبلغ محترم حروف پراکنده را .١
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تشـکیل دهد، سرگرمی جذابی برای و رفتارهای ناشـایسـت گناه  یهاشـخصـیت انسـان را قطعه
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روی تابلو و یا برای جلب توجه مخاطبان، روی تابلوی فرضــی که در هوا شــکل می دهد،  مبلغ محترم حروف پراکنده را .١
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شــدیدی داشــتند و ســنســور گناه آنان فعال بود و به محض احســاس خطر، فریاد خداخواهی و 
  گرفتند.می شد و بلافاصله از گناه فاصلهمی خدادوستی دلشان بلند

  چند داستان

  یید بابایشه
دوستان عباس ما را از  یکیمان، یسال بعد از عروس كید: یگویعباس بابایی م شهید همسر 

اســت.  یاخراب اســت و مجلس زننده یلیم اوضــاع خیدیم، دیرفت یبه منزلش دعوت کرد. وقت
ــت تحمل کند و از آنجا زد ــت تحمل کند و یرون. داخل خانه که آمدیم بیعباس نتوانس م، نتوانس

و  گرفتکرد که چرا رفته. بلند شــد، رفت وضو یه کردن. خودش را سـرزنش میشـروع کرد به گر
به  یتوجه شب ماندند واز دوستانش آن  یلیشـروع کرد به خواندن قرآن، بعد هم نماز خواند. خ
رد، ه کیشب تا صبح، قرآن و نماز خواند و گرگناه هم نکردند، اما عباس نتوانست تحمل کند. آن 

  ١تا نفس امّاره را مغلوب کند.
کنند تا فلان عروسی و جشن برپا شود تا حالا شاید بسیاری از نوجوانها و جوانها روزشماری 

شان گیرند، بلکه خودنمی نه تنها از گناه فاصلهها فرصـت گناه برای آنان فراهم شود؛ یعنی برخی
ــت و پا دنبال گناه ــور پیدامی دوند و هر جا که بوی نافرمانی خدامی چهار دس ــتر حض  آید، بیش

امکان گناه برایشــان فراهم بود، اما خود را نه تنها کننـد، اما امثال این شــهید بزرگوار با اینکه می
آلوده نکرد، بلکه از اینکه ناخواســته و ندانســته، حتی لحظاتی در این فضــا حضــور پیدا کرد، 

  پشیمان شد و توبه کرد. چرا؟
گناه نچیند که خدا های چون بنـایش این بود کـه گنـاه نکنـد و دومینوی وجودش را بـا قطعـه

                                                                               
 می نویسد تا دانش آموزان ضمن شرکت در بحث، آن کلمات را حدس بزنند.

 .١٣٨۴ون، چاپ اول، یام فاطمی، مشهد، پ٣٧، علمدار آسمان، ص ی، محمدعلی. صمد١

 ١٢۵      درسنامه دومینو

  رد.کمی د گردد. به همین دلیل او وقتی حتی در آمریکا هم بود، از گناه دوریناراضی و شیطان شا
که » امیر«تواند از داستان ترک گناه می مبلغ محترم به تناسب بحث و ظرفیت مخاطبان تذکر:

  در متن مطالعاتی ذکر شده هم استفاده کنند. 
  د: یگویکا، میدر امر یید بابایشه یهادورهاز هم یکی

گاه یپا یدم در بولتن خبریک روز دیـم، یدیـدیم یخلبـان کـا دوره آموزشیدر امر ییروزهـا
 دانشجو«ن مضمون بود: یکرده بود. مطلب به ا نوشـته شده که نظر همه را جلب ی، مطلب»سیر«
ــب مییبابا ــاعت دو بعد از نصــف ش ــی، س ن مطلب را یتا ا» طان را از خود دور کند.یدود تا ش

واب ش، بدخیچند شب پ«گفت: » ست؟یه چیعباس، قضـ«عباس و گفتم:  خواندم، رفتم سـراغ
د، آمدنیم ینینشدند. از شـبیبدوم. کلنل باکسـتر و زنش مرا د یدان چمن تا کمیشـدم. رفتم م

گفت: » کنم.یدارم ورزش م«گفتم: » ؟یدویم یچ ین وقت شــب برایا«کلنـل به من گفت: 
من  یآلوده است. برا یلینجا خیط ایراستش مح«م: گفت.» ییگویدروغ م یراستش را بگو، دار«

ــه ــوس ــیانگوس ن ما یندازد. دیخواهد من را به گناه بیکند و میتم میاذ یطان بدجوریز اســت. ش
   ١.ن بودید. کل داستان همیها، عمل سخت انجام بدهطور موقعنیه کرده ایتوص
نخ وســط اتاق نصــب کرده. ک یدم یخواندن رفتم به اتاق عباس. د درس یروز هم برا کی

ــف کردیگر چین نخ دیا«گفتم:  ــت؟ چرا اتاق را نص ا به طرف ت نیا ایولش کن ب«گفت: » د؟یس
خورده و عکس زنان را به یم عباس مشــروب یاتاقبعداً، متوجه شــدم که هم» م.یدرســمان برســ

بود. با آن توانســت اتاقش را عوض کند، آن را نصــف کرده یزده و عبـاس هم چون نمیوار مید
ــجو رفتم ینرود. هر چند وقت که م یگریکس طرف دچیهم توافق کرده بود که ه یخارج یدانش

  ٢دم نخ را برده بالاتر نصب کرده.یدیبه اتاقش، م

                                                                               
طاعات و  ید تا کشــاندن آن به ســویش دســت و پنجه نرم کنیدر ترك گناه، با نفس خو«فرمود:  یر مؤمنـان، علی. ام١

  )٣٢۶، ص ٣. ق، ج ه ١٣٩٧ه، یعه، قم، منشورات المطبعه العلمیث شی(جامع احاد». عبادات، بر شما آسان شود
 .٣٠و  ٢٩. علمدار آسمان، صص ٢
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شــدیدی داشــتند و ســنســور گناه آنان فعال بود و به محض احســاس خطر، فریاد خداخواهی و 
  گرفتند.می شد و بلافاصله از گناه فاصلهمی خدادوستی دلشان بلند

  چند داستان

  یید بابایشه
دوستان عباس ما را از  یکیمان، یسال بعد از عروس كید: یگویعباس بابایی م شهید همسر 

اســت.  یاخراب اســت و مجلس زننده یلیم اوضــاع خیدیم، دیرفت یبه منزلش دعوت کرد. وقت
ــت تحمل کند و از آنجا زد ــت تحمل کند و یرون. داخل خانه که آمدیم بیعباس نتوانس م، نتوانس

و  گرفتکرد که چرا رفته. بلند شــد، رفت وضو یه کردن. خودش را سـرزنش میشـروع کرد به گر
به  یتوجه شب ماندند واز دوستانش آن  یلیشـروع کرد به خواندن قرآن، بعد هم نماز خواند. خ
رد، ه کیشب تا صبح، قرآن و نماز خواند و گرگناه هم نکردند، اما عباس نتوانست تحمل کند. آن 

  ١تا نفس امّاره را مغلوب کند.
کنند تا فلان عروسی و جشن برپا شود تا حالا شاید بسیاری از نوجوانها و جوانها روزشماری 

شان گیرند، بلکه خودنمی نه تنها از گناه فاصلهها فرصـت گناه برای آنان فراهم شود؛ یعنی برخی
ــت و پا دنبال گناه ــور پیدامی دوند و هر جا که بوی نافرمانی خدامی چهار دس ــتر حض  آید، بیش

امکان گناه برایشــان فراهم بود، اما خود را نه تنها کننـد، اما امثال این شــهید بزرگوار با اینکه می
آلوده نکرد، بلکه از اینکه ناخواســته و ندانســته، حتی لحظاتی در این فضــا حضــور پیدا کرد، 

  پشیمان شد و توبه کرد. چرا؟
گناه نچیند که خدا های چون بنـایش این بود کـه گنـاه نکنـد و دومینوی وجودش را بـا قطعـه

                                                                               
 می نویسد تا دانش آموزان ضمن شرکت در بحث، آن کلمات را حدس بزنند.

 .١٣٨۴ون، چاپ اول، یام فاطمی، مشهد، پ٣٧، علمدار آسمان، ص ی، محمدعلی. صمد١

 ١٢۵      درسنامه دومینو

  رد.کمی د گردد. به همین دلیل او وقتی حتی در آمریکا هم بود، از گناه دوریناراضی و شیطان شا
که » امیر«تواند از داستان ترک گناه می مبلغ محترم به تناسب بحث و ظرفیت مخاطبان تذکر:

  در متن مطالعاتی ذکر شده هم استفاده کنند. 
  د: یگویکا، میدر امر یید بابایشه یهادورهاز هم یکی

گاه یپا یدم در بولتن خبریک روز دیـم، یدیـدیم یخلبـان کـا دوره آموزشیدر امر ییروزهـا
 دانشجو«ن مضمون بود: یکرده بود. مطلب به ا نوشـته شده که نظر همه را جلب ی، مطلب»سیر«
ــب مییبابا ــاعت دو بعد از نصــف ش ــی، س ن مطلب را یتا ا» طان را از خود دور کند.یدود تا ش

واب ش، بدخیچند شب پ«گفت: » ست؟یه چیعباس، قضـ«عباس و گفتم:  خواندم، رفتم سـراغ
د، آمدنیم ینینشدند. از شـبیبدوم. کلنل باکسـتر و زنش مرا د یدان چمن تا کمیشـدم. رفتم م

گفت: » کنم.یدارم ورزش م«گفتم: » ؟یدویم یچ ین وقت شــب برایا«کلنـل به من گفت: 
من  یآلوده است. برا یلینجا خیط ایراستش مح«م: گفت.» ییگویدروغ م یراستش را بگو، دار«

ــه ــوس ــیانگوس ن ما یندازد. دیخواهد من را به گناه بیکند و میتم میاذ یطان بدجوریز اســت. ش
   ١.ن بودید. کل داستان همیها، عمل سخت انجام بدهطور موقعنیه کرده ایتوص
نخ وســط اتاق نصــب کرده. ک یدم یخواندن رفتم به اتاق عباس. د درس یروز هم برا کی

ــف کردیگر چین نخ دیا«گفتم:  ــت؟ چرا اتاق را نص ا به طرف ت نیا ایولش کن ب«گفت: » د؟یس
خورده و عکس زنان را به یم عباس مشــروب یاتاقبعداً، متوجه شــدم که هم» م.یدرســمان برســ

بود. با آن توانســت اتاقش را عوض کند، آن را نصــف کرده یزده و عبـاس هم چون نمیوار مید
ــجو رفتم ینرود. هر چند وقت که م یگریکس طرف دچیهم توافق کرده بود که ه یخارج یدانش

  ٢دم نخ را برده بالاتر نصب کرده.یدیبه اتاقش، م

                                                                               
طاعات و  ید تا کشــاندن آن به ســویش دســت و پنجه نرم کنیدر ترك گناه، با نفس خو«فرمود:  یر مؤمنـان، علی. ام١

  )٣٢۶، ص ٣. ق، ج ه ١٣٩٧ه، یعه، قم، منشورات المطبعه العلمیث شی(جامع احاد». عبادات، بر شما آسان شود
 .٣٠و  ٢٩. علمدار آسمان، صص ٢
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  چرا این همه حساسیت؟
 تواندمی دانستند که همین یک گناه ظاهرا کوچک،می چرا این همه حسـاسیت داشتند؟ چون

آنان را با مشـکلات جدی و پیوسـته دیگری مواجه سازد... برای شیطان، مهم این است که بتواند 
  اولین بله را از انسان بگیرد. 

اموز که باعث یب یزیالله! مرا چا رســولید و عرض کرد: یامبر رســیخدمت پ یلذا وقتی مرد
  » مباش! یبرو و غضب نکن و عصبان«حضرت فرمود:  من باشد. یسعادت و خوشبخت
  است. یم کافیحت براین نصیمرد گفت: هم

له او با یرخ داده است؛ قب ید پس از او حادثه ناگواریاش بازگشت. دلهیسپس نزد خانواده و قب
 ه هرده کیرس ییان آن دو آماده است و کار به جایدا کرده [و] مقدمه جنگ میگر اختلاف پیله دیقب

ــفیکدیله در برابر یدو قب ــت گرفته ییآراگر ص ــلحه به دس ن ینک جنگ خویاند و آماده کرده، اس
ود د و در صف بستگان خیپوش یدرنگ لباس جنگیخته شـد و بین حال، مرد برانگیهسـتند. در ا

  قرار گرفت.
سلاح جنگ را  یکه فرموده بود: غضب نکن، به خاطرش آمد. فور امبر اکرمیناگاه اندرز پ

شان او آماده به جنگ بودند، شتافت و به آنان گفت: یکه با خو یالهیقب یسون گذاشت و بهیبر زم
ان] مثل زخم و قتل... [که] از جانب ما به شما وارد شده و علامت ندارد یمردم! هرگونه [ضرر و ز

پردازم یاز مال خود مطور کامل ست)، به عهده من است و من آن را بهیمعلوم ن ی(ضـارب و قاتل
  د.یریو هرگونه زخم و قتل که ضارب و قاتلش معلوم است، از آنها بگ

دند، دلشان نرم شد و شعله غضبشان فرو نشست و از او یشنهاد عاقلانه او را شنیله پیبزرگان قب
فو ه و عمیم و خودمان به پرداخت جریزها ندارین چیبه ا یازیگونه نچیتشکر کردند و گفتند: ما ه
کردند  یگر صلح و آشتیکدیله با یترک غضب، هر دو قبگونه، با نیم. بدیو گذشـت سـزاوار هسـت

  ١د.یانشان خاموش گردینه و عداوت در می[و] آتش ک

                                                                               
 .٢٧٧، ص ٣، ج ١٣٧٧ن، یالثقلبحارالانوار، قم، دار یها، داستانی. محمود ناصر١

 ١٢٧      درسنامه دومینو

یا مثل اولین بله که قابیل به شــیطان گفت و با حســادت نســبت به برادرش، در نهایت او را به 
  ی چه سود!ول ١قتل رساند و بعد از آن هم پشیمان شد،

: خوب است که در صورت صلاحدید مبلغ محترم، آیات مرتبط از روی قرآن قرائت یادآوری
  شود. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
  ریزش دومینوها

بنابراین باید خیلی مراقب باشــیم تا دومینوی گناه در وجودمان شــکل نگیرد، وگرنه شــیطان با 
  رد. بمی ریزد و شخصیت معنوی ما را از بینمی همکوچکترین لغزشی، ایمان و معنویت ما را به 

یعنی وقتی شـیطان اولین قطعه را خودش انتخاب کرد و در مسیر زندگی ما چید، برای چیدن 
هم مشـکلی نخواهد داشت و خیلی ساده و راحت، دومینوی گناه را در وجود انسان ها بقیه قطعه
زند و خیلی آسان، معنویت و ایمان می نسان رقمکند و گناهان مداوم و زیادی را برای امی طراحی
دارد. چون دومینو یعنی پیوســتگی و وابســتگی؛ یعنی کافی است ریزد و به گناه وامیمی ما را فرو

    فرو بریزند.ها اولین قطعه برداشته شود، تا بقیه قطعه

                                                                               
دانست با آن، چه کند. خداوند دو کلاغ را ر ماند و نمییل برادرش را به قتل رسـاند، او را رها ساخت و متحیزمانی که قاب .١

ای برای آن بکند و ســپس او را در آن چاله ش چالهیگری را بکشــد و با منقار و پاهایکی از آنها دیت داد که ین مأموریچن
گر را مدفون ساخت، دلش به رحم آمد و دوست نداشت یل ملاحظه کرد، آن کلاغ چگونه کلاغ دید. هنگامی که قابافکنَ 

 شین و از کرده خویرت زده و غمگیر خاك نهان ساخت، حین رو برادرش را در زیای کمتر از آن داشـته باشد، از اعاطفه
هُ غُراباً یَبْحَثُ فِی «شــد: مان یپشــ کوُنَ مِثْلَ هذا فَبَعَثَ اللَّ

َ
نْ أ
َ
یْلَتا أعَجَزْتُ أ خِیهِ قال یا وَ

َ
وْءَةَ أ یَهُ کَیْفَ یُوارِی ســَ رْضِ لِیُرِ

َ
الأ

وْءَةَ أخی وارِیَ سـَ
ُ
ادِمینَ  الْغُرابِ فأ بَحَ مِنَ النَّ صـْ

َ
د تا به او نشان دهد یکاون را مییخت که زمیپس خدا کلاغی را برانگ ؛فَأ
ر ترم؟ پس جسد برادرم را دن کلاغ ناتوانیا من از ای] با خود گفت: وای بر من، آلیند [قابچگونه جسد برادرش را پنهان ک

  .٣٠ – ٢٧ /مائدهنک: ». مان گشتیش پشین سان، از کارخویکنم. و بدخاك نهان می
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  چرا این همه حساسیت؟
 تواندمی دانستند که همین یک گناه ظاهرا کوچک،می چرا این همه حسـاسیت داشتند؟ چون

آنان را با مشـکلات جدی و پیوسـته دیگری مواجه سازد... برای شیطان، مهم این است که بتواند 
  اولین بله را از انسان بگیرد. 

اموز که باعث یب یزیالله! مرا چا رســولید و عرض کرد: یامبر رســیخدمت پ یلذا وقتی مرد
  » مباش! یبرو و غضب نکن و عصبان«حضرت فرمود:  من باشد. یسعادت و خوشبخت
  است. یم کافیحت براین نصیمرد گفت: هم

له او با یرخ داده است؛ قب ید پس از او حادثه ناگواریاش بازگشت. دلهیسپس نزد خانواده و قب
 ه هرده کیرس ییان آن دو آماده است و کار به جایدا کرده [و] مقدمه جنگ میگر اختلاف پیله دیقب

ــفیکدیله در برابر یدو قب ــت گرفته ییآراگر ص ــلحه به دس ن ینک جنگ خویاند و آماده کرده، اس
ود د و در صف بستگان خیپوش یدرنگ لباس جنگیخته شـد و بین حال، مرد برانگیهسـتند. در ا

  قرار گرفت.
سلاح جنگ را  یکه فرموده بود: غضب نکن، به خاطرش آمد. فور امبر اکرمیناگاه اندرز پ

شان او آماده به جنگ بودند، شتافت و به آنان گفت: یکه با خو یالهیقب یسون گذاشت و بهیبر زم
ان] مثل زخم و قتل... [که] از جانب ما به شما وارد شده و علامت ندارد یمردم! هرگونه [ضرر و ز

پردازم یاز مال خود مطور کامل ست)، به عهده من است و من آن را بهیمعلوم ن ی(ضـارب و قاتل
  د.یریو هرگونه زخم و قتل که ضارب و قاتلش معلوم است، از آنها بگ

دند، دلشان نرم شد و شعله غضبشان فرو نشست و از او یشنهاد عاقلانه او را شنیله پیبزرگان قب
فو ه و عمیم و خودمان به پرداخت جریزها ندارین چیبه ا یازیگونه نچیتشکر کردند و گفتند: ما ه
کردند  یگر صلح و آشتیکدیله با یترک غضب، هر دو قبگونه، با نیم. بدیو گذشـت سـزاوار هسـت

  ١د.یانشان خاموش گردینه و عداوت در می[و] آتش ک

                                                                               
 .٢٧٧، ص ٣، ج ١٣٧٧ن، یالثقلبحارالانوار، قم، دار یها، داستانی. محمود ناصر١

 ١٢٧      درسنامه دومینو

یا مثل اولین بله که قابیل به شــیطان گفت و با حســادت نســبت به برادرش، در نهایت او را به 
  ی چه سود!ول ١قتل رساند و بعد از آن هم پشیمان شد،

: خوب است که در صورت صلاحدید مبلغ محترم، آیات مرتبط از روی قرآن قرائت یادآوری
  شود. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
  ریزش دومینوها

بنابراین باید خیلی مراقب باشــیم تا دومینوی گناه در وجودمان شــکل نگیرد، وگرنه شــیطان با 
  رد. بمی ریزد و شخصیت معنوی ما را از بینمی همکوچکترین لغزشی، ایمان و معنویت ما را به 

یعنی وقتی شـیطان اولین قطعه را خودش انتخاب کرد و در مسیر زندگی ما چید، برای چیدن 
هم مشـکلی نخواهد داشت و خیلی ساده و راحت، دومینوی گناه را در وجود انسان ها بقیه قطعه
زند و خیلی آسان، معنویت و ایمان می نسان رقمکند و گناهان مداوم و زیادی را برای امی طراحی
دارد. چون دومینو یعنی پیوســتگی و وابســتگی؛ یعنی کافی است ریزد و به گناه وامیمی ما را فرو

    فرو بریزند.ها اولین قطعه برداشته شود، تا بقیه قطعه

                                                                               
دانست با آن، چه کند. خداوند دو کلاغ را ر ماند و نمییل برادرش را به قتل رسـاند، او را رها ساخت و متحیزمانی که قاب .١

ای برای آن بکند و ســپس او را در آن چاله ش چالهیگری را بکشــد و با منقار و پاهایکی از آنها دیت داد که ین مأموریچن
گر را مدفون ساخت، دلش به رحم آمد و دوست نداشت یل ملاحظه کرد، آن کلاغ چگونه کلاغ دید. هنگامی که قابافکنَ 

 شین و از کرده خویرت زده و غمگیر خاك نهان ساخت، حین رو برادرش را در زیای کمتر از آن داشـته باشد، از اعاطفه
هُ غُراباً یَبْحَثُ فِی «شــد: مان یپشــ کوُنَ مِثْلَ هذا فَبَعَثَ اللَّ

َ
نْ أ
َ
یْلَتا أعَجَزْتُ أ خِیهِ قال یا وَ

َ
وْءَةَ أ یَهُ کَیْفَ یُوارِی ســَ رْضِ لِیُرِ

َ
الأ

وْءَةَ أخی وارِیَ سـَ
ُ
ادِمینَ  الْغُرابِ فأ بَحَ مِنَ النَّ صـْ

َ
د تا به او نشان دهد یکاون را مییخت که زمیپس خدا کلاغی را برانگ ؛فَأ
ر ترم؟ پس جسد برادرم را دن کلاغ ناتوانیا من از ای] با خود گفت: وای بر من، آلیند [قابچگونه جسد برادرش را پنهان ک

  .٣٠ – ٢٧ /مائدهنک: ». مان گشتیش پشین سان، از کارخویکنم. و بدخاك نهان می
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  جدول یک راز مهم
ا برای شــما نقل کنم. اگر خودتان خواهم یک راز مهم که بارها درباره آن شــنیده اید رمی حالا

بـایـد آن را کشــف کنید. من با کمک این جدول، شــما را به آن راهنمایی خواهم کرد. اگر آماده 
  هستید، یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  
  ن  ز  ن
  ا  ا  ی
  ع  م  م
  ن  ی  ز
  ر  ا  ا

    م  ش
  

  شیوه تکمیل جدول
ــته (حرف اول را  ــمردن میننوش ــروع به ش ــم (که در کنیم. به خانه) از خانه دوم ش ــش ی ش

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر » م«شمارش دور اول، خانه شماره هفت و حرف 
  حرف کامل شود. ١٧دهیم تا ادامه می ۵دهیم و به همین صورت با رمز قرار می

حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار آموزان بـایـد بـا این در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  پاسخ جدول: نماز مانع ریزش ایمان        ۶رمز جدول: عدد 

کید های بلـه عزیزان من! به همین خاطر اســت که در آموزه دینی، این همه روی اقامه نماز تأ

 ١٢٩      درسنامه دومینو

  ١کند؛شـده است؛ چون نماز خواندن، از شکل گیری دومینوی گناه در وجود انسان جلوگیری می
  چگونه؟

خواهد نماز بخواند باید با طهارت باشد، لباس و بدنش پاک باشد، از مال حرام می کسـی که
حضور قلب داشته باشد، با تمرکز و  نباشـد، در جای غصـبی نباشـد، و... ضمن اینکه بهتر است

  حواس جمع نماز بخواند، در جماعت و فضای عمومی حضور داشته باشد و...
  کند. می همه اینها، چیزهایی است که نمازگزار را به خدا نزدیک و از شیطان دور

 ماندیم مانند افتادن اولین قطعه دومینو ،برخی گنـاهان مثل ترک نمازپس فراموش نکنیم کـه 
  که با افتادن آن، بقیه هم سقوط خواهد کرد.

  دعا و نیایش
  خدایا! قدرت تشخیص گناه و دوری از گناه را به ما عنایت کن!

  پروردگارا! قلب ما خانه عشق و محبت خودت قرار بده!
  ما را پیامدهای گناه محفوظ بدار!

  گناهان گذشته ما همین لحظه ببخش و بیامرز!
  و رضایت خودت قرار بده! آینده ما را مطابق خواست

  امام زمان ما را برسان.
  رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای عزیز را حفظ و حمایت بفرما!

   

                                                                               
لاةَ تَنْهَی« .١ لاةَ إِنَّ الصــَّ قِمِ الصــَّ

َ
آءِ وَالْمُنکَرِ  وَأ ر، که همانا نماز (انســان را) از فحشــا و منکر باز پاداو نماز را به ؛عَنِ الْفَحْشــَ
 .۴۵سوره عنکبوت، آیه». داردمی
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  متن مطالعاتی

  های ترک گناهفرمول متن روایت
ئْتَ .... « ــِ یاءَ وَاَذْنِبْ ما ش ــْ ةَ اَش ــَ هِ وَاَ  ؛اِفْعَلْ خَمْس کُلْ رِزْقَ اللَّ

ْ
لُ ذلِکَ لا تَأ ئْتَ فَاَوَّ ــِ ذْنِبْ ما ش

هُ وَاَذْنِبْ ما شِ  عاً لا یراکَ اللَّ ئْتَ وَالثالِثُ اُطْلُبْ مَوْضــِ هِ وَاَذْنِبْ ما شـِ انِی اُخْرُجْ مِنْ وِلایةِ اللَّ تَ ئْ وَالثَّ
ئْتَ وَ  ــِ کَ وَاَذْنِبْ ما ش ــِ ابِعُ اِذا جاءَ مَلَکُ الْمَوْتِ لِیقْبِضَ رُوحَکَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْس الْخامِسُ اِذا وَالرَّ

ئْتَ  ارِ وَاَذْنِبْ ما شــِ ارِ فَلا تَدْخُلْ فِی النَّ کَ مالِکٌ فِی النَّ ؛ اوّل: روزی خدا را نخور و هر چه اَدْخَلـَ
خواهی گناه کن. سوم: جایی را خواهی گناه کن. دوم: از حکومت خدا خارج شو و هر چه میمی

ی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل برای گرفتن خواهرا نبیند و هر چه میو انتخاب کن که خداوند ت
را و خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که مالک دوزخ تجانت آمد، او را از خود دور کن و هر چه می

  ٢»خواهی گناه کن.برد، در آتش وارد مشو و هر چه میبه سوی آتش می

  خشیت الهی
های پسندیده فرد مسلمان، رعایت حریم الهی و خوف و خشیت و خصلتها یکی از ویژگی

                                                                               
 باقر پژوهشــکده حدیث گروه الســلام،علیهحســین امام ســخنان جامع فرهنگ ؛٧ ح ،١٢۶ ص ،٧٨ ج الانوار، بحار .٢

 اول، اپچ کبیر، امیر انتشارات مؤسسه به وابسته الملل بین نشر و چاپ شرکت مؤیدی، علی ترجمه السلام،علیهالعلوم
  .٨۴٢ص ،١٣٨١ تهران،

 ١٣١      درسنامه دومینو

از پروردگار متعال اســت. خشــیت یعنی وقتی عظمت و بزرگی یک وجود را چنان درک کنیم که 
احســاس حقارت و ناچیزی خود را در جنب آن ببینیم، این حالت درک عجز و ناچیزی خود در 

ــیت ــهید مطهری گویند.می برابر عظمت و بلندی یک حقیقت را خش ــبه تعبیر ش  الله ةی: خش
 ناهگ كی تصور تا که ]است کرده نفوذ و[ دارد ورود قلبش در یاله عظمت و بتیه چنان آن یعنی
  ٣زند.یم عقب را گناه ت،یخش نیا شود، یم دایپ قلبش در

ترسـی است که با تعظیم و بزرگداشت چیزی همراه است و بیشتر این  ،خشـیت :ه بیان دیگرب
گاهی نسـبت به چیزی که از آن خشـیت و بیم هست، حاصل می  از  ٤؛شودحالت از راه علم و آ

 لِحیته تخضــل حتی الله خشــیة مِن یبکی کانّ : «اســت آمده کاظم این رو در حالات امام
  ٥.»شود تر اشکش از حضرت آن شیر تا کردمی هیگر خداوندت یخش از شهی؛ همبِدمُوعِه

 انسان یش برایو حقارت خو» یدرک عظمت اله«است که از  یآن حالت» تیخش«بنابراین، 
ان، انس یکند. چنین خشیتی باعث سعادت ابدیشـود و با ترس از عقاب و عذاب فرق میدا میپ

ردد و انســان را در مسیر رشد و گیاز حوادث م یآموز، و عبرتیآسـمان یتأثیرپذیری از انذارها
  رساند.می کمال معنوی یاری

  بی حیایی؛ نقطه مقابل خشیت الهی
نقطه مقابل خاشـعان، متضـرعان و خائفان از مقام با عظمت و جبروت الهی، کسانی هستند 
که خوف الهی در دل آنان راه نداشـته و بر اثر کثرت گناه، به قسـاوت قلب و بی پروایی مبتلا شده 

نمایند، بلکه در جلوت و اجتماع نمی باشند. چنین افرادی نه تنها در خلوت و تنهایی از گناه شرم
نیز بی پروا و جســور بوده، رفتـارهای آلوده به معصــیت و مخالفت با فرامین الهی از خود بروز 

                                                                               
 .٢١٨ ص ،ینبو رهیس در یرینک: س .٣
 بندگان ؛ ازالعلماء عباده من الله یخشي انما«. قرآن می فرماید: ٢٨٣ص راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،  .٤

  . ٢٨/. فاطر»ترسند یم او از که انندیدانا تنها خدا،
 .٣٣۶ ص ،٩٠ ج الانوار، بحار .٥
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 باقر پژوهشــکده حدیث گروه الســلام،علیهحســین امام ســخنان جامع فرهنگ ؛٧ ح ،١٢۶ ص ،٧٨ ج الانوار، بحار .٢

 اول، اپچ کبیر، امیر انتشارات مؤسسه به وابسته الملل بین نشر و چاپ شرکت مؤیدی، علی ترجمه السلام،علیهالعلوم
  .٨۴٢ص ،١٣٨١ تهران،

 ١٣١      درسنامه دومینو

از پروردگار متعال اســت. خشــیت یعنی وقتی عظمت و بزرگی یک وجود را چنان درک کنیم که 
احســاس حقارت و ناچیزی خود را در جنب آن ببینیم، این حالت درک عجز و ناچیزی خود در 

ــیت ــهید مطهری گویند.می برابر عظمت و بلندی یک حقیقت را خش ــبه تعبیر ش  الله ةی: خش
 ناهگ كی تصور تا که ]است کرده نفوذ و[ دارد ورود قلبش در یاله عظمت و بتیه چنان آن یعنی
  ٣زند.یم عقب را گناه ت،یخش نیا شود، یم دایپ قلبش در

ترسـی است که با تعظیم و بزرگداشت چیزی همراه است و بیشتر این  ،خشـیت :ه بیان دیگرب
گاهی نسـبت به چیزی که از آن خشـیت و بیم هست، حاصل می  از  ٤؛شودحالت از راه علم و آ

 لِحیته تخضــل حتی الله خشــیة مِن یبکی کانّ : «اســت آمده کاظم این رو در حالات امام
  ٥.»شود تر اشکش از حضرت آن شیر تا کردمی هیگر خداوندت یخش از شهی؛ همبِدمُوعِه

 انسان یش برایو حقارت خو» یدرک عظمت اله«است که از  یآن حالت» تیخش«بنابراین، 
ان، انس یکند. چنین خشیتی باعث سعادت ابدیشـود و با ترس از عقاب و عذاب فرق میدا میپ

ردد و انســان را در مسیر رشد و گیاز حوادث م یآموز، و عبرتیآسـمان یتأثیرپذیری از انذارها
  رساند.می کمال معنوی یاری

  بی حیایی؛ نقطه مقابل خشیت الهی
نقطه مقابل خاشـعان، متضـرعان و خائفان از مقام با عظمت و جبروت الهی، کسانی هستند 
که خوف الهی در دل آنان راه نداشـته و بر اثر کثرت گناه، به قسـاوت قلب و بی پروایی مبتلا شده 

نمایند، بلکه در جلوت و اجتماع نمی باشند. چنین افرادی نه تنها در خلوت و تنهایی از گناه شرم
نیز بی پروا و جســور بوده، رفتـارهای آلوده به معصــیت و مخالفت با فرامین الهی از خود بروز 

                                                                               
 .٢١٨ ص ،ینبو رهیس در یرینک: س .٣
 بندگان ؛ ازالعلماء عباده من الله یخشي انما«. قرآن می فرماید: ٢٨٣ص راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،  .٤

  . ٢٨/. فاطر»ترسند یم او از که انندیدانا تنها خدا،
 .٣٣۶ ص ،٩٠ ج الانوار، بحار .٥
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  انگارند.می دهند و واجبات الهی را نادیدهمی
ن روحیه سرکش، نداشتن خوف و خشیت الهی در بی شک، یکی از دلایل اصلی و بنیادین ای

دهد و شیطان وار، در مقابل می دل است که به او جرأت و جسارت زیرپانهادن دستورات الهی را
د، و یا نماینورزد؛ همانند کسانی که در مقابل نماز کاهلی و بی اعتنایی میمی فرامین الهی، تکبر

نمایند. چنین افرادی چون عظمت مقام الهی نمی زنان و دخترانی که پوشش و حجاب را مراعات
گردد؛ این جاست که شان عادی میحیایی در مقابل مردم نیز برایرا درک نکرده اند، از این رو بی

قِ اللهَ « فرماید:به زیبایی می امام حسـن عسـکری قِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ یَتَّ کسـی که در ؛ مَنْ لَمْ یَتَّ
اشــد و رعایت مســائل اخلاقی و حقوق مردم را نکند، تقوای الهی را نیز مقـابـل مردم بی بـاك ب

  ٦».رعایت نمی کند
مَاءِ فَإِنْ «فرمود:  و امام باقر مْرِ فَارْمِ بِبَصَرِکَ إِلَی السَّ

َ
فَإِذَا دَعَتْکَ نَفْسُکَ إِلَی کَبِیرَةٍ مِنَ الأْ

 
َ
نْ فِي لَمْ تَخَفْ مَنْ فِیهَا فَانْظُرْ إِلَی مَنْ فِي الأْ نْ فِیهَا فَإِنْ کُنْتَ لاَ مِمَّ تَحْیِيَ مِمَّ نْ تَســْ

َ
کَ أ رْضِ لَعَلَّ

کَ فِي الْبَهَائِمِ  تَحِي فَعُدَّ نَفْســَ رْضِ تَســْ
َ
نْ فِي الأْ مَاءِ تَخَافُ وَ لاَ مِمَّ  ؛ زمانی که نفس تو به گناهالســَّ

سی مان است، نترسیدی، به کای دعوتت کرد، به آسمان نگاه کن! پس اگر از کسی که در آسکبیره
که در زمین اسـت، نگاه کن! شاید از کسانی که در زمین هستند، شرم کنی. پس اگر کسی هستی 

 ٧»کنی، خودت را در شمار چهارپایان به حساب آور!که از خدا و مردم حیا نمی

  پیامدهای اصرار بر گناه
؛ ونمُ لَ عْ یَ  مْ هُ  وا وَ لُ عَ ی ما فَ لَ وا عَ رُّ صِ یُ  مْ لَ  وَ : «دیفرمازکاران مییپرهصـفات درباره کریم نیز قرآن 

گاهانه بر گناهانشــان، اصــرار کی یره همچون نخ نازك و باریگناه صــغگویا  ٨».ورزندنمی آنان آ
 ؛گردد که پاره کردنش مشکل استمی م و کلفتییسمان ضخیاست که اگر تکرار شود، طناب و ر

                                                                               
  .٢٣۶، ص ۶٨بحارالانوار، ج .٦
  .٢١٢، صص ١١، ج نیرزا حسی، مینور. مستدرک الوسائل، ٧
 .١٣۵، آیهآل عمران سوره .٨

 ١٣٣      درسنامه دومینو

فوری سفارش شده است و اینکه انسان مؤمن نباید  به توبه و استغفار لذا در روایات اهل بیت
هیچ لغزش و گناهی را کوچک بشمارد و اگر مرتکب لغزش و گناهی شد، فوراً استغفار نماید و با 

در شرح  امام باقرآلود جدا و به جاده دینداری و تقوا بازگردد. ای قوی، از مسیر گناهعزم و اراده
ن اسـت که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در یا اصـرار، عبارت از« ه فوق فرمود:یآ

  ٩»فکر توبه نباشد.
عْظَمِ الجَرَائِمِ ایا: «فرمودمی نیز رمؤمنـان علییام

َ
کْبَرِ الکَبَائِرِ وَأ

َ
هُ مِنْ أ رارُ فَاِنَّ ؛ از كَ وَالإصــْ

  ١٠».تم اسین جرایز، چرا که از بزرگتریاصرار بر گناه بپره
ارَ وَ هُوَ باک: «فرمود رسـول اکرم ؛ کسی که گناه کند مَن أذنَبَ ذَنباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّ

  ١١».ان استیشود در حالی که گرو در آن حال خندان باشد وارد آتش دوزخ می
؛ از ؤاخَذُ الاّ بهذااُ ی لا نِ تَ یْ ر لَ فَ غْ من الذّنوب التّی لا یُ «ایند: فرممی امـام حســن عســکری

عنی ین گناه مجازات نکنند. (یر از اید: کاش مرا به غین است که انسان بگویا گناهان نابخشودنی
    ١٢».رداآن گناهِ مورد اشاره را کوچك بشم

؛ هصــاحبُ  هِ بِ  تَهانَ ا اســْ مَ  اشــدّ الذّنوبِ : «دیفرمامی رمؤمنان علییامو جد بزرگوارشــان 
    ١٣».ن گناهان، آن است که صاحبش آن را کوچك بشمردیبدتر

ــادقگوید: وقتی می راوی ــمار) که یز، بپرهیر و ریاز گناه حق: فرمود امام ص ــبك مش ز (س
الرّجل یَذنب فیَقول «ه: ســت!؟ فرمود آن اســت کیر چیعرض کردم: گناهان حق، »ده نشــودیآمرز

ناه ن گیر از اید خوشا به حال من اگر غی؛ کســی گناه کند و بگوطُوبی لی لو لم یَکن لی غیر ذلك
  ١٤».نداشتم

                                                                               
  .٢٨٨ص  ٢کافی، ج  .٩
 .٣۶٨، ص ١١مستدرک الوسائل، ج .١٠
 .١۶٨ص  ١١عه، ج یوسائل الش ؛٣٩۴ص  علامه طبرسی،مشکاة الانوار،  .١١
  .۴٨٧، صتحف العقول .١٢
 .٣۴٨نهج البلاغه، حکمت   ١٣
  .٢٨٧ص  ٢کافی، ج  .١٤
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  انگارند.می دهند و واجبات الهی را نادیدهمی
ن روحیه سرکش، نداشتن خوف و خشیت الهی در بی شک، یکی از دلایل اصلی و بنیادین ای

دهد و شیطان وار، در مقابل می دل است که به او جرأت و جسارت زیرپانهادن دستورات الهی را
د، و یا نماینورزد؛ همانند کسانی که در مقابل نماز کاهلی و بی اعتنایی میمی فرامین الهی، تکبر

نمایند. چنین افرادی چون عظمت مقام الهی نمی زنان و دخترانی که پوشش و حجاب را مراعات
گردد؛ این جاست که شان عادی میحیایی در مقابل مردم نیز برایرا درک نکرده اند، از این رو بی

قِ اللهَ « فرماید:به زیبایی می امام حسـن عسـکری قِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ یَتَّ کسـی که در ؛ مَنْ لَمْ یَتَّ
اشــد و رعایت مســائل اخلاقی و حقوق مردم را نکند، تقوای الهی را نیز مقـابـل مردم بی بـاك ب

  ٦».رعایت نمی کند
مَاءِ فَإِنْ «فرمود:  و امام باقر مْرِ فَارْمِ بِبَصَرِکَ إِلَی السَّ

َ
فَإِذَا دَعَتْکَ نَفْسُکَ إِلَی کَبِیرَةٍ مِنَ الأْ

 
َ
نْ فِي لَمْ تَخَفْ مَنْ فِیهَا فَانْظُرْ إِلَی مَنْ فِي الأْ نْ فِیهَا فَإِنْ کُنْتَ لاَ مِمَّ تَحْیِيَ مِمَّ نْ تَســْ

َ
کَ أ رْضِ لَعَلَّ

کَ فِي الْبَهَائِمِ  تَحِي فَعُدَّ نَفْســَ رْضِ تَســْ
َ
نْ فِي الأْ مَاءِ تَخَافُ وَ لاَ مِمَّ  ؛ زمانی که نفس تو به گناهالســَّ

سی مان است، نترسیدی، به کای دعوتت کرد، به آسمان نگاه کن! پس اگر از کسی که در آسکبیره
که در زمین اسـت، نگاه کن! شاید از کسانی که در زمین هستند، شرم کنی. پس اگر کسی هستی 

 ٧»کنی، خودت را در شمار چهارپایان به حساب آور!که از خدا و مردم حیا نمی

  پیامدهای اصرار بر گناه
؛ ونمُ لَ عْ یَ  مْ هُ  وا وَ لُ عَ ی ما فَ لَ وا عَ رُّ صِ یُ  مْ لَ  وَ : «دیفرمازکاران مییپرهصـفات درباره کریم نیز قرآن 

گاهانه بر گناهانشــان، اصــرار کی یره همچون نخ نازك و باریگناه صــغگویا  ٨».ورزندنمی آنان آ
 ؛گردد که پاره کردنش مشکل استمی م و کلفتییسمان ضخیاست که اگر تکرار شود، طناب و ر

                                                                               
  .٢٣۶، ص ۶٨بحارالانوار، ج .٦
  .٢١٢، صص ١١، ج نیرزا حسی، مینور. مستدرک الوسائل، ٧
 .١٣۵، آیهآل عمران سوره .٨

 ١٣٣      درسنامه دومینو

فوری سفارش شده است و اینکه انسان مؤمن نباید  به توبه و استغفار لذا در روایات اهل بیت
هیچ لغزش و گناهی را کوچک بشمارد و اگر مرتکب لغزش و گناهی شد، فوراً استغفار نماید و با 

در شرح  امام باقرآلود جدا و به جاده دینداری و تقوا بازگردد. ای قوی، از مسیر گناهعزم و اراده
ن اسـت که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در یا اصـرار، عبارت از« ه فوق فرمود:یآ

  ٩»فکر توبه نباشد.
عْظَمِ الجَرَائِمِ ایا: «فرمودمی نیز رمؤمنـان علییام

َ
کْبَرِ الکَبَائِرِ وَأ

َ
هُ مِنْ أ رارُ فَاِنَّ ؛ از كَ وَالإصــْ

  ١٠».تم اسین جرایز، چرا که از بزرگتریاصرار بر گناه بپره
ارَ وَ هُوَ باک: «فرمود رسـول اکرم ؛ کسی که گناه کند مَن أذنَبَ ذَنباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّ

  ١١».ان استیشود در حالی که گرو در آن حال خندان باشد وارد آتش دوزخ می
؛ از ؤاخَذُ الاّ بهذااُ ی لا نِ تَ یْ ر لَ فَ غْ من الذّنوب التّی لا یُ «ایند: فرممی امـام حســن عســکری

عنی ین گناه مجازات نکنند. (یر از اید: کاش مرا به غین است که انسان بگویا گناهان نابخشودنی
    ١٢».رداآن گناهِ مورد اشاره را کوچك بشم

؛ هصــاحبُ  هِ بِ  تَهانَ ا اســْ مَ  اشــدّ الذّنوبِ : «دیفرمامی رمؤمنان علییامو جد بزرگوارشــان 
    ١٣».ن گناهان، آن است که صاحبش آن را کوچك بشمردیبدتر

ــادقگوید: وقتی می راوی ــمار) که یز، بپرهیر و ریاز گناه حق: فرمود امام ص ــبك مش ز (س
الرّجل یَذنب فیَقول «ه: ســت!؟ فرمود آن اســت کیر چیعرض کردم: گناهان حق، »ده نشــودیآمرز

ناه ن گیر از اید خوشا به حال من اگر غی؛ کســی گناه کند و بگوطُوبی لی لو لم یَکن لی غیر ذلك
  ١٤».نداشتم

                                                                               
  .٢٨٨ص  ٢کافی، ج  .٩
 .٣۶٨، ص ١١مستدرک الوسائل، ج .١٠
 .١۶٨ص  ١١عه، ج یوسائل الش ؛٣٩۴ص  علامه طبرسی،مشکاة الانوار،  .١١
  .۴٨٧، صتحف العقول .١٢
 .٣۴٨نهج البلاغه، حکمت   ١٣
  .٢٨٧ص  ٢کافی، ج  .١٤
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الّلهم اَعُوذُ بِكَ چنین عرضــه داشت:  راین باید به خدا پناه برد و همانند سـید سـاجدانبناب 
اهان، برم از اصرار بر گن؛ پروردگارا! به تو پناه میتِصغار المَعصیَةثَم و اسْ آمِن... الاِصرارِ عَلی المَ 
  ١٥».هو کوچك شمردن گنا

  

                                                                               
 .ه، دعای هشتمیفه سجادیصح .١٥

  
  
  
  
  

  :دهمدرس 
  هالطیفه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
خواهد که دفتر ذهنشان را مرور کنند و یک می در ابتدای جلسه، مبلغ محترم از دانش آموزان

  برای دیگران نقل کند، به چند شرط:جوک یا لطیفه خوب را پای تابلو 
  یک: جوک یا لطیفه باید جذاب و خنده دار باشد؛

  اشد؛نبها دو: بی ادبی و نکات منفی در آن وجود نداشته باشد، یا توهین به اشخاص و قومیت
ســه: حداقل یک پیام مفید و مثبت در آن باشــد که باید پس از ذکر لطیفه، برای دیگران نقل 

  د.نکن
مبلغ محترم دقت داشته باشد که همراه با شوخ طبعی، فضای کلاس را در اختیار  م:تذکر مه

  داشته باشد و مدیریت جلسه، از کنترل او خارج نگردد.
ــما جوکها را مرور کنید، من یک نمونه همراه با پیام آن می کنید و پیام آن را آمادهمی حالا تا ش

خودتان را آماده های نظر ما آشنا شوید و هم لطیفهکنم تا هم با سـبک مورد می را برای شـما نقل
د. حتی شومی کنید. توجه کنید که در پایان، به دو تا از بهترین جوکها و پیامهای شـما، جایزه داده

  اگر یکی از شنوندگان بتواند پیام زیباتری ارائه کند، جایزه به او تعلق خواهد گرفت. 
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الّلهم اَعُوذُ بِكَ چنین عرضــه داشت:  راین باید به خدا پناه برد و همانند سـید سـاجدانبناب 
اهان، برم از اصرار بر گن؛ پروردگارا! به تو پناه میتِصغار المَعصیَةثَم و اسْ آمِن... الاِصرارِ عَلی المَ 
  ١٥».هو کوچك شمردن گنا

  

                                                                               
 .ه، دعای هشتمیفه سجادیصح .١٥

  
  
  
  
  

  :دهمدرس 
  هالطیفه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
خواهد که دفتر ذهنشان را مرور کنند و یک می در ابتدای جلسه، مبلغ محترم از دانش آموزان

  برای دیگران نقل کند، به چند شرط:جوک یا لطیفه خوب را پای تابلو 
  یک: جوک یا لطیفه باید جذاب و خنده دار باشد؛

  اشد؛نبها دو: بی ادبی و نکات منفی در آن وجود نداشته باشد، یا توهین به اشخاص و قومیت
ســه: حداقل یک پیام مفید و مثبت در آن باشــد که باید پس از ذکر لطیفه، برای دیگران نقل 

  د.نکن
مبلغ محترم دقت داشته باشد که همراه با شوخ طبعی، فضای کلاس را در اختیار  م:تذکر مه

  داشته باشد و مدیریت جلسه، از کنترل او خارج نگردد.
ــما جوکها را مرور کنید، من یک نمونه همراه با پیام آن می کنید و پیام آن را آمادهمی حالا تا ش

خودتان را آماده های نظر ما آشنا شوید و هم لطیفهکنم تا هم با سـبک مورد می را برای شـما نقل
د. حتی شومی کنید. توجه کنید که در پایان، به دو تا از بهترین جوکها و پیامهای شـما، جایزه داده

  اگر یکی از شنوندگان بتواند پیام زیباتری ارائه کند، جایزه به او تعلق خواهد گرفت. 
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  پس خوب و با دقت گوش کنید.  

  وللطیفه ا
ــگاه روانی بودند. یک روز همین فرهاد ــایش ــنگ هر دو بیمار یک آس  طور که در کنارو هوش

آب فرو  فرهاد ناگهان خود را به قســمت عمیق اســتخر انداخت و به زیر ،اســتخر قدم می زدند
  .  رفت

هوشنگ فوراً به داخل استخر پرید و خود را در کف استخر به فرهاد رساند و او را از آب بیرون 
  .کشید

ــد، تصــمیم گرفت که او را از  گاه ش ــنگ آ ــگاه از این اقدام قهرمانانه هوش ــایش وقتی دکتر آس
  .آسایشگاه مرخص کند

این  را صدا زد و به او گفت: من یک خبر خوب و یک خبر بد برایت دارم. خبر خوب هوشنگ
دن جان یک بیمار نجات دا است که می توانی از آسایشگاه بیرون بروی، زیرا با پریدن در استخر و

ــان دادن ــان دادی و من به این نتیجه  ،به بحرانها دیگر، قابلیت عقلانی خود را برای واکنش نش نش
  اراده و تصمیم در توست. نشانه وجود ،رسیدم که این عمل تو

این که از  بلافاصــله بعد از ،امـا خبر بـد این که بیماری که تو از غرق شــدن نجاتش دادی 
 خبر شدیمبامتاسفانه وقتی ما  خود را با کمربند حوله حمامش دار زده است و ،اسـتخر بیرون آمد

  .او مرده بود که
ی دکتر گوش می کرد، گفت: او خودش را دار نزد. من هاهوشــنـگ که به دقت به صــحبت

  حالا من کی می تونم برم خونه؟آویزونش کردم تا خشک بشه! 
اهد خومی با فعال نمودن دانش آموزان، از آنها گرامی : پس از نقل هر لطیفه، ابتدا مبلغتـذکر

  کند. می پیام یا نکته خود را بگویند، سپس خود مبلغ محترم، پیام مدنظر را بیان
    نامیم، بیمار روانی است، دیوانه واقعی کس دیگری است.می آنچه را ما را دیوانهپیام: 

کرد، عده ای از مردم را دید که در آنجا می ای عبوراز کوچه روزی از روزهـا که پیامبر خدا

 ١٣٧      هادرسنامه لطیفه

 بر گِرد چه جمع شده اید؟ :جمع شده اند. حضرت از آنها پرسید
ــاختهآمیز و خندهای اســت که اعمال جنونعرض کردند: دیوانه  آورش مردم را متوجه خود س

 است.
د خواهیمیاو مریض است و دیوانه نیست. اما : «پیامبر آنها را به سوی خود فراخواند و فرمود

 »دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟
ــان گوش می ــول همه خاموش بودند و با تمام وجودش دادند. عرض کردند: بفرمایید، ای رس

هِ، النّاظِرُ فی عِطفَیهِ، «د: خـدا! حضــرت فرمو إنّ المَجنونَ حَقَّ المَجنونِ المُتَبَختِرُ فی مِشــیَتـِ
كُ جَنبَیهِ بمَنکِبَیهِ، یَ  هُ و لا یُرجی خَیرُهُ المُحَرِّ تَهُ و هُو یَعصیهِ، الذی لا یُؤمَنُ شَرُّ تَمَنّی علَی اللّهِ جَنَّ

رانه رود، متکبّ دیوانه حقیقی کسـی است که با تکبر و غرور راه می؛ فذلكَ المَجنونُ و هذا المُبتَلی
نی خدا می نافرما ١٦ش حرکت می دهد.هایکند و پهلوهایش را با شــانهبه دو طرف خود نگاه می

کند و با این حال بهشـت او را آرزو می کند. کسـی از شرّ او ایمن نیست و به خیرش امیدی نمی 
  ١٧».تنها یك بیمار است ،رود. پس دیوانه واقعی او است و این را که دیدید

داند خدا و آخرتی هست، ولی می پس پیام این لطیفه چی شـد: دیوانه واقعی کســی است که
  .کندمی باز گناه

  شماست. های ! حالا نوبت لطیفههاخب بچه
  هد.دمی تذکر: مبلغ به تناسب زمان جلسه، به چند لطیفه همراه با پیام آنها فرصت ارائه

  تبیین متن و محتوا
  لطیفه دوم:

فکر کرده بودن یارو مرده، ولی تو غسـالخانه دوباره زنده شد...همه فرار کردن...یکی چوب و 
                                                                               

راه رورانه مغکنند و چنان اند، لباس تنگی به تن می عضـیها که تا دو روز نشـده که به باشـگاه بدنسـازی سـر زدهشـبیه ب .١٦
  .اند ل زدهغروند که انگار پنج تا هندوانه بزرگ زیر بمی
  .٣٣٢الخصال، ص  .١٧
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  پس خوب و با دقت گوش کنید.  

  وللطیفه ا
ــگاه روانی بودند. یک روز همین فرهاد ــایش ــنگ هر دو بیمار یک آس  طور که در کنارو هوش

آب فرو  فرهاد ناگهان خود را به قســمت عمیق اســتخر انداخت و به زیر ،اســتخر قدم می زدند
  .  رفت

هوشنگ فوراً به داخل استخر پرید و خود را در کف استخر به فرهاد رساند و او را از آب بیرون 
  .کشید

ــد، تصــمیم گرفت که او را از  گاه ش ــنگ آ ــگاه از این اقدام قهرمانانه هوش ــایش وقتی دکتر آس
  .آسایشگاه مرخص کند

این  را صدا زد و به او گفت: من یک خبر خوب و یک خبر بد برایت دارم. خبر خوب هوشنگ
دن جان یک بیمار نجات دا است که می توانی از آسایشگاه بیرون بروی، زیرا با پریدن در استخر و

ــان دادن ــان دادی و من به این نتیجه  ،به بحرانها دیگر، قابلیت عقلانی خود را برای واکنش نش نش
  اراده و تصمیم در توست. نشانه وجود ،رسیدم که این عمل تو

این که از  بلافاصــله بعد از ،امـا خبر بـد این که بیماری که تو از غرق شــدن نجاتش دادی 
 خبر شدیمبامتاسفانه وقتی ما  خود را با کمربند حوله حمامش دار زده است و ،اسـتخر بیرون آمد

  .او مرده بود که
ی دکتر گوش می کرد، گفت: او خودش را دار نزد. من هاهوشــنـگ که به دقت به صــحبت

  حالا من کی می تونم برم خونه؟آویزونش کردم تا خشک بشه! 
اهد خومی با فعال نمودن دانش آموزان، از آنها گرامی : پس از نقل هر لطیفه، ابتدا مبلغتـذکر

  کند. می پیام یا نکته خود را بگویند، سپس خود مبلغ محترم، پیام مدنظر را بیان
    نامیم، بیمار روانی است، دیوانه واقعی کس دیگری است.می آنچه را ما را دیوانهپیام: 

کرد، عده ای از مردم را دید که در آنجا می ای عبوراز کوچه روزی از روزهـا که پیامبر خدا

 ١٣٧      هادرسنامه لطیفه

 بر گِرد چه جمع شده اید؟ :جمع شده اند. حضرت از آنها پرسید
ــاختهآمیز و خندهای اســت که اعمال جنونعرض کردند: دیوانه  آورش مردم را متوجه خود س

 است.
د خواهیمیاو مریض است و دیوانه نیست. اما : «پیامبر آنها را به سوی خود فراخواند و فرمود

 »دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟
ــان گوش می ــول همه خاموش بودند و با تمام وجودش دادند. عرض کردند: بفرمایید، ای رس

هِ، النّاظِرُ فی عِطفَیهِ، «د: خـدا! حضــرت فرمو إنّ المَجنونَ حَقَّ المَجنونِ المُتَبَختِرُ فی مِشــیَتـِ
كُ جَنبَیهِ بمَنکِبَیهِ، یَ  هُ و لا یُرجی خَیرُهُ المُحَرِّ تَهُ و هُو یَعصیهِ، الذی لا یُؤمَنُ شَرُّ تَمَنّی علَی اللّهِ جَنَّ

رانه رود، متکبّ دیوانه حقیقی کسـی است که با تکبر و غرور راه می؛ فذلكَ المَجنونُ و هذا المُبتَلی
نی خدا می نافرما ١٦ش حرکت می دهد.هایکند و پهلوهایش را با شــانهبه دو طرف خود نگاه می

کند و با این حال بهشـت او را آرزو می کند. کسـی از شرّ او ایمن نیست و به خیرش امیدی نمی 
  ١٧».تنها یك بیمار است ،رود. پس دیوانه واقعی او است و این را که دیدید

داند خدا و آخرتی هست، ولی می پس پیام این لطیفه چی شـد: دیوانه واقعی کســی است که
  .کندمی باز گناه

  شماست. های ! حالا نوبت لطیفههاخب بچه
  هد.دمی تذکر: مبلغ به تناسب زمان جلسه، به چند لطیفه همراه با پیام آنها فرصت ارائه

  تبیین متن و محتوا
  لطیفه دوم:

فکر کرده بودن یارو مرده، ولی تو غسـالخانه دوباره زنده شد...همه فرار کردن...یکی چوب و 
                                                                               

راه رورانه مغکنند و چنان اند، لباس تنگی به تن می عضـیها که تا دو روز نشـده که به باشـگاه بدنسـازی سـر زدهشـبیه ب .١٦
  .اند ل زدهغروند که انگار پنج تا هندوانه بزرگ زیر بمی
  .٣٣٢الخصال، ص  .١٧
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به جان آن بیچاره... بعد دوید سمت اقوام و گفت: نترسید...برگردید..او  چماقی برداشـت و افتاد
  را کشتم.....
ــمن پیام: ــیم، فکر و روحمان، مذهب و ایمانمان، تقوا و مدیریت می دش خواهد ما زنده نباش
مان....او هم چماقی از جنس شـهوت و لذتهای جسمی و جنسی، با افکاری سراسر هایخواسـته

اجتماعی و فضاهای مجازی های و دینمان را بر ســنگ و تخت ماهواره و شبکهانحراف برداشـته 
غریزی انســان های خوابـانده و به جان ایمان ما افتاده اســت...این چماق چون با ذائقه خواهش

هماهنگ است، درد جسمی ندارد تا انسان فورا متنبه و متوجه گردد، از این رو فهمیدن و احساس 
ــوار  ــت؛ لذا وقتی به نوجوان و جوان گفتهکردن آن، کمی دش ــود، فورا گارد می و باورناپذیر اس ش

  . کندمی مبارزه گرفته، با سر و صدا و جیغ و فریاد و گاه و توهین و بی احترامی، آن را انکار
کنند و به احســاســات و نمی کنـد پدر و مادر، معلم و مربی و روحانی او را درکمی او فکر
دانند که او از آنها بی خبر است و می گذارد، در حالی که آنها چیزهاییینم ش احترامهایخوشـی

 شاید زمانی متوجه شود، که دیگر دیر شده است.

  لطیفه سوم:
  یک لطیفه تکراری ولی با مفهوم زیبا و قابل تأمل. 

می گویند کسی آتش گرفته بود، وقتی رسوندنش بیمارستان مرده بود. تو برگه پزشکی قانونی، 
درصد شکستگی نوشته بودند. بررسی کردند دیدند بنده  ٩٨درصـد سوختگی و  ٢ت فوت رو عل

  خدا رو با دسته بیل خاموش کرده بودند.
با مشکلات و حوادث، اگر کار به کاردان سپرده نشود، به جای درمان،  رویاروییهنگام  پیام:

  بیماری تشدید خواهد شد.
  رای جلسات دخترانه مناسب نیست.تبیین این بحث توسط مبلغ مرد، ب تذکر:

انه متأسفشود که می دوران نوجوانی و جوانی، برخی غرایز مانند غریزه جنسی در نوجوان فعال
ای با ژست روانشناسانه و برخی پُز روشنفکری، عدهاز درِ دوسـتی و خیرخواهی، برخی با برخی 

 ١٣٩      هادرسنامه لطیفه

با غول شــهوت در حال دســت و ورزی، به نوجوان و جوانی که دیگر هم از روی نادانی یا غرض
ــتند،  به جای آنکه او را به کنترل غریزه و دوری از گناه دعوت کنند، با پنجه نرم کردن و مبارزه هس

های نامناسب، شوخیهای معرفی سـایتها یا کانالهای نامناسـب، هدیه دادن فیلترشکن، سی دی
کنند که برای فروخواباندن می توصــیـهکننـد و گـاه می زننـده، و ... او را بیشــتر بـه گنـاه دعوت

  !های شهوت، به خودارضایی دست بزنند تا به آرامش و سکون برسندشعله
ی هاای مانند آن است که به جای خاموش کردن آتش با آب و دیگر روشپیچیدن چنین نسخه

  نند.را به تماشا بنشی دیگرانای بایستند و سوختن بنزین روی آتش ریخته و خود گوشه علمی،
  شاید بپرسید پس چه باید بکنیم؟

های مدیریت کانال، راهکار دینجواب این اســت که اگر کســی واقعا به دنبال درمان باشــد، 
  .است »فکر و خیال ،شکم چشم، گوش،«ورود مواد شهوانی یعنی 

  تواند موارد فوق را در قالب کارت ارائه و توضیح کوتاهی ارائه کند. می مبلغ محترم یادآوری:

  جورچین کلمات پراکنده
گاه  پیامبربه همین دلیل اسـت که  با هشـدار نسـبت به نسخه پیچیدن افردا کم اطلاع و نآآ

  فرمود: می
دهد تا روایت را کامل کرده و برای می مبلغ محترم به دانش آموزان دو دقیقه فرصت یادآوری:

دانش اموزان بخواند. این روش افزون بر ایجاد تنوع و پویایی مخاطبان، باعث دقت بیشتر آنان در 
  محتوای روایت خواهد شد. 

 -بدون آگاهی -از اوست -شتریب -خراب کردنش -و  -کسی که -تخصـص -درسـت کردن
  .کاری را -انجام دهد

ســی که بدون آگاهی و تخصــص، کاری را انجام دهد، خراب ک«جمله صــحیح این اســت: 
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به جان آن بیچاره... بعد دوید سمت اقوام و گفت: نترسید...برگردید..او  چماقی برداشـت و افتاد
  را کشتم.....
ــمن پیام: ــیم، فکر و روحمان، مذهب و ایمانمان، تقوا و مدیریت می دش خواهد ما زنده نباش
مان....او هم چماقی از جنس شـهوت و لذتهای جسمی و جنسی، با افکاری سراسر هایخواسـته

اجتماعی و فضاهای مجازی های و دینمان را بر ســنگ و تخت ماهواره و شبکهانحراف برداشـته 
غریزی انســان های خوابـانده و به جان ایمان ما افتاده اســت...این چماق چون با ذائقه خواهش

هماهنگ است، درد جسمی ندارد تا انسان فورا متنبه و متوجه گردد، از این رو فهمیدن و احساس 
ــوار  ــت؛ لذا وقتی به نوجوان و جوان گفتهکردن آن، کمی دش ــود، فورا گارد می و باورناپذیر اس ش

  . کندمی مبارزه گرفته، با سر و صدا و جیغ و فریاد و گاه و توهین و بی احترامی، آن را انکار
کنند و به احســاســات و نمی کنـد پدر و مادر، معلم و مربی و روحانی او را درکمی او فکر
دانند که او از آنها بی خبر است و می گذارد، در حالی که آنها چیزهاییینم ش احترامهایخوشـی

 شاید زمانی متوجه شود، که دیگر دیر شده است.

  لطیفه سوم:
  یک لطیفه تکراری ولی با مفهوم زیبا و قابل تأمل. 

می گویند کسی آتش گرفته بود، وقتی رسوندنش بیمارستان مرده بود. تو برگه پزشکی قانونی، 
درصد شکستگی نوشته بودند. بررسی کردند دیدند بنده  ٩٨درصـد سوختگی و  ٢ت فوت رو عل

  خدا رو با دسته بیل خاموش کرده بودند.
با مشکلات و حوادث، اگر کار به کاردان سپرده نشود، به جای درمان،  رویاروییهنگام  پیام:

  بیماری تشدید خواهد شد.
  رای جلسات دخترانه مناسب نیست.تبیین این بحث توسط مبلغ مرد، ب تذکر:

انه متأسفشود که می دوران نوجوانی و جوانی، برخی غرایز مانند غریزه جنسی در نوجوان فعال
ای با ژست روانشناسانه و برخی پُز روشنفکری، عدهاز درِ دوسـتی و خیرخواهی، برخی با برخی 

 ١٣٩      هادرسنامه لطیفه

با غول شــهوت در حال دســت و ورزی، به نوجوان و جوانی که دیگر هم از روی نادانی یا غرض
ــتند،  به جای آنکه او را به کنترل غریزه و دوری از گناه دعوت کنند، با پنجه نرم کردن و مبارزه هس

های نامناسب، شوخیهای معرفی سـایتها یا کانالهای نامناسـب، هدیه دادن فیلترشکن، سی دی
کنند که برای فروخواباندن می توصــیـهکننـد و گـاه می زننـده، و ... او را بیشــتر بـه گنـاه دعوت

  !های شهوت، به خودارضایی دست بزنند تا به آرامش و سکون برسندشعله
ی هاای مانند آن است که به جای خاموش کردن آتش با آب و دیگر روشپیچیدن چنین نسخه

  نند.را به تماشا بنشی دیگرانای بایستند و سوختن بنزین روی آتش ریخته و خود گوشه علمی،
  شاید بپرسید پس چه باید بکنیم؟

های مدیریت کانال، راهکار دینجواب این اســت که اگر کســی واقعا به دنبال درمان باشــد، 
  .است »فکر و خیال ،شکم چشم، گوش،«ورود مواد شهوانی یعنی 

  تواند موارد فوق را در قالب کارت ارائه و توضیح کوتاهی ارائه کند. می مبلغ محترم یادآوری:

  جورچین کلمات پراکنده
گاه  پیامبربه همین دلیل اسـت که  با هشـدار نسـبت به نسخه پیچیدن افردا کم اطلاع و نآآ

  فرمود: می
دهد تا روایت را کامل کرده و برای می مبلغ محترم به دانش آموزان دو دقیقه فرصت یادآوری:

دانش اموزان بخواند. این روش افزون بر ایجاد تنوع و پویایی مخاطبان، باعث دقت بیشتر آنان در 
  محتوای روایت خواهد شد. 

 -بدون آگاهی -از اوست -شتریب -خراب کردنش -و  -کسی که -تخصـص -درسـت کردن
  .کاری را -انجام دهد

ســی که بدون آگاهی و تخصــص، کاری را انجام دهد، خراب ک«جمله صــحیح این اســت: 
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  ١٨.»شتر از درست کردن اوستیکردنش ب
گاه در مورد مسائل مهم زندگی اعتنا  بنابراین، پیام این لطیفه این است: نباید به حرف افراد ناآ

  کرد، وگرنه آفتهای بزرگی دامنگیر نوجوان خواهد شد. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
 نه تنها با شــوخی مخالف نبودند، بلکه به آن ســفارش و ائمـه پیـامبر دوســتـان من!

  فرمودند که انسان با ایمان باید اهل شوخی و بذله گویی باشد، نه اخمو و عصبی! می کردند ومی
کردند. چون فرصت کم می کردند و دل آنها  را شادمی آنان حتی خودشـان با دیگران شـوخی

  کنم.می ه اشارهاست، فقط به یکی دو نمون

  ی تاریخی از شوخی پیامبر و معصومینهانمونه
 پادرد از یخلاص
 اب یول بود؛ شده خسته مبارکشان یپا و بودند نشـسـته انصـار و اصـحاب جمع در امبریپ
ــ ادب و ایح به توجه ــتند، که ییبالا اریبس ــت از پس. کردند ینم دراز را مبارك یپا داش  گذش
 یم هیشب یزیچ چه به من، یپا نیا: «دندیپرس حاضـران از و کردند دراز را شـانیپا كی ،یلحظات
 »باشد؟
ار، از كی هر ــل و ذوق یمقتضــا به حضــّ ــب خود، قهیس  را كی چیه امبریپ و کردند یهاتیتش

 »ت؟سیچ به هیشب مبارکتان یپا که دییبفرما خودتان! اللّه رسول ای: «گفتند. رفتینپذ
 یاپ نیا به من، یپا آن: «فرمودند و نموده دراز زین را گرشانید یپا و کرده یتبسـم حضـرت،

                                                                               
دُ أکثَرَ مِمّا یُصــلِحُ مَ «. ١٨ : فرمودند نیز الســلام علیه صــادق امام. ۴۴، ص١کافی، ج. »ن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلمٍ کانَ ما یُفســِ

یْرِ إِلاَّ بُعْداً ا« یدُهُ سُرْعَةُ السَّ یقِ لاَ یَزِ رِ ائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّ گا بدون که آن ؛لْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّ  را اریک شناخت، و هیآ
 .۴٣ص  ،١ ج کافی،« .گرددمی دورتر هدف از کند، شتاب چند هر رود؛می بیراهه که است کسی مانند دهد،می انجام

 ١۴١      هادرسنامه لطیفه

  ١٩.»باشد یم هیشب من

  خرد؟ ین غلام را میا یچه کس
نزد رســول  یگاه» زاهر«ن به نام یه نشــیروســتایی و باد ید: شــخصــیگو یانس بن مالك م

ــتند و به او احترام م یم خدا ــول  یکردند. روز یآمد و حضــرت او را خیلی دوســت داش رس
خود بود، حضــرت جهت مزاح  یدند که مشــغول فروش کالاینه دیزاهر را در بازار مد خـدا

  چشمان او را از پشت سر گرفتند.
  ست که مرا از پشت گرفته است؟!یگر کین دیا م کن!یرهازاهر گفت: 

  »خرد؟ ین عبد را میا یچه کس«فرمودند:  ن حالت رسول خدایدر هم
 امبریچشــمان او را گرفته و در واقع او در آغوش پ متوجه شــد که رســول خدا یزاهر وقت

  د.یایرون بیگر دوست نداشت از آن حال بیقرار گرفته است، د
ــول خدا ــول خدا یگفت: ا بعد خطاب به رس ــ یمن شــخص ب رس ــتم که  یارزش هس

  ندارد. یو رونق یمشتر
بلکه به عکس، ارجمند ، یستیو ارزان ن یترمش یتو در نزد خدا ب یول« به او فرمود: امبریپ

  ٢٠».یمت هستیو گرانق

  یبا حضرت عل یشوخ
هر  امبریمشغول خوردن خرما بودند. پ ر مؤمنانیبه همراه ام حضـرت رسـول یروز
  گذاشتند. یم یحضرت عل یاش را جلوهسته یپنهان خوردند، یکه م ییخرما
که همه  ینبود، در حال ییچ هســته خرمایه امبرینزد پ ینکـه خرماها تمام شــد، ولیتـا ا 

                                                                               
  .٣۶۴ص ،٣ج عمل، دانیم در علم مردان .١٩
  .١١۴، ص٧ج و الرشاد، ی. سبل الهد۴۵۵ص ،تی.مناقب ال الب٣١٣ص ،١ة الابرار، ج یحل .٢٠
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  ١٨.»شتر از درست کردن اوستیکردنش ب
گاه در مورد مسائل مهم زندگی اعتنا  بنابراین، پیام این لطیفه این است: نباید به حرف افراد ناآ

  کرد، وگرنه آفتهای بزرگی دامنگیر نوجوان خواهد شد. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
 نه تنها با شــوخی مخالف نبودند، بلکه به آن ســفارش و ائمـه پیـامبر دوســتـان من!

  فرمودند که انسان با ایمان باید اهل شوخی و بذله گویی باشد، نه اخمو و عصبی! می کردند ومی
کردند. چون فرصت کم می کردند و دل آنها  را شادمی آنان حتی خودشـان با دیگران شـوخی

  کنم.می ه اشارهاست، فقط به یکی دو نمون

  ی تاریخی از شوخی پیامبر و معصومینهانمونه
 پادرد از یخلاص
 اب یول بود؛ شده خسته مبارکشان یپا و بودند نشـسـته انصـار و اصـحاب جمع در امبریپ
ــ ادب و ایح به توجه ــتند، که ییبالا اریبس ــت از پس. کردند ینم دراز را مبارك یپا داش  گذش
 یم هیشب یزیچ چه به من، یپا نیا: «دندیپرس حاضـران از و کردند دراز را شـانیپا كی ،یلحظات
 »باشد؟
ار، از كی هر ــل و ذوق یمقتضــا به حضــّ ــب خود، قهیس  را كی چیه امبریپ و کردند یهاتیتش

 »ت؟سیچ به هیشب مبارکتان یپا که دییبفرما خودتان! اللّه رسول ای: «گفتند. رفتینپذ
 یاپ نیا به من، یپا آن: «فرمودند و نموده دراز زین را گرشانید یپا و کرده یتبسـم حضـرت،

                                                                               
دُ أکثَرَ مِمّا یُصــلِحُ مَ «. ١٨ : فرمودند نیز الســلام علیه صــادق امام. ۴۴، ص١کافی، ج. »ن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلمٍ کانَ ما یُفســِ

یْرِ إِلاَّ بُعْداً ا« یدُهُ سُرْعَةُ السَّ یقِ لاَ یَزِ رِ ائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّ گا بدون که آن ؛لْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّ  را اریک شناخت، و هیآ
 .۴٣ص  ،١ ج کافی،« .گرددمی دورتر هدف از کند، شتاب چند هر رود؛می بیراهه که است کسی مانند دهد،می انجام

 ١۴١      هادرسنامه لطیفه

  ١٩.»باشد یم هیشب من

  خرد؟ ین غلام را میا یچه کس
نزد رســول  یگاه» زاهر«ن به نام یه نشــیروســتایی و باد ید: شــخصــیگو یانس بن مالك م

ــتند و به او احترام م یم خدا ــول  یکردند. روز یآمد و حضــرت او را خیلی دوســت داش رس
خود بود، حضــرت جهت مزاح  یدند که مشــغول فروش کالاینه دیزاهر را در بازار مد خـدا

  چشمان او را از پشت سر گرفتند.
  ست که مرا از پشت گرفته است؟!یگر کین دیا م کن!یرهازاهر گفت: 

  »خرد؟ ین عبد را میا یچه کس«فرمودند:  ن حالت رسول خدایدر هم
 امبریچشــمان او را گرفته و در واقع او در آغوش پ متوجه شــد که رســول خدا یزاهر وقت

  د.یایرون بیگر دوست نداشت از آن حال بیقرار گرفته است، د
ــول خدا ــول خدا یگفت: ا بعد خطاب به رس ــ یمن شــخص ب رس ــتم که  یارزش هس

  ندارد. یو رونق یمشتر
بلکه به عکس، ارجمند ، یستیو ارزان ن یترمش یتو در نزد خدا ب یول« به او فرمود: امبریپ

  ٢٠».یمت هستیو گرانق

  یبا حضرت عل یشوخ
هر  امبریمشغول خوردن خرما بودند. پ ر مؤمنانیبه همراه ام حضـرت رسـول یروز
  گذاشتند. یم یحضرت عل یاش را جلوهسته یپنهان خوردند، یکه م ییخرما
که همه  ینبود، در حال ییچ هســته خرمایه امبرینزد پ ینکـه خرماها تمام شــد، ولیتـا ا 

                                                                               
  .٣۶۴ص ،٣ج عمل، دانیم در علم مردان .١٩
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  بود. یحضرت عل یجلوها هسته
کُولٌ « فرمودند: امبریپ

َ
كَ لأَ   !»یپرخور (خوش خوراك) هست یلی! تو خیعل ی؛ ایا عَلِيُّ إنَّ

وَاه« فرمود: امبریز در پاسخ مزاح پین یحضرت عل پرخور  ؛الأکُولُ مَنْ اَکَلَ الرّطَبَ وَ النَّ
  »است که خرما را با هسته اش خورده است! یکس

  ٢١بدهند. یه ایکردند و دستور دادند تا به حضرت هد ینیز تبسم امبریدر این هنگام پ
روشــن اســت که در تمام این بذله گویی و شــوخی، هیچ گونه تحقیر و توهین یا کار گناه و 

ن و درسهای زیادی برای آموخت گرفت، بلکه حتی در بسیاری از آنها، پیامهانمی ناپسندی صورت
  و به کار بستن در زندگی وجود دارد.

  یک درس مهم
حالا وقت آن رسـیده که یک پیام مهم و خیلی جدی را آویزه گوشمان کنیم. پیامی که با توجه 

تها دوستانه و نیز سایهای اجتماعی، جمعهای به پیشرفتهای تکنولوژی و فضاهای مجازی، شبکه
  .  شوندمی ، خیلی زیاد شده و برخی ندانسته مرتکب این کار ناشایستو کتابهای مختلف

  شاید آن را حدس زده باشید، اگر نه با حل این جدول، این پیام را یاد خواهید گرفت. 
  م  ق  و  م  م  ش
  و  س  ی  ن  د  خ
    ت  ا  ع  ا  ب

  شیوه حل جدول
ی ســوم (که در خانهکنیم. به حرف اول را نوشــته (ش) از خانه دوم شــروع به شــمردن می

اســت) که رســیدیم، حرف آن را کنار حرف » و«شــمارش دور اول، خانه شــماره چهارم و حرف 
                                                                               

  .٣٩۶. خزائن، ص ٣٢٣ة، ص یالسن.التحفة ٢١ 

 ١۴٣      هادرسنامه لطیفه

  حرف کامل شود. ١٧دهیم تا ادامه می ٣دهیم و به همین صورت با رمز دیگر قرار می
-آموزان باید با این حروف، جمله مورد نظر را در مدت زمان مشــخص در این هنگـام دانش

  تکمیل نموده و در اختیار مبلغ محترم قرار دهند. -سه دقیقهمثلاً 
  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:

  ».شوخی با مقدسات ممنوع«پاسخ جدول:          ٣رمز جدول: عدد 
یا حتی  پیعنی جوک گفتن و شوخی با مقدسات ممنوع است؛ خواه متنی باشد یا فیلم و کلی

  دابسمش و ترول و مانند آن.
مبلغ محترم در قسـمت پایانی جلسـه، خود یا توســط دانش آموزان، آیات مربوطه را از  تذکر:

 تر شــود. انکند تا ماندگاری و اثربخشــی آن افزونمی روی قرآن قرائت کرده و ترجمه آن را بیان
  شاءالله.

ــمردن  ــت ش ــتان من! خداوند با تخطئه و زش ــدار میبله دوس دهد: چنین رفتاری، چنین هش
ولِهِ کُنتُمْ تَسْتَهْزِ « بِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسـُ

َ
ا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أ مَا کُنَّ لْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّ

َ
أ ؛ اگر از ؤُونَ وَلَئِن سـَ

ــی [چرا ا ــوخی مییگود؟!]، میین اعمال خلاف را انجام دادیآنها بپرس م!. یکردند: ما بازی و ش
  ٢٢»د؟!یکردامبرش را مسخره مییات او و پیا خدا و آیبگو: آ

  فرماید: می همچنین خداوند متعال در آیه دیگری
وتُواْ ا«

ُ
ذِینَ أ نَ الَّ خَذُواْ دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّ ذِینَ اتَّ ذُواْ الـَّ خـِ ذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّ ا الـَّ هـَ یُّ

َ
ا أ لْکِتَابَ مِن یـَ
ؤْمِنِینَ قَبْلِکُمْ وَ  قُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مُّ وْلِیَاء وَاتَّ

َ
ارَ أ ــانی که االْکُفَّ ــانی را که یامان آوردهی؛ ای کس د! کس

 -اند و چه از کافرانش از شما کتاب داده شدهیچه از کسانی که پ -اندچه گرفتهین شما را به بازید
  ٢٣».دید اگر واقعاً مؤمن هستید، و از خدا بترسیریدوستان خود مگ
هِ بِغَیْرِ «فرماید: می و در آیه دیگر بِیلِ اللَّ ــَ لَّ عَن س تَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضــِ

ــْ اسِ مَن یَش وَمِنَ النَّ

                                                                               
 .۶۵. سوره توبه، آیه ٢٢
 .۵٧سوره مائده، آیه  .٢٣
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 / جلد دومدرسنامه       ١۴٢

  بود. یحضرت عل یجلوها هسته
کُولٌ « فرمودند: امبریپ

َ
كَ لأَ   !»یپرخور (خوش خوراك) هست یلی! تو خیعل ی؛ ایا عَلِيُّ إنَّ

وَاه« فرمود: امبریز در پاسخ مزاح پین یحضرت عل پرخور  ؛الأکُولُ مَنْ اَکَلَ الرّطَبَ وَ النَّ
  »است که خرما را با هسته اش خورده است! یکس

  ٢١بدهند. یه ایکردند و دستور دادند تا به حضرت هد ینیز تبسم امبریدر این هنگام پ
روشــن اســت که در تمام این بذله گویی و شــوخی، هیچ گونه تحقیر و توهین یا کار گناه و 

ن و درسهای زیادی برای آموخت گرفت، بلکه حتی در بسیاری از آنها، پیامهانمی ناپسندی صورت
  و به کار بستن در زندگی وجود دارد.

  یک درس مهم
حالا وقت آن رسـیده که یک پیام مهم و خیلی جدی را آویزه گوشمان کنیم. پیامی که با توجه 

تها دوستانه و نیز سایهای اجتماعی، جمعهای به پیشرفتهای تکنولوژی و فضاهای مجازی، شبکه
  .  شوندمی ، خیلی زیاد شده و برخی ندانسته مرتکب این کار ناشایستو کتابهای مختلف

  شاید آن را حدس زده باشید، اگر نه با حل این جدول، این پیام را یاد خواهید گرفت. 
  م  ق  و  م  م  ش
  و  س  ی  ن  د  خ
    ت  ا  ع  ا  ب

  شیوه حل جدول
ی ســوم (که در خانهکنیم. به حرف اول را نوشــته (ش) از خانه دوم شــروع به شــمردن می

اســت) که رســیدیم، حرف آن را کنار حرف » و«شــمارش دور اول، خانه شــماره چهارم و حرف 
                                                                               

  .٣٩۶. خزائن، ص ٣٢٣ة، ص یالسن.التحفة ٢١ 

 ١۴٣      هادرسنامه لطیفه

  حرف کامل شود. ١٧دهیم تا ادامه می ٣دهیم و به همین صورت با رمز دیگر قرار می
-آموزان باید با این حروف، جمله مورد نظر را در مدت زمان مشــخص در این هنگـام دانش

  تکمیل نموده و در اختیار مبلغ محترم قرار دهند. -سه دقیقهمثلاً 
  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:

  ».شوخی با مقدسات ممنوع«پاسخ جدول:          ٣رمز جدول: عدد 
یا حتی  پیعنی جوک گفتن و شوخی با مقدسات ممنوع است؛ خواه متنی باشد یا فیلم و کلی

  دابسمش و ترول و مانند آن.
مبلغ محترم در قسـمت پایانی جلسـه، خود یا توســط دانش آموزان، آیات مربوطه را از  تذکر:

 تر شــود. انکند تا ماندگاری و اثربخشــی آن افزونمی روی قرآن قرائت کرده و ترجمه آن را بیان
  شاءالله.

ــمردن  ــت ش ــتان من! خداوند با تخطئه و زش ــدار میبله دوس دهد: چنین رفتاری، چنین هش
ولِهِ کُنتُمْ تَسْتَهْزِ « بِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسـُ

َ
ا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أ مَا کُنَّ لْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّ

َ
أ ؛ اگر از ؤُونَ وَلَئِن سـَ

ــی [چرا ا ــوخی مییگود؟!]، میین اعمال خلاف را انجام دادیآنها بپرس م!. یکردند: ما بازی و ش
  ٢٢»د؟!یکردامبرش را مسخره مییات او و پیا خدا و آیبگو: آ

  فرماید: می همچنین خداوند متعال در آیه دیگری
وتُواْ ا«

ُ
ذِینَ أ نَ الَّ خَذُواْ دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّ ذِینَ اتَّ ذُواْ الـَّ خـِ ذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّ ا الـَّ هـَ یُّ

َ
ا أ لْکِتَابَ مِن یـَ
ؤْمِنِینَ قَبْلِکُمْ وَ  قُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مُّ وْلِیَاء وَاتَّ

َ
ارَ أ ــانی که االْکُفَّ ــانی را که یامان آوردهی؛ ای کس د! کس

 -اند و چه از کافرانش از شما کتاب داده شدهیچه از کسانی که پ -اندچه گرفتهین شما را به بازید
  ٢٣».دید اگر واقعاً مؤمن هستید، و از خدا بترسیریدوستان خود مگ
هِ بِغَیْرِ «فرماید: می و در آیه دیگر بِیلِ اللَّ ــَ لَّ عَن س تَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضــِ

ــْ اسِ مَن یَش وَمِنَ النَّ

                                                                               
 .۶۵. سوره توبه، آیه ٢٢
 .۵٧سوره مائده، آیه  .٢٣
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 / جلد دومدرسنامه       ١۴۴

هِینٌ  كَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ ولَئـِ
ُ
ا هُزُوًا أ ذَهـَ خـِ یَتَّ هوده را یاند که ســخن ب؛ و برخی از مردم کســانیعِلْمٍ وَ

ای رند، بریشخند گیات الهی را به ریدانشی از راه خدا گمراه کنند و آچ یهخرند تا [مردم را] بیمی
 ٢٤».آنان عذابی خوار کننده خواهد بود

  دعا و نیایش
  خدایا! ما را جزء بندگان خوب خودت قرار بده! 

  معنوی و لذت مناجات با خودت را به ما بچشان!های شادی
  شمارند، قرار بده! یم ما را در زمره کسانی که به دستورهای تو را محترم

  عاقبت ما را ختم به سعادت و شهادت بگردان.
  قرار بده! ما را جزء یاران امام زمان

  رهبر عزیز انقلاب، امام خامنه ای را حفظ و حمایت بفرما.
  آمین یا رب العالمین

   

                                                                               
 .۶. سوره لقمان، آیه ٢٤

 ١۴۵      هادرسنامه لطیفه

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  هاچند نمونه دیگر از مزاح

ــت که روز ــده اس ــجع فرمودند: ایاز قب یرزنیخطاب به پ امبر اکرمیپ ینقل ش زن  یله اش
ه یشــوند! آن زن وقتی این حرف را شــنید، شــروع کرد به گر یرزنان داخل بهشــت نمی! پیاشــجع
  کردن.

  ان را بازگو کرد.یامبر آمد و جرید و نزد پیان دیرزن را گریآن پ یبلال حبش
  شوند!  یاهان هم وارد بهشت نمیفرمود: س رسول خدا

ه ید که در حال گریـامبر آن دو را دیـپ یه کردن. عبـاس عمویـم بنـا گـذاشــت بـه گربلال ه
خطاب به  حضـرت نقل کرد. رسـول خدا یان را برایآمد و جر امبرین رو نزد پیهسـتند؛از ا

  شوند. یرمردان هم وارد بهشت نمیبرد هم فرمودند: پ یبه سر م یرین پیعباس که در سن
آنان را امت ،یداد و فرمود که خداوند در روز ق یآنان را خواست و دلدار امبر اکرمیسـپس پ

وند ش یوارد بهشت م ینوران یگرداند و آنان به صورت جوانان یئت، وارد بهشـت مین هیدر بهتر
    ٢٥گردند. یبا وارد بهشت مینقص و کامل و به صورت جوان ز یان، بیو فرمود: بهشت

  پولش را بده!
آن  ید و برایرس یم امبراکرمیبه حضور پ ین، گاه گاهیابان نشیب یربنقل شـده اسـت که ع

                                                                               
  .۴١٠، ص ٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٢٩۵ص ،١۶بحار الانوار، ج  .٢٥

144



 / جلد دومدرسنامه       ١۴۴

هِینٌ  كَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ ولَئـِ
ُ
ا هُزُوًا أ ذَهـَ خـِ یَتَّ هوده را یاند که ســخن ب؛ و برخی از مردم کســانیعِلْمٍ وَ

ای رند، بریشخند گیات الهی را به ریدانشی از راه خدا گمراه کنند و آچ یهخرند تا [مردم را] بیمی
 ٢٤».آنان عذابی خوار کننده خواهد بود

  دعا و نیایش
  خدایا! ما را جزء بندگان خوب خودت قرار بده! 

  معنوی و لذت مناجات با خودت را به ما بچشان!های شادی
  شمارند، قرار بده! یم ما را در زمره کسانی که به دستورهای تو را محترم

  عاقبت ما را ختم به سعادت و شهادت بگردان.
  قرار بده! ما را جزء یاران امام زمان

  رهبر عزیز انقلاب، امام خامنه ای را حفظ و حمایت بفرما.
  آمین یا رب العالمین

   

                                                                               
 .۶. سوره لقمان، آیه ٢٤

 ١۴۵      هادرسنامه لطیفه

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  هاچند نمونه دیگر از مزاح

ــت که روز ــده اس ــجع فرمودند: ایاز قب یرزنیخطاب به پ امبر اکرمیپ ینقل ش زن  یله اش
ه یشــوند! آن زن وقتی این حرف را شــنید، شــروع کرد به گر یرزنان داخل بهشــت نمی! پیاشــجع
  کردن.

  ان را بازگو کرد.یامبر آمد و جرید و نزد پیان دیرزن را گریآن پ یبلال حبش
  شوند!  یاهان هم وارد بهشت نمیفرمود: س رسول خدا

ه ید که در حال گریـامبر آن دو را دیـپ یه کردن. عبـاس عمویـم بنـا گـذاشــت بـه گربلال ه
خطاب به  حضـرت نقل کرد. رسـول خدا یان را برایآمد و جر امبرین رو نزد پیهسـتند؛از ا

  شوند. یرمردان هم وارد بهشت نمیبرد هم فرمودند: پ یبه سر م یرین پیعباس که در سن
آنان را امت ،یداد و فرمود که خداوند در روز ق یآنان را خواست و دلدار امبر اکرمیسـپس پ

وند ش یوارد بهشت م ینوران یگرداند و آنان به صورت جوانان یئت، وارد بهشـت مین هیدر بهتر
    ٢٥گردند. یبا وارد بهشت مینقص و کامل و به صورت جوان ز یان، بیو فرمود: بهشت

  پولش را بده!
آن  ید و برایرس یم امبراکرمیبه حضور پ ین، گاه گاهیابان نشیب یربنقل شـده اسـت که ع

                                                                               
  .۴١٠، ص ٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٢٩۵ص ،١۶بحار الانوار، ج  .٢٥
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  گفت: پولش را بده!می داد،می به محض آنکه هدیه را یآورد، ول یم یه ایحضرت هد
 یشــد م یشــد؛ لذا هر وقت آن حضــرت محزون م یم امبریان موجب خنده پین جریا

د آمد و ما را شا ین کجاست، کاش نزد ما میه نشی؛ آن مرد باداَتَانَاما فَعَلَ الاعْرَابِيُّ  لَیْتَهُ « فرمود:
  ١».ساخت یم

  ستایش مزاح در روایات
مؤمن شوخ و شاد است  ؛اَلْمُؤْمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌ وَ الْمُنَافِقُ قَطِبٌ غَضِبٌ «فرمودند:  رسول خدا

  ٢».مزاج یو منافق اخمو و عصب
عَابَةُ؟ قالَ: اَلْمِزَاحُ  مَا مِنْ «ز فرمودند: ین امام صادق ؛ مُؤمِنٍ إلاَّ وَ فِیهِ دُعَابَةٌ. قُلْتُ: وَ مَا الدُّ

ســت؟ یدُعابه چد: عرض کردم:یگو یم ینکه در او دُعابه هســت. راویســت مگر این یچ مؤمنیه
  ٣».یفرمود: شوخ
را که در  یخداوند کســ ؛رَفَثٍ  إنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِي الْجَمَاعَةِ بِلاَ «ز فرمود: ین امام باقر

  ٤».کند، دوست دارد یبر زبان آورد، شوخ ینکه سخن ناپسندیان جمع بدون ایم

  ی مذمومهاشوخی
باید دانسـت که شـرط اصـلی مزاح، خارج نشدن از محدوده شرع و نداشتن پیامدهای منفی 

اً «فرمود: یم اسـت. رسـول خدا ی أمْزَحُ وَ لا أقُولُ إلاّ حَقَّ کنم، اما جز حق  یم یمن شوخ ؛إنِّ
همواره متبسّم  یگشاده و چهره ا یید رویلازم است و انسان با یمزاح و شوخ یعنی ٥؛»میگو ینم

                                                                               
  . ١١٢ص  ،١٢عه، جی؛ وسائل الش۶۶٣ص ، ٢ج  ،یکاف .١
  .١۵٣ص  ،٧۴؛ بحار الانوار، ج ۴٩تحف العقول، ص  .٢
  .۶۶٣، ص ٢، جیکاف .٣
  .۶۶٣، ص٢، جیکاف .٤
  .٢٨٩۶ص ،۴زان الحکمه، ج یم .٥

 ١۴٧      هادرسنامه لطیفه

م داشـته باشد، ول  یعو شر یضد اخلاق هاید بدور از هرگونه جنبهیو مزاح با ین شوخیا یمتبسـّ
ذِي یَحْدِثُ فَیَکْذِبُ «باشـد؛ همچنانکه فرمود:  یْلٌ لِلَّ یلٌ لَهُ وَ یلٌ لَهُ وَ یْلٌ لَهُ وَ  ی؛ والِیَضْحَكَ الْقَوْمَ وَ

اینک دو  ١».بر او یبر او، وا یبر او، وا یگران را بخنـداند. واید تـا دیـگو یبر آنکس کـه دروغ م
  ناپسند: یهاینمونه از این نوع شوخ

  مت؟یبه چه ق یشوخ
ــ  ــخص ــن که  یش ــرکت کنندگان در پ یکیبنام ابوالحس  یو جنگ بدر بود، م مان عقبهیاز ش
ــول خدایگو ــته بود د: با رس ــس ــت و رفت و کفش یم که مردینش ش را هایاز جمع ما برخاس

  فراموش کرد.
  م؟هایر خود گذاشت. آن مرد برگشت و گفت : کفشیك نفر آنها را برداشت و زی

  م.یده ایما آنها را ندکه آنجا نشسته بودند، گفتند: یافراد
  نجاست!یت اهایخود پنهان کرده بود، گفت: کفشر یرا زها که کفش یمرد

  »دارد؟ ییترساندن مؤمن چه معنا« فرمود: رسول خدا
ا ســه بار فرمودند: یدو  امبرین کار را کردم. پیا یرســول خدا، به شــوخ یآن مرد گفت: ا

  ٢»ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟!«

  نهیدلقك مد
امام -ن مرد یگفت: اید. او میـخنـدانیبود کـه مردم را م یگوینـه مرد دلقـك و هرزهیدر مـد

  ندازم.یام او را به خنده بمرا درمانده و عاجز کرده است و تاکنون نتوانسته - سجاد
گذشتند که آن مرد دلقك آمد و یبا دو تن از غلامان خودشان از جایی م امام سجاد یروز

                                                                               
  .١۶٩۶، ص ٢زان الحکمه، جیم .١
  .١٧٢، ص ۵. اسد الغابه، ج٢٨٩٧، ص ۴زان الحکمه، جی.م٢ 
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  گفت: پولش را بده!می داد،می به محض آنکه هدیه را یآورد، ول یم یه ایحضرت هد
 یشــد م یشــد؛ لذا هر وقت آن حضــرت محزون م یم امبریان موجب خنده پین جریا

د آمد و ما را شا ین کجاست، کاش نزد ما میه نشی؛ آن مرد باداَتَانَاما فَعَلَ الاعْرَابِيُّ  لَیْتَهُ « فرمود:
  ١».ساخت یم

  ستایش مزاح در روایات
مؤمن شوخ و شاد است  ؛اَلْمُؤْمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌ وَ الْمُنَافِقُ قَطِبٌ غَضِبٌ «فرمودند:  رسول خدا

  ٢».مزاج یو منافق اخمو و عصب
عَابَةُ؟ قالَ: اَلْمِزَاحُ  مَا مِنْ «ز فرمودند: ین امام صادق ؛ مُؤمِنٍ إلاَّ وَ فِیهِ دُعَابَةٌ. قُلْتُ: وَ مَا الدُّ

ســت؟ یدُعابه چد: عرض کردم:یگو یم ینکه در او دُعابه هســت. راویســت مگر این یچ مؤمنیه
  ٣».یفرمود: شوخ
را که در  یخداوند کســ ؛رَفَثٍ  إنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِي الْجَمَاعَةِ بِلاَ «ز فرمود: ین امام باقر

  ٤».کند، دوست دارد یبر زبان آورد، شوخ ینکه سخن ناپسندیان جمع بدون ایم

  ی مذمومهاشوخی
باید دانسـت که شـرط اصـلی مزاح، خارج نشدن از محدوده شرع و نداشتن پیامدهای منفی 

اً «فرمود: یم اسـت. رسـول خدا ی أمْزَحُ وَ لا أقُولُ إلاّ حَقَّ کنم، اما جز حق  یم یمن شوخ ؛إنِّ
همواره متبسّم  یگشاده و چهره ا یید رویلازم است و انسان با یمزاح و شوخ یعنی ٥؛»میگو ینم

                                                                               
  . ١١٢ص  ،١٢عه، جی؛ وسائل الش۶۶٣ص ، ٢ج  ،یکاف .١
  .١۵٣ص  ،٧۴؛ بحار الانوار، ج ۴٩تحف العقول، ص  .٢
  .۶۶٣، ص ٢، جیکاف .٣
  .۶۶٣، ص٢، جیکاف .٤
  .٢٨٩۶ص ،۴زان الحکمه، ج یم .٥

 ١۴٧      هادرسنامه لطیفه

م داشـته باشد، ول  یعو شر یضد اخلاق هاید بدور از هرگونه جنبهیو مزاح با ین شوخیا یمتبسـّ
ذِي یَحْدِثُ فَیَکْذِبُ «باشـد؛ همچنانکه فرمود:  یْلٌ لِلَّ یلٌ لَهُ وَ یلٌ لَهُ وَ یْلٌ لَهُ وَ  ی؛ والِیَضْحَكَ الْقَوْمَ وَ

اینک دو  ١».بر او یبر او، وا یبر او، وا یگران را بخنـداند. واید تـا دیـگو یبر آنکس کـه دروغ م
  ناپسند: یهاینمونه از این نوع شوخ

  مت؟یبه چه ق یشوخ
ــ  ــخص ــن که  یش ــرکت کنندگان در پ یکیبنام ابوالحس  یو جنگ بدر بود، م مان عقبهیاز ش
ــول خدایگو ــته بود د: با رس ــس ــت و رفت و کفش یم که مردینش ش را هایاز جمع ما برخاس

  فراموش کرد.
  م؟هایر خود گذاشت. آن مرد برگشت و گفت : کفشیك نفر آنها را برداشت و زی

  م.یده ایما آنها را ندکه آنجا نشسته بودند، گفتند: یافراد
  نجاست!یت اهایخود پنهان کرده بود، گفت: کفشر یرا زها که کفش یمرد

  »دارد؟ ییترساندن مؤمن چه معنا« فرمود: رسول خدا
ا ســه بار فرمودند: یدو  امبرین کار را کردم. پیا یرســول خدا، به شــوخ یآن مرد گفت: ا

  ٢»ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟!«

  نهیدلقك مد
امام -ن مرد یگفت: اید. او میـخنـدانیبود کـه مردم را م یگوینـه مرد دلقـك و هرزهیدر مـد

  ندازم.یام او را به خنده بمرا درمانده و عاجز کرده است و تاکنون نتوانسته - سجاد
گذشتند که آن مرد دلقك آمد و یبا دو تن از غلامان خودشان از جایی م امام سجاد یروز

                                                                               
  .١۶٩۶، ص ٢زان الحکمه، جیم .١
  .١٧٢، ص ۵. اسد الغابه، ج٢٨٩٧، ص ۴زان الحکمه، جی.م٢ 
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  ار کرد. د و فریاز دوشش کش یشوخ یحضرت را از رو یردا
آن حضرت را از آن مرد گرفتند و آوردند و بر  ینکردند. مردم رفتند و ردا یبه او توجه امام

  دوش مبارکش انداختند.
  ن مرد که بود؟ید: ایامام پرس

  خنداند.ینه را میکه مردم مدای است گو و خوشمزههرزهگفتند: مرد 
رُ فِیهِ الْمُبْطِلُونَ  هِ یَوْمَاً لَّ إنَّ لِ «د: ییبه او بگوحضـرت فرمود:  ت اس یخداوند روز ی؛ برایَخْسـِ

  ١».کنندیان مین، در آن روز زایسرااوهیگویان و که بیهوده
  پایان

  

                                                                               
  .١١۶ص  ،١٢عه، جی؛ وسائل الش٢٨٩خ صدوق، ص یش یامال .١

  
  
  
  
  

  :يازدهمدرس 
  حریم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
تذکر: مبلغ محترم در ابتدای جلسـه، با فعال کردن دانش آموزان از طریق چند پرســش، بستر 

  تبیین محتوا را مهیا می سازد.
قبل از هر چیز اگر موافقید، چند ســؤال بپرســم تا آمادگی شــما را برای جلسه دوسـتان عزیز! 

  که باید خیلی مشارکت داشته باشید را بسنجم. آماده اید؟امروز 
  رَم    ؟رودکار میبه سازی اطلاعاتبرای ذخیرهرایانه که  یحافظه

  حرم  گویند؟می های امامان و امامزادگان چهمکانهای مقدس و بارگاهبه 
  مُحرم                            ؟ماه عزاداری امام حسین

  مَحرم              نامحرم نیست؟
  مُجرم        شود؟می کسی که جرم و خطا مرتکب

  نامند؟می چرا او را مجرم و خطا کار
چون رفتار مخالف قانون و ناشــایســت داشــته که مســتحق محرومیت و تنبیه شــده است. به 
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  ار کرد. د و فریاز دوشش کش یشوخ یحضرت را از رو یردا
آن حضرت را از آن مرد گرفتند و آوردند و بر  ینکردند. مردم رفتند و ردا یبه او توجه امام

  دوش مبارکش انداختند.
  ن مرد که بود؟ید: ایامام پرس

  خنداند.ینه را میکه مردم مدای است گو و خوشمزههرزهگفتند: مرد 
رُ فِیهِ الْمُبْطِلُونَ  هِ یَوْمَاً لَّ إنَّ لِ «د: ییبه او بگوحضـرت فرمود:  ت اس یخداوند روز ی؛ برایَخْسـِ

  ١».کنندیان مین، در آن روز زایسرااوهیگویان و که بیهوده
  پایان

  

                                                                               
  .١١۶ص  ،١٢عه، جی؛ وسائل الش٢٨٩خ صدوق، ص یش یامال .١

  
  
  
  
  

  :يازدهمدرس 
  حریم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
تذکر: مبلغ محترم در ابتدای جلسـه، با فعال کردن دانش آموزان از طریق چند پرســش، بستر 

  تبیین محتوا را مهیا می سازد.
قبل از هر چیز اگر موافقید، چند ســؤال بپرســم تا آمادگی شــما را برای جلسه دوسـتان عزیز! 

  که باید خیلی مشارکت داشته باشید را بسنجم. آماده اید؟امروز 
  رَم    ؟رودکار میبه سازی اطلاعاتبرای ذخیرهرایانه که  یحافظه

  حرم  گویند؟می های امامان و امامزادگان چهمکانهای مقدس و بارگاهبه 
  مُحرم                            ؟ماه عزاداری امام حسین

  مَحرم              نامحرم نیست؟
  مُجرم        شود؟می کسی که جرم و خطا مرتکب

  نامند؟می چرا او را مجرم و خطا کار
چون رفتار مخالف قانون و ناشــایســت داشــته که مســتحق محرومیت و تنبیه شــده است. به 
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را شــکســته و به منطقه ممنوعه و محدوده حفاظت شــده قانون وارد شــده  ر ی ح معبارت دیگر، 
شود و تنبیه و مجازات در انتظار او خواهد بود؛ همانگونه که می م بودن اواست؛ لذا حکم به مجر

  کنند. می اگر کسی بدون پاسپورت و ویزا وارد کشوری شود، او را دستگیر و روانه زندان

  تبیین متن و محتوا
مشــخص شــده را رعایت کنند. خداوند نیز های بنـابراین، همـه موظفنـد حریم و محدوده

ی دارد که بندگان خدا موظف به رعایت آن هســتند. در این جلســه، به چند هایدهحریمها و محدو
ــاره ــود، باید منتظر مجازات الهی بماند؛ می مورد از این حریمها اش کنیم که هر کس وارد آنها ش

  چرا که دیر یا زود، گرفتار خواهد شد.
  و عجل فرجهمبرای شروع، یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد 

  اولین حریم: حریم پدر و مادر 
  یک داستان

کرد. او از جهت ین راه، گذران عمر میمشغول بود و از ا یدر خراسـان به شـغل رانندگ یمرد
  ت.ن رفین او کاملاً از بیناخواسته، ماش یقرار داشت. روزی در تصادف یدیی شدقهیدر مض یمال

  ؟ »ستیتو چ یهای بد بران همه اتفاقیعلت ا«دند: یاز او پرس
  ».ن مادر استیاز نفر«گفت: 

ن افراد مشــهـد بودم، اما ثروتم مرا مغرور کرده بود، به یاز ثروتمنـدتر یکیاو ادامـه داد: من  
ن یدادم. مادرم مرا از اها را طلاق میآن یکردم و پس از مدتکـه با چند دختر ازدواج می یاگونـه
  کردم.یمن یکرد اما من توجهیم یکار نه

م گرفتم که او را یتصــم یازدواج کردم و همانند موارد قبل یآخر، با دختر یکـه مرتبهنیتـا ا 
  طلاق دهم، اما مادرم به شدت مخالفت کرد و مرا سرزنش نمود.

 ١۵١      درسنامه حریم

گوش دادن به  یدم، به جایدیخودم م یهادر برابر خواسته یبودم و او را سدّ  یمن که عصـبان
ی او، دســت روی او دراز کردم و با جســارت و بی ادبی گفتم: چرا در رخواهانهیخ یهاحتینصــ
  ؟یکنیمن دخالت م یکارها

  من از همان وقت شروع شد. یهایبدبخت ین کرد و همهین هنگام او مرا نفریدر ا
  دم.یدم که تمام بدنم را شپش فرا گرفته، با وحشت از خواب پریدر خواب د یشب 

 که از خارج به طرف یایرا برداشتم. خبر دادند که آن کشت یفردا صـبح تلفن زنگ زد. گوشـ
  ام بود، غرق شده است.یآمد، تمام اموالش و از جمله اموال من که در واقع تمام داراییران میا

کارها به سوی من هجوم آوردند و ام همه جا پخش شد و طلبیزود خبر ورشـکسـتگ یلیخ
  که به نان شبم محتاج شدم. یادار و ندارم را بردند، به گونه یهمه

دم تا به اصطلاح اموراتم را با آن یخر یمیقد ین سواریك ماشـیبعد از آن با زحمت و قرض، 
  کرد.یم نمیچنان رهان مادر همیبگذرانم. اما نفر

ــی ــد. کنار خیك روز ماش ر . ناگهان تانکیابان پارك کردم و رفتم داخل مغازه آپاراتینم پنچر ش
  جلوتر توقف نمود. ینم را له کرد و کمیآمد و ماش یبزرگ

 کرده و پشــت یقلب ین من، ســکتهیدن به ماشــیی تانکر قبل از رســبعد معلوم شــد که راننده
  د.یآیفرمان به هوش م ین من، بر اثر ضربهیهوش بوده و پس از له کردن ماشیفرمان ب
  ١».ت داشته که به من ضرر برساندیا او فقط مأموریگو

ایـت حریم و حُرمـت پدر و مادر از واجباتی اســت که رعایت آنها باعث بـدون شــک، رعـ
توانید پیدا کنید که نفرین والدین نمی گردد. شــما هیچ کس رامی خوشــبختی و ســعادت انســان

  پشت سرش باشد و با اینم حال رنگ خوشبختی و سعادت دیده باشد. 
ر و خشنودی و رضایت آنان است. از آن طرف، راز پیشرفت و موفقیت در احترام به پدر و ماد

این هم کـار ســختی نیســت، چون والدین انتظار زیادی از فرزند خود ندارند؛ آنها فقط احترام، 

                                                                               
 .٧٩از احترام به پدر و مادر، ص  ییهاداستان .١
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را شــکســته و به منطقه ممنوعه و محدوده حفاظت شــده قانون وارد شــده  ر ی ح معبارت دیگر، 
شود و تنبیه و مجازات در انتظار او خواهد بود؛ همانگونه که می م بودن اواست؛ لذا حکم به مجر

  کنند. می اگر کسی بدون پاسپورت و ویزا وارد کشوری شود، او را دستگیر و روانه زندان

  تبیین متن و محتوا
مشــخص شــده را رعایت کنند. خداوند نیز های بنـابراین، همـه موظفنـد حریم و محدوده

ی دارد که بندگان خدا موظف به رعایت آن هســتند. در این جلســه، به چند هایدهحریمها و محدو
ــاره ــود، باید منتظر مجازات الهی بماند؛ می مورد از این حریمها اش کنیم که هر کس وارد آنها ش

  چرا که دیر یا زود، گرفتار خواهد شد.
  و عجل فرجهمبرای شروع، یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد 

  اولین حریم: حریم پدر و مادر 
  یک داستان

کرد. او از جهت ین راه، گذران عمر میمشغول بود و از ا یدر خراسـان به شـغل رانندگ یمرد
  ت.ن رفین او کاملاً از بیناخواسته، ماش یقرار داشت. روزی در تصادف یدیی شدقهیدر مض یمال

  ؟ »ستیتو چ یهای بد بران همه اتفاقیعلت ا«دند: یاز او پرس
  ».ن مادر استیاز نفر«گفت: 

ن افراد مشــهـد بودم، اما ثروتم مرا مغرور کرده بود، به یاز ثروتمنـدتر یکیاو ادامـه داد: من  
ن یدادم. مادرم مرا از اها را طلاق میآن یکردم و پس از مدتکـه با چند دختر ازدواج می یاگونـه
  کردم.یمن یکرد اما من توجهیم یکار نه

م گرفتم که او را یتصــم یازدواج کردم و همانند موارد قبل یآخر، با دختر یکـه مرتبهنیتـا ا 
  طلاق دهم، اما مادرم به شدت مخالفت کرد و مرا سرزنش نمود.

 ١۵١      درسنامه حریم

گوش دادن به  یدم، به جایدیخودم م یهادر برابر خواسته یبودم و او را سدّ  یمن که عصـبان
ی او، دســت روی او دراز کردم و با جســارت و بی ادبی گفتم: چرا در رخواهانهیخ یهاحتینصــ
  ؟یکنیمن دخالت م یکارها

  من از همان وقت شروع شد. یهایبدبخت ین کرد و همهین هنگام او مرا نفریدر ا
  دم.یدم که تمام بدنم را شپش فرا گرفته، با وحشت از خواب پریدر خواب د یشب 

 که از خارج به طرف یایرا برداشتم. خبر دادند که آن کشت یفردا صـبح تلفن زنگ زد. گوشـ
  ام بود، غرق شده است.یآمد، تمام اموالش و از جمله اموال من که در واقع تمام داراییران میا

کارها به سوی من هجوم آوردند و ام همه جا پخش شد و طلبیزود خبر ورشـکسـتگ یلیخ
  که به نان شبم محتاج شدم. یادار و ندارم را بردند، به گونه یهمه

دم تا به اصطلاح اموراتم را با آن یخر یمیقد ین سواریك ماشـیبعد از آن با زحمت و قرض، 
  کرد.یم نمیچنان رهان مادر همیبگذرانم. اما نفر

ــی ــد. کنار خیك روز ماش ر . ناگهان تانکیابان پارك کردم و رفتم داخل مغازه آپاراتینم پنچر ش
  جلوتر توقف نمود. ینم را له کرد و کمیآمد و ماش یبزرگ

 کرده و پشــت یقلب ین من، ســکتهیدن به ماشــیی تانکر قبل از رســبعد معلوم شــد که راننده
  د.یآیفرمان به هوش م ین من، بر اثر ضربهیهوش بوده و پس از له کردن ماشیفرمان ب
  ١».ت داشته که به من ضرر برساندیا او فقط مأموریگو

ایـت حریم و حُرمـت پدر و مادر از واجباتی اســت که رعایت آنها باعث بـدون شــک، رعـ
توانید پیدا کنید که نفرین والدین نمی گردد. شــما هیچ کس رامی خوشــبختی و ســعادت انســان

  پشت سرش باشد و با اینم حال رنگ خوشبختی و سعادت دیده باشد. 
ر و خشنودی و رضایت آنان است. از آن طرف، راز پیشرفت و موفقیت در احترام به پدر و ماد

این هم کـار ســختی نیســت، چون والدین انتظار زیادی از فرزند خود ندارند؛ آنها فقط احترام، 
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خواهند می رعایت ادب، حرف شـنوی و حفظ و مراعات جایگاه خود و قدردانی از زحماتشان را
  که همه اینها، با کمی دقت و حوصله قابل اجراست. 

  دستور خدا
  نویسد.یادآوری: مبلغ محترم این آیه را روی تابلو می

های بالو ؛ ٢»ةِ حمَ الرَّ  نَ مِ  لِّ الذُّ  احَ نَ ا جَ مَ هُ ض لَ اخفِ وَ «فرماید: می خـداوند متعال در قرآن کریم
  ».روش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آیتواضع خو

  فعال سازی دانش آموزان با یک پرسش
  این آیه چیست؟به نظر شما معنای 

  شنیدن نظرات تعدادی از دانش آموزان...
ه کها احسنت! یعنی در مقابل پدر و مادر خاضع، فروتن و مهربان باش، نه مثل برخی از بچه

برند و با عصبانیت و تندی به آنها خیره شده و همیشه می صدایشان را از صدای پدر و مادر بالاتر
  گیرند.می خودشانقیافه طلبکارانه و حق به جانب به 

مگر از روی  ،ره مشــویبه پدر و مادر خیعنی «ه اند: دوفرمدرباره معنی این آیه  صــادقامام 
دو بلند  دو مکن و دستت را هم روی دست آن ت را بلندتر از صدای آنیصدا مهربانی و محبت و
  ٣».ریها قرار مگآن مکن و جلوتر از

باید رضایت و خشنودی پدر و مادر را همراه داشته پس اگر دنبال سـعادت و موفقیت هستیم، 
  باشیم و با حفظ حریم آنها، رضایت خداوند را هم جلب نماییم.

                                                                               
 .از روی رحمت برای پدر و مادر بگشا و تواضع خودت را ذلتبال . ٢
 .٢٠۶و  ٢٠۴ص  ،١۵ج  الشیعه، وسائل .٣

 ١۵٣      درسنامه حریم

  حریم دوم: محرم و نامحرم
یکی دیگر از این حریمهای مهم، حریم محرم و نامحرم اسـت. خداوند با توجه به شناختی که از 

ــله و حجابی را بین  ــبت به روحیات بندگان خود دارد، فاص ــت تا زندگی متفاوتی نس آنها قرار داده اس
ــته و رابطه ــند. یعنی در زندگی حیوانی حریم چندانی بین آنها وجود نداش ــته باش بر ا هحیوانات داش

خواهند بی بند و باری را به چیزی تشبیه می جسمی است، از این رو وقتیهای اساس شهوت و علاقه
  که بدون هرگونه تکلیفی، با یکدیگر ارتباط دارند. زنندمی کنند، به زندگی حیوانات مثال

ها اما خداوند متعال برای انســان پرونده ویژه ای باز کرده و شــأن او را ممتاز از دیگر آفریده 
قرار داده است؛ به گونه ای که او را خلیفه و جانشین خود دانسته و همه جهان آفرینش را در اختیار 

   ٤او قرار داده است.
حال دیده اید که انسانی خدمتگزار حیوان باشد و خداوند مقام او را از انسان برتر دانسته آیا به 

  باشد؟ 
  قطعا نه! 

  تو به قیمت ورای دو جهانی
  دانیچه کنم قدر خود نمی

  مـفـروش خــویــش ارزان
   ٥که تـو بـس گـرانبـهایـی

از فضای حیوانی، باید یکسری روشن است که برای رسیدن به این مقام و جایگاه و دور ماندن 
بایدها و نبایدها را رعایت و برخی حریمها را مراعات نماید که پرهیز از رابطه بی پروا و بی حد و 

گر او، در راه رســیدن به های خداوند اســت که یاریحصــر بـا نـامحرم، یکی از این خواســته
  های اصلی زندگی خواهد بود.هدف

                                                                               
الجواهر ». چیزها را به خاطر تو آفریدم، ولی تو را برای خودم آفریدم ۀ؛ هم»خَلَقتُ الاَشــیَاءَ لأِجلِکَ وَ خَلَقتُکَ لأِجلِی« .٤

 .۵٧۴المواعظ العددیه، ص؛ ٧١٠السنیه، ص
 .١۵ه ما فیه مولانا، ص. فی٥
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خواهند می رعایت ادب، حرف شـنوی و حفظ و مراعات جایگاه خود و قدردانی از زحماتشان را
  که همه اینها، با کمی دقت و حوصله قابل اجراست. 

  دستور خدا
  نویسد.یادآوری: مبلغ محترم این آیه را روی تابلو می

های بالو ؛ ٢»ةِ حمَ الرَّ  نَ مِ  لِّ الذُّ  احَ نَ ا جَ مَ هُ ض لَ اخفِ وَ «فرماید: می خـداوند متعال در قرآن کریم
  ».روش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آیتواضع خو

  فعال سازی دانش آموزان با یک پرسش
  این آیه چیست؟به نظر شما معنای 

  شنیدن نظرات تعدادی از دانش آموزان...
ه کها احسنت! یعنی در مقابل پدر و مادر خاضع، فروتن و مهربان باش، نه مثل برخی از بچه

برند و با عصبانیت و تندی به آنها خیره شده و همیشه می صدایشان را از صدای پدر و مادر بالاتر
  گیرند.می خودشانقیافه طلبکارانه و حق به جانب به 

مگر از روی  ،ره مشــویبه پدر و مادر خیعنی «ه اند: دوفرمدرباره معنی این آیه  صــادقامام 
دو بلند  دو مکن و دستت را هم روی دست آن ت را بلندتر از صدای آنیصدا مهربانی و محبت و
  ٣».ریها قرار مگآن مکن و جلوتر از

باید رضایت و خشنودی پدر و مادر را همراه داشته پس اگر دنبال سـعادت و موفقیت هستیم، 
  باشیم و با حفظ حریم آنها، رضایت خداوند را هم جلب نماییم.

                                                                               
 .از روی رحمت برای پدر و مادر بگشا و تواضع خودت را ذلتبال . ٢
 .٢٠۶و  ٢٠۴ص  ،١۵ج  الشیعه، وسائل .٣

 ١۵٣      درسنامه حریم

  حریم دوم: محرم و نامحرم
یکی دیگر از این حریمهای مهم، حریم محرم و نامحرم اسـت. خداوند با توجه به شناختی که از 

ــله و حجابی را بین  ــبت به روحیات بندگان خود دارد، فاص ــت تا زندگی متفاوتی نس آنها قرار داده اس
ــته و رابطه ــند. یعنی در زندگی حیوانی حریم چندانی بین آنها وجود نداش ــته باش بر ا هحیوانات داش

خواهند بی بند و باری را به چیزی تشبیه می جسمی است، از این رو وقتیهای اساس شهوت و علاقه
  که بدون هرگونه تکلیفی، با یکدیگر ارتباط دارند. زنندمی کنند، به زندگی حیوانات مثال

ها اما خداوند متعال برای انســان پرونده ویژه ای باز کرده و شــأن او را ممتاز از دیگر آفریده 
قرار داده است؛ به گونه ای که او را خلیفه و جانشین خود دانسته و همه جهان آفرینش را در اختیار 

   ٤او قرار داده است.
حال دیده اید که انسانی خدمتگزار حیوان باشد و خداوند مقام او را از انسان برتر دانسته آیا به 

  باشد؟ 
  قطعا نه! 

  تو به قیمت ورای دو جهانی
  دانیچه کنم قدر خود نمی

  مـفـروش خــویــش ارزان
   ٥که تـو بـس گـرانبـهایـی

از فضای حیوانی، باید یکسری روشن است که برای رسیدن به این مقام و جایگاه و دور ماندن 
بایدها و نبایدها را رعایت و برخی حریمها را مراعات نماید که پرهیز از رابطه بی پروا و بی حد و 

گر او، در راه رســیدن به های خداوند اســت که یاریحصــر بـا نـامحرم، یکی از این خواســته
  های اصلی زندگی خواهد بود.هدف

                                                                               
الجواهر ». چیزها را به خاطر تو آفریدم، ولی تو را برای خودم آفریدم ۀ؛ هم»خَلَقتُ الاَشــیَاءَ لأِجلِکَ وَ خَلَقتُکَ لأِجلِی« .٤

 .۵٧۴المواعظ العددیه، ص؛ ٧١٠السنیه، ص
 .١۵ه ما فیه مولانا، ص. فی٥
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  حریم سوم: حریم الهی
شــود، می ها که در واقع اســاس و پایه همه این حریمها محســوبز همه این حریمتر امهم

رعایت حریم الهی و به عبارتی، محترم نگه داشتن مقام خداوند است و اینکه انسان به پاسداشت 
عظمـت پروردگـار، از کـارهای حرام، اعمال ناشــایســت و گناهان دوری کند. در واقع، احترام 

ــانه بندگی حقیقی و نمایانگر رتبه و گذاشــتن به امر و نهی  خداوند و بایدها و نبایدهای الهی، نش
  درجه ایمان انسان است.     

  این چیست؟

  
تذکر: مبلغ محترم همزمان با بیان کارهای شــایســته که با همراهی و همکاری دانش آموزان 

  نویسد.می نردبانهای پذیرد، این کلمات را روی پلهمی انجام
این نردبان اسـت که هر کار شـایسته مثل عبادت، های ! ایمان به خدا، همانند پلهبله دوسـتان

دعـا و زیـارت، ذکر و قرائت قرآن، کمک به دیگران، ســر زدن به خویشــاوندان، ترک گناه، نماز 
  نماید.می کند و سعادت او را تضمینمی جماعت، پیروی از رهبر و ...، آدمی را به خدا نزدیک

این نردبان با گناه، بی احترامی، دروغ و تهمت، فحاشی و بدزبانی، بی ادبی و ای هاما اگر پله
 حرام، بی تفاوتی نسـبت به نماز و عبادت و...، شــکسته شوند، چگونه انسانهای تمسـخر، نگاه

 ١۵۵      درسنامه حریم

     ٦تواند به اوج برسد و آن مقام شایسته انسانی خود را به دست بیاورد؟!می

  

  های کاربردی تربیتیپیام
های چه کنیم وارد قرقگاه و محدوده قوانین الهی نشــویم و خود را محروم از محبت و نعمت

  الهی نکنیم؟
شود می خوانم که عمل کردن به آن باعثمی در این فزصـت من دو فرمول قرآنی را برای شما

  از ترفندهای شیطان در امان بمانید.
تابلو بنویسد و از دانش آموزان نیز بخواهد  تواند این فرمولها را در قالب کارت یا رویمی مبلغ

  که آنها را یاداشت کنند.

  فرمول اول: ترمز، توقف 
معنای این فرمول قرآنی آن است که مراقب سیاست گام به گام شیطان باشیم و به محض آنکه 

 شیطانی شروع شده و ما را به گناه و شکستن حریمهای الهی دعوتهای احسـاس کردیم وسوسه
تِلْكَ حُدُودُ «فرماید: می ، فوری ترمز و توقف کنیم و ادامه ندهیم. لذا خداوند نیز در قرآنکنـدمی

                                                                               
  ی نردبان می نویسد.های منفی را روی پلههادر این مرحله نیز مبلغ گرانقدر، نکته .٦
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  ».دیك نشویحدود احکام الهی، پس [به قصد گناه] بدان نزد ن استی؛ االلّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا
ــایتها و کانا ــکن تهیه کرد، یا وارد س ــد، مثلا فیلترش ــان به گناه نزدیک ش های لچون وقتی انس

 فرمایدمی مستهجن و غیراخلاقی شد، آن وقت است که کنترل کار مشکلی خواهد شد؛ لذا خدا
  از ابتدا جلوی این آلودگی را بگیرید و وارد این فضاها نشوید.  

  تنوع در اجرا
تذکر: مبلغ محترم در صورت امکان تخم مرغ را از قبل تهیه کند، در غیر این صورت در تابلو 

  نویسد.می کشیده یا حروفش را به صورت پراکندهتصویر آن را 
  این چیست؟  

  
  آفرین! تخم مرغ

  یعنی چه؟ ربطش به بحث ما چیست؟
  جوابش این است: ه ج و ج

  اینکه بدتر شد و جواب را سخت تر کرد!
شــیطان مقاومت کنید و های فرماید: باید جلوی وســوســهمی دوســتان من! حضــرت علی

، ددیابه شیطان چراغ سبز نشان دبگویید، در غیر این صورت، اگر » نه« قاطعانه به درخواستهایش
گذارد و جوجه کند و تخم میمی آید و به تدریج درون فکر و قلب شما لانهمی شـیطان سراغ شما

  ١کند، آن گاه دیگر توان مقابله نخواهید داشت.کند و به طور کامل بر شما تسلط پیدا میمی

                                                                               
خَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ « .١ شْرَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَّ

َ
خَذَهُمْ لَهُ أ مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ اتَّ

َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشـَّ نَظَرَ بِاعْیُنِهِمْ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَ اتَّ

یْطَانُ فِی سُ  رِکَهُ الشـَّ نَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شـَ یَّ لَلَ وَ زَ نَتِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ  ؛لْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَی لِسَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْسـِ

 ١۵٧      درسنامه حریم

  بیندمی فرمول دوم: خدا
تر بزرگهای امروزه بسـیاری از اتفاقات و حوادث را از طریق دوربینهای مداربسته و در محیط

ز کنند و بسیاری از خلافها را امی پیشرفته کنترل و رصدهای و خیابانها، با دوربینها همانند جاده
  کنند.می همین طریق کشف و متخلفان را شناسایی و بازداشت

تواند بســیاری از چیزها را به نظارت و کنترل خود در می یی اندک خودوقتی انســان بـا توانا
بیـاورد، به یقین برای خداوند متعال به عنوان آفریننده جهان نیز چیزی مخفی و پوشــیده نخواهد 

  بود. 

  مسابقه جدول
  

  ک  ش  ی  ر  ا  ش   ه
  د  ا  ا  خ  ج  م  د
    ب  ا  ت  ا  ب  س

  شیوه تکمیل جدول
ی سوم (که در شمارش کنیم. به خانهخانه دوم شروع به شمردن می ) ازهحرف اول را نوشته (

ــماره چهار و حرف  ــیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر قرار » ر«دور اول، خانه ش اســت) که رس
  حرف کامل شود. ٢٠دهیم تا دهیم و به همین صورت ادامه میمی

                                                                               
لاک کارشان قرار دادند، او هم آنان را دام خود و وسیله آنان در زندگی به شـیطان اعتماد کردند؛ او را تکیه گاه خویش و م

ی رذالت و پستی گذاشت و هاتخمها را لانه خود ساخت. در درون آنها ی آنهاای برای اضـلال دیگران قرار داد و سینه
بر مرکب ها آنسخن می گوید و به کمک ها می بیند و با زبان آنها ی آن را در دامنشان پرورش داد؛ با چشم آنهاجوجه

اضـلال و گم راهی خود سـوار شده، کارهای زشت و ناپسند را در نظرشان زیبا جلوه داده است. اینان مانند کسی هستند 
هج . ن»که عملشان شاهد بر این است که با مساعدت شیطان انجام شده و گفتار باطل را او بر زبانشان جاری کرده است

  .٧البلاغه، خطبه 

156



 / جلد دومدرسنامه       ١۵۶

  ».دیك نشویحدود احکام الهی، پس [به قصد گناه] بدان نزد ن استی؛ االلّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا
ــایتها و کانا ــکن تهیه کرد، یا وارد س ــد، مثلا فیلترش ــان به گناه نزدیک ش های لچون وقتی انس

 فرمایدمی مستهجن و غیراخلاقی شد، آن وقت است که کنترل کار مشکلی خواهد شد؛ لذا خدا
  از ابتدا جلوی این آلودگی را بگیرید و وارد این فضاها نشوید.  

  تنوع در اجرا
تذکر: مبلغ محترم در صورت امکان تخم مرغ را از قبل تهیه کند، در غیر این صورت در تابلو 

  نویسد.می کشیده یا حروفش را به صورت پراکندهتصویر آن را 
  این چیست؟  

  
  آفرین! تخم مرغ

  یعنی چه؟ ربطش به بحث ما چیست؟
  جوابش این است: ه ج و ج

  اینکه بدتر شد و جواب را سخت تر کرد!
شــیطان مقاومت کنید و های فرماید: باید جلوی وســوســهمی دوســتان من! حضــرت علی

، ددیابه شیطان چراغ سبز نشان دبگویید، در غیر این صورت، اگر » نه« قاطعانه به درخواستهایش
گذارد و جوجه کند و تخم میمی آید و به تدریج درون فکر و قلب شما لانهمی شـیطان سراغ شما

  ١کند، آن گاه دیگر توان مقابله نخواهید داشت.کند و به طور کامل بر شما تسلط پیدا میمی

                                                                               
خَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ « .١ شْرَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَّ

َ
خَذَهُمْ لَهُ أ مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ اتَّ

َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشـَّ نَظَرَ بِاعْیُنِهِمْ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَ اتَّ

یْطَانُ فِی سُ  رِکَهُ الشـَّ نَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شـَ یَّ لَلَ وَ زَ نَتِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ  ؛لْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَی لِسَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْسـِ

 ١۵٧      درسنامه حریم

  بیندمی فرمول دوم: خدا
تر بزرگهای امروزه بسـیاری از اتفاقات و حوادث را از طریق دوربینهای مداربسته و در محیط

ز کنند و بسیاری از خلافها را امی پیشرفته کنترل و رصدهای و خیابانها، با دوربینها همانند جاده
  کنند.می همین طریق کشف و متخلفان را شناسایی و بازداشت

تواند بســیاری از چیزها را به نظارت و کنترل خود در می یی اندک خودوقتی انســان بـا توانا
بیـاورد، به یقین برای خداوند متعال به عنوان آفریننده جهان نیز چیزی مخفی و پوشــیده نخواهد 

  بود. 

  مسابقه جدول
  

  ک  ش  ی  ر  ا  ش   ه
  د  ا  ا  خ  ج  م  د
    ب  ا  ت  ا  ب  س

  شیوه تکمیل جدول
ی سوم (که در شمارش کنیم. به خانهخانه دوم شروع به شمردن می ) ازهحرف اول را نوشته (

ــماره چهار و حرف  ــیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر قرار » ر«دور اول، خانه ش اســت) که رس
  حرف کامل شود. ٢٠دهیم تا دهیم و به همین صورت ادامه میمی

                                                                               
لاک کارشان قرار دادند، او هم آنان را دام خود و وسیله آنان در زندگی به شـیطان اعتماد کردند؛ او را تکیه گاه خویش و م

ی رذالت و پستی گذاشت و هاتخمها را لانه خود ساخت. در درون آنها ی آنهاای برای اضـلال دیگران قرار داد و سینه
بر مرکب ها آنسخن می گوید و به کمک ها می بیند و با زبان آنها ی آن را در دامنشان پرورش داد؛ با چشم آنهاجوجه

اضـلال و گم راهی خود سـوار شده، کارهای زشت و ناپسند را در نظرشان زیبا جلوه داده است. اینان مانند کسی هستند 
هج . ن»که عملشان شاهد بر این است که با مساعدت شیطان انجام شده و گفتار باطل را او بر زبانشان جاری کرده است

  .٧البلاغه، خطبه 

157  سر ددا اساد



 / جلد دومدرسنامه       ١۵٨

تکمیل نموده و در اختیار  آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر رادر این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  هر کجا باشید خدا با شماست.پاسخ جدول:         ٣عدد رمز جدول: 

یْنَ مَا کُنتُمْ «فرماید: می این آیه قرآن است که
َ
  ».هُوَ مَعَکُمْ أ

دا و پنهان، ظاهر و باطن، خلوت و جلوت، آشکار و مخفی وجود ندارد؛ او یعنی برای خدا پی
بیند. برای خدا دنیای حقیقی و مجازی تفاوتی می بر همـه چیز احـاطـه دارد و همواره انســان را

  ندارد؛ خدای دنیای واقعی، خدای دنیای مجازی هم هست! 

  
ــته و باور کنیم که وانیم تمی بیند، راحت ترمی خدا ما را اگر ما این فرمول قرآنی را مدنظر داش

از دامهـای شــیطان فرار کنیم و حرمت و احترام پروردگار متعال را نگه داریم. چون مطمئناً هیچ 
  کس دوست ندارد موقع خطا و گناه، کسی او را ببیند، حتی یک کودک و بچه خردسال!

  از دور نگـاه یگـر کـنـد کودک    قصــد گناه یکـه کن یدر مقـام
دَر    یز گنــه در گــذر یدار شــرم   یپرده عصــمـت خود را نــَ

وَد واقـف اســـرار نـهـان    شــرم بـادت که خداوند جهان   کـه بـُ

 ١۵٩      درسنامه حریم

  ١در نظرش کــار گنــاه یتــو کن    هگـه و گایبر تو بـاشــد نظرش ب

  دعا و نیایش
  خدایا! شناخت و معرفت ما را نسبت به خودت بیشتر کن!

  خداوندا! به توفیق دوری از گناه عنایت کن! 
  خدایا! کمک کن فراموش نکنیم همواره پیش چشمان تو هستیم!

  خدایا! عاقبت ما را ختم به سعادت کن!
  در فرج آقایمان تعجیل فرما!

  رهبر عزیز انقلاب، امام خامنه ای را حفظ و حمایت بفرما. 
  آمین رب العالمین.

   

                                                                               
  جامی .١
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تکمیل نموده و در اختیار  آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر رادر این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  هر کجا باشید خدا با شماست.پاسخ جدول:         ٣عدد رمز جدول: 

یْنَ مَا کُنتُمْ «فرماید: می این آیه قرآن است که
َ
  ».هُوَ مَعَکُمْ أ

دا و پنهان، ظاهر و باطن، خلوت و جلوت، آشکار و مخفی وجود ندارد؛ او یعنی برای خدا پی
بیند. برای خدا دنیای حقیقی و مجازی تفاوتی می بر همـه چیز احـاطـه دارد و همواره انســان را

  ندارد؛ خدای دنیای واقعی، خدای دنیای مجازی هم هست! 

  
ــته و باور کنیم که وانیم تمی بیند، راحت ترمی خدا ما را اگر ما این فرمول قرآنی را مدنظر داش

از دامهـای شــیطان فرار کنیم و حرمت و احترام پروردگار متعال را نگه داریم. چون مطمئناً هیچ 
  کس دوست ندارد موقع خطا و گناه، کسی او را ببیند، حتی یک کودک و بچه خردسال!

  از دور نگـاه یگـر کـنـد کودک    قصــد گناه یکـه کن یدر مقـام
دَر    یز گنــه در گــذر یدار شــرم   یپرده عصــمـت خود را نــَ

وَد واقـف اســـرار نـهـان    شــرم بـادت که خداوند جهان   کـه بـُ

 ١۵٩      درسنامه حریم

  ١در نظرش کــار گنــاه یتــو کن    هگـه و گایبر تو بـاشــد نظرش ب

  دعا و نیایش
  خدایا! شناخت و معرفت ما را نسبت به خودت بیشتر کن!

  خداوندا! به توفیق دوری از گناه عنایت کن! 
  خدایا! کمک کن فراموش نکنیم همواره پیش چشمان تو هستیم!

  خدایا! عاقبت ما را ختم به سعادت کن!
  در فرج آقایمان تعجیل فرما!

  رهبر عزیز انقلاب، امام خامنه ای را حفظ و حمایت بفرما. 
  آمین رب العالمین.
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  متن مطالعاتی
  نظارت الهی بر اعمال انسان یک: 

اد یمان به خدا و یا یانسان است . به طور کل ین ناظر و شاهد برکردارهایبزرگ، نخست یخدا
بازدارنده انسان  هاین اهرمیتر یم، از اساسین مطلب که همه ما در محضر او هستیاو و توجه به ا

بودن » میعل«بار بر  ١٦١و » عیســم«بار بر  ٤٩، » ریبصــ« بار بر ٥١م یاز گناهان اســت. قرآن کر
گاه بودن خداوند به اعمال انسان و شاهد بودن  یات متعددید کرده است. در آیتأک یحق تعال از آ
ــخن به م هایبر رفتار ــت و ایاو، س ــ یزیچ چین که هیان آمده اس ده و یدر جهان بر خداوند پوش
چشم و آنچه در قلب و  یهاانتیبر خ یاست و حت یکیاو  یسـت و آشـکار و نهان، براین یمخف

گاهیگذرد ن یفکر انسان م   م.یکن یات اشاره مین آیاز ا یاکنون به گوشه ا ٢دارد. یز، آ
هِیدٌ «د: یفرما یخداوند م ئٍ شـَ و شاهد  ز گواهی؛ همانا خداوند بر همه چ»إنَّ اللهَ علي کُلِّ شـَ

  ٣است.
هِیدٌ عَلَي ما یَفْعَلُون فَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ «د: یفرما یونس میدر ســوره   ؛ بازگشــت همه »اللهُ شــَ

گر ید یه ایو در آ ٤دهند. یما اسـت، سپس خداوند گواه است بر آنچه آنها انجام م یآنها به سـو

                                                                               
  .١٩سوره غافر، آیه ». یعلم خائنة الاعین و ما تخفي الصدور« .٢
  .١٧سوره حج، آیه  .٣
  .۴۶ه یسوره یونس، آ .٤

 ١۶١      درسنامه حریم

لَمْ «د: یفرما یز میو ن ٥».؛ همانا خداوند مراقب شـماستإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً : «دیفرما یم
َ
أ

نَّ 
َ
أ د: یفرما یگر مید یه ایدر آ ٦»ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انســان نمی؛ آاللـهَ یَرَيیَعْلَمْ بـِ

هُ وَ المُؤمِنُون« ولـُ یَرَي اللـهُ عَمَلَکُمْ وَ رَســُ لِ اعْمَلُوا فَســَ  یانجام م ید(هر کاری؛ بگو: عمل کنقـُ
   ٧».نندیب ید)؛ خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را میده

 ینم یاز خداوند مخف ین حرکت و عملیکوچکتر یکند که حت یح میات تصــریآ یخدر بر
ماء«ماند:    ٨.»إنَّ اللهَ لا یَخْفَي عَلَیْهِ شَئٌ في الارْضِ وَ لا في السَّ

مان ل است که گین دلیکند که انجام گناهان توسط شما به ا یخ میگر انسان را توبید ییدر جا
وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَتِروُنَ أنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ «ند: یب یاز اعمال شما را نم یلید خداوند خیکرده ا

ا تَعْمَلُونَ  ارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أنَّ اللهَ لا یَعْلَمُ کَثیراً مِمَّ ا ؛ اگر شما گناهانتان روَ لا أبْصـَ
د، یم داشتیتنتان ب هایاز شـهادت گوش و چشــم و پوستن نبود که ید به خاطر ایکرد یم یمخف

    ٩».داند ید، نمیده یرا که انجام م یاز اعمال یارید خداوند بسیکرد یبلکه گمان م
نٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ «خوانیم:  یونس نیز میکم ســوره یه شــصــت و یدر آ 

ْ
أ وَ مَا تَکُونُ في شــَ

كَ مِنْ مِثْقَالَ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ  بِّ هُودَاً إذْ تُفِیضُون فیهِ وَ مَا یَعْزُبُ عَنْ رَ ا عَلَیْکُمْ شـُ عَمَلٍ اِلاَّ کُنَّ
ماءِ وَ لا أصْغَرَ مِنْ ذلكَ وَ لا أکْبَرَ اِلاَّ في کِتابٍ مُبِینٍ  ةٍ في الارضِ وَ لا في السَّ چ حال و ی؛ در هذَرَّ

د، یده یرا انجام نم یچ عملید و هیکن یرا تلاوت نماز قرآن  یچ قســمتید و هیســتین یشــه ایاند
چ ید و هیشــو یا عبادت) میم، آن هنگام که وارد آن (عملِ گناه یکه ما گواه بر شـما هسـتنیمگر ا
و نه  یذرّه ا ینیبه اندازه ســنگ یمـاند، حت ینم ین و آســمـان از پروردگـار تو مخفیز در زمیچ

ن که همه آنها در کتابِ آشــکار (و لوح محفوظ علم یگر اتر از آن؛ متر از آن و نـه بزرگکوچـك

                                                                               
  .١سوره نساء، آیه  .٥
  .١۴سوره علق، آیه  .٦
  .١٠۵سوره توبه، آیه  .٧
  و.... ٣؛ سبأ/ ۵۴؛ احزاب/٢٨۴؛ بقره/ ١۶. و غافر/ ۵ی آل عمران/ هاسوره .٨
  .٢٢سوره فصلت، آیه  .٩
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  متن مطالعاتی
  نظارت الهی بر اعمال انسان یک: 

اد یمان به خدا و یا یانسان است . به طور کل ین ناظر و شاهد برکردارهایبزرگ، نخست یخدا
بازدارنده انسان  هاین اهرمیتر یم، از اساسین مطلب که همه ما در محضر او هستیاو و توجه به ا

بودن » میعل«بار بر  ١٦١و » عیســم«بار بر  ٤٩، » ریبصــ« بار بر ٥١م یاز گناهان اســت. قرآن کر
گاه بودن خداوند به اعمال انسان و شاهد بودن  یات متعددید کرده است. در آیتأک یحق تعال از آ
ــخن به م هایبر رفتار ــت و ایاو، س ــ یزیچ چین که هیان آمده اس ده و یدر جهان بر خداوند پوش
چشم و آنچه در قلب و  یهاانتیبر خ یاست و حت یکیاو  یسـت و آشـکار و نهان، براین یمخف

گاهیگذرد ن یفکر انسان م   م.یکن یات اشاره مین آیاز ا یاکنون به گوشه ا ٢دارد. یز، آ
هِیدٌ «د: یفرما یخداوند م ئٍ شـَ و شاهد  ز گواهی؛ همانا خداوند بر همه چ»إنَّ اللهَ علي کُلِّ شـَ

  ٣است.
هِیدٌ عَلَي ما یَفْعَلُون فَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ «د: یفرما یونس میدر ســوره   ؛ بازگشــت همه »اللهُ شــَ

گر ید یه ایو در آ ٤دهند. یما اسـت، سپس خداوند گواه است بر آنچه آنها انجام م یآنها به سـو

                                                                               
  .١٩سوره غافر، آیه ». یعلم خائنة الاعین و ما تخفي الصدور« .٢
  .١٧سوره حج، آیه  .٣
  .۴۶ه یسوره یونس، آ .٤

 ١۶١      درسنامه حریم

لَمْ «د: یفرما یز میو ن ٥».؛ همانا خداوند مراقب شـماستإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً : «دیفرما یم
َ
أ

نَّ 
َ
أ د: یفرما یگر مید یه ایدر آ ٦»ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انســان نمی؛ آاللـهَ یَرَيیَعْلَمْ بـِ

هُ وَ المُؤمِنُون« ولـُ یَرَي اللـهُ عَمَلَکُمْ وَ رَســُ لِ اعْمَلُوا فَســَ  یانجام م ید(هر کاری؛ بگو: عمل کنقـُ
   ٧».نندیب ید)؛ خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را میده

 ینم یاز خداوند مخف ین حرکت و عملیکوچکتر یکند که حت یح میات تصــریآ یخدر بر
ماء«ماند:    ٨.»إنَّ اللهَ لا یَخْفَي عَلَیْهِ شَئٌ في الارْضِ وَ لا في السَّ

مان ل است که گین دلیکند که انجام گناهان توسط شما به ا یخ میگر انسان را توبید ییدر جا
وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَتِروُنَ أنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ «ند: یب یاز اعمال شما را نم یلید خداوند خیکرده ا

ا تَعْمَلُونَ  ارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أنَّ اللهَ لا یَعْلَمُ کَثیراً مِمَّ ا ؛ اگر شما گناهانتان روَ لا أبْصـَ
د، یم داشتیتنتان ب هایاز شـهادت گوش و چشــم و پوستن نبود که ید به خاطر ایکرد یم یمخف

    ٩».داند ید، نمیده یرا که انجام م یاز اعمال یارید خداوند بسیکرد یبلکه گمان م
نٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ «خوانیم:  یونس نیز میکم ســوره یه شــصــت و یدر آ 

ْ
أ وَ مَا تَکُونُ في شــَ

كَ مِنْ مِثْقَالَ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ  بِّ هُودَاً إذْ تُفِیضُون فیهِ وَ مَا یَعْزُبُ عَنْ رَ ا عَلَیْکُمْ شـُ عَمَلٍ اِلاَّ کُنَّ
ماءِ وَ لا أصْغَرَ مِنْ ذلكَ وَ لا أکْبَرَ اِلاَّ في کِتابٍ مُبِینٍ  ةٍ في الارضِ وَ لا في السَّ چ حال و ی؛ در هذَرَّ

د، یده یرا انجام نم یچ عملید و هیکن یرا تلاوت نماز قرآن  یچ قســمتید و هیســتین یشــه ایاند
چ ید و هیشــو یا عبادت) میم، آن هنگام که وارد آن (عملِ گناه یکه ما گواه بر شـما هسـتنیمگر ا
و نه  یذرّه ا ینیبه اندازه ســنگ یمـاند، حت ینم ین و آســمـان از پروردگـار تو مخفیز در زمیچ

ن که همه آنها در کتابِ آشــکار (و لوح محفوظ علم یگر اتر از آن؛ متر از آن و نـه بزرگکوچـك

                                                                               
  .١سوره نساء، آیه  .٥
  .١۴سوره علق، آیه  .٦
  .١٠۵سوره توبه، آیه  .٧
  و.... ٣؛ سبأ/ ۵۴؛ احزاب/٢٨۴؛ بقره/ ١۶. و غافر/ ۵ی آل عمران/ هاسوره .٨
  .٢٢سوره فصلت، آیه  .٩
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  ».خداوند) ثبت است
افزون بر آیـات نورانی قرآن کریم، روایات نیز لحن هشــدارگونه و تحذیر دهنده ای داشــته، 

بدن و نیز شاهدانی بیرونی  یاعم از اعضــا -انسـان را نسـبت به وجود گواهان و شـاهدان اعمال
هشدار دهنده از  یتیدهند. در روامی همانند زمان، مکان، فضا و اشیا و جمادات، آگاهی و توجه

اِعْلَمُوا عِبَادَ الله أنَّ عَلَیْکُمْ رَصَدَاً مِنْ أنْفُسِکُمْ وَ «م: یخوانین میچن یر سـخن حضـرت علیام
ا تُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمةَُ◌ عُیُونَاً مِنْ جَوَارِحِکُمْ وَ حُفَّ کُمْ لا تَســْ دْقٍ یَحْفَظُونَ أعْمَالَکُمْ وَ عَدَدَ أنْفَاســَ ظَ صــِ

کُمْ مِنْهُمْ بَابَ ذُو رِتَاجٍ  از خود شــما بر شــما  ید که مراقبانیبندگان خدا ! بدان ی؛الَیْلٍ دَاجٍ وَ لا یُکِنُّ
د که حافظان راســتگو، یند و بدانیشــماکر خودتان ناظر یپ یاز اعضــا هاییباندهیگماشــته اند و د
 یشــب، شــما را از آنها م یکیکنند. نه تار یشــما را ثبت م هایشــماره نَفَس یاعمال شــما و حت
  ١٠».سازد یبسته) شما را از آنان پنهان م یمحکم (اتاق خلوت با در یپوشاند و نه دَر

بْحَانَهُ وَ تَعَالَي لا یَخْفَ «ن فرمودنـد: یهمچن ي عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ في لَیْلِهِمْ وَ إنَّ اللـهَ ســُ
اؤُکُمْ شُهوُدُهُ وَ جَوَارِحِکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرِکُمْ  عُیُونُهُ وَ  نَهَارِهِمْ ،لَطُفَ بِهِ خُبْرَاً وَ أحَاطَ بِهِ عِلْمَاً، أعْضـَ

ست؛ بلکه یدهند بر خداوند پنهان ن یم م؛ همانا آنچه بندگان در شـب و روز انجاخَلَوَاتُکُمْ عِیَانُهُ 
گاه اســت و با علم خویبا علم دق شــما  یش بر آنها احاطه دارد. اعضــایق خود از اعمال آنها آ

شما بر  هایان او و روان و وجدانتان، جاسوسان او هستند و خلوتیگواهان او، اندام شـما سـپاه
    ١١».خداوند آشکار است

ه آن ز کنند چیکند که از گناهان پره یان به همه سفارش میمتق یم مولاینیب یل مین دلیبه هم
است.  یکیخود، چون شاهد و حاکم  هایو نهانها ند و چه در خلوتیب یآنها را م یوقت که کس
اهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ «د: یفرما یآن جا که م ي اللهَ في الْخَلَوَاتِ فَاِنَّ الشــَّ قُوا مَعَاصــِ و  یاز نافرمان ١٢؛اِتَّ

شـاهد و ناظر بر جرم و گناه شما است که در  یرا کسـید؛ زیزیهم بپرهها یان خدا در پنهانیصـع
                                                                               

  .١۵٧نهج البلاغه، خطبه  .١٠
  . ٢٠٣، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩نهج البلاغه، خطبه  .١١
  ٢٣٩، ص ١۵ت، جیعة، چ ال البی؛ وسائل الش٣١۶نهج البلاغه، حکمت  .١٢

 ١۶٣      درسنامه حریم

رد و یانجام گ یاگرچه گناه در خلوت و پنهان یعنی؛ »اســت یامـت خود ،حاکم و قاضــیـروز ق
خود خداوند هم شاهد است و هم حاکم و گواه که حاکم باشد،  یان نباشد، ولیهم در م یشاهد
   ١٣از است.ین یگران بید یاز گواه

كَ تَرَاهُ وَ إنْ لَمْ «پیرامون لزوم حفظ حریم پروردگار فرمودند:  و امـام صــادق نَّ
َ
خِفِ اللهَ کَأ

هُ یَراكَ ثُ  هُ لا یَراكَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ تَ تَرَي أنـَّ إنْ کُنـْ هُ یَرَاكَ ، فـَ إنـَّ  تَ لَهُ مَّ بَرَزْ تَکُنْ تَرَاهُ فـَ
ینَ عَلَیْكَ  اظِرِ یَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أهْوَنِ النَّ و   ینیب یا او را می؛ از خدا چنان پروا کن که گوبِالْمَعْصــِ

د؛ نیب یم یکه باشــ ی، بدان که او تو را در هر حالیده این و معرفت نرســیقین درجه از یاگر به ا
 یر بدانو اگ یفاصله گرفته ا ی، از مسلمانندیب یکه خداوند تو را نم یچون اگر اعتقاد داشـته باش

ه ب یخدا حت ین صــورت برای، در این حال مرتکب گناه شــویبا ا یند ولیب یکه خداوند تو را م
  ١٤».یننده هم ارزش قائل نشده این بیاندازه کمتر

  برخی از آیات همراهی خدا با انسان
یْنَ مَا کُنتُمْ «

َ
    ١٥».شماست با خدا باشید کجا هر ؛هُوَ مَعَکُمْ أ

  ١٦.»است ما با خدا« ؛مَعَنَا اللهَ  إنَّ «
  .»شماست با خدا ؛مَعَکُم اللهَ  إنَّ «
   ١٧».؛ همانا خداوند مراقب شماستإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً «
نَّ اللهَ یَرَي«

َ
لَمْ یَعْلَمْ بِأ

َ
   ١٨ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انسان نمی؛ آأ

                                                                               
  .٢٣۶، ص١٩د، جیالحد یشرح نهج البلاغه، ابن اب .١٣
  .٢٢٠، ص١۵عه، ج ی؛ وسائل الش٣۵۵، ص ٧۶و ج ٣٢۴، ص ۵؛ بحارالانوار، ج ۶٨، ص ٢، ج یکاف .١٤
 .۴سوره حدید، آیه .١٥
 .۴٠سوره توبه، آیه  .١٦
  .١سوره نساء، آیه  .١٧
  .١۴سوره علق، آیه  .١٨
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  ».خداوند) ثبت است
افزون بر آیـات نورانی قرآن کریم، روایات نیز لحن هشــدارگونه و تحذیر دهنده ای داشــته، 

بدن و نیز شاهدانی بیرونی  یاعم از اعضــا -انسـان را نسـبت به وجود گواهان و شـاهدان اعمال
هشدار دهنده از  یتیدهند. در روامی همانند زمان، مکان، فضا و اشیا و جمادات، آگاهی و توجه

اِعْلَمُوا عِبَادَ الله أنَّ عَلَیْکُمْ رَصَدَاً مِنْ أنْفُسِکُمْ وَ «م: یخوانین میچن یر سـخن حضـرت علیام
ا تُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمةَُ◌ عُیُونَاً مِنْ جَوَارِحِکُمْ وَ حُفَّ کُمْ لا تَســْ دْقٍ یَحْفَظُونَ أعْمَالَکُمْ وَ عَدَدَ أنْفَاســَ ظَ صــِ

کُمْ مِنْهُمْ بَابَ ذُو رِتَاجٍ  از خود شــما بر شــما  ید که مراقبانیبندگان خدا ! بدان ی؛الَیْلٍ دَاجٍ وَ لا یُکِنُّ
د که حافظان راســتگو، یند و بدانیشــماکر خودتان ناظر یپ یاز اعضــا هاییباندهیگماشــته اند و د
 یشــب، شــما را از آنها م یکیکنند. نه تار یشــما را ثبت م هایشــماره نَفَس یاعمال شــما و حت
  ١٠».سازد یبسته) شما را از آنان پنهان م یمحکم (اتاق خلوت با در یپوشاند و نه دَر

بْحَانَهُ وَ تَعَالَي لا یَخْفَ «ن فرمودنـد: یهمچن ي عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ في لَیْلِهِمْ وَ إنَّ اللـهَ ســُ
اؤُکُمْ شُهوُدُهُ وَ جَوَارِحِکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرِکُمْ  عُیُونُهُ وَ  نَهَارِهِمْ ،لَطُفَ بِهِ خُبْرَاً وَ أحَاطَ بِهِ عِلْمَاً، أعْضـَ

ست؛ بلکه یدهند بر خداوند پنهان ن یم م؛ همانا آنچه بندگان در شـب و روز انجاخَلَوَاتُکُمْ عِیَانُهُ 
گاه اســت و با علم خویبا علم دق شــما  یش بر آنها احاطه دارد. اعضــایق خود از اعمال آنها آ

شما بر  هایان او و روان و وجدانتان، جاسوسان او هستند و خلوتیگواهان او، اندام شـما سـپاه
    ١١».خداوند آشکار است

ه آن ز کنند چیکند که از گناهان پره یان به همه سفارش میمتق یم مولاینیب یل مین دلیبه هم
است.  یکیخود، چون شاهد و حاکم  هایو نهانها ند و چه در خلوتیب یآنها را م یوقت که کس
اهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ «د: یفرما یآن جا که م ي اللهَ في الْخَلَوَاتِ فَاِنَّ الشــَّ قُوا مَعَاصــِ و  یاز نافرمان ١٢؛اِتَّ

شـاهد و ناظر بر جرم و گناه شما است که در  یرا کسـید؛ زیزیهم بپرهها یان خدا در پنهانیصـع
                                                                               

  .١۵٧نهج البلاغه، خطبه  .١٠
  . ٢٠٣، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩نهج البلاغه، خطبه  .١١
  ٢٣٩، ص ١۵ت، جیعة، چ ال البی؛ وسائل الش٣١۶نهج البلاغه، حکمت  .١٢

 ١۶٣      درسنامه حریم

رد و یانجام گ یاگرچه گناه در خلوت و پنهان یعنی؛ »اســت یامـت خود ،حاکم و قاضــیـروز ق
خود خداوند هم شاهد است و هم حاکم و گواه که حاکم باشد،  یان نباشد، ولیهم در م یشاهد
   ١٣از است.ین یگران بید یاز گواه

كَ تَرَاهُ وَ إنْ لَمْ «پیرامون لزوم حفظ حریم پروردگار فرمودند:  و امـام صــادق نَّ
َ
خِفِ اللهَ کَأ

هُ یَراكَ ثُ  هُ لا یَراكَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ تَ تَرَي أنـَّ إنْ کُنـْ هُ یَرَاكَ ، فـَ إنـَّ  تَ لَهُ مَّ بَرَزْ تَکُنْ تَرَاهُ فـَ
ینَ عَلَیْكَ  اظِرِ یَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أهْوَنِ النَّ و   ینیب یا او را می؛ از خدا چنان پروا کن که گوبِالْمَعْصــِ

د؛ نیب یم یکه باشــ ی، بدان که او تو را در هر حالیده این و معرفت نرســیقین درجه از یاگر به ا
 یر بدانو اگ یفاصله گرفته ا ی، از مسلمانندیب یکه خداوند تو را نم یچون اگر اعتقاد داشـته باش

ه ب یخدا حت ین صــورت برای، در این حال مرتکب گناه شــویبا ا یند ولیب یکه خداوند تو را م
  ١٤».یننده هم ارزش قائل نشده این بیاندازه کمتر

  برخی از آیات همراهی خدا با انسان
یْنَ مَا کُنتُمْ «

َ
    ١٥».شماست با خدا باشید کجا هر ؛هُوَ مَعَکُمْ أ

  ١٦.»است ما با خدا« ؛مَعَنَا اللهَ  إنَّ «
  .»شماست با خدا ؛مَعَکُم اللهَ  إنَّ «
   ١٧».؛ همانا خداوند مراقب شماستإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً «
نَّ اللهَ یَرَي«

َ
لَمْ یَعْلَمْ بِأ

َ
   ١٨ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انسان نمی؛ آأ

                                                                               
  .٢٣۶، ص١٩د، جیالحد یشرح نهج البلاغه، ابن اب .١٣
  .٢٢٠، ص١۵عه، ج ی؛ وسائل الش٣۵۵، ص ٧۶و ج ٣٢۴، ص ۵؛ بحارالانوار، ج ۶٨، ص ٢، ج یکاف .١٤
 .۴سوره حدید، آیه .١٥
 .۴٠سوره توبه، آیه  .١٦
  .١سوره نساء، آیه  .١٧
  .١۴سوره علق، آیه  .١٨
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  شیطان در قلب انساندو: چگونگی نفوذ 
مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ : «دیفرمـایمفرازی از خطبـه هفتم در  ریحضــرت ام

َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشــَّ اتَّ

عْیُنِهِمْ وَ 
َ
دُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأ خَ فِي صــُ رَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَّ شــْ

َ
خَذَهُمْ لَهُ أ نَطَقَ  اتَّ

لْطَانِهِ  ــُ یْطَانُ فِي س ــَّ رِکَهُ الش ــَ نَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ ش یَّ لَلَ وَ زَ نَتِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ ــِ لْس
َ
 وَ نَطَقَ  بِأ

انِه؛ این گروه کسـاني هستند که خَذَهُمْ لَهُ « بِالْبَاطِلِ عَلَي لِسـَ مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ اتَّ
َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشَّ  اتَّ

رَاکا شــْ
َ
دُورِهِم«، اندطان قرار دادهیه گاه خود را شــی؛ تکأ خَ فِي صــُ ر یعبك تیر ین تعبی؛ افَبَاضَ وَ فَرَّ

ند یگویم ،رودیرون نمیثابت مانده، ب ییدر جا یند: کســیخواهند بگویم یاســت. وقت ییکنا
ر ی، و از تعبدیش درآیهالانه کرده و تخم گذاشــته اســت تا جوجه ییهمانند پرنده اســت که جا

خ« نه ها لانیا یهانهیطان در سین است که شیه از این جمله کنایکنند. ای؛ اسـتفاده م»بَاضَ وَ فَرَّ
  .و جا خوش کرده است

شود و جنب و یبچه در دامن پدر و مادرش کم کم بزرگ م یوقت؛ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِم«
هســتند که  یها کســاننید: ایفرمایحضــرت م ».دَرَجدَبَّ وَ : «ندیگویکند، میدا میجوش پ

لْسِنَتِهِم«کنند. یدا میها پرورش پنیطان در دامن ایشـ یهابچه
َ
عْیُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأ

َ
طان ی؛ ش»فَنَظَرَ بِأ

ل ایزنند، شما خیها حرف منیا ید. وقتیگویها سخن منیکند و به زبان ایها نگاه منیبا چشم ا
ها نیطان اســت که از زبان ایســت و در واقع شــین طور نیزنند. ایودشــان حرف مد که خیکنیم

لَل: «دیگویسـخن م کند که دست و زبانشان را یها نفوذ مطان در آنی؛ آن قدر شـ»فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ
  . دارد یها را به لغزش وامکند و آنیر میتسخ
نَ لَهُمُ الْخَطَل« یَّ کند تا بدان ینت میدهد و زیها جلوه مآن یرا برا ؛ گناهان بزرگ و زشت»وَ زَ
 كیطان او را در قلمرو قدرت خود شریاست که ش ین کار کسیمند شوند و سراغش بروند. اعلاقه

  گذارد. یها منیبه عهده ا ،فا کندید خودش ایرا که با یکرده است و آن نقش
ــا نْسِ وَ الْجِن«ر ید تعبیش یاطِینَ الإِْ

ــَ ــودیت بر همای؛ در روا»ش یاطِینَ : «ن معنا منطبق ش ــَ ش
نْس وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ ». «زاد هستندیگرچه آدم ،دهندیطان را انجام میهستند که کار ش ییها؛ آنالإِْ

 ١۶۵      درسنامه حریم

انِه  یسخنان باطل را جار ،هاك خود قرار داده است و به زبان آنیها را شرنیطان ای؛ ش»عَلَي لِسـَ
  ١٩.سازدیم

  در قبال والدین سه: وظایف فرزندان
  الف: شناخت مقام والدین

کُرْ لِي « نِ اشــْ
َ
الُهُ فِي عَامَیْنِ أ هُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَ فِصــَ مُّ

ُ
انَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أ نســَ یْنَا الإِْ

وَ وَصــَّ
یرُ  را با  م؛ مادرش اویو مادرش ســفارش کرد پدر یو ما به انســان درباره ؛وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصــِ

ل ای را متحمّ بـارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه بـه هنگـام[ نـاتوانی روی نـاتوانی حمـل کرد 
که برای من و  ]ه کردمیآری به او توص[ابد؛ یان مییسال پا رخوارگی او در دوی، و دوران ش]شـدمی

   ٢٠».به سوی من است ]شما یهمه[آور که بازگشت  جاهبرای پدر و مادرت شکر ب
نسَانَ  وَ « :دیفرمااحقاف می یدر سورهو  یْنَا الإِْ

هُ کُرْهًا وَ  وَصَّ مُّ
ُ
وَضَعَتْهُ  بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أ

هُ وَ  وَحَمْلُهُ وَ  کُرْهًا دَّ شـُ
َ
ی إِذَا بَلَغَ أ هْرًا حَتَّ الُهُ ثَلاَثُونَ شـَ نَةً  بَلَغَ  فِصـَ بَعِینَ سـَ رْ

َ
ه یانسان توص ما بهو  ؛أ

ن یزم کند و با ناراحتی برکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل مییکه به پدر و مادرش ن میکرد
قدرت و رشد و به  ر بازگرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمالیگذارد و دوران حمل و از شمی

  ٢١ ».برسدچهل سالگی 

  نیب: خدمت به والد
 د،یکن یکی؛ و به پدر و مادر خود ن»اً انَ حســَ اِ  ینِ دَ الِ  الوَ بِ  وَ « یهیر آیدر تفســ مام صــادقا
زی را که یمجبور نشوند چ هاکو معاشـرت کنی و آنیها نن اسـت که با آنیاحسـان ا: «دیفرمامی

                                                                               
(دامت برکاته) در دفتر یزدیة اللّه مصباح یسخنان حضرت آ، ٣١، جلسه ها از دیدگاه نهج البلاغهبهترین و بدتریننک:  .١٩

  .٢٩/٠١/٨۶خ یدر تار یمقام معظم رهبر
 .١۴. سوره لقمان، آیه ٢٠
 .١۵. سوره احقاف، آیه ٢١
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  شیطان در قلب انساندو: چگونگی نفوذ 
مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ : «دیفرمـایمفرازی از خطبـه هفتم در  ریحضــرت ام

َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشــَّ اتَّ

عْیُنِهِمْ وَ 
َ
دُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأ خَ فِي صــُ رَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَّ شــْ

َ
خَذَهُمْ لَهُ أ نَطَقَ  اتَّ

لْطَانِهِ  ــُ یْطَانُ فِي س ــَّ رِکَهُ الش ــَ نَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ ش یَّ لَلَ وَ زَ نَتِهِمْ فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ ــِ لْس
َ
 وَ نَطَقَ  بِأ

انِه؛ این گروه کسـاني هستند که خَذَهُمْ لَهُ « بِالْبَاطِلِ عَلَي لِسـَ مْرِهِمْ مِلاَکاً وَ اتَّ
َ
یْطَانَ لأِ خَذُوا الشَّ  اتَّ

رَاکا شــْ
َ
دُورِهِم«، اندطان قرار دادهیه گاه خود را شــی؛ تکأ خَ فِي صــُ ر یعبك تیر ین تعبی؛ افَبَاضَ وَ فَرَّ

ند یگویم ،رودیرون نمیثابت مانده، ب ییدر جا یند: کســیخواهند بگویم یاســت. وقت ییکنا
ر ی، و از تعبدیش درآیهالانه کرده و تخم گذاشــته اســت تا جوجه ییهمانند پرنده اســت که جا

خ« نه ها لانیا یهانهیطان در سین است که شیه از این جمله کنایکنند. ای؛ اسـتفاده م»بَاضَ وَ فَرَّ
  .و جا خوش کرده است

شود و جنب و یبچه در دامن پدر و مادرش کم کم بزرگ م یوقت؛ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِم«
هســتند که  یها کســاننید: ایفرمایحضــرت م ».دَرَجدَبَّ وَ : «ندیگویکند، میدا میجوش پ

لْسِنَتِهِم«کنند. یدا میها پرورش پنیطان در دامن ایشـ یهابچه
َ
عْیُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأ

َ
طان ی؛ ش»فَنَظَرَ بِأ

ل ایزنند، شما خیها حرف منیا ید. وقتیگویها سخن منیکند و به زبان ایها نگاه منیبا چشم ا
ها نیطان اســت که از زبان ایســت و در واقع شــین طور نیزنند. ایودشــان حرف مد که خیکنیم

لَل: «دیگویسـخن م کند که دست و زبانشان را یها نفوذ مطان در آنی؛ آن قدر شـ»فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّ
  . دارد یها را به لغزش وامکند و آنیر میتسخ
نَ لَهُمُ الْخَطَل« یَّ کند تا بدان ینت میدهد و زیها جلوه مآن یرا برا ؛ گناهان بزرگ و زشت»وَ زَ
 كیطان او را در قلمرو قدرت خود شریاست که ش ین کار کسیمند شوند و سراغش بروند. اعلاقه

  گذارد. یها منیبه عهده ا ،فا کندید خودش ایرا که با یکرده است و آن نقش
ــا نْسِ وَ الْجِن«ر ید تعبیش یاطِینَ الإِْ

ــَ ــودیت بر همای؛ در روا»ش یاطِینَ : «ن معنا منطبق ش ــَ ش
نْس وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ ». «زاد هستندیگرچه آدم ،دهندیطان را انجام میهستند که کار ش ییها؛ آنالإِْ

 ١۶۵      درسنامه حریم

انِه  یسخنان باطل را جار ،هاك خود قرار داده است و به زبان آنیها را شرنیطان ای؛ ش»عَلَي لِسـَ
  ١٩.سازدیم

  در قبال والدین سه: وظایف فرزندان
  الف: شناخت مقام والدین

کُرْ لِي « نِ اشــْ
َ
الُهُ فِي عَامَیْنِ أ هُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَ فِصــَ مُّ

ُ
انَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أ نســَ یْنَا الإِْ

وَ وَصــَّ
یرُ  را با  م؛ مادرش اویو مادرش ســفارش کرد پدر یو ما به انســان درباره ؛وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصــِ

ل ای را متحمّ بـارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه بـه هنگـام[ نـاتوانی روی نـاتوانی حمـل کرد 
که برای من و  ]ه کردمیآری به او توص[ابد؛ یان مییسال پا رخوارگی او در دوی، و دوران ش]شـدمی

   ٢٠».به سوی من است ]شما یهمه[آور که بازگشت  جاهبرای پدر و مادرت شکر ب
نسَانَ  وَ « :دیفرمااحقاف می یدر سورهو  یْنَا الإِْ

هُ کُرْهًا وَ  وَصَّ مُّ
ُ
وَضَعَتْهُ  بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أ

هُ وَ  وَحَمْلُهُ وَ  کُرْهًا دَّ شـُ
َ
ی إِذَا بَلَغَ أ هْرًا حَتَّ الُهُ ثَلاَثُونَ شـَ نَةً  بَلَغَ  فِصـَ بَعِینَ سـَ رْ

َ
ه یانسان توص ما بهو  ؛أ

ن یزم کند و با ناراحتی برکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل مییکه به پدر و مادرش ن میکرد
قدرت و رشد و به  ر بازگرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمالیگذارد و دوران حمل و از شمی

  ٢١ ».برسدچهل سالگی 

  نیب: خدمت به والد
 د،یکن یکی؛ و به پدر و مادر خود ن»اً انَ حســَ اِ  ینِ دَ الِ  الوَ بِ  وَ « یهیر آیدر تفســ مام صــادقا
زی را که یمجبور نشوند چ هاکو معاشـرت کنی و آنیها نن اسـت که با آنیاحسـان ا: «دیفرمامی

                                                                               
(دامت برکاته) در دفتر یزدیة اللّه مصباح یسخنان حضرت آ، ٣١، جلسه ها از دیدگاه نهج البلاغهبهترین و بدتریننک:  .١٩

  .٢٩/٠١/٨۶خ یدر تار یمقام معظم رهبر
 .١۴. سوره لقمان، آیه ٢٠
 .١۵. سوره احقاف، آیه ٢١
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  ٢٢». از دارند از تو بخواهندین
ر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف یمادر پ ،آمده است که مردی گرییث دیدر حد

؛ اهَ قَّ حَ  یتُ دَّ ل اَ هَ : «عرض کردو د یرس امبرین هنگام خدمت پیدر هم .مشـغول بودی خدا خانه
  »ام؟حق مادرم را ادا کردهبا این عملم، ا یآ

  ٢٣».اینکرده جبران س او رافَ ك نَ یحتی  !نه« :در جواب فرمود امبریپ 
 .و ناتوان دارمر یار پیپدری بس« گفت:  به امام صادق »بیم بن شعیابراه«نیز نقل شده که 
  .»برمرون مییحاجت بی کشم و برای قضااو را به دوش می

دستت لقمه در دهان او  توانی به پدرت خدمت کن و حتی خودت باهر چه می«امام فرمود:  
  ٢٤ ».نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود یلهیوس ،کارنیبگذار که ا

 گذشته یهایکارج: جبران کم

پدر و مادر، لازم اســت که ضــمن شناخت  یتیاز نارضـا یناشـ یایاز آفات و بلا ییرها یبرا
 یهایکار، رفتارها و کمیت آنان در زندگیرضــا یرگذاریگاه و مقام آنان، و ضــمن باور به تأثیجا

  م. یت آنان را به دست آورین خود را جبران نموده و به هر نحو ممکن، رضایشیناپسند پ
 لذتزم اسـت که نسـبت به دسـتاوردهای اکرام و احسان به والدین در همچنین بر فرزندان لا

                                                                               
، ٢، جکافی ».صــحبتهما و ان لا تکلفهما ان یســاءلاك شـیئا ممّا یحتاجان و ان کانا مســتغنین الاحســان ان تحســن« .٢٢

 .١۵٧ص
 .٣٣۴، ص٢١نمونه، ج ر یتفس .٢٣
 .١٣ث ین، حدیکافی، باب البر بالوالدر.ک:  .٢٤

 ١۶٧      درسنامه حریم

، محبوبیت و ٢٦، قبولی اعمـال و عبادات٢٥بردن از زنـدگی، عمر طولانی داشــتن، افزایش روزی
بی احترامی و بی توجهی و... آگاهی یابند و خود را از پیامدهای  ٢٧احترام در میان خویشاوندان،

  و مانند آن برهانند.  ٣٠،یفقر و تنگدست ٢٩،کوتاه شدن عمر ٢٨،خشم الهیهمانند نسبت به آنان 
جاست که به نافرمانی خداوند نکشد؛ از این رو که اطاعت از پدر و مادر تا بدانروشن است 

ــت و در  ــک، امر الهی مقدم اس ــد، بدون ش هرگاه تعارض بین امر پدر و مادر با امر خداوند باش
، �حضرت رضا یدر نوشتهگونه که معنا و مفهوم ندارد. همانجا عاق شـدن و نارضایتی آنان این

اگرچه مشرک و کافر باشند،  ،نیکی به پدر و مادر واجب و لازم اسـت« مون آمده که:أبه م خطاب
  ٣١.»ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد

ذینَ امَنُوا لایا اَیهَا «فرماید: خداوند متعال نیز در قرآن کریم این مطلب را چنین گوشــزد می  الَّ
هُمْ مِنْکمْ فَأولئِ  وا الْکفْرَ عَلَی الاْیمانِ وَ مَنْ یتَوَلَّ تَحَبُّ خِذُوا ابائَکمْ وَ اِخْوانَکمْ اَوْلِیاءَ اِنِ اســْ ک هُمُ تَتَّ

ها کفر را بر ای اهل ایمان! شــما پدران و برادران خود را نباید دوســت بدارید، اگر آن؛ الظّالِمُونَ 

                                                                               
مندی از دانش را در احترام به بهره -١چهار عمل قرار داده اســت:  خداوند چهار نعمت را در گرو« :اعظمرســول .٢٥

جهنم  نجات از آتش -۴کی به پدر و مادر یکامرانی و لذت زندگی را در ن -٣م خداوند یرا در تعظ مانیتداوم ا -٢اســتاد 
زندگی،  ش دریخواهد عمری طولانی، گشاهر کس می: فرمود) و ٢٠٨ه، ص یمواعظ العدد( .ت مردمیرا در ترك آزار و اذ

بخشی از اطاعت خدا  ،ن عملیچرا که ا د،یکی و احسان نمایوسعت رزق و روزی فراوان داشته باشد، به پدر و مادرش ن
 ).٨۵، ص٧١بحارالانوار، ج( .است

زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت  ؛خداست یشـناخت شـایسـته بنده ینشـانه ،نیکی به پدر و مادر« :امام صـادق .٢٦
 .)٧٧، ص٧۴بحارالانوار، ج( .»رساندانسان را به رضایت خدا نمی ،به خاطر خدا ،حرمت پدر و مادر مسلمان

ادی عمر و یفراوانی مال، ز ز متقابلاً ید، من نیتعهد نمامادرش را  رفتـاری بـه پدر و: هر کس برای من خوشپیـامبر .٢٧
 ).١٧۶ ، ص١۵مستدرك الوسائل، ج . (کنمن مییان خانواده و بستگانش تضمیرا در م محبت و سربلندی او

ــه گروه گنه«: امبر اکرمیپ .٢٨  ،نیبه والدنســبت نافرمانی ؛ قبل از جزای آخرت خواهد بود ،این دنیا کار درمجازات س
 .٧۴ ، ص٧١بحار الانوار، ج ». بدی در مقابل احسان ،ستم بر مردم

مستدرك  ».هلاك و نابود ساز ،را با خشم و غضب خودت نیپروردگار! فرزندان ناسـپاس و عاق والد: «پیامبر اعظم .٢٩
 .١٧۶، ص١۵الوسائل، ج

ي اِلَي : «کاظم یامام  موس .٣٠ ةَ وَ یُؤَدِّ بُ الْقِلَّ ةِ لْعُقوُقُ یُعَقِّ لَّ ت یو محروم ی؛ آزار رساندن به پدر و مادر موجب تنگدستالذِّ
  .٨۴،ص ٧١؛ بحار الانوار، ج ١٩۵ص ،١۵مستدرك الوسائل، ج ». انجامدیم یشده و به ذلت و خوار یاز روز

 .٧٢، ص٧۴بحارالانوار، ج .٣١
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  ٢٢». از دارند از تو بخواهندین
ر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف یمادر پ ،آمده است که مردی گرییث دیدر حد

؛ اهَ قَّ حَ  یتُ دَّ ل اَ هَ : «عرض کردو د یرس امبرین هنگام خدمت پیدر هم .مشـغول بودی خدا خانه
  »ام؟حق مادرم را ادا کردهبا این عملم، ا یآ

  ٢٣».اینکرده جبران س او رافَ ك نَ یحتی  !نه« :در جواب فرمود امبریپ 
 .و ناتوان دارمر یار پیپدری بس« گفت:  به امام صادق »بیم بن شعیابراه«نیز نقل شده که 
  .»برمرون مییحاجت بی کشم و برای قضااو را به دوش می

دستت لقمه در دهان او  توانی به پدرت خدمت کن و حتی خودت باهر چه می«امام فرمود:  
  ٢٤ ».نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود یلهیوس ،کارنیبگذار که ا

 گذشته یهایکارج: جبران کم

پدر و مادر، لازم اســت که ضــمن شناخت  یتیاز نارضـا یناشـ یایاز آفات و بلا ییرها یبرا
 یهایکار، رفتارها و کمیت آنان در زندگیرضــا یرگذاریگاه و مقام آنان، و ضــمن باور به تأثیجا

  م. یت آنان را به دست آورین خود را جبران نموده و به هر نحو ممکن، رضایشیناپسند پ
 لذتزم اسـت که نسـبت به دسـتاوردهای اکرام و احسان به والدین در همچنین بر فرزندان لا

                                                                               
، ٢، جکافی ».صــحبتهما و ان لا تکلفهما ان یســاءلاك شـیئا ممّا یحتاجان و ان کانا مســتغنین الاحســان ان تحســن« .٢٢

 .١۵٧ص
 .٣٣۴، ص٢١نمونه، ج ر یتفس .٢٣
 .١٣ث ین، حدیکافی، باب البر بالوالدر.ک:  .٢٤

 ١۶٧      درسنامه حریم

، محبوبیت و ٢٦، قبولی اعمـال و عبادات٢٥بردن از زنـدگی، عمر طولانی داشــتن، افزایش روزی
بی احترامی و بی توجهی و... آگاهی یابند و خود را از پیامدهای  ٢٧احترام در میان خویشاوندان،

  و مانند آن برهانند.  ٣٠،یفقر و تنگدست ٢٩،کوتاه شدن عمر ٢٨،خشم الهیهمانند نسبت به آنان 
جاست که به نافرمانی خداوند نکشد؛ از این رو که اطاعت از پدر و مادر تا بدانروشن است 

ــت و در  ــک، امر الهی مقدم اس ــد، بدون ش هرگاه تعارض بین امر پدر و مادر با امر خداوند باش
، �حضرت رضا یدر نوشتهگونه که معنا و مفهوم ندارد. همانجا عاق شـدن و نارضایتی آنان این

اگرچه مشرک و کافر باشند،  ،نیکی به پدر و مادر واجب و لازم اسـت« مون آمده که:أبه م خطاب
  ٣١.»ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد

ذینَ امَنُوا لایا اَیهَا «فرماید: خداوند متعال نیز در قرآن کریم این مطلب را چنین گوشــزد می  الَّ
هُمْ مِنْکمْ فَأولئِ  وا الْکفْرَ عَلَی الاْیمانِ وَ مَنْ یتَوَلَّ تَحَبُّ خِذُوا ابائَکمْ وَ اِخْوانَکمْ اَوْلِیاءَ اِنِ اســْ ک هُمُ تَتَّ

ها کفر را بر ای اهل ایمان! شــما پدران و برادران خود را نباید دوســت بدارید، اگر آن؛ الظّالِمُونَ 

                                                                               
مندی از دانش را در احترام به بهره -١چهار عمل قرار داده اســت:  خداوند چهار نعمت را در گرو« :اعظمرســول .٢٥

جهنم  نجات از آتش -۴کی به پدر و مادر یکامرانی و لذت زندگی را در ن -٣م خداوند یرا در تعظ مانیتداوم ا -٢اســتاد 
زندگی،  ش دریخواهد عمری طولانی، گشاهر کس می: فرمود) و ٢٠٨ه، ص یمواعظ العدد( .ت مردمیرا در ترك آزار و اذ

بخشی از اطاعت خدا  ،ن عملیچرا که ا د،یکی و احسان نمایوسعت رزق و روزی فراوان داشته باشد، به پدر و مادرش ن
 ).٨۵، ص٧١بحارالانوار، ج( .است

زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت  ؛خداست یشـناخت شـایسـته بنده ینشـانه ،نیکی به پدر و مادر« :امام صـادق .٢٦
 .)٧٧، ص٧۴بحارالانوار، ج( .»رساندانسان را به رضایت خدا نمی ،به خاطر خدا ،حرمت پدر و مادر مسلمان

ادی عمر و یفراوانی مال، ز ز متقابلاً ید، من نیتعهد نمامادرش را  رفتـاری بـه پدر و: هر کس برای من خوشپیـامبر .٢٧
 ).١٧۶ ، ص١۵مستدرك الوسائل، ج . (کنمن مییان خانواده و بستگانش تضمیرا در م محبت و سربلندی او

ــه گروه گنه«: امبر اکرمیپ .٢٨  ،نیبه والدنســبت نافرمانی ؛ قبل از جزای آخرت خواهد بود ،این دنیا کار درمجازات س
 .٧۴ ، ص٧١بحار الانوار، ج ». بدی در مقابل احسان ،ستم بر مردم

مستدرك  ».هلاك و نابود ساز ،را با خشم و غضب خودت نیپروردگار! فرزندان ناسـپاس و عاق والد: «پیامبر اعظم .٢٩
 .١٧۶، ص١۵الوسائل، ج

ي اِلَي : «کاظم یامام  موس .٣٠ ةَ وَ یُؤَدِّ بُ الْقِلَّ ةِ لْعُقوُقُ یُعَقِّ لَّ ت یو محروم ی؛ آزار رساندن به پدر و مادر موجب تنگدستالذِّ
  .٨۴،ص ٧١؛ بحار الانوار، ج ١٩۵ص ،١۵مستدرك الوسائل، ج ». انجامدیم یشده و به ذلت و خوار یاز روز

 .٧٢، ص٧۴بحارالانوار، ج .٣١
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  ٣٢.»کار استشک، ستمیح دهند و هر کس از شما آنان را دوست بدارد، بیایمان ترج
ــورهو در  رِک بی ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ فَلا « فرماید:لقمان می یس ــْ وَ اِنْ جاهَداک عَلی اَنْ تُش

نْیا مَعْرُوفا ــاحِبْهُما فی الدُّ ــرار دارند که چ ]پدر و مادر[ها اگر آن ؛تُطِعْهُما وَ ص یزی را که به تو اص
ها اطاعت مکن؛ ولی در زندگی دنیا دانی، برای او شریک قرار دهی، هرگز از آنشـریک خدا نمی

  ٣٣.»ها به نیکی رفتار کنبا آن

  چهار: چند آیه و روایت درباره حریم الهی
ــوره بقره، آیه  نُ اللّهُ آیَاتِ : «١٨٧س قُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا کَذَلِكَ یُبَیِّ هُمْ یَتَّ اسِ لَعَلَّ  ؛هِ لِلنَّ

ت این گونه خداوند آید ایك نشویحدود احکام الهی پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزد ن اسـتیا
  ». شه کنندیکند باشد که پروا پان مییخود را برای مردم ب

دُوهـا وَ مَنْ : «٢٢٩ســوره بقره، آیـه  هِ فَلا تَعْتـَ دُودُ اللـَّ کَ حـُ ولئِکَ هُمُ تِلـْ
ُ
هِ فَأ دَّ حُدُودَ اللَّ یَتَعـَ

الِمُون ؛ اینها حدود و مرزهای الهی است و از آنها تجاوز نکنید. هر کس از حدود خدا تجاوز الظَّ
  ».کند، ستمگر است
نُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ : «٢٣٠سـوره بقره، آیه  ت نها حدود احکام الهی اسی؛ و اوَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّ

  ».کندان مییدانند بکه آن را برای قومی که می
اتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا : «١٣سـوره نسـاء، آیه  هَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ هِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ تِلْکَ حُدُودُ اللَّ

نْهـارُ خـالِ 
َ
اینها حدود و مرزهای الهی اســت و هر کس خدا و  ؛دینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ الأْ

پیامبرش را اطاعت کند، (و قوانین او را محترم بشمرد،) خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد 
مانند و این، پیروزی کنـد کـه همواره آب از زیر درختـانش جـاری اســت، جاودانه در آن میمی

  ».بزرگی است

                                                                               
 .٢٣ ، آیهتوبهسوره  .٣٢
 .١۵ ، آیهلقمانسوره  .٣٣

 ١۶٩      درسنامه حریم

ك اَنْ یَقَعَ فِیهِ : «رســول خدا ؛ محرّمات إنّ حِمی الله محَارِمُه فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَي یُوشــَ
رود که وارد یم آن میاوینـد. هرکس گوســفنـد خود را در کنار قرقگاه ببرد، ب یهـا، قرقگـاهیاله

    ٣٤».ی ممنوعه شودمنطقه
هـای الهی بچراند، دانســته یا را در کنـار قرقگـاهیعنی هرکس گوســفنـدان هوا و هوس خود 

  نادانسته، وارد حریم الهی شده و احکام و دستورات الهی را زیرپا خواهد گذارد.
حَدٌ إِلاَّ بِإِضَاعَتِهَا« :امیرمؤمنان

َ
قَی أ هِ وَ لاَ یشـْ حَدٌ إِلاَّ بِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّ

َ
عَدُ أ ؛ هیچ کس لاَ یسـْ

رسـد و هیچ کس جز با ضایع کردن قوانین او، بدبخت الهی به سـعادت نمیجز با برپایی حدود 
  ٣٥»شود.نمی

مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ « :فرمودو می
َ
کَاةِ وَ الأْ لاَةِ وَ إِیتَاءِ الزَّ بْعٍ: إِقَامِ الصــَّ اسَ یوْمَ الْقِیامَةِ بِســَ حَاجُّ النَّ

ُ
أ

وِی ــَّ مِ بِالس ــْ هْی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْقَس عِیةِ وَ إِقَامِ الْحُدُودِ النَّ ؛ من روز قیامت با هفت ةِ وَ الْعَدْلِ فِی الرَّ
گوی مردم هستم: اقامۀ نماز، پرداخت زکات، امر به معروف، اقدام خویش در برابر خداوند پاسخ

  پایان.     ٣٦»نهی از منکر، تقسیم عادلانۀ ثروت، داوری عادلانه در میان رعیت و اقامۀ حدود الهی.
  

   

                                                                               
  .۶۵٢، ص ١ر نمونه، ج ی؛ تفس٣٢۴، ص ١٧. مستدرک الوسائل، ج ٣٤
  .۵۵۵، ص ١؛ میزان الحکمه، ج ٩، ص ١٨مستدرک الوسائل، ج  .٣٥
 .٣۶٢، ص ٢خصال، ج  .٣٦
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  ٣٢.»کار استشک، ستمیح دهند و هر کس از شما آنان را دوست بدارد، بیایمان ترج
ــورهو در  رِک بی ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ فَلا « فرماید:لقمان می یس ــْ وَ اِنْ جاهَداک عَلی اَنْ تُش

نْیا مَعْرُوفا ــاحِبْهُما فی الدُّ ــرار دارند که چ ]پدر و مادر[ها اگر آن ؛تُطِعْهُما وَ ص یزی را که به تو اص
ها اطاعت مکن؛ ولی در زندگی دنیا دانی، برای او شریک قرار دهی، هرگز از آنشـریک خدا نمی

  ٣٣.»ها به نیکی رفتار کنبا آن

  چهار: چند آیه و روایت درباره حریم الهی
ــوره بقره، آیه  نُ اللّهُ آیَاتِ : «١٨٧س قُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا کَذَلِكَ یُبَیِّ هُمْ یَتَّ اسِ لَعَلَّ  ؛هِ لِلنَّ

ت این گونه خداوند آید ایك نشویحدود احکام الهی پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزد ن اسـتیا
  ». شه کنندیکند باشد که پروا پان مییخود را برای مردم ب

دُوهـا وَ مَنْ : «٢٢٩ســوره بقره، آیـه  هِ فَلا تَعْتـَ دُودُ اللـَّ کَ حـُ ولئِکَ هُمُ تِلـْ
ُ
هِ فَأ دَّ حُدُودَ اللَّ یَتَعـَ

الِمُون ؛ اینها حدود و مرزهای الهی است و از آنها تجاوز نکنید. هر کس از حدود خدا تجاوز الظَّ
  ».کند، ستمگر است
نُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ : «٢٣٠سـوره بقره، آیه  ت نها حدود احکام الهی اسی؛ و اوَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّ

  ».کندان مییدانند بکه آن را برای قومی که می
اتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا : «١٣سـوره نسـاء، آیه  هَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ هِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ تِلْکَ حُدُودُ اللَّ

نْهـارُ خـالِ 
َ
اینها حدود و مرزهای الهی اســت و هر کس خدا و  ؛دینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ الأْ

پیامبرش را اطاعت کند، (و قوانین او را محترم بشمرد،) خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد 
مانند و این، پیروزی کنـد کـه همواره آب از زیر درختـانش جـاری اســت، جاودانه در آن میمی

  ».بزرگی است

                                                                               
 .٢٣ ، آیهتوبهسوره  .٣٢
 .١۵ ، آیهلقمانسوره  .٣٣

 ١۶٩      درسنامه حریم

ك اَنْ یَقَعَ فِیهِ : «رســول خدا ؛ محرّمات إنّ حِمی الله محَارِمُه فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَي یُوشــَ
رود که وارد یم آن میاوینـد. هرکس گوســفنـد خود را در کنار قرقگاه ببرد، ب یهـا، قرقگـاهیاله

    ٣٤».ی ممنوعه شودمنطقه
هـای الهی بچراند، دانســته یا را در کنـار قرقگـاهیعنی هرکس گوســفنـدان هوا و هوس خود 

  نادانسته، وارد حریم الهی شده و احکام و دستورات الهی را زیرپا خواهد گذارد.
حَدٌ إِلاَّ بِإِضَاعَتِهَا« :امیرمؤمنان

َ
قَی أ هِ وَ لاَ یشـْ حَدٌ إِلاَّ بِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّ

َ
عَدُ أ ؛ هیچ کس لاَ یسـْ

رسـد و هیچ کس جز با ضایع کردن قوانین او، بدبخت الهی به سـعادت نمیجز با برپایی حدود 
  ٣٥»شود.نمی

مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ « :فرمودو می
َ
کَاةِ وَ الأْ لاَةِ وَ إِیتَاءِ الزَّ بْعٍ: إِقَامِ الصــَّ اسَ یوْمَ الْقِیامَةِ بِســَ حَاجُّ النَّ

ُ
أ

وِی ــَّ مِ بِالس ــْ هْی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْقَس عِیةِ وَ إِقَامِ الْحُدُودِ النَّ ؛ من روز قیامت با هفت ةِ وَ الْعَدْلِ فِی الرَّ
گوی مردم هستم: اقامۀ نماز، پرداخت زکات، امر به معروف، اقدام خویش در برابر خداوند پاسخ

  پایان.     ٣٦»نهی از منکر، تقسیم عادلانۀ ثروت، داوری عادلانه در میان رعیت و اقامۀ حدود الهی.
  

   

                                                                               
  .۶۵٢، ص ١ر نمونه، ج ی؛ تفس٣٢۴، ص ١٧. مستدرک الوسائل، ج ٣٤
  .۵۵۵، ص ١؛ میزان الحکمه، ج ٩، ص ١٨مستدرک الوسائل، ج  .٣٥
 .٣۶٢، ص ٢خصال، ج  .٣٦
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  :دوازدهمدرس 
  شهر فرنگ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
  مسابقه جدول (شهر فرنگ)

  ه  ش  پ
  ر  ه  م
  د  ر  ب
  و  ف  ک
  ه  ر  ب
  د  ن  ب
  و  گ  م

  حشره کوچک و دردناک فصل تابستان؟
  کنیم؟می هنگام سجده استفاده

  باخت نیست؟
  هم شأن و همتا؟
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  :دوازدهمدرس 
  شهر فرنگ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
  مسابقه جدول (شهر فرنگ)

  ه  ش  پ
  ر  ه  م
  د  ر  ب
  و  ف  ک
  ه  ر  ب
  د  ن  ب
  و  گ  م

  حشره کوچک و دردناک فصل تابستان؟
  کنیم؟می هنگام سجده استفاده

  باخت نیست؟
  هم شأن و همتا؟

171

درس دوازدهم:

شهر فرنگ



 / جلد دومدرسنامه       ١٧٢

  بچه گوسفند؟
  ٣٧بنده بی انتها؟
  راز نگفتنی؟

  شیوه حل جدول
خواهد که در مدت یک دقیقه، با حروف می مبلغ محترم برای ایجاد جذابیت، از دانش آموزان

بالا، جمله را تکمیل کنند. این چینش حروف چون نامفهوم است ردیف وسـط جدول از پایین به 
ثانیه و از بالا به  ٩٠باید در زمان  -با اشــاره مبلغ-و صــرفـا جهت ایجاد تنوع، لذا برای بار دوم 

  به دست بیاید.» شهر فرنگ«پایین، حروف ردیف وسط جدول را کنار هم بگذارند تا 
  می دانید شهرفرنگ چیست؟

  ظهار نظر چند دانش آموز....پس از شنیدن ا

  تبیین متن و محتوا
های ظاهری کم و از ســینما و تلویزیون خبر چندانی هـای قدیم که تنوع و جذابیتدر زمـان

ای سوار بر چهارچرخ قابل حمل بود فرنگ جعبه شهر نبود، بازار شهر فرنگ رونق زیادی داشت.
قدیم ایران و نقاط دیدنی و معروف جهان را  متحرّک هـایشــد عکسآن می هـایکـه از دریچـه
   ٣٨.مشاهده کرد

 کردند و به مشــاهده آنمی افراد زیـادی برای دیـدن این تصــاویر و لـذت بردن از آن هزینـه
کردند و او را در فضایی پرداختند. خاصـیت این شـهرفرنگها این بود که انسـان را دلخوش میمی

ــا متفاوت و جذاب قرار می ــی دادند و چه بس او برای لحظات و دقایقی، دچار فریفتگی و فراموش

                                                                               
  ».بند«بدون حرف آخر آن که می شود » بنده«یعنی کلمه  .٣٧
  در صورت امکان، تصویر آن نمایش داده شود. .٣٨

 ١٧٣      درسنامه شهر فرنگ

رســید و همه چیز به ها، تصــاویر نیز به پایان میشــد، اما با گذر دقایق و ثانیهخیلی چیزها می
  گشت.حالت اولیه باز می

  دوستان من! به نظر شما شهرفرنگای امروزی چیست؟
  .پاسخ دانش آموزان و شنیدن چند نمونه از جوابهای آنان...

ر قابل تر و غیتر، متنوعبله! همانطور که اشاره کردند، شهرفرنگای امروزی بسیار فراتر، جذاب
ذاب، های جها و برنامهای، ســینما و تلویزیون، فیلمهای متنوع رایانهقیاس با قدیم هســتند؛ بازی

 ل و تبلت واجتماعی و فضاهای مجازی، موبایهای های ورزشی، اینترنت و ماهواره، شبکهبرنامه
خود  ۀها ما را مجذوب و فریفتلپ تاپ و دهها جذابیت دیگر، همراه و کنار ما هســتند و ســاعت

  گردیم.ها از هیچ چیز خبردار نمیشویم که ساعتزده میسازند و گاه چنان غفلتمی
می دانید رکورد صــرف وقت در بازیهای کامپیوتری و موبایلی چقدر اســت؟ رکود خود شــما 

  گذارید؟می است؟ روزی چند ساعت وقت برای بازیهای رایانه ای، موبایلی و مانند آنچقدر 
  پاسخ دانش آموزان.... 

  به نظر شما این چه کلمه ای است:ها بچه
  ی ر پ ن       ش و  م

  احسنت! پنیر و موش
ــخیص دادن دانش آموزان، از آنها ــرب می مبلغ محترم بعد از تش خواهد که درباره آن یک ض

  لمثل بگویند، مثل:ا
  دیوار موش دارد، موش گوش دارد.

    ٣٩.بستمی رفت، جارو به دمشنمی تو سوراخ موش

  دُم به تله ندادن

                                                                               
 یگر هم میو چند تا موضوع د ،رسد یک موضـوع نمیحل  ان بهمکه زور ده می شـودبه کار بر ین ضـرب المثل وقتیا .٣٩

 اضافه کنیم. م به آنیخواه
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  بچه گوسفند؟
  ٣٧بنده بی انتها؟
  راز نگفتنی؟

  شیوه حل جدول
خواهد که در مدت یک دقیقه، با حروف می مبلغ محترم برای ایجاد جذابیت، از دانش آموزان

بالا، جمله را تکمیل کنند. این چینش حروف چون نامفهوم است ردیف وسـط جدول از پایین به 
ثانیه و از بالا به  ٩٠باید در زمان  -با اشــاره مبلغ-و صــرفـا جهت ایجاد تنوع، لذا برای بار دوم 

  به دست بیاید.» شهر فرنگ«پایین، حروف ردیف وسط جدول را کنار هم بگذارند تا 
  می دانید شهرفرنگ چیست؟

  ظهار نظر چند دانش آموز....پس از شنیدن ا

  تبیین متن و محتوا
های ظاهری کم و از ســینما و تلویزیون خبر چندانی هـای قدیم که تنوع و جذابیتدر زمـان

ای سوار بر چهارچرخ قابل حمل بود فرنگ جعبه شهر نبود، بازار شهر فرنگ رونق زیادی داشت.
قدیم ایران و نقاط دیدنی و معروف جهان را  متحرّک هـایشــد عکسآن می هـایکـه از دریچـه
   ٣٨.مشاهده کرد

 کردند و به مشــاهده آنمی افراد زیـادی برای دیـدن این تصــاویر و لـذت بردن از آن هزینـه
کردند و او را در فضایی پرداختند. خاصـیت این شـهرفرنگها این بود که انسـان را دلخوش میمی

ــا متفاوت و جذاب قرار می ــی دادند و چه بس او برای لحظات و دقایقی، دچار فریفتگی و فراموش

                                                                               
  ».بند«بدون حرف آخر آن که می شود » بنده«یعنی کلمه  .٣٧
  در صورت امکان، تصویر آن نمایش داده شود. .٣٨

 ١٧٣      درسنامه شهر فرنگ

رســید و همه چیز به ها، تصــاویر نیز به پایان میشــد، اما با گذر دقایق و ثانیهخیلی چیزها می
  گشت.حالت اولیه باز می

  دوستان من! به نظر شما شهرفرنگای امروزی چیست؟
  .پاسخ دانش آموزان و شنیدن چند نمونه از جوابهای آنان...

ر قابل تر و غیتر، متنوعبله! همانطور که اشاره کردند، شهرفرنگای امروزی بسیار فراتر، جذاب
ذاب، های جها و برنامهای، ســینما و تلویزیون، فیلمهای متنوع رایانهقیاس با قدیم هســتند؛ بازی

 ل و تبلت واجتماعی و فضاهای مجازی، موبایهای های ورزشی، اینترنت و ماهواره، شبکهبرنامه
خود  ۀها ما را مجذوب و فریفتلپ تاپ و دهها جذابیت دیگر، همراه و کنار ما هســتند و ســاعت

  گردیم.ها از هیچ چیز خبردار نمیشویم که ساعتزده میسازند و گاه چنان غفلتمی
می دانید رکورد صــرف وقت در بازیهای کامپیوتری و موبایلی چقدر اســت؟ رکود خود شــما 

  گذارید؟می است؟ روزی چند ساعت وقت برای بازیهای رایانه ای، موبایلی و مانند آنچقدر 
  پاسخ دانش آموزان.... 

  به نظر شما این چه کلمه ای است:ها بچه
  ی ر پ ن       ش و  م

  احسنت! پنیر و موش
ــخیص دادن دانش آموزان، از آنها ــرب می مبلغ محترم بعد از تش خواهد که درباره آن یک ض

  لمثل بگویند، مثل:ا
  دیوار موش دارد، موش گوش دارد.

    ٣٩.بستمی رفت، جارو به دمشنمی تو سوراخ موش

  دُم به تله ندادن

                                                                               
 یگر هم میو چند تا موضوع د ،رسد یک موضـوع نمیحل  ان بهمکه زور ده می شـودبه کار بر ین ضـرب المثل وقتیا .٣٩

 اضافه کنیم. م به آنیخواه
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 / جلد دومدرسنامه       ١٧۴

  کلمات پراکنده
خواهیم یک جمله مهم نقل  کنیم که شما باید این جمله یادگاری را با دقت به خاطر می حالا
  بسپارید.

  تذکر: 
با استفاده از کارتهایی که جملات در آن نوشته شده است تواند می مبلغ محترم در این قسمت

ا جمله دهد تمی و یا جمله را به صورت کلمات پراکنده در تابلو بنویسد و به دانش آموزان فرصت
  گیرد. می صحیح را کامل کنند و به نفرات برتر، جایزه ای تعلق

  است مجانی پنیرتنها تله موش که جایی  دهدمی
   !دهدموش، تنها جایی است که پنیر مجانی می تلهجمله صحیح: 

  تربیتی کاربردی هایپیام
د و شود، انسان باید مراقب باشمی یعنی وقتی پیشنهادهای وسوسه انگیز و آن چنانی به انسان

با دقت و تأمل قدم بردارد، زیرا چه بسا ممکن است تله ای در کار باشد و بخواهد انسان را گرفتار 
با تحریک حس گذارند و می تله موش که پنیر خوشــبو و خوش طعمی در آن نمـایـد؛ همـاننـد

موش بیچاره به خیال اینکه آنها با  اشـتها، او را به سمت تله کشانده، آوردن هیجانبه گرسـنگی و 
ــمت تله ــد و نیت خیرخواهانه این کار را کرده اند، به س ــم به هم زدن، می قص رود و در یک چش

  بازد.  می زندگی اش را
های در شبکه های گوناگون، جذاب و تحریک کنندهاین همه سـایت، وبلاگ، تصاویر و فیلم

در  ایا کمترین هزینهیکه به رایگان و اجتماعی و فضاهای مجازی، ماهواره و اینترنت و مانند آن، 
 دام انداختنهایی اســت که دشــمنان و بدخواهان نوجوان و جوان برای به تله ،گیرداختیار قرار می

اتلاف وقت، ضایع کردن ذهن و فکر، را  آناناند تا کار گذاشـتهاو فکر و ذهن و از بین بردن ایمان 

 ١٧۵      درسنامه شهر فرنگ

ــتگی ذهنی و فکری، آلودگی  ــدن به چیزهای بی ارزش و غیر مفید، خس ــغول ش  و دربه گناه مش
  .نهایت دوری از هویت حقیقی و کمرنگ شدن ایمان و رفتارهای دینی بکشانند

مبلغ محترم نبـاید به گونه ای محتوا را تحلیل کند که مخالفت مطلق یا ناآگاهی  ی مهم:یـادآور 
گاهی،  از آن احسـاس شـود، بلکه مخاطب باید احســاس کند که مبلغ از سر دلسوزی همراه با آ

گاه سازد و صد البته نسبت به فرصتها و محاسن این موارد، مطلع می آنان را از خطرات و آسـیبها آ
  است. و معترف

دوســتان من! قطعا هیچ آدم عاقلی با پیشــرفت و اســتفاده از تکنولوژی و امکانات مخالف 
سال  ١۴٠٠شود، گفتارهای معصومین و پیشوایان ما در می نیسـت، بلکه هرچه این موارد زیادتر

 شود و قدرت خداوند در آفرینش موجودی به نام انسان، با این همهمی قبل گفته اند، بیشتر آشکار
 با اینکه در زمانی زندگی گردد و ائمه بزرگوار مامی خلاقیـت و ابتکـار، بیش از پیش آشــکار

کردند که نقل و بیان این موارد با عقل و فهم مردم آن زمان هماهنگی نداشــت و چه بسا منجر می
، فرموده اندشــد، با این همه برخی از این موارد را بیان کرده اند؛ مثل اینکه می بـه انکار و توهین

  رسد که:می زمانی فرا
  ند؛ یب یدر مشرق، برادرش را در مغرب م یشخص 

  نند؛ یب یان می، همه جهانیرا به هنگام سخنران مهدی حضرت
  شنوند؛ یگر را میکدیند و سخن یگو یاران حضرت از فاصله دور با هم سخن می
  دهند؛  یخانه به انسان گزارش م یوارهایدرون خانه و د یایاش
     ٤٠رسند؛ یك چشم به هم زدن به مقصد خود میدر  ،مسافرت یبرا

رود، حقـانیـت، صــحت گفتار و می عزیزان من! امروزه هرچـه علم و تکنولوژی رو بـه جلو
شود تا روزی که به دست آخرین منجی می وسعت علم و دانش خدایی آنان، بیش از پیش آشکار

                                                                               
 برای مطالعه بیشتر و نیز مشاهده اسناد و منابع، به متن مطالعاتی مراجعه نمایید. .٤٠
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  کلمات پراکنده
خواهیم یک جمله مهم نقل  کنیم که شما باید این جمله یادگاری را با دقت به خاطر می حالا
  بسپارید.

  تذکر: 
با استفاده از کارتهایی که جملات در آن نوشته شده است تواند می مبلغ محترم در این قسمت

ا جمله دهد تمی و یا جمله را به صورت کلمات پراکنده در تابلو بنویسد و به دانش آموزان فرصت
  گیرد. می صحیح را کامل کنند و به نفرات برتر، جایزه ای تعلق

  است مجانی پنیرتنها تله موش که جایی  دهدمی
   !دهدموش، تنها جایی است که پنیر مجانی می تلهجمله صحیح: 

  تربیتی کاربردی هایپیام
د و شود، انسان باید مراقب باشمی یعنی وقتی پیشنهادهای وسوسه انگیز و آن چنانی به انسان

با دقت و تأمل قدم بردارد، زیرا چه بسا ممکن است تله ای در کار باشد و بخواهد انسان را گرفتار 
با تحریک حس گذارند و می تله موش که پنیر خوشــبو و خوش طعمی در آن نمـایـد؛ همـاننـد

موش بیچاره به خیال اینکه آنها با  اشـتها، او را به سمت تله کشانده، آوردن هیجانبه گرسـنگی و 
ــمت تله ــد و نیت خیرخواهانه این کار را کرده اند، به س ــم به هم زدن، می قص رود و در یک چش

  بازد.  می زندگی اش را
های در شبکه های گوناگون، جذاب و تحریک کنندهاین همه سـایت، وبلاگ، تصاویر و فیلم

در  ایا کمترین هزینهیکه به رایگان و اجتماعی و فضاهای مجازی، ماهواره و اینترنت و مانند آن، 
 دام انداختنهایی اســت که دشــمنان و بدخواهان نوجوان و جوان برای به تله ،گیرداختیار قرار می

اتلاف وقت، ضایع کردن ذهن و فکر، را  آناناند تا کار گذاشـتهاو فکر و ذهن و از بین بردن ایمان 

 ١٧۵      درسنامه شهر فرنگ

ــتگی ذهنی و فکری، آلودگی  ــدن به چیزهای بی ارزش و غیر مفید، خس ــغول ش  و دربه گناه مش
  .نهایت دوری از هویت حقیقی و کمرنگ شدن ایمان و رفتارهای دینی بکشانند

مبلغ محترم نبـاید به گونه ای محتوا را تحلیل کند که مخالفت مطلق یا ناآگاهی  ی مهم:یـادآور 
گاهی،  از آن احسـاس شـود، بلکه مخاطب باید احســاس کند که مبلغ از سر دلسوزی همراه با آ

گاه سازد و صد البته نسبت به فرصتها و محاسن این موارد، مطلع می آنان را از خطرات و آسـیبها آ
  است. و معترف

دوســتان من! قطعا هیچ آدم عاقلی با پیشــرفت و اســتفاده از تکنولوژی و امکانات مخالف 
سال  ١۴٠٠شود، گفتارهای معصومین و پیشوایان ما در می نیسـت، بلکه هرچه این موارد زیادتر

 شود و قدرت خداوند در آفرینش موجودی به نام انسان، با این همهمی قبل گفته اند، بیشتر آشکار
 با اینکه در زمانی زندگی گردد و ائمه بزرگوار مامی خلاقیـت و ابتکـار، بیش از پیش آشــکار

کردند که نقل و بیان این موارد با عقل و فهم مردم آن زمان هماهنگی نداشــت و چه بسا منجر می
، فرموده اندشــد، با این همه برخی از این موارد را بیان کرده اند؛ مثل اینکه می بـه انکار و توهین

  رسد که:می زمانی فرا
  ند؛ یب یدر مشرق، برادرش را در مغرب م یشخص 

  نند؛ یب یان می، همه جهانیرا به هنگام سخنران مهدی حضرت
  شنوند؛ یگر را میکدیند و سخن یگو یاران حضرت از فاصله دور با هم سخن می
  دهند؛  یخانه به انسان گزارش م یوارهایدرون خانه و د یایاش
     ٤٠رسند؛ یك چشم به هم زدن به مقصد خود میدر  ،مسافرت یبرا

رود، حقـانیـت، صــحت گفتار و می عزیزان من! امروزه هرچـه علم و تکنولوژی رو بـه جلو
شود تا روزی که به دست آخرین منجی می وسعت علم و دانش خدایی آنان، بیش از پیش آشکار

                                                                               
 برای مطالعه بیشتر و نیز مشاهده اسناد و منابع، به متن مطالعاتی مراجعه نمایید. .٤٠
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عالی فرجه الشریف برسد. به همین دلیل است که و امام دوازدهم یعنی مهدی موعود عجل الله ت
  فرمودند:  امام صادق
اره نویسد و دربمبلغ محترم برای پرهیز از متکلم وحده شـدن، اعداد زیر را در تابلو می تذکر:

  کند.  می آن از دانش آموزان سؤال
٢۵      ٢    ٢٧     ١٢  

   ٤١کند:می ، چنین تکمیلهاپس از شنیدن تعدادی از پاسخ
 آورده پیامبران آنچه همه 	علم و دانش، بیست و هفت حرف است و«د: ودنفرم امام صادق

فهای دیگر] آشنایی ندارند و حر با[ حرف دو		آن با جز تاکنون مردم و اسـت آن حرف دو تنها اند،
ــت		هنگامی که قائم ما قیام کند، ــر مردم بین را آن آورده، بیرون را دیگر حرف پنج و بیس  و نش

کند و مجموع بیســت و هفت حرف را در میان می دهد و آن دو حرف را نیز ضــمیمهمی گســترش
  ٤٢».سازدمی منتشرمردم 

  نتیجه گیری نهایی
ــلام و آموزه ــاس بود اینکه: اس ــبت به آن حس چ دینی هیهای بنابراین، نکته مهمی که باید نس

ــیعه جلودار این  ــرفت ندارند و خود امامان ش ــیه بوده و در زمان ظهور کامل مخالفتی با پیش قض
ــتفاده کنیم، ولی نباید  ــرفتها اس کننده این علم و دانش خواهد بود، پس باید از خوبیهای این پیش

گذرا از بین ببریم، وگرنه حسرت و پشیمانی به های وقت و فرصـت خود را فقط با بازی و خوشی
رَ هُنَالِکَ الْمُبْطِلُونَ خَ  وَ «فرماید: می بـار خواهـد آمد؛ همانگونه که قرآن کریم اهل لغو و و ؛ ســِ

                                                                               
  اشاره به امام دوازدهم است. ١٢عدد  .٤١
روُن حَرَفاً فَجَمیعُ ما جائَتْ بِهِ « .٤٢ بْعَةُ وَ عِشــْ ي الْیَوْمَ غَیرَ الْحَرْفَیْنِ، فَاِذا قامَ  اَلْعِلْمُ ســَ لُ حَرْفان، فَلَمْ یَعْرِفِ النّاسُ حَتَّ ســُ الرُّ

ها سِ  الجرائح  .»بْعَةُ وَ عِشرینَ حَرْفاً قائِمُنا اَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرینَ حَرْفاً؛ فَبَثّها فِي النّاسِ وَ ضَمَّ اِلَیْها الْحَرْفَیْنِ، حَتّي یَبُثَّ
    .٣٢۶، ص۵٢؛ بحار الانوار، ج١١٧بصائر الدرجات، ص  مختصر  ؛٨۴١، ص ٢و الخرائج، ج

 ١٧٧      درسنامه شهر فرنگ

  ٤٣».زیانکارندکارهای بیهوده، در قیامت 
ین که دســترســی آسان به ا نیمباید هوشـیار بود و دُم به تله نداد و باور کنکته مهم دیگر آنکه، 

 ر، ابتکار و تنوع داجتماعی و مانند آنهای در سایتها و شبکه هاحجم گسـترده از تصـاویر و فیلم
 !برای به دام انداختن نوجوانها و جوانهای ایران عزیز ســتو یاران اســنان نمای او ی شــیطانهاتله

یْطانِ «فرمود: می ییزیبا به امام علیهمانگونه که  هَوَاتُ مَصائِدُ الشَّ  ،جذابیتها و تمایلات؛ الشَّ
  ٤٤».طان استیهای شها و تلهدام

  دعا و نیایش
گاه کن!خدایا! ما را از ترفندهای    دشمنان آ

  خدایا! به ما عزم و اراده دوری از گناه عنایت کن!
  خدایا! ظهور امام زمان ما را نزدیک بگردان!

  رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای عزیز را حفظ فرما! 
  انقلاب ما را بر دشمنانش پیروز گردان!

  خدایا! چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار! 
  پایان.

   

                                                                               
اعَةُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ «. مشـابه ایت تعبیر در آیه دیگری نیز آمده است. نک: ٧٨ ، آیهغافرسـوره  .٤٣  ؛وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّ

 ).٢٧ هیآ ،هیسوره جاث( ».نندیبمی زیانباطل  اهل در آن روز ،امت برپا شودیهنگامی که ق
ــین نوری، . ٤٤ ــائل، جمیرزا حس ــتدرک الوس ــط یثیبن محمد الل یعل؛ ٣۴٣، ص١١مس  عیون الحکم والمواعظ، ،یالواس

  .٢۵ص
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عالی فرجه الشریف برسد. به همین دلیل است که و امام دوازدهم یعنی مهدی موعود عجل الله ت
  فرمودند:  امام صادق
اره نویسد و دربمبلغ محترم برای پرهیز از متکلم وحده شـدن، اعداد زیر را در تابلو می تذکر:

  کند.  می آن از دانش آموزان سؤال
٢۵      ٢    ٢٧     ١٢  

   ٤١کند:می ، چنین تکمیلهاپس از شنیدن تعدادی از پاسخ
 آورده پیامبران آنچه همه 	علم و دانش، بیست و هفت حرف است و«د: ودنفرم امام صادق

فهای دیگر] آشنایی ندارند و حر با[ حرف دو		آن با جز تاکنون مردم و اسـت آن حرف دو تنها اند،
ــت		هنگامی که قائم ما قیام کند، ــر مردم بین را آن آورده، بیرون را دیگر حرف پنج و بیس  و نش

کند و مجموع بیســت و هفت حرف را در میان می دهد و آن دو حرف را نیز ضــمیمهمی گســترش
  ٤٢».سازدمی منتشرمردم 

  نتیجه گیری نهایی
ــلام و آموزه ــاس بود اینکه: اس ــبت به آن حس چ دینی هیهای بنابراین، نکته مهمی که باید نس

ــیعه جلودار این  ــرفت ندارند و خود امامان ش ــیه بوده و در زمان ظهور کامل مخالفتی با پیش قض
ــتفاده کنیم، ولی نباید  ــرفتها اس کننده این علم و دانش خواهد بود، پس باید از خوبیهای این پیش

گذرا از بین ببریم، وگرنه حسرت و پشیمانی به های وقت و فرصـت خود را فقط با بازی و خوشی
رَ هُنَالِکَ الْمُبْطِلُونَ خَ  وَ «فرماید: می بـار خواهـد آمد؛ همانگونه که قرآن کریم اهل لغو و و ؛ ســِ

                                                                               
  اشاره به امام دوازدهم است. ١٢عدد  .٤١
روُن حَرَفاً فَجَمیعُ ما جائَتْ بِهِ « .٤٢ بْعَةُ وَ عِشــْ ي الْیَوْمَ غَیرَ الْحَرْفَیْنِ، فَاِذا قامَ  اَلْعِلْمُ ســَ لُ حَرْفان، فَلَمْ یَعْرِفِ النّاسُ حَتَّ ســُ الرُّ

ها سِ  الجرائح  .»بْعَةُ وَ عِشرینَ حَرْفاً قائِمُنا اَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرینَ حَرْفاً؛ فَبَثّها فِي النّاسِ وَ ضَمَّ اِلَیْها الْحَرْفَیْنِ، حَتّي یَبُثَّ
    .٣٢۶، ص۵٢؛ بحار الانوار، ج١١٧بصائر الدرجات، ص  مختصر  ؛٨۴١، ص ٢و الخرائج، ج
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  ٤٣».زیانکارندکارهای بیهوده، در قیامت 
ین که دســترســی آسان به ا نیمباید هوشـیار بود و دُم به تله نداد و باور کنکته مهم دیگر آنکه، 

 ر، ابتکار و تنوع داجتماعی و مانند آنهای در سایتها و شبکه هاحجم گسـترده از تصـاویر و فیلم
 !برای به دام انداختن نوجوانها و جوانهای ایران عزیز ســتو یاران اســنان نمای او ی شــیطانهاتله

یْطانِ «فرمود: می ییزیبا به امام علیهمانگونه که  هَوَاتُ مَصائِدُ الشَّ  ،جذابیتها و تمایلات؛ الشَّ
  ٤٤».طان استیهای شها و تلهدام

  دعا و نیایش
گاه کن!خدایا! ما را از ترفندهای    دشمنان آ

  خدایا! به ما عزم و اراده دوری از گناه عنایت کن!
  خدایا! ظهور امام زمان ما را نزدیک بگردان!

  رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای عزیز را حفظ فرما! 
  انقلاب ما را بر دشمنانش پیروز گردان!

  خدایا! چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار! 
  پایان.

   

                                                                               
اعَةُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ «. مشـابه ایت تعبیر در آیه دیگری نیز آمده است. نک: ٧٨ ، آیهغافرسـوره  .٤٣  ؛وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّ

 ).٢٧ هیآ ،هیسوره جاث( ».نندیبمی زیانباطل  اهل در آن روز ،امت برپا شودیهنگامی که ق
ــین نوری، . ٤٤ ــائل، جمیرزا حس ــتدرک الوس ــط یثیبن محمد الل یعل؛ ٣۴٣، ص١١مس  عیون الحکم والمواعظ، ،یالواس
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  متن مطالعاتی
  الف: پیشرفت علم در عصر ظهور

ــرفت ــی از روایات مرتبط به ظهور، مربوط به پیش های عقلی و فکری، معنوی، مذهبی، بخش
با  فرق بنیادین پیشــرفت در روزگار حضرت مهدیاجتماعی و نیز ارتقای علم و دانش اسـت. 

فرهنگ و   جهان کنونی در این اســت که در روزگار ما پیشــرفت علم و صــنعت در جهت ســقوط
کنند، از انسانیت بیش  می از نظر دانش پیشرفتها اخلاق جامعه ی بشـری است و هر چه انسان

این شرایط  آورند؛ ولی در روزگار مهدی می گیرند و به فساد و تباهی و کشتار رومی تر فاصـله
 ت بر عکس شــرایط کنونی اســت و بشــر در عین این که به بالاترین رشــد علمی و صــنعتیدرســ
  . گرددمی رسد، به همان اندازه به تعالی اخلاق و کمال انسانی نزدیکمی
روزگار  در		ر این جا به برخی از روایات که نشــان دهنده رشــد و پیشــرفت صــنعت و دانشد

  کنیم: می است، اشاره حضرت مهدی
در روزگار «فرماید: می پیرامون چگونگی ارتبـاط در روزگـار امام عصــر صــادقامـام 

ــرت قائم  ــت حض ــرق زمین، برادرش را که در غرب زمین اس بیند. هم چنین می مؤمن در ش
  ٤٥».کندمی مؤمنی که در غرب است، برادرش را که در مشرق است مشاهده

                                                                               
ان « .٤٥ رِق الإن المُؤمن فِی زَمـَ ائم وُهُو بـألمَشــْ ذِی لَ قـَ ذِی فِی المَغرِب یَرَی اَخَاه الَّ ذِی فی المَغْرِب وَکَذا الَّ فی یری أخـاه الـَّ

   .٣۴١ ص الاسلام، بشارة ؛٢٢٩ ص ،١ج  ؛ حق الیقین،٣٩١، ص ۵٢ج بحارالأنوار،. »المشرق

 ١٧٩      درسنامه شهر فرنگ

 یش تر قابل درک است؛ روشن نیست کهتصــویری، بهای این روایت با توجه به اختراع تلفن 
ــترش ــتفاده  مردم 		یابد که در همه ی جهان،می آیا همین ارتباطی به گونه ای گس بتوانند از آن اس

گیرد و یا این که مطلب دیگری فوق همه می کننـد یا این که ســیســتم پیشــرفته تری جای آن را
 ،خداوند 		هنگامی که قائم ما قیام کند،« فرماید: می اینهاســت. نیز آن حضــرت در روایتی دیگر

 چهار( برید یک فاصــله از 		دهد؛ به گونه ای کهمی شــیعیان ما را افزایش بینایی و شــنوایی قدرت
نند؛ بیمی را حضرت و شنوندمی را 		گوید و آنان سخنشمی حضرت با شیعیانش سخنفرسنگ) 

  ٤٦.»در حالی که حضرت در جایگاه خودش مستقر است
شود؟ می پرسـید: در چه بقعه و مکانی حضرت مهدی ظاهر امام صـادق از عمر بن مفضـل

دیگران او را نبینند   هیچ بیننده ای نیست که به هنگام ظهور، حضرت را ببیند و« حضـرت پاسخ داد: 
   ٤٧».جز این مطلب را ادعا کند، تکذیبش کنید  بینند) و اگر کسیمی (یعنی به هنگام ظهور همه او را

 بر را حالی که زره پیامبر در بینم،می را گویا حضــرت قائم«فرماید: می صــادقامام 
سرزمینی نماند، مگر این که حضرت را ببینند؛ به گونه ای که گویی حضرتش با  اهل و دارد... تن

   ٤٨».آنان در کشورشان است
اقوامی پس از شــما «فرماید: می روزگار		درباره چگونگی حمل و نقل در آن خدا رســول

گردد. می شود و درهای جهان به روی شان بازمی خواهند آمد که زمین زیر پایشـان طی و پیموده
ــمزمین در کمتر از یک  ــی از آنان بخواهد می برهم زدن پیموده چش گردد؛ به گونه ای که اگر کس

                                                                               
ارِهِم حَتی لایَکُون بیَ « .٤٦ ماعِهِم وأبْصــَ یعَتنا فِی أســْ اللّه بِشــِ معُون إنّ قائِمنَا إذَا قام مَدَّ نْهُمْ وَبَینْ القْائم بَرید، یُکَلّمهم فَیَســَ

؛ ١١٧؛ مختصـر البصائر، ص٨۴٠، ص ٢؛ الجرائح و الخرائج، ج٢۴٠ ص ،٨ج کافی، ». ویَنْظُرْون إلَیه وَهُو فِی مَکَانه
 المجلسی: ای یکلمهم فی المسافات البعیده بلا فال ؛٣٣۶   ، ص۵٢؛ بحارالانوار، ج٢۶٢، ص ٢صـراط المسـتقیم، ج

  .٢٠١، ص٢۶ج العقول،  مراة .رسول و برید
 یف عین تراه لا«) :السلام علیه( قال: المهدی   یظهر بقعه أی ففی –الصـادق (علیه السلام)  -قال المفضـل: یا سـیدی .٤٧

  .۶ص ،۵٣ج الأنوار، بحار. »فکذبوه هذا غیر لکم قال فمنرأته کل عین،  إلا ظهوره وقت
کامل الزیارات، ». بلادهم فی معهم أنه  لا یبقی أهل بلادٍ إلا و هم یرون الله رســولکـأنی بالقائم و قد لبس درع « .٤٨

ــائل، ٣٢۵، ص ۵٢؛ بحار الانوار، ج۶٧١ ص ،٢ج الدین،   ؛ کمال٣٠٩؛ نعمانی، غیبه، ص ١١٩ص ــتدرک الوس ؛ مس
  .٢۴۵، ص ١٠ج
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  متن مطالعاتی
  الف: پیشرفت علم در عصر ظهور

ــرفت ــی از روایات مرتبط به ظهور، مربوط به پیش های عقلی و فکری، معنوی، مذهبی، بخش
با  فرق بنیادین پیشــرفت در روزگار حضرت مهدیاجتماعی و نیز ارتقای علم و دانش اسـت. 

فرهنگ و   جهان کنونی در این اســت که در روزگار ما پیشــرفت علم و صــنعت در جهت ســقوط
کنند، از انسانیت بیش  می از نظر دانش پیشرفتها اخلاق جامعه ی بشـری است و هر چه انسان

این شرایط  آورند؛ ولی در روزگار مهدی می گیرند و به فساد و تباهی و کشتار رومی تر فاصـله
 ت بر عکس شــرایط کنونی اســت و بشــر در عین این که به بالاترین رشــد علمی و صــنعتیدرســ
  . گرددمی رسد، به همان اندازه به تعالی اخلاق و کمال انسانی نزدیکمی
روزگار  در		ر این جا به برخی از روایات که نشــان دهنده رشــد و پیشــرفت صــنعت و دانشد

  کنیم: می است، اشاره حضرت مهدی
در روزگار «فرماید: می پیرامون چگونگی ارتبـاط در روزگـار امام عصــر صــادقامـام 

ــرت قائم  ــت حض ــرق زمین، برادرش را که در غرب زمین اس بیند. هم چنین می مؤمن در ش
  ٤٥».کندمی مؤمنی که در غرب است، برادرش را که در مشرق است مشاهده

                                                                               
ان « .٤٥ رِق الإن المُؤمن فِی زَمـَ ائم وُهُو بـألمَشــْ ذِی لَ قـَ ذِی فِی المَغرِب یَرَی اَخَاه الَّ ذِی فی المَغْرِب وَکَذا الَّ فی یری أخـاه الـَّ

   .٣۴١ ص الاسلام، بشارة ؛٢٢٩ ص ،١ج  ؛ حق الیقین،٣٩١، ص ۵٢ج بحارالأنوار،. »المشرق

 ١٧٩      درسنامه شهر فرنگ

 یش تر قابل درک است؛ روشن نیست کهتصــویری، بهای این روایت با توجه به اختراع تلفن 
ــترش ــتفاده  مردم 		یابد که در همه ی جهان،می آیا همین ارتباطی به گونه ای گس بتوانند از آن اس

گیرد و یا این که مطلب دیگری فوق همه می کننـد یا این که ســیســتم پیشــرفته تری جای آن را
 ،خداوند 		هنگامی که قائم ما قیام کند،« فرماید: می اینهاســت. نیز آن حضــرت در روایتی دیگر

 چهار( برید یک فاصــله از 		دهد؛ به گونه ای کهمی شــیعیان ما را افزایش بینایی و شــنوایی قدرت
نند؛ بیمی را حضرت و شنوندمی را 		گوید و آنان سخنشمی حضرت با شیعیانش سخنفرسنگ) 

  ٤٦.»در حالی که حضرت در جایگاه خودش مستقر است
شود؟ می پرسـید: در چه بقعه و مکانی حضرت مهدی ظاهر امام صـادق از عمر بن مفضـل

دیگران او را نبینند   هیچ بیننده ای نیست که به هنگام ظهور، حضرت را ببیند و« حضـرت پاسخ داد: 
   ٤٧».جز این مطلب را ادعا کند، تکذیبش کنید  بینند) و اگر کسیمی (یعنی به هنگام ظهور همه او را

 بر را حالی که زره پیامبر در بینم،می را گویا حضــرت قائم«فرماید: می صــادقامام 
سرزمینی نماند، مگر این که حضرت را ببینند؛ به گونه ای که گویی حضرتش با  اهل و دارد... تن

   ٤٨».آنان در کشورشان است
اقوامی پس از شــما «فرماید: می روزگار		درباره چگونگی حمل و نقل در آن خدا رســول

گردد. می شود و درهای جهان به روی شان بازمی خواهند آمد که زمین زیر پایشـان طی و پیموده
ــمزمین در کمتر از یک  ــی از آنان بخواهد می برهم زدن پیموده چش گردد؛ به گونه ای که اگر کس

                                                                               
ارِهِم حَتی لایَکُون بیَ « .٤٦ ماعِهِم وأبْصــَ یعَتنا فِی أســْ اللّه بِشــِ معُون إنّ قائِمنَا إذَا قام مَدَّ نْهُمْ وَبَینْ القْائم بَرید، یُکَلّمهم فَیَســَ

؛ ١١٧؛ مختصـر البصائر، ص٨۴٠، ص ٢؛ الجرائح و الخرائج، ج٢۴٠ ص ،٨ج کافی، ». ویَنْظُرْون إلَیه وَهُو فِی مَکَانه
 المجلسی: ای یکلمهم فی المسافات البعیده بلا فال ؛٣٣۶   ، ص۵٢؛ بحارالانوار، ج٢۶٢، ص ٢صـراط المسـتقیم، ج

  .٢٠١، ص٢۶ج العقول،  مراة .رسول و برید
 یف عین تراه لا«) :السلام علیه( قال: المهدی   یظهر بقعه أی ففی –الصـادق (علیه السلام)  -قال المفضـل: یا سـیدی .٤٧

  .۶ص ،۵٣ج الأنوار، بحار. »فکذبوه هذا غیر لکم قال فمنرأته کل عین،  إلا ظهوره وقت
کامل الزیارات، ». بلادهم فی معهم أنه  لا یبقی أهل بلادٍ إلا و هم یرون الله رســولکـأنی بالقائم و قد لبس درع « .٤٨

ــائل، ٣٢۵، ص ۵٢؛ بحار الانوار، ج۶٧١ ص ،٢ج الدین،   ؛ کمال٣٠٩؛ نعمانی، غیبه، ص ١١٩ص ــتدرک الوس ؛ مس
  .٢۴۵، ص ١٠ج
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   ٤٩».دهندمی شرق تا غرب زمین را در ساعتی بپیمایند، این کار را انجام
روایاتی  فت وسایل اطلاعاتی به هنگام ظهور حضرت و در حکومت امام زماندرباره پیشر

  کنیم: می روایت بسنده یکآمده است که به ذکر 
شود تا این که نمی سـوگند به آن که جانم در دست اوست، قیامت برپا«فرمود:  پیامبراکرم

ارج شدنش از خانه، چه او خبر دهد که خانواده او پس از خ کفش یا تازیانه یا عصای شخصی به
   ٥٠».است  کاری انجام داده

  ب: سخنان مقام معظم رهبری
 فرصت استفاده صحیح از فضای مجازی

ها و ارتباطات اینترنتی و فضــای مجازی و ســایبری هم که کننده، مثل رایانهابزارهای تســهیل
کلمه حرف درســتِ توانید یک ها را یاد بگیرید، میالان در اختیـار شــماســت. اگر بتوانید این
ای العادهشـناسـید، برسانید؛ این فرصت فوقها را نمیخودتان را به هزاران مسـتمعی که شـما آن

اسـت؛ نبادا این فرصـت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال 
نستن، شما خواهد کرد: از فرصـت این همه جوان، این همه اسـتبصار، این همه میل و شوق به دا

 ).١٩/٠٧/١٣٩١ای کردید؟(برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده

 اندهای اینترنتی از مظاهر تهاجم فرهنگیبرخی بازی
خواهند برروی ذهن ملّت ما و برروی تهاجم فرهنگی یک حقیقتی اســت که وجود دارد؛ می

                                                                               
اء شــ لو حتی الطرف، دســرع فی الأرض لهم الدنیا... تطوی لهم تفتح و ...الأرض أقوام تطوی لهم ســیکون بعدکم« .٤٩

    .٣۵١، ص ١٣احقاق الحق، ج ؛۴۴٩، ص ٢فردوس الاخبار، ج». أحدهم أن یأتی شرقها أو غربها فی ساعة، فعل
». عدهبن أهله، فیخبره نعله أو سوطه، أو عصاه بما أحدث أهله م أحدکم یخرج حتی السعه  والذی نفسی بیده، لا تقوم« .٥٠

ــند ــول، ٩٨، ص ۵؛ فردوس الاخبار، ج٨٩، ص ٣احمد، ج مس ــتر، نک:  .٨١ص ،١١ج؛ جامع الاص گاهی بیش برای آ
طبسی، نجم الدین؛ دولت موعود، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 

  .چاپ ششم

 ١٨١      درسنامه شهر فرنگ

ت مـا   های اینترنتی از جملهازیاثرگـذاری کننـد. این ب -جوان، نوجوان، حتّی کودک-رفتـار ملـّ
همین است که من چقدر سر  شود، از جملههایی که وارد کشور میبازیهمین است؛ این اسباب

دار و جذّاب حرص خوردم با بعضی از مسؤولین این کار که بازی داخلیِ معنیقضیّه تولید اسباب
ه بحمـداللـه ظـاهراً این یمی در این زمینـه گرفتـه جـا یـک تصــماین کـار را دنبـال بکننـد؛ البتـّ

 ).١٩/٠٩/١٣٩٢شد.(

 گر از فضای مجازیهای سلطهگرفتن قدرتکمک
های عظیم هـا، ابزارهـای کامپیوتری، و شــبکهگر بـا تکیـه بر مـاهوارههـای ســلطـهقـدرت

رســانند و از این های خود را به هر جایی از اعماق دنیا که بخواهند میرســانی، خواســتهاطلاع
رای کنند، بنا بر این، راه درست بوان ابزار سـلطه سیاسی خود بر دیگران استفاده میامکانات به عن

عدم نفوذ و تسلط قدرتی مانند آمریکا بر ایران، همین کاری است که امام بزرگوار کرد و یک دیوار 
 ).١۵/١١/١٣٧۶محکم و بلندی را در مقابل آمریکا قرار داد.(

 آیدواره سراغ شما میشیطانِ امروز از راه اینترنت و ماه

شیطانِ امروز که از راه اینترنت  .کندجور حمله نمیکند، همیشه یکاین شیطانی که حمله می
های مدرنی هم دارد؛ آید، حرفمدرن ســراغ شما میهای ارتباطیِ مدرن و فوقو ماهواره و روش

، اخلال در عقیده دارد، آفرینی داردافزار مدرن هم دارد. شــبههافزارش را مدرن کرده، نرمســخت
 ).٢٠/٠٧/١٣٩٠ایجاد تشویش در ذهن دارد، تزریق ناامیدی دارد، ایجاد اختلاف دارد.(

 نسل جوان کنونی انقلاب، متدیّن است

شـأن نسل جوان کنونی انقلاب، بالاتر از جوان نسل اول انقلاب است؛ زیرا جوان امروز با وجود 
های ناشی از فضای مجازی آن را ندیده و در معرض انواع آسیبکه پیروزی انقلاب و مسائل بعد از آن

 ).١۵/١٢/١٣٩٢ها نیز قرار دارد اما متدیّن است و پای انقلاب ایستاده است.( و ماهواره
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   ٤٩».دهندمی شرق تا غرب زمین را در ساعتی بپیمایند، این کار را انجام
روایاتی  فت وسایل اطلاعاتی به هنگام ظهور حضرت و در حکومت امام زماندرباره پیشر

  کنیم: می روایت بسنده یکآمده است که به ذکر 
شود تا این که نمی سـوگند به آن که جانم در دست اوست، قیامت برپا«فرمود:  پیامبراکرم

ارج شدنش از خانه، چه او خبر دهد که خانواده او پس از خ کفش یا تازیانه یا عصای شخصی به
   ٥٠».است  کاری انجام داده

  ب: سخنان مقام معظم رهبری
 فرصت استفاده صحیح از فضای مجازی

ها و ارتباطات اینترنتی و فضــای مجازی و ســایبری هم که کننده، مثل رایانهابزارهای تســهیل
کلمه حرف درســتِ توانید یک ها را یاد بگیرید، میالان در اختیـار شــماســت. اگر بتوانید این
ای العادهشـناسـید، برسانید؛ این فرصت فوقها را نمیخودتان را به هزاران مسـتمعی که شـما آن

اسـت؛ نبادا این فرصـت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال 
نستن، شما خواهد کرد: از فرصـت این همه جوان، این همه اسـتبصار، این همه میل و شوق به دا

 ).١٩/٠٧/١٣٩١ای کردید؟(برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده

 اندهای اینترنتی از مظاهر تهاجم فرهنگیبرخی بازی
خواهند برروی ذهن ملّت ما و برروی تهاجم فرهنگی یک حقیقتی اســت که وجود دارد؛ می

                                                                               
اء شــ لو حتی الطرف، دســرع فی الأرض لهم الدنیا... تطوی لهم تفتح و ...الأرض أقوام تطوی لهم ســیکون بعدکم« .٤٩

    .٣۵١، ص ١٣احقاق الحق، ج ؛۴۴٩، ص ٢فردوس الاخبار، ج». أحدهم أن یأتی شرقها أو غربها فی ساعة، فعل
». عدهبن أهله، فیخبره نعله أو سوطه، أو عصاه بما أحدث أهله م أحدکم یخرج حتی السعه  والذی نفسی بیده، لا تقوم« .٥٠

ــند ــول، ٩٨، ص ۵؛ فردوس الاخبار، ج٨٩، ص ٣احمد، ج مس ــتر، نک:  .٨١ص ،١١ج؛ جامع الاص گاهی بیش برای آ
طبسی، نجم الدین؛ دولت موعود، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 

  .چاپ ششم

 ١٨١      درسنامه شهر فرنگ

ت مـا   های اینترنتی از جملهازیاثرگـذاری کننـد. این ب -جوان، نوجوان، حتّی کودک-رفتـار ملـّ
همین است که من چقدر سر  شود، از جملههایی که وارد کشور میبازیهمین است؛ این اسباب

دار و جذّاب حرص خوردم با بعضی از مسؤولین این کار که بازی داخلیِ معنیقضیّه تولید اسباب
ه بحمـداللـه ظـاهراً این یمی در این زمینـه گرفتـه جـا یـک تصــماین کـار را دنبـال بکننـد؛ البتـّ

 ).١٩/٠٩/١٣٩٢شد.(

 گر از فضای مجازیهای سلطهگرفتن قدرتکمک
های عظیم هـا، ابزارهـای کامپیوتری، و شــبکهگر بـا تکیـه بر مـاهوارههـای ســلطـهقـدرت

رســانند و از این های خود را به هر جایی از اعماق دنیا که بخواهند میرســانی، خواســتهاطلاع
رای کنند، بنا بر این، راه درست بوان ابزار سـلطه سیاسی خود بر دیگران استفاده میامکانات به عن

عدم نفوذ و تسلط قدرتی مانند آمریکا بر ایران، همین کاری است که امام بزرگوار کرد و یک دیوار 
 ).١۵/١١/١٣٧۶محکم و بلندی را در مقابل آمریکا قرار داد.(

 آیدواره سراغ شما میشیطانِ امروز از راه اینترنت و ماه

شیطانِ امروز که از راه اینترنت  .کندجور حمله نمیکند، همیشه یکاین شیطانی که حمله می
های مدرنی هم دارد؛ آید، حرفمدرن ســراغ شما میهای ارتباطیِ مدرن و فوقو ماهواره و روش

، اخلال در عقیده دارد، آفرینی داردافزار مدرن هم دارد. شــبههافزارش را مدرن کرده، نرمســخت
 ).٢٠/٠٧/١٣٩٠ایجاد تشویش در ذهن دارد، تزریق ناامیدی دارد، ایجاد اختلاف دارد.(

 نسل جوان کنونی انقلاب، متدیّن است

شـأن نسل جوان کنونی انقلاب، بالاتر از جوان نسل اول انقلاب است؛ زیرا جوان امروز با وجود 
های ناشی از فضای مجازی آن را ندیده و در معرض انواع آسیبکه پیروزی انقلاب و مسائل بعد از آن

 ).١۵/١٢/١٣٩٢ها نیز قرار دارد اما متدیّن است و پای انقلاب ایستاده است.( و ماهواره
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  ج: برخی از آفتهای فضای مجازی
  ابتلا به ویروس گناه 

ر تا جایی که دیگ افتدمی افتادن در دام گناه و دوری از خدا که به صــورت تدریجی این اتفاق
ود، شنمی دیدن تصاویر و خواندن مطالب نامناسب و آلوده به ویروس گناه، نه تنها ناراحت کننده

کند که اول از همه، دنبال این تصــاویر و مطالب می بلکه انســان را چنان مشــتاق و معتاد خود
  گردد.می بیهوده

  بی حالی و تنبلی معنوی
هر قدر دنبال معنویات و کارهای شــایســته و خداپسندانه  روحیه انسـان به گونه ای اسـت که

ــیطان و گناه دور ــد، به همان مقدار از ش ــود، در نقطه مقابل، هر اندازه که به آلودگی به می باش ش
گناهان مبتلا شــود و روح و روانش چرکین و ســیاه شــود، از عبادت و نماز و قرآن خواندن نه تنها 

 و رغبتی هم برای این کار ندارد و به شدت در معنویات تنبل برد، بلکه حال و حوصــلهنمی لذت
رسد که حاضر می گذارد، کارش به جاییمی شـود. نوجوانی که سـاعتها وقت برای یک بازیمی

  نیست دو دقیقه وقت گذاشته و نماز واجبش را بخواند!

  حسرت و پشیمانی 

ــوس قرآن کریم در چندین آیه ــارت و آه و افس ــانی ، خس به وقت اهمّیت ندادند، در  را کهکس
و خســر هنا لک المبطلون؛ در قیامت اهل باطل و «فرماید: می قیـامت متذکر شــده در یک جا

نْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتي عَلي أ«فرماید: می و در مورد دیگر ١»اتلاف گران وقت زیان خواهند دید.
هِ  طْتُ في جَنْبِ اللَّ ؛ باید ترسید از آن روزی(قیامت) که انسان بیهوده گرا بگوید افسوس عَلي ما فَرَّ

                                                                               
 .٧٨ سوره غافر، آیه .١

 ١٨٣      درسنامه شهر فرنگ

  ١»ی که در راه اطاعت خدا نمودم.هایبر من از افراط کاری و کوتاهی
ــی؛ بازماندن از قافله پیشــرفت علم و ابتکار؛ ناراحتی و نگرانی  همچنین، عقب ماندگی درس

دن در افکار و سـلایق دیگران و عدم توانایی پدر و مادر؛ تغییر ذائقه فکری و روانی با غوطه ور شـ
تشـخیص صـحیح؛ بی احترامی به والدین و نگاه نامناسب به آنها(به عنوان مزاحم و بی اطلاع)؛ 

  های این مسئله است.گوشه گیری و انزوای خانوادگی و اجتماعی و... از دیگر آسیب
  پایان.
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  ابتلا به ویروس گناه 
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ود، شنمی دیدن تصاویر و خواندن مطالب نامناسب و آلوده به ویروس گناه، نه تنها ناراحت کننده

کند که اول از همه، دنبال این تصــاویر و مطالب می بلکه انســان را چنان مشــتاق و معتاد خود
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  بی حالی و تنبلی معنوی
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گناهان مبتلا شــود و روح و روانش چرکین و ســیاه شــود، از عبادت و نماز و قرآن خواندن نه تنها 

 و رغبتی هم برای این کار ندارد و به شدت در معنویات تنبل برد، بلکه حال و حوصــلهنمی لذت
رسد که حاضر می گذارد، کارش به جاییمی شـود. نوجوانی که سـاعتها وقت برای یک بازیمی

  نیست دو دقیقه وقت گذاشته و نماز واجبش را بخواند!

  حسرت و پشیمانی 

ــوس قرآن کریم در چندین آیه ــارت و آه و افس ــانی ، خس به وقت اهمّیت ندادند، در  را کهکس
و خســر هنا لک المبطلون؛ در قیامت اهل باطل و «فرماید: می قیـامت متذکر شــده در یک جا

نْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتي عَلي أ«فرماید: می و در مورد دیگر ١»اتلاف گران وقت زیان خواهند دید.
هِ  طْتُ في جَنْبِ اللَّ ؛ باید ترسید از آن روزی(قیامت) که انسان بیهوده گرا بگوید افسوس عَلي ما فَرَّ

                                                                               
 .٧٨ سوره غافر، آیه .١

 ١٨٣      درسنامه شهر فرنگ

  ١»ی که در راه اطاعت خدا نمودم.هایبر من از افراط کاری و کوتاهی
ــی؛ بازماندن از قافله پیشــرفت علم و ابتکار؛ ناراحتی و نگرانی  همچنین، عقب ماندگی درس

دن در افکار و سـلایق دیگران و عدم توانایی پدر و مادر؛ تغییر ذائقه فکری و روانی با غوطه ور شـ
تشـخیص صـحیح؛ بی احترامی به والدین و نگاه نامناسب به آنها(به عنوان مزاحم و بی اطلاع)؛ 

  های این مسئله است.گوشه گیری و انزوای خانوادگی و اجتماعی و... از دیگر آسیب
  پایان.
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  :سيزدهمدرس 
  پازل دینداری

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
خواهد که در آموز میخانه بر روی تابلو کشیده، از یک یا چند دانش ٩مبلّغ محترم یک مربع 

ای قرار دهند که از خانه ٩ای در جدول را به گونه ۶و  ۵و  ۴ســه دقیقه) اعداد  زمان معین (دو یه
  دست آید.به ١۵هر طرف (عمودی، افقی و ضربدری)، مجموعاً عدد 

 
6  4  5  
4  5  6  
5  6  4  

  تبیین متن و محتوا
ــتان بهلول گفت: ا یکی یروز ا حرام اســت؟ بهلول یبهلول! من اگر انگور بخورم، آ یاز دوس

ت: ا حرام است؟ بهلول گفیر آفتاب دراز بکشم، آید: اگر بعد از خوردن انگور در زیگفت: نه! پرس
م یر نور آفتاب قرار دهیم و آن را زیبگذار ید: پس چگونه است که اگر انگور را در خمره اینه! پرس
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  پازل دینداری
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ــتان بهلول گفت: ا یکی یروز ا حرام اســت؟ بهلول یبهلول! من اگر انگور بخورم، آ یاز دوس
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م یر نور آفتاب قرار دهیم و آن را زیبگذار ید: پس چگونه است که اگر انگور را در خمره اینه! پرس
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 شود؟ یم حرام میآن را بنوش یو بعد از مدت
! نه: د؟ گفتیآ یا دردت میپاشــم. آ یآب به صــورت تو م یبهلول گفت: نگاه کن! من مقدار

د؟ گفت: نه! ســپس یآ یا دردت میپاشــم. آ یخاك نرم بر گونه ات م یبهلول گفت: حال مقدار
  مرد زد!  یشانیساخت و آن را محکم بر پ یلگِ  یبهلول خاك و آب را با هم مخلوط کرد و گلوله ا

! نکردم یبا تعجب گفت: چرا؟ من که کارد و گفت: سـرم شـکست! بهلول یکشـ یادیمرد فر
، اما من سرت را شکستم تا ید احساس درد کنین گلوله همان مخلوط آب و خاك است و تو نبایا

 !!یاحکام خدا را بشکن یگر جرات نکنیتو د

  دین گزاره ای
 مبلغ محترم، عناوین و تیترهای مثالها را روی تابلو نوشته و پس از شنیدن نظرات دانش تذکر:

 آموزان و فعال شــدن آنها در بحث، توضــیح کوتاهی درباره آنها ارائه و محتوای جلســه را تبیین
  کند. می

 -گوش -میله گرد -یقه -دکمه -آســتین -صــفحه کلید -ســی پی یو -گرافیک -هارد -موس
  اتاق -پنجره -دست

  این کلمات چیست؟
  ازید!توانید بسمی خُب اگر فکر کنند که باید با این کلمات جمله بسازند؟ها شاید بعضی
مبلغ محترم برای ایجاد تنوع در بحث، فرصت دهد تا برخی دانش آموزان با ترکیب  یادآوری:

این کلمـات، تعدادی جمله بســازند، اگرچه به طور طبیعی این جملات چندان مفهوم نخواهند 
  داشت، یا مرتبط با بحث نخواهند بود.   

و ذهن مبتکر و هنرمند خودشان، جملات زیبایی ساختند.  آفرین به دوسـتانی که با خلاقیت
  گویم، با دقت زیاد گوش دهید. می اما دوستان من! حالا به این نکته ای که

قطعـات مختلف کـامپیوتر یـا موبایل، ماشــین، خانه، لباس و هر چیزی که در نظر بگیرید، 
یچ وقت به هارد یا گرافیک، اســم واقعی به خود خواهد گرفت که تمام و کمال باشــد؛ ه هنگامی

 ١٨٧      درسنامه پازل دینداری

ــود؛ مین های کامپیوتر، به تنهایی رایانه گفتهســی پی یو، صــفحه کلید، موس و دیگر قســمت ش
له شود. یا به در و پنجره یا آهن و مینمی همانطور که به آستین یا دکمه و یقه لباس هم پیراهن گفته

آن  شــود. ازنمی ه نیز، خانه گفتهگرد، گچ و سـیمان و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای ســاخت خان
  کند.نمی طرف، تا اینها کنار هم نباشند نیز، رایانه و لباس و خانه و مانند آن مفهوم پیدا

 یبگیرند و ترکمی و ... به تنهایی ریاضــی نیســتند، وقتی کنار هم قرار ٢یا  ١دانیم که می همه
  کنند.  می شوند، مفهوم و ارزش بیشتری پیدامی

ماهر کسی است که مجموعه مواد را با هم ترکیب و غذایی لذیذ تهیه کند؛ وگرنه به تک آشـپز 
  توان غذا اطلاق کرد.نمی تک آنها
ا ابروی انسان، او ریا یک وقت کسی با دیدن یک پا، یا یک دست، یا یک چشم و گوش و هیچ

که به او آدم گفته دانـد. وقتی تمامی اعضــای کنار هم قرار گرفتند، آن وقت اســت انســان نمی
  شود. می

  اینها را برای چه گفتیم؟ منظور ما از این حرفها چیست؟
  شنیدن نظرات تعدادی از دانش آموزان....

مبلغ محترم در این قســمت نیز همچنان موضــوع و محتوا را مبهم گذارده، بحث را با  تذکر:
  دهد.می داستان زیر ادامه

  گر برای شما نقل کنم تا بیشتر با منظور من آشنا شوید. دوستان من! اجازه دهید یک داستان دی

  داستان فیل و تاریکی
ل داشت وارد یف که همراه خود یا پادشـاهیده بودند، تاجر یل ندیکه مردم ف یدر شـهر یروز
فقط وصــف  ده بودند ویل ندیها تا به حال فد و چون آنین خبر به گوش مردم شــهر رســیشــد. ا
  .نندیل را ببیند و فیایده بودند، بر آن شدند تا بیو عظمت او را شن یبزرگ

بودند و  ســتادهیك بگذارند. همه پشــت در ایتار یل را در اتاقیپـادشــاه دســتور داده بود ف
ك بود، یتار چون اتاق یول ،لاخره چنـد نفر وارد اتـاق شــدندابـ .ننـدیل را ببیـخواســتنـد فیم
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 شود؟ یم حرام میآن را بنوش یو بعد از مدت
! نه: د؟ گفتیآ یا دردت میپاشــم. آ یآب به صــورت تو م یبهلول گفت: نگاه کن! من مقدار

د؟ گفت: نه! ســپس یآ یا دردت میپاشــم. آ یخاك نرم بر گونه ات م یبهلول گفت: حال مقدار
  مرد زد!  یشانیساخت و آن را محکم بر پ یلگِ  یبهلول خاك و آب را با هم مخلوط کرد و گلوله ا

! نکردم یبا تعجب گفت: چرا؟ من که کارد و گفت: سـرم شـکست! بهلول یکشـ یادیمرد فر
، اما من سرت را شکستم تا ید احساس درد کنین گلوله همان مخلوط آب و خاك است و تو نبایا

 !!یاحکام خدا را بشکن یگر جرات نکنیتو د

  دین گزاره ای
 مبلغ محترم، عناوین و تیترهای مثالها را روی تابلو نوشته و پس از شنیدن نظرات دانش تذکر:

 آموزان و فعال شــدن آنها در بحث، توضــیح کوتاهی درباره آنها ارائه و محتوای جلســه را تبیین
  کند. می

 -گوش -میله گرد -یقه -دکمه -آســتین -صــفحه کلید -ســی پی یو -گرافیک -هارد -موس
  اتاق -پنجره -دست

  این کلمات چیست؟
  ازید!توانید بسمی خُب اگر فکر کنند که باید با این کلمات جمله بسازند؟ها شاید بعضی
مبلغ محترم برای ایجاد تنوع در بحث، فرصت دهد تا برخی دانش آموزان با ترکیب  یادآوری:

این کلمـات، تعدادی جمله بســازند، اگرچه به طور طبیعی این جملات چندان مفهوم نخواهند 
  داشت، یا مرتبط با بحث نخواهند بود.   

و ذهن مبتکر و هنرمند خودشان، جملات زیبایی ساختند.  آفرین به دوسـتانی که با خلاقیت
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 ١٨٧      درسنامه پازل دینداری

ــود؛ مین های کامپیوتر، به تنهایی رایانه گفتهســی پی یو، صــفحه کلید، موس و دیگر قســمت ش
له شود. یا به در و پنجره یا آهن و مینمی همانطور که به آستین یا دکمه و یقه لباس هم پیراهن گفته

آن  شــود. ازنمی ه نیز، خانه گفتهگرد، گچ و سـیمان و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای ســاخت خان
  کند.نمی طرف، تا اینها کنار هم نباشند نیز، رایانه و لباس و خانه و مانند آن مفهوم پیدا

 یبگیرند و ترکمی و ... به تنهایی ریاضــی نیســتند، وقتی کنار هم قرار ٢یا  ١دانیم که می همه
  کنند.  می شوند، مفهوم و ارزش بیشتری پیدامی

ماهر کسی است که مجموعه مواد را با هم ترکیب و غذایی لذیذ تهیه کند؛ وگرنه به تک آشـپز 
  توان غذا اطلاق کرد.نمی تک آنها
ا ابروی انسان، او ریا یک وقت کسی با دیدن یک پا، یا یک دست، یا یک چشم و گوش و هیچ

که به او آدم گفته دانـد. وقتی تمامی اعضــای کنار هم قرار گرفتند، آن وقت اســت انســان نمی
  شود. می

  اینها را برای چه گفتیم؟ منظور ما از این حرفها چیست؟
  شنیدن نظرات تعدادی از دانش آموزان....

مبلغ محترم در این قســمت نیز همچنان موضــوع و محتوا را مبهم گذارده، بحث را با  تذکر:
  دهد.می داستان زیر ادامه

  گر برای شما نقل کنم تا بیشتر با منظور من آشنا شوید. دوستان من! اجازه دهید یک داستان دی

  داستان فیل و تاریکی
ل داشت وارد یف که همراه خود یا پادشـاهیده بودند، تاجر یل ندیکه مردم ف یدر شـهر یروز
فقط وصــف  ده بودند ویل ندیها تا به حال فد و چون آنین خبر به گوش مردم شــهر رســیشــد. ا
  .نندیل را ببیند و فیایده بودند، بر آن شدند تا بیو عظمت او را شن یبزرگ

بودند و  ســتادهیك بگذارند. همه پشــت در ایتار یل را در اتاقیپـادشــاه دســتور داده بود ف
ك بود، یتار چون اتاق یول ،لاخره چنـد نفر وارد اتـاق شــدندابـ .ننـدیل را ببیـخواســتنـد فیم
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 مشاهده کنند. یزیتوانستند چینم
  یشــد هرکس یاندر آن ظلمت هم    یردم بســـمــدنــش یــد یاز بــرا

  بسودیف مـش کـدنـید یراــاز ب    دنش با چشم چون ممکن نبودید
 ،لیف یدرك کردن و دانستن چگونگ یشدند، براینم یکیدر آن تارفیل به مشاهده  چون موفق
از آن  یگریدند که دیکش یشان را بر عضواز قضـا هرکدام دسـت یول ،دندیکشـیدسـت بر آن م

  غافل بود. 
ــت و  یگریبر گوش و د یکی  كی. هر مگر بر دُ ید یکیبر پا و  یکیبر خرطوم و آن  یکیبر پش
  .دیل در ذهن کشیاز ف یریال و تصویخهم 

در کمال  یها بشــنوند. ولرا از زبان آن لیند تا وصــف فشــدمردم جمع  ،رون رفتندیچون ب
  کند.یم فیتوص یرا به نوع ك آنیدند که هر یتعجب د
ل را یدم ف کس کهه کرد و آنیتشب یل را به تخت بلندی، فده بودیل کشیکه دسـت بر پشـت فآن

  درخت است. یچون شاخه :لمس کرده بود، گفت
 یهاه برگیف کرد و شبیپهن توص یبزندآن را با ده بود،یکش لیکه دسـتش را به گوش ف یکسـ
  !بزرگ
که  یکس ،ه ناودان است و در آخریشب :به مردم گفت ،ده بودیکه دستش به خرطوم رس یگرید
  از گوشت وصف کرد. ی، او را چون ستونبود او را لمس کرده یپا

گو را دروغ یگریآن د ین همه و آن شــاهدان جنگ و نزاع رخ داد و هر کســیل بین دلیبه هم
  .تدانس

ـــد از نظر چون گفـت ـــان ش ن یدالش لقــب داد ا یکیــآن ش
رون یشـــان باختلاف از گفـت  یدبُ  یك اگر شــمعیف هر در ک

ــت و آن یگفتار همه: ك آمد و گفتینزد ییبحث بالا گرفت، فرد دانا چون جنگ و  ها درس
 ،اندلمس کردهکه را  یعضوهمان ن اسـت که هر کدام یل ایبه دل ،ن اختلافیا ح اسـت ویصـح

 ١٨٩      درسنامه پازل دینداری

  . کنندیف میتوص
ــنا ،مولاناکه اگر به قول یدر حال ــمع و روش ــت، ا یاییدر دســت هر کدام، ش ن یوجود داش

  .ات را با هم داردیل تمام آن خصوصیچرا که ف ؛شدیاختلاف حل م

  رمز گشایی از محتوا
دوسـتان من، به احتمال زیاد، الان دیگر منظور ما را درک کرده اید. همه شما پازل را دیده اید 

شـده که با کنار هم قرار دادن آنها، تصـویری به نمایش  مختلفی تشـکیلهای که از قطعات و تکه
  آید. می در

ا فلان آید ینمی توان قبول کرد که کسی در این میان بگوید من از فلان قطعه پازل خوشمآیا می
  کنم؟!نمی چسبد، پس آن را استفادهنمی قطعه به دل من

ه از همه قسمتها از یک مطمئنا پاسـخ منفی اسـت؛ چون شــرط کامل شــدن آن پازل، استفاد
طرف و جاگذاری صـحیح و دقیق آنها از سـوی دیگر اســت، تا تصویر نهایی و مورد نظر، شکل 

  بگیرد. 
ای از قوانین خداوند است که استفاده از همه بایدها و نبایدهای عزیزان من! دین هم مجموعه

گردد و با کنار هم می آن(یعنی همان واجب و حرام الهی)، باعث ســعادت و خوشــبختی انسانها
ها و رعایت تمام نکات ریز و درشــت آن اســت که کمال و موفقیت انســان تضــمین گذاشــتن آن

دینی را انتخاب کند و های شـود. نه اینکه هر کس به دلخواه و مذاق خودش، قسمتی از آموزهمی
  به آن عمل نماید. 

  ...یکی بگوید چون حال نماز و روزه ندارد، آنها را ترک کند
 دیگری علاقه مند به تصــاویر نامناســب و فیلم و موســیقی حرام اســت، این پازل دین را قبول

  کند....نمی
  پذیرد....نمی فرد دیگری ارتباط با نامحرم را دوست دارد و لذا این حکم خدا را

  گوید فلان حکم شرعی....    می شود ومی فرد دیگری هم پیدا
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 مشاهده کنند. یزیتوانستند چینم
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در کمال  یها بشــنوند. ولرا از زبان آن لیند تا وصــف فشــدمردم جمع  ،رون رفتندیچون ب
  کند.یم فیتوص یرا به نوع ك آنیدند که هر یتعجب د
ل را یدم ف کس کهه کرد و آنیتشب یل را به تخت بلندی، فده بودیل کشیکه دسـت بر پشـت فآن

  درخت است. یچون شاخه :لمس کرده بود، گفت
 یهاه برگیف کرد و شبیپهن توص یبزندآن را با ده بود،یکش لیکه دسـتش را به گوش ف یکسـ
  !بزرگ
که  یکس ،ه ناودان است و در آخریشب :به مردم گفت ،ده بودیکه دستش به خرطوم رس یگرید
  از گوشت وصف کرد. ی، او را چون ستونبود او را لمس کرده یپا

گو را دروغ یگریآن د ین همه و آن شــاهدان جنگ و نزاع رخ داد و هر کســیل بین دلیبه هم
  .تدانس

ـــد از نظر چون گفـت ـــان ش ن یدالش لقــب داد ا یکیــآن ش
رون یشـــان باختلاف از گفـت  یدبُ  یك اگر شــمعیف هر در ک

ــت و آن یگفتار همه: ك آمد و گفتینزد ییبحث بالا گرفت، فرد دانا چون جنگ و  ها درس
 ،اندلمس کردهکه را  یعضوهمان ن اسـت که هر کدام یل ایبه دل ،ن اختلافیا ح اسـت ویصـح

 ١٨٩      درسنامه پازل دینداری
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شـده که با کنار هم قرار دادن آنها، تصـویری به نمایش  مختلفی تشـکیلهای که از قطعات و تکه
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  بگیرد. 
ای از قوانین خداوند است که استفاده از همه بایدها و نبایدهای عزیزان من! دین هم مجموعه

گردد و با کنار هم می آن(یعنی همان واجب و حرام الهی)، باعث ســعادت و خوشــبختی انسانها
ها و رعایت تمام نکات ریز و درشــت آن اســت که کمال و موفقیت انســان تضــمین گذاشــتن آن

دینی را انتخاب کند و های شـود. نه اینکه هر کس به دلخواه و مذاق خودش، قسمتی از آموزهمی
  به آن عمل نماید. 

  ...یکی بگوید چون حال نماز و روزه ندارد، آنها را ترک کند
 دیگری علاقه مند به تصــاویر نامناســب و فیلم و موســیقی حرام اســت، این پازل دین را قبول

  کند....نمی
  پذیرد....نمی فرد دیگری ارتباط با نامحرم را دوست دارد و لذا این حکم خدا را
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  ماند؟ می سالم باقیاگر این طور باشد، کجای دین 
بدون شـک، رمز سـعادت و موفقیت، به کار بسـتن تمام قوانین الهی است، نه این که هرکس 
هرچه خواسـت قبول کند و هرچه به مذاقش خوش نیامد و با هوا و هوسها و تمایلاتش هماهنگ 

  نبود، آن را نپذیرد؟
از گناه و رعایت مسائل ، از همه بیشتر اهل عبادت، دوری به همین دلیل، خود معصومین

  شرعی بودند.
  ببینیم خداوند چه قضاوتی درباره این گونه افراد دمدمی مزاج و ضعیف الایمان دارد. 

یا یکی از دانش آموزان، آیه را از روی قرآن بخواند و بهتر اســت خود مبلغ محترم  یادآوری:
  ترجمه نماید. 

ذِی«فرماید: خداوند در قرآن کریم می قُواْ بَیْنَ اللّهِ إِنَّ الَّ ن یُفَرِّ
َ
یدُونَ أ یُرِ لِهِ وَ نَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُســُ

خِذُواْ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً  ن یَتَّ
َ
یدُونَ أ یُرِ یقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ لِهِ وَ ی هستند کسان؛ وَرُسـُ

ی افکنند و یامبرانش جدایو پ ان خدایخواهند مشــونـد و میامبرانش کـافر مییـکـه بـه خـدا و پ
انه راهی ین میخواهنـد در ام و مییریپـذم و بعضــی را نمییریپـذنـد کـه بعضــی را مییگومی
    ١».نندیبرگز

ــینان پیامبر بیان ــط امامان و جانش ــتور و حکم پیامبر و همین طور احکامی که توس  یعنی دس
شود. معنای می مبارک ایشان، برای مردم نقلشـود، در واقع همان حکم خدا است که از زبان می

این سخن آن است که همانطور که همه وظیفه دارند از حکم خدا اطاعت کنند، از حکم پیامبر و 
  امام نیز باید اطاعت کنند و به تمامی واجبات الهی عمل نمایند و از حرامها دوری کنند. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
 فیل که گفت اگر شــمع یا چراغی داشتند، دچار تردید و اختلافجمله مولوی در داسـتان آن 

                                                                               
 .١۵٠سوره نساء، آیه. ١

 ١٩١      درسنامه پازل دینداری

شــدند، جمله ای قابل تأمل و دقیق اســت. یعنی انســان برای یافتن حقیقت و مســیر درســت نمی
های نادانی بیرون بیاورد. چون انسان که زندگی، نیازمند چراغی و شمعی است که او را از تاریکی

گـاهی نـدارد، بـه قول معروف: همـه چیز را همگـان دانند. خداوند هم  نســبـت بـه همـه چیز آ
هْلَ  فَسْئَلُوا«فرماید: می

َ
کْرِ  أ گاهان از دانید،نمی ؛ اگرتَعْلَمُونَ  لا کُنْتُمْ  إِنْ  الذِّ   ٢»!بپرسید آ

اگر انســانهـا همواره به دنبال نور هدایت بگردند و وقتی آن را به دســت آوردند، دنباله رو او 
  رسند. این نور متعلق به کیست؟می ایی و سعادتباشند، حتما به روشن

آفرین! امام هر عصر و زمان، روشن کننده آن شمع و نورانیتی است که باعث یافتن راه صحیح 
و همگان باید زیر پرچم ایشــان قرار بگیرند تا به ســمت  ٣گردد.می و دور ماندن از اختلاف و فتنه
زادگان نیز جلوه ای دیگر از این نورانیت و هدایت ؛ همچنانکه امامروشنایی هدایت حرکت نمایند

  هستند و به همین دلیل است که به زیارت آنها می آییم تا ما نیز نورانی و اهل هدایت گردیم.

  یک پرسش و پاسخ آن
در عصـر ما که امام زمان ما غائب هسـتند و دسترسی مستقیم به ایشان وجود ندارد، چه باید 

  کرد؟
روشن کرده و چنین پاسخ گفته اند که: با نبود امام  پاسخ این سؤال را خود ائمه بزرگوار ما 

گاه قرار  حاضـر و غیبت او، این شـمع به دست ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط و رهبر بصیر و آ
ی ریکگیرد تا راه سعادت و هدایت را پیش چشمان افراد با ایمان روشن نماید و از گمراهی و تامی

همه وظیفه دارند از او اطاعت و پیروی کنند و مطیع  دلیلجهـل و نـاآگاهی خارج کند؛ به همین 

                                                                               
  .٧سوره انبیاء، آیه ؛۴٣ سوره نحل، آیه .٢
الامـام الماء العذب علی الظماء والدال علی الهدی، والمنجی من الردی، الامام النار علی «امـام رضــا علیـه الســلام:  .٣

تشــنگی و رهبر به ســوی ؛ امام آب گوارای زمان الیفاع، الحار لمن اصــطلی به و الدلیل فی المهالک، من فارقه فهالک
گرمی  گشــتگان) اســت، وســیلهنمای گمبخش از هلاکت اســت، امام آتش روشــن روی تپه (و رههدایت و نجات

الحجة، باب نادر جامع فی کافی، کتاب »هاسـت. هر که از او جدا شـود هلاک شود.گاهسـرمازدگان و رهنمای هلاکت
  .١فضل الامام و صفاته، حدیث
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  .١فضل الامام و صفاته، حدیث
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  او باشند.  هایفرمایشات و دستور

  دعا و نیایش
  خداوندا! به ما بصیرت و روشن بینی در دینت عنایت کن!

  بده! پروردگارا! قدرت ارج نهادن به احکام شرعی و عمل به آنها را در وجود ما قرار
ه ای عزیز را به خدایا! توفیق پیروی از ائمه و جانشــین ایشــان، رهبر معظم انقلاب، امام خامن

  ما عنایت کن!
  !خداوندا! مراجع معظم تقلید را حفظ بفرما

  تعجیل بفرما.  آمین. پروردگارا! در ظهور امام زمان
   

 ١٩٣      درسنامه پازل دینداری

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
 یند کارشناس وجود اهمیت

 ای،یهآ دیدن با و گشود را قرآن او روزی. نداشت قبول را خدا و بود دیصانیه فرقه از شاکر ابو«
 خاطر هب را آیه. جوید ســود خود باطل عقاید برای آن از دیگرگونه، تأویلی با تواندمی که کرد فکر

 با دید، را او وقتی. رفت »حکم بن هشــام« ،صــادق امام دســتچیره شــاگرد ســراغ و ســپرد
 شک به خدا وحدانیت درباره مرا که دارد وجود ایآیه شما قرآن در: گفت آمیزشـیطنت پوزخندی
 دلالتی چنین قرآن از ایآیه هیچ و اســت کار در ایتوطئه دانســتمی که هشــام. اســت انداخته
ذِی وَهُوَ «: است نوشته که آنجا: گفت شـاکر ابو گویی؟می را آیه کدام: گفت ندارد، مَاءِ ال فِی الَّ  سَّ

  .هست دیگری خدای هم زمین در و دارد وجود خدا یک آسمان در بنابراین، »اِلَهٌ  الأرْضِ  وَفِی اِلَهٌ 
 مطمئن .رفت فرو فکر به. داد خواهد پاسخ او پرسش به که گفت او به و اندیشید مدتی هشام

 مراد که دانستنمی. است برده کار به آیه از واژگونه تأویلی شاکر ابو و نیسـت چنین هرگز که بود
 ولی کرد؛ فکر موضــوع این به روزی چند او. گوید پاســخ او به بایســتی چگونه و چیســت آیه

 همتاییب استاد محضر به یابیشرف و حج انجام برای این رو، از. بیابد مناسب پاسخی نتوانست
 وقتی. شد امام با دیدار رهسپار آنجا از و آمد مکه به و بست سـفر بار صـادق امام خویش،
  .کرد بیان را ماجرا رسید، خدمت
 امَ  لَهُ  فَقُلْ  إِلَیهِ  رَجَعْتَ  إِذَا خَبِیثٍ  زِنْدِیقٍ  کَلاَمُ  هَذَا«: فرمود او به هشــام، از پذیرایی از پس امام
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مُکَ  هُ  بِالْکُوفَةِ  اسـْ هُ  بِالْبَصْرَةِ  اسْمُکَ  مَا لَهُ  فَقُلْ  فُلاَنٌ  یقُولُ  فَإِنَّ هُ  کَذَلِکَ  فَقُلْ  فُلاَنٌ  یقُولُ  فَإِنَّ نَا اللَّ بُّ  رَ
مَاءِ  فِی رْضِ  فِی وَ  إِلَهٌ  السـَّ

َ
 نســخ این ؛إِلَهٌ  مَکَانٍ  کُلِّ  فِی وَ  إِلَهٌ  الْقِفَارِ  فِی وَ  إِلَهٌ  الْبِحَارِ  فِی وَ  إِلَهٌ  الأْ

 کوفه در را وت بپرس او از بازگشــتی، کوفه به که هنگامی. آیدبرمی پلید و دینبی انســان یک از تنها
 نام چه به بصــره در را تو: بپرس او از] دوباره. [نام فلان: داد خواهد پاســخ خوانند؟می نام چه به
 رد او نام. اســت چنین نیز ما پروردگار: بگو او به ســپس. نام فلان: داد خواهد پاســخ خوانند؟می

 اله او مکان هر در و اســت »اله« بیابان در و »اله« دریا در و »اله« نیز زمین در و »اله« آســمان
 نه،مدی در درنگ اندکی از پس است، آورده دست به مناسبی پاسخ اینکه از خرسند هشام. »است
 در او اب را پاسخ و رفت شاکر ابو نزد رسـید، کوفه به که هنگامی. گرفت پیش در را خود شـهر راه

 خودت از پاســخ این که هســتم مطمئن من: گفت او به شــاکر ابو. کرد قانع را او و گذاشــت میان
  ٤».ایآورده من برای حجاز از را آن و نبود

  حکایتی دیگر از بهلول
 رك و زبردست و شاگرد امام صادق و امام کاظمیاز دانشـمندان ز »یهلول بن عمرو کوفب«
ن رو یقرار دهد، از ا تالقضا ید در نظر دارد او را قاضــیده بود که هارون الرشـیشـن. او چون بود

  .دیزد تا هارون از او منصرف شود و مقام قضاوت را به او واگذار ننما یوانگیخود را به د
فر گفت: جعمی روزی بهلول گذرش بر در خانه ابوحنیفه افتاد. او مشــغول درس گفتن بود و

  .چ کدام را قبول ندارمیهمن سه مطلب گفته که  بن محمد الصادق
را یز ؛رمیپذ ین را نمیا ٥شــود. یآتش عذاب م ۀلیرود و به وســ یطان به جهنم میگفته: شــ

  سوزاند؟ یان است و جن از آتش است. آتش چگونه آتش را میطان از جنیش

                                                                               
  .١٠ح ،٢٨١ ص ،١ج کافی، .٤
ن تَبِعكَ مِنهُم أجمَعینَ لأَ « .٥ مَ مِنكَ وَ مِمَّ ــیطان) و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند، ؛ ملأنَّ جَهَنَّ که جهنّم را از تو (ای ش

  ».کرد مخواه پر

 ١٩۵      درسنامه پازل دینداری

  .دن استیبه ناچار قابل د ین که هر موجودیبا ا ٦شود، یده نمید خدا دیگو یدوم: م
ان انس یعنی ؛هندد یار خود، انجام میدهند، با اخت یکه بندگان انجام م ییکارهااو گفته سوم: 
  .میکه ما در کارها مجبور یداند، در حال یرا مختار م

 پرتاب کرد. هنگامی که سـخن به اینجا رسـید، بهلول کلوخی از زمین برداشـت و به سوی او
اصابت کرد و خون جاری شد. شاگردان ابوحنیفه بهلول را گرفتند. چون ابوحنیفه  کلوخ به پیشانی
جرأت نکردند به او جسارتی کنند و از این  ٧،ش با خلیفهابه سـبب خویشـاوندی ،او را شـناختند

  .نزد خلیفه شکایت کردند ،واقعه
خلیفه بهلول را طلبید. چون حاضرشد، خلیفه او را سرزنش نمود و گفت: چرا سر ابوحنیفه را 

  ی کردی؟ دشکستی و به او تع
  بهلول گفت: من نشکسته ام. 

  .بوحنیفه را حاضر کنند. ابوحنیفه با پیشانی بسته وارد شدا	خلیفه دستور داد تا
 به تو شده است؟و ستمی ی بهلول رو به او نموده و گفت: از من چه تعدّ 

آرام  ،مرا شکستی و تمام شب به خاطر سردرد ی از این بیشتر که سرابوحنیفه گفت: کدام تعدّ 
 نداشتم!و قرار 

 بهلول گفت: کجاست درد؟
 !شودنمی رد دیدهابوحنیفه گفت: د

گفتی ممکن نیست شیئ می چون خودت ،گوییمی بهلول گفت: پس درد وجود ندارد، دروغ
 .دیده نشود ،موجود

! خاك دیگر آنکـه کلوخ ممکن نیســت به تو صــدمه بزند، چراکه تو از خاکی و کلوخ نیز از
تر من نبودم که اینها مهمکند. از نمی خاك هم در خاك اثر ،سوزاندنمی همچنان که آتش، آتش را

                                                                               
 ».چشمها او (خدا) را نمی بینند؛ هُ الابصارُ لا تُدرِکُ « .٦
  .پدرش عمرو عموی هارون الرشید بود .٧
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مُکَ  هُ  بِالْکُوفَةِ  اسـْ هُ  بِالْبَصْرَةِ  اسْمُکَ  مَا لَهُ  فَقُلْ  فُلاَنٌ  یقُولُ  فَإِنَّ هُ  کَذَلِکَ  فَقُلْ  فُلاَنٌ  یقُولُ  فَإِنَّ نَا اللَّ بُّ  رَ
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 نام چه به بصــره در را تو: بپرس او از] دوباره. [نام فلان: داد خواهد پاســخ خوانند؟می نام چه به
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 در او اب را پاسخ و رفت شاکر ابو نزد رسـید، کوفه به که هنگامی. گرفت پیش در را خود شـهر راه
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 رك و زبردست و شاگرد امام صادق و امام کاظمیاز دانشـمندان ز »یهلول بن عمرو کوفب«
ن رو یقرار دهد، از ا تالقضا ید در نظر دارد او را قاضــیده بود که هارون الرشـیشـن. او چون بود

  .دیزد تا هارون از او منصرف شود و مقام قضاوت را به او واگذار ننما یوانگیخود را به د
فر گفت: جعمی روزی بهلول گذرش بر در خانه ابوحنیفه افتاد. او مشــغول درس گفتن بود و

  .چ کدام را قبول ندارمیهمن سه مطلب گفته که  بن محمد الصادق
را یز ؛رمیپذ ین را نمیا ٥شــود. یآتش عذاب م ۀلیرود و به وســ یطان به جهنم میگفته: شــ

  سوزاند؟ یان است و جن از آتش است. آتش چگونه آتش را میطان از جنیش

                                                                               
  .١٠ح ،٢٨١ ص ،١ج کافی، .٤
ن تَبِعكَ مِنهُم أجمَعینَ لأَ « .٥ مَ مِنكَ وَ مِمَّ ــیطان) و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند، ؛ ملأنَّ جَهَنَّ که جهنّم را از تو (ای ش

  ».کرد مخواه پر

 ١٩۵      درسنامه پازل دینداری

  .دن استیبه ناچار قابل د ین که هر موجودیبا ا ٦شود، یده نمید خدا دیگو یدوم: م
ان انس یعنی ؛هندد یار خود، انجام میدهند، با اخت یکه بندگان انجام م ییکارهااو گفته سوم: 
  .میکه ما در کارها مجبور یداند، در حال یرا مختار م

 پرتاب کرد. هنگامی که سـخن به اینجا رسـید، بهلول کلوخی از زمین برداشـت و به سوی او
اصابت کرد و خون جاری شد. شاگردان ابوحنیفه بهلول را گرفتند. چون ابوحنیفه  کلوخ به پیشانی
جرأت نکردند به او جسارتی کنند و از این  ٧،ش با خلیفهابه سـبب خویشـاوندی ،او را شـناختند

  .نزد خلیفه شکایت کردند ،واقعه
خلیفه بهلول را طلبید. چون حاضرشد، خلیفه او را سرزنش نمود و گفت: چرا سر ابوحنیفه را 

  ی کردی؟ دشکستی و به او تع
  بهلول گفت: من نشکسته ام. 

  .بوحنیفه را حاضر کنند. ابوحنیفه با پیشانی بسته وارد شدا	خلیفه دستور داد تا
 به تو شده است؟و ستمی ی بهلول رو به او نموده و گفت: از من چه تعدّ 

آرام  ،مرا شکستی و تمام شب به خاطر سردرد ی از این بیشتر که سرابوحنیفه گفت: کدام تعدّ 
 نداشتم!و قرار 

 بهلول گفت: کجاست درد؟
 !شودنمی رد دیدهابوحنیفه گفت: د

گفتی ممکن نیست شیئ می چون خودت ،گوییمی بهلول گفت: پس درد وجود ندارد، دروغ
 .دیده نشود ،موجود

! خاك دیگر آنکـه کلوخ ممکن نیســت به تو صــدمه بزند، چراکه تو از خاکی و کلوخ نیز از
تر من نبودم که اینها مهمکند. از نمی خاك هم در خاك اثر ،سوزاندنمی همچنان که آتش، آتش را

                                                                               
 ».چشمها او (خدا) را نمی بینند؛ هُ الابصارُ لا تُدرِکُ « .٦
  .پدرش عمرو عموی هارون الرشید بود .٧
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 !زدم
 گفت: پس چه کسی بود؟ 	ابوحنیفه
  !!مجبور دانی و بنده را نیزمی همان خدایی که همه کارها را از او: گفت

  ٨.شرمنده از آن مجلس بیرون رفت		،هارون جواب او را پذیرفت و ابوحنیفه
  

                                                                               
ص  ،٢ج  ،روضــات الجنات؛ ١۵٠ – ١۴٨ص  ،یاشــتهارد ی، محمد محمدیك مناظره جالب و خواندنیصــد و نک:  .٨

١۴۵. 

  
  
  
  
  

  :چهاردهمدرس 
  روین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسه، مبلغ گرامی در قالب چند پرسش و تصویرسازی از جدول، دانش آموزان را 

ارتباط اولیه با آنان جهت تبیین محتوای اصــلی، برای حـدس موضــوع ترغیـب و از این طریق، 
  صورت می گیرد.

  دوستان خوبم سلام
  د؟یسرحال و قبراق هست
  د.یشه سرحال و سلامت و سرزنده باشیدوارم همین، امیالحمدلله رب العالم

ــتان من! همراه من ب  ك در ردید از یقبل از آن با یم، ولیخوب برو یك جایید تا با هم یایدوس
  م.یشو

  
  ی  ٢  ١    ن

  و  ٤  ٣    ر
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 !زدم
 گفت: پس چه کسی بود؟ 	ابوحنیفه
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ارتباط اولیه با آنان جهت تبیین محتوای اصــلی، برای حـدس موضــوع ترغیـب و از این طریق، 
  صورت می گیرد.

  دوستان خوبم سلام
  د؟یسرحال و قبراق هست
  د.یشه سرحال و سلامت و سرزنده باشیدوارم همین، امیالحمدلله رب العالم

ــتان من! همراه من ب  ك در ردید از یقبل از آن با یم، ولیخوب برو یك جایید تا با هم یایدوس
  م.یشو

  
  ی  ٢  ١    ن

  و  ٤  ٣    ر
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  ت دارد:ین دَر چند تا خصوصیا
  طاقش کوتاه است به جهت احترام مکان داخلش. اول:

برخورد  یژه ایش مردم از عزت و احترام ویشــوند که پ یخـاص از آن در رد م یدوم: آدمهـا
  دارند. 

محکم به د غرور خودشان را بشکنند، وگرنه سرشون یشـوند با یکه وارد آنجا م یسـوم: افراد
  ٩خورد. یدر م یبالا

  ١٠ن! درب زورخانهیکدام دری چنین خصوصیاتی دارد؟ بله، آفر
  د من هنوز موضوع بحث امروزمان را به شما نگفته ام.ی! عجله نکنهاخب بچه
  م.یم تا بعد وارد زورخانه شوین درب را پاسخ دهیا ید جواب سؤالهای رویحالا ما با

  م.یامروزمان برسد آنجا به موضوع بحث یتا شا
  کرد؟  نــوح یامبرین قومش پیسال ب ٩۵٠امبر یسؤال اول: کدام پ
  یسیتوانست مرده را به إذن خداوند زنده کند؟   ع یامبر میسؤال دوم: کدام پ
  یاضیسخت است؟    ر یلین و خیریش یلی، خهاکه به گفته خیلی از بچه یسؤال سوم: درس
  تابستان؟   آلبالـو وه ملس و مخصوص فصلیسؤال چهارم: م

دوســتـان! حالا به صــورت زیکزاک، حرف و آخر کلمات را کنار هم بگذارید و جواب را با 
  و   ر  ی  ن  د؟ ییصدای بلند بگو
  »ــروینــ«احسنت! 

  ید و کاستیزا یکژ یز سست    یرو بود مرد را راســتیز ن

                                                                               
  .کند یت میریمد ییکند و ذهن دانش آموزان را با ابهام گو یم ی، طرح درب زورخانه را نقاشییمبلغ گرامی با ابهام گو .٩
  د.ینند، سپس خودش بگود اجازه دهد ابتدا دانش آموزان حدس بزیمبلغ گرامی با .١٠

 ١٩٩      درسنامه نیرو

  تبیین متن و محتوا
شود؟ بله با ورزش کردن هم انسان سلامت و هم  یرومند میانسان ن یزیدوستان من! با چه چ

  شود. یرومند مین
کنند و از اینکه می دینی هم انســان را بـه بازی و ورزش و تحرک و پویایی دعوتهـای آموزه

 انسـان کسـل و بی حال باشـد، نهی شده است. البته اسلام، ورزش را با اهداف متعالی و مقدس
  کنیم.می شدن ظاهری. برخی از این شرایط را با هم مرور خواهد و نه صرف قهرمانی و پیروزمی

مبلغ گرامی تواند تیتر این موارد را روی کارت نوشــته و ســپس برای دانش آموزان تبیین  تذکر:
  نماید.

    شاداب اسلام  
کیشتر از همه چیاسلام ب در روش  م.ینباش یحال یو ب ید دارد که ما اهل کسالت و گرفتگیز تأ

زنـدگی بزرگان دین هم ورزش و تفریح وجود داشــته و آنان نیز نیرومند و قوی بوده اند. به عنوان 
ــاهده کردند. چوپان خطاب به پیامبریك بار پیمثال،  ــان چوپانی را مش ــیر خودش  امبر در مس
  آورم.  یمان مید به شما این زدیم، اگر مرا زمیریبگ یایید کشتیگفت: ب

یعنی من حرف ». گرفتن ندارد یبه کشــت یمان آوردن به نبوت، که کاریا« حضــرت فرمود:
  دارم، استدلال دارم، معجزه هم دارم. یمنطق

  آورم). یمان مین راه ایر هستم (فقط از همیگ یچوپان گفت: من کشت
کرد،  ین زد. چوپان باور نمیامبر او را زمیگرفتند و پ یبالاخره کشت». باشد«حضـرت فرمود: 
چون از اول قرار  ین نزده بود و از طرفیره العرب کســی پشــت او را به زمیچون تـا حـالا در جز

بدهد، قبول  ه به رسول اللهیك گوسفند به عنوان هدین خورد، یگذاشته بود که اگر پشتش به زم
  شکست برایش سخت بود. 

  م.یریبگ ید کشتییایگر بیك بار دیچوپان گفت: آقا 
 یگر هدیه میك گوســفند دیچه؟ چوپان گفت.  ین خوردیدند: اگر دوباره زمفرمو امبریپ
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  ٩خورد. یدر م یبالا
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  دهم.
  بالاخره تا سه گوسفند شد و او هر بار شکست خورد و پیامبر پیروز مبارزه. 

، سه گوسفند امبرینجا بود که پیا رسـول الله! اسلام را قبول کردم. ایان چوپان گفت: یدر پا
  ١١د.یرا به چوپان بخش
  بودند. یو فتوت، قو یو هم از لحاظ مردانگ یهم از لحاظ جسم امبری، پبله دوستان

  روز یشه پیمبارز هم یعل
از  یکینیز اهـل ورزش بودنـد و از نیروی بـدنی زیـادی برخوردار بودند.  حضــرت علی
ن بود که همه  پسرانش یا رسول خدا یو عمو یحضرت عل یپدر گرام عادات ابوطالب

  کرد.  یبرگزار م ین آنها مسابقه کشتیکرد و ب یش را جمع مهایبرادرزاده یز تمامیو ن
خود را بالا زده و با همه  هـاینیکرد، آســت یم یخود را ســپر یز کـه دوران کودکین یعل

گرفت و همه آنها را بدون استثنا شکست  یم یکوچك و بزرگ خود کشت یبرادران و پسـر عموها
ن رو آن یاز ا». روز شــدیپ ی؛ علظَهَرَ عَلِيّ«گفت:  یاو م یروزیپداد و پدرش پس از هر بار  یم

 یم یرومند کشــتیهم بزرگ شــد با مردان ن ید. وقتیروز نامیشــه پیهم یعنی» ریظه«حضــرت را 
  ١٢زد. ین میگرفت و آنان را بر زم

آن بزرگواران همچنین در کنـار عبادت و زندگی خداپســندانه، به ورزشــهایی همانند شــنا، 
  پرداختند. می سوارکاری، تیراندازی و ...

    ممنوع قلدری  
خدمت به مردم باشــد، نه  ییکی از شــرایط ورزشــکار بودن این اســت که زور و بازو باید برا

  گران.  یبه د ییزورگو

                                                                               
  .٨٢، ص ١۴نک: مستدرك الوسائل، ج .١١
  .۶١الاخبار، ص  ی؛ معان٢٧۵، ص ۴١بحارالانوار، ج  .١٢

 ٢٠١      درسنامه نیرو

م تا حال مخالفان خودمان را بگیریم و به ضــعیف یریاد بگیاگر قرار باشــد ما فلان ورزش را 
قلدری  و ییست؛ زورگوین یرومندیگر نین دیگران از دست ما دلخور شوند، اید ترها ستم کنیم و

  است.
م را یا! اعضایخدا یعنی؛ یخدمتك جوارح یگوییم: قوّ علمی به همین خاطر در دعای کمیل
  ».بده ییبرای خدمت به خودت، قوت و توانا

  داستان 
 یردن و افزودن قدرت بدنبود، از ورزش ک یکه خودش قهرمان کشــت» یم هادیابراه«د یشــه

از دوستانش  یکینمود.  یاستفاده م یلیدر جنگ تحم یاش بارها در جهت کمك به سـپاه اسلام
 یرم خبیم از ابراهیدیم. دیمناطق اطراف شد یات مشغول پاکسازیکرد که بعد از عمل یف میتعر
   ر گرفته و آورده است.یرا  اس یك افسر تنومند عراقیم یم که ابراهیدید یقیست، بعد از دقاین

ك یبود؟ جواب داد: اطراف مقر در حال گشت زدن بودم که  ین مرد کیم ایدم: آقا ابراهیپرسـ
  ن افسر به سمت من آمد.یدفعه ا
  ن منطقه آزاد شده.یدانست تمام ا یچاره نمیب

من به او گفتم تســلیم بشــه ... اما او به ســمت من حمله کرد... او اســحله نداشــت، من هم 
  ن ... بعد دستش را بسته و آوردم....یگرفتم و زدمش زم یلحه ام را کنار گذاشتم و با او کشتاس

ــهی... هم ــهر را آب گرفته بود؛ دیادیکه م یوقت ید هادین ش را بر دوش  یرمردیدند که پین ش
نومند گفت: بدن ت یاست؟ م ین چه کاریگفتند ا یبه او م یدهد، وقت یابان عبور میگرفته و از خ

  ١٣گر!یخورد د ین روزها به درد میا یراب
    روح هم جسم، هم  

 یرانیاز پهلوانان معروف ا یکی» یول یایپور«ه اســلام به جســم و روح توأمان اســت. یتوصــ

                                                                               
  .١۵۵م، ص یسلام بر ابراه .١٣
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  دهم.
  بالاخره تا سه گوسفند شد و او هر بار شکست خورد و پیامبر پیروز مبارزه. 

، سه گوسفند امبرینجا بود که پیا رسـول الله! اسلام را قبول کردم. ایان چوپان گفت: یدر پا
  ١١د.یرا به چوپان بخش
  بودند. یو فتوت، قو یو هم از لحاظ مردانگ یهم از لحاظ جسم امبری، پبله دوستان

  روز یشه پیمبارز هم یعل
از  یکینیز اهـل ورزش بودنـد و از نیروی بـدنی زیـادی برخوردار بودند.  حضــرت علی
ن بود که همه  پسرانش یا رسول خدا یو عمو یحضرت عل یپدر گرام عادات ابوطالب

  کرد.  یبرگزار م ین آنها مسابقه کشتیکرد و ب یش را جمع مهایبرادرزاده یز تمامیو ن
خود را بالا زده و با همه  هـاینیکرد، آســت یم یخود را ســپر یز کـه دوران کودکین یعل

گرفت و همه آنها را بدون استثنا شکست  یم یکوچك و بزرگ خود کشت یبرادران و پسـر عموها
ن رو آن یاز ا». روز شــدیپ ی؛ علظَهَرَ عَلِيّ«گفت:  یاو م یروزیپداد و پدرش پس از هر بار  یم

 یم یرومند کشــتیهم بزرگ شــد با مردان ن ید. وقتیروز نامیشــه پیهم یعنی» ریظه«حضــرت را 
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آن بزرگواران همچنین در کنـار عبادت و زندگی خداپســندانه، به ورزشــهایی همانند شــنا، 
  پرداختند. می سوارکاری، تیراندازی و ...

    ممنوع قلدری  
خدمت به مردم باشــد، نه  ییکی از شــرایط ورزشــکار بودن این اســت که زور و بازو باید برا

  گران.  یبه د ییزورگو
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  .۶١الاخبار، ص  ی؛ معان٢٧۵، ص ۴١بحارالانوار، ج  .١٢

 ٢٠١      درسنامه نیرو

م تا حال مخالفان خودمان را بگیریم و به ضــعیف یریاد بگیاگر قرار باشــد ما فلان ورزش را 
قلدری  و ییست؛ زورگوین یرومندیگر نین دیگران از دست ما دلخور شوند، اید ترها ستم کنیم و
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م را یا! اعضایخدا یعنی؛ یخدمتك جوارح یگوییم: قوّ علمی به همین خاطر در دعای کمیل
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از دوستانش  یکینمود.  یاستفاده م یلیدر جنگ تحم یاش بارها در جهت کمك به سـپاه اسلام
 یرم خبیم از ابراهیدیم. دیمناطق اطراف شد یات مشغول پاکسازیکرد که بعد از عمل یف میتعر
   ر گرفته و آورده است.یرا  اس یك افسر تنومند عراقیم یم که ابراهیدید یقیست، بعد از دقاین

ك یبود؟ جواب داد: اطراف مقر در حال گشت زدن بودم که  ین مرد کیم ایدم: آقا ابراهیپرسـ
  ن افسر به سمت من آمد.یدفعه ا
  ن منطقه آزاد شده.یدانست تمام ا یچاره نمیب

من به او گفتم تســلیم بشــه ... اما او به ســمت من حمله کرد... او اســحله نداشــت، من هم 
  ن ... بعد دستش را بسته و آوردم....یگرفتم و زدمش زم یلحه ام را کنار گذاشتم و با او کشتاس

ــهی... هم ــهر را آب گرفته بود؛ دیادیکه م یوقت ید هادین ش را بر دوش  یرمردیدند که پین ش
نومند گفت: بدن ت یاست؟ م ین چه کاریگفتند ا یبه او م یدهد، وقت یابان عبور میگرفته و از خ

  ١٣گر!یخورد د ین روزها به درد میا یراب
    روح هم جسم، هم  
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  دانند. یم یو جوانمرد یران به خصوص ورزشکاران او را مظهر مردانگیاست و تمام مردم ا
د. در بده یك آن کشور مسابقه کشتیاز کشـورها سفر کرد تا با پهلوانان درجه  یکیبه  یسـال

ــب جمعه به پ ــت. پ یبرخورد کرد که حلوا پخش م یرزنیش رزن یکرد و از مردم التماس دعا داش
  م دعا کن.یدارم برا یتعارف کرد و گفت: حاجت یول یایحلوا را به پور
ن رو گفت: پسر من قهرمان کشور است یخت. از اشنا یرا نم ین پهلوان نامیرزن ایپ یاز طرف

ما  ین روزها با پسـرم مسابقه بدهد. تمام زندگیاز خارج آمده و قرار اسـت هم یگریو قهرمانان د
ن مســابقه شکست بخورد، نه تنها یشـود، اگر پسـرم در ا یپسـرم اداره م ین حقوق قهرمانیبا هم
  شود. یم ز تباهیما ن یرود، بلکه تمام زندگ یما م یآبرو

روز شــود. بعد با خود فکر کرد یکنم که پســرت پ یگفت: مطمئن باش من دعا م یول یایپور
قبل  یافتاد که مدت یاد حرفیا نه؟ بعد ین بزنم یشــتر بود او را زمیکـه فردا چه کنم؟ اگر زور من ب

  ».نفس خود مبارزه کند یاست که با هوا یقهرمان کس«ده بود: یشن
تر از او احساس کرد، به یگرفت، خود را قو یف خودش کشتیکه با حربالاخره روز مسـابقه 

ود، متوجه نش ینکه کسیا یبرا یتوانسـت پشت او را به خاك بزند. ول یراحت م یلیکه خ یطور
ن زد و یف او را زمیخود را ســست کرد که حر یبا او دسـت و پنجه نرم کرد و بعد هم طور یمدت
  نه اش نشست.یس یرو

بر قلب او  یك باره نوریمتعال  یدر همان لحظه احساس کرد که خدا یول یایپورنوشته اند: 
ك لحظه جهاد با ینکه یا یکند. چرا؟ برا یملکوت را با آن نور مشــاهده م ییتابانده اســت که گو

  ١٤خدا شد. یاین مرد از أولینفس کرد، بعد ا
ــت خورد، ول یول یایاگرچه پور ــکس  یخیو پهلوان تار یقیدر باطن قهرمان حق یبه ظاهر ش
  د.یملت ما گرد

    مفید هایورزش  

                                                                               
  .٢۶، ص ٩، داستانها و پندها، ج یاشتهارد یمحمد .١٤

 ٢٠٣      درسنامه نیرو

ار اگر قر یعنیما ســودمند باشــد،  ید براییکی دیگر از شــرایط ورزش این اســت که ورزش با
ــد که ورزش کردن برا ــرر ا یباش ــرر و زیان و ین ورزش نیگر ایجاد کند، دیبدنمان ض ــت؛ ض س

  ضعف هم است.

  دیمف هایه اسلام به ورزشیتوص
  ات ما ذکر شده اند:یکه در روا هاییآن ورزش

  
 ات ما ذکر نشده اند:یکه در روا هاییآن ورزش

  

مثل

.سوار کاري و تیراندازي؛ که در جنگ ها هم از آنها استفاده مي شد

شنا؛ که هم ورزشی مفرح است و هم انجام آن بـه دسـتگاه هـاي قلـب و 
.عروق و اعصاب بدن ما کمك مي کند

یـاده پیاده روي؛ که امروزه فواید بسیاري براي سـلامت انسـان از طریـق پ
 تقویـت سیسـتم ایمنـي بـدن، کـار آور کـردن: مثـل. روي ذکر کرده انـد

روز در هفتـه و ورزش  ۳دقیقه پیاده روي حـداقل بـراي  ۲۰ماهیچه ها با 
......هاي دیگري مثل کشتي، شمشیر بازي، وزنه برداري و 

مثل

ي از برنامه هاي هفتگـ) حفظه الله تعالي(مقام معظم رهبري : کوهنوردي
.شان کوهپیمایي است و کوهنوردي را ورزش در اختیار همه مي دانند

ا ادب و که برگرفته از اصول و عقاید مـذهبي و آمیختـه بـ: ورزش باستاني
م را انضباط و جوانمردي است و آن ورزشکاران امیر المؤمنین علیه السلا

.مراد و رهبر خود مي شناسند
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  دانند. یم یو جوانمرد یران به خصوص ورزشکاران او را مظهر مردانگیاست و تمام مردم ا
د. در بده یك آن کشور مسابقه کشتیاز کشـورها سفر کرد تا با پهلوانان درجه  یکیبه  یسـال

ــب جمعه به پ ــت. پ یبرخورد کرد که حلوا پخش م یرزنیش رزن یکرد و از مردم التماس دعا داش
  م دعا کن.یدارم برا یتعارف کرد و گفت: حاجت یول یایحلوا را به پور
ن رو گفت: پسر من قهرمان کشور است یخت. از اشنا یرا نم ین پهلوان نامیرزن ایپ یاز طرف

ما  ین روزها با پسـرم مسابقه بدهد. تمام زندگیاز خارج آمده و قرار اسـت هم یگریو قهرمانان د
ن مســابقه شکست بخورد، نه تنها یشـود، اگر پسـرم در ا یپسـرم اداره م ین حقوق قهرمانیبا هم
  شود. یم ز تباهیما ن یرود، بلکه تمام زندگ یما م یآبرو

روز شــود. بعد با خود فکر کرد یکنم که پســرت پ یگفت: مطمئن باش من دعا م یول یایپور
قبل  یافتاد که مدت یاد حرفیا نه؟ بعد ین بزنم یشــتر بود او را زمیکـه فردا چه کنم؟ اگر زور من ب

  ».نفس خود مبارزه کند یاست که با هوا یقهرمان کس«ده بود: یشن
تر از او احساس کرد، به یگرفت، خود را قو یف خودش کشتیکه با حربالاخره روز مسـابقه 

ود، متوجه نش ینکه کسیا یبرا یتوانسـت پشت او را به خاك بزند. ول یراحت م یلیکه خ یطور
ن زد و یف او را زمیخود را ســست کرد که حر یبا او دسـت و پنجه نرم کرد و بعد هم طور یمدت
  نه اش نشست.یس یرو

بر قلب او  یك باره نوریمتعال  یدر همان لحظه احساس کرد که خدا یول یایپورنوشته اند: 
ك لحظه جهاد با ینکه یا یکند. چرا؟ برا یملکوت را با آن نور مشــاهده م ییتابانده اســت که گو

  ١٤خدا شد. یاین مرد از أولینفس کرد، بعد ا
ــت خورد، ول یول یایاگرچه پور ــکس  یخیو پهلوان تار یقیدر باطن قهرمان حق یبه ظاهر ش
  د.یملت ما گرد

    مفید هایورزش  

                                                                               
  .٢۶، ص ٩، داستانها و پندها، ج یاشتهارد یمحمد .١٤

 ٢٠٣      درسنامه نیرو

ار اگر قر یعنیما ســودمند باشــد،  ید براییکی دیگر از شــرایط ورزش این اســت که ورزش با
ــد که ورزش کردن برا ــرر ا یباش ــرر و زیان و ین ورزش نیگر ایجاد کند، دیبدنمان ض ــت؛ ض س

  ضعف هم است.

  دیمف هایه اسلام به ورزشیتوص
  ات ما ذکر شده اند:یکه در روا هاییآن ورزش

  
 ات ما ذکر نشده اند:یکه در روا هاییآن ورزش

  

مثل

.سوار کاري و تیراندازي؛ که در جنگ ها هم از آنها استفاده مي شد

شنا؛ که هم ورزشی مفرح است و هم انجام آن بـه دسـتگاه هـاي قلـب و 
.عروق و اعصاب بدن ما کمك مي کند

یـاده پیاده روي؛ که امروزه فواید بسیاري براي سـلامت انسـان از طریـق پ
 تقویـت سیسـتم ایمنـي بـدن، کـار آور کـردن: مثـل. روي ذکر کرده انـد

روز در هفتـه و ورزش  ۳دقیقه پیاده روي حـداقل بـراي  ۲۰ماهیچه ها با 
......هاي دیگري مثل کشتي، شمشیر بازي، وزنه برداري و 

مثل

ي از برنامه هاي هفتگـ) حفظه الله تعالي(مقام معظم رهبري : کوهنوردي
.شان کوهپیمایي است و کوهنوردي را ورزش در اختیار همه مي دانند

ا ادب و که برگرفته از اصول و عقاید مـذهبي و آمیختـه بـ: ورزش باستاني
م را انضباط و جوانمردي است و آن ورزشکاران امیر المؤمنین علیه السلا

.مراد و رهبر خود مي شناسند

203  سر ددا ر سا



 / جلد دومدرسنامه       ٢٠۴

ح و در جهت خدمت به خدا و خلق او یر صحید و سالم و در مسید مفی! ورزش باهاپس بچه
  باشد.

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
 یب و یز جمله تنبلا یگوناگون های، ما به علتیمدرن امروز یدوستان من، متأسفانه در زندگ

 هایدر ورزش ینیر دیکاذب و بعضاً غ یشدن الگوها ی، معرفهای، عوض شدن سبك زندگیحال
غول و مش یانه ایرا یهایباز یر شدن و وقت گذراندن پایتر، درگمثل فوتبال و از همه مهم یقهرمان

د ورزش کردن یو ... ما از فوا یآپارتمان هاییاجتماعی و زندگهای ، شبکهیمجاز یشدن به فضا
  ١٥و تحرك داشتن محروم کرده است.

ــیها انهیرا یاز مشــکلات نوجوانان امروز، وقت گذراندن پا یکی  یهایباز ی، به جاهاو گوش
و  یژنکه تمام انریباشد. بهتر است تا قبل از ا یروز میو دوست داشتنی نوجوانان د یمیسـالم قد

م و روح و یده کنیفا یکاذب و بعضــاً ب یهایخود را صــرف باز یدوران نوجوان یاســتعداد خداداد
م که ســازندگان آن دلســوزان ما یکن ییایلات دنیع تخیا ناخواســته، مطیجســم خود را خواســته و 

ســتند، خود را از این آفت رها کنیم و روح و جانمان را از ویروس اتلاف وقت و زندگی بیهوده، ین
ــازی کنیم و بدان ــ یریگوناگون، چنان تأث یبا ترفندهاها یبازن یم که ایپاکس اب ما بر فکر و اعص

  ١٦م شد.یخواه ینین مجموعه ماشیاز ا یگذارند که در واقع خود ما هم جزی یم
ــتیپس زود بجنب ــس ــمینجات ده یم خودمان را از رخوت و س  تیریم که مدیریم بگیم و تص

  م.یبهره ببر یمجاز یایشده، از دن

                                                                               
  مراجعه گردد. یشتر به متن مطالعاتیمطالعه ب یبرا .١٥
واند نظر دانش ت یشتر، مبلغ گرامی میرات بییحات و تغیتوضـ یمراجعه گردد. برا یمتن مطالعاتشـتر به یمطالعه ب یبرا .١٦

  د.یان نمایحات ناسالم بیدگاه خود را در مورد تفریا شود و سپس دیآموزان را هم جو

 ٢٠۵      درسنامه نیرو

 کلام آخر  
رزش اً ویم، ثانیحات سـالم باشــید اهل ورزش و تفریم که اولاً بایاد گرفتیدوسـتان من! امروز 

  ح و در جهت خدمت به خدا و خلق او باشد.یر صحید و سالم و در مسید مفیبا
 یتکرار م ین علیر المؤمنیمان امیل را مانند مولایکم ین فراز دعایان همـه با هم ایـدر پـا

  ١٧م.یکن
  یخدمتك جوارح یقوّ عل    دسته اول 
  یمة جوانحیالعز یو اشدُد عل    دسته دوم

  
  رسانم. یان میث به پایك حدیت شعر و یجلسه امروز را با دو ب

تواند شعر را به صورت پراکنده بنویسد و از می قدردر صـورت وجود زمان، مبلغ گرانتذکر: 
  دانش آموزان بخواهد که آن را تکمیل کنند.  

  شـعـر 
  ده نشــســتید به دفاع از دل و دیـبـا    س شــکستیز تیم ابل ینخور یخواه

  د بســـتیـآن بـا یدروازه دل بـه رو  دل، توپ  یچون شــوت شــود به ســو

  ث یحد
 یاست که بر هوا یکسها ن انسانی؛ شجاع تراَشجَعُ النّاسِ مَن غَلَبَ هَوَاهُ : «نیر المؤمنیام

  ١٨روز گردد.ینفس خود پ

                                                                               
  شوند. یدسته م ٢دانش آموزان  .١٧
  .١۶٨٨نة البحار، ص یسف .١٨
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ح و در جهت خدمت به خدا و خلق او یر صحید و سالم و در مسید مفی! ورزش باهاپس بچه
  باشد.

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
 یب و یز جمله تنبلا یگوناگون های، ما به علتیمدرن امروز یدوستان من، متأسفانه در زندگ

 هایدر ورزش ینیر دیکاذب و بعضاً غ یشدن الگوها ی، معرفهای، عوض شدن سبك زندگیحال
غول و مش یانه ایرا یهایباز یر شدن و وقت گذراندن پایتر، درگمثل فوتبال و از همه مهم یقهرمان

د ورزش کردن یو ... ما از فوا یآپارتمان هاییاجتماعی و زندگهای ، شبکهیمجاز یشدن به فضا
  ١٥و تحرك داشتن محروم کرده است.

ــیها انهیرا یاز مشــکلات نوجوانان امروز، وقت گذراندن پا یکی  یهایباز ی، به جاهاو گوش
و  یژنکه تمام انریباشد. بهتر است تا قبل از ا یروز میو دوست داشتنی نوجوانان د یمیسـالم قد

م و روح و یده کنیفا یکاذب و بعضــاً ب یهایخود را صــرف باز یدوران نوجوان یاســتعداد خداداد
م که ســازندگان آن دلســوزان ما یکن ییایلات دنیع تخیا ناخواســته، مطیجســم خود را خواســته و 

ســتند، خود را از این آفت رها کنیم و روح و جانمان را از ویروس اتلاف وقت و زندگی بیهوده، ین
ــازی کنیم و بدان ــ یریگوناگون، چنان تأث یبا ترفندهاها یبازن یم که ایپاکس اب ما بر فکر و اعص

  ١٦م شد.یخواه ینین مجموعه ماشیاز ا یگذارند که در واقع خود ما هم جزی یم
ــتیپس زود بجنب ــس ــمینجات ده یم خودمان را از رخوت و س  تیریم که مدیریم بگیم و تص

  م.یبهره ببر یمجاز یایشده، از دن

                                                                               
  مراجعه گردد. یشتر به متن مطالعاتیمطالعه ب یبرا .١٥
واند نظر دانش ت یشتر، مبلغ گرامی میرات بییحات و تغیتوضـ یمراجعه گردد. برا یمتن مطالعاتشـتر به یمطالعه ب یبرا .١٦

  د.یان نمایحات ناسالم بیدگاه خود را در مورد تفریا شود و سپس دیآموزان را هم جو

 ٢٠۵      درسنامه نیرو

 کلام آخر  
رزش اً ویم، ثانیحات سـالم باشــید اهل ورزش و تفریم که اولاً بایاد گرفتیدوسـتان من! امروز 

  ح و در جهت خدمت به خدا و خلق او باشد.یر صحید و سالم و در مسید مفیبا
 یتکرار م ین علیر المؤمنیمان امیل را مانند مولایکم ین فراز دعایان همـه با هم ایـدر پـا

  ١٧م.یکن
  یخدمتك جوارح یقوّ عل    دسته اول 
  یمة جوانحیالعز یو اشدُد عل    دسته دوم

  
  رسانم. یان میث به پایك حدیت شعر و یجلسه امروز را با دو ب

تواند شعر را به صورت پراکنده بنویسد و از می قدردر صـورت وجود زمان، مبلغ گرانتذکر: 
  دانش آموزان بخواهد که آن را تکمیل کنند.  

  شـعـر 
  ده نشــســتید به دفاع از دل و دیـبـا    س شــکستیز تیم ابل ینخور یخواه

  د بســـتیـآن بـا یدروازه دل بـه رو  دل، توپ  یچون شــوت شــود به ســو

  ث یحد
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  نیایش    دعــا و   
  ا!یخدا

  قرار بده! همه ما را از سربازان آقا امام زمان
ــلامت  ــالم و س ــم ما و روح ما را در جهت خدمت به خودت و مخلوقاتت، س عمر ما و جس

  بدار!
  ان را به خودشان برگردان!یشر دشمنان و ظالمان و طاغوت

  تعجیل بفرما. آمین در ظهور امام عصر
   

 ٢٠٧      درسنامه نیرو

  
  
  
  
  

       یمتن مطالعات
از  یکی رمؤمنانیســفارش کرده و ام یجســم ین ســلامتیانســان را به تأم ینیم دیتعـال

د: یفرما یشــمارند و م یبر م یحال یاز کســالت و ب یو دور یمؤمنان را نشــاط دائم هاییژگیو
اطُهُ « شه شاداب و با یمان از کسـالت به دور و همی؛ شـخص با االمؤمنُ... بَعِیدٌ کَسـلُهُ، دائِمٌ نَشـَ

  ١٩ ».است نشاط
ــتودن یکی ینید هاین در آموزهیهمچن ــته و س  یرویو ن ییفرد مؤمن را، توانا یاز نکات برجس

 هایییامبر را توانایده شدن طالوت پیل برگزیاز دلا یکیداند. همانگونه که خداوند  یاو م یجسم
وند ؛ خدابَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ إنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ «د: یفرما یاو دانسته و م یجسم

  ٢٠».ده استیوسعت بخش یبدن یرویدانش و ن ده و او را دریالوت را بر شما برگزط
رومنـد، بهتر و نزد خـداونـد محبوب تر از مؤمن ناتوان یمؤمن ن«ز فرمود: ین رســول خـدا

  ٢١».است
 نینکه در دیمن ناراحتم از ا د، همانایح داشــته باشــید و تفریکن یورزش و باز«همو فرمود: 

  ٢٢».ده شودید ینشاط یو ب یشما خستگ

                                                                               
  .٢۶، ص ٧۵بحارالانوار، ج  .١٩
 . ٢۴٧ره، آیه . سوره بق٢٠
  .۵۶، ص ٨ح مسلم، ج یصح .٢١
  .٢٨٠۴، ص ۴زان الحکمه، جیم .٢٢
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ةِ الأعْمَارِ «د: یفرما یم نیدان امام حسـیو سـالار شـه ةِ الأجْسَامِ فِي مُدَّ حَّ در  ؛فَبَادِرُوا بِصـِ
  ٢٣».دیخود بکوش یو حفظ تندرست یسلامت یتمام عمر، برا

  ده مهم ورزش کردنیهشت فا
  د؛یکند که بهتر و راحت تر بخواب یکمك م
انجام شــده اســت و نشــان  یبه تازگ دنیخوابقات مربوط به رابطه ورزش کردن با راحت یتحق

 یســه تا چهار روز در هفته کمك م یقه ورزش برایدق ٣٠ یال ٢٠ن یانگیداده اســت که به طور م
  د.یداشته باش یکند که خواب راحت تر

  کند؛ یم یریهم جلوگ نابهنگامد و از مرگ یر شویرتر پیشود د یباعث م
ت ین وضــعیمتناســب و ســالم نگاه دارد همچن یتواند انســان را از نظر بدن یورزش منظم م

 هاییرمایب یاریبرده و از بس بالاترت انعطاف را یرا هم بهتر خواهد کرد و قابلها چهیپوست و ماه
  را سالم تر نگه خواهد داشت.ها چهیو ماهکرده  یریجلوگها استخوان یل پوکیاز قب یریدوران پ

  و عضلات را سالم تر نگه خواهد داشت؛ها و استخوانها مفصل
  ت خواهد کرد؛یبدن را تقو یستم دفاعیس

ــیمثلاً تمر ــوارو دوچرخه  یاده رویمنظم مثل پ ینات ورزش ن یا یبیتواند به طور تقر یم یس
  را در بدن کاهش دهد. یستم دفاعیضعف س

  تر خواهد کرد؛ یقو حافظه را
 یرکیبالا بردن ز یقه برایدق ۴۵سه روز در هفته به مدت  یاده رویقات نشان داده است پیتحق

مغز که به  ییبالا هایو جداره ییجلو هایقسمت یهواز هایاست. و ورزش یو هوش شما کاف
  کند. یك میتمرکز مرتبط است را تحر

  برد؛ یو تحمل را بالا م یانرژ

                                                                               
  .١٢٠ص  ،٧۵؛ بحارالانوار، ج ٢٣٩تحف العقول، ص  .٢٣

 ٢٠٩      درسنامه نیرو

  دهد؛ یو اضطراب را کاهش م ی، افسردگیعصب یفشارها
  رد.نام ب یافسردگ یبرا یتوان به عنوان درمان یقات نشان داده است که از ورزش کردن میتحق

  دهد؛ یرا کاهش مها یماریاز ب یاریاحتمال ابتلاء به بس
به  ما راش ین است که احتمال ابتلایشـود ا یم گرفتهنات ورزش یکه از تمر یجه این نتیبهتر

ــ ــنده مثل ب یجد هاییماریاز ب یاریبس ــار خون بالا، دیقلب هاییماریو کش ، یابت، چاقی، فش
  ٢٤دهد. یمکلسترول بالا و ... را کاهش 

  ی رایانه ایهای بازیهازیان
  ی جسمانیهاالف) آسیب

چشـمان فرد، به دلیل خیره شـدن مداوم به صفحه نمایش رایانه، به شدت تحت فشار نور  -١
  شود.می گیرد و دچار عوارض منفیمی قرار

نشــیند، ســتون فقرات و می هابه دلیل اینکه نوجوان در یک وضــعیت ثابت تا ســاعت -٢
شود، همچنین احساس سوزش و می اسـتخوان بندی اش دچار اشکال شده و فرد مبتلا به آرتروز

ــدن گردن، کتف ــفت ش ــتها س مدت با رایانه از دیگر عوارض کار ثابت و طولانی ها و مچ دس
  است. 
ــته و پیامدهای منفی بر  -٣ ــم فرد تاثیر گذاش ــگی هنگام بازی بر روی ارگانیس هیجان همیش

دروغین، ســلامت روانی های گـذارد، همچنین این هیجانمی دســتگـاه گوارش و گردش خون
  اندازد.می کودک را به خطر

 که از صفحه رایانه پخش گیردمی پوسـت فرد در معرض بمباران همیشگی پرتوهایی قرار- ۴
  شود. می

ایجاد تهوع و سرگیجه به ویژه در کودکان و نوجوانان که زمینه صرع دارند از دیگر عوارض  -۵

                                                                               
  ران.یت مگ اید ورزش کردن، سایق در مورد فواینک: تحق .٢٤
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  این بازی است.

  ی روانی ـ تربیتیهاب) آسیب
  تقویت حس پرخاشگری  -١

ای ررایانه ای، حالت جنگی بیشــتر آنهاســت و اینکه فرد باید بهـای ترین ویژگی بـازیمهم
ی هایرسـیدن به مرحله بعدی بازی، با نیروهای به اصـطلاح دشـمن بجنگد. استمرار چنین بازی

ش را با زور و تهاجم به هایکند خواســتمی ســازد و تلاشمی نوجوان را پرخاشــگر و ســتیزه جو
  دست آورد.

  انزواطلبی -٢
درون گرایی متمایل شــده و در رایانه ای درگیرند، به انزوا و های نوجوانانی که همیشــه با بازی

شــود یم برقراری ارتباط اجتماعی پویا با دیگران ناتوان خواهند بود. این روحیه انزواطلبی باعث
  دیگر است.های که نوجوان از گروه هم سالان جدا شود که این خود زمینه ساز ناهنجاری

  تنبل شدن ذهنی -٣
ه دیگران رو بهای و برنامهها نوجوان با ســاخته، به دلیل اینکه بیشــتر کودک و هادر این بازی

یابد حالت انفعال گرفته و اعتماد به نفس می راها روســت و کمتر قدرت دخالت و تصــرف در آن
  شود.می و پیشرفت دیگران، متزلزلها او در برابر ساخته

  پیامد منفی در روابط خانوادگی -۴
رود، خود به خود، روابط عاطفی می پیش به سـوی ماشــین شدنها در دوره کنونی که زندگی

رنگ باخته و درکنار هم بودن خانواده کم تر شده است. در چنین وضعی بسیاری از مردم از وجود 
ــت یاد ــده اس ــردی روابط خانوادگی ش ر کنند دمی تلویزیون به عنوان جعبه جادویی که باعث س

ــینی ما وارد  حالی که جعبه جادویی دیگری با جاذبه ســحرآمیزتری به نام رایانه نیز به زندگی ماش
  دو چندان کرده است.ها شده و دشواری

  افت تحصیلی -۵

 ٢١١      درسنامه نیرو

کنند و در می ، نوجوانان وقت بســیاری را صــرف آنهابه دلیل جاذبه مســحور کننده این بازی
اه روند و گمی واقع با مصـرف انرژی عصـبی و روانی خویش و با چشمان و ذهنی خسته به بستر

شــوند تا پیش از مدرســه نیز اندکی بازی کنند. بی تردید، می تر از وقت معمولی بیدارصــبح زود
  این علاقه، سبب افت تحصیلی خواهد شد.

  زمینه ساز از خودبیگانگی -۶
ود، آن شمی رایانه ای به تصـویر کشیدههای دنیای مجازی ولی نزدیک به واقعیتی که در بازی

خاطب کودکان و نوجوان، در معرض تاثیر تمام باورهایی قدر مسـحور کننده و جذاب است که م
 F-111شــود. مثلا در یک بازی به نام می به او القاها گیرند که از ســوی طراحان این بازیمی قرار

شــود، به عنوان کشــورهای حامی می پنج کشــور مســلمـان که در میان آنها نام ایران هم دیده
ند تا یابمی ر قالب خلبان هواپیمای جنگنده ماموریتدها شوند، سپس بچهمی تروریست معرفی

  ٢٥نقاط حساس این کشورها هم چون مراکز اعتقادی و نظامی را بمباران کنند.
  

   

                                                                               
  .٩٨و  ۶٧، شماره ٨۵نک: مجله دیدار آشنا، فروردین و اردیبهشت  .٢٥
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  :پانزدهمدرس 
  گنج همراه
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  بهانه ارتباط
ــوع و  تذکر: ــتفاده از دو جذابیت، فرصــت طرح موض ــه، مبلغ گرامی با اس در ابتدای جلس

  تبیین محتوا را فراهم می کند.
  جذابیت اول: 

تناسب به  -در صـورت امکان، دارت و صـفحه آن همراه برده شود و تعدادی از دانش آموزان
، -الخ -کنند با هدف گیری نقطه اصــلیمی با یکدیگر مســابقه داده، تلاش -جمعیت مخاطبان

برنده مسـابقه باشـند. در این صورت، مبلغ محترم برای ایجاد حلقه وصل تبیین محتوای جلسه، 
به تیراندازی علاقه مند هسـتند و بالاتر از اینها، کسانی هستند که ها دهد که خیلیمی چنین ادامه

  به کشف گنج و اشیای عتیقه و قیمتی تمایل دارند. 

  جذابیت دوم:
  از اتصال حروف آخر کلمات آن، به دست خواهد آمد.» گنج همراه«ی که جمله هایپرسش
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  ها:سؤال
  بزرگ  کوچک نیست؟

  نون  آمده؟ زیردریایی حضرت یونس که در قرآن هم
  باج  خرج سبیل؟

  آهـ  آهوی بی انتها؟
  مریم  ؟مادر حضرت عیسی
  تیر  چهارمین ماه سال؟

  دعوا  جرّ و بحث؟
  توبه  تنها سوره بدون بسم الله؟

را به هم متصل ها برای به دست آوردن رمز کلمات، یک دقیقه فرصت دارید حروف آخر کلمه
  کنید؟ آماده اید؟ زمان شروع شد. آفرین! 

  کلمات: گنج همراهرمز 

  تبیین متن و محتوا
کرد که بتواند درخواســت میاز خدا  گشــت. او همیشــهکه همیشــه دنبال گنج میبود  مردی

  ی را به دست آورده، عمری را راحت و شاد زندگی کند.گنج
شــان در یک گنجی فرو خواهد پایشــان میدلهای امروزی بود که مثل خیلی از آدماین آدم 
اند و خدایا این همه آدم در این دنیا آمده: گفتمی .یـک عمر راحـت زنـدگی کننـد ،رود و بعـد

تو  ،)انداین همه گنج در زیر زمین مانده است و صاحبانش رفته( اند،ها زیر خاک پنهان کردهگنج
که تا این .کردها تا صبح زاری میها کار این مرد همین بود و شب. مدتنشان بدهیک گنج به من 

  .نما شد)شب خواب دید (خوابیک 
  خواهم. خواهی؟ گفت: من از خدا گنج میهاتفی در عالم خواب به او گفت: از خدا چه می

 ٢١۵      درسنامه گنج همراه

دهم و ی به تو مییهاهاتف گفت: من از طرف خدا مأمورم گنج را به تو نشان دهم، من نشانی
ــانی ــرفلان تپه می ،هااز روی آن نش روی فلان نقطه  اری،مید روی و تیر و کمانی با خودت برس

  .جاستکنی. این تیر هر جا که افتاد، گنج همانایستی و تیر را به کمان میمی
است. پیش خود گفت: دیده  روشــنیخوب و شــد، دید عجب خواب  آن مرد از خواب بیدار

یدا توانم گنج را پمی وجود داشت، حتماً  های با آن نشانهیها درست بود، یعنی چنین جااگر نشانی
  کنم.

ا فقط باید تیر رحالا درست است. روی آن نقطه ایستاد.  هامتوجه شـد همه نشانه ،وقتی رفت
  جا گنج است. پرتاب کند، تیر به هر جا که افتاد، آن

  ولی یادش آمد که هاتف به او نگفت تیر را به کدام طرف پرتاب کن.
  لله که همان طرف است.شاءاکنم، انرو به قبله پرتاب می اول به یک طرف مثلاً  :گفت

ــت به کمان کرد و  ــید و آن را رو به قبله پرتاببا تمام تیر را برداش ی یجا رکرد. تیر د قوت کش
  ند، ولی هرچه کند به گنجی نرسید.جا را کَ افتاد. بیل و کلنگ را برداشت و رفت آن

یجه ز به نتولی با ،ام. تیر را به طرف دیگری پرتاب کردجهـت را اشــتبـاه کرده حتمـاً  :گفـت
  نرسید. به هر طرفی که پرتاب کرد، گنجی پیدا نکرد.

 ناراحت. ولی به چیزی دست نیافت ،مدتی کارش این بود و این زمین را سـوراخ سـوراخ کرد
  شد. 

ای بود که به من له کردن کرد: خدایا! این چه راهنماییمسجد آمد و شروع به گِ  یباز به گوشـه
  یجه نرسیدم.کردی! پدر من درآمد و به نت

: گفت و اش را گرفتتا بالاخره آن هاتف دوباره به خوابش آمد، یقه، کردهـا زاری میمـدت
  درآمد.  آبای بود که به من کردی؟! حرف تو غلط از این چه معرفی
  مگر تو چه کردی؟  :هاتف گفت

ــانی جابه همان :گفت ــت بود و من نقطهرفتم، نش مورد نظر را پیدا کردم. تیر را به  یها درس
  . پرتاب کردمکمان کردم و اول به طرف قبله 
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  درآمد.  آبای بود که به من کردی؟! حرف تو غلط از این چه معرفی
  مگر تو چه کردی؟  :هاتف گفت

ــانی جابه همان :گفت ــت بود و من نقطهرفتم، نش مورد نظر را پیدا کردم. تیر را به  یها درس
  . پرتاب کردمکمان کردم و اول به طرف قبله 
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یر را ف کردی، من گفتم تمن تخلّ  ی چنین چیزی به تو گفتم؟ تو از دســتورهاتف گفت: من کِ 
  کش.ت بِ قوّ  جا گنج است، نگفتم بهبه کمان بگذار، هر جا افتاد همان

 گ و تیر و کمان رفت، تیر را به کمان گذاشت. تا تیری. فردا با بیل و کلنیگوراسـت می :گفت
  .جاستند، دید گنج همانرا رها کرد، پیش پای خودش افتاد. زیر پایش را کَ 

  برداشت و فهم شما از این داستان چیست؟
  پس از شنیدن تعدای از نظرات....

گاهی، خیل  ی وقتها دنبالاحسـنت! همانطور که دوستان اشاره کردند، انسان بر اثر عجله و ناآ
دهد؛ در می رساند، بلکه فقط وقت و توان او را هدرنمی رود که نه تنها او را به هدفمی چیزهایی

ــریع تر به هدف ــخنان راهنما گوش دهد، خیلی راحت تر و س  حالی که اگر درســت و دقیق به س
  رسد.می

ــانها گنج ــت که همه انس ی در درون خود نکته دیگری که در این حکایت وجود دارد، این اس
درونی های توانند مسیر زندگی خود را هموار کنند و ارزشمی دارند که با کشـف و شـناسایی آن،

ی این خود و اسـتعدادهای خدادادی خود را شـکوفا نمایند. به همین دلیل، شهید مطهری درباره
را  وید: این داستانگیکی از علما که از فضلا و آدم باحال و معتقدی بود، می«فرماید: داستان می

خواهد دانســتم. از مرد دانشــمندی پرســیدم: این داســتان چه میاش را نمیخوانده بودم و معنی
یقی در ؛ گنج حقو فِی اَنفُسِکُم اَفَلاَ تُبصِرُون«تر نگفت: بگوید؟ او در جواب من یک جمله بیش

  ٢٦»اندیشید؟!بینید و نمیخود شماست، آیا نمی
فرمود: وجود انســان مثـل معـدن طلا و گنج اســت که با کشــف و می نیز پیـامبر اعظم

  ٢٧تواند، گنج سعادت را تصاحب نماید.می شناسایی آن

                                                                               
 ، با اندکی دخل و تصرف.٢٠٣-٢٠٠انسان کامل، ص .٢٦
اسُ مَعَادِنُ « .٢٧ ةِ  النَّ هَبِ وَ الْفِضــَّ ه، یحضــره الفقیمن لا ». اندهای طلا و نقرهی همچون معدنیهامردم، معدن؛ کَمَعَادِنِ الذَّ

 .١٢١، ص ۶۴؛ بحارالأنوار، ج ١٧٧، ص ٨؛ کافی، ج ۵٨٢١، ح ٣٨٠، ص ۴شیخ صدوق، ج

 ٢١٧      درسنامه گنج همراه

ــت و او ــان عطا کرده اس ــار مادی و معنوی به انس ــرش ــتعدادهای س  یعنی خداوند متعال اس
شر ه امروزه، بتواند با استفاده صحیح از آنها، سعادت دنیا و آخرتش را تأمین کند؛ همانطور کمی

را به کار بسته و امکانات رفاهی، ها با اسـتفاده از همین اسـتعدادها، بسیاری از علوم و تکنولوژی
  پیشرفتهای فناوری، پزشکی، علمی، ورزشی و مانند آن را به دست آورده است.

  نکته مهم
  روح؛ توانایی ممتاز انسان

 ٢٨قرار داده اســت» روح الهی«به نام خداوند متعال در وجود انســان یک تحفه و هدیه ممتاز 
رود. انتظاری که خداوند از انســان دارد می که رمز و راز این همه پیشــرفتهای معنوی او به شــمار

این اسـت که اکنون که از میان این همه مخلوقات، او را به عنوان جانشـین خود برگزیده است، او 
  قدر خود را بداند و خود را ارزان نفروشد. 

  ی معنویحکایتها
کنم تا ببینید کسانی که به ارزش و جایگاه خود می حالا من چند داستان واقعی برای شما نقل

و مقاماتی رسـیدند. همانهایی که دلشان را به خدا سپرده بودند و با ها پی برده بودند، به چه درجه
ــت پیدا کرده بود.  ــگفت انگیز و عجیبی دس رای البته آنها باطاعت از او، روح آنها به قدرتهای ش

ــیدن به این مقامها، از خدا اطاعت ــگفتکردند، بلکه نمی رس آور، بخش این کارهای به ظاهر ش
در اثر ترک کوچک و ناچیزی از قدرت روحی و معنوی آنان و طُفیلی وجودشــان بوده اســت که 

                                                                               
ی از روح خداوند است که ئن نیست که روح انسان جزآ ،). البته معنای این سخن٧١(ص/». نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِیوَ « .٢٨

 وقتی مثلاً این است که  ،تردید چنین تصـوری باطل اسـت. معنای آناز او جدا شـده و به انسـان منتقل شـده اسـت؛ بی
که چیزی از او کم شده باشد. افتد، بدون اینها میاو در آینهگیرد، صـدها تصویر از شـخصـی در یک تالار آیینه قرار می

اهُ ثُمَّ سَ «همچنین می فرماید:  جا نیز مقصود همین است.گویند. در ایناین حالت را اصطلاحاً إفاضه به شیوۀ تجلّی می وَّ
؛ ٩ســجده/ی هاســورهنک: ». ید؛ ســپس اندام انســان را موزون ســاخت و از روح خویش در وی دموَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ 

  .٢٩حجر/ ؛ و٧٢ص/
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یر را ف کردی، من گفتم تمن تخلّ  ی چنین چیزی به تو گفتم؟ تو از دســتورهاتف گفت: من کِ 
  کش.ت بِ قوّ  جا گنج است، نگفتم بهبه کمان بگذار، هر جا افتاد همان

 گ و تیر و کمان رفت، تیر را به کمان گذاشت. تا تیری. فردا با بیل و کلنیگوراسـت می :گفت
  .جاستند، دید گنج همانرا رها کرد، پیش پای خودش افتاد. زیر پایش را کَ 

  برداشت و فهم شما از این داستان چیست؟
  پس از شنیدن تعدای از نظرات....

گاهی، خیل  ی وقتها دنبالاحسـنت! همانطور که دوستان اشاره کردند، انسان بر اثر عجله و ناآ
دهد؛ در می رساند، بلکه فقط وقت و توان او را هدرنمی رود که نه تنها او را به هدفمی چیزهایی

ــریع تر به هدف ــخنان راهنما گوش دهد، خیلی راحت تر و س  حالی که اگر درســت و دقیق به س
  رسد.می

ــانها گنج ــت که همه انس ی در درون خود نکته دیگری که در این حکایت وجود دارد، این اس
درونی های توانند مسیر زندگی خود را هموار کنند و ارزشمی دارند که با کشـف و شـناسایی آن،

ی این خود و اسـتعدادهای خدادادی خود را شـکوفا نمایند. به همین دلیل، شهید مطهری درباره
را  وید: این داستانگیکی از علما که از فضلا و آدم باحال و معتقدی بود، می«فرماید: داستان می

خواهد دانســتم. از مرد دانشــمندی پرســیدم: این داســتان چه میاش را نمیخوانده بودم و معنی
یقی در ؛ گنج حقو فِی اَنفُسِکُم اَفَلاَ تُبصِرُون«تر نگفت: بگوید؟ او در جواب من یک جمله بیش

  ٢٦»اندیشید؟!بینید و نمیخود شماست، آیا نمی
فرمود: وجود انســان مثـل معـدن طلا و گنج اســت که با کشــف و می نیز پیـامبر اعظم

  ٢٧تواند، گنج سعادت را تصاحب نماید.می شناسایی آن

                                                                               
 ، با اندکی دخل و تصرف.٢٠٣-٢٠٠انسان کامل، ص .٢٦
اسُ مَعَادِنُ « .٢٧ ةِ  النَّ هَبِ وَ الْفِضــَّ ه، یحضــره الفقیمن لا ». اندهای طلا و نقرهی همچون معدنیهامردم، معدن؛ کَمَعَادِنِ الذَّ

 .١٢١، ص ۶۴؛ بحارالأنوار، ج ١٧٧، ص ٨؛ کافی، ج ۵٨٢١، ح ٣٨٠، ص ۴شیخ صدوق، ج

 ٢١٧      درسنامه گنج همراه

ــت و او ــان عطا کرده اس ــار مادی و معنوی به انس ــرش ــتعدادهای س  یعنی خداوند متعال اس
شر ه امروزه، بتواند با استفاده صحیح از آنها، سعادت دنیا و آخرتش را تأمین کند؛ همانطور کمی

را به کار بسته و امکانات رفاهی، ها با اسـتفاده از همین اسـتعدادها، بسیاری از علوم و تکنولوژی
  پیشرفتهای فناوری، پزشکی، علمی، ورزشی و مانند آن را به دست آورده است.

  نکته مهم
  روح؛ توانایی ممتاز انسان

 ٢٨قرار داده اســت» روح الهی«به نام خداوند متعال در وجود انســان یک تحفه و هدیه ممتاز 
رود. انتظاری که خداوند از انســان دارد می که رمز و راز این همه پیشــرفتهای معنوی او به شــمار

این اسـت که اکنون که از میان این همه مخلوقات، او را به عنوان جانشـین خود برگزیده است، او 
  قدر خود را بداند و خود را ارزان نفروشد. 

  ی معنویحکایتها
کنم تا ببینید کسانی که به ارزش و جایگاه خود می حالا من چند داستان واقعی برای شما نقل

و مقاماتی رسـیدند. همانهایی که دلشان را به خدا سپرده بودند و با ها پی برده بودند، به چه درجه
ــت پیدا کرده بود.  ــگفت انگیز و عجیبی دس رای البته آنها باطاعت از او، روح آنها به قدرتهای ش

ــیدن به این مقامها، از خدا اطاعت ــگفتکردند، بلکه نمی رس آور، بخش این کارهای به ظاهر ش
در اثر ترک کوچک و ناچیزی از قدرت روحی و معنوی آنان و طُفیلی وجودشــان بوده اســت که 

                                                                               
ی از روح خداوند است که ئن نیست که روح انسان جزآ ،). البته معنای این سخن٧١(ص/». نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِیوَ « .٢٨

 وقتی مثلاً این است که  ،تردید چنین تصـوری باطل اسـت. معنای آناز او جدا شـده و به انسـان منتقل شـده اسـت؛ بی
که چیزی از او کم شده باشد. افتد، بدون اینها میاو در آینهگیرد، صـدها تصویر از شـخصـی در یک تالار آیینه قرار می

اهُ ثُمَّ سَ «همچنین می فرماید:  جا نیز مقصود همین است.گویند. در ایناین حالت را اصطلاحاً إفاضه به شیوۀ تجلّی می وَّ
؛ ٩ســجده/ی هاســورهنک: ». ید؛ ســپس اندام انســان را موزون ســاخت و از روح خویش در وی دموَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ 
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  .گناه و اطاعت از خدا، خود به خود روحشان چنین قدرتی پیدا کرده بود
دوســتان من! حتما شــما هم دوســت دارید که برای کنجکاوی هم که شــده، از ذهن و فکر و 

  خیال دیگران با خبر شوید و بدانید که مثلا او الان در چه فکر و خیالی است. 

  !خبردادن از ذهن
ت و شکل افراد دهاتی وارد شد أمردی در هی انناگهمی گویند یک روز هنگام نماز جماعت، 

    امام جماعت ایستاد.ماعت عبور کرد تا صف اول پشت سر و از صفوف ج
ته حضــور داشــبزرگان کـه یک نفر دهاتی در جایی قرار گرفته بود که باید نمـازگزاران از این

در رکعت دوم، هنگام  .شدشــروع نماز بالاخره باشـند، ناراحت شـدند. اما آن مرد اعتنایی نکرد. 
ای که همان جا نشست و سفرهتر اینرا تمام کرد و عجیب رد قصد فُرادا نمود و نمازشفقنوت، آن 

  را که همراه خود داشت، باز کرد و شروع به خوردن نان کرد.
  گفت.ولی او هیچ نمی ؛وقتی نماز تمام شد، مردم از هر طرف به او اعتراض کردند

ــت؟ گفتند: امروز این در این هنگام امام جماعت  ــد و گفت: چه خبر اس مرد متوجه مردم ش
گاه وسط نماز قصد فرادا آمده صــف اول پشــت ســر شما اقتدا کرده، آن، دهاتی جاهل به مسـأله
  ٢٩مشغول خوردن است! کرده و بعد هم نشسته و

  به آن شخص گفت: چرا چنین کردی؟امام جماعت 
  در جواب گفت: سبب آن را آهسته به خودت بگویم یا در این جمع بگویم؟ 

  گفت: در حضور همه بگو.
ــدم به امید این ــجد ش ــما بهرهگفت: من وارد این مس ای ببرم. که از فیض نماز جماعت با ش

دیدم که شما از نماز بیرون رفتید و در این خیال بودید که ، حمد ۀچون اقتدا کردم در اواسـط سور
لازم دارم که ســواره حرکت  (وســیله نقلیه ای)ام و از آمدن به مســجد عاجزم. الاغیمن پیر شــده

                                                                               
  مبلغ محترم می تواند به تناسب فضا، یکی دو مسئله از احکام نماز جماعت را ذکر کند. .٢٩

 ٢١٩      درسنامه گنج همراه

ها رفتید و خری را انتخاب کردید. در رکعت دوم در خیال تدارک پس بـه میـدان الاغ فروش ؛مکن
خوراک الاغ و تعیین جای او بودید که من عاجز شــدم و دیدم بیش از این ســزاوار نیســت و نمی

  همین نمازم را تمام کردم. ایتوانم با شما باشم. بر
  حرکت نمود. اش را جمع کرد و پیرمرد این را گفت و سفره

امام جماعت که معنویت و مقام بلند آن مرد به ظاهر ساده را مشاهده کرد، خیلی غبطه خورد 
او را نزد من بیاورید.  ؛د و گفت: او مرد بزرگی استو از افکار و نداشـتن حضور قلب ناراحت ش

  ٣٠ناپدید شده بود و دیگر کسی او را ندید.، ولی وقتی مردم به دنبال او رفتند

  ایار شیشهدیو
  دیدند و چیزی مانع دیدن آنها نبود. می دوستان من! حتی کسانی بوده اند که آن طرف دیوار را

دار فرمودند: یکی از دوستان کاسب من، در اثر تقوا و الله حاج شـیخ حسـین شـب زندهآیت
 ان تعریفبه جایی رسیده بود که گاهی دیوار برای او حجاب نبود. ایش، ناکپرهیز از غذای شـبهه

کرد: روزی برای خرید جنســی به طرف منزل شــخصــی رفتم. صــاحب منزل در حالی که در می
ها برای من حجاب ولی چون دیوارها و ســتون ؛گفت: چنین جنســی را ندارم، کوچه ایســتاده بود

ای از زیرزمین منزل او مینبود و به صـورت شـیشـه بود، از پشت دیوار، همان جنس را در زاویه
  ٣١.دیدم

  ها!موریانهحرف شنوی 
بالاتر از این مقامها، در اختیار گرفتن حیوانات و تســلط بر آنها اســت؛ به طوری که حتی آنها 

  شوند.می نیز حرف انسان را گوش کرده، مطیع او

                                                                               
 .۵٨های شگفت، ص. داستان٣٠
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  .گناه و اطاعت از خدا، خود به خود روحشان چنین قدرتی پیدا کرده بود
دوســتان من! حتما شــما هم دوســت دارید که برای کنجکاوی هم که شــده، از ذهن و فکر و 

  خیال دیگران با خبر شوید و بدانید که مثلا او الان در چه فکر و خیالی است. 

  !خبردادن از ذهن
ت و شکل افراد دهاتی وارد شد أمردی در هی انناگهمی گویند یک روز هنگام نماز جماعت، 

    امام جماعت ایستاد.ماعت عبور کرد تا صف اول پشت سر و از صفوف ج
ته حضــور داشــبزرگان کـه یک نفر دهاتی در جایی قرار گرفته بود که باید نمـازگزاران از این

در رکعت دوم، هنگام  .شدشــروع نماز بالاخره باشـند، ناراحت شـدند. اما آن مرد اعتنایی نکرد. 
ای که همان جا نشست و سفرهتر اینرا تمام کرد و عجیب رد قصد فُرادا نمود و نمازشفقنوت، آن 

  را که همراه خود داشت، باز کرد و شروع به خوردن نان کرد.
  گفت.ولی او هیچ نمی ؛وقتی نماز تمام شد، مردم از هر طرف به او اعتراض کردند

ــت؟ گفتند: امروز این در این هنگام امام جماعت  ــد و گفت: چه خبر اس مرد متوجه مردم ش
گاه وسط نماز قصد فرادا آمده صــف اول پشــت ســر شما اقتدا کرده، آن، دهاتی جاهل به مسـأله
  ٢٩مشغول خوردن است! کرده و بعد هم نشسته و

  به آن شخص گفت: چرا چنین کردی؟امام جماعت 
  در جواب گفت: سبب آن را آهسته به خودت بگویم یا در این جمع بگویم؟ 

  گفت: در حضور همه بگو.
ــدم به امید این ــجد ش ــما بهرهگفت: من وارد این مس ای ببرم. که از فیض نماز جماعت با ش

دیدم که شما از نماز بیرون رفتید و در این خیال بودید که ، حمد ۀچون اقتدا کردم در اواسـط سور
لازم دارم که ســواره حرکت  (وســیله نقلیه ای)ام و از آمدن به مســجد عاجزم. الاغیمن پیر شــده

                                                                               
  مبلغ محترم می تواند به تناسب فضا، یکی دو مسئله از احکام نماز جماعت را ذکر کند. .٢٩

 ٢١٩      درسنامه گنج همراه

ها رفتید و خری را انتخاب کردید. در رکعت دوم در خیال تدارک پس بـه میـدان الاغ فروش ؛مکن
خوراک الاغ و تعیین جای او بودید که من عاجز شــدم و دیدم بیش از این ســزاوار نیســت و نمی

  همین نمازم را تمام کردم. ایتوانم با شما باشم. بر
  حرکت نمود. اش را جمع کرد و پیرمرد این را گفت و سفره

امام جماعت که معنویت و مقام بلند آن مرد به ظاهر ساده را مشاهده کرد، خیلی غبطه خورد 
او را نزد من بیاورید.  ؛د و گفت: او مرد بزرگی استو از افکار و نداشـتن حضور قلب ناراحت ش

  ٣٠ناپدید شده بود و دیگر کسی او را ندید.، ولی وقتی مردم به دنبال او رفتند

  ایار شیشهدیو
  دیدند و چیزی مانع دیدن آنها نبود. می دوستان من! حتی کسانی بوده اند که آن طرف دیوار را

دار فرمودند: یکی از دوستان کاسب من، در اثر تقوا و الله حاج شـیخ حسـین شـب زندهآیت
 ان تعریفبه جایی رسیده بود که گاهی دیوار برای او حجاب نبود. ایش، ناکپرهیز از غذای شـبهه

کرد: روزی برای خرید جنســی به طرف منزل شــخصــی رفتم. صــاحب منزل در حالی که در می
ها برای من حجاب ولی چون دیوارها و ســتون ؛گفت: چنین جنســی را ندارم، کوچه ایســتاده بود

ای از زیرزمین منزل او مینبود و به صـورت شـیشـه بود، از پشت دیوار، همان جنس را در زاویه
  ٣١.دیدم

  ها!موریانهحرف شنوی 
بالاتر از این مقامها، در اختیار گرفتن حیوانات و تســلط بر آنها اســت؛ به طوری که حتی آنها 

  شوند.می نیز حرف انسان را گوش کرده، مطیع او

                                                                               
 .۵٨های شگفت، ص. داستان٣٠
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فرمود: شخصی شهردار مشهد شده بود که از نظر دینی وضع خوبی نداشت شهید بهشتی می
  د. پس از مدتی او را دیدم که متعبّد به آداب اسلامی شده است. و متعبّد به آداب اسلامی نبو

  از او پرسیدم: چطور تغییر کردی؟
موریانه پیدا شد و من نیز با ، گفت: واقع مطلب این اسـت که در سـالن بیمارســتان رضــاشاه

ــد، ولی نها پرداختم. انواع دواهای موریانهجدّیت تمام به مبارزه با آن ای تیجهکش به کار گرفته ش
  نداشت. 

با اجازه به داخل اتاقم آمد. به او ، روزی در دفتر کار خودم نشــســته بودم که یکی از کارمندان
  گفتم: چه کار داری؟

  خواهم ببینم ناراحتی شما برای چیست؟گفت: می
  من با عصبانیت گفتم: به تو مربوط نیست.

اهی شاید او بتواند ر ؛رتکب شــدمبا خودم گفتم: این چه کاری بود م، وی از دفتر بیرون رفت
و مشکل موریانه را به او گفتم و اضافه کردم که اگر سالن  مرا به من نشان دهد. دوباره او را خواست

  خراب شود، جواب رضاشاه را چه بدهم؟
ــان کمک  ــنعلی اصــفهانی بروید و از ایش گفت: راه حل این اســت که پیش آقای شــیخ حس

  بگیرید.
  گفتم: تو برو و بگو.

شـود، شـما خودتان باید نزد ایشان بروید و مشکل را مطرح کنید. گفتم: پس بیا با گفت: نمی
  هم برویم. او نیز قبول کرد.

که روزی خدمت آن بزرگوار رسیدیم. ایشان در اتاق بدون فرشی روی حصیر نشسته بود. تا آن
  خواهید؟ سر خود را بالا کرد و فرمود: چه می، وقتی ما را دید
  ها بروید.را گفتم. آن بزرگوار کاغذی برداشت و روی آن نوشت: موریانه مشکل

آن را به من داده و فرمود: این کاغذ را وسـط سـالن به سـقف آویزان کنید. من از حرف ایشان 
  گاه با هم برگشتیم. دم. آنکرخود را کنترل ، ولی به هر زحمتی بود ؛نزدیک بود بخندم

 ٢٢١      درسنامه گنج همراه

شـود و مورد تمســخر قرار من چنین کاری بکنم، همه جا پخش می در راه به آن فرد گفتم: اگر
  گیریم.می

کنم. فردا که به ســالن آمدم، آن را به ســقف آویزان کارمند مذکور گفت: من آن را آویزان می
ها به صـف شده و از سقف به پایین آمده و در همان دیدم. ناگهان مشـاهده کردم که تمام موریانه

  ٣٢ها روی هم انباشته گردید.های آنها از بین رفته و لاشهگذشت که همۀ آنمیرند. چیزی نجا می

  تربیتی کاربردی هایپیام
تواند با دوری از گناه و انجام واجبات به این گونه مقامها برســد، می به راســتی وقتی انســان

اویر ه تصهای ماهواره، نگاه بچقدر حیف است که به کارهای بی ارزشی مانند نشستن پای برنامه
اجتماعی و  های خیالی یا شــبکههای در کوچـه و خیـابانبیهوده زدن هـای حرام، پرســهو فیلم

فضـاهای مجازی و... بپردازد، یا اینکه خودش را با نگهداری حیواناتی مانند سگ و گربه و مانند 
به شــکل هنگفت، خودشــان را های آن مشــغول کند! یا بدتر از آن اینکه، عده ای با صــرف هزینه

ــگ در ــبیه حیوان بودن خود، می الاغ و س ــانیت، به ش ــدن به مقام انس آورند و به جای نزدیک ش
  مثل این شعر است:ها کنند! حکایت اینمی افتخار

توان برای جذابیت جلســه، شــعر را به صــورت پراکنده روی تابلو نوشــت تا دانش می تذکر:
  هدیه ای داده شود. آموزان آن را مرتب نمایند و به نفر برگزیده، 
  قدرِ همّت خود خانه سـاـخته کس به هر    بلبـل بـه بـاغ و جغـد بـه ویرانـه تاخته

  یک فرمول کارگشا
همـه ما نیز باید مراقب باشــیم این نعمتی که خدا به ما عنایت کرده را قدر بدانیم و برای دور 
مـاندن از این خطرات، ضــمن انجام واجبات و دوری از گناه، همواره این جمله را با خود تکرار 
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فرمود: شخصی شهردار مشهد شده بود که از نظر دینی وضع خوبی نداشت شهید بهشتی می
  د. پس از مدتی او را دیدم که متعبّد به آداب اسلامی شده است. و متعبّد به آداب اسلامی نبو

  از او پرسیدم: چطور تغییر کردی؟
موریانه پیدا شد و من نیز با ، گفت: واقع مطلب این اسـت که در سـالن بیمارســتان رضــاشاه

ــد، ولی نها پرداختم. انواع دواهای موریانهجدّیت تمام به مبارزه با آن ای تیجهکش به کار گرفته ش
  نداشت. 

با اجازه به داخل اتاقم آمد. به او ، روزی در دفتر کار خودم نشــســته بودم که یکی از کارمندان
  گفتم: چه کار داری؟

  خواهم ببینم ناراحتی شما برای چیست؟گفت: می
  من با عصبانیت گفتم: به تو مربوط نیست.

اهی شاید او بتواند ر ؛رتکب شــدمبا خودم گفتم: این چه کاری بود م، وی از دفتر بیرون رفت
و مشکل موریانه را به او گفتم و اضافه کردم که اگر سالن  مرا به من نشان دهد. دوباره او را خواست

  خراب شود، جواب رضاشاه را چه بدهم؟
ــان کمک  ــنعلی اصــفهانی بروید و از ایش گفت: راه حل این اســت که پیش آقای شــیخ حس

  بگیرید.
  گفتم: تو برو و بگو.

شـود، شـما خودتان باید نزد ایشان بروید و مشکل را مطرح کنید. گفتم: پس بیا با گفت: نمی
  هم برویم. او نیز قبول کرد.

که روزی خدمت آن بزرگوار رسیدیم. ایشان در اتاق بدون فرشی روی حصیر نشسته بود. تا آن
  خواهید؟ سر خود را بالا کرد و فرمود: چه می، وقتی ما را دید
  ها بروید.را گفتم. آن بزرگوار کاغذی برداشت و روی آن نوشت: موریانه مشکل

آن را به من داده و فرمود: این کاغذ را وسـط سـالن به سـقف آویزان کنید. من از حرف ایشان 
  گاه با هم برگشتیم. دم. آنکرخود را کنترل ، ولی به هر زحمتی بود ؛نزدیک بود بخندم

 ٢٢١      درسنامه گنج همراه

شـود و مورد تمســخر قرار من چنین کاری بکنم، همه جا پخش می در راه به آن فرد گفتم: اگر
  گیریم.می

کنم. فردا که به ســالن آمدم، آن را به ســقف آویزان کارمند مذکور گفت: من آن را آویزان می
ها به صـف شده و از سقف به پایین آمده و در همان دیدم. ناگهان مشـاهده کردم که تمام موریانه

  ٣٢ها روی هم انباشته گردید.های آنها از بین رفته و لاشهگذشت که همۀ آنمیرند. چیزی نجا می

  تربیتی کاربردی هایپیام
تواند با دوری از گناه و انجام واجبات به این گونه مقامها برســد، می به راســتی وقتی انســان

اویر ه تصهای ماهواره، نگاه بچقدر حیف است که به کارهای بی ارزشی مانند نشستن پای برنامه
اجتماعی و  های خیالی یا شــبکههای در کوچـه و خیـابانبیهوده زدن هـای حرام، پرســهو فیلم

فضـاهای مجازی و... بپردازد، یا اینکه خودش را با نگهداری حیواناتی مانند سگ و گربه و مانند 
به شــکل هنگفت، خودشــان را های آن مشــغول کند! یا بدتر از آن اینکه، عده ای با صــرف هزینه

ــگ در ــبیه حیوان بودن خود، می الاغ و س ــانیت، به ش ــدن به مقام انس آورند و به جای نزدیک ش
  مثل این شعر است:ها کنند! حکایت اینمی افتخار

توان برای جذابیت جلســه، شــعر را به صــورت پراکنده روی تابلو نوشــت تا دانش می تذکر:
  هدیه ای داده شود. آموزان آن را مرتب نمایند و به نفر برگزیده، 
  قدرِ همّت خود خانه سـاـخته کس به هر    بلبـل بـه بـاغ و جغـد بـه ویرانـه تاخته

  یک فرمول کارگشا
همـه ما نیز باید مراقب باشــیم این نعمتی که خدا به ما عنایت کرده را قدر بدانیم و برای دور 
مـاندن از این خطرات، ضــمن انجام واجبات و دوری از گناه، همواره این جمله را با خود تکرار 
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  کنیم. 
  کدام جمله؟

هستند، یک صلوات بلند این فرمول را به دست بیاورید. دوستانی که آماده  ۵شما باید با رمز 
  بفرستند.

  
  ا  ی  م
  ن  د  ش
  م  ر  ل
  ی  خ  م
    ن  ز

  شیوه تکمیل جدول
ی پنجم (که در شمارش کنیم. به خانهحرف اول را نوشته (م) از خانه دوم شروع به شمردن می

اســت) که رســیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر قرار » ن«دور اول، خانه شــماره شــش و حرف 
  حرف کامل شود. ١۴دهیم تا ادامه می ۵به همین صورت با رمز دهیم و می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  ».من خیلی ارزشمندم«دول: پاسخ ج        ۵رمز جدول: عدد 

شیطان و های بله دوسـتان من! ما باید همواره این جمله را به خودمان یادآور شـویم تا وسوسه
دنیـایی که اطراف ما را فرا گرفته، فریبمان ندهد و در دام گناه و نافرمانی خداوند هـای جـذابیـت

 م ودهیمی نمازها به خودمان ســلام نیفتیم. بله! ما خیلی ارزشــمند و گرانبها هســتیم، لذا در تمام

 ٢٢٣      درسنامه گنج همراه

  گوییم: السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.می
یعنی مـا در صــف و رتبـه خوبـان خـداییم و نبـاید به کمتر از آن قناعت کنیم؛ همانگونه که 

ۀ فَلاَ تَبِیعُوهَا اِلاَّ «د: وفرممی علیحضـرت  نفُسِکُم ثَمَنٌ اِلاَّ الجَنَّ هُ لَیسَ لاَِ ؛ بهای وجود »بِهَاإنَّ
  ٣٣».شما جز بهشت نیست؛ پس خود را جز در إزای آن نفروشید

  دعا و نیایش
  خدایا! ما را به خودمان بشناسان!

  خداوندا! توفیق دوری از گناه و آدم شدن را به ما عنایت کن!
  پروردگارا! ما را جزء بندگان صالح و خوب خودت قرار بده!

  خدایا! گناهان و اشتباهات گذشته ما را ببخش! 
  تعجیل و تسریع بفرما! خداوندا! در فرج و ظهور امام زمان

  خدایا! مقام امام و شهدا که مسیر خوب بودن را برای ما هموار کردند، متعالی بگردان!
  ا!خدایا! رهبر معظم انقلاب که ادامه دهنده این راه پربرکت هستند، حفظ و حمایت بفرم

  آمین.
   

                                                                               
  .۴۵۶نهج البلاغه، حکمت  .٣٣
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  کنیم. 
  کدام جمله؟

هستند، یک صلوات بلند این فرمول را به دست بیاورید. دوستانی که آماده  ۵شما باید با رمز 
  بفرستند.

  
  ا  ی  م
  ن  د  ش
  م  ر  ل
  ی  خ  م
    ن  ز

  شیوه تکمیل جدول
ی پنجم (که در شمارش کنیم. به خانهحرف اول را نوشته (م) از خانه دوم شروع به شمردن می

اســت) که رســیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر قرار » ن«دور اول، خانه شــماره شــش و حرف 
  حرف کامل شود. ١۴دهیم تا ادامه می ۵به همین صورت با رمز دهیم و می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  ».من خیلی ارزشمندم«دول: پاسخ ج        ۵رمز جدول: عدد 

شیطان و های بله دوسـتان من! ما باید همواره این جمله را به خودمان یادآور شـویم تا وسوسه
دنیـایی که اطراف ما را فرا گرفته، فریبمان ندهد و در دام گناه و نافرمانی خداوند هـای جـذابیـت

 م ودهیمی نمازها به خودمان ســلام نیفتیم. بله! ما خیلی ارزشــمند و گرانبها هســتیم، لذا در تمام

 ٢٢٣      درسنامه گنج همراه

  گوییم: السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.می
یعنی مـا در صــف و رتبـه خوبـان خـداییم و نبـاید به کمتر از آن قناعت کنیم؛ همانگونه که 

ۀ فَلاَ تَبِیعُوهَا اِلاَّ «د: وفرممی علیحضـرت  نفُسِکُم ثَمَنٌ اِلاَّ الجَنَّ هُ لَیسَ لاَِ ؛ بهای وجود »بِهَاإنَّ
  ٣٣».شما جز بهشت نیست؛ پس خود را جز در إزای آن نفروشید

  دعا و نیایش
  خدایا! ما را به خودمان بشناسان!

  خداوندا! توفیق دوری از گناه و آدم شدن را به ما عنایت کن!
  پروردگارا! ما را جزء بندگان صالح و خوب خودت قرار بده!

  خدایا! گناهان و اشتباهات گذشته ما را ببخش! 
  تعجیل و تسریع بفرما! خداوندا! در فرج و ظهور امام زمان

  خدایا! مقام امام و شهدا که مسیر خوب بودن را برای ما هموار کردند، متعالی بگردان!
  ا!خدایا! رهبر معظم انقلاب که ادامه دهنده این راه پربرکت هستند، حفظ و حمایت بفرم

  آمین.
   

                                                                               
  .۴۵۶نهج البلاغه، حکمت  .٣٣
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  متن مطالعاتی
  قصۀ مرتاضان 

العاده و خارج از توان عادی را، افرادی مانند گونه کارهای خارق شــاید پرســیده شــود که این
  کند!ها چیزی را ثابت نمیاین نمونهپس  ؛دهندساحران یا مرتاضان هم انجام می

ــاره کردیم که انســان دارای می پاســخدر  روحی اســت که اگر تقویت گوییم: پیش از این اش
گونه کارها که از سوی برخی  آورد. اینشود، قدرت تصرف در امور و اشیای دیگر را به دست می

گیرد، به نوعی تأیید گفتار ما مبنی بر افراد مـاننـد دیویـد کاپرفیلد و یا مرتاضــان هندی انجام می
ود؛ زیرا این کارها همگی رعظمت و اصالت و قدرت روح انسان و فرعی بودن جسم به شمار می

ــان از همان توان ــان داردنش ــم انس ــلط و فرماندهی آن بر جس اگرچه  ؛مندی و قدرت روح و تس
توانند کارهای به به خدا و دینی هم معتقد نباشـند، با توانمند ساختن روح، می، دهندگان آنانجام

ز وسط دیوار رد شوند، قطار را العاده انجام دهند، مثلاً روی آب راه بروند، اظاهر عجیب و خارق
  متوقف کنند و کارهایی مانند آن.

که ما به چه قیمتی مجاز به تقویت روح خود این ؛اما یک نکتۀ اسـاسی در این بین وجود دارد
های نابجا اند، به کارهای غیرمعقول و ریاضــتهســتیم؟ آیا بزرگان ما که به آن درجات رســیده

  اند یا خیر؟دست یازیده
ای ـــ این روح انسان ـــ با هر فکر و عقیده، صـحبت ما سـر همین نکته اسـت که آریتمام 

ــخن ما ظرفیت و توانایی را دارد که با تقویت آن، به انجام کارهای خارق العاده توانا گردد؛ ولی س

 ٢٢۵      درسنامه گنج همراه

بود که از ابتدا به چنین ناند، برای این این اســت که اگر بزرگان و علمای ما بدان درجات رســیده
 و اســتاند، بلکه طبیعت عبودیت و بندگی، رســیدن به این مقامات ی گام در این مســیر نهادهنیّت

تصرف در امور، لازمه و جزء لاینفک انجام عبادت و بندگی حق تعالی است؛ یعنی همان رسیدن 
  از مسیر عبودیت و بندگی خداوند، به خداوندگاری و قدرت تصرف در امور.

خداوندی که این اندام و جســم را برای انســان آراســته اســت، به او اما نباید فراموش کنیم که 
امثال در نتیجه،  ؛چه رسد به روح، دهدآزار و اذیت و آسـیب رسـاندن به جسـم را هم نمی ۀاجاز

های مرتاضــان هندی یا اعمال جادوگران و احضــارکنندگان جن، یوگا، هیپنوتیزم و مانند ریاضــت
  کند.توصیه نمی را گاه چنین اموریع نیست و دین هیچآن، کاری مورد تأیید عقل و شر

های جدّی بین کارهای عُرفا و مرتاضان و افرادی مانند آنان وجود دارد که که تفاوتضمن این
  کنیم.به چند مورد اشاره می

ل اخلاقی یتمام کارهای عارفان با توجه به اجازه و رضــایت الهی و بر اســاس شــرع و فضا .١
گذارند و بدون مجوز شرعی، به هیچ بروز کرامت، پا را از محدودۀ شرع فراتر نمی است؛ آنان در

اساس خواهش نفس  خلاف مرتاضان که بر یازند و در همه حال، بندۀ اویند؛ برکاری دست نمی
کنند، یا کارهای خلاف های خلاف شرع، نفس خود را تقویت میکنند و چه بسا با تمرینکار می

  دهند.م میاخلاق نیز انجا
ــت. هدف آن٢ ها بندگی خدا و دعوت مردم به توحید و بندگی . هدف عرفا، بروز کرامت نیس

دعوت مردم به ماورای طبیعت و حقایق معنوی، یا کمک  برایخداوند متعال است و کراماتشان، 
رسیدن به شهرت، یا تقویت ، که هدف مرتاضانیابد. در حالی به رفع مشـکلات مردم تحقق می

  فس است. ن
. عرفـا بســتـه بـه درجۀ بندگی و قربشــان به حق تعالی، دارای قدرت تصــرف و کارهای ٣
چه بهرۀ  اند و خدای عالَم هم نامحدود اســت؛ پس هرها خدایی شــدهشــوند. آنالعاده میخارق

که مرتاضان  یابند. در حالیتری میتر باشـد، قدرت تصـرف و نفوذ بیشها از فیض الهی بیشآن
توانند مرده زنده کنند، ولی ها نمیبرند؛ مثلاً آندرت محدود و کارهایی با تنوع اندک بهره میاز ق
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العاده و خارج از توان عادی را، افرادی مانند گونه کارهای خارق شــاید پرســیده شــود که این
  کند!ها چیزی را ثابت نمیاین نمونهپس  ؛دهندساحران یا مرتاضان هم انجام می

ــاره کردیم که انســان دارای می پاســخدر  روحی اســت که اگر تقویت گوییم: پیش از این اش
گونه کارها که از سوی برخی  آورد. اینشود، قدرت تصرف در امور و اشیای دیگر را به دست می

گیرد، به نوعی تأیید گفتار ما مبنی بر افراد مـاننـد دیویـد کاپرفیلد و یا مرتاضــان هندی انجام می
ود؛ زیرا این کارها همگی رعظمت و اصالت و قدرت روح انسان و فرعی بودن جسم به شمار می

ــان از همان توان ــان داردنش ــم انس ــلط و فرماندهی آن بر جس اگرچه  ؛مندی و قدرت روح و تس
توانند کارهای به به خدا و دینی هم معتقد نباشـند، با توانمند ساختن روح، می، دهندگان آنانجام

ز وسط دیوار رد شوند، قطار را العاده انجام دهند، مثلاً روی آب راه بروند، اظاهر عجیب و خارق
  متوقف کنند و کارهایی مانند آن.

که ما به چه قیمتی مجاز به تقویت روح خود این ؛اما یک نکتۀ اسـاسی در این بین وجود دارد
های نابجا اند، به کارهای غیرمعقول و ریاضــتهســتیم؟ آیا بزرگان ما که به آن درجات رســیده

  اند یا خیر؟دست یازیده
ای ـــ این روح انسان ـــ با هر فکر و عقیده، صـحبت ما سـر همین نکته اسـت که آریتمام 

ــخن ما ظرفیت و توانایی را دارد که با تقویت آن، به انجام کارهای خارق العاده توانا گردد؛ ولی س

 ٢٢۵      درسنامه گنج همراه

بود که از ابتدا به چنین ناند، برای این این اســت که اگر بزرگان و علمای ما بدان درجات رســیده
 و اســتاند، بلکه طبیعت عبودیت و بندگی، رســیدن به این مقامات ی گام در این مســیر نهادهنیّت

تصرف در امور، لازمه و جزء لاینفک انجام عبادت و بندگی حق تعالی است؛ یعنی همان رسیدن 
  از مسیر عبودیت و بندگی خداوند، به خداوندگاری و قدرت تصرف در امور.

خداوندی که این اندام و جســم را برای انســان آراســته اســت، به او اما نباید فراموش کنیم که 
امثال در نتیجه،  ؛چه رسد به روح، دهدآزار و اذیت و آسـیب رسـاندن به جسـم را هم نمی ۀاجاز

های مرتاضــان هندی یا اعمال جادوگران و احضــارکنندگان جن، یوگا، هیپنوتیزم و مانند ریاضــت
  کند.توصیه نمی را گاه چنین اموریع نیست و دین هیچآن، کاری مورد تأیید عقل و شر

های جدّی بین کارهای عُرفا و مرتاضان و افرادی مانند آنان وجود دارد که که تفاوتضمن این
  کنیم.به چند مورد اشاره می

ل اخلاقی یتمام کارهای عارفان با توجه به اجازه و رضــایت الهی و بر اســاس شــرع و فضا .١
گذارند و بدون مجوز شرعی، به هیچ بروز کرامت، پا را از محدودۀ شرع فراتر نمی است؛ آنان در

اساس خواهش نفس  خلاف مرتاضان که بر یازند و در همه حال، بندۀ اویند؛ برکاری دست نمی
کنند، یا کارهای خلاف های خلاف شرع، نفس خود را تقویت میکنند و چه بسا با تمرینکار می

  دهند.م میاخلاق نیز انجا
ــت. هدف آن٢ ها بندگی خدا و دعوت مردم به توحید و بندگی . هدف عرفا، بروز کرامت نیس

دعوت مردم به ماورای طبیعت و حقایق معنوی، یا کمک  برایخداوند متعال است و کراماتشان، 
رسیدن به شهرت، یا تقویت ، که هدف مرتاضانیابد. در حالی به رفع مشـکلات مردم تحقق می

  فس است. ن
. عرفـا بســتـه بـه درجۀ بندگی و قربشــان به حق تعالی، دارای قدرت تصــرف و کارهای ٣
چه بهرۀ  اند و خدای عالَم هم نامحدود اســت؛ پس هرها خدایی شــدهشــوند. آنالعاده میخارق

که مرتاضان  یابند. در حالیتری میتر باشـد، قدرت تصـرف و نفوذ بیشها از فیض الهی بیشآن
توانند مرده زنده کنند، ولی ها نمیبرند؛ مثلاً آندرت محدود و کارهایی با تنوع اندک بهره میاز ق
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  د. کنتواند مرده را زنده الهی می ۀعارف بالله با اجاز
. کارهای مرتاضان بر آموزش و تمرین استوار است و انجام هر کاری با آموزش و تمرین و پشتکار ٤

  ١شود.تنها بر اساس بندگی و مقام قرب، دارای قدرت تصرف می، شود؛ اما عارففرد میسر می

  داستانهایی از عالمان ربانی 
ـــت قصـــۀ اربـاب جـان   ٢بپرس و حدیثی بیا بگو رورمزی ب  پرور اس

ــمیم میهنگامی که امام در پاریس بودند، عده حکایت اول: ــمنان تص گیرند برای ای از دش
ها ســلاح را در عمامۀ او لباس روحانیت نزد امام بفرســتند. آنترور امـام، فردی را در پوشــش 

  کنند تا از این طریق، امام خمینی را ترور کند.جاسازی می
خواهد شــما را ببیند. امام در پاســخ میدهند که یک روحانی آمده و میبـه امام اطلاع می

های ترتیب، یکی از دسیسهگوید: به او بگویید عمامه را از سـرش بردارد و بعد داخل شود. بدین 
  ٣منافقان نقش بر آب شد.

 یهالســلطان مفقود شــد. او عدّ  لُّ جواهرات حاکم اصــفهان، ظِ نقل شــده که  حکایت دوم:
کاران را تحت شــکنجه و آزار قرار داده تا اعتراف به دزدی کنند. وزیر او در یک زیادی از خدمت

و یکی از عالمان، از این آزار و اذیت خبر داد.  یاصــفهان یخ حســنعلیجلســه، نزد آقای حاج شــ
من جای  ،اگر قول بدهد دزد را نخواهد: فرمود -دبوســالگی  ٢۴ســن در که  -اصــفهانیآقای 

  .کندنمیگیری پیگویم و باید دست خط و امضا بدهد که دزد را جواهرات را می
ز شهر، در فلان ی گفت: در خارج ااصــفهانبعد از امضـا و دسـت خط ظل الســلطان، آقای 

  جاست. جواهرات آن ،ای است؛ در داخل چاه، زمین را حفر کنیدنقطه، قنات متروکه
  خواهد.ی آمد و گفت: ظل السلطان، دزد را میاصفهانالله  تپس از یافتن جواهرات، وزیر نزد آی

                                                                               
 .١٠٢-٩٩قد و نسیه، نشر مسجد مقدس جمکران، صنک: آدمهای ن .١
  حافظ.دیوان . ٢
 .١۵۴،، ص٣امام خمینی، ج ۀهایی از سیر. برداشت٣

 ٢٢٧      درسنامه گنج همراه

  ؟گیریدد خود را نادیده میطور تعهّ هآقا گفت: شما چ
  خواهم.فهمم؛ من دزد را مینمی ظل السلطان گفت: من این حرف را

  آقا گفت: من اول شرط کردم و شما هم قبول کردید و کاری از من ساخته نیست.
  ک نمایند تا اقرار کنی. لَ دهم که تو را فَ ظل السلطان گفت: من دستور می

علی گفت: اگر قرار است من مضروب شوم، تو برای این جا رسـید، شـیخ حسنکار که به این
ی که در اختیارش بود، امر کرد تا او را به یلین و نیروهای نامربهتر هســتی. بنـابراین، به موکّ امر، 

م جلو کاران هحیاط باغ حکومتی برده، بر پایه بستند و شروع به چوب زدن کردند و وقتی خدمت
  .کردند. او نیم ساعت چوب خوردشدند و فرار میرفتند، خود مضروب میمی

در وی از اصـفهان خارج شد و به مشهد مقدس سفر کرد.  شـیخ حسـنعلی، بعد از این واقعه
  ٤پرداخت.خود های شرعی ریاضتی ادامهمشهد، علاوه بر درس و تحصیل، به تزکیه نفس و 

ــوم: که به مقامات معنوی زیادی رســیده بود. از جمله این» علامـه طباطبایی« حکایت س
 یهه و مشغول ذکر بودم، در آن بین یک حوریروزی در مسـجد کوفه نشـستد: یفرمایخودشـان م

برای من آورده آن را یک جام شراب بهشتی در دست داشت و  که بهشـتی از طرف راست من آمد
که خواسـتم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف استادم، همین نمود.و خود را به من ارائه میا .بود

 ،بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکرچنانچه در  :مرحوم قاضی افتادم، که فرموده بود
ه ب آمدی کرد و صــورت زیبایی را دیدید، توجه ننمایید و دنبال عمل خود باشــید.برای شــما پیش

  .همین دلیل من نیز توجهی نکردم
دیگر آن جام را به من تعارف کرد، باز توجهی نکردم،  آن حوریه برخاست و از طرف چپم آمد و بار

دگی وی رآورم از آزای را به یاد میهر وقت چنین منظره ،از آن زمان .شد و از من دور دنجیرحوریه  نآ
  ٥شوم.می ثرأمت

                                                                               
  .٣٩ی، شماره١٣٨۴آذر  ،پرسمان. ٤
  .١٩مهر تابان، ص .٥
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  د. کنتواند مرده را زنده الهی می ۀعارف بالله با اجاز
. کارهای مرتاضان بر آموزش و تمرین استوار است و انجام هر کاری با آموزش و تمرین و پشتکار ٤

  ١شود.تنها بر اساس بندگی و مقام قرب، دارای قدرت تصرف می، شود؛ اما عارففرد میسر می

  داستانهایی از عالمان ربانی 
ـــت قصـــۀ اربـاب جـان   ٢بپرس و حدیثی بیا بگو رورمزی ب  پرور اس

ــمیم میهنگامی که امام در پاریس بودند، عده حکایت اول: ــمنان تص گیرند برای ای از دش
ها ســلاح را در عمامۀ او لباس روحانیت نزد امام بفرســتند. آنترور امـام، فردی را در پوشــش 

  کنند تا از این طریق، امام خمینی را ترور کند.جاسازی می
خواهد شــما را ببیند. امام در پاســخ میدهند که یک روحانی آمده و میبـه امام اطلاع می

های ترتیب، یکی از دسیسهگوید: به او بگویید عمامه را از سـرش بردارد و بعد داخل شود. بدین 
  ٣منافقان نقش بر آب شد.

 یهالســلطان مفقود شــد. او عدّ  لُّ جواهرات حاکم اصــفهان، ظِ نقل شــده که  حکایت دوم:
کاران را تحت شــکنجه و آزار قرار داده تا اعتراف به دزدی کنند. وزیر او در یک زیادی از خدمت

و یکی از عالمان، از این آزار و اذیت خبر داد.  یاصــفهان یخ حســنعلیجلســه، نزد آقای حاج شــ
من جای  ،اگر قول بدهد دزد را نخواهد: فرمود -دبوســالگی  ٢۴ســن در که  -اصــفهانیآقای 

  .کندنمیگیری پیگویم و باید دست خط و امضا بدهد که دزد را جواهرات را می
ز شهر، در فلان ی گفت: در خارج ااصــفهانبعد از امضـا و دسـت خط ظل الســلطان، آقای 

  جاست. جواهرات آن ،ای است؛ در داخل چاه، زمین را حفر کنیدنقطه، قنات متروکه
  خواهد.ی آمد و گفت: ظل السلطان، دزد را میاصفهانالله  تپس از یافتن جواهرات، وزیر نزد آی

                                                                               
 .١٠٢-٩٩قد و نسیه، نشر مسجد مقدس جمکران، صنک: آدمهای ن .١
  حافظ.دیوان . ٢
 .١۵۴،، ص٣امام خمینی، ج ۀهایی از سیر. برداشت٣

 ٢٢٧      درسنامه گنج همراه

  ؟گیریدد خود را نادیده میطور تعهّ هآقا گفت: شما چ
  خواهم.فهمم؛ من دزد را مینمی ظل السلطان گفت: من این حرف را

  آقا گفت: من اول شرط کردم و شما هم قبول کردید و کاری از من ساخته نیست.
  ک نمایند تا اقرار کنی. لَ دهم که تو را فَ ظل السلطان گفت: من دستور می

علی گفت: اگر قرار است من مضروب شوم، تو برای این جا رسـید، شـیخ حسنکار که به این
ی که در اختیارش بود، امر کرد تا او را به یلین و نیروهای نامربهتر هســتی. بنـابراین، به موکّ امر، 

م جلو کاران هحیاط باغ حکومتی برده، بر پایه بستند و شروع به چوب زدن کردند و وقتی خدمت
  .کردند. او نیم ساعت چوب خوردشدند و فرار میرفتند، خود مضروب میمی

در وی از اصـفهان خارج شد و به مشهد مقدس سفر کرد.  شـیخ حسـنعلی، بعد از این واقعه
  ٤پرداخت.خود های شرعی ریاضتی ادامهمشهد، علاوه بر درس و تحصیل، به تزکیه نفس و 

ــوم: که به مقامات معنوی زیادی رســیده بود. از جمله این» علامـه طباطبایی« حکایت س
 یهه و مشغول ذکر بودم، در آن بین یک حوریروزی در مسـجد کوفه نشـستد: یفرمایخودشـان م

برای من آورده آن را یک جام شراب بهشتی در دست داشت و  که بهشـتی از طرف راست من آمد
که خواسـتم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف استادم، همین نمود.و خود را به من ارائه میا .بود

 ،بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکرچنانچه در  :مرحوم قاضی افتادم، که فرموده بود
ه ب آمدی کرد و صــورت زیبایی را دیدید، توجه ننمایید و دنبال عمل خود باشــید.برای شــما پیش

  .همین دلیل من نیز توجهی نکردم
دیگر آن جام را به من تعارف کرد، باز توجهی نکردم،  آن حوریه برخاست و از طرف چپم آمد و بار

دگی وی رآورم از آزای را به یاد میهر وقت چنین منظره ،از آن زمان .شد و از من دور دنجیرحوریه  نآ
  ٥شوم.می ثرأمت

                                                                               
  .٣٩ی، شماره١٣٨۴آذر  ،پرسمان. ٤
  .١٩مهر تابان، ص .٥
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  :شانزدهمدرس 
  حجاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  اجرای پانتومیم
در ابتدای جلسـه و پس از سلام و احوالپرسی از دانش آموزان، از سه نفر که علاقه یادآوری: 

شــود که متنهای زیر را اجرا کنند و در پایان به دانش می منـد بـه اجرای پانتومیم هســتند دعوت
موضوع را حدس بزنند، جوایزی اهدا و در صورت امکان به خود اجراکنندگان آموزانی که بتوانند 
  شود.می نیز هدایایی داده

دختر بی خیال: دختری که نسبت به همه چیز از جمله درس خواندن، پوشش، متن نفر اول: 
تمیزی و نظم وســائل در خانه و در نهایت در حال بســتنی خوردن در خیابان و عبور از خیابان و 

  صادف با ماشین.ت
دختر حســاس و ظریف و اهل دقت: اینکه همه چیز را با روح حســاس خود  متن نفر دوم:

 ریزد و پس از آن از تماشـای یک صحنه جذاب، هیجان زدهمی کند، از دیدن فیلم اشـکمی نگاه
  شودمی
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  :شانزدهمدرس 
  حجاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  اجرای پانتومیم
در ابتدای جلسـه و پس از سلام و احوالپرسی از دانش آموزان، از سه نفر که علاقه یادآوری: 

شــود که متنهای زیر را اجرا کنند و در پایان به دانش می منـد بـه اجرای پانتومیم هســتند دعوت
موضوع را حدس بزنند، جوایزی اهدا و در صورت امکان به خود اجراکنندگان آموزانی که بتوانند 
  شود.می نیز هدایایی داده

دختر بی خیال: دختری که نسبت به همه چیز از جمله درس خواندن، پوشش، متن نفر اول: 
تمیزی و نظم وســائل در خانه و در نهایت در حال بســتنی خوردن در خیابان و عبور از خیابان و 

  صادف با ماشین.ت
دختر حســاس و ظریف و اهل دقت: اینکه همه چیز را با روح حســاس خود  متن نفر دوم:

 ریزد و پس از آن از تماشـای یک صحنه جذاب، هیجان زدهمی کند، از دیدن فیلم اشـکمی نگاه
  شودمی
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دختری در حال ساختن دومینو و خراب شدن آن: دختری که چند بار قطعات متن نفر سـوم: 
ریزد و باید دوباره از نو می چینـد و هر بـار بـا کمی بی دقتی، قطعـات فرومی دومینو را کنـار هم

  شروع کند. 

  تبیین متن و محتوا
 ، اشکال ویهایی مستطیلدومینو، ورزش و سـرگرمی فکری و جذابی اســت که با چیدن مهره

  شود. تصاویر دلخواه و زیبایی از آن ساخته می

  
کوچک و یک ســهل انگاری و بی خیالی هنگام چیدن قطعات دومینو یا گـاهی یک اشــتیاه 

های بسیار هدر رود و همه آنچه برنامه ریزی شود زحمتمی ماکارونی و امثال آن باعثهای سازه
  و هدف گذاری شده بود، از بین برود.

 ٢٣١      درسنامه حجاب

  
ثلا یک مشــاید اگر کســی بی تفاوت باشــد یا با واقعیت آشــنا نباشــد، بگوید حالا یک قطعه 

ســانـت جلو یا عقب مانده، یا یک لحظه دســت به آن خورده و باعث خرابی و ریزش دومینو و 
  شده، این که اشکالی ندارد، مگر چی شده حالا؟! ها سازه

انصـافا این بی تفاوتی و این جور صـحبت کردن، باعث تورم رگهای گردن و عصبانیت شدید 
  شود.....می در حد خفه کردن طرف مقابل

 تواندمی داند که یک جابجایی کوچک یا یک اشکال به ظاهر سادهمی ر حالی که هر عاقلید
  تغییرات زیاد و مشکلات متعددی ایجاد کند. 

ی نویســد و با اندکمی در این قســمت مبلغ گرامی جملات زیر را به ترتیب روی تابلو تذکر:
یر کلمات با جابجایی حروف، دهـد تـا دانش آموزان نیز در حدس کلمه و تغیمی مکـث، اجـازه

تواند با پیامهای کاربردی و کوتاه و می مشــارکت داشــته باشــند. ضــمن آنکه این بازی با کلمات
  تلنگرهای تربیتی همراه شود.

  شود کِرم می وقتی یک کرَم با کمی تغییر
  شود کپکمی یا کتک
  شود کباب می کتاب
  شود زورمی روز
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دختری در حال ساختن دومینو و خراب شدن آن: دختری که چند بار قطعات متن نفر سـوم: 
ریزد و باید دوباره از نو می چینـد و هر بـار بـا کمی بی دقتی، قطعـات فرومی دومینو را کنـار هم

  شروع کند. 

  تبیین متن و محتوا
 ، اشکال ویهایی مستطیلدومینو، ورزش و سـرگرمی فکری و جذابی اســت که با چیدن مهره

  شود. تصاویر دلخواه و زیبایی از آن ساخته می

  
کوچک و یک ســهل انگاری و بی خیالی هنگام چیدن قطعات دومینو یا گـاهی یک اشــتیاه 

های بسیار هدر رود و همه آنچه برنامه ریزی شود زحمتمی ماکارونی و امثال آن باعثهای سازه
  و هدف گذاری شده بود، از بین برود.

 ٢٣١      درسنامه حجاب

  
ثلا یک مشــاید اگر کســی بی تفاوت باشــد یا با واقعیت آشــنا نباشــد، بگوید حالا یک قطعه 

ســانـت جلو یا عقب مانده، یا یک لحظه دســت به آن خورده و باعث خرابی و ریزش دومینو و 
  شده، این که اشکالی ندارد، مگر چی شده حالا؟! ها سازه

انصـافا این بی تفاوتی و این جور صـحبت کردن، باعث تورم رگهای گردن و عصبانیت شدید 
  شود.....می در حد خفه کردن طرف مقابل

 تواندمی داند که یک جابجایی کوچک یا یک اشکال به ظاهر سادهمی ر حالی که هر عاقلید
  تغییرات زیاد و مشکلات متعددی ایجاد کند. 

ی نویســد و با اندکمی در این قســمت مبلغ گرامی جملات زیر را به ترتیب روی تابلو تذکر:
یر کلمات با جابجایی حروف، دهـد تـا دانش آموزان نیز در حدس کلمه و تغیمی مکـث، اجـازه

تواند با پیامهای کاربردی و کوتاه و می مشــارکت داشــته باشــند. ضــمن آنکه این بازی با کلمات
  تلنگرهای تربیتی همراه شود.

  شود کِرم می وقتی یک کرَم با کمی تغییر
  شود کپکمی یا کتک
  شود کباب می کتاب
  شود زورمی روز

231  سر ددا اس:د



 / جلد دومدرسنامه       ٢٣٢

  شود خشممی چشم
  زحمت شودمی رحمت
  زشت شودمی ژست
  غصه شودمی قصه
  زیان  شودمی زبان
  شود تور  می نور

  شود مجرم می حرممَ 
  شود جدامی خدا

  و....  
  خواهران من! 

ک کنند، با یمی ی که از ماکارونی و مانند آن درستهایوقتی یک قطعه کوچک دومینو یا سازه
دهد، یا وقتی یک حرف یا یک می را بر بادحرکت نابجا و یک بی دقتی خیلی ساده، همه زحمتها 

تواند معنا را تغییر دهد، حتما یک یا چند تار مو هم شــاید بتواند تغییر و جـابجـایی کوچـک می
زنـدگی یـک نفر را تغییر دهـد، یا حداقل زندگی خودش را و با این کار از نعمتهای الهی محروم 

  شود و آینده اش دچار مشکل شود.
ــی گفته ی  ک کم اهمیت ندارد؟ واقعیت این اســت که یک ذره بیرون بودن مو همپس چه کس

توانـد خیلی تأثیرات داشــته باشــد. بیرون بودن چند تار مو، آن قدر قدرت دارد که چه بســا می
توانـد دومینوی ســقوط معنوی یـک دختر را رقم بزنـد و آغـازی برای ریزش دیگر بـاورهـا و می

ر نگاری نسبت به این واجب است، برایش اتفاق بیافتد؛ لذا پیامباعتقادات که با بی اعتنایی و کم ا
 ٦».به کوچکی گناه نگاه نکن، ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای؟!«فرمود:  اعظم

وا لاَ «فرمودند:  و امام کاظم تَقِلُّ نُوبِ  قَلِیلَ  تَســْ نُوبِ  قَلِیلَ  فَاِنَّ  الذُّ ي یَجْتَمِعُ  الذُّ  نَ یَکُو حَتَّ

                                                                               
   .۴۶٠مکارم الاخلاق، ص ». لا تَتظُرو الی صَغیرِ الذّنبِ ولَکَنِ نظروا الی ما اجتَرَأتُم« .٦

 ٢٣٣      درسنامه حجاب

 شــود، جمع یوقت کوچك ظاهر به یهاتیمعصــ همان که دینشــمار کم را کوچك گناهان ؛کَثِیراً 
 ٧».شد خواهد یلیخ

 یبدی دارد یا چه اتفاق خاص اثر شد، چه پیدا مو تار چند اگر پرسـند حالامی بنابراین، اینکه
  :افتد؟ جوابش این است کهمی

راهی نویسد تا توجه و هممی تابلو را رویها مبلغ محترم همزمان با تبیین محتوا، فلشتذکر: 
    مخاطبان را جلب نماید.

  راست            طرف به متر ۴ باید فرضا باشید، گنجی داشته به رسیدن برای ای نقشه شما اگر 
 مورد گنج به بروید، متر ۶ متر، ۴ جای به اگر .بِکَنید را زمین بعد و  بروید      بالا به متر ۵بعد 
  .رسید نخواهید نظر

مورد احکام دین و ضــوابط شــرعی هم باید طبق نقشــه و طرح الهی و مطابق با خواســت  در
  خداوند انجام دهیم، وگرنه به گنج ایمان و سعادت نخواهیم رسید. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
نید توامی حالا نوبت آن است که یک جمله یادگاری و مهم زندگی را برای شما بیان کنم. شما

اید با گیرد. شــما بمی جمله را از جدول زیر اســتخراج کنید و به نفرات برتر نیز هدایایی تعلقاین 
  دقیقه، این جمله را پیدا کنید. ٧و در مدت  ۶رمز 

   کند.می مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را روی تابلو ترسیمتذکر: 
  ب  ج  ب

  و  ل  و

  ا  ا  ا

                                                                               
  . ٢ ح ،٢٨٧ص ،٢ج ،یکاف. ٧
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 / جلد دومدرسنامه       ٢٣٢

  شود خشممی چشم
  زحمت شودمی رحمت
  زشت شودمی ژست
  غصه شودمی قصه
  زیان  شودمی زبان
  شود تور  می نور

  شود مجرم می حرممَ 
  شود جدامی خدا

  و....  
  خواهران من! 

ک کنند، با یمی ی که از ماکارونی و مانند آن درستهایوقتی یک قطعه کوچک دومینو یا سازه
دهد، یا وقتی یک حرف یا یک می را بر بادحرکت نابجا و یک بی دقتی خیلی ساده، همه زحمتها 

تواند معنا را تغییر دهد، حتما یک یا چند تار مو هم شــاید بتواند تغییر و جـابجـایی کوچـک می
زنـدگی یـک نفر را تغییر دهـد، یا حداقل زندگی خودش را و با این کار از نعمتهای الهی محروم 

  شود و آینده اش دچار مشکل شود.
ــی گفته ی  ک کم اهمیت ندارد؟ واقعیت این اســت که یک ذره بیرون بودن مو همپس چه کس

توانـد خیلی تأثیرات داشــته باشــد. بیرون بودن چند تار مو، آن قدر قدرت دارد که چه بســا می
توانـد دومینوی ســقوط معنوی یـک دختر را رقم بزنـد و آغـازی برای ریزش دیگر بـاورهـا و می

ر نگاری نسبت به این واجب است، برایش اتفاق بیافتد؛ لذا پیامباعتقادات که با بی اعتنایی و کم ا
 ٦».به کوچکی گناه نگاه نکن، ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای؟!«فرمود:  اعظم

وا لاَ «فرمودند:  و امام کاظم تَقِلُّ نُوبِ  قَلِیلَ  تَســْ نُوبِ  قَلِیلَ  فَاِنَّ  الذُّ ي یَجْتَمِعُ  الذُّ  نَ یَکُو حَتَّ

                                                                               
   .۴۶٠مکارم الاخلاق، ص ». لا تَتظُرو الی صَغیرِ الذّنبِ ولَکَنِ نظروا الی ما اجتَرَأتُم« .٦

 ٢٣٣      درسنامه حجاب

 شــود، جمع یوقت کوچك ظاهر به یهاتیمعصــ همان که دینشــمار کم را کوچك گناهان ؛کَثِیراً 
 ٧».شد خواهد یلیخ

 یبدی دارد یا چه اتفاق خاص اثر شد، چه پیدا مو تار چند اگر پرسـند حالامی بنابراین، اینکه
  :افتد؟ جوابش این است کهمی

راهی نویسد تا توجه و هممی تابلو را رویها مبلغ محترم همزمان با تبیین محتوا، فلشتذکر: 
    مخاطبان را جلب نماید.

  راست            طرف به متر ۴ باید فرضا باشید، گنجی داشته به رسیدن برای ای نقشه شما اگر 
 مورد گنج به بروید، متر ۶ متر، ۴ جای به اگر .بِکَنید را زمین بعد و  بروید      بالا به متر ۵بعد 
  .رسید نخواهید نظر

مورد احکام دین و ضــوابط شــرعی هم باید طبق نقشــه و طرح الهی و مطابق با خواســت  در
  خداوند انجام دهیم، وگرنه به گنج ایمان و سعادت نخواهیم رسید. 

  تربیتی کاربردی هایپیام
نید توامی حالا نوبت آن است که یک جمله یادگاری و مهم زندگی را برای شما بیان کنم. شما

اید با گیرد. شــما بمی جمله را از جدول زیر اســتخراج کنید و به نفرات برتر نیز هدایایی تعلقاین 
  دقیقه، این جمله را پیدا کنید. ٧و در مدت  ۶رمز 

   کند.می مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را روی تابلو ترسیمتذکر: 
  ب  ج  ب

  و  ل  و

  ا  ا  ا

                                                                               
  . ٢ ح ،٢٨٧ص ،٢ج ،یکاف. ٧
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 / جلد دومدرسنامه       ٢٣۴

  ر  ن  گ

  ش  ب  ح

    خ  و

  پیدا کردن رمز جدول:  ۀشیو
ابتدا حرف اول (ب) را نوشـته و با رمز شش به صورت افقی شروع به شمارش کنید، یعنی به 

حرف  ١٧دهید تا  طور ادامهعنوان مثال، دومین حرف به دســت آمده (الف) خواهد بود و همین
اعت ر که با شکل سآخ ۀمورد نظر را بسازید. توجه داشته باشید که خان ۀکه کامل شد، با آنها جمل

  مشخص شده است، جزء شمارش جدول نیست و نباید شمرده شود.
  .»با حجاب باش و گول نخور«رمز جدول: 

فرماید: حجاب خودتان را رعایت دختران و خواهران گرامی! وقتی خـداونـد با صــراحت می
و ... دیگر هر گونه  ١٠با نامحرم، با ناز و کرشــمه حرف نزنید  ٩آرایش و خودنمایی نکنید، ٨کنید،

  توجیه و دلیل تراشی، نادرست و مخالفت با خواست و رضایت الهی است.
  تواند آیات را به همراه آدرس کامل آن، روی تابلو بنویسد.مبلغ محترم می یادآوری:

ــی که خدا و آموزه ــکلیهای کس ایســتد، حتی اگر با می الهی را قبول دارد، در مقابل هر مش
ت هم مواجه شـود، چون به خاطر خداست، برایش لذتبخش و قابل تحمل و مشـکلاها سـختی

  ، دختر نمرود. »رعضه«خواهد بود. مثل 
                                                                               

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی«اشـاره به آیه:  .٨ ؛ زنان باید سـر وَ لْیَضـْ . و ٣١نور، آیه ةسور ».خود را با مقنعه بپوشانندة سین و جُیُوبِهِنَّ
زْواجِكَ وَ یـ«آیـه: 

َ
بِيُّ قُلْ لأِ ا النَّ هـَ یُّ

َ
به زنان و دختران خود و زنان ؛ بَناتِكَ وَ نِســاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ  ا أ

  .۵٩ةیاحزاب، آ ةسور ».پوشند فرو ش را به چادریمؤمنان بگو که خو
ةِ « .٩ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ ولی وَ لا تَبَرَّ

ُ
  .٣٣سورة احزاب، آیه». الأْ

ذِي فِي« .١٠ الْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّ عْنَ بـِ
 یاگونهه ب گوها با ناز و کرشــمه وو در گفت؛ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً  فَلا تَخْضــَ

  .٣٢هیآ احزاب،سوره  ».مار دلان به شما طمع کنندید که مبادا بیز سخن مگوئیانگهوس

 ٢٣۵      درسنامه حجاب

  یک داستان واقعی 
مرود به همراه ، ننمرود دختری داشـت به نام رعضه. در ماجرای سوزاندن حضرت ابراهیم

ــرت ابراهیم ۀمنظر ،دخترش ــه«کرد. را نگاه می به آتش انداختن حض ــت »رعض بر  و برخاس
بلکه  ،سوزددر میان آتش نمی که دیدرا می ابراهیماو تا منظره را بهتر ببیند. ایستاد بالای بلندی 

  سوزاند؟پرسید: چگونه آتش شما را نمینزدیک رفت و در آتش، گلستانی است. رعضه 
او از شــناخت خدا قلب 		او به ذکر خدا گویا و فرمود: کســی که زبان حضــرت ابراهیم
  سوزد.سرشار باشد، نمی

  رعضه گفت: من دوست دارم با شما همراه شوم.
  و داخل آتش شو. »اللهالله، ابراهیم خلیل لا اله الا« :فرمود: بگو حضرت

ه ب . بدین ترتیب، اوپا در میان آتش نهاد و» اللهلا الـه الاالله، ابراهیم خلیل«رعضــه گفـت: 
  به جانب نمرود برگشت. ،متی کاملبا سلاو سپس  ایمان آورد حضرت ابراهیم

رعضــه را  ،نمرود بـا دیـدن این منظره تعجب کرد. به خاطر ترس از دســت دادن حکومتش
دستور داد تا رعضه را  و دشاثر نکرد. نمرود ناراحت  شنصـیحت کرد. نصـیحت نمرود در دختر

  در آفتاب سوزان شکنجه کنند تا بمیرد.
نزد حضــرت نجات داد و او نیز رعضــه را از شــکنجه امین،  جبرییل، خداوندولی به دســتور 

ــد. حضــرت ابراهیم حضــرتآن ها با در تحمّل تمام ســختی و رفت ابراهیم نیز  همراه ش
ه ک فرزندانی به آنها عنایت فرمودوند متعال نیز رعضه را برای همسری فرزندش انتخاب کرد. خدا

  ١١به پیامبری رسیدند.آنها  ۀهم

  دعا و نیایش
  داوندا!خ

                                                                               
  .۶۶٣ص ،علی اکبر نهاوندی، خزینة الجواهر فی زینة المنابر .١١
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 / جلد دومدرسنامه       ٢٣۴

  ر  ن  گ

  ش  ب  ح

    خ  و

  پیدا کردن رمز جدول:  ۀشیو
ابتدا حرف اول (ب) را نوشـته و با رمز شش به صورت افقی شروع به شمارش کنید، یعنی به 

حرف  ١٧دهید تا  طور ادامهعنوان مثال، دومین حرف به دســت آمده (الف) خواهد بود و همین
اعت ر که با شکل سآخ ۀمورد نظر را بسازید. توجه داشته باشید که خان ۀکه کامل شد، با آنها جمل

  مشخص شده است، جزء شمارش جدول نیست و نباید شمرده شود.
  .»با حجاب باش و گول نخور«رمز جدول: 

فرماید: حجاب خودتان را رعایت دختران و خواهران گرامی! وقتی خـداونـد با صــراحت می
و ... دیگر هر گونه  ١٠با نامحرم، با ناز و کرشــمه حرف نزنید  ٩آرایش و خودنمایی نکنید، ٨کنید،

  توجیه و دلیل تراشی، نادرست و مخالفت با خواست و رضایت الهی است.
  تواند آیات را به همراه آدرس کامل آن، روی تابلو بنویسد.مبلغ محترم می یادآوری:

ــی که خدا و آموزه ــکلیهای کس ایســتد، حتی اگر با می الهی را قبول دارد، در مقابل هر مش
ت هم مواجه شـود، چون به خاطر خداست، برایش لذتبخش و قابل تحمل و مشـکلاها سـختی

  ، دختر نمرود. »رعضه«خواهد بود. مثل 
                                                                               

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی«اشـاره به آیه:  .٨ ؛ زنان باید سـر وَ لْیَضـْ . و ٣١نور، آیه ةسور ».خود را با مقنعه بپوشانندة سین و جُیُوبِهِنَّ
زْواجِكَ وَ یـ«آیـه: 

َ
بِيُّ قُلْ لأِ ا النَّ هـَ یُّ

َ
به زنان و دختران خود و زنان ؛ بَناتِكَ وَ نِســاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ  ا أ

  .۵٩ةیاحزاب، آ ةسور ».پوشند فرو ش را به چادریمؤمنان بگو که خو
ةِ « .٩ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ ولی وَ لا تَبَرَّ

ُ
  .٣٣سورة احزاب، آیه». الأْ

ذِي فِي« .١٠ الْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّ عْنَ بـِ
 یاگونهه ب گوها با ناز و کرشــمه وو در گفت؛ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً  فَلا تَخْضــَ

  .٣٢هیآ احزاب،سوره  ».مار دلان به شما طمع کنندید که مبادا بیز سخن مگوئیانگهوس

 ٢٣۵      درسنامه حجاب

  یک داستان واقعی 
مرود به همراه ، ننمرود دختری داشـت به نام رعضه. در ماجرای سوزاندن حضرت ابراهیم

ــرت ابراهیم ۀمنظر ،دخترش ــه«کرد. را نگاه می به آتش انداختن حض ــت »رعض بر  و برخاس
بلکه  ،سوزددر میان آتش نمی که دیدرا می ابراهیماو تا منظره را بهتر ببیند. ایستاد بالای بلندی 

  سوزاند؟پرسید: چگونه آتش شما را نمینزدیک رفت و در آتش، گلستانی است. رعضه 
او از شــناخت خدا قلب 		او به ذکر خدا گویا و فرمود: کســی که زبان حضــرت ابراهیم
  سوزد.سرشار باشد، نمی

  رعضه گفت: من دوست دارم با شما همراه شوم.
  و داخل آتش شو. »اللهالله، ابراهیم خلیل لا اله الا« :فرمود: بگو حضرت

ه ب . بدین ترتیب، اوپا در میان آتش نهاد و» اللهلا الـه الاالله، ابراهیم خلیل«رعضــه گفـت: 
  به جانب نمرود برگشت. ،متی کاملبا سلاو سپس  ایمان آورد حضرت ابراهیم

رعضــه را  ،نمرود بـا دیـدن این منظره تعجب کرد. به خاطر ترس از دســت دادن حکومتش
دستور داد تا رعضه را  و دشاثر نکرد. نمرود ناراحت  شنصـیحت کرد. نصـیحت نمرود در دختر

  در آفتاب سوزان شکنجه کنند تا بمیرد.
نزد حضــرت نجات داد و او نیز رعضــه را از شــکنجه امین،  جبرییل، خداوندولی به دســتور 

ــد. حضــرت ابراهیم حضــرتآن ها با در تحمّل تمام ســختی و رفت ابراهیم نیز  همراه ش
ه ک فرزندانی به آنها عنایت فرمودوند متعال نیز رعضه را برای همسری فرزندش انتخاب کرد. خدا

  ١١به پیامبری رسیدند.آنها  ۀهم

  دعا و نیایش
  داوندا!خ

                                                                               
  .۶۶٣ص ،علی اکبر نهاوندی، خزینة الجواهر فی زینة المنابر .١١
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  ایمان واقعی و راستین به ما عنایت کن!
  ما را در عمل به دستورات و احکام دینی موفق بدار!

  توفیق دوری از گناهان کوچک و بزرگ به ما عنایت بفرما!
  سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان.

  آمین
  

   

 ٢٣٧      درسنامه حجاب

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  پوشش مو در قرآن یک:

تنها ناظر به پوشش اعضای بدن است  اند چنین القا کنند که آیات قرآن کریم،برخی خواسـته
  !امده استیان نیپوشش مو به مو سخنی از لزوم 

م برای پوشــش بانوان، دو نوع لباس یدر قرآن کر در جواب بـه این گونـه القـائات باید گفت:
  :مطرح شده است

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ : «فرمایدمیمان قرآن کریم خطاب به زنان مســل ؛ا مقنعهیخمار الف:  وَلْیَضــْ
در ، است جمع خمارکه  خُمُر ١٢».خود را با مقنعه بپوشانند ۀنیسـ و د سـری؛ زنان باجُیُوبِهِنَّ  عَلی

 پوشاند، یعنیرا می سر و اطراف سر بانوان شــود کهی گفته میپوشـش مخصـوصـ لغت عرب به
 ١٣.همان مقنعه معروف زنان ایرانی

 ر تمام بدن است که زنانیپوشـش گسترده و فراگ یباب به معنالْ جَ  ۀواژ ؛ا چادریجلباب  ب:
  ١٤.شودیچادر گفته م ،یدر زبان فارس ین پوششیبه چن که پوشندیم گرید یهالباس یبر رو

ــن می ــکل ممکن  گردد که چون مقنعه و چادر،بنابراین ناگفته روش ــر را به بهترین ش موی س

                                                                               
  .٣١هینور، آ ةسور. ١٢
، ٣؛ البحرالرائق، ج٢٠٠، ص٢؛ معالم المدرســتین، ج١١٢، ص١۵؛ تفســیر المیزان، ج٢۴١، ص٧. مجمع البیان، ج١٣

  .۵٢۴ص
  .۵٩هیاحزاب، آ. سوره ١٤
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  ایمان واقعی و راستین به ما عنایت کن!
  ما را در عمل به دستورات و احکام دینی موفق بدار!

  توفیق دوری از گناهان کوچک و بزرگ به ما عنایت بفرما!
  سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان.

  آمین
  

   

 ٢٣٧      درسنامه حجاب

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  پوشش مو در قرآن یک:

تنها ناظر به پوشش اعضای بدن است  اند چنین القا کنند که آیات قرآن کریم،برخی خواسـته
  !امده استیان نیپوشش مو به مو سخنی از لزوم 

م برای پوشــش بانوان، دو نوع لباس یدر قرآن کر در جواب بـه این گونـه القـائات باید گفت:
  :مطرح شده است

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ : «فرمایدمیمان قرآن کریم خطاب به زنان مســل ؛ا مقنعهیخمار الف:  وَلْیَضــْ
در ، است جمع خمارکه  خُمُر ١٢».خود را با مقنعه بپوشانند ۀنیسـ و د سـری؛ زنان باجُیُوبِهِنَّ  عَلی

 پوشاند، یعنیرا می سر و اطراف سر بانوان شــود کهی گفته میپوشـش مخصـوصـ لغت عرب به
 ١٣.همان مقنعه معروف زنان ایرانی

 ر تمام بدن است که زنانیپوشـش گسترده و فراگ یباب به معنالْ جَ  ۀواژ ؛ا چادریجلباب  ب:
  ١٤.شودیچادر گفته م ،یدر زبان فارس ین پوششیبه چن که پوشندیم گرید یهالباس یبر رو

ــن می ــکل ممکن  گردد که چون مقنعه و چادر،بنابراین ناگفته روش ــر را به بهترین ش موی س

                                                                               
  .٣١هینور، آ ةسور. ١٢
، ٣؛ البحرالرائق، ج٢٠٠، ص٢؛ معالم المدرســتین، ج١١٢، ص١۵؛ تفســیر المیزان، ج٢۴١، ص٧. مجمع البیان، ج١٣

  .۵٢۴ص
  .۵٩هیاحزاب، آ. سوره ١٤
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اســتفاده از مقنعه و چادر را برای زنان  هنگام خروج از خانه، لذا قرآن کریم، خواهنـد پوشــاند،
ر جز آنچه ب و چادر،ا روسری ید: آیپرساز شبهه افکنان باید  بدین روی، شمارد؛مسـلمان لازم می

  ی دارد؟ید، معنانپوشانافکنند و موها را بدان میسر می
تر خواهد نمود. به عنوان ایای مختلف این بحث را روشنزو ضمن اینکه نگاهی به سیره و روایات،

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی« ۀجمل ریابن عباس در تفسـ نمونه،  ا وَ هَ رَ عْ شَ  یطِّ غَ تُ « گفته است: »جُیُوبِهِنَّ  وَ لْیَضـْ
 ١٥».بپوشاندر گلوی خود را ینه و دور گردن و زیعنی زن مو و سی ؛الفهاوَ سَ  ا وَ بهَ ائِ رَ تَ  ا وَ درهَ صَ 

 یهابه ســمت لباس زنانك از ینازل شــد، هر  هیـن آیا یوقت :گویـدهمســر پیـامبر نیز می
    ١٦.دندیپوش یمشک یامقنعه جدا کردند و یاخود رفتند و از آن تکه مخصوص

 نیترمهمزیرا  ضــمن اینکه دقت در حکمت پوشــش نیز گویای لزوم پوشــش مو خواهد بود؛
 ت اوست و معمولاً موی دختران ویی و جذّابیبایله زأگران، مسیپوشـش زن در ارتباط با د ۀفلسـف

کید دارد که زنان زینتزنـان، جذّاب و دلرباســت های خویش را از نامحرمان ؛ قرآن کریم نیز تأ
رود که باید از یکی از دو عنصــر اصــلی زیبایی به شمار می موهای زنان، گمان،و بی ١٧بپوشـانند

از وارد شده است که هنگام خواستگاری،  معظتی از رسول ایروانامحرمان پوشـانده شود. در 
  ١٨.مهم زن استزیرا موها یکی از دو زیبایی  موهای عروس نیز بپرسید؛

  دو: یک شبهه
تحق ساین قدر زیاد است که انسان با انجام دادن آن م آیا بدی و زشتی بیرون بودن چند تار مو،

  مجازات شدید و جهنم شود؟
جواب این اسـت که بزرگی و کوچکی خیر و شر یک کار، نیازمند محاسبات دقیقی است که 

                                                                               
  .سوره نور ٣١هیل آیذ ان،یمجمع الب. ١٥
  .٢٩۵، ص٣؛ تفسیر ابن کثیر، ج٢٧٨، ص١١. لسان العرب، ج١٦
ینَتَهُنَّ . «١٧  .٣١آیهسوره نور، ». وَ لا یُبْدینَ ز
عْرَ « .١٨ لُ عَنْ وَجْهِها فَاِنَّ الشــَّ

َ
أ عْرِها کَما یَســْ لْ عَنْ شــَ

َ
أ ةَ فَلْیَســْ

َ
جَ الْمَرْأ بحارالانوار،  ».اَحَدُ الْجَمالَیْنِ اِذا اَرادَ اَحَدَکُمْ اَنْ یَتَزَوَّ

  .٣۶، ح٢٣٨، ص١٠٠ج

 ٢٣٩      درسنامه حجاب

ــت و نمی ــان خارج اس ــید. مثل اینکه گاهی تَه از توان انس ــخ رس ــاده به پاس توان با معادلات س
 آورد؛اوانی به بار میکشد و خسارات جانی و مالی فریک سیگار، پمپ بنزینی را به آتش می ۀماند

  کند و ...چشمی را کور می ،-که دیدن آن هم نیازمند دقت است-یک سوزن کوچک یا نوک 
دانش آموزی را در نظر بگیرید که چند سالِ دبیرستان را با زحمت و تلاش زیاد و با نمرات عالی به 

ــتعداد ر ــرکت کند و این ظرفیت و اس ک رقمی ت ۀا هم دارد که رتبپایان ببرد، بعد در کلاس کنکور ش
نکور اگر صبح روز ک ها بگذرد. با تمام این اوصاف،ها و خوشیمسافرتبیاورد. از بسیاری تفریحات، 

امتحان برساند، دیر برسد و باعث شود که او بعد از شروع امتحان  ۀکسـی که بناست او را به سر جلس
او از بین برود و مجبور شود یک سال دیگر منتظر بماند و چه بسا  ۀهای چهار سالبرسـد و تمام تلاش

چه حالی به او  در چنین موقعیتی، حتی مسـیر زندگی او عوض شــود، دچار مشـکلات روحی شــده،
  دست خواهد داد؟! خصوصاً اگر راننده با خونسردی بگوید: من فقط پنج دقیقه دیر رسیدم!!

 ولی همین زمان ساده و ظاهر، پنج دقیقه زمان زیادی نباشد،گوید، شاید به البته او راست می
  باعث اتفاقی ناگوار شده است.  به ظاهر کم ارزش،

او به  ۀیا اگر کسـی سـر جلسه کنکور، حواس دیگری را پرت کند و باعث شود تمرکز و روحی
ود؛ یا مثلاً ییر شــاو دســتخوش تغ ۀآیند هم بریزد و نتواند از پسِ امتحان بر بیاید و بدین ترتیب،

ــد، ولی یک راننده به آمبولانس راه  ــتان برس ــی که باید در مدت کوتاهی به بیمارس بیمار اورژانس
 آیا نسبت به این گونه موارد به ظاهر ساده و کوچک، ندهد و باعث از بین رفتن جان انسانی شود؛

  تفاوت بود؟!  توان به سادگی عبور کرد و بیمی
جواب منفی خواهید داد؛ زیرا کوچکی  های عاقل و با ذکاوت،انسان ۀهمحتماً شـما هم مثل 

به قول معروف: میخی از نعلی کنده شد و نعلی از پای اسبی کنده  دلیل بی ارزشی آن نیست.کار،
شــد و اســب پایش پیچ خورد، اســب زمین خورد، ســرداری بر زمین افتاد، جنگی مغلوبه شــد، 

  اراج شد. مردانی کشته شدند و کشوری ت
اره هیچ بند بیچالبته نعل افتاد؛زد، هیچکدام از این اتفاقات نمیبند میخ را محکم میاگر نعل

  انگاری کوچک، چنین اتفاقات تلخ و شومی در پی داشته باشد.کرد یک سهلوقت فکر نمی
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اســتفاده از مقنعه و چادر را برای زنان  هنگام خروج از خانه، لذا قرآن کریم، خواهنـد پوشــاند،
ر جز آنچه ب و چادر،ا روسری ید: آیپرساز شبهه افکنان باید  بدین روی، شمارد؛مسـلمان لازم می

  ی دارد؟ید، معنانپوشانافکنند و موها را بدان میسر می
تر خواهد نمود. به عنوان ایای مختلف این بحث را روشنزو ضمن اینکه نگاهی به سیره و روایات،

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی« ۀجمل ریابن عباس در تفسـ نمونه،  ا وَ هَ رَ عْ شَ  یطِّ غَ تُ « گفته است: »جُیُوبِهِنَّ  وَ لْیَضـْ
 ١٥».بپوشاندر گلوی خود را ینه و دور گردن و زیعنی زن مو و سی ؛الفهاوَ سَ  ا وَ بهَ ائِ رَ تَ  ا وَ درهَ صَ 

 یهابه ســمت لباس زنانك از ینازل شــد، هر  هیـن آیا یوقت :گویـدهمســر پیـامبر نیز می
    ١٦.دندیپوش یمشک یامقنعه جدا کردند و یاخود رفتند و از آن تکه مخصوص

 نیترمهمزیرا  ضــمن اینکه دقت در حکمت پوشــش نیز گویای لزوم پوشــش مو خواهد بود؛
 ت اوست و معمولاً موی دختران ویی و جذّابیبایله زأگران، مسیپوشـش زن در ارتباط با د ۀفلسـف

کید دارد که زنان زینتزنـان، جذّاب و دلرباســت های خویش را از نامحرمان ؛ قرآن کریم نیز تأ
رود که باید از یکی از دو عنصــر اصــلی زیبایی به شمار می موهای زنان، گمان،و بی ١٧بپوشـانند

از وارد شده است که هنگام خواستگاری،  معظتی از رسول ایروانامحرمان پوشـانده شود. در 
  ١٨.مهم زن استزیرا موها یکی از دو زیبایی  موهای عروس نیز بپرسید؛

  دو: یک شبهه
تحق ساین قدر زیاد است که انسان با انجام دادن آن م آیا بدی و زشتی بیرون بودن چند تار مو،

  مجازات شدید و جهنم شود؟
جواب این اسـت که بزرگی و کوچکی خیر و شر یک کار، نیازمند محاسبات دقیقی است که 

                                                                               
  .سوره نور ٣١هیل آیذ ان،یمجمع الب. ١٥
  .٢٩۵، ص٣؛ تفسیر ابن کثیر، ج٢٧٨، ص١١. لسان العرب، ج١٦
ینَتَهُنَّ . «١٧  .٣١آیهسوره نور، ». وَ لا یُبْدینَ ز
عْرَ « .١٨ لُ عَنْ وَجْهِها فَاِنَّ الشــَّ

َ
أ عْرِها کَما یَســْ لْ عَنْ شــَ

َ
أ ةَ فَلْیَســْ

َ
جَ الْمَرْأ بحارالانوار،  ».اَحَدُ الْجَمالَیْنِ اِذا اَرادَ اَحَدَکُمْ اَنْ یَتَزَوَّ

  .٣۶، ح٢٣٨، ص١٠٠ج

 ٢٣٩      درسنامه حجاب

ــت و نمی ــان خارج اس ــید. مثل اینکه گاهی تَه از توان انس ــخ رس ــاده به پاس توان با معادلات س
 آورد؛اوانی به بار میکشد و خسارات جانی و مالی فریک سیگار، پمپ بنزینی را به آتش می ۀماند

  کند و ...چشمی را کور می ،-که دیدن آن هم نیازمند دقت است-یک سوزن کوچک یا نوک 
دانش آموزی را در نظر بگیرید که چند سالِ دبیرستان را با زحمت و تلاش زیاد و با نمرات عالی به 

ــتعداد ر ــرکت کند و این ظرفیت و اس ک رقمی ت ۀا هم دارد که رتبپایان ببرد، بعد در کلاس کنکور ش
نکور اگر صبح روز ک ها بگذرد. با تمام این اوصاف،ها و خوشیمسافرتبیاورد. از بسیاری تفریحات، 

امتحان برساند، دیر برسد و باعث شود که او بعد از شروع امتحان  ۀکسـی که بناست او را به سر جلس
او از بین برود و مجبور شود یک سال دیگر منتظر بماند و چه بسا  ۀهای چهار سالبرسـد و تمام تلاش

چه حالی به او  در چنین موقعیتی، حتی مسـیر زندگی او عوض شــود، دچار مشـکلات روحی شــده،
  دست خواهد داد؟! خصوصاً اگر راننده با خونسردی بگوید: من فقط پنج دقیقه دیر رسیدم!!

 ولی همین زمان ساده و ظاهر، پنج دقیقه زمان زیادی نباشد،گوید، شاید به البته او راست می
  باعث اتفاقی ناگوار شده است.  به ظاهر کم ارزش،

او به  ۀیا اگر کسـی سـر جلسه کنکور، حواس دیگری را پرت کند و باعث شود تمرکز و روحی
ود؛ یا مثلاً ییر شــاو دســتخوش تغ ۀآیند هم بریزد و نتواند از پسِ امتحان بر بیاید و بدین ترتیب،

ــد، ولی یک راننده به آمبولانس راه  ــتان برس ــی که باید در مدت کوتاهی به بیمارس بیمار اورژانس
 آیا نسبت به این گونه موارد به ظاهر ساده و کوچک، ندهد و باعث از بین رفتن جان انسانی شود؛

  تفاوت بود؟!  توان به سادگی عبور کرد و بیمی
جواب منفی خواهید داد؛ زیرا کوچکی  های عاقل و با ذکاوت،انسان ۀهمحتماً شـما هم مثل 

به قول معروف: میخی از نعلی کنده شد و نعلی از پای اسبی کنده  دلیل بی ارزشی آن نیست.کار،
شــد و اســب پایش پیچ خورد، اســب زمین خورد، ســرداری بر زمین افتاد، جنگی مغلوبه شــد، 

  اراج شد. مردانی کشته شدند و کشوری ت
اره هیچ بند بیچالبته نعل افتاد؛زد، هیچکدام از این اتفاقات نمیبند میخ را محکم میاگر نعل

  انگاری کوچک، چنین اتفاقات تلخ و شومی در پی داشته باشد.کرد یک سهلوقت فکر نمی
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  حرکت آهسته
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  بهانه ارتباط
ــه، مبلغ گرامی  و علاقه مند به اجرای  توانایی اجرای نمایش دارند چند نفر کهدر ابتدای جلس

خواهد که متن را به می آنهاداده و از  هر کـدام از آنـان متنی را بـههســتنـد را انتخـاب کرده و آن 
 به بازیگر منتخب جایزه اهدا ،صـورت حرکت آهسته اجرا کند. در پایان به انتخاب دانش آموزان

  ١٩ شود.می
متن نفر اول: رانندگی با سرعت زیاد و صحبت با تلفن همراه و تصادف و خوردن سر به شیشه 

  ماشین
وم: درگیری و دســت به یقه شــدن، ضــربه زدن به حریف با ســر و خوردن مشــت به متن نفر د

  صورت و کج شدن شدن و کشیدن صورت به عقب با حرکت آهسته 
متن نفر سـوم: نگاه به توپ سـانتر شـده، ضـربه با سر و گل شدن توپ، خوشحالی بازیکن و 

  اعلام آفساید و ناراحتی و افسوس بازیکن زننده گل....
                                                                               

مبلغ محترم می تواند به تناســب فضــا و جنســیت مخاطبان، جذابیتهای متنی جدید اضــافه کند، مانند این متن: دعا با  .١٩
و بوسیدن و  ی ضریحهاشدت و اصرار، شکرگزاری با دستان بالارفته به سمت آسمان و بعد رفتن به زیارت، گرفتن شبکه

 ضریح. انداختن پول در
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  تن و محتواتبیین م
یکی از چیزهای رایج در مسابقات ورزشی، بازبینی فیلم و نمایش حرکات آهسته است که در 
این صـورت اگرچه در حرکت عادی شـاید کســی متوجه خطا و اشتباه و یا شدت برخورد و خطا 
 نبودن یا نبودن، گل شـدن یا نشدن و مانند آن نشده باشد، ولی بازبینی فیلم، چرایی و واقعی بود

کند. یا مثلا امروزه در مسابقات والیبال ویدئو چک گذاشته اند و با چک می یا نبودن آن را روشن
  کنند.می و مرور دوباره حرکت، درست یا اشتباه بودن تصمیم داور را بررسی

شوند که باعث ایجاد بن بست و می انسـانها هم در مسیر زندگی دچار اشتباهات و خطاهایی
موقع گرفتاری، بیماری، قبول نشدن دعاها و مانند آن، ها شود. شاید خیلیمی یگرفتاری در زندگ
ولی با  کنند،می گشایند و حتی نسبت به خدا بدبین شده، قهر و اعتراض هممی زبان به شـکایت

یا همان حرکت آهســته و به تصــویر  ٢٠بازبینی رفتارهای گذشــته و مشــاهده حرکت اســلوموشــن
کشـیده شـدن دوباره فیلم زندگی، اشتباهات زیاد و رفتارهای ناپسند و زشتی که انسان انجام داده 

  داند. می شود و گرفتن کارت زرد یا قرمز الهی را حق خودمی است، برایش روشن
 شودیم ره در زندگیدر این جلسـه به بازبینی تعدادی از عواملی که باعث ایجاد بن بست و گ

  کنیم.می ردازیم و مواردی از آن را بررسیمی

  گناه حرکت آهسته اول:
های زیادی برخی اوقات نوجوان عصــبی و پرخاشــگر، بی حوصــله و کلافه اســت، بدبیاری

 فهمد، پدر و مادرش مدام به او گیرنمی کند درســها را خوبمی آیـد، احســاسمی برایش پیش
کند می ود نـاراضــی اســت، حـال نماز و قرآن خواندن ندارد، هرچه دعادهنـد، از ظـاهر خمی

  شود، و.....نمی مستجاب
 شود که بسیاری از آنها قابلمی شود، واقعیاتی روشنمی وقتی حرکت آهسته زندگی او پخش

                                                                               
  .اهو مسابقات ورزشی جهت نشان دادن جزییات بیشتر صحنهها ی حساس فیلمهارکات کند برای پخش صحنهح .٢٠

 ٢۴٣      درسنامه حرکت آهسته

رد تنهایی او موهای گفتن نیســت؛ بـه ویژه وقتی کـه خلوتهـا مورد بررســی قرار بگیرند و لحظه
  قرار بگیرند.بازبینی 

برخی نوجوانها مبتلا به عادتهای آلوده و گناهانی مانند خودارضــایی و چشــم چرانی، گوش 
ــتند که هم باعث ناراحتی ــیقی حرام و مانند آن هس  جســمی و روحی برای آنانهای دادن به موس

مز شود و در صورت تکرار آن، چه بسا کارت قرمی شود و هم باعث ناراحتی و کارت زرد خدامی
ریزد و می هم دریافت نماید. باید باور کنیم که دوری از خدا و انجام گناه، آرامش انسـان را بر هم

کند؛ به گونه ای که دیگر حال و حوصله خودش را هم ندارد، می ریتم زندگی را با مشـکل مواجه
  چه برسد به دیگران!

  چه باید کرد؟ 
به صــورت اشــاره در تابلو یادداشــت نماید و تواند تیتر راهکارها را می مبلغ محترم تـذکر:

  توضیح کوتاهی ارائه کند.

  گول نخورید؛

ند گویمی نوجوان باهوش و عاقل، نباید فریب حرفها و دروغهایی که درباره بی ضــرر بودن آن
  را باور کند.

  تقویت اراده؛
ــت، چون تا خودش  ــتن اراده قوی و عزم بر ترک گناه اس نخواهد و کلید اصــلی این کار، داش

گفتند که فلانی مبتلا به  وقتی به امام صــادقشــود. نمی مقدمات را فراهم نکند، به گناه مبتلا
یعنی در جمع و « ای ندارد، حضرت با عصبانیت فرمود:انحراف جنسی شده و از خود هیچ اراده

   »پیش چشم دیگران هم حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟
  !گفتند: نه
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یعنی در جمع و « ای ندارد، حضرت با عصبانیت فرمود:انحراف جنسی شده و از خود هیچ اراده

   »پیش چشم دیگران هم حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟
  !گفتند: نه
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یعنی اگر خودش بخواهد، این ». شــود به اراده و اختیار خود او اســتمعلوم میپس «فرمود: 
  ٢١.اراده را دارد که ترک نماید

  بیند؛ می خدا
بیند و بر خلوتها و آشکارهای ما می و تصــاویر زندگی راها فراموش نکنیم که خدا همه لحظه

شما بر خداوند  های؛ خلوتانُهُ خَلَوَاتُکُمْ عِیَ : «آگاهی و نظارت دارد. به فرموده حضـرت علی
  ٢٢».آشکار است

  حرکت آهسته دوم: بی احترامی به والدین
 یم ریو تح یها، انســان دچار سردرگمزمان یز اتفاق افتاده باشـد که برخیشـما ن ید برایشـا

 یحوصله است و... گاهیکند، بیم یحالیفهمد، احساس کسالت و بیشود، درس را خوب نم
وفق ها را نیافته و تنها مق و کامل درسیکه فرصت مرور دقنیافتد که فرد، با ایاتفاق مز یها نوقت

ی امتحان، از همان های ورقههایی از کتاب شــده بود، اما از قضــا، سؤالبه مطالعه تنها  قسـمت
 از امتحان ســربلند و موفق یبود که او آمادگی پاســخ به آنها را داشــت! و او به راحت ییهاقســمت

  د.یآیرون میب
ا یشان مهیز انگار برایشود و همه چیانجام م یشـان به راحتی، کارها برایدر طول زندگ یبرخ 

  اند.شده و فقط منتظر اقدام او بوده
  است؟ یو بدشانس یخوش شانس یو از رو یها همه، اتفاقنیا ایآ
  است. یشك جواب منفیب
و یا  یمندتیاز آنها، رضــا یکیانســان دارد که  یقبل یشــه در کارهایزهـا، رین چیهمـه ا 

                                                                               
 .١۵۵مشکلات جنسی جوانان، ص ناصر مکارم شیرازی،  :ر.ک .٢١

  .٢٠٣، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩.نهج البلاغه ، خطبه ٢٢ 

 ٢۴۵      درسنامه حرکت آهسته

  پدر و مادر است. یتینارضا
ــت، نبا یکه باعث ناراحت یفرزند  ــده اس د ید هم درس را خوب بفهمد، نبایپدر و مادرش ش

  شك و پرسش خواهد داشت. یگونه باشد، جانیش برود، که اگر ایپ یز بر طبق روال عادیهمه چ
پدر و مادر را همراه خود دارد، در کارها ســربلند و موفق  تیکه رضــا یدر طرف مقابل، کســ

  خواهد شد.
پدر و مادر است  یت و خرسندین رضایت انسـان، همیموفق یاز عوامل معنو یکید یترد یب 

ت یدر موفق یدیمهم و کل یرشــان بدرقه راه انســان و عاملیخ یت آنان، دعایکه با جلب رضــا
پدر و مادر را با خود به همراه داشــته باشد،  یتیکه نارضـا یفرزندز  یخواهد بود. در نقطه مقابل ن

ل یاز دلا یکیها ناکام بماند، که تیخواهد گذشت و چه بسا در کسب موفق یاو به سـخت یزندگ
باشند، خواه ناخواه او را  ینند و از او ناراضیکه از فرزند خود آزار بب ین اسـت که پدر و مادریآن ا
ــینفر ــ و نفر ن خواهند کرد ـ ن هم قطعاً مستجاب خواهد شد، ین والدیاگر چه با زبان دل باشد ـ

  فرمودند:  گونه که رسول اکرمهمان
را به طور حتم به هدف اجابت خواهد نشــســت و ید؛ زیکن ین پدر (و مادر) دوریاز نفر«   
  ٢٣».تر استر برّندهین آنها، از شمشیر نفریتأث

کرد. او از جهت ین راه، گذران عمر میغول بود و از امش یدر خراسـان به شـغل رانندگ یمرد
  ت.ن رفین او کاملاً از بیناخواسته، ماش یقرار داشت. روزی در تصادف یدیی شدقهیدر مض یمال

  ؟ »ستیتو چ یهای بد بران همه اتفاقیعلت ا«دند: یاز او پرس
  ».ن مادر استیاز نفر«گفت: 

افراد مشــهـد بودم، اما ثروتم مرا مغرور کرده بود، به ن یاز ثروتمنـدتر یکیاو ادامـه داد: من  
ن یدادم. مادرم مرا از اها را طلاق میآن یکردم و پس از مدتکـه با چند دختر ازدواج می یاگونـه
  کردم.ینم یکرد اما من توجهیم یکار نه

                                                                               
  .٨۴،ص ٧١بحار الانوار، ج  .٢٣
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یعنی اگر خودش بخواهد، این ». شــود به اراده و اختیار خود او اســتمعلوم میپس «فرمود: 
  ٢١.اراده را دارد که ترک نماید

  بیند؛ می خدا
بیند و بر خلوتها و آشکارهای ما می و تصــاویر زندگی راها فراموش نکنیم که خدا همه لحظه

شما بر خداوند  های؛ خلوتانُهُ خَلَوَاتُکُمْ عِیَ : «آگاهی و نظارت دارد. به فرموده حضـرت علی
  ٢٢».آشکار است

  حرکت آهسته دوم: بی احترامی به والدین
 یم ریو تح یها، انســان دچار سردرگمزمان یز اتفاق افتاده باشـد که برخیشـما ن ید برایشـا

 یحوصله است و... گاهیکند، بیم یحالیفهمد، احساس کسالت و بیشود، درس را خوب نم
وفق ها را نیافته و تنها مق و کامل درسیکه فرصت مرور دقنیافتد که فرد، با ایاتفاق مز یها نوقت

ی امتحان، از همان های ورقههایی از کتاب شــده بود، اما از قضــا، سؤالبه مطالعه تنها  قسـمت
 از امتحان ســربلند و موفق یبود که او آمادگی پاســخ به آنها را داشــت! و او به راحت ییهاقســمت

  د.یآیرون میب
ا یشان مهیز انگار برایشود و همه چیانجام م یشـان به راحتی، کارها برایدر طول زندگ یبرخ 

  اند.شده و فقط منتظر اقدام او بوده
  است؟ یو بدشانس یخوش شانس یو از رو یها همه، اتفاقنیا ایآ
  است. یشك جواب منفیب
و یا  یمندتیاز آنها، رضــا یکیانســان دارد که  یقبل یشــه در کارهایزهـا، رین چیهمـه ا 

                                                                               
 .١۵۵مشکلات جنسی جوانان، ص ناصر مکارم شیرازی،  :ر.ک .٢١

  .٢٠٣، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩.نهج البلاغه ، خطبه ٢٢ 

 ٢۴۵      درسنامه حرکت آهسته

  پدر و مادر است. یتینارضا
ــت، نبا یکه باعث ناراحت یفرزند  ــده اس د ید هم درس را خوب بفهمد، نبایپدر و مادرش ش

  شك و پرسش خواهد داشت. یگونه باشد، جانیش برود، که اگر ایپ یز بر طبق روال عادیهمه چ
پدر و مادر را همراه خود دارد، در کارها ســربلند و موفق  تیکه رضــا یدر طرف مقابل، کســ

  خواهد شد.
پدر و مادر است  یت و خرسندین رضایت انسـان، همیموفق یاز عوامل معنو یکید یترد یب 

ت یدر موفق یدیمهم و کل یرشــان بدرقه راه انســان و عاملیخ یت آنان، دعایکه با جلب رضــا
پدر و مادر را با خود به همراه داشــته باشد،  یتیکه نارضـا یفرزندز  یخواهد بود. در نقطه مقابل ن

ل یاز دلا یکیها ناکام بماند، که تیخواهد گذشت و چه بسا در کسب موفق یاو به سـخت یزندگ
باشند، خواه ناخواه او را  ینند و از او ناراضیکه از فرزند خود آزار بب ین اسـت که پدر و مادریآن ا
ــینفر ــ و نفر ن خواهند کرد ـ ن هم قطعاً مستجاب خواهد شد، ین والدیاگر چه با زبان دل باشد ـ

  فرمودند:  گونه که رسول اکرمهمان
را به طور حتم به هدف اجابت خواهد نشــســت و ید؛ زیکن ین پدر (و مادر) دوریاز نفر«   
  ٢٣».تر استر برّندهین آنها، از شمشیر نفریتأث

کرد. او از جهت ین راه، گذران عمر میغول بود و از امش یدر خراسـان به شـغل رانندگ یمرد
  ت.ن رفین او کاملاً از بیناخواسته، ماش یقرار داشت. روزی در تصادف یدیی شدقهیدر مض یمال

  ؟ »ستیتو چ یهای بد بران همه اتفاقیعلت ا«دند: یاز او پرس
  ».ن مادر استیاز نفر«گفت: 

افراد مشــهـد بودم، اما ثروتم مرا مغرور کرده بود، به ن یاز ثروتمنـدتر یکیاو ادامـه داد: من  
ن یدادم. مادرم مرا از اها را طلاق میآن یکردم و پس از مدتکـه با چند دختر ازدواج می یاگونـه
  کردم.ینم یکرد اما من توجهیم یکار نه

                                                                               
  .٨۴،ص ٧١بحار الانوار، ج  .٢٣
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ا که او رم گرفتم یتصــم یازدواج کردم و همانند موارد قبل یآخر، با دختر یکـه مرتبهنیتـا ا 
  طلاق دهم، اما مادرم به شدت مخالفت کرد و مرا سرزنش نمود.

ــبان ــدّ  یمن که عص گوش دادن به  یدم، به جایدیخودم م یهادر برابر خواهش یبودم و او را س
  ؟یکنیمن دخالت م یی او، او را به باد کتك گرفتم و گفتم: چرا در کارهارخواهانهیخ یهاحتینص

  من از همان وقت شروع شد. یهایبدبخت ین کرد و همهینفر ن هنگام او مرایدر ا
  دم.یدم که تمام بدنم را شپش فرا گرفته، با وحشت از خواب پریدر خواب د یشب 

 که از خارج به طرف یایرا برداشتم. خبر دادند که آن کشت یفردا صـبح تلفن زنگ زد. گوشـ
  ام بود، غرق شده است.یر واقع تمام دارایآمد، تمام اموالش و از جمله اموال من که دیران میا

کارها به سوی من هجوم آوردند و ام همه جا پخش شد و طلبیزود خبر ورشـکسـتگ یلیخ
  که به نان شبم محتاج شدم. یادار و ندارم را بردند، به گونه یهمه

 با آندم تا به اصطلاح اموراتم را یخر یمیقد ین سواریك ماشـیبعد از آن با زحمت و قرض، 
  کرد.یم نمیچنان رهان مادر همیبگذرانم. اما نفر

ــی ــد. کنار خیك روز ماش ر . ناگهان تانکیابان پارك کردم و رفتم داخل مغازه آپاراتینم پنچر ش
  جلوتر توقف نمود. ینم را له کرد و کمیآمد و ماش یبزرگ

 کرده و پشــت یبقل ین من، ســکتهیدن به ماشــیی تانکر قبل از رســبعد معلوم شــد که راننده
او  اید. گویآیفرمان به هوش م ین من، بر اثر ضــربهیهوش بوده و پس از له کردن ماشــیفرمان ب

  ٢٤». ت داشته که به من ضرر برساندیفقط مأمور

  حرکت آهسته سوم: تنبلی و بی حالی
پیوســته و ناســیری، دیر خوابیدن و های این ویژگی بـاعـث فرار از درس و مطـالعه، خوردن

ــدن به چیزهایی بیهوده دیگری ــغول ش ــود که فقط وقت را تلفمی مش کند و انســان را از می ش

                                                                               
 .٧٩از احترام به پدر و مادر، ص  ییهاداستان .٢٤

 ٢۴٧      درسنامه حرکت آهسته

  کارهای مهم تر بازمی دارد.

  حرکت آهسته چهارم: بدخواهی برای دیگران
توانند خوشــی و موفقیت دیگران را نمی ظرفیـت روحی و روانی برخی افراد پـایین اســت و

ن بکشند تا را پاییها کنند بالا رفتهمی ن را بالا بکشند، سعیببینند، از این رو به جای آنکه خودشا
  تلخی احساس شکست را کمتر کنند.

ةُ : «به فرموده امیر مؤمنان ةُ وَقَعَتِ البَلیَّ یَّ دَتِ النِّ ت فاســد شــود، بلا و یهرگاه ن ؛إِذا فَســَ
  ٢٥.»دیآش مییگرفتاری پ

  تربیتی کاربردی هایپیام
ســت دارد و به شــدت هوای او را دارد. به همین جهت تا آنجا که خداوند نوجوان پاک را دو

دهد مین گیرد و اجازهمی بتواند با ســتاریت و پرده پوشــی، جلوی بی آبرویی و رســوایی بندگان را
ه پیوسته غوطه ور شود کهای پیش کسی شرمنده شود، مگر اینکه خودش آن قدر در گناه و اشتباه

مفتضح شود. بنابراین، مراقب باشیم خدای مهربانی که این همه هوای به دست خودش بی آبرو و 
  بنده اش را دارد، ناراحت نکنیم و این جمله را هرگز فراموش نکنیم.....

در این قسمت مبلغ گرامی جدول را روی تابلو ترسیم کرده و با توجه به توضیحات، از  تذکر:
  میان حروف جدول کشف کنند.خواهد که جمله مورد نظر را از می دانش آموزان

  ت  ا  ا  ف  و  د  ا
  ن  ا  پ  ه  خ  ن  ب
    ج  خ  ک  و  ر  ا
  

                                                                               
  .٩١نهج البلاغه، خطبه  .٢٥
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ا که او رم گرفتم یتصــم یازدواج کردم و همانند موارد قبل یآخر، با دختر یکـه مرتبهنیتـا ا 
  طلاق دهم، اما مادرم به شدت مخالفت کرد و مرا سرزنش نمود.

ــبان ــدّ  یمن که عص گوش دادن به  یدم، به جایدیخودم م یهادر برابر خواهش یبودم و او را س
  ؟یکنیمن دخالت م یی او، او را به باد کتك گرفتم و گفتم: چرا در کارهارخواهانهیخ یهاحتینص

  من از همان وقت شروع شد. یهایبدبخت ین کرد و همهینفر ن هنگام او مرایدر ا
  دم.یدم که تمام بدنم را شپش فرا گرفته، با وحشت از خواب پریدر خواب د یشب 

 که از خارج به طرف یایرا برداشتم. خبر دادند که آن کشت یفردا صـبح تلفن زنگ زد. گوشـ
  ام بود، غرق شده است.یر واقع تمام دارایآمد، تمام اموالش و از جمله اموال من که دیران میا

کارها به سوی من هجوم آوردند و ام همه جا پخش شد و طلبیزود خبر ورشـکسـتگ یلیخ
  که به نان شبم محتاج شدم. یادار و ندارم را بردند، به گونه یهمه

 با آندم تا به اصطلاح اموراتم را یخر یمیقد ین سواریك ماشـیبعد از آن با زحمت و قرض، 
  کرد.یم نمیچنان رهان مادر همیبگذرانم. اما نفر

ــی ــد. کنار خیك روز ماش ر . ناگهان تانکیابان پارك کردم و رفتم داخل مغازه آپاراتینم پنچر ش
  جلوتر توقف نمود. ینم را له کرد و کمیآمد و ماش یبزرگ

 کرده و پشــت یبقل ین من، ســکتهیدن به ماشــیی تانکر قبل از رســبعد معلوم شــد که راننده
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  ٢٤». ت داشته که به من ضرر برساندیفقط مأمور
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 .٧٩از احترام به پدر و مادر، ص  ییهاداستان .٢٤

 ٢۴٧      درسنامه حرکت آهسته

  کارهای مهم تر بازمی دارد.
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  ٢٥.»دیآش مییگرفتاری پ

  تربیتی کاربردی هایپیام
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  ت  ا  ا  ف  و  د  ا
  ن  ا  پ  ه  خ  ن  ب
    ج  خ  ک  و  ر  ا
  

                                                                               
  .٩١نهج البلاغه، خطبه  .٢٥
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دقیقه کشــف کنید و به نفرات برتری که  ۵شــما باید در این جدول، آن پیام را در مدت زمان 
  بتوانند صحیح و کامل پاسخ دهند، جوایزی اهدا خواهد شد. 

در این قسمت مبلغ محترم جدول را ترسیم و توضیحات لازم برای چگونگی تکمیل و  تذکر:
  کند.می یافتن پیام جدول را برای دانش آموزان تبیین

  شیوه تکمیل جدول
ــمردن می ــروع به ش ــته (الف) از خانه دوم ش ــوم (که در کنیم. به خانهحرف اول را نوش ی س

اســت) که رســیدیم، حرف آن را کنار حرف » ف«شــمارش دور اول، خانه شــماره چهار و حرف 
  حرف کامل شود. ٢٠دهیم تا ادامه می ٣دهیم و به همین صورت با رمز دیگر قرار می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  مبلغ قرار دهند.

شود. مبلغ ست، در شمارش محاسبه نمیرنگ سـیاه مشخص شده ا ی آخر که بهخانه توجه:
  محترم باید این نکته را قبل از شروع به شمارش تذکر دهد.

  پاسخ جدول: افتخار خدا به نوجوان پاک       ٣رمز جدول: عدد  
 کند و اجازهمی توانـد کـارهـای زشــت انجام دهد، ولی خود را کنترلمی یعنی نوجوانی کـه

پاک را آلوده و چرکین کند، خداوند بزرگ به داشتن چنین بنده دهد شـیطان آن قلب مهربان و نمی
حرام گوش کند، به های تواند به موســیقیمی کنـد. همـان نوجوان یا جوانی کهمی ای مبـاهـات

تصاویر و متنهای سایتها و کانالهای نامناسب و تصاویر زننده و حرام نگاه کند، ولی به خاطر خدا 
کند. آری! خدا به نوجوان و جوانی که نمی را ناپاک و آلوده به گناهگذرد و چشــم و قلبش می از آن

  نماید.می کند، افتخارمی گذرد و چشم پوشیمی به خاطر خدا از رابطه و دوستی با نامحرم
، نزد فرشــتگان مباهات ت و مناجاتداعب اهل خداوند به جوانِ « فرمودنـد: پیـامبر اعظم

و از شــهوات نفســانی  ،ام بنگریـد که چگونه به خاطر منفرمـایـد: بـه این بنـدهکنـد و میمی

 ٢۴٩      درسنامه حرکت آهسته

  ٢٦».دست برداشته است دخوهای خوشی

  دعا و نیایش
  خداوندا!

  !ما را از بندگان خوب و پاک خودت قرار بده
  !به ما توفیق عبادت و بندگی و دوری از گناه عنایت کن

  !قرار بده ما را از یاران خوب امام زمان
  امام خامنه ای عزیز را حفظ و حمایت بفرما.رهبر معظم انقلاب 

 آمین 
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  متن مطالعاتی
  خلوتهای آشکار

اد او و یمان به خدا و یا یانســان اســت. به طور کل یخداوند متعال، ناظر و شــاهد برکردارها
بازدارنده انسان از  هاین اهرمیتر یم، از اساسین مطلب که همه ما در محضـر او هستیتوجه به ا

بودن حق » میعل«بار بر  ١۶١و » عیسم«بار بر  ۴٩، »ریبصـ«بار بر ۵١م یگناهان اسـت. قرآن کر
گاه بودن خداوند به اعمال انســان و شاهد بودن بر  یات متعددید کرده اسـت.در آیتأک یتعال از آ
 یده و مخفیاوند پوشدر جهان بر خد یزیچ چین که هیان آمده است و ایاو، سخن به م هایرفتار

ــکار و نهان براین چشــم و آنچه در قلب و فکر  هایانتیبر خ یاســت و حت یکیاو  یســت و آش
گاهیگذرد ن یانسان م   م.یکن یات اشاره مین آیاز ا یاکنون به گوشه ا ٢٧دارد. یز آ

هِیدٌ «د:یفرما یخداوند م ــَ ئٍ ش ــَ ــاهد  و ز گواهی؛ همانا خداوند بر همه چإنَّ اللهَ علي کُلِّ ش ش
  ٢٨».است
ها ؛ بازگشت همه آنفَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِیدٌ عَلَي ما یَفْعَلُون«د: یفرما یونس میدر سوره  
 یگر مید یه ایو در آ ٢٩».دهند یما است، سپس خداوند گواه است بر آنچه آنها انجام م یبه سو

                                                                               
  .١٩هیالصدور. سوره غافر، آ ین و ما تخفیعلم خائنة الاعی .٢٧
  .١٧هیسوره حج، آ .٢٨

  .۴۶ه ی.آ٢٩ 

 ٢۵١      درسنامه حرکت آهسته

لَمْ یَعْلَمْ «د:یفرما یز میو ن ٣٠».ا خداوند مراقب شماست؛ همانإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً «د:یفرما
َ
أ

نَّ اللهَ یَرَي
َ
أ قُلِ «د:یفرما یگر مید یه ایدر آ ٣١»ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انســان نمی؛ آبـِ

ولُهُ وَ المُؤمِنُون ــُ یَرَي اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَس ــَ د)؛ یده یانجام م ید( هر کاری؛ بگو: عمل کناعْمَلُوا فَس
   ٣٢».نندیب یخداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را م

 ینم یاز خداوند مخف ین حرکت و عملیترکوچك یکند که حت یح میات تصــریآ یدر برخ
ماء«ماند:    ٣٣».إنَّ اللهَ لا یَخْفَي عَلَیْهِ شَئٌ في الارْضِ وَ لا في السَّ

مان ل است که گین دلیهان توسط شما به اکند که انجام گنا یخ میگر انسان را توبید ییدر جا
وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَتِروُنَ أنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ «ند: یب یاز اعمال شما را نم یلید خداوند خیکرده ا

ا تَعْمَلُونَ  ارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أنَّ اللهَ لا یَعْلَمُ کَثیراً مِمَّ ا ؛ اگر شما گناهانتان روَ لا أبْصـَ
د، یم داشــتیتنتان ب هاین نبود که از شــهادت گوش و چشــم و پوســتید بخاطر ایکرد یم یمخف

    ٣٤».داند ید نمیده یرا که انجام م یاز اعمال یارید خداوند بسیکرد یبلکه گمان م
 یه مرتبط با بحث ما باشــد، مین آیح ترید صــریونس که شــایکم ســوره یه شــصــت و یدر آ 
ا عَلَیْکُمْ شُهُودَاً «د: یمافر نٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ کُنَّ

ْ
 وَ مَا تَکُونُ في شَأ

غَرَ مِنْ  ــْ ماءِ وَ لا أص ــَّ ةٍ في الارضِ وَ لا في الس كَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّ ون فیهِ وَ مَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّ إذْ تُفِیضــُ
ــه ایچ حال و اندی؛در هوَ لا أکْبَرَ اِلاَّ في کِتابٍ مُبِینٍ  ذلكَ  ــتین یش ــمتید و هیس  از قرآن را یچ قس

م آن هنگام ین که ما گواه بر شــما هســتید، مگر ایده یرا انجام نم یچ عملید و هیکن یتلاوت نم
 یتو مخف ن و آســمان از پروردگاریز در زمیچ چید و هیشــو یا عبادت) میکه وارد آن (عملِ گناه 

ه ن که همیو نه کوچك تر از آن و نه بزرگ تر از آن؛ مگر ا یذرّه ا ینیبه اندازه سنگ یماند ،حت ینم

                                                                               
  .١ه ی.سوره نساء، آ٣٠ 
  .١۴ه ی.سوره علق، آ٣١ 
  .١٠۵ه ی.سوره توبه ، آ٣٢ 

  و.... ٣ه ی. سبأ، آ۵۴ه ی.احزاب، آ٢٨۴ه ی.بقره، آ١۶ه ی:غافر، آهای.و سوره۵ه یسوره ال عمران، آ .٣٣
  .٢٢ه یسوره فصلت، آ .٣٤
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 یگر مید یه ایو در آ ٢٩».دهند یما است، سپس خداوند گواه است بر آنچه آنها انجام م یبه سو

                                                                               
  .١٩هیالصدور. سوره غافر، آ ین و ما تخفیعلم خائنة الاعی .٢٧
  .١٧هیسوره حج، آ .٢٨

  .۴۶ه ی.آ٢٩ 

 ٢۵١      درسنامه حرکت آهسته

لَمْ یَعْلَمْ «د:یفرما یز میو ن ٣٠».ا خداوند مراقب شماست؛ همانإنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبَاً «د:یفرما
َ
أ

نَّ اللهَ یَرَي
َ
أ قُلِ «د:یفرما یگر مید یه ایدر آ ٣١»ند؟یب یداند که خداوند او را م یا انســان نمی؛ آبـِ

ولُهُ وَ المُؤمِنُون ــُ یَرَي اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَس ــَ د)؛ یده یانجام م ید( هر کاری؛ بگو: عمل کناعْمَلُوا فَس
   ٣٢».نندیب یخداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را م

 ینم یاز خداوند مخف ین حرکت و عملیترکوچك یکند که حت یح میات تصــریآ یدر برخ
ماء«ماند:    ٣٣».إنَّ اللهَ لا یَخْفَي عَلَیْهِ شَئٌ في الارْضِ وَ لا في السَّ

مان ل است که گین دلیهان توسط شما به اکند که انجام گنا یخ میگر انسان را توبید ییدر جا
وَ مَا کُنْتُمْ تَسْتَتِروُنَ أنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ «ند: یب یاز اعمال شما را نم یلید خداوند خیکرده ا

ا تَعْمَلُونَ  ارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أنَّ اللهَ لا یَعْلَمُ کَثیراً مِمَّ ا ؛ اگر شما گناهانتان روَ لا أبْصـَ
د، یم داشــتیتنتان ب هاین نبود که از شــهادت گوش و چشــم و پوســتید بخاطر ایکرد یم یمخف

    ٣٤».داند ید نمیده یرا که انجام م یاز اعمال یارید خداوند بسیکرد یبلکه گمان م
 یه مرتبط با بحث ما باشــد، مین آیح ترید صــریونس که شــایکم ســوره یه شــصــت و یدر آ 
ا عَلَیْکُمْ شُهُودَاً «د: یمافر نٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ کُنَّ

ْ
 وَ مَا تَکُونُ في شَأ

غَرَ مِنْ  ــْ ماءِ وَ لا أص ــَّ ةٍ في الارضِ وَ لا في الس كَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّ ون فیهِ وَ مَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّ إذْ تُفِیضــُ
ــه ایچ حال و اندی؛در هوَ لا أکْبَرَ اِلاَّ في کِتابٍ مُبِینٍ  ذلكَ  ــتین یش ــمتید و هیس  از قرآن را یچ قس

م آن هنگام ین که ما گواه بر شــما هســتید، مگر ایده یرا انجام نم یچ عملید و هیکن یتلاوت نم
 یتو مخف ن و آســمان از پروردگاریز در زمیچ چید و هیشــو یا عبادت) میکه وارد آن (عملِ گناه 

ه ن که همیو نه کوچك تر از آن و نه بزرگ تر از آن؛ مگر ا یذرّه ا ینیبه اندازه سنگ یماند ،حت ینم

                                                                               
  .١ه ی.سوره نساء، آ٣٠ 
  .١۴ه ی.سوره علق، آ٣١ 
  .١٠۵ه ی.سوره توبه ، آ٣٢ 

  و.... ٣ه ی. سبأ، آ۵۴ه ی.احزاب، آ٢٨۴ه ی.بقره، آ١۶ه ی:غافر، آهای.و سوره۵ه یسوره ال عمران، آ .٣٣
  .٢٢ه یسوره فصلت، آ .٣٤
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  ».آنها در کتابِ آشکار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است
اِعْلَمُوا عِبَادَ الله «فرماید: می یات نیز به این حقیقت اشاره شده است. حضرت علیدر روا

دْقٍ یَحْفَظُونَ أعْمَالَکُمْ وَ عَدَدَ أنَّ عَلَیْ  اظَ صــِ کُمْ وَ عُیُونَاً مِنْ جَوَارِحِکُمْ وَ حُفَّ دَاً مِنْ أنْفُســِ کُمْ رَصــَ
کُمْ مِنْهُمْ بَابَ ذُو رِتَاج کُمْ لا تَسْتُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمةُ لَیْلٍ دَاجٍ وَ لا یُکِنُّ د یبندگان خدا ! بدان ی؛ اأنْفَاسـَ

ند یکر خودتان ناظر شمایپ یاز اعضا هاییده بانیاز خود شما بر شما گماشته اند و د یکه مراقبان
 یکیکنند. نه تار یشما را ثبت م هایشماره نَفَس ید که حافظان راستگو،اعمال شما و حتیو بدان

بسته) شما را از آنان پنهان  یمحکم (اتاق خلوت با در یپوشاند و نه دَر یشـب، شما را از آنها م
  ٣٥ ».سازد یم

بْحَانَهُ وَ تَعَالَي لا یَخْفَي عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ في لَیْلِهِمْ وَ «ن فرمودنـد: یهمچن إنَّ اللـهَ ســُ
اؤُکُمْ شُهوُدُهُ وَ جَوَارِحِکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرِکُمْ  یُونُهُ وَ عُ  نَهَارِهِمْ ،لَطُفَ بِهِ خُبْرَاً وَ أحَاطَ بِهِ عِلْمَاً، أعْضـَ

ا ست؛ بلکه بیدهند بر خداوند پنهان ن ی؛همانا آنچه بندگان در شب و روز انجام مخَلَوَاتُکُمْ عِیَانُهُ 
گاه اسـت و با علم خویعلم دق شما گواهان  یش بر آنها احاطه دارد. اعضایق خود از اعمال آنها آ

شما بر خداوند  هاید و خلوتان او و روان و وجدانتان، جاسوسان او هستنیاو، اندام شـما سـپاه
  ٣٦».آشکار است

اهِدَ هُوَ «د: یـفرمـا یان همچنین میـمتق یمولا اِنَّ الشــَّ ي اللـهَ في الْخَلَوَاتِ فـَ اصــِ قُوا مَعـَ اِتَّ
شــاهد و ناظر بر جرم و  یرا کســید؛ زیزیهم بپرهها یان خدا در پنهانیو عصــ ی؛از نافرمانالْحَاکِمُ 

 ٣٧».است یخود ،حاکم و قاض امتیگناه شما است که در روز ق
  پایان

  

                                                                               
  .٣٢٢، ص ۵؛ بحار الانوار، ج١۵٧نهج البلاغه، خطبه .٣٥
  . ٣٢٠، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩نهج البلاغه، خطبه  .٣٦
  ..٢٣٩، ص ١۵عة، جی؛ وسائل الش ٣١۶نهج البلاغه، حکمت، .٣٧

  
  
  
  
  

  :هجدهمدرس 
  ب همیشه بازدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بهانه ارتباط
ــی با دانش آموزان، از طریق  تذکر: ــلام و احوالپرس ــه، مبلغ محترم پس از س در ابتدای جلس

  جدول، جذابیت لازم را ایجاد و زمینه تبیین محتوا را فراهم می کند. 
دوسـتان خوبم سلام، حالتون خوبه؟ احوالتون خوبه؟ خدارو شکر. امیدوارم همیشه سالم و 

  سرزنده و سرافراز باشید.
  خواهیم با یک جدول کوچک شروع کنیم. می درس امروز را
ــد و  یادآوری: ــکل زیر بر روی تخته بکش ــانزده خانه ای مانند ش مبلغ گرامی، یک جدول ش

را به ترتیب از بالا به پایین و از سمت راست به ها چهار سـؤال زیر را به ترتیب مطرح کند. پاسـخ
  چپ در جدول قرار دهد.
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  ».آنها در کتابِ آشکار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است
اِعْلَمُوا عِبَادَ الله «فرماید: می یات نیز به این حقیقت اشاره شده است. حضرت علیدر روا

دْقٍ یَحْفَظُونَ أعْمَالَکُمْ وَ عَدَدَ أنَّ عَلَیْ  اظَ صــِ کُمْ وَ عُیُونَاً مِنْ جَوَارِحِکُمْ وَ حُفَّ دَاً مِنْ أنْفُســِ کُمْ رَصــَ
کُمْ مِنْهُمْ بَابَ ذُو رِتَاج کُمْ لا تَسْتُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمةُ لَیْلٍ دَاجٍ وَ لا یُکِنُّ د یبندگان خدا ! بدان ی؛ اأنْفَاسـَ

ند یکر خودتان ناظر شمایپ یاز اعضا هاییده بانیاز خود شما بر شما گماشته اند و د یکه مراقبان
 یکیکنند. نه تار یشما را ثبت م هایشماره نَفَس ید که حافظان راستگو،اعمال شما و حتیو بدان

بسته) شما را از آنان پنهان  یمحکم (اتاق خلوت با در یپوشاند و نه دَر یشـب، شما را از آنها م
  ٣٥ ».سازد یم

بْحَانَهُ وَ تَعَالَي لا یَخْفَي عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ في لَیْلِهِمْ وَ «ن فرمودنـد: یهمچن إنَّ اللـهَ ســُ
اؤُکُمْ شُهوُدُهُ وَ جَوَارِحِکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرِکُمْ  یُونُهُ وَ عُ  نَهَارِهِمْ ،لَطُفَ بِهِ خُبْرَاً وَ أحَاطَ بِهِ عِلْمَاً، أعْضـَ

ا ست؛ بلکه بیدهند بر خداوند پنهان ن ی؛همانا آنچه بندگان در شب و روز انجام مخَلَوَاتُکُمْ عِیَانُهُ 
گاه اسـت و با علم خویعلم دق شما گواهان  یش بر آنها احاطه دارد. اعضایق خود از اعمال آنها آ

شما بر خداوند  هاید و خلوتان او و روان و وجدانتان، جاسوسان او هستنیاو، اندام شـما سـپاه
  ٣٦».آشکار است

اهِدَ هُوَ «د: یـفرمـا یان همچنین میـمتق یمولا اِنَّ الشــَّ ي اللـهَ في الْخَلَوَاتِ فـَ اصــِ قُوا مَعـَ اِتَّ
شــاهد و ناظر بر جرم و  یرا کســید؛ زیزیهم بپرهها یان خدا در پنهانیو عصــ ی؛از نافرمانالْحَاکِمُ 

 ٣٧».است یخود ،حاکم و قاض امتیگناه شما است که در روز ق
  پایان

  

                                                                               
  .٣٢٢، ص ۵؛ بحار الانوار، ج١۵٧نهج البلاغه، خطبه .٣٥
  . ٣٢٠، ص ١٠د، ج یالحد ی؛ شرح نهج البلاغه ابن اب١٩٩نهج البلاغه، خطبه  .٣٦
  ..٢٣٩، ص ١۵عة، جی؛ وسائل الش ٣١۶نهج البلاغه، حکمت، .٣٧

  
  
  
  
  

  :هجدهمدرس 
  ب همیشه بازدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بهانه ارتباط
ــی با دانش آموزان، از طریق  تذکر: ــلام و احوالپرس ــه، مبلغ محترم پس از س در ابتدای جلس

  جدول، جذابیت لازم را ایجاد و زمینه تبیین محتوا را فراهم می کند. 
دوسـتان خوبم سلام، حالتون خوبه؟ احوالتون خوبه؟ خدارو شکر. امیدوارم همیشه سالم و 

  سرزنده و سرافراز باشید.
  خواهیم با یک جدول کوچک شروع کنیم. می درس امروز را
ــد و  یادآوری: ــکل زیر بر روی تخته بکش ــانزده خانه ای مانند ش مبلغ گرامی، یک جدول ش

را به ترتیب از بالا به پایین و از سمت راست به ها چهار سـؤال زیر را به ترتیب مطرح کند. پاسـخ
  چپ در جدول قرار دهد.
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  د.باشمی اریب از سمت راست به چپ و از بالا به پایین به شکل»  توبه«رمز جدول کلمه 

  جدول هایسؤال
  نام دیگر سپاسگزاری؟ (تشکر) -١
  )پیامبری که زیر دریایی سوار شد؟ (حضرت یونس -٢
  نام یکی از شهرهای مازندران که نام قدیمی آن بار فروش بوده است؟ (بابل) -٣
  نام بزرگ ترین سوره قرآن کریم؟ (بقره) -۴

  داند؟دوستان عزیز! چه کسی معنای کلمه توبه را می
توبه یعنی بازگشــت از مســیر خطا و اشــتباه و قرار گرفتن در مســیر طبیعی، انســانی و عادی 

  زندگی.

  تبیین متن و محتوا
  : لازم است مبلغ گرامی، داستان ذیل را با تمرکز، احساس و لطافت خاصی تعریف کند.تذکر

شهر تبریز، های خیاباندر یکی از  ،قدیمی ای شمسی، در محله ١٢٨۴اسفند سال  ۵در روز 
  فرزند مشهدی جعفر و آسیه خانم یعنی رسول چشم به جهان گشود.

 ،داشتیش ، با عشق و محبتی که به مولاآسـیه خانم یکی از گریه کنان روضه امام حسین

 ٢۵۵      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

فکار و لاابالی بارآورد. بعد از ولی بازیهای روزگار از رسول، جوانی خلا ،فرزند خود را بزرگ کرد
سنین بیست و چهار پنج سالگی، رسول شهر و دیار خود را رها کرد و به تهران آمد. از آنجایی که 

  در تهران به رسول ترک شهرت یافت.  ،رسول آذری زبان بود
با آب  ،یکی از شــبهای دهه اول محرم بود و رســول ترک دهانش را از نجاســتی که خورده بود

خواست به همان هیأتی برود که شبهای گذشته نیز می چرا که باز ،ن به خیال خود پاک کردکشید
کرد. پچ پچ مسئولان هیأت که با نیم نگاهی او را می در آن شـرکت داشت. ولی این بار گویا فرق

  برایش ناخوشایند بود.  ،زیر نظر داشتند
ریهای تهران از اینکه بخواهند با او رسول یکی از قلدرهای شروری بود که حتی مأموران کلانت

  بیم و هراس داشتند. ،برخورد جدی داشته باشند
 که او در مجلسها رســول از انجـام هیچ گنـاهی مضــایقـه نکرده بود و این بـه زعم هیـأتی

شــد. بالاخره یکی از میان آنها برخواســت و در مقابل رســول قد می شــان بود، گران تمامروضــه
  مجلس بیرون رود.  برابر لبخند رسول، از او با لحنی تند خواست که ازراست کرد و در 

ــاکت بود و فقط با ناراحتی به حرفهای او گوش ــول س ــبانی می رس داد. خیلی ناراحت و عص
ــد ــینمی ولی چیزی ،ش ــکوت فراگرفته بود. به گمان بعض  ،و طبق عادتها گفت. همه جا را س
اما او بدون هیچ شکایتی و با دلی شکسته آنجا را ترک کرد  ،افتادمی بایست دعوایی راهمی رسـول

  و رو به سوی خانه حرکت کرد. 
به اندازه ای  امام حسین ولی اعتقادش به آقا ،هرچند رسـول آدمی بسـیار قلدر و شرور بود

کینه و عقده ای به دل بگیرد و دعوا کند. آن  داد تا از خادمان حســینینمی بود کـه بـه او اجازه
نیز مثل شبهای دیگر گذشت. صبح خیلی زود بود و هنوز شهر هیاهوی روزانه خود را شروع شب 

باز شــد و مردی بیرون آمد. از حالتش پیدا بود که برای انجام ها نکرده بود کـه در یکی از خـانـه
خانه رســید و  رفت. به جلوی درمی رود. او به ســوی خانه رســول ترکنمی امری عادی و روزمره

  ه در زدن کرد. شروع ب
دید یم رسول با شنیدن صدای در، خود را به پشت در رساند و در را باز کرد. پشت در کسی را
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  د.باشمی اریب از سمت راست به چپ و از بالا به پایین به شکل»  توبه«رمز جدول کلمه 

  جدول هایسؤال
  نام دیگر سپاسگزاری؟ (تشکر) -١
  )پیامبری که زیر دریایی سوار شد؟ (حضرت یونس -٢
  نام یکی از شهرهای مازندران که نام قدیمی آن بار فروش بوده است؟ (بابل) -٣
  نام بزرگ ترین سوره قرآن کریم؟ (بقره) -۴

  داند؟دوستان عزیز! چه کسی معنای کلمه توبه را می
توبه یعنی بازگشــت از مســیر خطا و اشــتباه و قرار گرفتن در مســیر طبیعی، انســانی و عادی 

  زندگی.

  تبیین متن و محتوا
  : لازم است مبلغ گرامی، داستان ذیل را با تمرکز، احساس و لطافت خاصی تعریف کند.تذکر

شهر تبریز، های خیاباندر یکی از  ،قدیمی ای شمسی، در محله ١٢٨۴اسفند سال  ۵در روز 
  فرزند مشهدی جعفر و آسیه خانم یعنی رسول چشم به جهان گشود.

 ،داشتیش ، با عشق و محبتی که به مولاآسـیه خانم یکی از گریه کنان روضه امام حسین

 ٢۵۵      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

فکار و لاابالی بارآورد. بعد از ولی بازیهای روزگار از رسول، جوانی خلا ،فرزند خود را بزرگ کرد
سنین بیست و چهار پنج سالگی، رسول شهر و دیار خود را رها کرد و به تهران آمد. از آنجایی که 

  در تهران به رسول ترک شهرت یافت.  ،رسول آذری زبان بود
با آب  ،یکی از شــبهای دهه اول محرم بود و رســول ترک دهانش را از نجاســتی که خورده بود

خواست به همان هیأتی برود که شبهای گذشته نیز می چرا که باز ،ن به خیال خود پاک کردکشید
کرد. پچ پچ مسئولان هیأت که با نیم نگاهی او را می در آن شـرکت داشت. ولی این بار گویا فرق

  برایش ناخوشایند بود.  ،زیر نظر داشتند
ریهای تهران از اینکه بخواهند با او رسول یکی از قلدرهای شروری بود که حتی مأموران کلانت

  بیم و هراس داشتند. ،برخورد جدی داشته باشند
 که او در مجلسها رســول از انجـام هیچ گنـاهی مضــایقـه نکرده بود و این بـه زعم هیـأتی

شــد. بالاخره یکی از میان آنها برخواســت و در مقابل رســول قد می شــان بود، گران تمامروضــه
  مجلس بیرون رود.  برابر لبخند رسول، از او با لحنی تند خواست که ازراست کرد و در 

ــاکت بود و فقط با ناراحتی به حرفهای او گوش ــول س ــبانی می رس داد. خیلی ناراحت و عص
ــد ــینمی ولی چیزی ،ش ــکوت فراگرفته بود. به گمان بعض  ،و طبق عادتها گفت. همه جا را س
اما او بدون هیچ شکایتی و با دلی شکسته آنجا را ترک کرد  ،افتادمی بایست دعوایی راهمی رسـول

  و رو به سوی خانه حرکت کرد. 
به اندازه ای  امام حسین ولی اعتقادش به آقا ،هرچند رسـول آدمی بسـیار قلدر و شرور بود

کینه و عقده ای به دل بگیرد و دعوا کند. آن  داد تا از خادمان حســینینمی بود کـه بـه او اجازه
نیز مثل شبهای دیگر گذشت. صبح خیلی زود بود و هنوز شهر هیاهوی روزانه خود را شروع شب 

باز شــد و مردی بیرون آمد. از حالتش پیدا بود که برای انجام ها نکرده بود کـه در یکی از خـانـه
خانه رســید و  رفت. به جلوی درمی رود. او به ســوی خانه رســول ترکنمی امری عادی و روزمره

  ه در زدن کرد. شروع ب
دید یم رسول با شنیدن صدای در، خود را به پشت در رساند و در را باز کرد. پشت در کسی را
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گاه  مسئول هیأت دیشبی ،توانسـت از او راضـی باشد، بله، حاج اکبر ناظمنمی که به طور ناخودآ
می حاج اکبر بود. همان هیأتی که رسـول دیگر حق نداشـت به آنجا برود. اما برخورد گرم و صمی

حکایت از چیز دگیری داشت. بعد از کلی معذرت خواهی، از رسول خواست تا در شبهای آینده 
  .در جلسات آنها شرکت کند

  اما چرا؟ مگر چه شده؟  
ولی اصــرار رســول پرده از رازی عجیب  ،خواســت توضــیح دهدنمی ناظم دیگر بیش از این

 .برداشت
ر عالم خواب دیده بود که در شبی تاریک در صحرای مرحوم حاج اکبر ناظم در شب گذشته د

شود که می ولی متوجه ،برود امام حسینهای گیرد که به طرف خیمهمی کربلاست. او تصمیم
دهد. نمی راها سـگی در حال پاسـبانی از آنجاست و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به آن خیمه

ــود، خواهد به آنجا نزدیکمی ناظم زمانی که ــگ به او حملهتر ش خواهد می کند. وقتی کهمی س
شــود، بله، چهره آن ســگ همان می متوجه منظره ای عجیب ،خود را از چنگال آن ســگ رها کند

را رسول ترک برعهده داشت.  امام حسینهای چهره رسـول ترک بود. مسـئول پاسبانی از خیمه
یزید  بن یکباره از رسول ترک، حر این همان چیزی بود که در رسـول انقلابی عظیم ایجاد کرد و به

  ریاحی دیگری ساخت.
 شهد و شکری ،آوردمی باره اسـیر زلف یار شده بود و دیگر هر چه بر زبان بله، رسـول به یک

   سوزان بود؛
  واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 و ارادتمندان به امام حسینها دلسوخته ترین دلدادهاو از آن روز به بعد یکی از شیداترین و 

 و گریان را ای شــنونده هر آمد،می بیرون آقا درباره او از که 		به گونه ای که هر ســخنی ،شــودمی
  ساخت.می منقلب

 ١٣٨٠شـمسـی مصـادف با پانزدهم رجب سال  ١٣٣٩سـرانجام در شـب نهم دی ماه سـال 
 آقام گلدی، آقام« با گفتن مکرر ،بیندمی را بر بالین خودقمری درحـالی کـه او حـاج اکبر نـاظم 

 ٢۵٧      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

شــتابد. جنازه مطهرش را در قم، در می روح بزرگش از بـدنش خـارج و بـه دیـار باقی، »گلـدی
 ٣٨سپارند.می قبرستان حاج آقای حائری (قبرستان نو) به خاک

  تذکر مهم
استان است مبلغ گرامی در پایان دبرای تأثیرگذاری بیشـتر داستان و پرهیز از القاء منفی، لازم 

 کند که امام حسینمی توضیح دهد که وقتی فردی با آن همه آلودگی و گناه، باز هم لیاقت پیدا
ــند و با پاکی و  ــانی که از آلودگی دور باش ــعیت کس ــد وض به او نظر کند، پس چه زیبا خواهد ش

  کنند. می طهارت از گناه در مجلس سیدالشهدا شرکت
ــتان من ــیم و در درجات بالای ایمان و دوس ــت که که پاک باش ! فراموش نکنیم که هنر آن اس

معنویت، نه آنکه گناه کنیم و بعد پشـیمان شـویم. این داسـتانها برای آن است که ناامید نشویم و 
  همیشه باز است و حق مأیوس شدن نداریم.  بدانیم در خانه خدا و اهل بیت

  اجرای مسابقه
کند. ابتدا دانش آموزان خود می گروه دو نفره برای انجام یک مسابقه دعوتمبلغ گرامی از دو 

ــند را طراحی  را معرفی کنند. مبلغ محترم از قبل باید دو ســری مکعب که از کوچک به بزرگ باش
  و در اختیار هر دو گروه قرار دهد.   -مانند شکل زیر –کرده باشد. 

ــتفاده های تواند از جعبه یا کارتونمی مبلغ ارجمند، ــتفاده نیز اس بزرگ و کوچک غیر قابل اس
  بزرگ تر و تعداد آنها بیشتر باشد، مسابقه جذاب تر خواهد شد. ها کند. هر اندازه حجم مکعب

                                                                               
 نک: کتاب رسول ترک، تألیف محمد حسین سیف اللهی. .٣٨
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گاه  مسئول هیأت دیشبی ،توانسـت از او راضـی باشد، بله، حاج اکبر ناظمنمی که به طور ناخودآ
می حاج اکبر بود. همان هیأتی که رسـول دیگر حق نداشـت به آنجا برود. اما برخورد گرم و صمی

حکایت از چیز دگیری داشت. بعد از کلی معذرت خواهی، از رسول خواست تا در شبهای آینده 
  .در جلسات آنها شرکت کند

  اما چرا؟ مگر چه شده؟  
ولی اصــرار رســول پرده از رازی عجیب  ،خواســت توضــیح دهدنمی ناظم دیگر بیش از این

 .برداشت
ر عالم خواب دیده بود که در شبی تاریک در صحرای مرحوم حاج اکبر ناظم در شب گذشته د

شود که می ولی متوجه ،برود امام حسینهای گیرد که به طرف خیمهمی کربلاست. او تصمیم
دهد. نمی راها سـگی در حال پاسـبانی از آنجاست و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به آن خیمه

ــود، خواهد به آنجا نزدیکمی ناظم زمانی که ــگ به او حملهتر ش خواهد می کند. وقتی کهمی س
شــود، بله، چهره آن ســگ همان می متوجه منظره ای عجیب ،خود را از چنگال آن ســگ رها کند

را رسول ترک برعهده داشت.  امام حسینهای چهره رسـول ترک بود. مسـئول پاسبانی از خیمه
یزید  بن یکباره از رسول ترک، حر این همان چیزی بود که در رسـول انقلابی عظیم ایجاد کرد و به

  ریاحی دیگری ساخت.
 شهد و شکری ،آوردمی باره اسـیر زلف یار شده بود و دیگر هر چه بر زبان بله، رسـول به یک

   سوزان بود؛
  واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 و ارادتمندان به امام حسینها دلسوخته ترین دلدادهاو از آن روز به بعد یکی از شیداترین و 

 و گریان را ای شــنونده هر آمد،می بیرون آقا درباره او از که 		به گونه ای که هر ســخنی ،شــودمی
  ساخت.می منقلب

 ١٣٨٠شـمسـی مصـادف با پانزدهم رجب سال  ١٣٣٩سـرانجام در شـب نهم دی ماه سـال 
 آقام گلدی، آقام« با گفتن مکرر ،بیندمی را بر بالین خودقمری درحـالی کـه او حـاج اکبر نـاظم 

 ٢۵٧      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

شــتابد. جنازه مطهرش را در قم، در می روح بزرگش از بـدنش خـارج و بـه دیـار باقی، »گلـدی
 ٣٨سپارند.می قبرستان حاج آقای حائری (قبرستان نو) به خاک

  تذکر مهم
استان است مبلغ گرامی در پایان دبرای تأثیرگذاری بیشـتر داستان و پرهیز از القاء منفی، لازم 

 کند که امام حسینمی توضیح دهد که وقتی فردی با آن همه آلودگی و گناه، باز هم لیاقت پیدا
ــند و با پاکی و  ــانی که از آلودگی دور باش ــعیت کس ــد وض به او نظر کند، پس چه زیبا خواهد ش

  کنند. می طهارت از گناه در مجلس سیدالشهدا شرکت
ــتان من ــیم و در درجات بالای ایمان و دوس ــت که که پاک باش ! فراموش نکنیم که هنر آن اس

معنویت، نه آنکه گناه کنیم و بعد پشـیمان شـویم. این داسـتانها برای آن است که ناامید نشویم و 
  همیشه باز است و حق مأیوس شدن نداریم.  بدانیم در خانه خدا و اهل بیت

  اجرای مسابقه
کند. ابتدا دانش آموزان خود می گروه دو نفره برای انجام یک مسابقه دعوتمبلغ گرامی از دو 

ــند را طراحی  را معرفی کنند. مبلغ محترم از قبل باید دو ســری مکعب که از کوچک به بزرگ باش
  و در اختیار هر دو گروه قرار دهد.   -مانند شکل زیر –کرده باشد. 

ــتفاده های تواند از جعبه یا کارتونمی مبلغ ارجمند، ــتفاده نیز اس بزرگ و کوچک غیر قابل اس
  بزرگ تر و تعداد آنها بیشتر باشد، مسابقه جذاب تر خواهد شد. ها کند. هر اندازه حجم مکعب

                                                                               
 نک: کتاب رسول ترک، تألیف محمد حسین سیف اللهی. .٣٨
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را ها خواهد مکعبمی مبلغ گرامی، در یـک زمـان محدود، (تقریبا یک دقیقه) از هر دو گروه

ونه باشــد که کوچکترین مکعب در زیر قرار بگیرد و روی هم بچینند. البته این چینش باید این گ
  همین طور به ترتیب ادامه پیدا کند و بزرگ ترین مکعب باید در رأس قرار بگیرد.

را به گونه ای بچیند که نریزند، باید ســریع وارد مرحله بعد شود و ها گروهی که بتواند مکعب
  در کوتاه ترین زمان آن را انجام دهند.

ــل من عملی«و عبارت مبلغ گرامی، د هَ  إِنَّ «و  ٣٩»الهی عفوک أفض ابینَ  یُحِبُّ  اللَّ وَّ  یُحِبُّ  وَ  التَّ
رین را در کـاغـذهای رنگی متفاوت مانند شــکل زیر در پنج قطعه طراحی کرده و هر  ٤٠»الْمُتَطَهِّ

  دهد. می جمله را به صورت جداگانه و بهم ریخته در اختیار هر گروه قرار

  

  
خواهد این کلمات را به شــکل صــحیح در کنار هم قرار می شــرکت کنندگان مبلغ محترم، از

  تذکر: دهند. 

                                                                               
  مناجات شعبانیه. .٣٩
 .٢٢٢سوره بقره، آیه  .٤٠

 ٢۵٩      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

ــباندن یک آهنمی مبلغ گرامی ربای کوچک در پشــت هر قطعه، از دانش آموزان تواند با چس
بخواهد آنها را در کنار هم بر روی تخته وایت برد بچســبانند، تا دیگر دانش آموزان نیز جملات را 

  ببینند.
ــد و آن بع ــدن و تصــحیح کردن چینش آنها، معنای جمله را از هر دو گروه بپرس د از کامل ش

گروهی که در زمان کمتری مراحل مســابقه را انجام دادند و معنای دقیق تری را بیان کردند، امتیاز 
  بیشتری را کسب خواهند کرد.

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  دوستان من!

مقدار هم بزرگ باشـند، در برابر عفو خداوند کوچک هستند؛  فراموش نکنیم که گناهان ما هر
	!تربزرگهای تر به مکعبهای کوچکمانند نسبت مکعب 	

یکی از بـدترین عوارض گنـاه در زنـدگی ما ایجاد یأس و ناامیدی اســت، لذا برای دوری از 
ی که ما دچار ناامیدی باید گناه و خطا را ترک کرد؛ زیرا ناامیدی منشــأ همه گناهان اســت. زمان

 توانیم از مســیر انســانی آن برطرف کنیم،نمی توهم شــویم کـه نیـازهای طبیعی خود را در دنیا
رویم می رویم سراغ مسیرهای غیر انسانی و غیر الهی، یعنی گناه و بدتر در ناامیدی و یأس فرومی

  کنیم. می و را بازگشت را سخت و دشوار
باز گذاشـته، تا هر کس هر زمانی که پشــیمان شد، بازگردد. باید بدانیم که خداوند در توبه را 

 یذِ الَّ  نتَ لهی اَ اِ : «داردبه پیشگاه خدا چنین عرضه می »تائبین« در مناجات امام زین العابدین
ن مَ  ذرُ ا عُ مَ ، فَ اً وحَ صــُ نَ  ةً وبَ تَ  اللهِ  یوا إلَ وبُ تُ  لتَ قُ ة، فَ وبَ التَّ  هُ یتَ مَّ ســَ  کَ فوِ ی عَ لَ اِ  اً ابَ بَ  کَ ادِ بَ عِ لِ  حـتَ تَ فَ 
 که دری به سوی عفوت به روی بندگان تو کسـی هستی !خدای من؛ هِ تحِ فَ  عدَ اب بَ البَ  ولَ خُ دُ  لَ غفَ اَ 

 ایهتوب ؛بازگردید به ســوی خدا و توبه کنید: ایای و فرمودهای و نامش را توبه نهادهگشــوده خود
ــانی که از ورود از این .یانه و حقیقخالصــ ــوند در،  اکنون عذر کس ــایش آن، غافل ش بعد از گش
 »چیست؟
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ذینَ اَسْرَفُوا عَلَي اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ «فرماید: می خداوند در قرآن قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ
ا نُوبَ جَمِیعـَ  کار من بگو: ای بندگان من که بر خودبـه بندگان گنه ؛ ای پیـامبر!»اِنَّ اللـهَ یَغْفِرُ الـذُّ

ی گناهان شما اید! از رحمت و بخشایش خداوند ناامید نشوید، خداوند همهاسـراف و ستم کرده
  ٤١».آمرزدرا می

نه تنها انسان حق یأس و نامیدی ندارد، بلکه باید بداند که خداوند منتظر بازگشت اوست و از 
 اً حَ رَ فَ  دُّ شَ ی اَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ اِ : «خوانیممی در حدیثی از امام باقرشود. می توبه او بسـیار خوشـحال

اش از بنده یتوبه خداوند از؛ اهَ دَ جَ وَ اء، فَ ة ظلمَ یلَ ی لَ فِ  هُ ادَ زَ  وَ  هُ تَ لَ احِ رَ  لَّ ضــَ اَ  لٍ جُ ن رَ مِ  هِ بدِ عَ  ةِ وبَ تَ بِ 
 تربیش ،سپس آن را بیابد خود را در بیابان در یک شب تاریک گم کرده و یکسی که مرکب و توشه

  ٤٢».گرددشاد می
 اللهَ  إنَّ « نقل شده که آن حضرت فرمود: از حضـرت امام صادق »ابوبصـیر«در روایت و 

ی لفریب خورده وابتدا خـداونـد از میـان بندگانش آنان را که  ؛»ابوَّ التَّ  نِ تَّ فَ المُ  هِ ادِ بـَ ن عِ مِ  بُّ حـِ یُ 
  ٤٣».داردکنند، دوست میتوبه میسپس 

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ش عفو و رحمت خودت عنایت بفرما!به ما توفیق بازگشت به آغو
  ما را از گناهان و معاصی حفظ کن!

  شر شیطان و اعوان و انصار او را از سر ما دفع کن!
  به ما قدرت و اراده ترک گناه مرحمت بفرما!
  عاقبت ما را ختم به خیر و سعادت بگردان.

                                                                               
  .۵٣. سوره زمر، آیه ٤١
  .۴٣۵، ص ٢. کافی، ج ٤٢
 .٢۴٣ص  همان،. ٤٣

 ٢۶١      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

  خدایا!
دســت از محبت و مهربانی  به ما توفیق آن ده، همانطور که تو ما را دوســت داری و هیچ وقت

  بر ما برنداشتی، ما نیز معرفت و عشق خودمان را به تو با افکار و اعمال صالحمان نشان دهیم.
  خدایا!

  ترین و امیدوارترین انسانت یعنی امام زمان را به ما عنایت بفرما.توفیق زیارت عاشق
  خدایا!

از رحمت و عفو بخششت را از ما شیطان و بزرگ ترین گناه یعنی گناه ناامیدی های وسـوسـه
    دور بگردان. آمین
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  خدایا!
دســت از محبت و مهربانی  به ما توفیق آن ده، همانطور که تو ما را دوســت داری و هیچ وقت

  بر ما برنداشتی، ما نیز معرفت و عشق خودمان را به تو با افکار و اعمال صالحمان نشان دهیم.
  خدایا!
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  متن مطالعاتی
 اگر ما به معنای واقعی. هست و بوده باز شهیو برگشت از هر مسیر خطا و گناهی هم توبه باب
ــته گناهان و قلبا از ــیم، توبه گذش ــیمان باش ــت خود پش  .واقعی در وجود ما تحقق پیدا کرده اس
دَمِ  کَفَی: «مودفر باقر امام که همانطور  تیفاک گناه و خطا از یمانیپش توبه تحقق ؛ درتَوْبَة بِالنَّ

  ٤٤.»کند یم
ذي هُوَ  وَ « رد؛یپذ یم را شیخو بندگان توبه شــهیهم که اســت یمتعال کســ خداوند  یَقْبَلُ  الَّ

وْبَةَ  ئاتِ  عَنِ  یَعْفُوا وَ  عِبادِهِ  عَنْ  التَّ یِّ  دگانشبن از را توبه که اســت کســی ؛ اوتَفْعَلُون ما یَعْلَمُ  وَ  الســَّ
ــد،می راها یبد و ردیپذمی  را ما بی گمان او توبه ٤٥»داندمی داده اید را انجام را آنچه و بخش

داده  انجام درست را خود وظیفه ما که سـتین معنا نیا به توبه شـدن رفتهیپذ پذیرفته اسـت، البته
 رگبز اساس بر خداوند متعال که میهسـت گناهان خود بخشـش به مطمئن جهت نیا بلکه از ایم،
 کُنْتُ  إِنْ  إِلَهِي« کند؛ یم رفتار ما مانند یاهانیروســ و گنهکاران با خود کران یب رحمت و یمنشــ
هِلٍ  غَیْرَ 

ْ
نْتَ  لِرَحْمَتِكَ  مُسْتَأ

َ
هْلٌ  فَأ

َ
نْ  أ

َ
 رحمت اقتیل هرچند من، ی؛ خداسَعَتِكَ  بِفَضْلِ  عَلَيَّ تَجُودَ  أ

ل و یفض که چرا نیز بشود حال من شـامل بخشـشـت و جود که یهسـت آن اهل تو اما ندارم، را تو
  ٤٦.»شود یم زین حال کسی مانند من شامل که است عیوس آن قدر تو بخشش

                                                                               
  .۴٢۶ ص ، ٢، جیکاف .٤٤
 .٢۵ سوره شورا، آیه .٤٥
 .۶٨۶ص ،٢ج ،ق ١۴٠٩ه، یالإسلام الکتب دار الأعمال، تهران، موسی، إقبال بن علی طاووس، ابن .٤٦

 ٢۶٣      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

 به محبت از دست زمان چیه و دارد و داشته دوست را بندگانش همه شـه،یهم متعال خداوند
ــت:  نخواهد بر آنان هَ  إِنَّ «داش اسِ  اللَّ ــبت ؛ خداوندرَحیمٌ  لَرَؤُفٌ  بِالنَّ  مهربان و میرح مردم به نس

 و محبت از را خود یرو و دســت خود، گناهان با بعضــا که میهســت ما نیا متأســفانه ٤٧!»اســت
  .میکن یم محروم ،یزندگ و دیام تینها یب از را خود م ویگردان یبرم رحمتش
 آن دارد دوســت متعال یخدا شــود، یبزرگ هر به ،یگناه هر مرتکب ،یانســان هر که یزمان
 یانطیبزرگ ش وسوسه کی ،یدیناام نیا رایز نشود؛ دیناام او بخشش و عفو از وقت چیه انسـان،
 متعال خداوند باب نیهم از. کند فراهم و گناهان دیگر را گناه آن تکرار نهیزم دوباره تا اســت
 دینشو دینوم خداوند رحمت از! دیاکرده سـتم و اسـراف خود بر که من بندگان ای: بگو: «فرمود
  ٤٨.»است مهربان و آمرزنده اریبس او رایز آمرزد،می را گناهان همه خدا که

نداشـته و نخواهد داشت. ما چه  وجود یدیناام چیه یهیچ وقت و در هیچ شـرایطی جا پس
نْیا  رَحْمانَ «در دنیـا و چـه در آخرت بـا خـدای أرحم الراحمین ســر و کار داریم:  وَ الاخِرَةِ وَ الدُّ

و به ٤٩».؛ ای کســی کـه هم در دنیـا و هم در آخرت، هم رحمان هســتی و هم رحیمرَحِیمَهُمـا
ش ش بر غضب؛ رحمترَحْمَتُهُ غَضَبَه سَبَقَتْ «روبرو هستیم که ، با خدایی فرمایش امیرالمؤمنین

  ٥٠».پیشی گرفته است
هنگام توبه انسان گنه کار، نه تنها جالب است بدانیم خداوند متعال آن قدر بخشنده است که 

بخشد، بلکه با ادامه دادن مسیر درست و صحیح در زندگی خود، گناهان می گناهان گذشـته او را
لُ «کند: می او را تبدیل به خوبیها و نیکیها هُ  یُبَدِّ ئاتِهِمْ  اللَّ یِّ نات ســَ  به را نآنا گناهان ؛ خداوندحَســَ

  ٥١».کندمی مبدّل حسنات

                                                                               
 .۶۵ سوره حج، آیه .٤٧
  .۵٣ سوره زمر، آیه .٤٨
  .٢٣٢ص ،١ج ،الأعمال إقبال .٤٩
 .٢٢٢ص ،١ج ،همان .٥٠
  .٧٠سوره فرقان، آیه  .٥١
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  متن مطالعاتی
 اگر ما به معنای واقعی. هست و بوده باز شهیو برگشت از هر مسیر خطا و گناهی هم توبه باب
ــته گناهان و قلبا از ــیم، توبه گذش ــیمان باش ــت خود پش  .واقعی در وجود ما تحقق پیدا کرده اس
دَمِ  کَفَی: «مودفر باقر امام که همانطور  تیفاک گناه و خطا از یمانیپش توبه تحقق ؛ درتَوْبَة بِالنَّ

  ٤٤.»کند یم
ذي هُوَ  وَ « رد؛یپذ یم را شیخو بندگان توبه شــهیهم که اســت یمتعال کســ خداوند  یَقْبَلُ  الَّ

وْبَةَ  ئاتِ  عَنِ  یَعْفُوا وَ  عِبادِهِ  عَنْ  التَّ یِّ  دگانشبن از را توبه که اســت کســی ؛ اوتَفْعَلُون ما یَعْلَمُ  وَ  الســَّ
ــد،می راها یبد و ردیپذمی  را ما بی گمان او توبه ٤٥»داندمی داده اید را انجام را آنچه و بخش

داده  انجام درست را خود وظیفه ما که سـتین معنا نیا به توبه شـدن رفتهیپذ پذیرفته اسـت، البته
 رگبز اساس بر خداوند متعال که میهسـت گناهان خود بخشـش به مطمئن جهت نیا بلکه از ایم،
 کُنْتُ  إِنْ  إِلَهِي« کند؛ یم رفتار ما مانند یاهانیروســ و گنهکاران با خود کران یب رحمت و یمنشــ
هِلٍ  غَیْرَ 

ْ
نْتَ  لِرَحْمَتِكَ  مُسْتَأ

َ
هْلٌ  فَأ

َ
نْ  أ

َ
 رحمت اقتیل هرچند من، ی؛ خداسَعَتِكَ  بِفَضْلِ  عَلَيَّ تَجُودَ  أ

ل و یفض که چرا نیز بشود حال من شـامل بخشـشـت و جود که یهسـت آن اهل تو اما ندارم، را تو
  ٤٦.»شود یم زین حال کسی مانند من شامل که است عیوس آن قدر تو بخشش

                                                                               
  .۴٢۶ ص ، ٢، جیکاف .٤٤
 .٢۵ سوره شورا، آیه .٤٥
 .۶٨۶ص ،٢ج ،ق ١۴٠٩ه، یالإسلام الکتب دار الأعمال، تهران، موسی، إقبال بن علی طاووس، ابن .٤٦

 ٢۶٣      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

 به محبت از دست زمان چیه و دارد و داشته دوست را بندگانش همه شـه،یهم متعال خداوند
ــت:  نخواهد بر آنان هَ  إِنَّ «داش اسِ  اللَّ ــبت ؛ خداوندرَحیمٌ  لَرَؤُفٌ  بِالنَّ  مهربان و میرح مردم به نس

 و محبت از را خود یرو و دســت خود، گناهان با بعضــا که میهســت ما نیا متأســفانه ٤٧!»اســت
  .میکن یم محروم ،یزندگ و دیام تینها یب از را خود م ویگردان یبرم رحمتش
 آن دارد دوســت متعال یخدا شــود، یبزرگ هر به ،یگناه هر مرتکب ،یانســان هر که یزمان
 یانطیبزرگ ش وسوسه کی ،یدیناام نیا رایز نشود؛ دیناام او بخشش و عفو از وقت چیه انسـان،
 متعال خداوند باب نیهم از. کند فراهم و گناهان دیگر را گناه آن تکرار نهیزم دوباره تا اســت
 دینشو دینوم خداوند رحمت از! دیاکرده سـتم و اسـراف خود بر که من بندگان ای: بگو: «فرمود
  ٤٨.»است مهربان و آمرزنده اریبس او رایز آمرزد،می را گناهان همه خدا که

نداشـته و نخواهد داشت. ما چه  وجود یدیناام چیه یهیچ وقت و در هیچ شـرایطی جا پس
نْیا  رَحْمانَ «در دنیـا و چـه در آخرت بـا خـدای أرحم الراحمین ســر و کار داریم:  وَ الاخِرَةِ وَ الدُّ

و به ٤٩».؛ ای کســی کـه هم در دنیـا و هم در آخرت، هم رحمان هســتی و هم رحیمرَحِیمَهُمـا
ش ش بر غضب؛ رحمترَحْمَتُهُ غَضَبَه سَبَقَتْ «روبرو هستیم که ، با خدایی فرمایش امیرالمؤمنین

  ٥٠».پیشی گرفته است
هنگام توبه انسان گنه کار، نه تنها جالب است بدانیم خداوند متعال آن قدر بخشنده است که 

بخشد، بلکه با ادامه دادن مسیر درست و صحیح در زندگی خود، گناهان می گناهان گذشـته او را
لُ «کند: می او را تبدیل به خوبیها و نیکیها هُ  یُبَدِّ ئاتِهِمْ  اللَّ یِّ نات ســَ  به را نآنا گناهان ؛ خداوندحَســَ

  ٥١».کندمی مبدّل حسنات

                                                                               
 .۶۵ سوره حج، آیه .٤٧
  .۵٣ سوره زمر، آیه .٤٨
  .٢٣٢ص ،١ج ،الأعمال إقبال .٤٩
 .٢٢٢ص ،١ج ،همان .٥٠
  .٧٠سوره فرقان، آیه  .٥١
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آن چه ما باید از آن خوف داشــته باشــیم خدا و قیامت و رفتار خداوند متعال با ما  بنـابراین،
نیســت، بلکـه بـایـد از رفتـارهـا و اعمال خودمان بترســیم که دوباره ما را به ناامیدی و تاریکی 

  نکشانند. 

  حکایتی از توبه یک گناهکار
از معاونین و داشتم که  همسایه ایگوید: ) می(یکی از یاران باوفای امام صـادقابوبصـیر 

چند کنیز آوازه خوان و  ثروت زیادی به دســت آورده بود. بود و از این راههمکاران ســلطان جور 
به لهو و لعب و عیش و طرب و داد داشـت و پیوسته مجلسی از هواپرستان تشکیل می هم مطرب
  .خوردندخواندند و آنها شراب میکنیزان آواز می .گذرانیدمی

همیشــه به واســطه شــنیدن آن منکرات از دســت او ناراحتی  ،من بود و همســایه رچون مجاو
ولی نپذیرفت، آن قدر اصرار و مبالغه نمودم تا روزی گفت:  ،گوشزد کردم به او چند مرتبه .داشتم

ــیطانم ــیر ش ــع مرا به  ،من مردی مبتلا و اس ــتی، اگر وض ــیطان و هوای نفس نیس اما تو گرفتار ش
شـاید خداوند مرا از پیروی نفس به واسطه تو نجات  ،بگویی صـاحب خود حضـرت صـادق

  .دهد
مرد بر دلم نشــســت، صــبر کردم تا زمانی که خدمت حضــرت  ســخن آن :ابوبصــیر گفت

فرمود: وقتی به کوفه  رت. حضداسـتان همسایه ام را به آن جناب عرض کردم ،رسـیدم صـادق
کنی آنچه از کارهای زشــت می :گویدمی بگو جعفربن محمد ،آیداو به دیدن تو می ،برگشــتی
  .کنمبرایت بهشت را ضمانت می ، من نیزترک کن

کت که خواست حر همین .او نیز با آنها بود ،مردم به دیدنم آمدند ،به کوفه برگشتمهنگامی که 
شرح  وضـع تو را برای حضـرت صـادق :اطاق خلوت شـد، گفتم وقتی .نگاهش داشـتم ،کند

  .تا برایش بهشت را ضمانت کنم ،او سلام برسان و بگو آن حال را ترک کندبه  :دادم، فرمود
این حرف را به تو  جعفربن محمد !تو را بـه خدا قســم :گفـت و گریـه اش گرفـتآن مرد 

  فرمود؟

 ٢۶۵      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

  .آریکه سوگند یاد کردم 
ــتاد، وقتی دنبال  ،پس از چند روز .از منزل خارج شــد و همین مرا بس اســت :گفت من فرس

  .برهنه است و پیش او رفتم دیدم پشت درب ایستاده
اینک  ،در محلش صــرف کردم و چیزی باقی نگذاشــتم ،هرچه در خانه مال داشــتم :گفت

  .امبینی از برهنگی پشت درب ایستادهمی
برایش تهیه کرده و  لباس مقداریو من بـه دوســتان خود مراجعه کردم گویـد: ابوبصــیر می

  .آوردم
  .بیا تو را ببینم ،مریض شده ام که باز پس از چند روز دیگر پیغام داد

بالاخره به حال  .مشغول بودمه معالجه او گرفتم و بش مرتب از او خبر میادر مدت مریضـی
 ،بیهوش شدهنگام در این  .او در حال مرگ بوددر کنار بسـترش نشـسته بودم و ، احتضـار رسـید

ضرت حمولایت  !ابابصیر :وقتی به هوش آمد (در حالی که لبخندی بر لبانش آشـکار بود) گفت
  .بستفروبه وعده خود وفا کرد، این بگفت و دیده از جهان  صادق

همین که وارد  .رسیدم در مدینه خدمت حضرت صادق ،در همان سـال وقتی به حج رفتم
ابابصیر! ما به وعده خود  :هنوز یک پایم در خارج و یکی داخل منزل بود که حضرت فرمودشدم، 

  ٥٢».نسبت به همسایه ات وفا کردیم
شـود خداوند منتظر و مشتاق بازگشت انسان است، همانگونه که در می همین اسـت که گفته

ي کیفَ «حدیث قدســی فرمود:  وْقِي اِلي تَرْكِ لَوْ یَعْلَمُ الْمُدْبِروُنَ عَنِّ اِنْتِظَارِي لَهُمْ وَ رِفْقِي بِهِمْ وَ شــَ
ند دانستاند [و با من قهرهستند] می؛ اگر کسانی که از من روی گرداندهمَعَاصِیهِم لَمَاتُوا شَوْقَاً اِلَيَّ

قدر دوست دارم کنم و چهها مدارا میها هستم و چه اندازه با آنقدر منتظر بازگشـت آنکه من چه
  ٥٣».مُردندکه ایشان دنبال گناه و معصیت نروند، از شدت خوشحالی و محبّت نسبت به من می

                                                                               
  .١۴۵، ص۴٧، جبحارالانوار ؛۴٧۴، ص١کافی، ج. ٥٢
  .٢٧٩٧، ص ۴الحکمه، جمیزان . ٥٣
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آن چه ما باید از آن خوف داشــته باشــیم خدا و قیامت و رفتار خداوند متعال با ما  بنـابراین،
نیســت، بلکـه بـایـد از رفتـارهـا و اعمال خودمان بترســیم که دوباره ما را به ناامیدی و تاریکی 

  نکشانند. 

  حکایتی از توبه یک گناهکار
از معاونین و داشتم که  همسایه ایگوید: ) می(یکی از یاران باوفای امام صـادقابوبصـیر 

چند کنیز آوازه خوان و  ثروت زیادی به دســت آورده بود. بود و از این راههمکاران ســلطان جور 
به لهو و لعب و عیش و طرب و داد داشـت و پیوسته مجلسی از هواپرستان تشکیل می هم مطرب
  .خوردندخواندند و آنها شراب میکنیزان آواز می .گذرانیدمی

همیشــه به واســطه شــنیدن آن منکرات از دســت او ناراحتی  ،من بود و همســایه رچون مجاو
ولی نپذیرفت، آن قدر اصرار و مبالغه نمودم تا روزی گفت:  ،گوشزد کردم به او چند مرتبه .داشتم

ــیطانم ــیر ش ــع مرا به  ،من مردی مبتلا و اس ــتی، اگر وض ــیطان و هوای نفس نیس اما تو گرفتار ش
شـاید خداوند مرا از پیروی نفس به واسطه تو نجات  ،بگویی صـاحب خود حضـرت صـادق

  .دهد
مرد بر دلم نشــســت، صــبر کردم تا زمانی که خدمت حضــرت  ســخن آن :ابوبصــیر گفت

فرمود: وقتی به کوفه  رت. حضداسـتان همسایه ام را به آن جناب عرض کردم ،رسـیدم صـادق
کنی آنچه از کارهای زشــت می :گویدمی بگو جعفربن محمد ،آیداو به دیدن تو می ،برگشــتی
  .کنمبرایت بهشت را ضمانت می ، من نیزترک کن

کت که خواست حر همین .او نیز با آنها بود ،مردم به دیدنم آمدند ،به کوفه برگشتمهنگامی که 
شرح  وضـع تو را برای حضـرت صـادق :اطاق خلوت شـد، گفتم وقتی .نگاهش داشـتم ،کند

  .تا برایش بهشت را ضمانت کنم ،او سلام برسان و بگو آن حال را ترک کندبه  :دادم، فرمود
این حرف را به تو  جعفربن محمد !تو را بـه خدا قســم :گفـت و گریـه اش گرفـتآن مرد 

  فرمود؟

 ٢۶۵      درسنامه دری که هیچ وقت بسته نیست

  .آریکه سوگند یاد کردم 
ــتاد، وقتی دنبال  ،پس از چند روز .از منزل خارج شــد و همین مرا بس اســت :گفت من فرس

  .برهنه است و پیش او رفتم دیدم پشت درب ایستاده
اینک  ،در محلش صــرف کردم و چیزی باقی نگذاشــتم ،هرچه در خانه مال داشــتم :گفت

  .امبینی از برهنگی پشت درب ایستادهمی
برایش تهیه کرده و  لباس مقداریو من بـه دوســتان خود مراجعه کردم گویـد: ابوبصــیر می

  .آوردم
  .بیا تو را ببینم ،مریض شده ام که باز پس از چند روز دیگر پیغام داد

بالاخره به حال  .مشغول بودمه معالجه او گرفتم و بش مرتب از او خبر میادر مدت مریضـی
 ،بیهوش شدهنگام در این  .او در حال مرگ بوددر کنار بسـترش نشـسته بودم و ، احتضـار رسـید

ضرت حمولایت  !ابابصیر :وقتی به هوش آمد (در حالی که لبخندی بر لبانش آشـکار بود) گفت
  .بستفروبه وعده خود وفا کرد، این بگفت و دیده از جهان  صادق

همین که وارد  .رسیدم در مدینه خدمت حضرت صادق ،در همان سـال وقتی به حج رفتم
ابابصیر! ما به وعده خود  :هنوز یک پایم در خارج و یکی داخل منزل بود که حضرت فرمودشدم، 

  ٥٢».نسبت به همسایه ات وفا کردیم
شـود خداوند منتظر و مشتاق بازگشت انسان است، همانگونه که در می همین اسـت که گفته

ي کیفَ «حدیث قدســی فرمود:  وْقِي اِلي تَرْكِ لَوْ یَعْلَمُ الْمُدْبِروُنَ عَنِّ اِنْتِظَارِي لَهُمْ وَ رِفْقِي بِهِمْ وَ شــَ
ند دانستاند [و با من قهرهستند] می؛ اگر کسانی که از من روی گرداندهمَعَاصِیهِم لَمَاتُوا شَوْقَاً اِلَيَّ

قدر دوست دارم کنم و چهها مدارا میها هستم و چه اندازه با آنقدر منتظر بازگشـت آنکه من چه
  ٥٣».مُردندکه ایشان دنبال گناه و معصیت نروند، از شدت خوشحالی و محبّت نسبت به من می

                                                                               
  .١۴۵، ص۴٧، جبحارالانوار ؛۴٧۴، ص١کافی، ج. ٥٢
  .٢٧٩٧، ص ۴الحکمه، جمیزان . ٥٣
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  :نوزدهمدرس 
  ییب جویع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسه، مبلغ گرامی با فعال سازی دانش آموزان از طریق مشارکت در اجرای برنامه، 

  بستر تبیین محتوا را مهیا می کند.
  سلام و صد سلام به شما دوستان زرنگ و باهوش. 

دن مطالب قشنگ و یآماده شنشــه سرحال و یدوارم حال همه شـما خوب باشــد و مثل همیام
  د. یما، اسلام عزیز باش یباین زین از دیدلنش

  ٥٤د.یخواهم موضوع بحث امروزمان را حدس بزن یدوستان من اول از همه م
  
  

  

    

                                                                               
  کشد.  یك کادو را میر ید و تصوینما ین، توجه آنان را به تابلو جلب میزه در مخاطبیجاد انگیبا ا یمبلغ گرام .٥٤
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  :نوزدهمدرس 
  ییب جویع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسه، مبلغ گرامی با فعال سازی دانش آموزان از طریق مشارکت در اجرای برنامه، 

  بستر تبیین محتوا را مهیا می کند.
  سلام و صد سلام به شما دوستان زرنگ و باهوش. 

دن مطالب قشنگ و یآماده شنشــه سرحال و یدوارم حال همه شـما خوب باشــد و مثل همیام
  د. یما، اسلام عزیز باش یباین زین از دیدلنش

  ٥٤د.یخواهم موضوع بحث امروزمان را حدس بزن یدوستان من اول از همه م
  
  

  

    

                                                                               
  کشد.  یك کادو را میر ید و تصوینما ین، توجه آنان را به تابلو جلب میزه در مخاطبیجاد انگیبا ا یمبلغ گرام .٥٤
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  ن دوستان باهوش من. یآفر

که کادو د یه است. خب حالا موافقیك کادو و هدیر ین تصــوید... ایهمان طور که حدس زد
  م!ید به موضوع امروز ما برسیست؟! شایم که داخلش چینیم و ببیرا باز کن

  
٣  ٢  ١  

  ی   ی        ج   و 
  

م با پاسخ به سؤالها یکن یم یخته شد، حالا ما سعیش به هم رین که حروفهایخب دوسـتان! ا
مان یبرا یاه یم که چه هدینیم و ببیامروزمان برســ ی، به رمز کادویخال یدر کاورها یو جاگذار

  فرستاده شده است. 
  د. یمربوط به آن سؤال قرار ده یخال ید که حرف اول جواب سؤالات را در جایفقط توجه کن
    یبلال حبش  ن مؤذن اسلام؟ینام اول سؤال اول:

  ونس ی   به سر برد؟  یامبر درون شکم ماهیکدام پسؤال دوم: 
  عراق    خودمان؟ یه غربیهمسا یاز کشورها یکینام سؤال سوم: 

٣  ٢  ١  
  ٥٥ی   ی  ع  ی  ب  ج   و 

  ٥٦م.یخته را با هم مرتب کنین حروف به هم رید ایحالا با

                                                                               
  د. ید تا توجه دانش آموزان را به پاسخ سؤالها جلب نمایخته ارائه نمایکند حروف را به هم ر یم یسع یمبلغ گرام .٥٥
ا ر یکلاس شروع مناسب یکند با شاد کردن فضا یم ید و سعینما یآموزان حروف را مرتب م مبلغ محترم همراه دانش .٥٦

  د. یآغاز نما

 ٢۶٩      درسنامه عیب جویی

   ییجو  بیع ـ کادو رمز 
  » أحَبُّ إخواني إليّ مَن أهدي اليّ عیوبي«ند: یفرمایم امام صادق
  ٥٧ه کند.یم را به من هدهایبیعکه است  ین برادرانم نزد من کسیمحبوبتر

  محتواتبیین متن و  
ها بین عیم ایم و البته دوست هم نداریدار هاییبیبله دوسـتان من! همه ما در درون خود ع

رار ت ما قیز سوء استفاده از آبرو و شخصیرا دسـتاوها بین عینکرده ا یا خدایبفهمد و  یرا کسـ
  دهد. 

ا یو تذکر دهد وب ما را یع یو خوش زبان یبخواهد با مهربان یچقدر خوب اسـت که اگر کس
  م. یریم و بپذیل قبول کنیبا کمال مما هم ه دهد، ی، هدر امام صادقیبه تعب

گفتن با زبان، با  یبه جا نیرمرد بود و امام حســن و امام حســیپ یکه در وضــو یبیمثل ع
  رفت. یل پذیرمرد هم با میعمل او را متوجه نمودند و آن پ

  ف کند.یهمه کلاس تعر ین داستان را برایتواند ا یك از شما میحالا کدام 
ــینکه ای: به جهت اتذکر ــتان در کتاب درس ــت لذا غالبا دانش  ین داس دانش آموزان آمده اس
در کلاس و پویایی  یهمکار یجاد فضــایباشــند و به جهت ا ین داســتـان را حفظ میآموزان ا

  ان کند.یاز دانش آموزان آن را ب یکیجلسه، بهتر است 

  داستان 
که  نیگرفت، امام حســن و امام حســ یدرســت وضــو نم یولگرفت  یوضــو م یرمردیپ

دند؛ با خودشــان فکر کردند که اگر نزد او بروند و به او ید یرمرد را میپ یکوچـك بودند، وضــو
ن با هم یکشــد. بنابرا یشــود و خجالت م یرمرد ناراحت میرد، پیگ یند که غلط وضــو میبگو

                                                                               
  .۶٣٩، ص ٢کافی، ج . ٥٧
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  ن دوستان باهوش من. یآفر

که کادو د یه است. خب حالا موافقیك کادو و هدیر ین تصــوید... ایهمان طور که حدس زد
  م!ید به موضوع امروز ما برسیست؟! شایم که داخلش چینیم و ببیرا باز کن

  
٣  ٢  ١  

  ی   ی        ج   و 
  

م با پاسخ به سؤالها یکن یم یخته شد، حالا ما سعیش به هم رین که حروفهایخب دوسـتان! ا
مان یبرا یاه یم که چه هدینیم و ببیامروزمان برســ ی، به رمز کادویخال یدر کاورها یو جاگذار

  فرستاده شده است. 
  د. یمربوط به آن سؤال قرار ده یخال ید که حرف اول جواب سؤالات را در جایفقط توجه کن
    یبلال حبش  ن مؤذن اسلام؟ینام اول سؤال اول:

  ونس ی   به سر برد؟  یامبر درون شکم ماهیکدام پسؤال دوم: 
  عراق    خودمان؟ یه غربیهمسا یاز کشورها یکینام سؤال سوم: 

٣  ٢  ١  
  ٥٥ی   ی  ع  ی  ب  ج   و 

  ٥٦م.یخته را با هم مرتب کنین حروف به هم رید ایحالا با

                                                                               
  د. ید تا توجه دانش آموزان را به پاسخ سؤالها جلب نمایخته ارائه نمایکند حروف را به هم ر یم یسع یمبلغ گرام .٥٥
ا ر یکلاس شروع مناسب یکند با شاد کردن فضا یم ید و سعینما یآموزان حروف را مرتب م مبلغ محترم همراه دانش .٥٦

  د. یآغاز نما

 ٢۶٩      درسنامه عیب جویی

   ییجو  بیع ـ کادو رمز 
  » أحَبُّ إخواني إليّ مَن أهدي اليّ عیوبي«ند: یفرمایم امام صادق
  ٥٧ه کند.یم را به من هدهایبیعکه است  ین برادرانم نزد من کسیمحبوبتر

  محتواتبیین متن و  
ها بین عیم ایم و البته دوست هم نداریدار هاییبیبله دوسـتان من! همه ما در درون خود ع

رار ت ما قیز سوء استفاده از آبرو و شخصیرا دسـتاوها بین عینکرده ا یا خدایبفهمد و  یرا کسـ
  دهد. 

ا یو تذکر دهد وب ما را یع یو خوش زبان یبخواهد با مهربان یچقدر خوب اسـت که اگر کس
  م. یریم و بپذیل قبول کنیبا کمال مما هم ه دهد، ی، هدر امام صادقیبه تعب

گفتن با زبان، با  یبه جا نیرمرد بود و امام حســن و امام حســیپ یکه در وضــو یبیمثل ع
  رفت. یل پذیرمرد هم با میعمل او را متوجه نمودند و آن پ

  ف کند.یهمه کلاس تعر ین داستان را برایتواند ا یك از شما میحالا کدام 
ــینکه ای: به جهت اتذکر ــتان در کتاب درس ــت لذا غالبا دانش  ین داس دانش آموزان آمده اس
در کلاس و پویایی  یهمکار یجاد فضــایباشــند و به جهت ا ین داســتـان را حفظ میآموزان ا

  ان کند.یاز دانش آموزان آن را ب یکیجلسه، بهتر است 

  داستان 
که  نیگرفت، امام حســن و امام حســ یدرســت وضــو نم یولگرفت  یوضــو م یرمردیپ

دند؛ با خودشــان فکر کردند که اگر نزد او بروند و به او ید یرمرد را میپ یکوچـك بودند، وضــو
ن با هم یکشــد. بنابرا یشــود و خجالت م یرمرد ناراحت میرد، پیگ یند که غلط وضــو میبگو

                                                                               
  .۶٣٩، ص ٢کافی، ج . ٥٧
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ك از ما یکدام  یرمرد، نگاه کن و بگو وضــویپ یا«رمرد رفتند و گفتند: یگذاشــتند و نزد پ یقرار
  ».  درست است

شــما درسـت اســت،  یهر دو یوضـو«د، گفت: یرمرد پس از آنکه وضـو گرفتن آن دو را دیپ
  ٥٨»من اشتباه بوده است. یوضو

تان یرا برا ین امام حسن عسکریت دلنشین رواین جا لازم اســت که ایدوسـتان خوبم! هم
خود را در  ینیکه برادر د یکســ«فرمودند:  یما امام حســن عســکرازدهم ی یشــوایذکر کنم. پ

حتش کند، موجب یگران نصــینت بخش او شــده اســت، اما اگر در برابر دیپنهـان پنـد دهد، ز
    ٥٩».شود یاو م یسرشکستگ

ــ ــت یحت در نهانینص   دیگره از جان و بند از دل گشــا    بهتر اس
ب او را گفتند، یرمرد تذکر دادند و عیبه پ نیکه امام حسن و امام حس ین وقتیبه خاطر هم

نه تنها ناراحت نشد، بلکه بلافاصله متوجه اشتباهش هم شد و از آنها تشکر کرد. خود ما هم اگر 
زشك پ یفتد، وقتیمارســتان بیا گذرمان به درمانگاه و بیم و یض شـوینکرده مر یخدا یمثلا روز
م؛ چون اولا یشو یز دست پزشك ناراحت نمچ وقت ایص دهد، هیما را تشخ یماریو ب یناراحت

 یم که قصدش مداوایدان یك انسان دلسوز میا پزشك را یم، ثانیخود شد یماریخودمان متوجه ب
  ما است. 

و  یپس دوستان چقدر خوب است که قدر تذکرات دلسوزانه افراد دلسوز مثل پدر و مادر، مرب
م، دلسوزانه او یرا داشت یهم خودمان قصد کمك به کس یم و اگر روزیدوست خوب و .... را بدان

آبرو و  ینکرده او را ب یم و بعد خدایع کنینکه با جار و جنجال او را ضایم، نه ایبش آشنا کنیرا با ع
  م. یمفتضح کن

                                                                               
  .۴۵٢، ص ٣مناقب، ج  .٥٨
  .٣۶تحف العقول، ص  .٥٩

 ٢٧١      درسنامه عیب جویی

  ك سؤال... ی
  د؟ینه نگاه کرده ایشما تا حالا خودتان را در آ

  ست؟ید چینیب ینه میکه از تو آ یزین چیاول
  م. یکن یخود را مشاهده م هایییبایو زها بیم و عینیب ینه خودمان را مین طبعا در آیه، آفربل

او  یابش برایـش اســـت؛ در غینـه برادر مؤمن خویمؤمن آ«نـد: یفرمـا یم رســول خـدا
  ١».گرداند یرا از او دور مها یندیکند و در حضورش، ناخوشا یم یرخواهیخ

د و تواند بیت اول شــعر را روی تابلو بنویسمی جذابیت بیشـتر: مبلغ گرامی برای ایجاد تذکر
  بیت دوم را به صورت پراکنده بنویسد و از دانش آموزان بخواهد که آن را تکمیل کنند.

  دیــنــه رو بــه رو گویهــمــچو آ    ب دوستیدوست آن است که معا
  ٢دیدر قفـا رفتـه و مو بـه مو گو    نـه کـه چون شــانه با هزار زبان

 یبه شــمار مها ات ما انســانیدو صــفت از خلق ییب جویو ع ییب زدایخوب من! ع یرفقا
 ار خوب ویو مخفی کردن عیوب دیگران از صـفات بسـ ییب زدای، عییب جویروند؛ به عکس ع

ست ین یوب خود را برطرف سازد. شکیشود که ع یکامل م یرا انسان در صورتیده است؛ زیپسند
 یك از گناه و اشتباه خالیچ یدارند و ه یین نواقص و کمبودهایومکه در تمام افراد بشر، جز معص

  ستند. ین

  روش اهل بیت
شان یدر باغ خرما بن جعفر یك روز امام موسید: یگو یم از اصـحاب امام کاظم یکی

ــغول بر ــاخهیمش ــرت را د یکین موقع یخرما بودند، در ا هایدن ش دم که از یاز غلامان آن حض
انداخت، من رفتم آن غلام را گرفتم و نزد  یواریخرما برداشــت و آنها را پشــت د هـایخوشــه

                                                                               
  .٢٣٣، ص ٢٩بحار الانوار، ج  .١
  صائب. .٢
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ك از ما یکدام  یرمرد، نگاه کن و بگو وضــویپ یا«رمرد رفتند و گفتند: یگذاشــتند و نزد پ یقرار
  ».  درست است

شــما درسـت اســت،  یهر دو یوضـو«د، گفت: یرمرد پس از آنکه وضـو گرفتن آن دو را دیپ
  ٥٨»من اشتباه بوده است. یوضو

تان یرا برا ین امام حسن عسکریت دلنشین رواین جا لازم اســت که ایدوسـتان خوبم! هم
خود را در  ینیکه برادر د یکســ«فرمودند:  یما امام حســن عســکرازدهم ی یشــوایذکر کنم. پ

حتش کند، موجب یگران نصــینت بخش او شــده اســت، اما اگر در برابر دیپنهـان پنـد دهد، ز
    ٥٩».شود یاو م یسرشکستگ

ــ ــت یحت در نهانینص   دیگره از جان و بند از دل گشــا    بهتر اس
ب او را گفتند، یرمرد تذکر دادند و عیبه پ نیکه امام حسن و امام حس ین وقتیبه خاطر هم

نه تنها ناراحت نشد، بلکه بلافاصله متوجه اشتباهش هم شد و از آنها تشکر کرد. خود ما هم اگر 
زشك پ یفتد، وقتیمارســتان بیا گذرمان به درمانگاه و بیم و یض شـوینکرده مر یخدا یمثلا روز
م؛ چون اولا یشو یز دست پزشك ناراحت نمچ وقت ایص دهد، هیما را تشخ یماریو ب یناراحت

 یم که قصدش مداوایدان یك انسان دلسوز میا پزشك را یم، ثانیخود شد یماریخودمان متوجه ب
  ما است. 

و  یپس دوستان چقدر خوب است که قدر تذکرات دلسوزانه افراد دلسوز مثل پدر و مادر، مرب
م، دلسوزانه او یرا داشت یهم خودمان قصد کمك به کس یم و اگر روزیدوست خوب و .... را بدان

آبرو و  ینکرده او را ب یم و بعد خدایع کنینکه با جار و جنجال او را ضایم، نه ایبش آشنا کنیرا با ع
  م. یمفتضح کن

                                                                               
  .۴۵٢، ص ٣مناقب، ج  .٥٨
  .٣۶تحف العقول، ص  .٥٩
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  ك سؤال... ی
  د؟ینه نگاه کرده ایشما تا حالا خودتان را در آ

  ست؟ید چینیب ینه میکه از تو آ یزین چیاول
  م. یکن یخود را مشاهده م هایییبایو زها بیم و عینیب ینه خودمان را مین طبعا در آیه، آفربل

او  یابش برایـش اســـت؛ در غینـه برادر مؤمن خویمؤمن آ«نـد: یفرمـا یم رســول خـدا
  ١».گرداند یرا از او دور مها یندیکند و در حضورش، ناخوشا یم یرخواهیخ

د و تواند بیت اول شــعر را روی تابلو بنویسمی جذابیت بیشـتر: مبلغ گرامی برای ایجاد تذکر
  بیت دوم را به صورت پراکنده بنویسد و از دانش آموزان بخواهد که آن را تکمیل کنند.

  دیــنــه رو بــه رو گویهــمــچو آ    ب دوستیدوست آن است که معا
  ٢دیدر قفـا رفتـه و مو بـه مو گو    نـه کـه چون شــانه با هزار زبان

 یبه شــمار مها ات ما انســانیدو صــفت از خلق ییب جویو ع ییب زدایخوب من! ع یرفقا
 ار خوب ویو مخفی کردن عیوب دیگران از صـفات بسـ ییب زدای، عییب جویروند؛ به عکس ع

ست ین یوب خود را برطرف سازد. شکیشود که ع یکامل م یرا انسان در صورتیده است؛ زیپسند
 یك از گناه و اشتباه خالیچ یدارند و ه یین نواقص و کمبودهایومکه در تمام افراد بشر، جز معص

  ستند. ین

  روش اهل بیت
شان یدر باغ خرما بن جعفر یك روز امام موسید: یگو یم از اصـحاب امام کاظم یکی

ــغول بر ــاخهیمش ــرت را د یکین موقع یخرما بودند، در ا هایدن ش دم که از یاز غلامان آن حض
انداخت، من رفتم آن غلام را گرفتم و نزد  یواریخرما برداشــت و آنها را پشــت د هـایخوشــه

                                                                               
  .٢٣٣، ص ٢٩بحار الانوار، ج  .١
  صائب. .٢
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  وار پنهان کرد. یرا برداشته و پشت دها ن خوشهیدم که این غلام را دیحضرت آوردم و گفتم: من ا
  ؟ یا گرسنه مانده بودیحضرت به او فرمود: آ

  من!  یغلام گفت: نه آقا
  ؟یرداشترا بها ن خوشهیفرمود: پس چرا ا

مانم، مرا یخواسـت برداشـتم، اما بد کردم و پش ینها را دوسـت داشـتم و دلم میگفت: چون ا
 . حالا برو و همهیگفت ین بود که به من میح و درستش اید. حضـرت فرمودند: راه صـحیببخشـ

  نکن.  ین کاریگر چنید یخرما مال خودت. ول هاین خوشهیا
   ١».دیماند کارش را فاش نکن یرازش نزد ما پنهان مد. یسپس امام فرمود: او را رها کن

عه ین آمده است، ما که خود را شین چنیما ا نیوه و راه و روش ائمه معصومیاکنون که در ش
 یهایشتوب و زینکه عیا یش گرفته و به جایشان را در پید راه و روش ایا نبایم؛ آیدان یرو آنها میو پ

 یمردم و حافظ آبرو یهایوب و زشــتیم، رازدار عیآنها شــو یم و متعرض آبرویمردم را فـاش کن
  م؟ یشان گردیا

  شرمندگی در قیامت
 یاز خدا رسد، رسول خدا یامت فرا میکه روز ق یت شده است هنگامیزان من... روایعز

ق، امت او را در حضــور فرشــتگان و یخلا یکند که به وقت حســابرســ یســبحان درخواســت م
 شـان آشکار نشود. بلکه بهیامت مسـلمان برا هایبیمحاسـبه نکند؛ تا عگر ید یامبران و امتهایپ

 وب و گناهان امتیگر بر عیچکس دیغمبر هیسبحان و پ یآنها را محاسبه کند که جز خدا یقیطر
گاه نشود.    مسلمان آ

شــود، خداوند در پاســخ آن  یمطرح م امبر اکرمین درخواســت از جـانب پیکـه ا یوقت
 را همچنانکه تویب من، من نســبت به بندگانم از تو مهربانترم، زیحب یا«د: یفرما یحضــرت م

                                                                               
  .٢۵، ص ١آفات زبان، ج  .١

 ٢٧٣      درسنامه عیب جویی

ر تو آشکار شود، من هم دوست ندارم و روا یامتت نزد غ هایبیع یسـتیل نیو ما یدوسـت ندار
ا آنان ر ییل من خود به تنهاین دلیز آشــکار گردد. به همیتو ن یبرا یوب آنهـا حتیدارم کـه ع ینم

 یوب و لغزشهایبر ع یکه جز من کس یکنم به طور یم یدگیمحاسـبه کرده و به حسـابشـان رس
گاه نشودیا   ١».شان آ

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
دوستان من، امروزه راههای عیب جویی و آبروبری گسترده شده و با توجه به فضاهای مجازی 

  ته شده است. جدید، احتمال آلوده شدن به این گناه بیش از گذش
ت و گران اسیوب دیپرداختن و بزرگ کردن ع یمجاز یفضا هایبین آسیاز بزرگتر یکیالان 
م که اگر قرار اســت موارد اثبات نشده را یباشــد، توجه کن یوب خود میغافل ماندن از ع یاز طرف

  م شد. یهم خودمان دچار آن خواه یم روزیگروه به گروه و کانال به کانال نشر ده
ب او را یگران باشــد خداوند عیوب دیع یکه در جســتجو یند: کســیفرما یم خدا رســول
   ٢ کند. یکند و او را در خانه اش رسوا م یجستجو م

  ست؟یفه ما چیحالا وظ
د ح یب یایم و در دنیمرتبط باش یمجاز یم که با فضایریبه هر حال ما در جامعه امروز، ناگز

م و یشون یین فضایا ناخواسته ما هم آلوده چنینکه خواسته یا یبرا یم، ولیینما یو حصر آن زندگ
م، چند راهکار ینکن یکه مغضـوب خدا و رسـولش هستند باز ین کسـانیم در زمیآنکه بخواهیب

  وجود دارد. 
ند و بعد یخواهد تا آنها نظرات خود را مطرح نما یمبلغ گرامی ابتدا از دانش آموزان م تـذکر:

                                                                               
  . ١۶٨، ص ٣، ج یکاف .١
عَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ لا « .٢ عَ عَوْرَاتَهُمْ تَتَبَّ بِعُوا عَوْرَاتَهُمْ فَإنَّ مَنْ تَتَبَّ لِمینَ وَ لا تَتَّ وا الْمُســْ عَ اللهُ تَعَالَي عَوْرَتَهُ یَفْ تَذُمُّ حْهُ وَ  تَتَبَّ ضــَ

  .٢٧۵ص  ،١٢ج  عه،ی؛ وسائل الش٢۵۴ص  ،٢، ج یکاف». لَوْ ِفي بَیْتِهِ 
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  وار پنهان کرد. یرا برداشته و پشت دها ن خوشهیدم که این غلام را دیحضرت آوردم و گفتم: من ا
  ؟ یا گرسنه مانده بودیحضرت به او فرمود: آ

  من!  یغلام گفت: نه آقا
  ؟یرداشترا بها ن خوشهیفرمود: پس چرا ا

مانم، مرا یخواسـت برداشـتم، اما بد کردم و پش ینها را دوسـت داشـتم و دلم میگفت: چون ا
 . حالا برو و همهیگفت ین بود که به من میح و درستش اید. حضـرت فرمودند: راه صـحیببخشـ

  نکن.  ین کاریگر چنید یخرما مال خودت. ول هاین خوشهیا
   ١».دیماند کارش را فاش نکن یرازش نزد ما پنهان مد. یسپس امام فرمود: او را رها کن

عه ین آمده است، ما که خود را شین چنیما ا نیوه و راه و روش ائمه معصومیاکنون که در ش
 یهایشتوب و زینکه عیا یش گرفته و به جایشان را در پید راه و روش ایا نبایم؛ آیدان یرو آنها میو پ

 یمردم و حافظ آبرو یهایوب و زشــتیم، رازدار عیآنها شــو یم و متعرض آبرویمردم را فـاش کن
  م؟ یشان گردیا

  شرمندگی در قیامت
 یاز خدا رسد، رسول خدا یامت فرا میکه روز ق یت شده است هنگامیزان من... روایعز

ق، امت او را در حضــور فرشــتگان و یخلا یکند که به وقت حســابرســ یســبحان درخواســت م
 شـان آشکار نشود. بلکه بهیامت مسـلمان برا هایبیمحاسـبه نکند؛ تا عگر ید یامبران و امتهایپ

 وب و گناهان امتیگر بر عیچکس دیغمبر هیسبحان و پ یآنها را محاسبه کند که جز خدا یقیطر
گاه نشود.    مسلمان آ

شــود، خداوند در پاســخ آن  یمطرح م امبر اکرمین درخواســت از جـانب پیکـه ا یوقت
 را همچنانکه تویب من، من نســبت به بندگانم از تو مهربانترم، زیحب یا«د: یفرما یحضــرت م

                                                                               
  .٢۵، ص ١آفات زبان، ج  .١

 ٢٧٣      درسنامه عیب جویی

ر تو آشکار شود، من هم دوست ندارم و روا یامتت نزد غ هایبیع یسـتیل نیو ما یدوسـت ندار
ا آنان ر ییل من خود به تنهاین دلیز آشــکار گردد. به همیتو ن یبرا یوب آنهـا حتیدارم کـه ع ینم

 یوب و لغزشهایبر ع یکه جز من کس یکنم به طور یم یدگیمحاسـبه کرده و به حسـابشـان رس
گاه نشودیا   ١».شان آ

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
دوستان من، امروزه راههای عیب جویی و آبروبری گسترده شده و با توجه به فضاهای مجازی 

  ته شده است. جدید، احتمال آلوده شدن به این گناه بیش از گذش
ت و گران اسیوب دیپرداختن و بزرگ کردن ع یمجاز یفضا هایبین آسیاز بزرگتر یکیالان 
م که اگر قرار اســت موارد اثبات نشده را یباشــد، توجه کن یوب خود میغافل ماندن از ع یاز طرف

  م شد. یهم خودمان دچار آن خواه یم روزیگروه به گروه و کانال به کانال نشر ده
ب او را یگران باشــد خداوند عیوب دیع یکه در جســتجو یند: کســیفرما یم خدا رســول
   ٢ کند. یکند و او را در خانه اش رسوا م یجستجو م

  ست؟یفه ما چیحالا وظ
د ح یب یایم و در دنیمرتبط باش یمجاز یم که با فضایریبه هر حال ما در جامعه امروز، ناگز

م و یشون یین فضایا ناخواسته ما هم آلوده چنینکه خواسته یا یبرا یم، ولیینما یو حصر آن زندگ
م، چند راهکار ینکن یکه مغضـوب خدا و رسـولش هستند باز ین کسـانیم در زمیآنکه بخواهیب

  وجود دارد. 
ند و بعد یخواهد تا آنها نظرات خود را مطرح نما یمبلغ گرامی ابتدا از دانش آموزان م تـذکر:

                                                                               
  . ١۶٨، ص ٣، ج یکاف .١
عَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ لا « .٢ عَ عَوْرَاتَهُمْ تَتَبَّ بِعُوا عَوْرَاتَهُمْ فَإنَّ مَنْ تَتَبَّ لِمینَ وَ لا تَتَّ وا الْمُســْ عَ اللهُ تَعَالَي عَوْرَتَهُ یَفْ تَذُمُّ حْهُ وَ  تَتَبَّ ضــَ

  .٢٧۵ص  ،١٢ج  عه،ی؛ وسائل الش٢۵۴ص  ،٢، ج یکاف». لَوْ ِفي بَیْتِهِ 
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  کند. یکند و راهکارها را بیان م یم یخودش هم نظرات را جمع بند
  م. یت نکنین گونه کارها فعالیع این است که ما در نشر و توزین کارهای ممکن ایکمتر -١
ب یم و آن را تکذییه و اســاس باشــد، در دفاع از آن برآیپا یکه که مطلب ب یدر صــورت -٢
 یگریدر همان جا فرد دکرد،  ییبدگو یاز کس در حضور رسول خدا یند: مردیگو یم. میینما

 رد، از آتشیبرادر مؤمنش را بگ یختن آبرویر یکه جلو یکس«از او دفاع کرد. حضرت فرمودند: 
  ».  دوزخ در امان است

اب برادر مسلمان خود از او دفاع کند، بر یکه در غ یکس«گر اسـت که فرمودند: یت دیدر روا
    ».خداوند لازم است که او را از آتش جهنم محافظت کند

ب یاز معاشــرت با ع«ند: یفرما یم ین علیرالمومنیقطع رابطـه با این افراد. چنانچه ام -٣
ــرر آنها در امان نمیرا هید، زیزیان بپرهیجو ــرت با افراد  ١».ماند یچکس از ض اگر مردم از معاش
شود و آنها متوجه اشتباه خود خواهند  ین گونه کارها کم میا یجه مشتریکنند، در نت یبجو دوریع

  ن کارهای زشت دست برمی دارند. یشد و از ا
ك حرکت رو ین دست کارها که خود یدر جهت منفور جلوه دادن ا هایینیکمپ یراه انداز -۴

  د. یجامعه حاصل نما یمطلوب را در دراز مدت برا یجه ایتوان نت یبه جلو است که م
  ایات مربوط به این موضوع با عکس نوشته و....تولید و پخش آیات و رو -۵

 باشد، پس یك جامعه نشانگر تك تك افراد آن جامعه میم که فرهنگ یدوسـتان! فراموش نکن
 یاســت و تمدن و فرهنگ ینیو د یك جامعه اســلامیم که فرهنگ جامعه ما که یم و نگذارییایـب

 یك عده کسانیشده اند را  یا معرفیبه دنن در آن سـاخته و یبا اراده پولاد هاییکهن دارد و انسـان
  ت کنند. یریهستند، مد یطانیکه دنباله رو تفکرات ش

                                                                               
  .٢۶۴٩، غررالحکم .١

 ٢٧۵      درسنامه عیب جویی

  جلسه امروز:  پایانك سؤال در یخب دوستان! 
در  یکند، چه مجازات یحرمت یا به آن بیخـانـه خدا را خراب کند  یبـه نظر شــمـا اگر کســ

  انتظارش است؟
  ش خداوند چگونه است؟یوضعش پ

  م؟یاو چگونه برخورد کند با یما با
ــتان! حرمت مؤمن و آبرو یول ــ یدوس ش را یکه آبرو یآن از خانه خدا هم بالاتر اســت و کس

  ببرد، انگار خانه خدا را خراب نموده است. پس مراقب ایمان خود و آبروی دیگران باشیم.
ا آنهکردند تا کســی از دســت می به همین دلیل اســت که بزرگان و خوبان تمام تلاش خود را

ــود و حق الناســی بر گردن آنها نیاید، زیرا خوب ــتند که بی احترامی یا می رنجیده خاطر نش دانس
  آبروی دیگران را بردن، چه عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.

  داستان 
از  یکیشان مشغول درس گفتن بودند که یا یان بود روزیعید شیمرجع تقل یت الله بروجردیآ

که نید، تا ایرد و بدل اشکال و جواب طول کش یقه ایکال کردند. چند دقشاگردانشان به درس اش
از  یکیکه شــاگردشــان متاثر و منقلب شــد؛ آن درس تمام شــد،  یشــد، به گونه ا یآقا عصــبان

 اریشان بسیدم ایدم، دید: نماز مغرب و عشـا را خواندم و به محضـر آقا رســیگو یشـاگردان آقا م
م و د برویبود که من با آن طلبه انجام دادم؟ الان با ین چه رفتاریپرسد: ا یمتاثر اسـت و از من م

  م!م نماز مغرب و عشا را بخوانیایت بطلبم تا از من بگذرد و بعد بیشان را ببوسم و حلالیدست ا
د، یگو یم یخواند و بعد از نماز مسأله شرع یشـان در فلان مسجد نماز میعرض کردم: آقا ا

  دهم که آقا فردا صبح به منزل شما خواهند آمد.  یشان اطلاع میبه ا
ــتم د ــد، من رفتم حرم و برگش ــبح ش ــکه در کنار منزل ما، منتظر من یص ــوار بر درش دم آقا س

  هستند. 
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  کند. یکند و راهکارها را بیان م یم یخودش هم نظرات را جمع بند
  م. یت نکنین گونه کارها فعالیع این است که ما در نشر و توزین کارهای ممکن ایکمتر -١
ب یم و آن را تکذییه و اســاس باشــد، در دفاع از آن برآیپا یکه که مطلب ب یدر صــورت -٢
 یگریدر همان جا فرد دکرد،  ییبدگو یاز کس در حضور رسول خدا یند: مردیگو یم. میینما

 رد، از آتشیبرادر مؤمنش را بگ یختن آبرویر یکه جلو یکس«از او دفاع کرد. حضرت فرمودند: 
  ».  دوزخ در امان است

اب برادر مسلمان خود از او دفاع کند، بر یکه در غ یکس«گر اسـت که فرمودند: یت دیدر روا
    ».خداوند لازم است که او را از آتش جهنم محافظت کند

ب یاز معاشــرت با ع«ند: یفرما یم ین علیرالمومنیقطع رابطـه با این افراد. چنانچه ام -٣
ــرر آنها در امان نمیرا هید، زیزیان بپرهیجو ــرت با افراد  ١».ماند یچکس از ض اگر مردم از معاش
شود و آنها متوجه اشتباه خود خواهند  ین گونه کارها کم میا یجه مشتریکنند، در نت یبجو دوریع

  ن کارهای زشت دست برمی دارند. یشد و از ا
ك حرکت رو ین دست کارها که خود یدر جهت منفور جلوه دادن ا هایینیکمپ یراه انداز -۴

  د. یجامعه حاصل نما یمطلوب را در دراز مدت برا یجه ایتوان نت یبه جلو است که م
  ایات مربوط به این موضوع با عکس نوشته و....تولید و پخش آیات و رو -۵

 باشد، پس یك جامعه نشانگر تك تك افراد آن جامعه میم که فرهنگ یدوسـتان! فراموش نکن
 یاســت و تمدن و فرهنگ ینیو د یك جامعه اســلامیم که فرهنگ جامعه ما که یم و نگذارییایـب

 یك عده کسانیشده اند را  یا معرفیبه دنن در آن سـاخته و یبا اراده پولاد هاییکهن دارد و انسـان
  ت کنند. یریهستند، مد یطانیکه دنباله رو تفکرات ش

                                                                               
  .٢۶۴٩، غررالحکم .١

 ٢٧۵      درسنامه عیب جویی

  جلسه امروز:  پایانك سؤال در یخب دوستان! 
در  یکند، چه مجازات یحرمت یا به آن بیخـانـه خدا را خراب کند  یبـه نظر شــمـا اگر کســ

  انتظارش است؟
  ش خداوند چگونه است؟یوضعش پ

  م؟یاو چگونه برخورد کند با یما با
ــتان! حرمت مؤمن و آبرو یول ــ یدوس ش را یکه آبرو یآن از خانه خدا هم بالاتر اســت و کس

  ببرد، انگار خانه خدا را خراب نموده است. پس مراقب ایمان خود و آبروی دیگران باشیم.
ا آنهکردند تا کســی از دســت می به همین دلیل اســت که بزرگان و خوبان تمام تلاش خود را

ــود و حق الناســی بر گردن آنها نیاید، زیرا خوب ــتند که بی احترامی یا می رنجیده خاطر نش دانس
  آبروی دیگران را بردن، چه عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.

  داستان 
از  یکیشان مشغول درس گفتن بودند که یا یان بود روزیعید شیمرجع تقل یت الله بروجردیآ

که نید، تا ایرد و بدل اشکال و جواب طول کش یقه ایکال کردند. چند دقشاگردانشان به درس اش
از  یکیکه شــاگردشــان متاثر و منقلب شــد؛ آن درس تمام شــد،  یشــد، به گونه ا یآقا عصــبان

 اریشان بسیدم ایدم، دید: نماز مغرب و عشـا را خواندم و به محضـر آقا رســیگو یشـاگردان آقا م
م و د برویبود که من با آن طلبه انجام دادم؟ الان با ین چه رفتاریپرسد: ا یمتاثر اسـت و از من م

  م!م نماز مغرب و عشا را بخوانیایت بطلبم تا از من بگذرد و بعد بیشان را ببوسم و حلالیدست ا
د، یگو یم یخواند و بعد از نماز مسأله شرع یشـان در فلان مسجد نماز میعرض کردم: آقا ا

  دهم که آقا فردا صبح به منزل شما خواهند آمد.  یشان اطلاع میبه ا
ــتم د ــد، من رفتم حرم و برگش ــبح ش ــکه در کنار منزل ما، منتظر من یص ــوار بر درش دم آقا س

  هستند. 
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و را خواستند دست ا یدند میشان آن طلبه را دیکه ا یم، وقتیشـان به منزل آن طلبه رفتیهمراه ا
ر خارج شــدم و ب یعید، از حالت طبیودند: از من بگذرآن طلبه نگذاشــتند، آقا فرم یببوســند ول

ن طلبه مورد یشــان باعث شــد تا آخر عمر این کار اید، همیشــما پرخاش کردم..... مرا عفو کن
   ١قرار گرفتند. یت الله بروجردیت آیعنا

  دعــا و نیایش 
  ا!یخدا

  ر بگردان!یآخر و عاقبت همه را ختم به خ
  قرار بده!  سربازان امام زمانهمه ما را از خدمتگزاران و 

  که مغضوب خودت و رسولت باشند قرار نده! یما را در زمره کسان
  رهبر معظم انقلاب حفظ و حمایت بفرما!

  روح امام و شهدای انقلاب اسلام و شهدای مدافع حرم را شاد بگردان!
  نیا رب العالمین یتعجیل بفرما.  آم در ظهور امام زمان
ـــت عل ــان یخــدا    هتـانبـه همرا یدس ــگــهــدارت ــزرگ ن   ب

 صلوات
  
  

   

                                                                               
  .٨٠، ص ۵داستان دوستان، ج  .١

 ٢٧٧      درسنامه عیب جویی

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  ) ییب جویگران (عیوب دیدلائل رو آوردن به ع

ند از پرداختن به یب خود را ببیکه ع یکســ: «نیرالمومنیب خود؛ امیبـه ع یتوجه یب -١
  ٢».کند یز میگران پرهیب دیع

ــروع و بالا گرفتن خود (ویـثروت ز -٢ بر  یواجمع مالا و عدده؛  یهمزه لمزه الذل لکلّ یاد و نـامش
    ٣».آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند یجمع کرده (ب یب جو همان که مال فراوانیع

ــتن زبان؛  -٣ ــکم و لاتنابزوا بالالقاب؛ «کنترل نداش ن و گر را مورد طعیکدیو لاتلمزوا انفس
  ٤».دیاد نکنیگر را یکدید و با القاب زشت و ناپسند یقرار نده ییب جویع

وب مردم بنگرد و کراهت بورزد و بعد آن را یکه به ع یکس: «نیرالمومنی؛ امیخودخواه -۴
  ٥».است ین شخص نادان واقعیخودش روا بدارد، ا یبرا

   یب جوییعواقب ع
  ا ین دنیالف: رسوا شدن عیبجو در ا

ه است که ب یهد شد. کافا رسـوا خواین دنیگران بگردد در همیب دیکه به دنبال ع یقطعا کسـ
                                                                               

  .٣١٣، ص ١١مستدرك الوسائل، ج  .٢
  . ٢و  ١سوره همزه، آیه  .٣
  .١١سوره حجرات، آیه  .٤
  .٣۴٩نهج البلاغه، حکمت  .٥
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و را خواستند دست ا یدند میشان آن طلبه را دیکه ا یم، وقتیشـان به منزل آن طلبه رفتیهمراه ا
ر خارج شــدم و ب یعید، از حالت طبیودند: از من بگذرآن طلبه نگذاشــتند، آقا فرم یببوســند ول

ن طلبه مورد یشــان باعث شــد تا آخر عمر این کار اید، همیشــما پرخاش کردم..... مرا عفو کن
   ١قرار گرفتند. یت الله بروجردیت آیعنا

  دعــا و نیایش 
  ا!یخدا

  ر بگردان!یآخر و عاقبت همه را ختم به خ
  قرار بده!  سربازان امام زمانهمه ما را از خدمتگزاران و 

  که مغضوب خودت و رسولت باشند قرار نده! یما را در زمره کسان
  رهبر معظم انقلاب حفظ و حمایت بفرما!

  روح امام و شهدای انقلاب اسلام و شهدای مدافع حرم را شاد بگردان!
  نیا رب العالمین یتعجیل بفرما.  آم در ظهور امام زمان
ـــت عل ــان یخــدا    هتـانبـه همرا یدس ــگــهــدارت ــزرگ ن   ب

 صلوات
  
  

   

                                                                               
  .٨٠، ص ۵داستان دوستان، ج  .١

 ٢٧٧      درسنامه عیب جویی

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  ) ییب جویگران (عیوب دیدلائل رو آوردن به ع

ند از پرداختن به یب خود را ببیکه ع یکســ: «نیرالمومنیب خود؛ امیبـه ع یتوجه یب -١
  ٢».کند یز میگران پرهیب دیع

ــروع و بالا گرفتن خود (ویـثروت ز -٢ بر  یواجمع مالا و عدده؛  یهمزه لمزه الذل لکلّ یاد و نـامش
    ٣».آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند یجمع کرده (ب یب جو همان که مال فراوانیع

ــتن زبان؛  -٣ ــکم و لاتنابزوا بالالقاب؛ «کنترل نداش ن و گر را مورد طعیکدیو لاتلمزوا انفس
  ٤».دیاد نکنیگر را یکدید و با القاب زشت و ناپسند یقرار نده ییب جویع

وب مردم بنگرد و کراهت بورزد و بعد آن را یکه به ع یکس: «نیرالمومنی؛ امیخودخواه -۴
  ٥».است ین شخص نادان واقعیخودش روا بدارد، ا یبرا

   یب جوییعواقب ع
  ا ین دنیالف: رسوا شدن عیبجو در ا

ه است که ب یهد شد. کافا رسـوا خواین دنیگران بگردد در همیب دیکه به دنبال ع یقطعا کسـ
                                                                               

  .٣١٣، ص ١١مستدرك الوسائل، ج  .٢
  . ٢و  ١سوره همزه، آیه  .٣
  .١١سوره حجرات، آیه  .٤
  .٣۴٩نهج البلاغه، حکمت  .٥
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  ن افراد مراجعه شود. یسرگذشت ا
کند و برادر خود را شــماتت مکن؛ اگر چنین کنی خدا به او رحم می«فرمود:  امام صــادق

  ٦».نمایداین بلا را بر تو نازل می
هر کس برادر[ دینی] خود را به خاطر مصیبتی که به او رسیده، شماتت کند، از دنیا «و فرمود: 

  ٧».که به آن مصیبت دچار خواهد شدود مگر اینرنمی
رَ أخاهُ بِذَنبٍ قَد تابَ مِنهُ لَم یَمُتْ حَتّی «چنین در روایتی چنین نقـل شــده اســت: هم مَن عَیَّ

رد تا خود آن یهر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده اســت سرزنش کند، نم ؛یَعمَلَهُ 
  ٨. »گناه را مرتکب شود

ها جویی و تمســخر نیز از آنعیب ، کهگناه مطلقدر بیان پیامدهای  حضــرت رســولو 
ــد، فرمود: می رَهُ ابتُلِیَ بِهِ وَ «باش ــومٌ عَلی غَیرِ فاعِلِهِ اِن عَیَّ نبُ ش ــیَ بِهِ  اَلذَّ ثِمَ وَ اِن رَض

َ
اِن اغتابَهُ أ

او را  گردد، اگرخودش مبتلا میکار هم شوم است؛ اگر بر او عیب گیرد گناه برای غیر گنه ؛شارَکَهُ 
  ٩».غیبت کند گناه کرده و اگر هم به آن رضایت دهد، در آن شریک شده است

  ك شدن به کفر یب: نزد

اســت که مواظب کار برادر خود  ین حالت بنده به کفر در صــورتیکترینزد: «امام صــادق
  ١٠».او را سرزنش کند یاو را بشمارد، تا در روز هایباشد و لغزش

گران ین گونه افراد رفتار دیگران هستند. ایوب دیع یجستجو یمداوم در پها یمتأسـفانه بعض
ب ین لغزش و اشــتباه، شــروع به عیدهند تا به محض مشــاهده کوچکتر ین قرار میر ذره بیرا ز

                                                                               
 . ٣۵١، ص ٢کافی، ج .٦
 .٣۵۶، ص ٢همان، ج .٧
 .٣۵۶، ص ٢؛ کافی، ج ١١٣، ص ١، جه الخواطریتنب .٨
 .١۶٢٣ح  ،نهج الفصاحه .٩
  .٣۵۵، ص ٢، جیکاف .١٠

 ٢٧٩      درسنامه عیب جویی

  کنند.  یجوی
مَاکِرٍ عَینَاهُ تَرانِی  اللهمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ ... مِن خَلیلٍ «دارد: چنین به خداوند عرضه می پیامبر

اً أذَاعَهُ  گری برم به تو از دوست حیلهمی ؛ خدایا! پناهوَ قَلبُهُ یَرعَانِی، اِن رَأی خَیراً دَفَنَهُ وَ إن رَأی شَرَّ
چرخاند؛ اگر از من خوبی های او همیشـه دنبال من است و قلب و دلش همیشه مرا میکه چشـم

  ١١».کندمن بدی بنگرد، در میان مردم پخش میکند، اما اگر از ببیند پنهان می
ا ب ینه و دشمنیاز عداوت و حسـادت است و چون بعضا ک یشـان ناشـین گونه افراد رفتارهایا

هســتند که قصــد جلب توجه دارند و  ییا خود دچـار کمبودهـایـپروراننـد و  یافراد را در دل م
ب یا ..... را دارند، با عیل و یامن دوســتان و فی، مشــهور شــدن در بیمثل نگاه ماد هاییزهیانگ
حه محبت ین رفتن رایخود و از ب هاینهیج کییگران، علاوه بر تهید یختن آبرویمت ریو به ق یجوب

ا ر یشـوند و قطعا گناه نابخشودن یرازه اجتماع مینظام و شـ یختگیدر جامعه، موجب از هم گسـ
  شوند.  یمرتکب م

 یروب بدتیع یکه دارا یخود، خودشان را با افرادوب یسـرپوش گذاشـتن بر ع ین افراد برایا
از هرگونه  یکه عار هاییکنند و قصد دارند با جلوه دادن خود به عنوان انسان یسـه میهسـتند مقا

  ند. یخود را جبران نما یشخص هایهستند، عقده یب و خط و خش در زندگیع
ــیاب ین عیتربزرگ ؛رُكَ بِمَا فِیكَ أکْبَرُ الْعِیْبِ أنْ تَعِیبَ غَیْ «فرمودند:  �رمؤمنانیام ت که ن اس

  ١٢. »ز وجود داشته باشدیب در خود تو نیسرزنش کنی که همانندآن ع یبیگران را به سبب عید
اسِ عَمْیَاً عَنْ مَعَایِبِهِ «همچنین فرمودند:  عَاً لِعُیُوبِ النَّ اسِ مَنْ کانَ مُتَتَبِّ مردم  نی؛ بدترشَرُّ النَّ

  ١٣». ندیب خود را نبیمعا یوب مردم باشد؛ ولیاست که دنبال ع یکس
ـــه خو ینگه    ینه مروت اســت و مرددن، یب خلق دیهمه ع   یشـتـن کن که همه گناه داریبـ

  یبه جز از این کلاه دار یتو چه از نشان مرد    ره طالبان عقبا، کرَم اسـت و فضل و احسان

                                                                               
 .٣٣٧همان، ص  .١١
  .١١۶ص ون الحکم و المواعظ، ی؛ ع٣١۵ص  ،١١مستدرك الوسائل، ج  .١٢
  .١۴٢١، ص ٢زان الحکمه، ج ی؛ م٣١۵ص، ١١مستدرك الوسائل، ج  .١٣
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  ن افراد مراجعه شود. یسرگذشت ا
کند و برادر خود را شــماتت مکن؛ اگر چنین کنی خدا به او رحم می«فرمود:  امام صــادق

  ٦».نمایداین بلا را بر تو نازل می
هر کس برادر[ دینی] خود را به خاطر مصیبتی که به او رسیده، شماتت کند، از دنیا «و فرمود: 

  ٧».که به آن مصیبت دچار خواهد شدود مگر اینرنمی
رَ أخاهُ بِذَنبٍ قَد تابَ مِنهُ لَم یَمُتْ حَتّی «چنین در روایتی چنین نقـل شــده اســت: هم مَن عَیَّ

رد تا خود آن یهر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده اســت سرزنش کند، نم ؛یَعمَلَهُ 
  ٨. »گناه را مرتکب شود

ها جویی و تمســخر نیز از آنعیب ، کهگناه مطلقدر بیان پیامدهای  حضــرت رســولو 
ــد، فرمود: می رَهُ ابتُلِیَ بِهِ وَ «باش ــومٌ عَلی غَیرِ فاعِلِهِ اِن عَیَّ نبُ ش ــیَ بِهِ  اَلذَّ ثِمَ وَ اِن رَض

َ
اِن اغتابَهُ أ

او را  گردد، اگرخودش مبتلا میکار هم شوم است؛ اگر بر او عیب گیرد گناه برای غیر گنه ؛شارَکَهُ 
  ٩».غیبت کند گناه کرده و اگر هم به آن رضایت دهد، در آن شریک شده است

  ك شدن به کفر یب: نزد

اســت که مواظب کار برادر خود  ین حالت بنده به کفر در صــورتیکترینزد: «امام صــادق
  ١٠».او را سرزنش کند یاو را بشمارد، تا در روز هایباشد و لغزش

گران ین گونه افراد رفتار دیگران هستند. ایوب دیع یجستجو یمداوم در پها یمتأسـفانه بعض
ب ین لغزش و اشــتباه، شــروع به عیدهند تا به محض مشــاهده کوچکتر ین قرار میر ذره بیرا ز

                                                                               
 . ٣۵١، ص ٢کافی، ج .٦
 .٣۵۶، ص ٢همان، ج .٧
 .٣۵۶، ص ٢؛ کافی، ج ١١٣، ص ١، جه الخواطریتنب .٨
 .١۶٢٣ح  ،نهج الفصاحه .٩
  .٣۵۵، ص ٢، جیکاف .١٠

 ٢٧٩      درسنامه عیب جویی

  کنند.  یجوی
مَاکِرٍ عَینَاهُ تَرانِی  اللهمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ ... مِن خَلیلٍ «دارد: چنین به خداوند عرضه می پیامبر

اً أذَاعَهُ  گری برم به تو از دوست حیلهمی ؛ خدایا! پناهوَ قَلبُهُ یَرعَانِی، اِن رَأی خَیراً دَفَنَهُ وَ إن رَأی شَرَّ
چرخاند؛ اگر از من خوبی های او همیشـه دنبال من است و قلب و دلش همیشه مرا میکه چشـم

  ١١».کندمن بدی بنگرد، در میان مردم پخش میکند، اما اگر از ببیند پنهان می
ا ب ینه و دشمنیاز عداوت و حسـادت است و چون بعضا ک یشـان ناشـین گونه افراد رفتارهایا

هســتند که قصــد جلب توجه دارند و  ییا خود دچـار کمبودهـایـپروراننـد و  یافراد را در دل م
ب یا ..... را دارند، با عیل و یامن دوســتان و فی، مشــهور شــدن در بیمثل نگاه ماد هاییزهیانگ
حه محبت ین رفتن رایخود و از ب هاینهیج کییگران، علاوه بر تهید یختن آبرویمت ریو به ق یجوب

ا ر یشـوند و قطعا گناه نابخشودن یرازه اجتماع مینظام و شـ یختگیدر جامعه، موجب از هم گسـ
  شوند.  یمرتکب م

 یروب بدتیع یکه دارا یخود، خودشان را با افرادوب یسـرپوش گذاشـتن بر ع ین افراد برایا
از هرگونه  یکه عار هاییکنند و قصد دارند با جلوه دادن خود به عنوان انسان یسـه میهسـتند مقا

  ند. یخود را جبران نما یشخص هایهستند، عقده یب و خط و خش در زندگیع
ــیاب ین عیتربزرگ ؛رُكَ بِمَا فِیكَ أکْبَرُ الْعِیْبِ أنْ تَعِیبَ غَیْ «فرمودند:  �رمؤمنانیام ت که ن اس

  ١٢. »ز وجود داشته باشدیب در خود تو نیسرزنش کنی که همانندآن ع یبیگران را به سبب عید
اسِ عَمْیَاً عَنْ مَعَایِبِهِ «همچنین فرمودند:  عَاً لِعُیُوبِ النَّ اسِ مَنْ کانَ مُتَتَبِّ مردم  نی؛ بدترشَرُّ النَّ

  ١٣». ندیب خود را نبیمعا یوب مردم باشد؛ ولیاست که دنبال ع یکس
ـــه خو ینگه    ینه مروت اســت و مرددن، یب خلق دیهمه ع   یشـتـن کن که همه گناه داریبـ

  یبه جز از این کلاه دار یتو چه از نشان مرد    ره طالبان عقبا، کرَم اسـت و فضل و احسان

                                                                               
 .٣٣٧همان، ص  .١١
  .١١۶ص ون الحکم و المواعظ، ی؛ ع٣١۵ص  ،١١مستدرك الوسائل، ج  .١٢
  .١۴٢١، ص ٢زان الحکمه، ج ی؛ م٣١۵ص، ١١مستدرك الوسائل، ج  .١٣
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اـب خو اـب خلق یتو حسـ   یامـت، عمل تباه داریـکـه بضــاعـت ق  شـتـن کن نـه حسـ
  و دیگری گفته: 

  شینـه پییب کســـانـت شـــده آیـع    شیب خویاز ع یاچشــم فرو بســته
  ب سازین و در آن عیصــورت خود ب    ب دگــران کــن فــرازیــده ز عــیــد

  بـه دســـت ین تـا هنر آریب مبیـع    ب هســتیهنر و ع یزیدر همـه چ
  شیبــان خویکن بــه گر ده فــرویـد    شیب کســان منگر و احسان خویع

  دوست ماندن و منفور شدن  یج: ب

ــادق ــ: «امام ص ــت م یمکن، چرا که ب یاز نهان مردم بازرس چون قطعا  ١٤».یمان یدوس
اش را  یدهد دوست یح مین خاطر ترجیاو را رسوا کند و به هم یترسـد که روز یدوسـتش هم م

  د. یقطع نما
هستند  گرانید یخصوص هایپیهستند که متاسفانه به دنبال انتشار کل یالان در جامعه کسان

ن حالت یند: ایفرما یم که امام صــادق یخودشــان را بالا ببرند، در حال یدهایتـا آمـار بازد
ــیك به کفر هســت! ما باینزد ــاید مراقب باش ــنیعات را داغ نکنیم بازار ش  یب هایدهیم و با نقل ش

  م. یافراد را نبر یاساس، آبرو

  وب خود یشناخت ع یراههابرخی از 
وبش را یر را اراده کند..... عیخ یهر گاه خداوند به بنده ا: «پیامبر اعظم یک: لطف خدا؛

    ١٥».شناساند یبه او م
م ید اوقات شبانه روز خود را به چهار قسمت تقسیکن یسع: «امام صادق ق خوب؛یدو: رف

                                                                               
  . ٣۵۶، ص ٢، ج یکاف .١٤
  .١۴٣نهج الفصاحه، کلمه  .١٥

 ٢٨١      درسنامه عیب جویی

و به  لین معاش و تحصیتام یك قسمت را برایعبادت و خلوت با خدا،  یك قسمت را براید: یکن
که  یرفت و آمد و معاشــرت با برادران مورد اعتماد یرا برا یو قســمت ینه زندگیدســت آوردن هز

گاه میشــما را ع  یرا هم برا یســازند و قلبا نســبت به شــما خلوص و صــفا دارند. ســاعت یوبتان آ
    ١٦».دیاختصاص دهذ مشروع خود یح و لذایتفر

ش باشــد و خودش را مورد یاگر انســان مواظب اعمال و رفتار خو یعنی ســه: محاســبه نفس؛
مورد قبول صالحان و  یارها و الگوهایژه اگر خودش را با معیقرار دهد، به و یمحاسبه و حسابرس

وب یه عتواند ب یم یند، به خوبیب یمها لتیســه کند، چون خودش را فاقد آن فضــیان مقایپارســا
بزهکار و نادرست، خودش  یآدمها هایعبرت گرفتن از رفتار و کردار یببرد و از طرف یخودش پ

  ن روش است. یبهتر
  

   

                                                                               
  .٣٠٧تحف العقول، ص  .١٦
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اـب خو اـب خلق یتو حسـ   یامـت، عمل تباه داریـکـه بضــاعـت ق  شـتـن کن نـه حسـ
  و دیگری گفته: 

  شینـه پییب کســـانـت شـــده آیـع    شیب خویاز ع یاچشــم فرو بســته
  ب سازین و در آن عیصــورت خود ب    ب دگــران کــن فــرازیــده ز عــیــد

  بـه دســـت ین تـا هنر آریب مبیـع    ب هســتیهنر و ع یزیدر همـه چ
  شیبــان خویکن بــه گر ده فــرویـد    شیب کســان منگر و احسان خویع

  دوست ماندن و منفور شدن  یج: ب

ــادق ــ: «امام ص ــت م یمکن، چرا که ب یاز نهان مردم بازرس چون قطعا  ١٤».یمان یدوس
اش را  یدهد دوست یح مین خاطر ترجیاو را رسوا کند و به هم یترسـد که روز یدوسـتش هم م

  د. یقطع نما
هستند  گرانید یخصوص هایپیهستند که متاسفانه به دنبال انتشار کل یالان در جامعه کسان

ن حالت یند: ایفرما یم که امام صــادق یخودشــان را بالا ببرند، در حال یدهایتـا آمـار بازد
ــیك به کفر هســت! ما باینزد ــاید مراقب باش ــنیعات را داغ نکنیم بازار ش  یب هایدهیم و با نقل ش

  م. یافراد را نبر یاساس، آبرو

  وب خود یشناخت ع یراههابرخی از 
وبش را یر را اراده کند..... عیخ یهر گاه خداوند به بنده ا: «پیامبر اعظم یک: لطف خدا؛

    ١٥».شناساند یبه او م
م ید اوقات شبانه روز خود را به چهار قسمت تقسیکن یسع: «امام صادق ق خوب؛یدو: رف

                                                                               
  . ٣۵۶، ص ٢، ج یکاف .١٤
  .١۴٣نهج الفصاحه، کلمه  .١٥

 ٢٨١      درسنامه عیب جویی

و به  لین معاش و تحصیتام یك قسمت را برایعبادت و خلوت با خدا،  یك قسمت را براید: یکن
که  یرفت و آمد و معاشــرت با برادران مورد اعتماد یرا برا یو قســمت ینه زندگیدســت آوردن هز

گاه میشــما را ع  یرا هم برا یســازند و قلبا نســبت به شــما خلوص و صــفا دارند. ســاعت یوبتان آ
    ١٦».دیاختصاص دهذ مشروع خود یح و لذایتفر

ش باشــد و خودش را مورد یاگر انســان مواظب اعمال و رفتار خو یعنی ســه: محاســبه نفس؛
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  ن روش است. یبهتر
  

   

                                                                               
  .٣٠٧تحف العقول، ص  .١٦
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  :بيستمدرس 
  قهرمانان واقعی
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  بهانه ارتباط
: در آغاز جلســه، مبلغ محترم از طریق چند پرســش، ضــمن برقراری ارتباط با دانش تذکر

  آموزان و ایجاد جذابیت اولیه، به تبیین موضوع و محتوای جلسه می پردازد.
 مقام قهرمانی دســت پیدا کند.کشــد تا بتواند به می یک قهرمان خیلی تلاش و خیلی ســختی

خورند و عناوین متعددی را کســب کرده، می حســرتش راها هـایی کـه خیلییکی از قهرمـانی
  موضوع بحث امروز ماست.

  کنیم:می پرسم و بعد در مورد موضوع صحبتمی ابتدا چند سؤال
  خب سؤال اول:

  . حضرت موسی داماد کدام پیغمبر بود؟ شعیب١
  . اُمُّ الائمه(مادر امامان)؟ فاطمه  ٢
  . کدام پیغمبر در خواب دید که یازده خورشید و ماه وستاره بر او سجده کردند؟ یوسف٣ 
شود واگر دو حرف می . سـوره ای از قرآن که اگر حرف اولش را برداریم نام یک سوره دیگر۴

  اولش را برداریم به معنی کشش است؟ محمد 
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  کدام پیامبر است؟ اسماعیل. ذبیح الله لقب ۵
  . مهم ترین واجب و اولین پرسش قیامت؟  نماز۶

  را بگویند.ها خواهیم رمز جوابمی در اینجا از دانش آموزان
حرف اول وآخر کلمـات را به صــورت ضــربدری کنار هم بگذاریم، رمز مورد نظر  تـذکر:
  شود.می مشخص

  »شهیدان«آفرین! 
ــود و عنوان بهترین گفتم، می ی کههایآن قهرمان ــی قهرمان ش ــتند. هر کس ــهدا هس همین ش

 بازیکن را به دســت بیاورد، جایزه اش را حداکثر از رییس کنفدراســیون یا شــخصــیتی مشــابه او
واقعی یعنی های چشــد، اما این قهرمانمی گیرد و فقط تـا مـدتی این لـذت و طعم قهرمانیمی

  ان نیز همیشگی و دائمی است.گیرند و مدالشمی شهدا، جایزه شان را از خدا

  تبیین متن و محتوا
  کنیم.می ی که خدا برای آنها انتخاب کرده را با هم نگاههایحالا چند تا از آن جایزه 

کند و تیترها را روی کارت و آیه می مبلغ گرامی این بحـث را در قالب کارت اجرا یـادآوری:
  شود.می مربوطه پشت کارت نوشته

  ائمیکارت اول: حیات د
مْواتاً «پشت کارت: 

َ
هِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ   »وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

ها هرگز فکر نکنید شــهدا مرده اند، حتی فکرش هم خطاســت. در جنگ جهانی دوم خیلی
برای دفاع از دین و مملکتشان کشته میی شوند و همیشه ها کشـته شـدند، اما علت اینکه مسلمان

ــور ١۵۴آیه و نیز  ١این آیه درخاطر این وعده  جاویدانند، به فرماید: می خداونداســت که بقره  ۀس

                                                                               
دَ .... «١ حْیـاءٌ عِنـْ

َ
لْ أ هِمْ یُرْزَقُونَ بـَ بِّ نزد  واند اند، مرده مپندار، بلکه زندههرگز کســانی را کـه در راه خـدا کشــتـه شــده ؛رَ

 ٢٨۵      درسنامه قهرمانان واقعی

حْیَاء وَلَکِن لاَّ تَشْعُرُونَ «
َ
مْوَاتٌ بَلْ أ

َ
بیلِ اللّهِ أ دا ه آنهایی که در راه خب ؛وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سـَ

  ».  فهمیدشما نمی لیو ،اندشوند مرده و اموات نگویید، بلکه آنها زندهکشته می
  دوستان نوجوان من!

دوران های راهیان نور برای زیارت و بازدید از ســرزمینهای هر ســال ایام عید کلی از کاروان
 کنند و حتی به شــهدا متوســلبینند و گریه میروند و محل شــهادت شــهدا را میمی دفاع مقدس

  شوند، فقط به خاطر اینکه شهدا زنده اند.می
فت: کرد، پسر دیگرش گمی ید ضمیرایی وقتی فرزندش شهید شد، به تنهایی زندگیمادر شـه

  مادر تو الان تنهایی، بیا با ما زندگی کن!
 کنم، همیشـه حضور اسماعیل شهیدم رو احساسگفت: من هیچ وقت احسـاس تنهایی نمی

  ١کنم.می

  کارت دوم: مهمان ویژه خداوند
هِمْ « پشت کارت: بِّ   »یُرْزَقُونَ عِنْدَ رَ
ببینند  کنندمی خواهند با تیمی قرار داد ببندند، اول حواسشان را جمعوقتی میها فوتبالیسـت

شــود یا نه؟ اســپانســر خوب و مطرحی دارند یا نه؟ اما این قهرمانها می تیم  از جـایی حمایت
  خورند.می ازخود خدا روزی» عند ربهم یرزقون«اسپانسرشان هم خداست؛ 

  خوشحالی از قهرمانی کارت سوم:
  »اللهُ  آتَاهُمُ  بِمَا فَرِحِیْنَ «پشت کارت: 

ا بر دست خود رها زنند، شادی پس از گل دارند، بعضیمی وقتی گلها بعضـی از فوتبالیست

                                                                               
  .١۶٩، آیه آل عمرانسوره ». شوندپروردگارشان روزی داده می

  راوی حجت الاسلام حقگو. .١

284



 / جلد دومدرسنامه       ٢٨۴

  کدام پیامبر است؟ اسماعیل. ذبیح الله لقب ۵
  . مهم ترین واجب و اولین پرسش قیامت؟  نماز۶

  را بگویند.ها خواهیم رمز جوابمی در اینجا از دانش آموزان
حرف اول وآخر کلمـات را به صــورت ضــربدری کنار هم بگذاریم، رمز مورد نظر  تـذکر:
  شود.می مشخص

  »شهیدان«آفرین! 
ــود و عنوان بهترین گفتم، می ی کههایآن قهرمان ــی قهرمان ش ــتند. هر کس ــهدا هس همین ش

 بازیکن را به دســت بیاورد، جایزه اش را حداکثر از رییس کنفدراســیون یا شــخصــیتی مشــابه او
واقعی یعنی های چشــد، اما این قهرمانمی گیرد و فقط تـا مـدتی این لـذت و طعم قهرمانیمی

  ان نیز همیشگی و دائمی است.گیرند و مدالشمی شهدا، جایزه شان را از خدا

  تبیین متن و محتوا
  کنیم.می ی که خدا برای آنها انتخاب کرده را با هم نگاههایحالا چند تا از آن جایزه 

کند و تیترها را روی کارت و آیه می مبلغ گرامی این بحـث را در قالب کارت اجرا یـادآوری:
  شود.می مربوطه پشت کارت نوشته

  ائمیکارت اول: حیات د
مْواتاً «پشت کارت: 

َ
هِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ   »وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

ها هرگز فکر نکنید شــهدا مرده اند، حتی فکرش هم خطاســت. در جنگ جهانی دوم خیلی
برای دفاع از دین و مملکتشان کشته میی شوند و همیشه ها کشـته شـدند، اما علت اینکه مسلمان

ــور ١۵۴آیه و نیز  ١این آیه درخاطر این وعده  جاویدانند، به فرماید: می خداونداســت که بقره  ۀس

                                                                               
دَ .... «١ حْیـاءٌ عِنـْ

َ
لْ أ هِمْ یُرْزَقُونَ بـَ بِّ نزد  واند اند، مرده مپندار، بلکه زندههرگز کســانی را کـه در راه خـدا کشــتـه شــده ؛رَ

 ٢٨۵      درسنامه قهرمانان واقعی

حْیَاء وَلَکِن لاَّ تَشْعُرُونَ «
َ
مْوَاتٌ بَلْ أ

َ
بیلِ اللّهِ أ دا ه آنهایی که در راه خب ؛وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سـَ

  ».  فهمیدشما نمی لیو ،اندشوند مرده و اموات نگویید، بلکه آنها زندهکشته می
  دوستان نوجوان من!

دوران های راهیان نور برای زیارت و بازدید از ســرزمینهای هر ســال ایام عید کلی از کاروان
 کنند و حتی به شــهدا متوســلبینند و گریه میروند و محل شــهادت شــهدا را میمی دفاع مقدس

  شوند، فقط به خاطر اینکه شهدا زنده اند.می
فت: کرد، پسر دیگرش گمی ید ضمیرایی وقتی فرزندش شهید شد، به تنهایی زندگیمادر شـه

  مادر تو الان تنهایی، بیا با ما زندگی کن!
 کنم، همیشـه حضور اسماعیل شهیدم رو احساسگفت: من هیچ وقت احسـاس تنهایی نمی

  ١کنم.می

  کارت دوم: مهمان ویژه خداوند
هِمْ « پشت کارت: بِّ   »یُرْزَقُونَ عِنْدَ رَ
ببینند  کنندمی خواهند با تیمی قرار داد ببندند، اول حواسشان را جمعوقتی میها فوتبالیسـت

شــود یا نه؟ اســپانســر خوب و مطرحی دارند یا نه؟ اما این قهرمانها می تیم  از جـایی حمایت
  خورند.می ازخود خدا روزی» عند ربهم یرزقون«اسپانسرشان هم خداست؛ 

  خوشحالی از قهرمانی کارت سوم:
  »اللهُ  آتَاهُمُ  بِمَا فَرِحِیْنَ «پشت کارت: 

ا بر دست خود رها زنند، شادی پس از گل دارند، بعضیمی وقتی گلها بعضـی از فوتبالیست

                                                                               
  .١۶٩، آیه آل عمرانسوره ». شوندپروردگارشان روزی داده می

  راوی حجت الاسلام حقگو. .١

285  سر ردا  :سم:ر:د او رد



 / جلد دومدرسنامه       ٢٨۶

دســتهایشــان را روی ها روند، بعضــیمی گذارند و به طرف تماشــاگرانمی روی گوشــشــان
هم ها برند، بعضــیمی توپ را زیر پیراهنها ضــیگذارند، بعمی چشــمهایشــان به نشــانه عینک

فقط برای لحظه گل زدن هست و اگر همان ها خوشحالی منشوری دارند، اما همه این خوشحالی
  گیرد. می بازیکن یک اشتباه انجام بدهد، از طرف تماشاگران مورد توهین و تحقیر قرار

 از این خوشــحالی رونمایی اما خوشـحالی که شــهدا دارند، همیشــگی اســت و خدا در قرآن
؛ خوشحال و شادمان از جایزه و هدیه ای که خدا به آنان مرحمت »اللهُ  آتَاهُمُ  بِمَا فَرِحِیْنَ «کند: می

  کرده است.

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
گویند: می وقتی از قهرمانان المپیک و جهان سـؤال کنید چطور توانسـتید به این مقام برسید؟

داشتیم و دوران دشواری را گذراندیم تا این قهرمانی را به دست بیاوریم؛ شهدا سختی های تمرین
 سـختی داشـتند تا به مقام شـهادت برسـند، چون توفیق شهادت نصیب هر کسیهای هم تمرین

ــود. ما هم اگرنمی ــهدا زندگی کنیم و می ش ــتنی ش خواهیم در همان فضــای زیبا و دوســت داش
و سعادتمندی برسیم، باید مثل آنان تمرین کنیم. اکنون چند نمونه از  همانند آنها به مقامات عالیه
  کنیم. می تمرینهای شهدا را یادآوری

  اولین تمرین: سبقت در کار نیک
، زمـانی کـه آیت الله خامنه ای رییس جمهور بودند، برای ١٣۶٢در یکی از روزهـای ســال 

شد، در می ابان پاســتور خارجشـرکت در مراسـمی از سـاختمان ریاسـت جمهوری، واقع در خی
 شد. صدا ازمی شان تا خودرو، متوجه سر و صدایی شد که از همان نزدیکی شنیدهفاصله حرکت
 گفتند. صدای جیغمی بود که چند نفرشان دور کسی حلقه زده بودند و چیزهاییها طرف محافظ

 ».باید شما را ببینم آقای رییس جمهور! آقای خامنه ای! من«زد: می مانندی هم دائم فریاد
  رییس جمهور از پاسداری که نزدیکش بود پرسید: چی شده؟ کیه این بنده خدا؟

 ٢٨٧      درسنامه قهرمانان واقعی

  دانم حاج آقا! ماندم چطور تا اینجا توانسته بیاد جلو.نمی پاسدار گفت:
پاسـدار که ظاهرا مسـئول تیم محافظان بود، وقتی دید رییس جمهور خودش به ســمت سر و 

 روم ببینم چهمی جلوی ایشــان رفت و گفت: حاج آقا! شــما بمانید، من صــدا به راه افتاد، ســریع
ــتقر کرد و خودش  ــاره به دو همراهش، آنها را نزدیک رییس جمهور مس خبراســت. بعد هم با اش

  رفت طرف شلوغی. 
بیل گوید از اردمی کمتر از یک دقیقه طول کشــید تا برگشــت و گفت: حاج آقا! یه بچه است.

گویند با عجز و التماس خودش را رسانده ها میجا و با شما کار واجب داره. بچهکوبیده اومده این
خوام باهاش حرف هم می گهمی خوام قیافه آقای خامنه ای رو ببینم، حالامی تـا اینجا. گفته فقط

  بزنم. 
  رییس جمهور گفت: بگذار بیاد حرفش رو بزند. وقت هست.

ســاله از میان حلقه محافظان بیرون آمد و همراه با ســرتیم  ١٣-١٢لحظـاتی بعـد پســرکی 
محافظان، خودش را به رییس جمهور رســاند. صــورت ســرخ و سرما زده اش، خیس اشک بود. 
هنوز در میانه راه بود که رییس جمهور دسـت چپش را دراز کرد و با صـدای بلند گفت: سلام بابا 

  جان! خوش آمدی.
لرزید، با لهجه ی غلیظ آذری گفت: سـلام آقاجان! می یجانپسـر با صـدایی که از بغض و ه

  حالتان خوب است؟
  رییس جمهور دست سرد پسرک را در دست گرفت و گفت: سلام پسرم! حالت چطوره؟ 

پســر به جای جواب تنها ســر تکان داد. رییس جمهور از مکث طولانی پســرک فهمید زبانش 
  منه ای! بگو دیگر حرفت را.قفل شده. سر تیم محافظان گفت: اینم آقای خا

  ناگهان رییس جمهور با زبان آذری سلیسی گفت: شما اسمت چیه پسرم؟
پسـر که با شنیدن گویش مادری اش انگار جان گرفته بود، با هیجان و به ترکی گفت: آقاجان! 

  من مرحمت هستم. از اردبیل تنها اومدم تهران که شما را ببینم. 
افتخار دادی  رها کرد و دست روی شانه او گذاشت و گفت: آقای خامنه ای دست مرحمت را

286



 / جلد دومدرسنامه       ٢٨۶

دســتهایشــان را روی ها روند، بعضــیمی گذارند و به طرف تماشــاگرانمی روی گوشــشــان
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 ٢٨٧      درسنامه قهرمانان واقعی
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  رییس جمهور گفت: بگذار بیاد حرفش رو بزند. وقت هست.

ســاله از میان حلقه محافظان بیرون آمد و همراه با ســرتیم  ١٣-١٢لحظـاتی بعـد پســرکی 
محافظان، خودش را به رییس جمهور رســاند. صــورت ســرخ و سرما زده اش، خیس اشک بود. 
هنوز در میانه راه بود که رییس جمهور دسـت چپش را دراز کرد و با صـدای بلند گفت: سلام بابا 

  جان! خوش آمدی.
لرزید، با لهجه ی غلیظ آذری گفت: سـلام آقاجان! می یجانپسـر با صـدایی که از بغض و ه

  حالتان خوب است؟
  رییس جمهور دست سرد پسرک را در دست گرفت و گفت: سلام پسرم! حالت چطوره؟ 

پســر به جای جواب تنها ســر تکان داد. رییس جمهور از مکث طولانی پســرک فهمید زبانش 
  منه ای! بگو دیگر حرفت را.قفل شده. سر تیم محافظان گفت: اینم آقای خا

  ناگهان رییس جمهور با زبان آذری سلیسی گفت: شما اسمت چیه پسرم؟
پسـر که با شنیدن گویش مادری اش انگار جان گرفته بود، با هیجان و به ترکی گفت: آقاجان! 

  من مرحمت هستم. از اردبیل تنها اومدم تهران که شما را ببینم. 
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  پسرم. صفا آوردی. چرا این قدر زحمت کشیدی؟ بچه کجای اردبیل هستی؟
  مرحمت که حالا کمی لبانش رنگ تبسم گرفته بود، گفت: انگوت کندی آقاجان!

  رییس جمهور پرسید: از چای گرمی؟
  ی گفت: بله آقاجان! من پسر حضرتقلی هستم.مرحمت انگار هم ولایتی پیدا کرده باشد، تند

  آقای خامنه ای گفت: خدا پدر و مادرت را برایت حفظ کنه.
  مرحمت گفت: آقاجان! من از اردبیل آمدم تا اینجا که یک خواهشی از شما بکنم.

رییس جمهور عبایش را که از شانه راستش سر خوره بود، درست کرد و گفت: بگو پسرم. چه 
  خواهشی؟

کنم به آقایان روحانی و مداحان دســتور بدهید که دیگر روضــه حضــرت خواهش می آقـا!
  نخوانند! قاسم
  چرا پسرم؟  

ــرش را پایین انداخت و با کلماتی بریده بریده گفت:  مرحمت به یک باره بغضــش ترکید و س
گد، به او اجازه داد برود در میدان و بجن ساله بود که امام حسین ١٣ آقاجان! حضرت قاسم

 دهد به جبهه بروم. هر چه التماسشسـالم اسـت، ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی ١٣من هم 
به جنگ بد است، پس این همه ها ساله ١٣فرستیم. اگر رفتن ها را نمیسـاله ١٣گوید کنم میمی

  خوانند؟می را چرا روضه حضرت قاسم
جمهور دلش لرزید. دستش را دوباره  لرزید. رییسمی مرحمت آشکاراهای حالا دیگر شـانه

روی شـانه مرحمت گذاشـت و گفت: پسرم! شما مگر درس و مدرسه نداری؟ درس خواندن هم 
  خودش یک جور جهاد است.

 مرحمـت هیچی نگفـت. فقط گریـه کرد و این بـار هق هق ضــعیفی هم از گلویش به گوش
  رسید.می

رو به ســرتیم محافظانش کرد و رییس جمهور مرحمـت را جلو کشــید و در آغوش گرفت و 
گفت: آقای...! یک زحمتی بکش با آقای ... تماس بگیر، بگو فلانی گفت: این آقا مرحمت رفیق 

 ٢٨٩      درسنامه قهرمانان واقعی

ما اسـت. هر کاری دارد راه بیاندازید. هر کجا هم خودش خواست ببریدش. بعد هم یک ترتیبی 
  بگویید. هم بدهید برایش ماشین بگیرند تا برگردد اردبیل. نتیجه را هم به من

ــید و گفت: ما را دعا کن  ــد، صــورت خیس از اشــک مرحمت را بوس آقای خامنه ای خم ش
پسـرم. درس و مدرسـه را هم فراموش نکن. سـلام مرا به پدر و مادر و دوستانت در جبهه برسان. 

  و...
کمتر از سـه روز بعد، فرمانده سـپاه اردبیل، مرحمت را خوشـحال و خندان دید که با حکمی 

 توانست باز هم مرحمت را سر بدواند، ولی مطمئن بود کهمی مد. حکم لازم الاجرا بود.پیشـش آ
  آورد. می حکم رود و این بار از خود امام خمینیمی

  عاشورا.  ٣١گفت: اسمش را نوشتند و مرحمت بالا زاده رفت در لیست بسیجیان لشکر 
با فاصله بسیار  ١٣۶٣اســفند  ٢١مرحمت بالازاده یک سـال بعد، در عملیات بدر، در تاریخ 

کمی از شـهادت مرادش، شهید مهدی باکری، بال در بال ملائک گشود و میهمان سفره حضرت 
  ١گردید. قاسم

  دوستان نوجوان من! 
  کردید؟می کرد، چکارمی شما اگر جای مرحمت بودید و دشمن به کشورتان حمله

  تمرین دوم: فداکاری و ایثار 
 مقصد ات. موتورسیکلت بودیم با عباس سـوار یک روزگوید: می »باییعباس با«دایی شـهید 

 !دایی نگه دار دفعه عباس گفت: یک کیلومتری مانده بود. چند
ست که پیرمرد خوا از عباس پیاده شد، رفت.می مسیر متوجه پیرمردی شدم که با پای پیاده تو

ا شما ایشان ر دایی جان، گفت: به من سوار شدن پیرمرد، از بعد. موتور شود من سوار پشـت سـر
   من خودم پیاده بقیه راه رو میام. ن؛ابرس
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  پسرم. صفا آوردی. چرا این قدر زحمت کشیدی؟ بچه کجای اردبیل هستی؟
  مرحمت که حالا کمی لبانش رنگ تبسم گرفته بود، گفت: انگوت کندی آقاجان!

  رییس جمهور پرسید: از چای گرمی؟
  ی گفت: بله آقاجان! من پسر حضرتقلی هستم.مرحمت انگار هم ولایتی پیدا کرده باشد، تند

  آقای خامنه ای گفت: خدا پدر و مادرت را برایت حفظ کنه.
  مرحمت گفت: آقاجان! من از اردبیل آمدم تا اینجا که یک خواهشی از شما بکنم.

رییس جمهور عبایش را که از شانه راستش سر خوره بود، درست کرد و گفت: بگو پسرم. چه 
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کنم به آقایان روحانی و مداحان دســتور بدهید که دیگر روضــه حضــرت خواهش می آقـا!
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ــرش را پایین انداخت و با کلماتی بریده بریده گفت:  مرحمت به یک باره بغضــش ترکید و س
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روی شـانه مرحمت گذاشـت و گفت: پسرم! شما مگر درس و مدرسه نداری؟ درس خواندن هم 
  خودش یک جور جهاد است.

 مرحمـت هیچی نگفـت. فقط گریـه کرد و این بـار هق هق ضــعیفی هم از گلویش به گوش
  رسید.می

رو به ســرتیم محافظانش کرد و رییس جمهور مرحمـت را جلو کشــید و در آغوش گرفت و 
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  آورد. می حکم رود و این بار از خود امام خمینیمی

  عاشورا.  ٣١گفت: اسمش را نوشتند و مرحمت بالا زاده رفت در لیست بسیجیان لشکر 
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کمی از شـهادت مرادش، شهید مهدی باکری، بال در بال ملائک گشود و میهمان سفره حضرت 
  ١گردید. قاسم
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  کردید؟می کرد، چکارمی شما اگر جای مرحمت بودید و دشمن به کشورتان حمله
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 !دایی نگه دار دفعه عباس گفت: یک کیلومتری مانده بود. چند
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هنوز چند متری دور نشده بودم که دیدم عباس  .ودخواست برمی جایی که را گذاشـتم پیرمرد
 ٢.را دویده بود همه مسیر نگو برای آنکه من به زحمت نیفتم، دوان دوان رسید؛

 مادر بهش گفت:نوشــته اند: » ابراهیم امیرعباســی«نوجوانی شــهید همچنین درباره دوران 
  ؟ دکننمی سرما اذیتت ابراهیم،

  .خیلی سرد نیست هوا نه مادر، گفت:
م همان روز رفت دلم نیامد؛. توی خرج بیندازد را خواست مانمی ولی خیلی سرد بود، هواالبته 

کلاه  بدون برگشت، که ظهر رفت. و صـبح فردا، کلاه را سـرش کشـید یک کلاه برایش خریدم. و
  !بود

   کلاهت کو؟ گفتم:
    م نمیکنی؟یم دعواویاگه بگ گفت:
  مگه چیکارش کردی؟ !نه مادر گفتم:
دیدم کلاه برای اون ، امروز ســرماخورده بود، مدرســه با دمپایی میادهای یکی از بچه گفت:
 ٣است. واجب تر

 تمرین سوم: غیرت 
که  یصورت گرفته بود. به طور یدیم، حمله شـدیمارسـتان بودیک روز که در بید یآ یادم می
کردند. اوضــاع  یمارســتان ما منتقل میرا به ب یادین زیهم مجروح ییصــحرا هایمارســتانیاز ب

ش هایه بود. رگیبدتر از بق یلیشان خیکین همه آنها، وضع یم بود. در بین به شدت وخیمجروح
 یدیشــد یزیخونر یش را ببندند، ولهایکرده بودند زخم ین که ســعیپـاره پاره شــده بود و با ا

ــت. مجروح ــود و یماند یم و منتظر میبرد یبه اتاق عمل م یکی یکین را یداش م تا عمل تمام ش

                                                                               
  . ٢٧ ص آسمان، علمدار .٢
  .۵ ص منزل امیرعباسی، ساکنان ملک اعظم، .٣

 ٢٩١      درسنامه قهرمانان واقعی

  .میرا داخل ببر یبعد
 یارش داخل اتاق عمل و براید، به من گفت که بین مجروح را دیکـه دکتر اتـاق عمـل ا یوقت
  آماده اش کنم.  یجراح

اورم تا راحت تر بتوانم یســر داشــتم. دکتر اشــاره کرد که چادرم را در ب من آن زمان چادر به
  .به جا کنم مجروح را جا

اورم، مجروح یب اتاق و چادرم را در یشــدم تا بروم تو یهمان موقع که داشــتم از کنار او رد م
ت خده و سیده بریگوشـه چادرم را گرفت و بر یبه سـخت ،بود به هوش آمده بود یقه ایکه چند دق

م... چادرم یرو یم مین چادر داریا ی. ما برایاوریروم کـه تو چادرت را در ن یگفـت: من دارم م
  .د شدیدر مشتش بود که شه

  ٤.ط هم چادرم را کنار نگذاشتمین شراین و سخت تریاز آن به بعد در بدتر
آن  شنویم، اگر آنجا نجنگند ومی همین شـهدای مدافع حرم که این روزها خبر شـهادتشان را

در سـرزمین خودمان بجنگیم و آن موقع هست که زنان ما را به ها نجا دفاع نکنند، باید با داعشـی
ــت که اجازهمی کنیزی ــرت نمی برند، اما غیرت این قهرمانان واقعی اس دهد اینها وارد حرم حض

  زینب سلام الله علیها و دیگر عتبات عالیات و نیز حریم ایران بشوند. 
ام تواند به این مقمی موش نکنیم که هر کسـی در این دنیا غیرت داشته باشد،دوسـتان من! فرا
توانیم به اندازه خودمان غیرت به خرج دهیم؛ هم درباره حجاب ظاهری می نزدیک شــود. ما هم

  خواهر و مادر و هم غیرت در پاسداری از کشور و قهرمانان واقعی آن. 

  تربیتیهای کاربردی پیام 
آقا! خوش به حال شــهدا! ما که چنین توفیقی نداریم که بتوانیم شــهید  شــایـد بگویید حاج

  بشویم. 
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اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

290



 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٠

هنوز چند متری دور نشده بودم که دیدم عباس  .ودخواست برمی جایی که را گذاشـتم پیرمرد
 ٢.را دویده بود همه مسیر نگو برای آنکه من به زحمت نیفتم، دوان دوان رسید؛

 مادر بهش گفت:نوشــته اند: » ابراهیم امیرعباســی«نوجوانی شــهید همچنین درباره دوران 
  ؟ دکننمی سرما اذیتت ابراهیم،

  .خیلی سرد نیست هوا نه مادر، گفت:
م همان روز رفت دلم نیامد؛. توی خرج بیندازد را خواست مانمی ولی خیلی سرد بود، هواالبته 

کلاه  بدون برگشت، که ظهر رفت. و صـبح فردا، کلاه را سـرش کشـید یک کلاه برایش خریدم. و
  !بود

   کلاهت کو؟ گفتم:
    م نمیکنی؟یم دعواویاگه بگ گفت:
  مگه چیکارش کردی؟ !نه مادر گفتم:
دیدم کلاه برای اون ، امروز ســرماخورده بود، مدرســه با دمپایی میادهای یکی از بچه گفت:
 ٣است. واجب تر

 تمرین سوم: غیرت 
که  یصورت گرفته بود. به طور یدیم، حمله شـدیمارسـتان بودیک روز که در بید یآ یادم می
کردند. اوضــاع  یمارســتان ما منتقل میرا به ب یادین زیهم مجروح ییصــحرا هایمارســتانیاز ب

ش هایه بود. رگیبدتر از بق یلیشان خیکین همه آنها، وضع یم بود. در بین به شدت وخیمجروح
 یدیشــد یزیخونر یش را ببندند، ولهایکرده بودند زخم ین که ســعیپـاره پاره شــده بود و با ا

ــت. مجروح ــود و یماند یم و منتظر میبرد یبه اتاق عمل م یکی یکین را یداش م تا عمل تمام ش

                                                                               
  . ٢٧ ص آسمان، علمدار .٢
  .۵ ص منزل امیرعباسی، ساکنان ملک اعظم، .٣

 ٢٩١      درسنامه قهرمانان واقعی

  .میرا داخل ببر یبعد
 یارش داخل اتاق عمل و براید، به من گفت که بین مجروح را دیکـه دکتر اتـاق عمـل ا یوقت
  آماده اش کنم.  یجراح

اورم تا راحت تر بتوانم یســر داشــتم. دکتر اشــاره کرد که چادرم را در ب من آن زمان چادر به
  .به جا کنم مجروح را جا

اورم، مجروح یب اتاق و چادرم را در یشــدم تا بروم تو یهمان موقع که داشــتم از کنار او رد م
ت خده و سیده بریگوشـه چادرم را گرفت و بر یبه سـخت ،بود به هوش آمده بود یقه ایکه چند دق

م... چادرم یرو یم مین چادر داریا ی. ما برایاوریروم کـه تو چادرت را در ن یگفـت: من دارم م
  .د شدیدر مشتش بود که شه

  ٤.ط هم چادرم را کنار نگذاشتمین شراین و سخت تریاز آن به بعد در بدتر
آن  شنویم، اگر آنجا نجنگند ومی همین شـهدای مدافع حرم که این روزها خبر شـهادتشان را

در سـرزمین خودمان بجنگیم و آن موقع هست که زنان ما را به ها نجا دفاع نکنند، باید با داعشـی
ــت که اجازهمی کنیزی ــرت نمی برند، اما غیرت این قهرمانان واقعی اس دهد اینها وارد حرم حض

  زینب سلام الله علیها و دیگر عتبات عالیات و نیز حریم ایران بشوند. 
ام تواند به این مقمی موش نکنیم که هر کسـی در این دنیا غیرت داشته باشد،دوسـتان من! فرا
توانیم به اندازه خودمان غیرت به خرج دهیم؛ هم درباره حجاب ظاهری می نزدیک شــود. ما هم

  خواهر و مادر و هم غیرت در پاسداری از کشور و قهرمانان واقعی آن. 

  تربیتیهای کاربردی پیام 
آقا! خوش به حال شــهدا! ما که چنین توفیقی نداریم که بتوانیم شــهید  شــایـد بگویید حاج

  بشویم. 
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اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥
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ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 ٢٩٣      درسنامه قهرمانان واقعی

  امام زمان ما را برسان.
    آمین

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩۴

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  برخی دیگر از امتیازات و مدالهای شهادت

گونه درد و ناراحتی های شهید این است که هنگام شهادت، هیچیکی از بشـارت مرگ آسـان؛
 ؛لا یجدُ اَلَم القتل اِلاّ کما یَجدُ احدُکم مَسَّ القُرضهالشهیدُ «فرمود:  رسول خداکند. حس نمی

ن یاز شما پوست دست خود را ب یکیکه  یمگر در حدّ کند، یشدن را احساس نمد درد کشتهیشه
  ١».(چیزی شبییه نیشگون گرفتن)دو انگشت فشار دهد

ةُ نملَةٍ اَشدُّ علي الشهید من مسّ ال«د: یفرمایگر مید ییو در جا سّلاح بَلْ هي اَشْهي مِن عُضَّ
 شتر از درد اصابت حربه وید بیشه یبرا یادرد گزش مورچه ؛شرابِ ماءٍ باردٍ لذیذٍ في یومٍ ضائفٍ 
 یدر روز گرما ییدن آب خنك و گواراید، از نوشیشه یشدن براسـلاح دشـمن است؛ بلکه کشته

  ٢».تر استبخشد لذتیشد
ــانی که عمر خویش را در  ــا برای کس ــه چه بس اطاعت پروردگار گذراندند و تقوای الهی پیش

کردند، این حد از درد [نیشــگون یا گزش مورچه] هم وجود ندارد و مرگ آنان همانند بوییدن یک 
  ٣گل خواهد بود.

                                                                               
  .٣٩۴، ص ۴. کنز العمّال، ج ١
 .٣٩٢، ص ۴. کنز العمّال، ج ٢
مانند  رای مؤمن؛ مرگ بمؤمن کأطیب ریح یشمّه فینعس لطیبه وینقطع التّعب و الألم کلّه عنهلل: «فرمود مام صادق. ا٣

ع، لل الشرایع ».شودنماید و در اثر لذت آن از درد و رنج و خستگی راحت میمیخوشـبوترین بویی اسـت که استشمام 
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 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢

اگرچه «جواب این اسـت که اولا: راه شهادت همیشه باز است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: 
پس بستگی به خودمان دارد که ». ی برای شهادت وجود داردهایجنگ تمام شـده، اما هنوز روزنه

  یم.چقدر آمادگی داشته باش
دوم اینکه: ترویج و تبلیغ و ذکر و یاد شهدا را زنده نگه داشتن، ثوابش کمتر از شهادت نیست. 

  توانیم در فضاهای مجازی و حقیقی، بخشی از دِین خودمان را به شهدا ادا کنیم.می ما
سـوم اینکه: کار اصـلی شـهدا و سبک زندگی آنان این بود که در زندگی خود گناه نکنند. آنان 

توانیم با کنترل فکر و می کردند. ما هممی شد، فوری از آنجا دوریمی جا که زمینه گناه فراهمهر 
  آلوده مجازی و حقیقی، خودمان را شبیه شهدا کنیم. های خیال، با کنترل چشم، با دوری از رابطه

هِیدُ عِنْدَاللهِ بِأعْظَمَ أجْ ا مَا«فرمودند: می امیر مؤمنـان نْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکادَ لْمُجاهِدُ الشــَّ راً مِمَّ
ــه ؛الْعَفِیفُ أنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلائِکَةِ  ــان پاکدامنیپاداش مجاهد ش تواند گناه یکه م ید از انس

ف یست و چه بسا که انسان پاکدامن و عفیشـتر نیکند، بیز میاز آن پره یبر اثر پاکدامن یکند، ول
  ٥».باشد یدر شمار فرشتگان اله

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ی که مدالشان پلاکشان شد، قرار نده!هایما را شرمنده قهرمان
  توفیق شهادت در رکاب امام زمان را نصیب همه ما بگردان!

  شهدا را شفیع ما در قیامت قرار بده!
  محشور بگردان! شهدای ما را با امام حسین

  شهدا قرار بده! امام و شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم را مهمان سیدال
  رهبر معظم انقلاب، حفظ و حمایت بفرما!

                                                                               
  .۴٧۴ نهج البلاغه، حکمت .٥

 ٢٩٣      درسنامه قهرمانان واقعی

  امام زمان ما را برسان.
    آمین

 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٢
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 / جلد دومدرسنامه       ٢٩۴

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
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ةُ نملَةٍ اَشدُّ علي الشهید من مسّ ال«د: یفرمایگر مید ییو در جا سّلاح بَلْ هي اَشْهي مِن عُضَّ
 شتر از درد اصابت حربه وید بیشه یبرا یادرد گزش مورچه ؛شرابِ ماءٍ باردٍ لذیذٍ في یومٍ ضائفٍ 
 یدر روز گرما ییدن آب خنك و گواراید، از نوشیشه یشدن براسـلاح دشـمن است؛ بلکه کشته
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ــانی که عمر خویش را در  ــا برای کس ــه چه بس اطاعت پروردگار گذراندند و تقوای الهی پیش

کردند، این حد از درد [نیشــگون یا گزش مورچه] هم وجود ندارد و مرگ آنان همانند بوییدن یک 
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  .٣٩۴، ص ۴. کنز العمّال، ج ١
 .٣٩٢، ص ۴. کنز العمّال، ج ٢
مانند  رای مؤمن؛ مرگ بمؤمن کأطیب ریح یشمّه فینعس لطیبه وینقطع التّعب و الألم کلّه عنهلل: «فرمود مام صادق. ا٣

ع، لل الشرایع ».شودنماید و در اثر لذت آن از درد و رنج و خستگی راحت میمیخوشـبوترین بویی اسـت که استشمام 
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 ٢٩۵      درسنامه قهرمانان واقعی

ه از خونی ک ۀای که با اولین قطرخون شهید، محترم و ارزشمند است به گونه بخشش تمام گناهان؛
هیدِ سَبْعُ «: فرمودند الاعظمرَسُولُ الله  ان او بخشیده خواهد شد.او بر زمین بریزد، تمام گناه لِلشَّ

لُ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ  خِصـالٍ مِنَ  وَّ
َ
از از طرف خداوند عطا ید هفت امتیبه شه ؛اللهِ: أ

  ١.»خونش ۀن قطریاول ۀدن تمام گناهان اوست به واسطیآنها بخش نِ یشود، اولیم
فْهُ اللهُ شَیْئاً مِنْ سَیّئاتِهِ « :فرمود صادقو امام  که در  یکس ؛مَنّ قُتِلَ في سَبیل اللهِ، لَمْ یُعَرِّ

  ٢.»آوردیاو نم یك از گناهان او را به رویچ یراه خدا کشته شود، خداوند ه
ــفاعت از خانواده؛ ــهدا این اســت که نه تنها خود نجات می ۀیکی از مقامات ویژ ش یابند، ش

شــود که از دیگران نیز دســتگیری کنند و آنان را از بلکـه این مقام و فرصــت نیز به آنان داده می
  جهنمی شدن نجات بخشند. 

ش را شفاعت یخو ۀد اهل خانیشه ته؛یاهل ب ید فیشـفع الشـهی«د: یفرمایم رسـول اکرم
شــفع یو «د: یفرمایم ینیز از قول جدّ بزرگوار خود حضــرت عل امام ســجّاد  ٣».کندیم

از  كیهما اقرب؛ هر یختصمان این یانّ الجار یرانه حتّ یته و جین الفاً من اهل بیالرجل منهم سبع
 یکه بعض یاکند به گونهیگان خود را شفاعت میشاوندان و همسایشـهدا، هفتاد هزار نفر از خو

ــا ــر اهیاز همس ــهینکه کدامیها بر س ــوندیر میا هم درگکتر بوده، بید نزدیك از آنها به ش و  ٤».ش
پرسند و های فراوان دیگری مانند اینکه فرشتگان در قبر از او سؤال و جواب نمیامتیازات و ویژگی

  ٥از عذاب قبر محفوظ خواهد ماند.
 

                                                                               
 .٢ ، ح٢٣۵ ، باب٢٩٨ ، ص١ ج

  .٢٠ ، ح٩ ، ص١١ وسائل الشیعه، ج .١
  .١٩ حدیث همان، .٢
 .۴٠١، ص ۴. کنز العمال، ج ٣
  .١٢، ص ٩٧. بحارالانوار، ج ٤
ئِلَ « .٥ سِهِ فِتْنَهً إیُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ ما بالُ الْمُؤْمِنینَ  :یالنّبسـُ

ْ
یُوفِ عَلَي رَأ هیدُ؟ فَقالَ: کَفَي بِبارِقَهِ السُّ امبر یپ از ؛لاّ الشـَّ

حضرت فرمود:  د؟یرند مگر شهیگین در قبر مورد سوال و امتحان قرار میمؤمن ةچگونه است که هم سـؤال شد: اکرم
  .١١١٣٨ ، حدیث۴٠٧ ص ،۴ ال، جم. کنز الع»است یاو کاف یبرا ر داده است،یر برق شمشیکه در ز یامتحان

  
  
  
  
  

  :بيست و يکمدرس 
  دید و بازدید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
 خواهدمی برای شروع درس، پس از سلام و احوالپرسی، مبلغ محترم از چند نفر دانش آموزان

دن ید پرسد که بامی را روی تابلو نقاشـی کنند. بعد از تکمیل این مرحله، از آنها زیر که تصـاویر
 افتند؟ و در مرحله ســوم، از رابطه میان این تصــاویر ســؤالمی این تصــاویر، به یاد چه چیزهایی

  کند. بنابراین، سیر بحث این گونه است:می
  مرحله اول: نقاشی

  مرحله دوم: حدس رابطه میان تصاویر
  له سوم: حدس موضوع از طریق پرسشهامرح

ــاویر زیر را برای دانش آموزان به نمایش می تذکر: مبلغ گرامی با توجه به امکانات خود، تواند تص
  بگذارد، یا اسامی آنها را روی تابلو بنویسد، ولی بهتر آن است که از روش نقاشی استفاده کند.
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درس بیست و یکم:

دید و بازدید



 / جلد دومدرسنامه       ٢٩٨

     

  
  ای میان این موارد وجود دارد؟ تواند بگوید چه رابطهمی حالا چه کسی

کنم که در واقع آخرین تصـویر ماست؛ تصویر یک می برای رسـیدن به جواب، یک راهنمایی
  خانه.

  
  برای اینکه به جواب برسیم ابتدا به این سؤالات پاسخ دهید.

  ص      تنها سوره یک حرفی و بی نقطه؟
  لال          انسان بی زبان؟

  اکیه        ؟یورزشی چمنی، یخی و سالن
  رَم  رود؟می کاره ب برای ذخیره سازی اطلاعاترایانه که حافظه 

 ٢٩٩      درسنامه دید و بازدید

  حسن          معصوم چهارم؟
  مادر      نماد گذشت، فداکاری و مهربانی؟

  برای رسیدن به پاسخ باید حروف اول این کلمات را کنار یکدیگر بگذارید تا به پاسخ برسید.
  »صله رَحِم«

  تبیین متن و محتوا
  صله رحم یعنی چه؟

خویشــاوندان و » رَحِم«در لغت به معنای احســان و دوســتی آمده اســت و مراد از » صــله«
ان و خویشو با خبر بودن از داشتن ارتباط ، صله رحم محبت و هم در اصطلاح هسـتند. بسـتگان

  نزدیکان است.
 ارتباط گیری و معاشرت وهای آری! همه اینهایی که در بالا ذکر کردیم در واقع نمایانگر شیوه

با خبر شـدن از دیگران اسـت؛ خواه با مسـافرت و به دیدار خویشــاوندان رفتن باشد، یا با تلفن، 
  موبایل، پیامک، استیکر و مانند آن. 

ی که در ابتدا ذکر کردیم، هایشــاید تعجب کنید ولی جالب اســت که بدانید موارد و شــیوه
ین موضوع را بهتر درک کنیم لازم است ی آنها به نوعی در دین ما وارد شده است. برای اینکه اهمه

  د:یبه دو نوع که در کارتها نوشته شده دقت کن

   کارت اول:
  ارتباط واقعی

یعنی اینکه انسان با اقوام و خویشان خود رفت و آمد داشته باشد و از نزدیک آنان را ببیند و در 
یز یما، ماشین و هر چکنارشان حضور فیزیکی داشته باشد. در این صورت است که انسان با هواپ

  نماید.می رساند و از ثمرات و برکات صله رحم استفادهمی دیگری خود را به دیدار آنان
تا روز قیامت به دنیا : به آنان که حاضــرند و آنان که غایبند و آنان که ندفرمود رســول خدا
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  ای میان این موارد وجود دارد؟ تواند بگوید چه رابطهمی حالا چه کسی

کنم که در واقع آخرین تصـویر ماست؛ تصویر یک می برای رسـیدن به جواب، یک راهنمایی
  خانه.

  
  برای اینکه به جواب برسیم ابتدا به این سؤالات پاسخ دهید.

  ص      تنها سوره یک حرفی و بی نقطه؟
  لال          انسان بی زبان؟

  اکیه        ؟یورزشی چمنی، یخی و سالن
  رَم  رود؟می کاره ب برای ذخیره سازی اطلاعاترایانه که حافظه 

 ٢٩٩      درسنامه دید و بازدید

  حسن          معصوم چهارم؟
  مادر      نماد گذشت، فداکاری و مهربانی؟

  برای رسیدن به پاسخ باید حروف اول این کلمات را کنار یکدیگر بگذارید تا به پاسخ برسید.
  »صله رَحِم«

  تبیین متن و محتوا
  صله رحم یعنی چه؟

خویشــاوندان و » رَحِم«در لغت به معنای احســان و دوســتی آمده اســت و مراد از » صــله«
ان و خویشو با خبر بودن از داشتن ارتباط ، صله رحم محبت و هم در اصطلاح هسـتند. بسـتگان

  نزدیکان است.
 ارتباط گیری و معاشرت وهای آری! همه اینهایی که در بالا ذکر کردیم در واقع نمایانگر شیوه

با خبر شـدن از دیگران اسـت؛ خواه با مسـافرت و به دیدار خویشــاوندان رفتن باشد، یا با تلفن، 
  موبایل، پیامک، استیکر و مانند آن. 

ی که در ابتدا ذکر کردیم، هایشــاید تعجب کنید ولی جالب اســت که بدانید موارد و شــیوه
ین موضوع را بهتر درک کنیم لازم است ی آنها به نوعی در دین ما وارد شده است. برای اینکه اهمه

  د:یبه دو نوع که در کارتها نوشته شده دقت کن

   کارت اول:
  ارتباط واقعی

یعنی اینکه انسان با اقوام و خویشان خود رفت و آمد داشته باشد و از نزدیک آنان را ببیند و در 
یز یما، ماشین و هر چکنارشان حضور فیزیکی داشته باشد. در این صورت است که انسان با هواپ

  نماید.می رساند و از ثمرات و برکات صله رحم استفادهمی دیگری خود را به دیدار آنان
تا روز قیامت به دنیا : به آنان که حاضــرند و آنان که غایبند و آنان که ندفرمود رســول خدا

297  سر ددا  اد ا س:8 اد



 / جلد دومدرسنامه       ٣٠٠

راه باشد، زیرا کنم که صله رحم نمایند، گرچه مستلزم پیمودن یك سال می سفارش خواهند آمد،
  ١صله رحم (یکی) از (مسائل مهم) دین است.

  کارت دوم:
  ارتباط مجازی

آنچه که مورد نظر و پسند اسلام است این که اصل ارتباط حفظ شود و بهترین شیوه نیز همان 
دید و بازدید و چهره به چهره بودن دیدارها اسـت؛ حال اگر کسـی نتواند به هر دلیلی، این شیوه را 

جایگزین اســتفاده کنند. پیامک، تلفن، نامه، پست های ماید در مرحله بعدی باید از روشاجرا ن
  گر از جمله این روشهاست.ید یل) و وسائل ارتباطیمی(ایکیالکترون

د یصله رحم کن ؛صِلوُا اَرْحامَکُمْ وَلَوْ بِسَلامٍ «فرمودند:  ظمامبر اعیث وارد شده که پیدر حد
  ٢».احوالپرسی باشدولو به سلام گفتن و 

سـلیمِ : «نیز فرمود امیر مؤمنان لُوا اَرْحامَکُم وَ لَو بِالتَّ با بسـتگان خود صله رحم کنید، ؛ صـِ
  ٣».گرچه با سلام کردن (به آنان) باشدا

پیوند میان برادران آن گاه که پیش هم هســتند، دیدار همدیگر «فرماید: می نیز امام صــادق
  ٤.»تن به یکدیگرنامه نوش ،است و در مسافرت

حِم «همچنین فرمود:  امام صـادق فْضَلُ ما تُوَصَلُ به الرَّ
َ
صِلْ رَحَمِكَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ و أ

ــانت ارتباط برقرار کن، ولو به جرعهی؛ صــله رحم کن و با خوکَفُّ الاذي عنهم ــد و  یاش آب باش
  ٥».شان استین صله رحم، آزار نرساندن به خویبهتر

                                                                               
  .  ١٠۵، ص ٧۴. بحارالانوار، ج ١
  . ١٠۴و ص  ٨۴، ص ٧١بحارالانوار، ج  ٢.
  . ١۵۵، ص ٢. کافی، ج ٣
  . ۶٧٠، ص ٢کافی، ج .٤
  . ١۵١همان مدرک، ص   .٥

 ٣٠١      درسنامه دید و بازدید

های مالی، فکری، حمایتهای شود، بلکه رسیدگینمی صـله رحم به این موارد خلاصهالبته 
و... از جمله بهترین حالات و شــرکت در غم و شــادی خویشــان،  جانی، اذیت و آزار نرســاندن،

  صله رحم است.های شیوه
می  هشاوندان کیوند با اقوام و خویعنی ارتباط و پیصله رحم که  شـودان، روشـن می ین بیبا ا

ك سلام کردن و یدا کند. گاهی اوقات در حد یی گوناگون نمود خارجی پهاتواند در قالب شـکل
ی حضــوری، کمك مادی و معنوی در هـااحوالپرســی اســت، و گـاهی بـه صــورت ملاقـات

اس به گونه ای که احس ،م با اقوامیرمستقیم و غیی مستقهای مقتضـی و بالاخره تماسهاتیموقع
  ن آنها برقرار است.یب شاوندی هموارهیوند خویشود پ

  برکات و آثار
  صله رحم و سرکشی به اقوام و خویشاوندان برکات و فواید زیادی دارد؛ مثل:

در هر قسمت، مبلغ گرامی حروف پراکنده را روی تابلو نوشته و به دانش آموزان فرصت  تذکر:
  کند. می دهد و سپس روایت را نقلمی حدس و تشخیص کلمه را

  ت ث ر؛ ثروت و
چه بســا مردی که تنها ســه ســال از عمرش باقی مانده «فرماید: می در این باره امام رضــا

 رســاند و خدا آنچه رامی اســت، اما خدا به خاطر صــله رحم، باقیمانده عمرش را به ســی ســال
  ٦.»دهدمی خواهد، انجاممی

  ع ط و ل م ر؛ طول عمر
فرمود: هر کس دوســت دارد، خدا عمرش را طولانی و روزی اش را  حضــرت ســجـاد 

  ٧افزایش دهد، باید صله رحم کند.

                                                                               
  . ۵٠١ص همان، . ٦
  .١۵۶، ص ٢کافی، ج  .٧
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راه باشد، زیرا کنم که صله رحم نمایند، گرچه مستلزم پیمودن یك سال می سفارش خواهند آمد،
  ١صله رحم (یکی) از (مسائل مهم) دین است.

  کارت دوم:
  ارتباط مجازی

آنچه که مورد نظر و پسند اسلام است این که اصل ارتباط حفظ شود و بهترین شیوه نیز همان 
دید و بازدید و چهره به چهره بودن دیدارها اسـت؛ حال اگر کسـی نتواند به هر دلیلی، این شیوه را 

جایگزین اســتفاده کنند. پیامک، تلفن، نامه، پست های ماید در مرحله بعدی باید از روشاجرا ن
  گر از جمله این روشهاست.ید یل) و وسائل ارتباطیمی(ایکیالکترون

د یصله رحم کن ؛صِلوُا اَرْحامَکُمْ وَلَوْ بِسَلامٍ «فرمودند:  ظمامبر اعیث وارد شده که پیدر حد
  ٢».احوالپرسی باشدولو به سلام گفتن و 

سـلیمِ : «نیز فرمود امیر مؤمنان لُوا اَرْحامَکُم وَ لَو بِالتَّ با بسـتگان خود صله رحم کنید، ؛ صـِ
  ٣».گرچه با سلام کردن (به آنان) باشدا

پیوند میان برادران آن گاه که پیش هم هســتند، دیدار همدیگر «فرماید: می نیز امام صــادق
  ٤.»تن به یکدیگرنامه نوش ،است و در مسافرت

حِم «همچنین فرمود:  امام صـادق فْضَلُ ما تُوَصَلُ به الرَّ
َ
صِلْ رَحَمِكَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ و أ

ــانت ارتباط برقرار کن، ولو به جرعهی؛ صــله رحم کن و با خوکَفُّ الاذي عنهم ــد و  یاش آب باش
  ٥».شان استین صله رحم، آزار نرساندن به خویبهتر

                                                                               
  .  ١٠۵، ص ٧۴. بحارالانوار، ج ١
  . ١٠۴و ص  ٨۴، ص ٧١بحارالانوار، ج  ٢.
  . ١۵۵، ص ٢. کافی، ج ٣
  . ۶٧٠، ص ٢کافی، ج .٤
  . ١۵١همان مدرک، ص   .٥

 ٣٠١      درسنامه دید و بازدید

های مالی، فکری، حمایتهای شود، بلکه رسیدگینمی صـله رحم به این موارد خلاصهالبته 
و... از جمله بهترین حالات و شــرکت در غم و شــادی خویشــان،  جانی، اذیت و آزار نرســاندن،

  صله رحم است.های شیوه
می  هشاوندان کیوند با اقوام و خویعنی ارتباط و پیصله رحم که  شـودان، روشـن می ین بیبا ا

ك سلام کردن و یدا کند. گاهی اوقات در حد یی گوناگون نمود خارجی پهاتواند در قالب شـکل
ی حضــوری، کمك مادی و معنوی در هـااحوالپرســی اســت، و گـاهی بـه صــورت ملاقـات

اس به گونه ای که احس ،م با اقوامیرمستقیم و غیی مستقهای مقتضـی و بالاخره تماسهاتیموقع
  ن آنها برقرار است.یب شاوندی هموارهیوند خویشود پ

  برکات و آثار
  صله رحم و سرکشی به اقوام و خویشاوندان برکات و فواید زیادی دارد؛ مثل:

در هر قسمت، مبلغ گرامی حروف پراکنده را روی تابلو نوشته و به دانش آموزان فرصت  تذکر:
  کند. می دهد و سپس روایت را نقلمی حدس و تشخیص کلمه را

  ت ث ر؛ ثروت و
چه بســا مردی که تنها ســه ســال از عمرش باقی مانده «فرماید: می در این باره امام رضــا

 رســاند و خدا آنچه رامی اســت، اما خدا به خاطر صــله رحم، باقیمانده عمرش را به ســی ســال
  ٦.»دهدمی خواهد، انجاممی

  ع ط و ل م ر؛ طول عمر
فرمود: هر کس دوســت دارد، خدا عمرش را طولانی و روزی اش را  حضــرت ســجـاد 

  ٧افزایش دهد، باید صله رحم کند.

                                                                               
  . ۵٠١ص همان، . ٦
  .١۵۶، ص ٢کافی، ج  .٧
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سراغ نداریم که عمر را زیاد کند، تا آنجا که ما چیزی را جز صله رحم«فرمود:  امام صادق
 شود. آنگاه خداوند،صله رحم میگاهی تا زمان مرگ یك نفر، سـه سال مانده است، ولی او اهل 

ماند. و گاهی اجل کسی سی و سه دیگر زنده میافزاید و سی و سه سال سـی سـال بر عمرش می
یابد و اجلش سر های خویشاوندی، کاهش میسـال اسـت، به خاطر قطع رحم و گسـستن رابطه

  ٨»رسد.سه سال فرامی
  ل ا و د ر ی  ز  ا ب؛ دوری از بلا

  ٩.»سازدمی دوررسیدگی به خویشان بلا را «فرمود:  امام باقر
  م م م ص ی ی ت ت و ح ب؛ محبت و صمیمیت

ةَ : «فرمود امام علی    ١٠».آوردمی ؛ پیوند با خویشاوندان، محبتصلةُ الرحم تُوجبُ المَحَبَّ
  ١١»سازد.می صله رحم... انسان را در میان خانواده و بستگانش محبوب: «نددوفرمو 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  ی س و ر و روید، باید مراقب باشید، مراقب    می وقتی به صله رحم
  آفرین؛ ویروس

احتمالی گناه و های البتـه منظور ویروس ســرمـاخوردگی یا آنفولانزا نیســت، بلکه ویروس
ــندیده، به جای آنکه ثوابی  ــت. بنابراین باید مراقب بود تا در این کار خوب و پس آلودگی روح اس

  ت نوشته نشود.برای ما نوشته شود، گناه و معصی
  پس: مراقب این دو ویروس باشید:

                                                                               
 .٢١۵، ص٢. کافی، ج٨
  . همان. ٩
  .۵٨٢۵، ح٢٠٩، ص۴رح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج؛ ش٩٣٠٩، ح ۴۶غررالحکم، ص  .١٠
  .١۵١ص ،٢. کافی، ج١١

 ٣٠٣      درسنامه دید و بازدید

  یک: نگاه حرام
خیلی وقتهـا برخی افراد فامیل حجاب و پوشــش مناســبی ندارند و با همان هـا در مهمـانی
نشـینند، در این مواقع باید مراقب چشــم خود باشیم و آن را به ویروس چشم می وضـعیت نزد ما

  چرانی و نگاه حرام مبتلا نکنیم. 

  س دو: لم
ویروس دیگر مهمانیها و دید و بازدیدهای خانوادگی، همه را به چشم خواهر و برادر دیدن و با 

  همه دست دادن و روبوسی کردن است!
دهند و ویروس می برخی انگـار نه انگار که مَحرم و نامحرمی هم وجود دارد، با همه دســت

  ١٢ کنند.می گناه را منتشر
تواند بحث مَحرم و می ت زمان و ظرفیت دانش آموزانمبلغ محترم بـه تناســب ظرفی تـذکر:

  نامحرم و مصادیق آن را اشاره کند.
ان بر ما نامحرم هســتند. پاسخ را از میان یك از اطرافیم ام کدین اسـت که ما بدانیحالا مهم ا

  این کلمات پیدا کنید.
  خاله               دختر دایی              خاله            مادرِ مادر        دختر عمه       ١٣دختر

  زن برادر                    عمه                دختر عمو         مادرِ پدر         زن دایی   
  نامحرم  محرم

                                                                               
من صــافح امرأة حراماً جاء یوم القیامة مغلولا ثمّ یؤمر به الی النّار و من فاکه امرأة لا یملکها «فرمود:  . رســول خدا ١٢

ــه الله بکلّ کلمة  ــت بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به کلّمها فی الدّنیا الف عامحبس ؛ هر کس با یک زن نامحرم دس
دهد که او را به آتش جهنم بیفکنند، و هر کس با یک زن نامحرم شوخی کند (و شود و خداوند دستور میمحشر وارد می
کلمة حرامی که به او گفته اســت، هزار ســال  دار و شــهوت آمیز با او گفت و گوی نماید)، در مقابل هربا ســخنان خنده
  .١٩٨، ص ٢٠. وسائل الشیعه، ج »حبس خواهد شد

  روشن است که برای جلسات دختران، افراد مذکر نوشته می شود. .١٣
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سراغ نداریم که عمر را زیاد کند، تا آنجا که ما چیزی را جز صله رحم«فرمود:  امام صادق
 شود. آنگاه خداوند،صله رحم میگاهی تا زمان مرگ یك نفر، سـه سال مانده است، ولی او اهل 

ماند. و گاهی اجل کسی سی و سه دیگر زنده میافزاید و سی و سه سال سـی سـال بر عمرش می
یابد و اجلش سر های خویشاوندی، کاهش میسـال اسـت، به خاطر قطع رحم و گسـستن رابطه

  ٨»رسد.سه سال فرامی
  ل ا و د ر ی  ز  ا ب؛ دوری از بلا

  ٩.»سازدمی دوررسیدگی به خویشان بلا را «فرمود:  امام باقر
  م م م ص ی ی ت ت و ح ب؛ محبت و صمیمیت

ةَ : «فرمود امام علی    ١٠».آوردمی ؛ پیوند با خویشاوندان، محبتصلةُ الرحم تُوجبُ المَحَبَّ
  ١١»سازد.می صله رحم... انسان را در میان خانواده و بستگانش محبوب: «نددوفرمو 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  ی س و ر و روید، باید مراقب باشید، مراقب    می وقتی به صله رحم
  آفرین؛ ویروس

احتمالی گناه و های البتـه منظور ویروس ســرمـاخوردگی یا آنفولانزا نیســت، بلکه ویروس
ــندیده، به جای آنکه ثوابی  ــت. بنابراین باید مراقب بود تا در این کار خوب و پس آلودگی روح اس

  ت نوشته نشود.برای ما نوشته شود، گناه و معصی
  پس: مراقب این دو ویروس باشید:

                                                                               
 .٢١۵، ص٢. کافی، ج٨
  . همان. ٩
  .۵٨٢۵، ح٢٠٩، ص۴رح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم ج؛ ش٩٣٠٩، ح ۴۶غررالحکم، ص  .١٠
  .١۵١ص ،٢. کافی، ج١١

 ٣٠٣      درسنامه دید و بازدید

  یک: نگاه حرام
خیلی وقتهـا برخی افراد فامیل حجاب و پوشــش مناســبی ندارند و با همان هـا در مهمـانی
نشـینند، در این مواقع باید مراقب چشــم خود باشیم و آن را به ویروس چشم می وضـعیت نزد ما

  چرانی و نگاه حرام مبتلا نکنیم. 

  س دو: لم
ویروس دیگر مهمانیها و دید و بازدیدهای خانوادگی، همه را به چشم خواهر و برادر دیدن و با 

  همه دست دادن و روبوسی کردن است!
دهند و ویروس می برخی انگـار نه انگار که مَحرم و نامحرمی هم وجود دارد، با همه دســت

  ١٢ کنند.می گناه را منتشر
تواند بحث مَحرم و می ت زمان و ظرفیت دانش آموزانمبلغ محترم بـه تناســب ظرفی تـذکر:

  نامحرم و مصادیق آن را اشاره کند.
ان بر ما نامحرم هســتند. پاسخ را از میان یك از اطرافیم ام کدین اسـت که ما بدانیحالا مهم ا

  این کلمات پیدا کنید.
  خاله               دختر دایی              خاله            مادرِ مادر        دختر عمه       ١٣دختر

  زن برادر                    عمه                دختر عمو         مادرِ پدر         زن دایی   
  نامحرم  محرم

                                                                               
من صــافح امرأة حراماً جاء یوم القیامة مغلولا ثمّ یؤمر به الی النّار و من فاکه امرأة لا یملکها «فرمود:  . رســول خدا ١٢

ــه الله بکلّ کلمة  ــت بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به کلّمها فی الدّنیا الف عامحبس ؛ هر کس با یک زن نامحرم دس
دهد که او را به آتش جهنم بیفکنند، و هر کس با یک زن نامحرم شوخی کند (و شود و خداوند دستور میمحشر وارد می
کلمة حرامی که به او گفته اســت، هزار ســال  دار و شــهوت آمیز با او گفت و گوی نماید)، در مقابل هربا ســخنان خنده
  .١٩٨، ص ٢٠. وسائل الشیعه، ج »حبس خواهد شد

  روشن است که برای جلسات دختران، افراد مذکر نوشته می شود. .١٣
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خواهد که هر کدام از محرم و نامحرم را در ســتون  ی: مبلغ محترم از دانش آموزان میادآوری
  خود قرار دهند.

  دعا و نیایش
  خدایا! 

  ما را از گناهان کوچک و بزرگ دور کن!
  ما را محبوب خویشاوندان و دوستان خود قرار بده!

  رابطه ما را با خوبان، با امامان و امامزادگان، روز به روز بیشتر بفرما!
  که پدر معنوی امت هستند، بیش از بیش بگردان! زمانارتباط ما را با امام 

  قلب نازنین آقا را از ما راضی و خشنود بگردان.
  آمین

   

 ۵٣٠      درسنامه دید و بازدید

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  اهمیت صله رحم

آن را هم خدای متعال معاشرت و ارتباط با فامیل آن قدر اهمیت و جایگاه دارد که  ،اسلامدر 
  فرماید: می قرار داده، ددر ردیف پرستش خو

یْئاً وَ بالوالِدینِ احساناً و بِذِی القُربی...« تید و خدا را بپرس؛  »وَ اعبُدوا اللهَ وَ لاتُشـرکُوا بِهِ شـَ
  هیچ چیز را شریك او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید. 

ــائَلونَ بِهِ «فرماید: می در جای دیگر ذی تَس قوا اللهَ الَّ  ؛مَ انَّ اللهَ کانَ عَلیکُمْ رَقیباً و الاَرحا و اتَّ
ــید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواســت کنید؛ و درباره ارحام کوتاهی نکنید، می بترس

  .  »همانا خداوند مراقب شماست
وْنَ رَبّ «د: یفرماین بـاره میقرآن در ا لَ وَ یَخْشــَ نْ یُوصــَ

َ
مَرَ اللّهُ بِهِ أ

َ
لُونَ ما أ هُمْ وَ وَ الّذینَ یَصــِ

 آن دستور یرا که خداوند به برقرار ییوندهایهستند که پ ی؛ مؤمنان کسان١٤یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ 
  ».اندمناكیامت بیحساب در روز ق یترسند و از بدیدارند و از پروردگارشان میداده برقرار م

 پیامدهای قطع رابطه
  اموش کردن آنها. ان و فریشاوندان و آشنایاز خو یدگیبر یعنیقطع رحم؛ 

                                                                               
  . ٢١ه یسوره رعد، آ .١٤
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خواهد که هر کدام از محرم و نامحرم را در ســتون  ی: مبلغ محترم از دانش آموزان میادآوری
  خود قرار دهند.

  دعا و نیایش
  خدایا! 

  ما را از گناهان کوچک و بزرگ دور کن!
  ما را محبوب خویشاوندان و دوستان خود قرار بده!

  رابطه ما را با خوبان، با امامان و امامزادگان، روز به روز بیشتر بفرما!
  که پدر معنوی امت هستند، بیش از بیش بگردان! زمانارتباط ما را با امام 

  قلب نازنین آقا را از ما راضی و خشنود بگردان.
  آمین

   

 ۵٣٠      درسنامه دید و بازدید

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
  اهمیت صله رحم

آن را هم خدای متعال معاشرت و ارتباط با فامیل آن قدر اهمیت و جایگاه دارد که  ،اسلامدر 
  فرماید: می قرار داده، ددر ردیف پرستش خو

یْئاً وَ بالوالِدینِ احساناً و بِذِی القُربی...« تید و خدا را بپرس؛  »وَ اعبُدوا اللهَ وَ لاتُشـرکُوا بِهِ شـَ
  هیچ چیز را شریك او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید. 

ــائَلونَ بِهِ «فرماید: می در جای دیگر ذی تَس قوا اللهَ الَّ  ؛مَ انَّ اللهَ کانَ عَلیکُمْ رَقیباً و الاَرحا و اتَّ
ــید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواســت کنید؛ و درباره ارحام کوتاهی نکنید، می بترس

  .  »همانا خداوند مراقب شماست
وْنَ رَبّ «د: یفرماین بـاره میقرآن در ا لَ وَ یَخْشــَ نْ یُوصــَ

َ
مَرَ اللّهُ بِهِ أ

َ
لُونَ ما أ هُمْ وَ وَ الّذینَ یَصــِ

 آن دستور یرا که خداوند به برقرار ییوندهایهستند که پ ی؛ مؤمنان کسان١٤یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ 
  ».اندمناكیامت بیحساب در روز ق یترسند و از بدیدارند و از پروردگارشان میداده برقرار م

 پیامدهای قطع رابطه
  اموش کردن آنها. ان و فریشاوندان و آشنایاز خو یدگیبر یعنیقطع رحم؛ 

                                                                               
  . ٢١ه یسوره رعد، آ .١٤
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نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِي اْ «د: یفرماین باره میقرآن در ا
َ
مَرَ اللّهُ بِهِ أ

َ
ولئِ لاَ وَ یَقْطَعُونَ ما أ

ُ
كَ رْضِ أ

وءُ الدّارِ  ــُ و وصــل آن  یکنند آنچه را که خداوند به برقرارمی که قطع ی؛ کســانلَهُمُ اللّعْنَةُ وَ لَهُمْ س
  ١».(و مجازات) در آخرت برای آنها است یکنند، لعنت و بدین فساد میزم یدستور داده و در رو

  ١».است
وارد شــده است،  یاری، مطالب بســینیات و متون دیآن در روا یدر باب قطع رحم و آثار منف

  عمر و آمدن مرگ زود هنگام است.  ید شده کوتاهیاز آثار قطع رحم که به آن تأک یکی
بود که از حضرت  یبود و همواره منتظر فرصت نیرالمؤمنیامابن کوّاء از منافقان و مخالفان 

لُ الفَناءَ «د: یفرمـاید حضــرت میـشــن یرد. وقتیراد بگیا نُوب التّي تُعَجِّ پناه  ؛أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الذُّ
لُ د: ی، پرس»کندمی كیکه مرگ انسان را نزد یبرم به خدا از گناهانیم وَ تَکُونُ ذُنُوبٌ تُعَجِّ

َ
؛ ناءَ الفَ أ

  ندازند؟یهم هستند که مرگ را جلو ب یمگر گناهان
حِمِ «حضرت فرمود:    ٢».شاوندانیدن از خوی؛ بله! قطع رحم و برنَعَمْ ویْلَكَ قَطیعَةُ الرَّ

خداوند آنان را به  یمان باشند، ولیاهل ا یاسـپس حضـرت در ادامه فرمود: چه بسـا خانواده
ت یاهل گناه و معص یاکند و چه بسا خانوادهیا کوتاه مرحم محروم کرده، عمرشـان رخاطر قطع
شــوند، به یکه با هم دارند و دور هم جمع م یخداوند به خاطر صــله رحم و روابط یهســتند، ول
  ».  کندیم یداده، عمرشان را طولان یآنان روز
حِمِ «گری فرمودنـد: یت دیـن در روایهمچن یارَ بَلاقِعَ  اِنَّ الیَمینَ الکاذِبَةِ وَ قَطیعَةَ الرَّ تَذَرانِ الدِّ
گرداند (و باعث یم یران و از اهل و خانمان خالیها را و؛ قســمِ دروغ و قطع رحم، خانهمِنْ أهلِها

  ٣ ».شود عمرانسان کوتاه و دچار مرگ زودرس شود)یم

                                                                               
  .٢۵ه یسوره رعد، آ .١
  .٣۴٧، ص ٢، ج ی؛ کاف۶١الدعوات، ص  .٢
  . ٢٠٢، ص ٢٣عه، ج ی؛ وسائل الش۴٣۶، ص ٧، ج یکاف .٣

 ٣٠٧      درسنامه دید و بازدید

  داستانهایی از پیامد قطع رحم
عرض کردم: برادران و عموزادگانم  د: به امام صادقیگویم از اصحاب امام صادق یکی

ن باره اقدام یاند، اگر من در اك اتاق را به من دادهیخانه تنها  ۀاند و از همخـانه را بر من تنگ کرده
  رم.یتوانم خانه را از آنها بگیکنم، م

  ».ش فراهم خواهد کردیتو گشا یصبر کن، خداوند برا«امام فرمودند: 
ك یآمد و همه آنها مردند و  یی، وبا١٣١ن که در سال یدم تا اکر ید: من خودداریگویم یراو

دند ین که حضــرت مرا دیرفتم، هم ان، نزد امام صــادقین جرینماند. پس از ا ینفر از آنها باق
ك نفر از یآنها مردند و  ۀعرض کردم: به خدا هم» ات چطور اســت؟حال اهل خانه«فرمودنـد: 
که به تو  یاســت که با تو کردند و آزار یآن رفتار ۀواســط ن بهیا«نمـانـد. فرمودنـد:  یآنهـا بـاق
 ١».رساندند

ــولهمچنین،  ــرت رس ــاوندی دارم که با آنها  فردی خدمت حض آمد و عرض کرد: خویش
  دهند، [از این رو] تصمیم گرفته ام آنان را ترک کنم. می کنم و رابطه دارم، اما آنان آزارممی پیوند

. گفت: پس چه کنم؟ رسول »کند!می خدا هم تو را ترک آن گاه،«فرمود:  حضـرت رسـول
 ؛به کســی که محرومت کرده، عطا کن؛ با کســی که از تو بریده، رابطه برقرار کن«فرمود:  خدا

ــتیبان تو خواهد  ــته، از او درگذرد. هر گاه چنین کردی، خداوند پش ــتم روا داش ــی که بر تو س کس
 ٢.»بود

با خویشاوندان پیوند و رفت وآمد داشته : «ه فرمودشده است کنیز روایت  از حضرت علی
  ٣».باشید، هر چند آنان با شما قطع رابطه کرده باشند

 

                                                                               
  . ۴٧، ص ۴، ج ی. کاف١
 .١٠٠، ص٧١بحارالانوار، ج .٢
 .٩٢، ص٧١بحارالانوار، ج .٣
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نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِي اْ «د: یفرماین باره میقرآن در ا
َ
مَرَ اللّهُ بِهِ أ

َ
ولئِ لاَ وَ یَقْطَعُونَ ما أ

ُ
كَ رْضِ أ

وءُ الدّارِ  ــُ و وصــل آن  یکنند آنچه را که خداوند به برقرارمی که قطع ی؛ کســانلَهُمُ اللّعْنَةُ وَ لَهُمْ س
  ١».(و مجازات) در آخرت برای آنها است یکنند، لعنت و بدین فساد میزم یدستور داده و در رو

  ١».است
وارد شــده است،  یاری، مطالب بســینیات و متون دیآن در روا یدر باب قطع رحم و آثار منف

  عمر و آمدن مرگ زود هنگام است.  ید شده کوتاهیاز آثار قطع رحم که به آن تأک یکی
بود که از حضرت  یبود و همواره منتظر فرصت نیرالمؤمنیامابن کوّاء از منافقان و مخالفان 

لُ الفَناءَ «د: یفرمـاید حضــرت میـشــن یرد. وقتیراد بگیا نُوب التّي تُعَجِّ پناه  ؛أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الذُّ
لُ د: ی، پرس»کندمی كیکه مرگ انسان را نزد یبرم به خدا از گناهانیم وَ تَکُونُ ذُنُوبٌ تُعَجِّ

َ
؛ ناءَ الفَ أ

  ندازند؟یهم هستند که مرگ را جلو ب یمگر گناهان
حِمِ «حضرت فرمود:    ٢».شاوندانیدن از خوی؛ بله! قطع رحم و برنَعَمْ ویْلَكَ قَطیعَةُ الرَّ
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  .٢۵ه یسوره رعد، آ .١
  .٣۴٧، ص ٢، ج ی؛ کاف۶١الدعوات، ص  .٢
  . ٢٠٢، ص ٢٣عه، ج ی؛ وسائل الش۴٣۶، ص ٧، ج یکاف .٣

 ٣٠٧      درسنامه دید و بازدید
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  . ۴٧، ص ۴، ج ی. کاف١
 .١٠٠، ص٧١بحارالانوار، ج .٢
 .٩٢، ص٧١بحارالانوار، ج .٣
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  :بيست و دومدرس 
  آسانسور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
کند تا می در ابتـدای جلســه مبلغ گرامی چنـد نفر که علاقه به اجرای نمایش دارند را دعوت

 متن مشــخصــی را بـازی کننـد و در پـایـان به انتخاب دانش آموزان، به نفر برتر هدیه ای تعلق
  گیرد.می

ام در اتاق و آرام و آهسـته خواندن آن پس از مشاهده متن نفر اول: نماز خواندن با سـرعت تم
  پدر یا مادر و دوباره سرعت گرفتن پس از خروج آنها

  متن نفر دوم: اجرای سه حالت از شادی پس از گل
متن نفر سوم: آواز خواندن به خیال اینکه کسی نیست، و جاخوردن و خجالت پس از مشاهده 

  یک نفر
ن بر ایجاد جذابیت و نشــاط در جلســه، ترســیم حالتهای هدف از این نمایش، افزو تذکر:

  مختلف انسان در طول شبانه روز و زیر نظر و نگاه دیگران بودن است.
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 / جلد دومدرسنامه       ٣١٢

  تبیین متن و محتوا
احسـنت به دوسـتانی که نمایش را به خوبی اجرا کردند. اکنون یک مسابقه دیگر هم داریم و 

ل و اطلاعات خود را بسنجید و پس از آن آن اینکه باید به چند پرسـش پاسخ بدهید و سرعت عم
  رمز پنهان در این پاسخها را پیدا کنید.

  آدم  اولین انسان؟ 
  سجده  یکی از واجبات نماز و نام سوره ای از قرآن؟

  امیرالمؤمنین  ؟لقب منحصر به فرد حضرت علی
  ن  سوره یک حرفی و خوردنی؟

  سفید  سیاه نیست؟
  وحیده(یا وجیهه)  نام دختر از واو؟
  رضا  لقب امام هشتم

حالا باید رمز پنهان را کشف کنید. خیلی زود و فوری حروف اول این کلمات را کنار هم قرار 
  دهید تا کلمه مورد نظر را پیدا کنید.  

  آسانسوراحسنت! 
 شاید دیده باشید که برخی آسانسورها شیشه ای هستند و پایین و بالا که بروند، داخل آن دیده

  حالتهای افراد حاضر در آن هم قابل مشاهده است.شود و می
دنیا هم مانند فضـای کوچک آسـانسوری است که انسانها در هر حالی که باشند، زیر نگاه و 

  نظر خداوند هستند. 
ــیا شــنیده ید بارها دیشــا  یخواهند مرتکب عمل خلاف یکه م یافراد زمان ید که برخیده باش

 کند، سپس آن یآنها را نگاه نم یکنند تا مطمئن شـوند کس یشـوند با دقت به اطراف خود نگاه م
ا تحت یر نظر فرد یاســت که عمل خلاف او ز یدهند. نکته جالب زمانمی عمل خلاف را انجام

را مرتکب شده است که  یال خود عملیو امثال آن باشـد و آن شـخص به خ ین مخفیکنترل دورب

 ٣١٣      درسنامه آسانسور

صب های مخفی نو خلافهایی که به وسیله دوربین ده است. شبیه بسیاری از دزدیهایاو را ند یکس
ــده در منازل، مجتمع ــگاههای ش ــکونی، فروش ــفها ، مغازههامس  و حتی کوچه و خیابانها، کش

شـود و انکار آنها هم ثمری نخواهد داشت و با بازبینی فیلم مربوطه، جز شرمندگی و اعتراف می
  راهی نخواهند داشت.

  باور کنیم!
کند که دنیا زیر نظر و مشــاهده چشمان بینای خداوند است و همه ر فتارها و اگر انسـان باور 

ــبط و ثبت ــتر مراقبتمی گفتارهایش ض ــود، قطعا در کارهایش بیش ه کند، همانند زمانی کمی ش
را  »فروشــگاه مجهز به دوربین مداربسته است«شـود، این جمله که می وقتی وارد یک فروشـگاه

  کند!می ش را هم مراقبتایهبیند، حتی نگاهمی وقتی
اگر انسـان این طور فکر کند، مطمئنا دیگر نیازی به کنترلهای پدر و مادر یا فیلتر کردن سایت 

بیند و حتی هنگامی که تک و تنها در می و کانال و مانند آن نخواهد داشت، زیرا باور دارد که خدا
  بیند. می ست که او رابیند، ولی باز هم یکی هنمی اتاق است و  هیچ چشمی او را

  مسابقه جدول
  خواهید این تفکر در ذهن شما باقی بماند و باور کنید، این جمله را فراموش نکنید. می اگر

توانید کشف کنید و برای همیشه به خاطر می جمله ای که خودتان از میان حروف این جدول
  بسپارید.
  ت  ش  و  ی  ل  ش  خ
    ی  ی  ا  ا  ه  ه
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    ی  ی  ا  ا  ه  ه
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 / جلد دومدرسنامه       ٣١۴

  شیوه تکمیل جدول
ی سوم کنیم. به خانهو از خانه دوم شــروع به شــمردن می ٢حرف اول را نوشـته (خ) و با رمز 

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف » ل«(که در شمارش دور اول، خانه شماره سه و حرف 
  حرف کامل شود. ١٣دهیم تا ادامه می ٢دهیم و به همین صورت با رمز دیگر قرار می

مورد نظر در مدت زمان مشــخص مثلا ســه دقیقه، دانش آموزان باید آن  پس از تکمیل جمله
  گیرد.می در اختیار مبلغ قرار دهند و به نفرات برتر هدایایی تعلق

شود. رنگ سـاعت مشـخص شـده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  مبلغ محترم باید این نکته را قبل از شروع به شمارش تذکر دهد.

  ایهای شیشهخلوتاسخ جدول: پ

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
الهی ببیند، خواه ناخواه بیشــتر مراقب خود های انســانی که خود را همواره در مقابل دوربین

دانـد کـه روزی همین فیلمها برای او به نمایش در خواهد آمد و او راه هیچ می خواهـد بود، چون
  داشت. گونه انکار و فراری نخواهد 

هُ فَعَلَهُ تِلْكَ «فرمودنـد:  ام صــادقامـ نَّ
َ
ي کَأ یُذْکَرُ بِالْعَبْدِ جَمِیعُ مَا عَمِلَ وَ مَا کُتِبَ عَلَیْهِ حَتَّ

اعَةِ   یی او ثبت شده، برادر پرونده یرا که توسط مأموران اله یاعمال انسان و ی؛ تمام کارهاالسـَّ
ا در حال ین لحظه انجام داده یها را در هما که آنید]،گویـآیش در میشــود [بـه نمـایاو آورده م

  ١».ارتکاب آن است
او] به  یلم زندگیی اعمال [و فامت پروندهیدر روز ق«فرمودند:  یگریت دیآن حضرت در روا

  ات را بخوان و اعمالت را مشاهده کن! شود: پروندهیشود و به او گفته میاو نشان داده م
  کند؟ یرا که انجام داده است در پرونده مشاهده م ییکارها یعنید: یپرس یراو

                                                                               
  .٢٣١، ص۶ان، جیر مجمع البی؛ تفس١۴۴، ص٣ن، جیر نورالثقلی؛ تفس٧١، ص١٣زان، جیر المی. تفس١

 ٣١۵      درسنامه آسانسور

که به زبان آورده،  یان کلمهیترها و کوچكلحظه یخود را، حت یی کـارهاامـام فرمود: همـه
ها را در همان لحظه انجام ا آنیآورد، گویاد میچه انجام داده است را به که برداشته و آن یهر گام

  ١».داده است
شود و او یگذاشته مش یش به نمایانسان برا یلم زندگیم فییاست که بگور مانند آن ین تفسـیا

  ٢ ند.یبیکه به آن عمل مشغول بوده است م یخود را در حالات مختلف و در زمان
آور و باعث خجلت زا و دلهرهکار، وحشتافراد گنه ین لحظات برایی ابه راسـتی که مشاهده

 ی دستورهایاز افراد که در مسیر زندگی از دایره یاریبسامت، ی؛ چون در روز قو شرمساری است
ی نامه یگذشتند، وقت ییایحرام دن یهااند و از لذتعفتی دست نیالودهالهی خارج نشده و به بی
خود را با افتخار  یگنجند و قبولیدر پوست خود نم یکنند، از خوشحالیعمل خود را مشاهده م

را  یمن در امتحان اله یی عمل من و قبولد و نامهییاینـد: بیوگیدهنـد و میگران نشــان میبـه د
  ٣د.ینیبب

هوانی های شاما کسانی که در امتحان دنیا بازنده شدند و نتوانستند پا بر هوای نفس و خواسته
ها را ن صــحنهیکاش هرگز ا یکنند که ایخود، آرزو م یلم زنـدگـانیدن فیـخود بگـذارنـد، بـا د

لم، پیش چشم ین فی، خصــوصــاً اگر ا٤آمدشــان به نمایش در نمیتصـاویر برایدند و این یدینم
  ت انسان را مشاهده کنند. یگران هم وضعید و دیش در آیگران به نماید

وَ لا «د: ین درخواســت کنین چنیاند که از خدا ابه ما آموخته رو امـامـان معصــومنیاز ا

                                                                               
  .٢۶٧ص، ٣ن، جیر نورالثقلی؛ تفس٣٣۵، ص١٣زان، جیر المی؛ تفس٣١۴، ص٧. بحارالانوار، ج١
جام ا انیکه بندگان در دن ی؛ اعمالأعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أعْیُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ «علیه السلام فرمودند:  ی. حضرت عل٢

 یی ابن اب؛ شرح نهج البلاغه٧نهج البلاغه، حکمت». نندیبیامت مقابل چشمان خود نصب شده میدهند، در روز قیم
  .١٠٠ص ،١٨د، جیالحد

که  یساما ک ؛اً ورَ سرُ مَ  هِ هلِ ي اَ لَ اِ  بُ لِ نقَ یَ  وَ  اً رَ سیِ یَ  اً ابَ سَ حِ  بُ اسَ حَ یُ  وفَ سـَ فَ  هِ ینِ مِ یَ بِ  هُ ابَ تَ کِ  يَوتِ ن اُ ا مَ مَّ اَ فَ « د:یفرمایم میرآن کرق .٣
ره سو ».کسانش بازگردد یو بس آسان محاسبه شود و شادمان به سو یزوده اش به دسـت راسـتش داده شود، او بکارنامه
 .١٢، آیه انشقاق

اش از پشت سر به او داده که کارنامه یو اما کسـ؛ اً یرَ عِ ي سـَ صـلَ یَ  وَ  اً ورَ بُ وا ثُ دعُ یَ  وفَ سـَ فَ  هِ هرِ ظَ  راءَ وَ  هُ ابَ تَ کِ  يَوتِ ن اُ ا مَ مَّ اَ  وَ « .٤
 .١٢، آیه انشقاقسوره  ».دیش خواهد و در آتش افروخته در آیشود، زود است که هلاك خو
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  شیوه تکمیل جدول
ی سوم کنیم. به خانهو از خانه دوم شــروع به شــمردن می ٢حرف اول را نوشـته (خ) و با رمز 

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف » ل«(که در شمارش دور اول، خانه شماره سه و حرف 
  حرف کامل شود. ١٣دهیم تا ادامه می ٢دهیم و به همین صورت با رمز دیگر قرار می

مورد نظر در مدت زمان مشــخص مثلا ســه دقیقه، دانش آموزان باید آن  پس از تکمیل جمله
  گیرد.می در اختیار مبلغ قرار دهند و به نفرات برتر هدایایی تعلق

شود. رنگ سـاعت مشـخص شـده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  مبلغ محترم باید این نکته را قبل از شروع به شمارش تذکر دهد.

  ایهای شیشهخلوتاسخ جدول: پ

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
الهی ببیند، خواه ناخواه بیشــتر مراقب خود های انســانی که خود را همواره در مقابل دوربین

دانـد کـه روزی همین فیلمها برای او به نمایش در خواهد آمد و او راه هیچ می خواهـد بود، چون
  داشت. گونه انکار و فراری نخواهد 

هُ فَعَلَهُ تِلْكَ «فرمودنـد:  ام صــادقامـ نَّ
َ
ي کَأ یُذْکَرُ بِالْعَبْدِ جَمِیعُ مَا عَمِلَ وَ مَا کُتِبَ عَلَیْهِ حَتَّ

اعَةِ   یی او ثبت شده، برادر پرونده یرا که توسط مأموران اله یاعمال انسان و ی؛ تمام کارهاالسـَّ
ا در حال ین لحظه انجام داده یها را در هما که آنید]،گویـآیش در میشــود [بـه نمـایاو آورده م

  ١».ارتکاب آن است
او] به  یلم زندگیی اعمال [و فامت پروندهیدر روز ق«فرمودند:  یگریت دیآن حضرت در روا

  ات را بخوان و اعمالت را مشاهده کن! شود: پروندهیشود و به او گفته میاو نشان داده م
  کند؟ یرا که انجام داده است در پرونده مشاهده م ییکارها یعنید: یپرس یراو

                                                                               
  .٢٣١، ص۶ان، جیر مجمع البی؛ تفس١۴۴، ص٣ن، جیر نورالثقلی؛ تفس٧١، ص١٣زان، جیر المی. تفس١

 ٣١۵      درسنامه آسانسور

که به زبان آورده،  یان کلمهیترها و کوچكلحظه یخود را، حت یی کـارهاامـام فرمود: همـه
ها را در همان لحظه انجام ا آنیآورد، گویاد میچه انجام داده است را به که برداشته و آن یهر گام

  ١».داده است
شود و او یگذاشته مش یش به نمایانسان برا یلم زندگیم فییاست که بگور مانند آن ین تفسـیا

  ٢ ند.یبیکه به آن عمل مشغول بوده است م یخود را در حالات مختلف و در زمان
آور و باعث خجلت زا و دلهرهکار، وحشتافراد گنه ین لحظات برایی ابه راسـتی که مشاهده

 ی دستورهایاز افراد که در مسیر زندگی از دایره یاریبسامت، ی؛ چون در روز قو شرمساری است
ی نامه یگذشتند، وقت ییایحرام دن یهااند و از لذتعفتی دست نیالودهالهی خارج نشده و به بی
خود را با افتخار  یگنجند و قبولیدر پوست خود نم یکنند، از خوشحالیعمل خود را مشاهده م

را  یمن در امتحان اله یی عمل من و قبولد و نامهییاینـد: بیوگیدهنـد و میگران نشــان میبـه د
  ٣د.ینیبب

هوانی های شاما کسانی که در امتحان دنیا بازنده شدند و نتوانستند پا بر هوای نفس و خواسته
ها را ن صــحنهیکاش هرگز ا یکنند که ایخود، آرزو م یلم زنـدگـانیدن فیـخود بگـذارنـد، بـا د

لم، پیش چشم ین فی، خصــوصــاً اگر ا٤آمدشــان به نمایش در نمیتصـاویر برایدند و این یدینم
  ت انسان را مشاهده کنند. یگران هم وضعید و دیش در آیگران به نماید

وَ لا «د: ین درخواســت کنین چنیاند که از خدا ابه ما آموخته رو امـامـان معصــومنیاز ا

                                                                               
  .٢۶٧ص، ٣ن، جیر نورالثقلی؛ تفس٣٣۵، ص١٣زان، جیر المی؛ تفس٣١۴، ص٧. بحارالانوار، ج١
جام ا انیکه بندگان در دن ی؛ اعمالأعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أعْیُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ «علیه السلام فرمودند:  ی. حضرت عل٢

 یی ابن اب؛ شرح نهج البلاغه٧نهج البلاغه، حکمت». نندیبیامت مقابل چشمان خود نصب شده میدهند، در روز قیم
  .١٠٠ص ،١٨د، جیالحد

که  یساما ک ؛اً ورَ سرُ مَ  هِ هلِ ي اَ لَ اِ  بُ لِ نقَ یَ  وَ  اً رَ سیِ یَ  اً ابَ سَ حِ  بُ اسَ حَ یُ  وفَ سـَ فَ  هِ ینِ مِ یَ بِ  هُ ابَ تَ کِ  يَوتِ ن اُ ا مَ مَّ اَ فَ « د:یفرمایم میرآن کرق .٣
ره سو ».کسانش بازگردد یو بس آسان محاسبه شود و شادمان به سو یزوده اش به دسـت راسـتش داده شود، او بکارنامه
 .١٢، آیه انشقاق

اش از پشت سر به او داده که کارنامه یو اما کسـ؛ اً یرَ عِ ي سـَ صـلَ یَ  وَ  اً ورَ بُ وا ثُ دعُ یَ  وفَ سـَ فَ  هِ هرِ ظَ  راءَ وَ  هُ ابَ تَ کِ  يَوتِ ن اُ ا مَ مَّ اَ  وَ « .٤
 .١٢، آیه انشقاقسوره  ».دیش خواهد و در آتش افروخته در آیشود، زود است که هلاك خو

311  سر ددا  2:ر32س



 / جلد دومدرسنامه       ٣١۶

حْنِي یَوْمَ القِیَامَةِ عَلَي رُوُؤسِ  شْهَادِ  تَفْضـَ گران رسوا یچشم د یامت، جلویا! مرا در روز قی؛ خداالاَْ
  ١».و مفتضح نکن

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ما را در پاک زیستن موفق بدار!
  و گناهان دور کن!ها ما را از آلودگی

  خلوتهای ما را به ذکر و نام خودت، روشن و نورانی بگردان!
  قرار نده. امام زمانما را در دنیا و آخرت شرمنده اهلبیت و 

  آمین 
  

                                                                               
  ه.یح الجنان، مناجات شعبانی. مفات١

  
  
  
  
  

  :بيست و سومدرس 
  سه انقلاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  عزیزان سلام پس از ذکر نامش،    بـنـام خـدا نـکتــه گویم مــدام

  بهانه ارتباط
و کشــف رمز موضــع جلســه، به تذکر: در ابتدای جلســه، مبلغ گرامی در قالب چند پرســش 

  تبیین محتوا می پردازد.
دوستان عزیز نوجوان، سلام. حالتون خوبه؟ خب الحمدلله، خیلی خوشحالم که امروز خدا 
ــتیم،  ــیم. امیدواریم لحظاتی که کنار همدیگر هس ــتان عزیز باش ــما دوس توفیق داد در خدمت ش

  لحظات خوب و خوشی باشد. 
  خواهم از شما چند تا سؤال بپرسم. آماده هستید؟می اول جلسه

  احمد  چیست؟ها در آسمان . نام پیامبراکرم١
  بهمن  ماه پیروزی انقلاب؟. ٢
  قلب قرآن  . سوره یاسین به چه عضوی از قرآن معروف است؟٣
  اسماعیل  باشد؟می . لقب کدام پیامبر ذبیح الله۴
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حْنِي یَوْمَ القِیَامَةِ عَلَي رُوُؤسِ  شْهَادِ  تَفْضـَ گران رسوا یچشم د یامت، جلویا! مرا در روز قی؛ خداالاَْ
  ١».و مفتضح نکن

  دعا و نیایش
  خدایا!

  ما را در پاک زیستن موفق بدار!
  و گناهان دور کن!ها ما را از آلودگی

  خلوتهای ما را به ذکر و نام خودت، روشن و نورانی بگردان!
  قرار نده. امام زمانما را در دنیا و آخرت شرمنده اهلبیت و 

  آمین 
  

                                                                               
  ه.یح الجنان، مناجات شعبانی. مفات١

  
  
  
  
  

  :بيست و سومدرس 
  سه انقلاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  عزیزان سلام پس از ذکر نامش،    بـنـام خـدا نـکتــه گویم مــدام

  بهانه ارتباط
و کشــف رمز موضــع جلســه، به تذکر: در ابتدای جلســه، مبلغ گرامی در قالب چند پرســش 

  تبیین محتوا می پردازد.
دوستان عزیز نوجوان، سلام. حالتون خوبه؟ خب الحمدلله، خیلی خوشحالم که امروز خدا 
ــتیم،  ــیم. امیدواریم لحظاتی که کنار همدیگر هس ــتان عزیز باش ــما دوس توفیق داد در خدمت ش

  لحظات خوب و خوشی باشد. 
  خواهم از شما چند تا سؤال بپرسم. آماده هستید؟می اول جلسه

  احمد  چیست؟ها در آسمان . نام پیامبراکرم١
  بهمن  ماه پیروزی انقلاب؟. ٢
  قلب قرآن  . سوره یاسین به چه عضوی از قرآن معروف است؟٣
  اسماعیل  باشد؟می . لقب کدام پیامبر ذبیح الله۴
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  اسحاق  ؟. نام برادر حضرت اسماعیل۵
  رباب  ؟. نام مادر حضرت علی اصغر۶

  رو به ما بگویید؟ ها خب حالا رمز جواب
 کنم: حرف اول و آخر کلمات رو به صــورت ضــربدر جمع کنید، رمز ما آشکارمی راهنمایی

  شود.می
  »انقلاب« آفرین

  تبیین متن و محتوا
خواهیم راجع به ســه تا انقلاب با هم حرف بزنیم. قبل از هر چیز شــما باید نام این می امروز

نید، تا بعد توضیح کوتاهی درباره آنها، برای شما ارائه سـه انقلاب را از میان جدول زیر کشـف ک
  کنم.

دقیقه نام این سه انقلاب را از جدول زیر  ۴آماده اید؟ کسـانی که آماده هسـتند تا در در طول 
  استخراج کنند، یک صلوات بلند بفرستند. 

  کند. می مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را را روی تابلو رسم تذکر:
  

  ی  و  ی  ح

  هـ  ی  م  س

  ی  خ  هـ  ی

    م  د  ن

 ٣١٩      درسنامه سه انقلاب

  شیوه تکمیل جدول
ی چهارم (که در کنیم. به خانهحرف اول را نوشــته (ح) از خانه دوم شــروع به شــمردن می

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر » س«شمارش دور اول، خانه شماره پنج و حرف 
  حرف کامل شود. ١۵دهیم تا میادامه  ۴دهیم و به همین صورت با رمز قرار می

آموزان باید با این حروف، سه کلمه مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگام دانش
  مبلغ گرامی قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  ، مهدوی، خمینیحسینی پاسخ جدول:                 ۴: عدد لرمز جدو

شــوند، با می مبلغ گرامی به دانش آموزانی که در هر کدام از مراحل جلســه موفق یادآوری:
  اهدای جایزه تشویق و دیگران را برای پویایی و مشارکت، ترغیب نماید.  

  بله دوستان! سه انقلابی که گفتیم: 
  انقلاب حسینی
  انقلاب مهدوی

  انقلاب خمینی است. 
بر ضــد  منظور از انقلاب حسـینی، همان قیام حضـرت سـیدالشـهداءانقلاب حسـینی: 

یزیدیان بود که قصد داشتند اساس اسلام را منحرف کنند و مردم را از دینداری و ایمان جدا کنند. 
با قیام خود و جانفشــانی بی نظیری که کردند، این توطئه دشــمنان اســلام را  ولی امام حســین

از ریل  را به مســیر اصــلی هدایت کردند و جاده هدایت و  خنثی کردنـد و قطار منحرف شــده
  سعادت و مسیر کفر و ضلالت را نمایان کردند.

و برقراری عدالت واقعی و  منظور از انقلاب مهدوی، ظهور امام زمانانقلاب مهدوی؛  
ا به ، دنیایجاد آسـایش و رفاه واقعی همراه با دینداری و ایمان حقیقی است. با ظهور امام زمان

  رنگ خواهند باخت. ها و پلیدیها رنگ واقعی در خواهد آمد و زشتی
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  اسحاق  ؟. نام برادر حضرت اسماعیل۵
  رباب  ؟. نام مادر حضرت علی اصغر۶

  رو به ما بگویید؟ ها خب حالا رمز جواب
 کنم: حرف اول و آخر کلمات رو به صــورت ضــربدر جمع کنید، رمز ما آشکارمی راهنمایی

  شود.می
  »انقلاب« آفرین

  تبیین متن و محتوا
خواهیم راجع به ســه تا انقلاب با هم حرف بزنیم. قبل از هر چیز شــما باید نام این می امروز

نید، تا بعد توضیح کوتاهی درباره آنها، برای شما ارائه سـه انقلاب را از میان جدول زیر کشـف ک
  کنم.

دقیقه نام این سه انقلاب را از جدول زیر  ۴آماده اید؟ کسـانی که آماده هسـتند تا در در طول 
  استخراج کنند، یک صلوات بلند بفرستند. 

  کند. می مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را را روی تابلو رسم تذکر:
  

  ی  و  ی  ح

  هـ  ی  م  س

  ی  خ  هـ  ی

    م  د  ن

 ٣١٩      درسنامه سه انقلاب

  شیوه تکمیل جدول
ی چهارم (که در کنیم. به خانهحرف اول را نوشــته (ح) از خانه دوم شــروع به شــمردن می

است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر » س«شمارش دور اول، خانه شماره پنج و حرف 
  حرف کامل شود. ١۵دهیم تا میادامه  ۴دهیم و به همین صورت با رمز قرار می

آموزان باید با این حروف، سه کلمه مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگام دانش
  مبلغ گرامی قرار دهند.

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهخانه توجه:
  ، مهدوی، خمینیحسینی پاسخ جدول:                 ۴: عدد لرمز جدو

شــوند، با می مبلغ گرامی به دانش آموزانی که در هر کدام از مراحل جلســه موفق یادآوری:
  اهدای جایزه تشویق و دیگران را برای پویایی و مشارکت، ترغیب نماید.  

  بله دوستان! سه انقلابی که گفتیم: 
  انقلاب حسینی
  انقلاب مهدوی

  انقلاب خمینی است. 
بر ضــد  منظور از انقلاب حسـینی، همان قیام حضـرت سـیدالشـهداءانقلاب حسـینی: 

یزیدیان بود که قصد داشتند اساس اسلام را منحرف کنند و مردم را از دینداری و ایمان جدا کنند. 
با قیام خود و جانفشــانی بی نظیری که کردند، این توطئه دشــمنان اســلام را  ولی امام حســین

از ریل  را به مســیر اصــلی هدایت کردند و جاده هدایت و  خنثی کردنـد و قطار منحرف شــده
  سعادت و مسیر کفر و ضلالت را نمایان کردند.

و برقراری عدالت واقعی و  منظور از انقلاب مهدوی، ظهور امام زمانانقلاب مهدوی؛  
ا به ، دنیایجاد آسـایش و رفاه واقعی همراه با دینداری و ایمان حقیقی است. با ظهور امام زمان
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را زنده نگه داریم و با تلاش  مـا هم وظیفه داریم به اندازه توان خودمان، نام و یاد امام زمان
ــیم که امام زمان روی  برای پاکی خود و جامعه، زمینه ظهور را فراهم کنیم و آن قدر خوب باش

  از کند و ما را جزء سربازان و یاران خودشان انتخاب و قبول کنند. ان شاءاللهما حساب ویژه ب
سـومین انقلاب، انقلابی است که میان این دو انقلاب اتفاق افتاده است و انقلاب خمینی؛  

کند تا مقدمه و زمینه ای باشد برای انقلاب می ، تلاشبا الگو گرفتن و الهام از قیام امام حسین
  ران زیبا و دلنشین ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاالله. مهدوی و دو

  ی کاربردی تربیتیهاپیام
به پیروزی رسید، چند تا ویژگی بارز و متمایز از سایر  ۵٧انقلاب اسـلامی ایران که در سـال 

  انقلابها داشت.
 ها این کلمات نوشــته شدهنماید که داخل کارتمی مبلغ گرامی، چند کارت از قبل تهیه تذکر:

 باشد: به خاطر خدا، استقلال، ایثارگری، استکبارستیزی.

  کارت اول: به خاطر خدا 

خواستند احکام اسلامی در آن حاکم باشد و می اولین ویژگی انقلاب آن است که امام و مردم
تماعی خود اجرا اسلامی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجهای مردم بتوانند فرامین الهی و آموزه

  کنند. 
  داند آیه اسلام چیه؟ می دوستان نوجوان من! کسی از شما 

  ١».وَمَن یَبتَغِ غَیرَالاسلامِ دیناً فَلَن یُقبَلَ منهُ وَ هُوَ فی الاخِرهِ مِنَ الخاسِرین«
تواند می نویسم، ببینم چه کسیمی ! من ترجمه این آیه را به صـورت پراکنده برای شـماهابچه

  عرض چند ثانیه، اینها را کنار هم بچیند. آماده اید؟در 

                                                                               
  .٨۵سوره آل عمران، آیه  .١

 ٣٢١      درسنامه سه انقلاب

جزء  –قبول  -شــودنمی –دینی را  – اســت -از او  -انتخاب کند -هر کس –غیر از اســلام 
  و او در آخرت –زیانکاران 

 پس چی». شــودنمی هرکس غیر از اســلام دینی را انتخـاب کند، از او قبول«بلـه ممنونم؛ 
و او در آخرت جزء زیانکاران «فرمایند: می شــود. خدا هم در ادامه آیهمی شــود؟ آفرین! رفوزهمی

  ».است
، فقط انجام فرمان خداوند برای مبارزه با ظلم و ستم و ایجاد یعنی هدف و نیت امام خمینی

کرد و در همـه کارهایش اخلاص نمی حکومـت اســلامی بود؛ لـذا امـام خودش را هرگز مطرح
  داشت.

  مام خمینیخاطره ای از اخلاص ا
مهمان بودند. رادیو روشن بود و صدای مردم که در حال  منزل امام یک روز شهید بهشتی
  شد.می شعار دادن بودند، شنیده

تواند دســت روی دهان خود گذاشــته و با نفَس، چند مرتبه صــدای می مبلغ گرامی تذکر:
. روح منی خمینی، بت شــکنی و آقایان را تقلید کند و جمله زیر را تکرار کندها جمعیـت خـانم

  خمینی. 
گفتند: روح منی خمینی، بت می امـام صــدای رادیو را زیـاد کردنـد؛ در حـالی که مردم بلند

  شکنی خمینی. 
اینجا بود که امام فرمودند: اگر همه مردم شعار بدهند و بگویند مرگ بر خمینی! من ذره ای از 

  شود.نمی اهدافم عوض
  ١برای خدا انجام داد. ؟ چون کارش راهاچرا بچه

حتی وقتی که جنگ ایران و عراق بود و ما خرمشهر را پس گرفتیم، همه منتظر بودند که ببینند 
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را زنده نگه داریم و با تلاش  مـا هم وظیفه داریم به اندازه توان خودمان، نام و یاد امام زمان
ــیم که امام زمان روی  برای پاکی خود و جامعه، زمینه ظهور را فراهم کنیم و آن قدر خوب باش

  از کند و ما را جزء سربازان و یاران خودشان انتخاب و قبول کنند. ان شاءاللهما حساب ویژه ب
سـومین انقلاب، انقلابی است که میان این دو انقلاب اتفاق افتاده است و انقلاب خمینی؛  

کند تا مقدمه و زمینه ای باشد برای انقلاب می ، تلاشبا الگو گرفتن و الهام از قیام امام حسین
  ران زیبا و دلنشین ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاالله. مهدوی و دو

  ی کاربردی تربیتیهاپیام
به پیروزی رسید، چند تا ویژگی بارز و متمایز از سایر  ۵٧انقلاب اسـلامی ایران که در سـال 

  انقلابها داشت.
 ها این کلمات نوشــته شدهنماید که داخل کارتمی مبلغ گرامی، چند کارت از قبل تهیه تذکر:

 باشد: به خاطر خدا، استقلال، ایثارگری، استکبارستیزی.

  کارت اول: به خاطر خدا 

خواستند احکام اسلامی در آن حاکم باشد و می اولین ویژگی انقلاب آن است که امام و مردم
تماعی خود اجرا اسلامی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجهای مردم بتوانند فرامین الهی و آموزه

  کنند. 
  داند آیه اسلام چیه؟ می دوستان نوجوان من! کسی از شما 

  ١».وَمَن یَبتَغِ غَیرَالاسلامِ دیناً فَلَن یُقبَلَ منهُ وَ هُوَ فی الاخِرهِ مِنَ الخاسِرین«
تواند می نویسم، ببینم چه کسیمی ! من ترجمه این آیه را به صـورت پراکنده برای شـماهابچه

  عرض چند ثانیه، اینها را کنار هم بچیند. آماده اید؟در 

                                                                               
  .٨۵سوره آل عمران، آیه  .١

 ٣٢١      درسنامه سه انقلاب

جزء  –قبول  -شــودنمی –دینی را  – اســت -از او  -انتخاب کند -هر کس –غیر از اســلام 
  و او در آخرت –زیانکاران 

 پس چی». شــودنمی هرکس غیر از اســلام دینی را انتخـاب کند، از او قبول«بلـه ممنونم؛ 
و او در آخرت جزء زیانکاران «فرمایند: می شــود. خدا هم در ادامه آیهمی شــود؟ آفرین! رفوزهمی

  ».است
، فقط انجام فرمان خداوند برای مبارزه با ظلم و ستم و ایجاد یعنی هدف و نیت امام خمینی

کرد و در همـه کارهایش اخلاص نمی حکومـت اســلامی بود؛ لـذا امـام خودش را هرگز مطرح
  داشت.

  مام خمینیخاطره ای از اخلاص ا
مهمان بودند. رادیو روشن بود و صدای مردم که در حال  منزل امام یک روز شهید بهشتی
  شد.می شعار دادن بودند، شنیده

تواند دســت روی دهان خود گذاشــته و با نفَس، چند مرتبه صــدای می مبلغ گرامی تذکر:
. روح منی خمینی، بت شــکنی و آقایان را تقلید کند و جمله زیر را تکرار کندها جمعیـت خـانم

  خمینی. 
گفتند: روح منی خمینی، بت می امـام صــدای رادیو را زیـاد کردنـد؛ در حـالی که مردم بلند

  شکنی خمینی. 
اینجا بود که امام فرمودند: اگر همه مردم شعار بدهند و بگویند مرگ بر خمینی! من ذره ای از 

  شود.نمی اهدافم عوض
  ١برای خدا انجام داد. ؟ چون کارش راهاچرا بچه

حتی وقتی که جنگ ایران و عراق بود و ما خرمشهر را پس گرفتیم، همه منتظر بودند که ببینند 
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  کند؛ از بسیج، سپاه، ارتش، مردم و.... می واکنش امام چیست و از کدام گروه تشکر
و ژاندارمری  هان ای فرزندان قرآن کریم و نیروهای ارتش و سـپاهی و بسیجاما امام فرمودند: 
و عشــایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز، هوشــیار باشــید که ها و شــهربانی و کمیته

شــما را از یاد خداوند که نصــر و فتح در دســت  ،انگیز اســتهر چند عظیم و حیرت ها پیروزی
    ١.غافل نکند ،اوست

  شهر را خدا آزاد کرد.در واقع همان جمله معروف درباره آزادی خرمشهر است که فرمود: خرم

  کارت دوم: استقلال
البته نه اینکه اسـتقلالی باشـد، نه بابا! استقلال که تیم نیست، مثل پرسپولیس که اون هم تیم 

  نیست(شوخی)!
و ها گذشـته از شوخی، منظور از استقلال، مستقل بودن و روی پای خود ایستادن و بر توانایی

  خود تکیه کردن است.های داشته
ان شـاه کشـور وابسته به کشورهای دیگر از جمله آمریکا بود و کشور هیچ استقلالی از در زم

داد و حتی ها و نفـت مـا را به دســت آمریکاییهـا خود نـداشــت. شــاه خـائن خیلی از ثروت
 بر ارتش ما نظارت داشتند و ایران عزیز ما، باید تجهیزات نظامی را به مراکش و اردنها آمریکایی

کرد. خلاصه اینکه غلام و بنده کشورهای استعمارگر می در درگیری با سومالی شرکت فرستاد ومی
  ٢بود واز خود هیچ استقلالی نداشت.

  کارت سوم: ایثارگری
یکی از امتیـازات و ویژگی خاص انقلاب، وجود روحیه ایثارگری و جهاد و مبارزه برای تحقق 

                                                                               
  .٢۵٩ -٢۵٧، صص ١۶صحیفه امام، ج .١
  .١٠٧و١٠۶ص ،١٣٨۴ نشر معارف، انقلاب اسلامی و چرایی چگونگی رخداد آن، قم جمعی از نویسندگان، .٢

 ٣٢٣      درسنامه سه انقلاب

نبرد و چه در میدانهای علمی و های جبههو حفظ این انقلاب اســت. چه در دوران دفاع مقدس و 
فناوری، و چه در مبارزه با دشــمنان امنیت و ناموس در خارج از کشــور توســط مدافعان حرم و 

  حریم.
این روحیه باعث زنده ماندن و پویایی انقلاب شده و روحیه ای است که جوانان و دیگر اقشار 

ــته و باتقوا تبدیل کرد، به مردم را از رفتارهای بیهوده و آلوده، به جوانان  ــانهای وارس انقلابی و انس
  گونه ای که جان خود برای انقلاب و اسلام گذشتند. 

یکی از جانبازان دفاع مقدس که در زمان جنگ به عنوان خبرنگار به جبهه اعزام  »بیژن نوباوه«
ه از نبازی بود کولین به آسایشگاه جانبازان رفتیم. جاؤبه همراه جمعی از مسـ گوید:می ،شـده بود

 د:یدنپرس ولین هنگام احواپرسی از اوؤصحنه غمناک و عاطفی را رقم زد. مس پا تا گردن فلج بود و
  آید؟ آیا خواسته ای از ما دارید؟ می چه کاری از ما بر

اما  ،ولین طلب کندؤاین جا فرصـت مناسبی بود که خانه، ماشین و لوازم دنیوی خود را از مس
ــه بگذارید و به جبهه ببرید تا به و آن اینیک چیز طلب کرد این جانباز فقط  که بدن مرا داخل کیس

بدنم در راه اســلام وانقلاب های خواهم تک تک ســلولمی .عنوان ســنگر از بدنم اســتفاده شــود
  .خرج شود

  کارت چهارم: استکبارستیزی
ویژگی بعدی انقلاب، اســتکبارســتیزی اســت. این ویژگی مهم انقلاب باعث شــد امنیت در 
کشــور به وجود بیاید؛ زیرا اســتکبار ســتیزی یعنی قطع کردن دســت بیگانگان از کشــور و اجازه 

  دخالت ندادن به آنها. 
شــد،  امروزه کشــورهایی مثل عراق و افغانســتان و... همین که پای آمریکا در آن کشــورها باز

باعث شــد از وجود چنین امنیتی محروم باشــند و جنگ و کشــتار و ناامنی در این کشــورها بیداد 
کند، اما رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در زمانی که هیچ کس جرأت نداشت به 

  تواند بکند.نمی آمریکا یک تو بگوید، فرمودند: آمریکا هیچ غلطی
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  کند؛ از بسیج، سپاه، ارتش، مردم و.... می واکنش امام چیست و از کدام گروه تشکر
و ژاندارمری  هان ای فرزندان قرآن کریم و نیروهای ارتش و سـپاهی و بسیجاما امام فرمودند: 
و عشــایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز، هوشــیار باشــید که ها و شــهربانی و کمیته

شــما را از یاد خداوند که نصــر و فتح در دســت  ،انگیز اســتهر چند عظیم و حیرت ها پیروزی
    ١.غافل نکند ،اوست

  شهر را خدا آزاد کرد.در واقع همان جمله معروف درباره آزادی خرمشهر است که فرمود: خرم

  کارت دوم: استقلال
البته نه اینکه اسـتقلالی باشـد، نه بابا! استقلال که تیم نیست، مثل پرسپولیس که اون هم تیم 

  نیست(شوخی)!
و ها گذشـته از شوخی، منظور از استقلال، مستقل بودن و روی پای خود ایستادن و بر توانایی

  خود تکیه کردن است.های داشته
ان شـاه کشـور وابسته به کشورهای دیگر از جمله آمریکا بود و کشور هیچ استقلالی از در زم

داد و حتی ها و نفـت مـا را به دســت آمریکاییهـا خود نـداشــت. شــاه خـائن خیلی از ثروت
 بر ارتش ما نظارت داشتند و ایران عزیز ما، باید تجهیزات نظامی را به مراکش و اردنها آمریکایی

کرد. خلاصه اینکه غلام و بنده کشورهای استعمارگر می در درگیری با سومالی شرکت فرستاد ومی
  ٢بود واز خود هیچ استقلالی نداشت.

  کارت سوم: ایثارگری
یکی از امتیـازات و ویژگی خاص انقلاب، وجود روحیه ایثارگری و جهاد و مبارزه برای تحقق 

                                                                               
  .٢۵٩ -٢۵٧، صص ١۶صحیفه امام، ج .١
  .١٠٧و١٠۶ص ،١٣٨۴ نشر معارف، انقلاب اسلامی و چرایی چگونگی رخداد آن، قم جمعی از نویسندگان، .٢

 ٣٢٣      درسنامه سه انقلاب

نبرد و چه در میدانهای علمی و های جبههو حفظ این انقلاب اســت. چه در دوران دفاع مقدس و 
فناوری، و چه در مبارزه با دشــمنان امنیت و ناموس در خارج از کشــور توســط مدافعان حرم و 

  حریم.
این روحیه باعث زنده ماندن و پویایی انقلاب شده و روحیه ای است که جوانان و دیگر اقشار 

ــته و باتقوا تبدیل کرد، به مردم را از رفتارهای بیهوده و آلوده، به جوانان  ــانهای وارس انقلابی و انس
  گونه ای که جان خود برای انقلاب و اسلام گذشتند. 

یکی از جانبازان دفاع مقدس که در زمان جنگ به عنوان خبرنگار به جبهه اعزام  »بیژن نوباوه«
ه از نبازی بود کولین به آسایشگاه جانبازان رفتیم. جاؤبه همراه جمعی از مسـ گوید:می ،شـده بود

 د:یدنپرس ولین هنگام احواپرسی از اوؤصحنه غمناک و عاطفی را رقم زد. مس پا تا گردن فلج بود و
  آید؟ آیا خواسته ای از ما دارید؟ می چه کاری از ما بر

اما  ،ولین طلب کندؤاین جا فرصـت مناسبی بود که خانه، ماشین و لوازم دنیوی خود را از مس
ــه بگذارید و به جبهه ببرید تا به و آن اینیک چیز طلب کرد این جانباز فقط  که بدن مرا داخل کیس

بدنم در راه اســلام وانقلاب های خواهم تک تک ســلولمی .عنوان ســنگر از بدنم اســتفاده شــود
  .خرج شود

  کارت چهارم: استکبارستیزی
ویژگی بعدی انقلاب، اســتکبارســتیزی اســت. این ویژگی مهم انقلاب باعث شــد امنیت در 
کشــور به وجود بیاید؛ زیرا اســتکبار ســتیزی یعنی قطع کردن دســت بیگانگان از کشــور و اجازه 

  دخالت ندادن به آنها. 
شــد،  امروزه کشــورهایی مثل عراق و افغانســتان و... همین که پای آمریکا در آن کشــورها باز

باعث شــد از وجود چنین امنیتی محروم باشــند و جنگ و کشــتار و ناامنی در این کشــورها بیداد 
کند، اما رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در زمانی که هیچ کس جرأت نداشت به 

  تواند بکند.نمی آمریکا یک تو بگوید، فرمودند: آمریکا هیچ غلطی
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الگوگرفتن بسیاری از کشورها شده و آنها به پیروی از ایران، در  همین روحیه اسـت که باعث
 کنند و خود را پیرو انقلاب اسلامیمی ت پیدا کردند و قد علَمأمقابل کشور سلطه گر و زورگو جر

  دانند.می

  نکته آخر
هر کـدام از مـا وظیفـه داریم نقش خود را در این انقلاب ایفـا کنیم، بـا حمـایت از انقلاب، 

و دســتاوردهای ها ی مانند راهپیمایی و نیز تبلیغ خوبیهایاز رهبری، حضــور در صــحنه حمایت
  انقلاب اسلامی برای دیگران از طریق فضای مجازی، سایتها و مانند آن.

  خلاصه این که یک نوجوان و جوان انقلابی حرفش این است:
ــاس    روزها کوشــم و شــب نخوابم ــی پ ــمم ــلاب ــق   دارم از ان

  غیر انقلابی و غربزده و تنبل حرفش این است: ولی یک جوان
ـــب بخوابم   دارم از تــخــتخوابم!مــی پــاس    روزهـا چرتی و ش

  دعا و نیایش 
  خدایا!

  متصل بگردان! انقلاب ما را به انقلاب حضرت حجت
  رهبر عزیزمان  را طول عمر با عزت عنایت بفرما!

  روح امام و شهدا شاد کن!
  ما را شرمنده شهدا مگردان!

  ملت ما، کشور ما، ناموس ما، امام و رهبر ما، نوجوانان ما را در پناه خودت حفظ بفرما!
  تعجیل بفرما. در ظهور امام زمان

  آمین

  
  
  
  
  

  :بيست و چهارمدرس 
  نائب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  مرحله اول؛
 در ابتدای جلســه، پس از خوش و بش اولیه با دانش آموزان، مبلغ گرامی به این نکته اشــاره

خواهد از قدرت خیال و تصــویر ســازی دانش آموزان اســتفاده کند. برای می کند که امروزمی
پس از ذکر صـلوات دانش آموزان، در تابلوی فرضی روبروی دانش آموزان،  محترمشـروع، مبلغ 

تواند می نویســد تا حدس و تمرکز آنان را بســنجد. این کلماتمی چند کلمه را به تناوب و تدریج
های ورزشــی، گلها یا نامها و تواند نام خود را بنویســد، یا از بخشمی متنوع باشــد، مثل اینکه

  استفاده کند.عناوین دیگر 

  مرحله دوم؛
ظور شود. برای این منمی با پایان یافتن این مرحله، مرحله بعدی با حضور دانش آموزان برگزار

  اورد.بیخود شوند و هر کدام نیز باید یک نفر را به عنوان یار و همکار، همراه می پنج نفر انتخاب
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الگوگرفتن بسیاری از کشورها شده و آنها به پیروی از ایران، در  همین روحیه اسـت که باعث
 کنند و خود را پیرو انقلاب اسلامیمی ت پیدا کردند و قد علَمأمقابل کشور سلطه گر و زورگو جر

  دانند.می

  نکته آخر
هر کـدام از مـا وظیفـه داریم نقش خود را در این انقلاب ایفـا کنیم، بـا حمـایت از انقلاب، 

و دســتاوردهای ها ی مانند راهپیمایی و نیز تبلیغ خوبیهایاز رهبری، حضــور در صــحنه حمایت
  انقلاب اسلامی برای دیگران از طریق فضای مجازی، سایتها و مانند آن.

  خلاصه این که یک نوجوان و جوان انقلابی حرفش این است:
ــاس    روزها کوشــم و شــب نخوابم ــی پ ــمم ــلاب ــق   دارم از ان

  غیر انقلابی و غربزده و تنبل حرفش این است: ولی یک جوان
ـــب بخوابم   دارم از تــخــتخوابم!مــی پــاس    روزهـا چرتی و ش

  دعا و نیایش 
  خدایا!

  متصل بگردان! انقلاب ما را به انقلاب حضرت حجت
  رهبر عزیزمان  را طول عمر با عزت عنایت بفرما!

  روح امام و شهدا شاد کن!
  ما را شرمنده شهدا مگردان!

  ملت ما، کشور ما، ناموس ما، امام و رهبر ما، نوجوانان ما را در پناه خودت حفظ بفرما!
  تعجیل بفرما. در ظهور امام زمان

  آمین

  
  
  
  
  

  :بيست و چهارمدرس 
  نائب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط

  مرحله اول؛
 در ابتدای جلســه، پس از خوش و بش اولیه با دانش آموزان، مبلغ گرامی به این نکته اشــاره

خواهد از قدرت خیال و تصــویر ســازی دانش آموزان اســتفاده کند. برای می کند که امروزمی
پس از ذکر صـلوات دانش آموزان، در تابلوی فرضی روبروی دانش آموزان،  محترمشـروع، مبلغ 

تواند می نویســد تا حدس و تمرکز آنان را بســنجد. این کلماتمی چند کلمه را به تناوب و تدریج
های ورزشــی، گلها یا نامها و تواند نام خود را بنویســد، یا از بخشمی متنوع باشــد، مثل اینکه

  استفاده کند.عناوین دیگر 

  مرحله دوم؛
ظور شود. برای این منمی با پایان یافتن این مرحله، مرحله بعدی با حضور دانش آموزان برگزار

  اورد.بیخود شوند و هر کدام نیز باید یک نفر را به عنوان یار و همکار، همراه می پنج نفر انتخاب
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 دهد را درمی در اختیار آنها قرار پس از اســتقرار دانش آموزان، هر تیم بـاید کلماتی که مبلغ
تابلوی فرضی، برای یار و هم تیمی خود بنویسد تا او در مدت زمان مشخص(مثلا دو دقیقه)، آن 

  را حدس بزند. 
  جمله نفر اول: خدا و انسان

  جمله نفر دوم: موسی و هارون
  و علی جمله نفر سوم: محمد

  جمله نفر چهارم: نوّاب اربعه
  امام زمان و فقهاجمله نفر پنجم: 

  گیرند. می مورد تشویق و اهدای جایزه قرار ،در پایان نیز تیم یا تیمهای موفق
ــه، در صــورت عدم  یادآوری: برای پویایی و فعال کردن دیگر دانش آموزان حاضــر در جلس

تواند در تابلوی فرضــی، برای حاضران می حدس کلمه از سـوی هر یک از یاران تیمها، آن جمله
  شود تا آنها حدس بزنند.نوشته 

کند تا در تبیین بحث از آنها می : مبلغ گرامی جملات حدس زده را روی تابلو یادداشتتذکر
  استفاده کند.

  تبیین متن و محتوا 
  یک سؤال: میان این موارد ذکر شده، چه وجه مشترکی وجود دارد؟

ح وانید به پاســخ صحیتمی پرسـم که با پاسـخ به آنهامی برای رسـیدن به پاسـخ، چند سـؤال
  برسید.

  همدان  شهر ابوعلی سینا؟
  یاری   کمک و امدادرسانی؟

  فوتبا  فوتبال بی انتها؟(یعنی بدون حرف آخر)
  دارکوب   حیوانی شش حرفی با حرف دال؟

 ٣٢٧      درسنامه نائب

  توت  میوه خوردنی دو طرفه؟
حـالا شــمـا باید خیلی ســریع حروف آخر کلمات را کنار هم بگذارید تا کلمه مورد نظر به 

  بیاید؟ دست
  »نیابت«احسنت بر شما!   

  بله دوستان من!
در تمام کلماتی که در تابلوی فرضــی نوشــته شــد، یک چیز مشترک وجود داشت و آن نیابت 

  بود؛ 
  نیابت انسان از خدا در روی زمین
  نیابت هارون از حضرت موسی

  از محمد نیابت حضرت علی
  نیابت چهار جانشین از حضرت مهدی

   از امام زماننیابت فقها 
ــته و همزمان با می مبلغ گرامییادآوری:  تواند این پنج نیابت را در کارتهای مخصــوص نوش

  تبیین هر بخش، آنها را برای دانش آموزان به نمایش بگذارد.

  نیابت انسان از خدا در روی زمین
کَ  وَ إِذْ «فرماید که انسـان جانشـین خداوند در زمین است: می خداوند در سـوره بقره قالَ رَبُّ

رْضِ خَلیفَة
َ
ــتگان ی؛  (به خاطر بلِلْمَلائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأْ اور) هنگامی را که پروردگارت به فرش

  ١ »] قرار خواهم داد.ایندهینی [نماین، جانشیگفت: من در روی زم
 البته کدام انسان؟

کســانی کـه راه و روش مورد نظر الهی را در زنـدگی پیاده کنند، نه کســانی که روز به روز بر 
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 دهد را درمی در اختیار آنها قرار پس از اســتقرار دانش آموزان، هر تیم بـاید کلماتی که مبلغ
تابلوی فرضی، برای یار و هم تیمی خود بنویسد تا او در مدت زمان مشخص(مثلا دو دقیقه)، آن 

  را حدس بزند. 
  جمله نفر اول: خدا و انسان

  جمله نفر دوم: موسی و هارون
  و علی جمله نفر سوم: محمد

  جمله نفر چهارم: نوّاب اربعه
  امام زمان و فقهاجمله نفر پنجم: 

  گیرند. می مورد تشویق و اهدای جایزه قرار ،در پایان نیز تیم یا تیمهای موفق
ــه، در صــورت عدم  یادآوری: برای پویایی و فعال کردن دیگر دانش آموزان حاضــر در جلس

تواند در تابلوی فرضــی، برای حاضران می حدس کلمه از سـوی هر یک از یاران تیمها، آن جمله
  شود تا آنها حدس بزنند.نوشته 

کند تا در تبیین بحث از آنها می : مبلغ گرامی جملات حدس زده را روی تابلو یادداشتتذکر
  استفاده کند.

  تبیین متن و محتوا 
  یک سؤال: میان این موارد ذکر شده، چه وجه مشترکی وجود دارد؟

ح وانید به پاســخ صحیتمی پرسـم که با پاسـخ به آنهامی برای رسـیدن به پاسـخ، چند سـؤال
  برسید.

  همدان  شهر ابوعلی سینا؟
  یاری   کمک و امدادرسانی؟

  فوتبا  فوتبال بی انتها؟(یعنی بدون حرف آخر)
  دارکوب   حیوانی شش حرفی با حرف دال؟

 ٣٢٧      درسنامه نائب

  توت  میوه خوردنی دو طرفه؟
حـالا شــمـا باید خیلی ســریع حروف آخر کلمات را کنار هم بگذارید تا کلمه مورد نظر به 

  بیاید؟ دست
  »نیابت«احسنت بر شما!   

  بله دوستان من!
در تمام کلماتی که در تابلوی فرضــی نوشــته شــد، یک چیز مشترک وجود داشت و آن نیابت 

  بود؛ 
  نیابت انسان از خدا در روی زمین
  نیابت هارون از حضرت موسی

  از محمد نیابت حضرت علی
  نیابت چهار جانشین از حضرت مهدی

   از امام زماننیابت فقها 
ــته و همزمان با می مبلغ گرامییادآوری:  تواند این پنج نیابت را در کارتهای مخصــوص نوش

  تبیین هر بخش، آنها را برای دانش آموزان به نمایش بگذارد.

  نیابت انسان از خدا در روی زمین
کَ  وَ إِذْ «فرماید که انسـان جانشـین خداوند در زمین است: می خداوند در سـوره بقره قالَ رَبُّ

رْضِ خَلیفَة
َ
ــتگان ی؛  (به خاطر بلِلْمَلائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأْ اور) هنگامی را که پروردگارت به فرش

  ١ »] قرار خواهم داد.ایندهینی [نماین، جانشیگفت: من در روی زم
 البته کدام انسان؟

کســانی کـه راه و روش مورد نظر الهی را در زنـدگی پیاده کنند، نه کســانی که روز به روز بر 
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  شوند.می دینی دورترهای گذرد، از خدا و آموزهمی شود و هر روز کهمی گناهانشان افزوده

  نیابت هارون از حضرت موسی
حضــرت  از نیابت دومی که خداوند از آن نام برده اســت، جانشــینی حضــرت هارون

ل، خدا به حضــرت یاســرائ یل، و نجات بنیان در نیاســت. پس از غرق شــدن فرعون موســی
ــ ــتور داد تا به وعده یموس ــیید و در پایایگاه بدس رد. حضــرت یروز روزه بگ ین کوه (طور) س

ــی ــ موس ــین خود میان مردم قرار داده و او را به جانش خود و  ینیهم حضــرت هارون را جانش
ي «ل منصــوب کرد و خود برای عبادت به کوه طور رفت. یاســرائینو امامت ب یرهبر وَ قَالَ مُوســَ

  ».لأِخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
 نییروز در پا یشود، پس سیروز، کتاب نازل م یگمان کرد که پس از س یحضـرت موس

رد یگر در آنجا روزه بگینکه خدا دســتور داد که ده روز دیکرد تا ا مناجاتگرفت و با خدا  کوه روزه
سبحان (بعد از چهل شبانه  یز عمل کرد تا خداین دستور نیو با خدا مناجات کند. حضـرت به ا

 یل شخصیاسرائ یان بنیکه در م» یسامر«ن فاصله، ی) الواح تورات را بر او نازل فرمود. در اروز
ل را منحرف و یســرائا یت قاطع بنیـ، از فرصــت اســتفـاده کرد و اکثربودبـاز رنـگیمنـافق و ن
 ١نمود. پرستگوساله

  از محمد نیابت حضرت علی
است که در موارد  از پیامبر اعظم یکی دیگر از نیابتها، جانشـینی و نیابت حضرت علی

مختلفی جانشـین ایشان شد و به دستور الهی نیز پس از ایشان، نایب حقیقی و رهبر مردم بودند. 
  اتفاق افتاد، در جنگ تبوک بود.  یکی از موارد این نیابت که در زمان پیامبر

                                                                               
، یر صافی؛ تفس١٢٢، ح ٢۵١ـــ  ٢۴٧، قم، صی، مدرسه امام مهدیبه امام حسن عسکر ر منسـوبی. ر.ک: تفسـ١

  .١٣٠، ص١، انتشارات صدر، جیض کاشانیف

 ٣٢٩      درسنامه نائب

ه دبا خبر شد که روم شرقی لشکر بزرگی فراهم کر اسلام در ماه رجب سال نهم هجرت، پیامبر
را دارد، لذا فرمان آمادگی صــادر کرد و با وجود مشــکلات اقتصــادی، » مدینه«و قصــد حمله به 

 گرمی هوا و کار شکنی منافقان، حدود سی هزار لشکر جمع شده، به فرماندهی شخص پیامبر
  حرکت کردند.» تبوک«به سوی منطقۀ 

ه شــدند که لشــکر روم رســیدند و متوج» تبوک«مشــکلات فراوان به  لشــکر اســلام با تحمّل
نشـینی کرده است. مدتی درآنجا ماندند و پس از انعقاد پیمانهایی با فرمانروایان منطقه، در عقب

 برگشتند.» مدینه«ماه رمضان همان سال به 
در این غزوه، جنگی صــورت نگرفت؛ ولی همراه با ســختیهای زیادی بود و فواید فراوانی به 

  همراه داشت.
را جانشــین  منافقان، حضــرت علی ۀاین غزوه برای جلوگیری از توطئدر  پیامبر اســلام

 را در حق آن حضرت بیان فرمود.» منزلت«خود در مدینه قرار داد و حدیث معروف 

  به هارون یامام عله یتشب
وَ قَالَ «ن خود قرار داد: یرا جانش قات، برادرش هارونیهنگام رفتن به م یحضرت موس
ي لأِخِیـهِ  ارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِيمُوســَ امبر ی، پیعه و ســنّ ین شــیث معروف بیو طبق حـد» هـَ

تو نسبت «فرمود: یم یمختلف خطاب به حضرت عل یمتعدّد و با عبارات یدر موارد اسلام
 » نخواهد بود. یامبرینکه بعد از من پی، جز ایهست یبه من، همانند هارون نسبت به موس

معروف شــده اســت. یعنی تمام مقام و منزلتهای » ث منزلتیحد«ث بـه عنوان یـن حـدیا
وجود دارد و ایشــان، شــایسته  به جز نبوت و پیامبری، برای حضــرت علی حضـرت پیامبر

  هستند. ترین فرد برای جانشینی پیامبر
 امبریمردم از پ یدر کنار چاه زمزم نشــسته بودم و برا یگوید: روزمی »عبداللّه بن عباس«
مردم!  یگفت: ا ییرسا یبه نزد ما آمد و با صدا یکردم. در این حال، ابوذر غفار یمث نقل یحد

ورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخُذُولٌ مَنْ «دم که فرمود: یشـن امبریمن از پ عَلِيٌّ قائِدُ الْبَرَرَةِ وَقاتِلُ الْکَفَرَةِ مَنْصــُ
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  شوند.می دینی دورترهای گذرد، از خدا و آموزهمی شود و هر روز کهمی گناهانشان افزوده

  نیابت هارون از حضرت موسی
حضــرت  از نیابت دومی که خداوند از آن نام برده اســت، جانشــینی حضــرت هارون

ل، خدا به حضــرت یاســرائ یل، و نجات بنیان در نیاســت. پس از غرق شــدن فرعون موســی
ــ ــتور داد تا به وعده یموس ــیید و در پایایگاه بدس رد. حضــرت یروز روزه بگ ین کوه (طور) س

ــی ــ موس ــین خود میان مردم قرار داده و او را به جانش خود و  ینیهم حضــرت هارون را جانش
ي «ل منصــوب کرد و خود برای عبادت به کوه طور رفت. یاســرائینو امامت ب یرهبر وَ قَالَ مُوســَ

  ».لأِخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
 نییروز در پا یشود، پس سیروز، کتاب نازل م یگمان کرد که پس از س یحضـرت موس

رد یگر در آنجا روزه بگینکه خدا دســتور داد که ده روز دیکرد تا ا مناجاتگرفت و با خدا  کوه روزه
سبحان (بعد از چهل شبانه  یز عمل کرد تا خداین دستور نیو با خدا مناجات کند. حضـرت به ا

 یل شخصیاسرائ یان بنیکه در م» یسامر«ن فاصله، ی) الواح تورات را بر او نازل فرمود. در اروز
ل را منحرف و یســرائا یت قاطع بنیـ، از فرصــت اســتفـاده کرد و اکثربودبـاز رنـگیمنـافق و ن
 ١نمود. پرستگوساله

  از محمد نیابت حضرت علی
است که در موارد  از پیامبر اعظم یکی دیگر از نیابتها، جانشـینی و نیابت حضرت علی

مختلفی جانشـین ایشان شد و به دستور الهی نیز پس از ایشان، نایب حقیقی و رهبر مردم بودند. 
  اتفاق افتاد، در جنگ تبوک بود.  یکی از موارد این نیابت که در زمان پیامبر

                                                                               
، یر صافی؛ تفس١٢٢، ح ٢۵١ـــ  ٢۴٧، قم، صی، مدرسه امام مهدیبه امام حسن عسکر ر منسـوبی. ر.ک: تفسـ١

  .١٣٠، ص١، انتشارات صدر، جیض کاشانیف

 ٣٢٩      درسنامه نائب

ه دبا خبر شد که روم شرقی لشکر بزرگی فراهم کر اسلام در ماه رجب سال نهم هجرت، پیامبر
را دارد، لذا فرمان آمادگی صــادر کرد و با وجود مشــکلات اقتصــادی، » مدینه«و قصــد حمله به 

 گرمی هوا و کار شکنی منافقان، حدود سی هزار لشکر جمع شده، به فرماندهی شخص پیامبر
  حرکت کردند.» تبوک«به سوی منطقۀ 

ه شــدند که لشــکر روم رســیدند و متوج» تبوک«مشــکلات فراوان به  لشــکر اســلام با تحمّل
نشـینی کرده است. مدتی درآنجا ماندند و پس از انعقاد پیمانهایی با فرمانروایان منطقه، در عقب

 برگشتند.» مدینه«ماه رمضان همان سال به 
در این غزوه، جنگی صــورت نگرفت؛ ولی همراه با ســختیهای زیادی بود و فواید فراوانی به 

  همراه داشت.
را جانشــین  منافقان، حضــرت علی ۀاین غزوه برای جلوگیری از توطئدر  پیامبر اســلام

 را در حق آن حضرت بیان فرمود.» منزلت«خود در مدینه قرار داد و حدیث معروف 

  به هارون یامام عله یتشب
وَ قَالَ «ن خود قرار داد: یرا جانش قات، برادرش هارونیهنگام رفتن به م یحضرت موس
ي لأِخِیـهِ  ارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِيمُوســَ امبر ی، پیعه و ســنّ ین شــیث معروف بیو طبق حـد» هـَ

تو نسبت «فرمود: یم یمختلف خطاب به حضرت عل یمتعدّد و با عبارات یدر موارد اسلام
 » نخواهد بود. یامبرینکه بعد از من پی، جز ایهست یبه من، همانند هارون نسبت به موس

معروف شــده اســت. یعنی تمام مقام و منزلتهای » ث منزلتیحد«ث بـه عنوان یـن حـدیا
وجود دارد و ایشــان، شــایسته  به جز نبوت و پیامبری، برای حضــرت علی حضـرت پیامبر

  هستند. ترین فرد برای جانشینی پیامبر
 امبریمردم از پ یدر کنار چاه زمزم نشــسته بودم و برا یگوید: روزمی »عبداللّه بن عباس«
مردم!  یگفت: ا ییرسا یبه نزد ما آمد و با صدا یکردم. در این حال، ابوذر غفار یمث نقل یحد

ورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخُذُولٌ مَنْ «دم که فرمود: یشـن امبریمن از پ عَلِيٌّ قائِدُ الْبَرَرَةِ وَقاتِلُ الْکَفَرَةِ مَنْصــُ
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خواهد شد و  یاریکند،  یاریکوکاران است و کشنده کافران. هر کس او را یرهبر ن ی؛ علخَذَلَهُ 
  »هر کس به او اهانت کند، خوار خواهد گشت.

در مســجد نماز ظهر را  از روزها با رســول خدا یمردم! روز یآن گـاه ابوذر ادامـه داد: ا
نداد. او  یزیچبه او  یخواســت، کســ یاریبلند شــد و از مردم  یازمندیخواندم. بعد از نماز، ن
ا! تو خود گواه باش در مسجد رسول یآسـمان بلند کرد و عرضه داشت: خدا یدسـتانش را به سـو

در  ین موقع، علیبه من پاسخ مثبت نداد. در ا یخواسـتم، امّا کس یاریاز مسـلمانان  اللّه 
در آن  یاز مسـجد در حالِ رکوعِ نماز بود که با انگشـت کوچكِ دست خود که انگشتر یگوشـه ا

رون آورد. رسول یك آمد و انگشــتر را از دست آن حضرت بیبود به سـائل اشـاره کرد و سـائل نزد
آسمان نمود  ینمازش را تمام کرد، رو به سو ین ماجرا بود، وقتیکه در حال نماز شـاهد ا خدا

از تو درخواسـت نمود که: پروردگارا! به من سعه صدر  یو عرضـه داشـت: خداوندا! برادرم موسـ
م را سهل و آسان نما و گره از زبانم بگشا و سخنانم را روان و راحت گردان! و یت کن و کارهایعنا

ــیهمچن ــا کرد که: خدا ین موس ــیر و یا! برادرم هارون را وزیتقاض له یاور من قرار بده! و به وس
  ك فرما!یم شریا در کارهارومند گردان و او ریبرادرم مرا ن
ا! از تو یده تو هســتم. خدایامبر و برگزیز محمـد پیفرمود: خـداونـدا! من ن امبریـآن گـاه پ
 یان خانواده ام، علیو از م یم را آسان کنیو کارها ینه ام را گشاده گردانیکنم که س یدرخواست م
  !یبان من قرار دهیر و پشتیرا به عنوان وز

ل نازل شــد و یتمام نشــده بود که حضــرت جبرئ امبریپ یهنوز دعاابوذر در ادامه گفت: 
ــ امبریا محمد! بخوان! پیگفت:  ولُهُ «د: چه بخوانم؟ گفت بخوان: یپرس کُمُ اللّه ُ وَرَســُ ما وَلِیُّ اِنَّ

کوةَ وَهُمْ راکِعُونَ  یُؤْتُونَ الزَّ لوةَ وَ ذینَ یُقیمُونَ الصــَّ ذینَ ءامَنُوا الَّ همانا رهبر و ســرپرست شما  ١؛وَالَّ
کنند و در حال رکوع  یمان آورده اند؛ آنان که نماز اقامه میکه ا یخداســت و رســول او و کســان

                                                                               
  .۵۵سوره مائده، آیه  .١

 ٣٣١      درسنامه نائب

  ١»پردازند. یزکات م

  نیابت چهار جانشین از حضرت مهدی
ــت، نیابت چهار نفر از خوبان و برگزیدگان از  ــیر اس نیابت بعدی که در واقع ادامه همین مس

 دانیم که دشمنان منتظر بودند تا نسل ائمهمی الله تعالی فرجه الشریف است. امام زمان عجل
را  را قطع کنند و از ولادت آخرین امام و منجی جلوگیری کنند. لذا پدرش امام حسن عسکری

قرار دادند و جاســوسان مختلفی برای کنترل ایشان ها تحت شـدیدترین تدابیر امنیتی و محاصـره
گونه حرکت و رفتار ایشــان را گزارش کنند. در چنین فضــایی برای آنکه قدرت و قرار دادند تا هر

خواسـت الهی محقق شـود، ولادت آخرین امام به صـورت مخفیانه و به دور از چشم دشمنان و 
  نشد. مخالفان انجام شد و جز افراد خاص، کسی موفق به مشاهده امام زمان

بود تا اینکه امام عسکری به شهادت رسیدند و دوران کودکی حضرت هم در اختفاء و پنهانی 
  آخرین حجت خدا به امامت برگزیده شدند.

در این زمان بود که به دوران غیبت صـغری معروف اســت، برای ارتباط با مردم و شیعیان، آن 
حضرت چهار نفر را به عنوان نماینده و نایب خودشان انتخاب کردند تا هر کس خواست به دیدار 

 ، به محضر امام زمان مشرفهایا اگر سـؤال و مشـکلی داشـت، از طریق این واسطه ایشـان برود
  شد.  می

در دوران غیبت صــغری، چهارتن از اصــحاب با  بنابراین، نائبان خاص حضــرت مهدی
  .  نامیده شده اند» نواب اربعه«سابقه امامان پیشین و از علمای با تقوا و بزرگ شیعه بودند که 

 ارتند از:این چهار نفر عب
  ) ٢٦٧ـ  ٢٦٠. ابو عمرو عثمان بن سعید عَمْری (١
  )  ٣٠٥ـ  ٢٦٧. محمد بن عثمان بن سعید عَمْری (٢
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خواهد شد و  یاریکند،  یاریکوکاران است و کشنده کافران. هر کس او را یرهبر ن ی؛ علخَذَلَهُ 
  »هر کس به او اهانت کند، خوار خواهد گشت.

در مســجد نماز ظهر را  از روزها با رســول خدا یمردم! روز یآن گـاه ابوذر ادامـه داد: ا
نداد. او  یزیچبه او  یخواســت، کســ یاریبلند شــد و از مردم  یازمندیخواندم. بعد از نماز، ن
ا! تو خود گواه باش در مسجد رسول یآسـمان بلند کرد و عرضه داشت: خدا یدسـتانش را به سـو

در  ین موقع، علیبه من پاسخ مثبت نداد. در ا یخواسـتم، امّا کس یاریاز مسـلمانان  اللّه 
در آن  یاز مسـجد در حالِ رکوعِ نماز بود که با انگشـت کوچكِ دست خود که انگشتر یگوشـه ا

رون آورد. رسول یك آمد و انگشــتر را از دست آن حضرت بیبود به سـائل اشـاره کرد و سـائل نزد
آسمان نمود  ینمازش را تمام کرد، رو به سو ین ماجرا بود، وقتیکه در حال نماز شـاهد ا خدا

از تو درخواسـت نمود که: پروردگارا! به من سعه صدر  یو عرضـه داشـت: خداوندا! برادرم موسـ
م را سهل و آسان نما و گره از زبانم بگشا و سخنانم را روان و راحت گردان! و یت کن و کارهایعنا

ــیهمچن ــا کرد که: خدا ین موس ــیر و یا! برادرم هارون را وزیتقاض له یاور من قرار بده! و به وس
  ك فرما!یم شریا در کارهارومند گردان و او ریبرادرم مرا ن
ا! از تو یده تو هســتم. خدایامبر و برگزیز محمـد پیفرمود: خـداونـدا! من ن امبریـآن گـاه پ
 یان خانواده ام، علیو از م یم را آسان کنیو کارها ینه ام را گشاده گردانیکنم که س یدرخواست م
  !یبان من قرار دهیر و پشتیرا به عنوان وز

ل نازل شــد و یتمام نشــده بود که حضــرت جبرئ امبریپ یهنوز دعاابوذر در ادامه گفت: 
ــ امبریا محمد! بخوان! پیگفت:  ولُهُ «د: چه بخوانم؟ گفت بخوان: یپرس کُمُ اللّه ُ وَرَســُ ما وَلِیُّ اِنَّ

کوةَ وَهُمْ راکِعُونَ  یُؤْتُونَ الزَّ لوةَ وَ ذینَ یُقیمُونَ الصــَّ ذینَ ءامَنُوا الَّ همانا رهبر و ســرپرست شما  ١؛وَالَّ
کنند و در حال رکوع  یمان آورده اند؛ آنان که نماز اقامه میکه ا یخداســت و رســول او و کســان

                                                                               
  .۵۵سوره مائده، آیه  .١

 ٣٣١      درسنامه نائب

  ١»پردازند. یزکات م

  نیابت چهار جانشین از حضرت مهدی
ــت، نیابت چهار نفر از خوبان و برگزیدگان از  ــیر اس نیابت بعدی که در واقع ادامه همین مس

 دانیم که دشمنان منتظر بودند تا نسل ائمهمی الله تعالی فرجه الشریف است. امام زمان عجل
را  را قطع کنند و از ولادت آخرین امام و منجی جلوگیری کنند. لذا پدرش امام حسن عسکری

قرار دادند و جاســوسان مختلفی برای کنترل ایشان ها تحت شـدیدترین تدابیر امنیتی و محاصـره
گونه حرکت و رفتار ایشــان را گزارش کنند. در چنین فضــایی برای آنکه قدرت و قرار دادند تا هر

خواسـت الهی محقق شـود، ولادت آخرین امام به صـورت مخفیانه و به دور از چشم دشمنان و 
  نشد. مخالفان انجام شد و جز افراد خاص، کسی موفق به مشاهده امام زمان

بود تا اینکه امام عسکری به شهادت رسیدند و دوران کودکی حضرت هم در اختفاء و پنهانی 
  آخرین حجت خدا به امامت برگزیده شدند.

در این زمان بود که به دوران غیبت صـغری معروف اســت، برای ارتباط با مردم و شیعیان، آن 
حضرت چهار نفر را به عنوان نماینده و نایب خودشان انتخاب کردند تا هر کس خواست به دیدار 

 ، به محضر امام زمان مشرفهایا اگر سـؤال و مشـکلی داشـت، از طریق این واسطه ایشـان برود
  شد.  می

در دوران غیبت صــغری، چهارتن از اصــحاب با  بنابراین، نائبان خاص حضــرت مهدی
  .  نامیده شده اند» نواب اربعه«سابقه امامان پیشین و از علمای با تقوا و بزرگ شیعه بودند که 

 ارتند از:این چهار نفر عب
  ) ٢٦٧ـ  ٢٦٠. ابو عمرو عثمان بن سعید عَمْری (١
  )  ٣٠٥ـ  ٢٦٧. محمد بن عثمان بن سعید عَمْری (٢
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  )  ٣٢٦ـ  ٣٠٥. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (٣
  ) ٣٢٩ـ  ٣٢٦. ابو الحسن علی بن محمد سمری (٤

  حکایتی از تشرف
کنند و این می را پیدا کرده و انســانهای وارســته و مؤمنان حقیقی توفیق زیارت امام زمان

است. به عنوان مثال نقل شده که علامه حلی در شب  دیدارها، خود دلیلی بر وجود امام زمان
ــهداء می ــید الش ــوار بود و تازیانهجمعه به تنهایی به زیارت س ای در دســت رفت. او بر الاغی س

داشــت. در اثناء راه، شــخص عربی پیاده به همراه علامه به راه افتاد و با هم به مکالمه مشــغول 
مه معلوم شــد که این شخص مرد فاضلی است و شـدند. چون قدری با هم سـخن گفتند، بر علا

باشــد؛ لذا مشــکلاتی که برای او در علوم حل نشــده بود، یک به یک از آن متبحر در علوم می
ای واقع شد و آن شخص فتوایی نمود تا اینکه سخن در مسئلهکرد و او حل میشـخص سؤال می

  اریم. داد، علامه منکر آن شد و گفت: حدیثی بر طبق این فتوا ند
حدیثی در این باب ذکر کرده و شــما از کتاب » تهـذیب«آن مرد گفـت: شــیخ طوســی در 

 فلان مقدار از اول بشمارید، در فلان صفحه و فلان سطر این حدیث مذکور است. » تهذیب«
  علامه تعجب کرد که این شخص کیست؟
  را دید یا نه؟  توان حضرت صاحب الامراز آن مرد پرسید: آیا در زمان غیبت کبرا، می

در این هنگام تازیانه از دسـت علامه افتاد. آن حضرت خم شد و تازیانه را از زمین برگرفت و 
توان دید و حال آنکه دست چگونه صاحب الزمان را نمی«در میان دست علامه گذاشت و فرمود: 

  »او در میان دست توست؟
ی آن حضــرت را ببوســد، پس غش علامه بی اختیار خود را از مرکب به زمین انداخت که پا

» بتهذی«نمود و چون به هوش آمد کسی را ندید، و پس از آنکه به خانه بازگشت، رجوع به کتاب 
نمود و آن حدیث را در همان ورق و همان صـفحه و همان سطر که آن حضرت نشان داده بودند، 

  نوشت:» تهذیب«یافت. و علامه به خط خود در حاشیه کتاب 

 ٣٣٣      درسنامه نائب

  ١با ذکر صفحه و سطر، محل آن را نشان دادند. رحضرت صاحب الاماین حدیث را 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
   نیابت فقها از امام زمان

یعنی علی بن محمد ســمری، از ناحیه امام  چند روز پیش از وفات آخرین نائب امام زمان
داوند در ای علی بن محمد سمری! خ«توقیعی به این صـورت خطاب به وی صادر شد:  زمان

ــش روز دیگر از دنیا خواهی رفت.  ــی بزرگ به برادرانت عطا کند. تو تا ش ــوگ فقدان تو پاداش س
کارهایت را مرتب کن و هیچ کس را به جانشــینی خویش مگمار. دوران غیبت کامل فرا رســیده و 

خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشــت مدتی طولانی و  ۀمن جز بـا اجـاز
   ٢».وت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بودقسا

به این ترتیب، آخرین نوع نیابت آغاز شد و دوران غیبت کبرای امام زمان شروع گردید. در این 
  که دسترسی به آن حضرت ممکن نیست، به چه کسی باید مراجعه کرد؟ دوران 

ــمفرمودند که باید به این فرد که روی تابلو  خود امام زمان ــان را میاس ــم مراجعه ش نویس
  کنید:

را به صورت پراکنده روی تابلو نوشته و از » ولی فقیه«تواند حروف مبلغ محترم می یادآوری:
واند تی مورد نظر را تکمیل نمایند. روش دیگر این است که مبلّغ میآموزان بخواهد که کلمهدانش

د و منتظر بماند تا آنان با کنار هم قرار دادن آموزان بیان کنحروف را به صــورت پراکنده برای دانش
  ی ولی فقیه را تکمیل نمایند. حروف، کلمه

  ل ی ی ق ف ه و
گاه و عالِم و مسلط به ». ولیّ فقیه«احسـنت بر شـما!  ولیّ یعنی سـرپرسـت و فقیه هم یعنی آ

                                                                               
، و تنکابنی، ١٣٧۶های پنهانی امام عصـر علیه السـلام، قم، نشر فرهنگ شیعه، چاپ اول، نک: حسـین علی پور، جلوه .١

 .  ٣۵٩قصص العلماء، ص 
  .٣۶١، ص ۵١؛ بحارالانوار، ج٢۴٣ـ  ٢۴٢شیخ طوسی، الغیبه، ص  .٢
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  )  ٣٢٦ـ  ٣٠٥. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (٣
  ) ٣٢٩ـ  ٣٢٦. ابو الحسن علی بن محمد سمری (٤

  حکایتی از تشرف
کنند و این می را پیدا کرده و انســانهای وارســته و مؤمنان حقیقی توفیق زیارت امام زمان

است. به عنوان مثال نقل شده که علامه حلی در شب  دیدارها، خود دلیلی بر وجود امام زمان
ــهداء می ــید الش ــوار بود و تازیانهجمعه به تنهایی به زیارت س ای در دســت رفت. او بر الاغی س

داشــت. در اثناء راه، شــخص عربی پیاده به همراه علامه به راه افتاد و با هم به مکالمه مشــغول 
مه معلوم شــد که این شخص مرد فاضلی است و شـدند. چون قدری با هم سـخن گفتند، بر علا

باشــد؛ لذا مشــکلاتی که برای او در علوم حل نشــده بود، یک به یک از آن متبحر در علوم می
ای واقع شد و آن شخص فتوایی نمود تا اینکه سخن در مسئلهکرد و او حل میشـخص سؤال می

  اریم. داد، علامه منکر آن شد و گفت: حدیثی بر طبق این فتوا ند
حدیثی در این باب ذکر کرده و شــما از کتاب » تهـذیب«آن مرد گفـت: شــیخ طوســی در 

 فلان مقدار از اول بشمارید، در فلان صفحه و فلان سطر این حدیث مذکور است. » تهذیب«
  علامه تعجب کرد که این شخص کیست؟
  را دید یا نه؟  توان حضرت صاحب الامراز آن مرد پرسید: آیا در زمان غیبت کبرا، می

در این هنگام تازیانه از دسـت علامه افتاد. آن حضرت خم شد و تازیانه را از زمین برگرفت و 
توان دید و حال آنکه دست چگونه صاحب الزمان را نمی«در میان دست علامه گذاشت و فرمود: 

  »او در میان دست توست؟
ی آن حضــرت را ببوســد، پس غش علامه بی اختیار خود را از مرکب به زمین انداخت که پا

» بتهذی«نمود و چون به هوش آمد کسی را ندید، و پس از آنکه به خانه بازگشت، رجوع به کتاب 
نمود و آن حدیث را در همان ورق و همان صـفحه و همان سطر که آن حضرت نشان داده بودند، 

  نوشت:» تهذیب«یافت. و علامه به خط خود در حاشیه کتاب 

 ٣٣٣      درسنامه نائب

  ١با ذکر صفحه و سطر، محل آن را نشان دادند. رحضرت صاحب الاماین حدیث را 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
   نیابت فقها از امام زمان

یعنی علی بن محمد ســمری، از ناحیه امام  چند روز پیش از وفات آخرین نائب امام زمان
داوند در ای علی بن محمد سمری! خ«توقیعی به این صـورت خطاب به وی صادر شد:  زمان

ــش روز دیگر از دنیا خواهی رفت.  ــی بزرگ به برادرانت عطا کند. تو تا ش ــوگ فقدان تو پاداش س
کارهایت را مرتب کن و هیچ کس را به جانشــینی خویش مگمار. دوران غیبت کامل فرا رســیده و 

خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشــت مدتی طولانی و  ۀمن جز بـا اجـاز
   ٢».وت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بودقسا

به این ترتیب، آخرین نوع نیابت آغاز شد و دوران غیبت کبرای امام زمان شروع گردید. در این 
  که دسترسی به آن حضرت ممکن نیست، به چه کسی باید مراجعه کرد؟ دوران 

ــمفرمودند که باید به این فرد که روی تابلو  خود امام زمان ــان را میاس ــم مراجعه ش نویس
  کنید:

را به صورت پراکنده روی تابلو نوشته و از » ولی فقیه«تواند حروف مبلغ محترم می یادآوری:
واند تی مورد نظر را تکمیل نمایند. روش دیگر این است که مبلّغ میآموزان بخواهد که کلمهدانش

د و منتظر بماند تا آنان با کنار هم قرار دادن آموزان بیان کنحروف را به صــورت پراکنده برای دانش
  ی ولی فقیه را تکمیل نمایند. حروف، کلمه

  ل ی ی ق ف ه و
گاه و عالِم و مسلط به ». ولیّ فقیه«احسـنت بر شـما!  ولیّ یعنی سـرپرسـت و فقیه هم یعنی آ

                                                                               
، و تنکابنی، ١٣٧۶های پنهانی امام عصـر علیه السـلام، قم، نشر فرهنگ شیعه، چاپ اول، نک: حسـین علی پور، جلوه .١

 .  ٣۵٩قصص العلماء، ص 
  .٣۶١، ص ۵١؛ بحارالانوار، ج٢۴٣ـ  ٢۴٢شیخ طوسی، الغیبه، ص  .٢
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دارای مردم در دوران غیبت وظیفه دارند به این جانشــینان عمومی حضــرت که مســائل دین که 
  شرایط خاص و مشخصی هستند، مراجعه کنند و مشکلات و سؤالات خود را از ایشان بپرسند. 

فرمودند که در این زمان، مراجعه کنید به عالمان دین، یعنی مراجع  یعنی خود امـام زمـان
را  ای. یعنی هر کس امام زمانالله امام خامنهتقلید و بزرگان دین و رهبر انقلاب حضــرت آیت

وسـت دارد، باید از نایب و جانشین ایشان یعنی رهبر انقلاب اطاعت کند تا روزی که خود امام د
  شاءالله.زمان تشریف بیاورند و حکومت را به دست بگیرند. إن

ــاءالله ما هم به وظیفهإن ــت و آن اطاعت از ش ــت را به » ولایت فقیه«ای که به عهده ماس اس
ــعی کنیم تا از ــان کمال بهره را ببریم؛ چون  خوبی انجام دهیم و س ــتورات و رهنمودهای ایش دس

نیز ســر تســلیم فرود  کســی که اطاعت از ولایت فقیه داشــته باشــد، قطعاً در مقابل امام زمان
کند، بدون شک اگر امام زمان خواهد آورد و کسی هم که الان با ولایت فقیه و رهبر مخالفت می

  های مختلف مخالفت خواهد کرد. هم تشریف بیاورند، با او هم به بهانه

  دعا و نیایش
        در فرج امام زمان تعجیل بفرما!  !خدایا

      ما را جزء سربازان امام زمان قرار بده! 
      به ما آمادگی و توفیق یاری امام زمان را عنایت کن! 

عنایت  ای رای ما توفیق اطاعت از خدا و ولیّ امر یعنی امام زمان و نائبش امام خامنهبـه همه
  بفرما! آمین

  
   

 ٣٣۵      درسنامه نائب

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی

  و انحراف مردم غیبت موسی
بردند و فرعون بر آنها تسلط کامل داشت، موسی در دورانی که بنی اسرائیل در مصر به سر می

داد که چون خداوند متعال فرعون را به هلاکت برســاند و سیادت و آقایی به شما به آنها وعده می
خداوند خواهم آورد که راهنمای شــما باشد، در این هنگام که فرعون غرق بدهد، کتابی از طرف 

  شد موسی از خداوند درخواست کتاب کرد.
از طرف خداوند به او وحی شد که به میعاد پروردگار به کوه طور آید و سی شب آنجا بماند و  

  ١سپس کتاب قانونی آسمانی خود را دریافت کند.
نشــینی خود تعیین کرد و از میان قوم بیرون آمد و به میقات موســی، برادرش هارون را به جا

پروردگار شـتافت، در آنجا بنا به مصالحی، ده شب بر مدت تعیین شده، از طرف خداوند افروده 
  شد و موسی چهل شب از میان قوم غائب بود.

به میقات در  یکی از حوادث اســفناک و در عین حال تعجب آوری که بعد از رفتن موســی
» سامری«ان بنی اسـرائیل رخ داد، جریان گوساله پرستی آنها است که به دست شخصی به نام می

                                                                               
رً فَتَ . « ١ تْمَمْنَاهَا بِعَشـْ

َ
ی ثَلاَثِینَ لَیْلَه وَأ  وَ وَاعَدْنَا مُوسـَ

َ
بَعِینَ لَیْلَه وَقَالَ مُوسَی لأِ رْ

َ
بّهِ أ ی خِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِ مّ مِیقَاتُ رَ

صْلِحْ وَلاَتَتّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ 
َ
  ).١۴٣(سوره اعراف، آیه ». وَأ
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دارای مردم در دوران غیبت وظیفه دارند به این جانشــینان عمومی حضــرت که مســائل دین که 
  شرایط خاص و مشخصی هستند، مراجعه کنند و مشکلات و سؤالات خود را از ایشان بپرسند. 

فرمودند که در این زمان، مراجعه کنید به عالمان دین، یعنی مراجع  یعنی خود امـام زمـان
را  ای. یعنی هر کس امام زمانالله امام خامنهتقلید و بزرگان دین و رهبر انقلاب حضــرت آیت

وسـت دارد، باید از نایب و جانشین ایشان یعنی رهبر انقلاب اطاعت کند تا روزی که خود امام د
  شاءالله.زمان تشریف بیاورند و حکومت را به دست بگیرند. إن

ــاءالله ما هم به وظیفهإن ــت و آن اطاعت از ش ــت را به » ولایت فقیه«ای که به عهده ماس اس
ــعی کنیم تا از ــان کمال بهره را ببریم؛ چون  خوبی انجام دهیم و س ــتورات و رهنمودهای ایش دس

نیز ســر تســلیم فرود  کســی که اطاعت از ولایت فقیه داشــته باشــد، قطعاً در مقابل امام زمان
کند، بدون شک اگر امام زمان خواهد آورد و کسی هم که الان با ولایت فقیه و رهبر مخالفت می

  های مختلف مخالفت خواهد کرد. هم تشریف بیاورند، با او هم به بهانه

  دعا و نیایش
        در فرج امام زمان تعجیل بفرما!  !خدایا

      ما را جزء سربازان امام زمان قرار بده! 
      به ما آمادگی و توفیق یاری امام زمان را عنایت کن! 

عنایت  ای رای ما توفیق اطاعت از خدا و ولیّ امر یعنی امام زمان و نائبش امام خامنهبـه همه
  بفرما! آمین

  
   

 ٣٣۵      درسنامه نائب

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی

  و انحراف مردم غیبت موسی
بردند و فرعون بر آنها تسلط کامل داشت، موسی در دورانی که بنی اسرائیل در مصر به سر می

داد که چون خداوند متعال فرعون را به هلاکت برســاند و سیادت و آقایی به شما به آنها وعده می
خداوند خواهم آورد که راهنمای شــما باشد، در این هنگام که فرعون غرق بدهد، کتابی از طرف 

  شد موسی از خداوند درخواست کتاب کرد.
از طرف خداوند به او وحی شد که به میعاد پروردگار به کوه طور آید و سی شب آنجا بماند و  

  ١سپس کتاب قانونی آسمانی خود را دریافت کند.
نشــینی خود تعیین کرد و از میان قوم بیرون آمد و به میقات موســی، برادرش هارون را به جا

پروردگار شـتافت، در آنجا بنا به مصالحی، ده شب بر مدت تعیین شده، از طرف خداوند افروده 
  شد و موسی چهل شب از میان قوم غائب بود.

به میقات در  یکی از حوادث اســفناک و در عین حال تعجب آوری که بعد از رفتن موســی
» سامری«ان بنی اسـرائیل رخ داد، جریان گوساله پرستی آنها است که به دست شخصی به نام می

                                                                               
رً فَتَ . « ١ تْمَمْنَاهَا بِعَشـْ

َ
ی ثَلاَثِینَ لَیْلَه وَأ  وَ وَاعَدْنَا مُوسـَ

َ
بَعِینَ لَیْلَه وَقَالَ مُوسَی لأِ رْ

َ
بّهِ أ ی خِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِ مّ مِیقَاتُ رَ

صْلِحْ وَلاَتَتّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ 
َ
  ).١۴٣(سوره اعراف، آیه ». وَأ
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  ١و با استفاده از زیور آلات بنی اسرائیل انجام گرفت.
بردند و به علاوه سالها در محرومیت به سر می دانسـت قوم موسـیسـامری از آنجا که می

بینیم بر آنها غلبه داشت و برای زر آنها نیز می روح مادّیگری چنانکه در بسیاری از نسلهای امروز
و زیور احترام خاصـی قائل بودند، لذا در این مدت سامری وقت را غنیمت شمرد و طلاهای بنی 

یک گوساله ساخت و مردم را به پرستش گوساله طلایی  ۀاسـرائیل را گرفت و ذوب کرد و مجسـم
  خدای موسی بیایید و او را سجده کنید.خود دعوت کرد، به مردم گفت این است خدای شما و 

ــاله را به خدایی گرفتند و در  ــرائیل را موعظه کرد، نتیجه نداد و آنها گوس هارون هر چه بنی اس
  برابر آن به سجده افتادند.

  بازگشت موسی از میقات
هایی شنید دانست این صدای مردم موسی به سوی بنی اسرائیل آمد و از دور فریادها و ضجه 

در اینجا باید خشم  کنند. موسینوازند و او را پرستش میرقصند و میکه دور گوساله میاست 
 ۀها بزند آنچنان که افکار تخدیر شدشـدید خود را آشکار سازد و دست به بالاترین عکس العمل

بنی اســرائیل را به هم بریزد و انقلابی در آن جامعه منحرف شــده از حق ایجاد کند، در غیر این 
  رت بازگشت آنها به آسانی ممکن نیست.صو

را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانی و طوفانی  قرآن عکس العمل شـدید موسی
ــراغ برادرش «کند چنین بازگو می ــت خود بیفکند و به س ــی بی درنگ الواح تورات را از دس موس

  ٢»!هارون رفت و سر و ریش او را گرفت و به سوی خود کشید
اینها شدیداً هارون را مورد سرزنش و ملامت قرار داد و بر او بانگ زد که آیا در حفظ  علاوه بر
  بنی اسرائیل کوتاهی کردی و با فرمان من مخالفت نمودی؟ ۀعقائد جامع

                                                                               
بی جانی که صــدای ای ســاختند، جســد بعد از رفتن او به میعادگاه خدا، از زینت آلات خود گوســاله قوم موســی« .١

  .١۴٨سوره اعراف، آیه ». گوساله داشت
  .١۵٠سوره اعراف آیه  .٢

 ٣٣٧      درسنامه نائب

و گریبان برادرش هارون را گرفت و گفت چرا گذاشــتی بنی اســرائیل گمراه شــوند و چرا مانع 
  ش فتنه خاموش شود و مردم محفوظ بمانند.نشدی و با مفسدین نجنگیدی تا آت

فرزند «گناهی خود گفت: و بیان بی گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسیقرآن می 
مـادرم! این جمعیـت نـادان مرا در ضــعف و اقلیـت قرار دادنـد آنچنان که نزدیک بود مرا به قتل 

 تت من برخیزند و مرا در ردیف اینبرسـانند بنابراین من بیگناهم، کاری نکن که دشـمنان به شما
  ١».جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده

ای در بنی اسرائیل گذارد، و صحنه را به این واکنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق العاده
خواســت با کلمات نرم و ملایم آنها را اندرز می کلی منقلب ســاخت، در حال که اگر موســی

  پذیرفتند.میدهد شاید کمتر سخنان او را 
ــتی اعمال خویش  ــرائیل به زودی متوجه زش ــرانجام این جریان اثر خود را گذارد و بنی اس س

  شدند و تقاضای توبه کردند.

  دوران غیبت صغری و کبری 
 ٢٥٦یا  ٢٥٥ -ی اول، از سال تولدشانی مردم مخفی شدند. مرتبه، دو مرتبه از دیده٧امام دوازدهم

  هـ.ق امتداد یافت.  ٣٢٩شروع شد و تا سال  -هـ.ق ٢٦٠سال  -یا از سال وفات پدرشان -هـ.ق
های ایشــان کاملاً قطع ی مردم غایب بود، لیکن ارتباطدر طول این مدت، اگرچه از نظر عامه

ــیده و احتیاجات مردم را برط ــان رس کردند. غایب بودن در رف مینبود. نوّاب خاص خدمت ایش
  گویند.سال را غیبت صغرا می ٧٤یا  ٦٩این 

هـــ.ق، که سال اتمام نیابت خاصه بود، شروع شد و تا زمان ظهور  ٣٢٩غیبت دوم، از سـال 
، قبلاً از وقوع این دو ی اطهارو ائمه گوینـد. پیغمبر اکرمامتـداد دارد. این را غیبـت کبرا می

    غیبت خبر داده بودند.

                                                                               
 همان. .١
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  ١و با استفاده از زیور آلات بنی اسرائیل انجام گرفت.
بردند و به علاوه سالها در محرومیت به سر می دانسـت قوم موسـیسـامری از آنجا که می

بینیم بر آنها غلبه داشت و برای زر آنها نیز می روح مادّیگری چنانکه در بسیاری از نسلهای امروز
و زیور احترام خاصـی قائل بودند، لذا در این مدت سامری وقت را غنیمت شمرد و طلاهای بنی 

یک گوساله ساخت و مردم را به پرستش گوساله طلایی  ۀاسـرائیل را گرفت و ذوب کرد و مجسـم
  خدای موسی بیایید و او را سجده کنید.خود دعوت کرد، به مردم گفت این است خدای شما و 

ــاله را به خدایی گرفتند و در  ــرائیل را موعظه کرد، نتیجه نداد و آنها گوس هارون هر چه بنی اس
  برابر آن به سجده افتادند.

  بازگشت موسی از میقات
هایی شنید دانست این صدای مردم موسی به سوی بنی اسرائیل آمد و از دور فریادها و ضجه 

در اینجا باید خشم  کنند. موسینوازند و او را پرستش میرقصند و میکه دور گوساله میاست 
 ۀها بزند آنچنان که افکار تخدیر شدشـدید خود را آشکار سازد و دست به بالاترین عکس العمل
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  رت بازگشت آنها به آسانی ممکن نیست.صو

را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانی و طوفانی  قرآن عکس العمل شـدید موسی
ــراغ برادرش «کند چنین بازگو می ــت خود بیفکند و به س ــی بی درنگ الواح تورات را از دس موس

  ٢»!هارون رفت و سر و ریش او را گرفت و به سوی خود کشید
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  بنی اسرائیل کوتاهی کردی و با فرمان من مخالفت نمودی؟ ۀعقائد جامع

                                                                               
بی جانی که صــدای ای ســاختند، جســد بعد از رفتن او به میعادگاه خدا، از زینت آلات خود گوســاله قوم موســی« .١

  .١۴٨سوره اعراف، آیه ». گوساله داشت
  .١۵٠سوره اعراف آیه  .٢

 ٣٣٧      درسنامه نائب

و گریبان برادرش هارون را گرفت و گفت چرا گذاشــتی بنی اســرائیل گمراه شــوند و چرا مانع 
  ش فتنه خاموش شود و مردم محفوظ بمانند.نشدی و با مفسدین نجنگیدی تا آت

فرزند «گناهی خود گفت: و بیان بی گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسیقرآن می 
مـادرم! این جمعیـت نـادان مرا در ضــعف و اقلیـت قرار دادنـد آنچنان که نزدیک بود مرا به قتل 

 تت من برخیزند و مرا در ردیف اینبرسـانند بنابراین من بیگناهم، کاری نکن که دشـمنان به شما
  ١».جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده

ای در بنی اسرائیل گذارد، و صحنه را به این واکنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق العاده
خواســت با کلمات نرم و ملایم آنها را اندرز می کلی منقلب ســاخت، در حال که اگر موســی

  پذیرفتند.میدهد شاید کمتر سخنان او را 
ــتی اعمال خویش  ــرائیل به زودی متوجه زش ــرانجام این جریان اثر خود را گذارد و بنی اس س

  شدند و تقاضای توبه کردند.

  دوران غیبت صغری و کبری 
 ٢٥٦یا  ٢٥٥ -ی اول، از سال تولدشانی مردم مخفی شدند. مرتبه، دو مرتبه از دیده٧امام دوازدهم

  هـ.ق امتداد یافت.  ٣٢٩شروع شد و تا سال  -هـ.ق ٢٦٠سال  -یا از سال وفات پدرشان -هـ.ق
های ایشــان کاملاً قطع ی مردم غایب بود، لیکن ارتباطدر طول این مدت، اگرچه از نظر عامه

ــیده و احتیاجات مردم را برط ــان رس کردند. غایب بودن در رف مینبود. نوّاب خاص خدمت ایش
  گویند.سال را غیبت صغرا می ٧٤یا  ٦٩این 

هـــ.ق، که سال اتمام نیابت خاصه بود، شروع شد و تا زمان ظهور  ٣٢٩غیبت دوم، از سـال 
، قبلاً از وقوع این دو ی اطهارو ائمه گوینـد. پیغمبر اکرمامتـداد دارد. این را غیبـت کبرا می

    غیبت خبر داده بودند.

                                                                               
 همان. .١

333  سر ددا ر:رص



 / جلد دومدرسنامه       ٣٣٨

فرمود: قائم را دو غیبت شنیدم که می از حضـرت صـادق«گوید: می» اسـحاق بن عمار«
 دانند، ولیخواهد بود، یکی طولانی و دیگری کوتاه. در غیبت اول، شــیعیان خاص جایش را می

  ١.»در دومی، جز خواص او، کسی از جایش اطلاع ندارد

 چرایی دو غیبت
 ای داشــت؟نشــد؟ به عبارت دیگر، غیبت صــغرا چه فایدهیعنی چرا از اول غیبت کامل واقع 

غیبت کامل  غایب شوند، چرا از همان زمان وفات امام حسن عسکری اگر بنا بود امام زمان
  شروع نشد؟

ــت  ــدن امام و رهبر جامعه آن هم زمانی طولانی، امری اس ــخ باید گفت که غایب ش در پاس
ت و نیازمند بسترسازی و تمهید مقدمات لازم؛ از غیرمأنوس و باور کردنش برای مردم دشـوار اس

، با اتخاذ تدابیر گوناگون، زمینه این حرکت را مهیا و مردم را به ی اطهاراین رو، پیـامبر و ائمـه
ــت که  ــنا کردند تا افکار را برای پذیرش آن آماده نمایند. به همین جهت اس تدریج با این مهم آش

، همواره سخن از دو غیبت و پنهان و مخفی شدن و دیگر امامان حتی از زمان پیامبر اعظم
و علائم آن دوران، بر دســتاوردها و ها ایشــان از دیدگان مردم مطرح اســت و با برشــماری نشــانه

و مشــکلات آن دوران اشــاره کرده و مردم را به اســتقامت همراه با انتظار و ها برکات و نیز ســختی
  خواندند. فرامی امید به گشایش و ظهور منجی

شد، غیبت کامل شــروع می ضـمن آنکه چه بسـا اگر بعد از رحلت امام حســن عســکری
گردید. به کم فراموش می، مورد غفلت یا حتی انکار واقع شــده و کموجود مقـدس امام زمان

ماس تی نوّاب با امام خود همین دلیل، ابتدا غیبت صغرا شروع شد تا شیعیان در آن ایّام، به وسیله
ایمانشان کامل گردد، سپس هنگامی که افکار مساعد  گرفته، علایم و کراماتی را مشاهده نمایند و

  تری پیدا شد، غیبت کبرا شروع گردید.گشت و آمادگی بیش

                                                                               
 .١۵۵، ص ۵٢. بحارالانوار، ج ١

  
  
  
  
  

  :بيست و پنجمدرس 
  شتر دیدی ندیدی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
 مبلغ گرامی موضوع بحث را با یک جدول کوچک برای دانش آموزان مطرحدر ابتدای جلسه، 

ا یکند. یک جدول که از دوازده خانه تشکیل شده باشد. مانند شکل زیر را روی تخته کشیده و می
زیر را مطرح و جواب هر ســؤال را در ردیف خود  هایکند و ســؤالمی از قبل بر روی مقوا طراحی

  قرار دهد.

  های جدولسؤال
   غافر قرآن کریم که به معنای بخشنده است؟ های نام یکی از سوره -١
را با اگر کسی آن «راجع به آن فرمودند:  قرآن کریم که پیامبر اکرمهای نام یکی از سوره -٢

د با البته مسلما بای». بخواند در زمره کسـانی قرار خواهد گرفت که به خدا و پیامبرش ایمان دارند
  حدید  تدبر و تفکر و به کارگیری در زندگی خوانده شود؟

  به معنای شرح و تفصیل است؟  فصلتقرآن کریم که  ۴١نام سوره  -٣
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فرمود: قائم را دو غیبت شنیدم که می از حضـرت صـادق«گوید: می» اسـحاق بن عمار«
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و علائم آن دوران، بر دســتاوردها و ها ایشــان از دیدگان مردم مطرح اســت و با برشــماری نشــانه

و مشــکلات آن دوران اشــاره کرده و مردم را به اســتقامت همراه با انتظار و ها برکات و نیز ســختی
  خواندند. فرامی امید به گشایش و ظهور منجی

شد، غیبت کامل شــروع می ضـمن آنکه چه بسـا اگر بعد از رحلت امام حســن عســکری
گردید. به کم فراموش می، مورد غفلت یا حتی انکار واقع شــده و کموجود مقـدس امام زمان

ماس تی نوّاب با امام خود همین دلیل، ابتدا غیبت صغرا شروع شد تا شیعیان در آن ایّام، به وسیله
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 .١۵۵، ص ۵٢. بحارالانوار، ج ١
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 مبلغ گرامی موضوع بحث را با یک جدول کوچک برای دانش آموزان مطرحدر ابتدای جلسه، 

ا یکند. یک جدول که از دوازده خانه تشکیل شده باشد. مانند شکل زیر را روی تخته کشیده و می
زیر را مطرح و جواب هر ســؤال را در ردیف خود  هایکند و ســؤالمی از قبل بر روی مقوا طراحی

  قرار دهد.

  های جدولسؤال
   غافر قرآن کریم که به معنای بخشنده است؟ های نام یکی از سوره -١
را با اگر کسی آن «راجع به آن فرمودند:  قرآن کریم که پیامبر اکرمهای نام یکی از سوره -٢

د با البته مسلما بای». بخواند در زمره کسـانی قرار خواهد گرفت که به خدا و پیامبرش ایمان دارند
  حدید  تدبر و تفکر و به کارگیری در زندگی خوانده شود؟

  به معنای شرح و تفصیل است؟  فصلتقرآن کریم که  ۴١نام سوره  -٣
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فوق قرار دارد و دانش آموزان های رمز جدول یک کلمه ســه حرفی اســت که در خانه تذکر:

به معنای چشم پوشی، ندید گرفتن و مخفی » صفح«باید با این سـه حرف رمز جدول را که کلمه 
  کردن خطا و اشتباه دیگری است، حدس بزنند.

: بهتر اسـت مبلغ گرامی ابتدا معنای کلمه صفح را از دانش آموزان بپرسد و اگر بلد یادآوری
  .نبودند، توضیح دهد

  تبیین متن و محتوا
  اجرای مسابقه

د. از کنمی مبلغ محترم، از پنج نفر از دانش آموزانی که در زمینه پانتومیم مهارت دارند دعوت
ــتر هایخواهد یکی از پاکتمی هر کدام از آنان ــرب المثل راجع به ش ی را که در هر کدام یک ض

برای دیگر دانش آموزان به صورت  است را بردارند و در یک مدت زمان مشخص(مثلا سه دقیقه)
  پانتومیم اجرا کنند، تا آنان بتوانند ضرب المثل را حدس بزنند.

دانش آموزی کـه ضــرب المثـل را حدس بزند و دانش آموزی که به بهترین و جذاب ترین و 
  دارترین شکل، پانتومیم خود را اجرا کند، برنده هستند و مستحق دریافت جایزه و تشویق.خنده

  عبارتند از:ها المثل ضرب
  گهی لـپ لـپ خورد گـه دانـه دانـه    هدان پنبه بینـد خواب در شــتر ـــــ

  شتر سواری دولا دولا نمیشه -
  کینه شتری داشتن -
  خوابدمی مرگ شتری است که در خانه همه -

 ٣۴١      درسنامه شتر دیدی ندیدی

  شتر دیدی ندیدی -

  بیان داستان ضرب المثل 
 شغ شتر. سراکرد برخورد یپسر باهوشنکه به یتا ا ،گشت یدنبال شترش مه در صحرا ب یمرد

    مرد گفت: بله. ك چشمش کور بود؟یرا از او گرفت. پسر گفت: شترت 
  گرش ترش بود؟ین و طرف دیریش شك طرف باریا ید: آیپسر پرس

  کجاست؟ مشترببینم حالا بگو  مرد گفت: بله.
 دم.یند یمن شتر :پسر گفت

 یپسرك را نزد قاض ، لذاسر شتر او آورده یین پسر بلاید ایمرد ناراحت شـد و فکر کرد که شـا
  ف کرد.یتعر یقاض یبرد و ماجرا را برا

 ؟یچطور مشخصات او را درست داده ا ،یدید. اگر تو شتر را ندیاز پسر پرس یقاض
ود. ب ك طرف را خوردهی هایدم که فقط سبزهید یشتر یخاك اثر پا یپسرك گفت: در راه، رو

  ك چشمش کور بود.یتر د شیدم که شایفهمحدس زدم و 
گس چون م ،شتر استیگر پشه بیك طرف دیشـتر است و یك طرف راه مگس بیدم در یبعد د

ك لنگه یو  ینیریك لنگه بار شتر شید یجه گرفتم که شـاینت ،یدوسـت دارد و پشـه ترشـ ینیریشـ
  است! بوده یترش		شگرید

زبانت باعث  یول ،یگناه یاز هوش پسرك خوشش آمد و گفت: درست است که تو ب یقاضـ
  !!یدی، ندیدیشتر د ،ن به بعدیپس از ا دردسرت شد.

  مسابقه پازل
مبلغ گرامی، دو آیه شریفه زیر را همراه با ترجمه به شکل زیر با خط و چاپ درشت بر  تذکر:

روی شش قطعه کارتون بزرگ بچسباند و به شکل بهم ریخته، در اختیار دو گروه دو نفره قرار دهد 
   ثانیه از آنها بخواهد تا این پازل را درست در کنار یکدیگر قرار دهند. ١٠٠و در مدت زمان 
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  کردن خطا و اشتباه دیگری است، حدس بزنند.

: بهتر اسـت مبلغ گرامی ابتدا معنای کلمه صفح را از دانش آموزان بپرسد و اگر بلد یادآوری
  .نبودند، توضیح دهد

  تبیین متن و محتوا
  اجرای مسابقه

د. از کنمی مبلغ محترم، از پنج نفر از دانش آموزانی که در زمینه پانتومیم مهارت دارند دعوت
ــتر هایخواهد یکی از پاکتمی هر کدام از آنان ــرب المثل راجع به ش ی را که در هر کدام یک ض

برای دیگر دانش آموزان به صورت  است را بردارند و در یک مدت زمان مشخص(مثلا سه دقیقه)
  پانتومیم اجرا کنند، تا آنان بتوانند ضرب المثل را حدس بزنند.

دانش آموزی کـه ضــرب المثـل را حدس بزند و دانش آموزی که به بهترین و جذاب ترین و 
  دارترین شکل، پانتومیم خود را اجرا کند، برنده هستند و مستحق دریافت جایزه و تشویق.خنده

  عبارتند از:ها المثل ضرب
  گهی لـپ لـپ خورد گـه دانـه دانـه    هدان پنبه بینـد خواب در شــتر ـــــ

  شتر سواری دولا دولا نمیشه -
  کینه شتری داشتن -
  خوابدمی مرگ شتری است که در خانه همه -

 ٣۴١      درسنامه شتر دیدی ندیدی

  شتر دیدی ندیدی -

  بیان داستان ضرب المثل 
 شغ شتر. سراکرد برخورد یپسر باهوشنکه به یتا ا ،گشت یدنبال شترش مه در صحرا ب یمرد

    مرد گفت: بله. ك چشمش کور بود؟یرا از او گرفت. پسر گفت: شترت 
  گرش ترش بود؟ین و طرف دیریش شك طرف باریا ید: آیپسر پرس

  کجاست؟ مشترببینم حالا بگو  مرد گفت: بله.
 دم.یند یمن شتر :پسر گفت

 یپسرك را نزد قاض ، لذاسر شتر او آورده یین پسر بلاید ایمرد ناراحت شـد و فکر کرد که شـا
  ف کرد.یتعر یقاض یبرد و ماجرا را برا

 ؟یچطور مشخصات او را درست داده ا ،یدید. اگر تو شتر را ندیاز پسر پرس یقاض
ود. ب ك طرف را خوردهی هایدم که فقط سبزهید یشتر یخاك اثر پا یپسرك گفت: در راه، رو

  ك چشمش کور بود.یتر د شیدم که شایفهمحدس زدم و 
گس چون م ،شتر استیگر پشه بیك طرف دیشـتر است و یك طرف راه مگس بیدم در یبعد د

ك لنگه یو  ینیریك لنگه بار شتر شید یجه گرفتم که شـاینت ،یدوسـت دارد و پشـه ترشـ ینیریشـ
  است! بوده یترش		شگرید

زبانت باعث  یول ،یگناه یاز هوش پسرك خوشش آمد و گفت: درست است که تو ب یقاضـ
  !!یدی، ندیدیشتر د ،ن به بعدیپس از ا دردسرت شد.

  مسابقه پازل
مبلغ گرامی، دو آیه شریفه زیر را همراه با ترجمه به شکل زیر با خط و چاپ درشت بر  تذکر:

روی شش قطعه کارتون بزرگ بچسباند و به شکل بهم ریخته، در اختیار دو گروه دو نفره قرار دهد 
   ثانیه از آنها بخواهد تا این پازل را درست در کنار یکدیگر قرار دهند. ١٠٠و در مدت زمان 
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ذي هُوَ  وَ « وْبَةَ  یَقْبَلُ  الَّ ئاتِ  عَنِ  یَعْفُوا وَ  عِبادِهِ  عَنْ  التَّ یِّ  که ستا کسی ؛ اوتَفْعَلُون ما یَعْلَمُ  وَ  السَّ
    ١»داند.می د،یدهداده اید و می انجام را آنچه و بخشدمی را هایبد و ردیپذمی بندگانش از را توبه

فَحُوا وَ  لْیَعْفُوا وَ «   لْیَصــْ
َ
ونَ  لا أ نْ  تُحِبُّ

َ
هُ  یَغْفِرَ  أ هُ  وَ  لَکُمْ  اللَّ  دیدارنمی دوســت ای؛ آرَحیم غَفُورٌ  اللَّ

  ٢»است مهربان و آمرزنده خداوند و! ببخشد؟ را شما خداوند

   دو داستان از روش معصومین
نْ ظَلَمَنا«فرمودنـد:  امـام صــادق تُنا اَلْعَفْوُ عَمَّ بیتی هســتیم که ؛ ما اهل اِنّا اَهْلُ بَیتٍ مُرُوَّ

 ٣»مروت و جوانمردی ما عفو و گذشت از کسی است که به ما ظلم کرده است.
پیامبر گرامی،  اساساً،. است بخشش و گذشت عفو، از سرشار تاریخ زندگی پیامبر اکرم 

یعنی   ست؛ا متعال خداوند مظهر همه اسماء و صفات الهی و از جمله مظهر رحمانیت و رحیمیت
 نیز رحمان و رحیم است، پیامبر اکرم ،به همه موجودات طور که پروردگار عالم، نسبتهمان
رْسَلْناكَ  ما وَ «است:  رئوف و همه و همه، رحمان به نسبت

َ
 برای جز را تو ؛ مالِلْعالَمینَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أ

 ٤».مینفرستاد انیجهان رحمت
و سایر مسلمین  توانستند به پیامبر اکرمجایی که میطبق تاریخ، مشـرکین و کفار مکه، تا  

ان جنگ ی. در جرکردندها را دعا میاما ایشان به جای این که خشمگین شوند، آن ،آزار رسـاندند
شــکست و صورتش شکاف برداشت. اصحاب آن بزرگوار  امبریاُحُد، دندانهای جلوی دهان پ

                                                                               
 .٢۵سوره شورا، آیه  .١
  .٢٢سوره نور، آیه  .٢
 ، المجلس الثامن والاربعون. ٧، حدیث ٢٨٩الامالی، شیخ صدوق، ص .٣
 .١٠٧سوره انبیاء، آیه  .٤

 ٣۴٣      درسنامه شتر دیدی ندیدی

به آنها فرمودند:  امبریپ ن کند.یدشمن را نفرار ناراحت شدند و از آن حضرت خواستند که یبس
ی بُعِثْتُ دَاعِیاً وَ رَحْمَةً « اناً وَ لَکِنِّ ؛ من ناسـزاگو مبعوث نشدم، بلکه دعوت کننده و اِنِّی لَمْ اُبْعَثْ لَعَّ
هُمْ لاَ «ن دعا کردند: یســپس بـه جای نفر» ه رحمـت مبعوث شــده ام.یـمـا هُمَّ اهْدِ قَوْمِی فَإِنَّ اَللَّ

 دانند. نمیت کن که آنان ی؛ خداوندا! قوم مرا هدایَعْلَمُونَ 
ــر پیامبر ــول خدامی همس ــگر و  گوید: رس ــنام گوی و نه پرخاش نه بداخلاق بود و نه دش

  ١».کرد، بلکه عفو و گذشت داشتغوغاگر در کوچه و بازار. او بدی را با بدی مقابله نمی
حضرت و مسلمانان مجبور به هجرت از مکه به مدینه اذیت، آن همه آزار و  ازسرانجام و پس 

چهار جنگ از سـوی مشرکین به منظور نابودی  و سـال، هشـتاداز آن هم در مدت دهشـدند. پس
ریزی فتح کردند. در بالأخره مکه را بدون جنگ و خون پیامبر تحمیل شد. پیامبر اکرم و اسلام

را به یاد داشتند، منتظر بودند پیامبر گرامی دستور  آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیت خود
. اما گذاشــتزنده نخواهند را کردند احدی از آنان جهـاد عمومی صــادر ســازند و تصــور می

ها گفتند: هر عقوبتی را برای ما در حضـرت از خود مشرکین پرسیدند: من با شما چه کنم؟ آن آن
 .نظر بگیری، سزاوار ماست

من شـیوه برادرم یوســف نسبت به برادرانش را پیش «دی زدند و فرمودند: لبخن پیامبر اکرم
 ٢».تسین شما بر خییتوب و ملامت ؛ امروزالْیَوْم عَلَیْکُمُ  تَثْریبَ  لا« گویمگیرم و به شما میمی

. ها گذشته استامروز هیچ سـرزنشـی بر شما نیست، شما رها شدگان هستید و دیگر گذشته
ــرت بدین ترتیب، آن ــیدند و این عفو عمومی به حض ــرکان و کفار را بخش در یک لحظه همه مش

ای اهمیت پیدا کرد که بنا به گفته قرآن، مردم فوج فوج به دین اسلام گرویدند و در آن داخل اندازه
  .شدند و از یکدیگر در ایمان آوردن سبقت گرفتند

ــورا نیز یکی دیگر از مظاهر رحمت الهی  در ــبب دیم،کر نظارها رواقعه عاش  در حالی که مس

                                                                               
، ص ١ش، ج  ١٣٧٣، چاپ اول، ی، انتشارات آستان قدس رضوین صـابریامبران، محمد ابوزهره، ترجمه حسـیخاتم پ .١

٣۶۶ .  
  .٩٢سوره یوسف، آیه  .٢
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ذي هُوَ  وَ « وْبَةَ  یَقْبَلُ  الَّ ئاتِ  عَنِ  یَعْفُوا وَ  عِبادِهِ  عَنْ  التَّ یِّ  که ستا کسی ؛ اوتَفْعَلُون ما یَعْلَمُ  وَ  السَّ
    ١»داند.می د،یدهداده اید و می انجام را آنچه و بخشدمی را هایبد و ردیپذمی بندگانش از را توبه

فَحُوا وَ  لْیَعْفُوا وَ «   لْیَصــْ
َ
ونَ  لا أ نْ  تُحِبُّ

َ
هُ  یَغْفِرَ  أ هُ  وَ  لَکُمْ  اللَّ  دیدارنمی دوســت ای؛ آرَحیم غَفُورٌ  اللَّ

  ٢»است مهربان و آمرزنده خداوند و! ببخشد؟ را شما خداوند

   دو داستان از روش معصومین
نْ ظَلَمَنا«فرمودنـد:  امـام صــادق تُنا اَلْعَفْوُ عَمَّ بیتی هســتیم که ؛ ما اهل اِنّا اَهْلُ بَیتٍ مُرُوَّ

 ٣»مروت و جوانمردی ما عفو و گذشت از کسی است که به ما ظلم کرده است.
پیامبر گرامی،  اساساً،. است بخشش و گذشت عفو، از سرشار تاریخ زندگی پیامبر اکرم 

یعنی   ست؛ا متعال خداوند مظهر همه اسماء و صفات الهی و از جمله مظهر رحمانیت و رحیمیت
 نیز رحمان و رحیم است، پیامبر اکرم ،به همه موجودات طور که پروردگار عالم، نسبتهمان
رْسَلْناكَ  ما وَ «است:  رئوف و همه و همه، رحمان به نسبت

َ
 برای جز را تو ؛ مالِلْعالَمینَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أ

 ٤».مینفرستاد انیجهان رحمت
و سایر مسلمین  توانستند به پیامبر اکرمجایی که میطبق تاریخ، مشـرکین و کفار مکه، تا  

ان جنگ ی. در جرکردندها را دعا میاما ایشان به جای این که خشمگین شوند، آن ،آزار رسـاندند
شــکست و صورتش شکاف برداشت. اصحاب آن بزرگوار  امبریاُحُد، دندانهای جلوی دهان پ

                                                                               
 .٢۵سوره شورا، آیه  .١
  .٢٢سوره نور، آیه  .٢
 ، المجلس الثامن والاربعون. ٧، حدیث ٢٨٩الامالی، شیخ صدوق، ص .٣
 .١٠٧سوره انبیاء، آیه  .٤

 ٣۴٣      درسنامه شتر دیدی ندیدی

به آنها فرمودند:  امبریپ ن کند.یدشمن را نفرار ناراحت شدند و از آن حضرت خواستند که یبس
ی بُعِثْتُ دَاعِیاً وَ رَحْمَةً « اناً وَ لَکِنِّ ؛ من ناسـزاگو مبعوث نشدم، بلکه دعوت کننده و اِنِّی لَمْ اُبْعَثْ لَعَّ
هُمْ لاَ «ن دعا کردند: یســپس بـه جای نفر» ه رحمـت مبعوث شــده ام.یـمـا هُمَّ اهْدِ قَوْمِی فَإِنَّ اَللَّ

 دانند. نمیت کن که آنان ی؛ خداوندا! قوم مرا هدایَعْلَمُونَ 
ــر پیامبر ــول خدامی همس ــگر و  گوید: رس ــنام گوی و نه پرخاش نه بداخلاق بود و نه دش

  ١».کرد، بلکه عفو و گذشت داشتغوغاگر در کوچه و بازار. او بدی را با بدی مقابله نمی
حضرت و مسلمانان مجبور به هجرت از مکه به مدینه اذیت، آن همه آزار و  ازسرانجام و پس 

چهار جنگ از سـوی مشرکین به منظور نابودی  و سـال، هشـتاداز آن هم در مدت دهشـدند. پس
ریزی فتح کردند. در بالأخره مکه را بدون جنگ و خون پیامبر تحمیل شد. پیامبر اکرم و اسلام

را به یاد داشتند، منتظر بودند پیامبر گرامی دستور  آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیت خود
. اما گذاشــتزنده نخواهند را کردند احدی از آنان جهـاد عمومی صــادر ســازند و تصــور می

ها گفتند: هر عقوبتی را برای ما در حضـرت از خود مشرکین پرسیدند: من با شما چه کنم؟ آن آن
 .نظر بگیری، سزاوار ماست

من شـیوه برادرم یوســف نسبت به برادرانش را پیش «دی زدند و فرمودند: لبخن پیامبر اکرم
 ٢».تسین شما بر خییتوب و ملامت ؛ امروزالْیَوْم عَلَیْکُمُ  تَثْریبَ  لا« گویمگیرم و به شما میمی

. ها گذشته استامروز هیچ سـرزنشـی بر شما نیست، شما رها شدگان هستید و دیگر گذشته
ــرت بدین ترتیب، آن ــیدند و این عفو عمومی به حض ــرکان و کفار را بخش در یک لحظه همه مش

ای اهمیت پیدا کرد که بنا به گفته قرآن، مردم فوج فوج به دین اسلام گرویدند و در آن داخل اندازه
  .شدند و از یکدیگر در ایمان آوردن سبقت گرفتند

ــورا نیز یکی دیگر از مظاهر رحمت الهی  در ــبب دیم،کر نظارها رواقعه عاش  در حالی که مس

                                                                               
، ص ١ش، ج  ١٣٧٣، چاپ اول، ی، انتشارات آستان قدس رضوین صـابریامبران، محمد ابوزهره، ترجمه حسـیخاتم پ .١

٣۶۶ .  
  .٩٢سوره یوسف، آیه  .٢
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» حُرّ «جناب  خانواده ایشان، اسارت و ایشان شهادت و حسـین امام کاروان اصـلی محاصـره
لشکر بود، همه چیز را  یک . در حالی که فرماندهشد پشـیمان راسـتی حُرّ به عاشـورا روز اما. بود

  .او را بخشیدگونه سرزنشی، حضرت بدون هیچ آنو  بازگشت رها کرد و به سوی امام حسین
گرفتن گناه او و نادیدهافزون بر آن، آور است و شگفت بسیار، توسـط امام حسـین رّ عفو حُ 

 همام به او بود.لطف و محبت آن امام 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  دوستان من!

صـفح و چشم پوشی از خطاها و لغزشها، یکی از زیباترین صفات دوست همیشگی ما یعنی 
ت. اگر ما انسانها نیز بخواهیم رنگ الهی به خود بگیریم، باید این صفت را در خداوند متعال اسـ

  ١حق یکدیگر در وجودمان ایجاد کنیم.
  صفح یعنی همان شتر دیدی ندیدی!

  شود انسانها در آرامش زندگی کنند.می صفح در زندگی باعث
ود شــمی باعثشــود ارتباطات انســانها از رفاقت و محبت فاصــله نگیرد و می صــفح، باعث

  زمینه اصلاح در دیگران و مقدمات امر به معروف و نهی از منکر بهتر فراهم باشد.
 به حریم افراد تعرض البتـه نباید فراموش کنیم که این گذشــت از خطاها تا زمانی اســت که

 راو را به گناهان بزرگتر نکشاند، وگرنه اگر چشم پوشی و نادیده گرفتن ما باعث شود که فک نشود و
کنـد کار او صــحیح و پســندیده و مورد تأیید و تشــویق ما اســت، باید با مهربانی او را متوجه 

   اشتباهش کنیم و از ادامه رفتار زشت، جلوگیری کنیم.
توانیم از حقوق شـخصـی خودمان گذشت کنیم، ولی حق نداریم حق می به عبارت دیگر، ما

                                                                               
ذی تُحِبُّ وَتَرْضَی اَنْ یعْطیکَ اللّه ُ مِنْ «امیرمؤمنان علیه السـلام به مالک فرمودند:  .١  فَاَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَصَفْحِکَ مِثْلَ الَّ

فْحِهِ  ؛ از بخشـش و گذشـت خود به همان گونه به آنان عطا کن که دوست داری و راضی هستی که خداوند از عَفْوِهِ وَصـَ
  .۵٣نهج البلاغه، نامه » بخشش و گذشت خود به تو دهد.

 ٣۴۵      درسنامه شتر دیدی ندیدی

  نیم!الله را نادیده بگیریم یا حق الناس را پایمال ک

  دعا و نیایش
  خدایا!

  خطاها و گناهان گذشته ما را ببخش!
  ما را به سبب گناهان زیادی که انجام دادیم، بی آبرو و شرمنده نکن!

  پرونده اشتباهات ما را پیش دوستان و دشمنان ما باز نکن!
  قرار نده. ما را شرمنده امام زمان

  آمین
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» حُرّ «جناب  خانواده ایشان، اسارت و ایشان شهادت و حسـین امام کاروان اصـلی محاصـره
لشکر بود، همه چیز را  یک . در حالی که فرماندهشد پشـیمان راسـتی حُرّ به عاشـورا روز اما. بود

  .او را بخشیدگونه سرزنشی، حضرت بدون هیچ آنو  بازگشت رها کرد و به سوی امام حسین
گرفتن گناه او و نادیدهافزون بر آن، آور است و شگفت بسیار، توسـط امام حسـین رّ عفو حُ 

 همام به او بود.لطف و محبت آن امام 

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  دوستان من!

صـفح و چشم پوشی از خطاها و لغزشها، یکی از زیباترین صفات دوست همیشگی ما یعنی 
ت. اگر ما انسانها نیز بخواهیم رنگ الهی به خود بگیریم، باید این صفت را در خداوند متعال اسـ

  ١حق یکدیگر در وجودمان ایجاد کنیم.
  صفح یعنی همان شتر دیدی ندیدی!

  شود انسانها در آرامش زندگی کنند.می صفح در زندگی باعث
ود شــمی باعثشــود ارتباطات انســانها از رفاقت و محبت فاصــله نگیرد و می صــفح، باعث

  زمینه اصلاح در دیگران و مقدمات امر به معروف و نهی از منکر بهتر فراهم باشد.
 به حریم افراد تعرض البتـه نباید فراموش کنیم که این گذشــت از خطاها تا زمانی اســت که

 راو را به گناهان بزرگتر نکشاند، وگرنه اگر چشم پوشی و نادیده گرفتن ما باعث شود که فک نشود و
کنـد کار او صــحیح و پســندیده و مورد تأیید و تشــویق ما اســت، باید با مهربانی او را متوجه 

   اشتباهش کنیم و از ادامه رفتار زشت، جلوگیری کنیم.
توانیم از حقوق شـخصـی خودمان گذشت کنیم، ولی حق نداریم حق می به عبارت دیگر، ما

                                                                               
ذی تُحِبُّ وَتَرْضَی اَنْ یعْطیکَ اللّه ُ مِنْ «امیرمؤمنان علیه السـلام به مالک فرمودند:  .١  فَاَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَصَفْحِکَ مِثْلَ الَّ

فْحِهِ  ؛ از بخشـش و گذشـت خود به همان گونه به آنان عطا کن که دوست داری و راضی هستی که خداوند از عَفْوِهِ وَصـَ
  .۵٣نهج البلاغه، نامه » بخشش و گذشت خود به تو دهد.

 ٣۴۵      درسنامه شتر دیدی ندیدی

  نیم!الله را نادیده بگیریم یا حق الناس را پایمال ک

  دعا و نیایش
  خدایا!

  خطاها و گناهان گذشته ما را ببخش!
  ما را به سبب گناهان زیادی که انجام دادیم، بی آبرو و شرمنده نکن!

  پرونده اشتباهات ما را پیش دوستان و دشمنان ما باز نکن!
  قرار نده. ما را شرمنده امام زمان

  آمین
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  متن مطالعاتی
ــفح عفو،های در فرهنگ دینی ما واژه ــد و در می از جایگاه والایی برخوردار، و غفران ص باش

 در برابر بهترین روش ،کند که انســان قدرت بر انتقام دارد. از نظر اســلاممی جـایی معنـا پیـدا
برخوردهای نادرسـت و رفتارهای ناپســند و زشت دیگران در معاشرت اجتماعی، عفو و گذشت 

  .است
دیگران تضــییع شــود و اگر قرار باشــد همه در استیفای  حقوق بسـیاری ممکن اسـت توسـط

جامعه شاهد  ،حقوق خود سـخت گیری کنند و هیچ گونه اغماض و چشـم پوشـی نداشته باشند
منـازعات اعضــای خود خواهد بود و این مســئله، زندگی را برای همگان تلخ و غیرقابل تحمل 

مروت و مدارا و نیکی است و  ،ندپیو ،هاخواهد ساخت. عفو، در حقیقت مجموعه ای از بخشش
یم: عفو، جزئی از تقوا اســت و فضــیلت بنده خدا این اســت که با ایمان و باتقوا باشد، یباید بگو

  ساقط کند.  ،نها داردآمردم را دوست بدارد و به آنها مهر بورزد و حقوقی را که بر 
شت و گذ صفحست شایسته ا ،در مسایل شخصی اگر حقی از آدمی پایمال شد ،طور کلیه ب

دوست دارد و به او پاداش و رحمت الهی را   صـاحب عفو را بسیار خداوند چرا که ؛داشـته باشـد
  شود.می است. با این صفت، انسان متخلّق به اخلاق و صفات الهیداده وعده 

الهی برسیم و برای اینکه  و صفح عفو این اســت که به عفوصــفح و هدف اصـلی و نهایی از 
بـایـد گذشــت از دیگران را فراموش نکنیم و همین طور  ،وجود آوریمه الهی را بـموجبـات عفو 

  مورد توجه قرار دهیم.  ،استغفار که ثمره آن دریافت مغفرت الهی است را

 ٣۴٧      درسنامه شتر دیدی ندیدی

به طوری که اگر  ،وجود بیاوریمه بـاید ســعی کنیم روحیه والای عفو و گذشــت را در خود ب
آید و می از آنها درگذریم و این کار با چند بار تکرار به صــورت ملکه در ،دیگران به ما ظلم کردند

  شود از شیرینی آن لذّت ببریم.می باعث
خلاصـه آنکه، اگر قرار است در زندگی دنیایی خود رنگ الهی بگیریم، لازم است در افکار و 

هدیه  نی صفح، به خودبا زنده کردن این صفت یع رارفتار مانند او شویم و باشیم و آرامش حقیقی 
  دهیم.

  مراتب عفو
 :است مرتبهعفو و بخشش دارای سه 

ــان بدی دیگران را ببیند، اما برای خدا از آن بگذرد  وَ  وَ الْعَفْ  خُذِ : «مرتبه اول این اســت که انس
مُرْ 
ْ
عْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  أ

َ
 هاکیین به و ریبپذ را عذرشان و کن مدارا آنها با) حال هر به(؛ الْجاهِلین عَنِ  أ

  ١».)مکن زهیست آنان با و( بگردان روی جاهلان از و نما دعوت
 وَ  اولْیَعْفُو« گویند:می ، که به آن صــفحمرتبه دوم آن اســت که انســان بدی دیگران را نبیند

فَحُوا لا لْیَصــْ
َ
ونَ  أ نْ  تُحِبُّ

َ
هُ  یَغْفِرَ  أ هُ  وَ  لَکُمْ  اللَّ  ار شــما خداوند دیدارنمی دوســت ای؛ آرَحیم غَفُورٌ  اللَّ

 ٢».است مهربان و آمرزنده خداوند و! ببخشد؟
ز ها نیکی کند. این مرتبه امرتبه سـوم آن اسـت که انسـان در مقابل بدی دیگران، نسبت به آن

گونه عفو و تر از مراتب قبلی است، اما باید دانست که در تعالیم دینی، اینگذشت، انصافاً مشکل
کید فراوان و چنین جدی از مسـلمانان خواسته شده که این صـورتاقع شـده و بهاحسـان مورد تأ

نَةِ  یَدْرَؤُنَ : «باشـند ئَةَ  بِالْحَسـَ یِّ ولئِكَ  السَّ
ُ
ار عُقْبَی لَهُمْ  أ کنند، می دفع را هایبد ها،یکین لهی؛ به وسالدَّ

  ٣».است آنان ژهیو سرای، آن كین فرجام که نانندیا

                                                                               
 .٩٩سوره اعراف، آیه  .١
 .٢٢سوره نور، آیه  .٢
 .٢٢سوره رعد، آیه  .٣
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  متن مطالعاتی
ــفح عفو،های در فرهنگ دینی ما واژه ــد و در می از جایگاه والایی برخوردار، و غفران ص باش

 در برابر بهترین روش ،کند که انســان قدرت بر انتقام دارد. از نظر اســلاممی جـایی معنـا پیـدا
برخوردهای نادرسـت و رفتارهای ناپســند و زشت دیگران در معاشرت اجتماعی، عفو و گذشت 

  .است
دیگران تضــییع شــود و اگر قرار باشــد همه در استیفای  حقوق بسـیاری ممکن اسـت توسـط

جامعه شاهد  ،حقوق خود سـخت گیری کنند و هیچ گونه اغماض و چشـم پوشـی نداشته باشند
منـازعات اعضــای خود خواهد بود و این مســئله، زندگی را برای همگان تلخ و غیرقابل تحمل 

مروت و مدارا و نیکی است و  ،ندپیو ،هاخواهد ساخت. عفو، در حقیقت مجموعه ای از بخشش
یم: عفو، جزئی از تقوا اســت و فضــیلت بنده خدا این اســت که با ایمان و باتقوا باشد، یباید بگو

  ساقط کند.  ،نها داردآمردم را دوست بدارد و به آنها مهر بورزد و حقوقی را که بر 
شت و گذ صفحست شایسته ا ،در مسایل شخصی اگر حقی از آدمی پایمال شد ،طور کلیه ب

دوست دارد و به او پاداش و رحمت الهی را   صـاحب عفو را بسیار خداوند چرا که ؛داشـته باشـد
  شود.می است. با این صفت، انسان متخلّق به اخلاق و صفات الهیداده وعده 

الهی برسیم و برای اینکه  و صفح عفو این اســت که به عفوصــفح و هدف اصـلی و نهایی از 
بـایـد گذشــت از دیگران را فراموش نکنیم و همین طور  ،وجود آوریمه الهی را بـموجبـات عفو 

  مورد توجه قرار دهیم.  ،استغفار که ثمره آن دریافت مغفرت الهی است را

 ٣۴٧      درسنامه شتر دیدی ندیدی

به طوری که اگر  ،وجود بیاوریمه بـاید ســعی کنیم روحیه والای عفو و گذشــت را در خود ب
آید و می از آنها درگذریم و این کار با چند بار تکرار به صــورت ملکه در ،دیگران به ما ظلم کردند

  شود از شیرینی آن لذّت ببریم.می باعث
خلاصـه آنکه، اگر قرار است در زندگی دنیایی خود رنگ الهی بگیریم، لازم است در افکار و 

هدیه  نی صفح، به خودبا زنده کردن این صفت یع رارفتار مانند او شویم و باشیم و آرامش حقیقی 
  دهیم.

  مراتب عفو
 :است مرتبهعفو و بخشش دارای سه 

ــان بدی دیگران را ببیند، اما برای خدا از آن بگذرد  وَ  وَ الْعَفْ  خُذِ : «مرتبه اول این اســت که انس
مُرْ 
ْ
عْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  أ

َ
 هاکیین به و ریبپذ را عذرشان و کن مدارا آنها با) حال هر به(؛ الْجاهِلین عَنِ  أ

  ١».)مکن زهیست آنان با و( بگردان روی جاهلان از و نما دعوت
 وَ  اولْیَعْفُو« گویند:می ، که به آن صــفحمرتبه دوم آن اســت که انســان بدی دیگران را نبیند

فَحُوا لا لْیَصــْ
َ
ونَ  أ نْ  تُحِبُّ

َ
هُ  یَغْفِرَ  أ هُ  وَ  لَکُمْ  اللَّ  ار شــما خداوند دیدارنمی دوســت ای؛ آرَحیم غَفُورٌ  اللَّ

 ٢».است مهربان و آمرزنده خداوند و! ببخشد؟
ز ها نیکی کند. این مرتبه امرتبه سـوم آن اسـت که انسـان در مقابل بدی دیگران، نسبت به آن

گونه عفو و تر از مراتب قبلی است، اما باید دانست که در تعالیم دینی، اینگذشت، انصافاً مشکل
کید فراوان و چنین جدی از مسـلمانان خواسته شده که این صـورتاقع شـده و بهاحسـان مورد تأ

نَةِ  یَدْرَؤُنَ : «باشـند ئَةَ  بِالْحَسـَ یِّ ولئِكَ  السَّ
ُ
ار عُقْبَی لَهُمْ  أ کنند، می دفع را هایبد ها،یکین لهی؛ به وسالدَّ

  ٣».است آنان ژهیو سرای، آن كین فرجام که نانندیا

                                                                               
 .٩٩سوره اعراف، آیه  .١
 .٢٢سوره نور، آیه  .٢
 .٢٢سوره رعد، آیه  .٣
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  داستانهایی از عفو و گذشت
 -هیت خلفا و معاویث برای جلب رضــایاپرســت و جـاعل حدیـمنـافق دن-ره یابوهر یروز

کرد.  یحرمتیز، نســبت به امام جســارت و بیآمنیتوه ید و با الفاظیرســ یخدمت امام عل
بار نید و ایره خدمت امام رســیگر، دوباره ابو هرینداد. روز د یحضــرت ســکوت نمود و پاســخ

 اران امامیاز  یکیاو برآورده ســاخت.  یازهاین یعل ر مؤمنـان،یکمـک کرد. ام یتقـاضــا
 چرا به او روز به شما اهانت کرد؛ین مرد، منافق است و دیر مؤمنان! ایام یاعتراض کرد و گفت: ا

  د؟یکنیکمک م
او بر علم و عفو من، و درخواست او بر کرامت  یحضرت فرمود: من از خدا شرم دارم که نادان

   ١.من غلبه کند

  امام سجادعفو 
درباره  فرمود که در طول ماه مبارک رمضــان، حضــرت علی بن الحســین امام صــادق

ه گرفت. به این ترتیب کغلامان و کنیزان و سـایر زیردستان خود روش عفو و گذشت را به کار می
 کرد.شدند، آنان را تنبیه نمیهر گاه غلامان و کنیزان آن حضرت، خطایی را مرتکب می

کرد و تخلّفات هر کس را با نام و قط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت میآن حضــرت ف
ایســتاد. کرد. در آخر ماه، همه آنان را جمع کرده، در میان آنان میموضــوع تخلّف مشــخص می

گاه از روی نوشته، تمام خطاها و اشتباهاتشان را که در طول ماه رمضان مرتکب شده بودند، بر آن
فلانی! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلّفی «فرمود: شـد و به تک تک آنان میور میایشـان یادآ

بلی، ای پســر «گفت: فرد خطاکار هم می» آوری؟!کردی و من تو را تنبیـه نکردم، آیـا به یاد می
ــتباهات و خطاهای خود و تا آخرین نفر این مطالب را متذکّر می» رســول خدا! شــد و آنان به اش
  کردند.اعتراف می

                                                                               
  .١٣، ص١ش، ج ١٣٧٧یم شمال، گیلان، ، محمد احمد مدنی، نسی. کوکبُ درّ ١

 ٣۴٩      درسنامه شتر دیدی ندیدی

با صدای بلند به من بگویید که ای علی بن حسین! پروردگارت تمام «فرمود: گاه به آنان میآن
ای. نزد خداوند، نامه اعمالی هست که تو اعمال ما را نوشتهاعمال و رفتار تو را نوشته است؛ چنان

ــخن می ــتی را فروگذاری نمیکه با تو به حق س هر چه انجام  کند وگوید و هیچ عمل ریز و درش
که ما ای، بـه حســاب آورده، تمام اعمالت را نزد او حاضــر و آماده خواهی یافت؛ همچنانداده

طور که دوست داری خدا تو شـده دیدیم. پس ما را ببخش هماناعمال خود را نزد تو آماده و ثبت
  را ببخشد.

ر پیشگاه خدای حکیم و ای علی بن حسین! به یاد آر، آن حقارت و ذلّتی را که فردای قیامت د
ای به کســی ســتم روا ای و کمتر از ذرّهعادل خواهی داشــت؛ آن پروردگار عادل و حکیمی که ذرّه

ــابگری و که انجام دادهدارد و اعمال بندگان را همچناننمی ــه خواهد کرد و حس اند، به آنان عرض
که و درگذرد؛ چنانگواهی خـدا کـافی اســت. پس ببخش و عفو کن تـا پادشــاه روز قیامت از ت

حِیمٌ «فرماید: خودش در قرآن می هُ غَفُورٌ رَّ هُ لَکُمْ وَ اللَّ ن یغْفِرَ اللَّ
َ
ونَ أ لاَ تُحِبُّ

َ
فَحُوا أ ــْ  ؛وَ لْیعْفُوا وَلْیص

باید ببخشـند و عفو کنند. آیا دوست ندارید خداوند شما را بیامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان 
 ١»است.

کرد و آنان با هم کلمات را برای خویش و غلامان و کنیزان تلقین میاین  حضــرت ســجاد
گریســت و با لحنی ملتمســانه کردنـد و خود امـام کـه در میان آنان ایســتاده بود، میتکرار می

نْ ظَلَمَنا کَما «گفـت: می نْ ظَلَمْنا فَنَحْنُ قَدْ عَفَونا عَمَّ کَ اَمَرْتَنا اَنْ نَعْفُوا عَمَّ ! اِنَّ اَمَرْتَ، فَاعْفُ رَبِّ
کَ اَوْلی اِنَّ ا فـَ ینَ  عَنـَّ ا وَمِنَ الْمَاْمُورِ ؛ پروردگارا! تو به ما فرمودی از ســتمکاران خویش بِذلِکَ مِنَّ
اند، در گذشــتیم، تو هم از ما گونه که فرمودی، ما از کســانی که به ما ســتم کردهدرگذریم؛ همان

 ٢»ان برتری.درگذر که در عفو کردن از ما و از تمام مأمور
فرمود: خطاب به خدمتگزاران خویش می پس از این برنامه عرفانی و تربیتی، امام ســجاد

                                                                               
 .٢٢سوره  نور، آیه  .١
  .١٠۴، ص ۴۶بحار الانوار، ج  .٢
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  داستانهایی از عفو و گذشت
 -هیت خلفا و معاویث برای جلب رضــایاپرســت و جـاعل حدیـمنـافق دن-ره یابوهر یروز

کرد.  یحرمتیز، نســبت به امام جســارت و بیآمنیتوه ید و با الفاظیرســ یخدمت امام عل
بار نید و ایره خدمت امام رســیگر، دوباره ابو هرینداد. روز د یحضــرت ســکوت نمود و پاســخ

 اران امامیاز  یکیاو برآورده ســاخت.  یازهاین یعل ر مؤمنـان،یکمـک کرد. ام یتقـاضــا
 چرا به او روز به شما اهانت کرد؛ین مرد، منافق است و دیر مؤمنان! ایام یاعتراض کرد و گفت: ا

  د؟یکنیکمک م
او بر علم و عفو من، و درخواست او بر کرامت  یحضرت فرمود: من از خدا شرم دارم که نادان

   ١.من غلبه کند

  امام سجادعفو 
درباره  فرمود که در طول ماه مبارک رمضــان، حضــرت علی بن الحســین امام صــادق

ه گرفت. به این ترتیب کغلامان و کنیزان و سـایر زیردستان خود روش عفو و گذشت را به کار می
 کرد.شدند، آنان را تنبیه نمیهر گاه غلامان و کنیزان آن حضرت، خطایی را مرتکب می

کرد و تخلّفات هر کس را با نام و قط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت میآن حضــرت ف
ایســتاد. کرد. در آخر ماه، همه آنان را جمع کرده، در میان آنان میموضــوع تخلّف مشــخص می

گاه از روی نوشته، تمام خطاها و اشتباهاتشان را که در طول ماه رمضان مرتکب شده بودند، بر آن
فلانی! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلّفی «فرمود: شـد و به تک تک آنان میور میایشـان یادآ

بلی، ای پســر «گفت: فرد خطاکار هم می» آوری؟!کردی و من تو را تنبیـه نکردم، آیـا به یاد می
ــتباهات و خطاهای خود و تا آخرین نفر این مطالب را متذکّر می» رســول خدا! شــد و آنان به اش
  کردند.اعتراف می

                                                                               
  .١٣، ص١ش، ج ١٣٧٧یم شمال، گیلان، ، محمد احمد مدنی، نسی. کوکبُ درّ ١

 ٣۴٩      درسنامه شتر دیدی ندیدی

با صدای بلند به من بگویید که ای علی بن حسین! پروردگارت تمام «فرمود: گاه به آنان میآن
ای. نزد خداوند، نامه اعمالی هست که تو اعمال ما را نوشتهاعمال و رفتار تو را نوشته است؛ چنان

ــخن می ــتی را فروگذاری نمیکه با تو به حق س هر چه انجام  کند وگوید و هیچ عمل ریز و درش
که ما ای، بـه حســاب آورده، تمام اعمالت را نزد او حاضــر و آماده خواهی یافت؛ همچنانداده

طور که دوست داری خدا تو شـده دیدیم. پس ما را ببخش هماناعمال خود را نزد تو آماده و ثبت
  را ببخشد.

ر پیشگاه خدای حکیم و ای علی بن حسین! به یاد آر، آن حقارت و ذلّتی را که فردای قیامت د
ای به کســی ســتم روا ای و کمتر از ذرّهعادل خواهی داشــت؛ آن پروردگار عادل و حکیمی که ذرّه

ــابگری و که انجام دادهدارد و اعمال بندگان را همچناننمی ــه خواهد کرد و حس اند، به آنان عرض
که و درگذرد؛ چنانگواهی خـدا کـافی اســت. پس ببخش و عفو کن تـا پادشــاه روز قیامت از ت

حِیمٌ «فرماید: خودش در قرآن می هُ غَفُورٌ رَّ هُ لَکُمْ وَ اللَّ ن یغْفِرَ اللَّ
َ
ونَ أ لاَ تُحِبُّ

َ
فَحُوا أ ــْ  ؛وَ لْیعْفُوا وَلْیص

باید ببخشـند و عفو کنند. آیا دوست ندارید خداوند شما را بیامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان 
 ١»است.

کرد و آنان با هم کلمات را برای خویش و غلامان و کنیزان تلقین میاین  حضــرت ســجاد
گریســت و با لحنی ملتمســانه کردنـد و خود امـام کـه در میان آنان ایســتاده بود، میتکرار می

نْ ظَلَمَنا کَما «گفـت: می نْ ظَلَمْنا فَنَحْنُ قَدْ عَفَونا عَمَّ کَ اَمَرْتَنا اَنْ نَعْفُوا عَمَّ ! اِنَّ اَمَرْتَ، فَاعْفُ رَبِّ
کَ اَوْلی اِنَّ ا فـَ ینَ  عَنـَّ ا وَمِنَ الْمَاْمُورِ ؛ پروردگارا! تو به ما فرمودی از ســتمکاران خویش بِذلِکَ مِنَّ
اند، در گذشــتیم، تو هم از ما گونه که فرمودی، ما از کســانی که به ما ســتم کردهدرگذریم؛ همان

 ٢»ان برتری.درگذر که در عفو کردن از ما و از تمام مأمور
فرمود: خطاب به خدمتگزاران خویش می پس از این برنامه عرفانی و تربیتی، امام ســجاد

                                                                               
 .٢٢سوره  نور، آیه  .١
  .١٠۴، ص ۴۶بحار الانوار، ج  .٢
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های مرا بخشیدید که فرمانروای بدی برای شما من شما را عفو کردم، آیا شما هم من و بدرفتاری«
  »ام؟!ای برای فرمانروای بخشاینده عادل و نیکوکار بودهو بنده فرومایه

ــ ــیدیمبا اینکه ما از تو جز خوبی ندیده«گفتند: دا میهمگی یکص گاه به ؛ آن»ایم، تو را بخش
گونه که او از ما درگذشــت. او بگویید: خداوندا! از علی بن حســین درگذر! همان«فرمود: آنان می

کردند و امام گونـه کـه او مـا را از بردگی آزاد کرد. آنـان دعـا میرا از آتش جهنم آزاد کن، همـان
کنم فرمود: بروید! من همه شــما را عفو کردم و آزادتان میگفت و در پایان میآمین می هارمچ

  ١»به این امید که خدا نیز مرا عفو کرده، آزادم کند.

 داستانی از شهید مطهری
ای ای از افراد در جلسهگوید: در ایام طلبگی با عدهآیت الله شـهید شیخ مرتضی مطهری می

ر آن مجلس مرحوم آیت الله العظمی آقای حجّت مورد غیبت قرار گرفت و با نشــســته بودیم، د
اینکه آن مرحوم حقّ اسـتادی به گردن من داشت و سالها خدمت ایشان درس خوانده بودم، حتّی 

ــابق ــرایطی قرار گرفتم که من هم  ۀدر یک مس عمومی از آن مرحوم جایزه گرفته بودم، معهذا در ش
  در آن برنامه حضور داشتم.

یک وقت احسـاس کردم که این درسـت نیست من چرا باید در آن شرایط قرار بگیرم؟ لذا پی 
رحوم مفرصـت مناسـبی بودم تا ایشـان را ببینم و از وی رضایت بطلبم تا اینکه در یک تابستانی، 

م ایشان رفت ۀآیت الله حجّت به حضرت عبد العظیم تشریف آوردند، یک روز بعد از ظهر درِ خان
  ند.ورود داد ۀو در زدم. در را باز کردند، گفتم: بگویید فلانی است، ایشان در اندرون بودند و اجاز

تی بر بالشیادم هسـت وقتی که داخل شدم ایشان را در حالی دیدم که کلاهی بر سر داشتند و 
  ام یک مطلبی را به شما بگویم.رسیدند، گفتم: آقا من آمدهتکیه کرده بودند و مریض به نظر می

  فرمود: چه مطلبی؟

                                                                               
  .۴۴۶، ص ١نک: اقبال الاعمال، سید بن طاووس، دار الکتب الاسلامیة، ج  .١

 ٣۵١      درسنامه شتر دیدی ندیدی

ام و از این کار ام امّا غیبت زیادی نیز از دیگران شــنیدهگفتم: من از شــمـا کمی غیبت کرده
کردند حاضر ز شما غیبت میای که اکنم که چرا در جلسهسـخت پشـیمانم و خود را ملامت می

شــدم و چرا احیاناً غیبت شــما به دهان من نیز بیاید. من چون تصــمیم دارم که از این پس غیبت 
ام که به خود شما بگویم که مرا ببخشید و از من شـما را نکنم و از کسـی نیز اسـتماع نکنم، آمده

 بگذرید.
  :این مرد با بزرگواری که داشتند فرمودند

امثال ما دو جور است، یک وقت به شکلی است که اهانت به اسلام است و یک غیبت کردن 
  شود.وقت هم هست که مربوط به شخص خود ما می

من که مقصود ایشان را فهمیده بودم، گفتم: نه بنده چیزی که به اسلام توهین و جسارت شود 
  ام، بلکه هر چه بود مربوط به شخص خودتان است.نگفته

ــت ــان اگر میفرمود: من گذش خواهد توبه کند باید حقوق مردم را بپردازد، اگر خمس و م، انس
ــت بپردازد و به جای آورد که در عرف به اینها حق الله  زکات و نماز و روزه و حجّ و... بدهکار اس

ای به زور از کســی گرفته یا از فردی مالی را غصــب کرده و یا در حق گویند و امّا اگر رشــوهمی
تجاوز نموده آنها را به صاحبانش برگردانده و اگر غیبت و تهمتی را مرتکب شده، شخصی ظلم و 

ــت و یا این افراد از دنیا رفته ــورتی که ممکن نیس ــی نموده و در ص ــخص را راض اند، لااقلّ آن ش
 انداستغفار باید کرد و برای آنها که حقّی از ایشان زایل شده و یا در مورد غیبت و تهمت قرار گرفته

  ١کند.شاء الله آنها را راضی میخداوند طلب مغفرت نمود که خداوند ان از
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های مرا بخشیدید که فرمانروای بدی برای شما من شما را عفو کردم، آیا شما هم من و بدرفتاری«
  »ام؟!ای برای فرمانروای بخشاینده عادل و نیکوکار بودهو بنده فرومایه

ــ ــیدیمبا اینکه ما از تو جز خوبی ندیده«گفتند: دا میهمگی یکص گاه به ؛ آن»ایم، تو را بخش
گونه که او از ما درگذشــت. او بگویید: خداوندا! از علی بن حســین درگذر! همان«فرمود: آنان می

کردند و امام گونـه کـه او مـا را از بردگی آزاد کرد. آنـان دعـا میرا از آتش جهنم آزاد کن، همـان
کنم فرمود: بروید! من همه شــما را عفو کردم و آزادتان میگفت و در پایان میآمین می هارمچ

  ١»به این امید که خدا نیز مرا عفو کرده، آزادم کند.

 داستانی از شهید مطهری
ای ای از افراد در جلسهگوید: در ایام طلبگی با عدهآیت الله شـهید شیخ مرتضی مطهری می

ر آن مجلس مرحوم آیت الله العظمی آقای حجّت مورد غیبت قرار گرفت و با نشــســته بودیم، د
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ــابق ــرایطی قرار گرفتم که من هم  ۀدر یک مس عمومی از آن مرحوم جایزه گرفته بودم، معهذا در ش
  در آن برنامه حضور داشتم.

یک وقت احسـاس کردم که این درسـت نیست من چرا باید در آن شرایط قرار بگیرم؟ لذا پی 
رحوم مفرصـت مناسـبی بودم تا ایشـان را ببینم و از وی رضایت بطلبم تا اینکه در یک تابستانی، 

م ایشان رفت ۀآیت الله حجّت به حضرت عبد العظیم تشریف آوردند، یک روز بعد از ظهر درِ خان
  ند.ورود داد ۀو در زدم. در را باز کردند، گفتم: بگویید فلانی است، ایشان در اندرون بودند و اجاز

تی بر بالشیادم هسـت وقتی که داخل شدم ایشان را در حالی دیدم که کلاهی بر سر داشتند و 
  ام یک مطلبی را به شما بگویم.رسیدند، گفتم: آقا من آمدهتکیه کرده بودند و مریض به نظر می

  فرمود: چه مطلبی؟

                                                                               
  .۴۴۶، ص ١نک: اقبال الاعمال، سید بن طاووس، دار الکتب الاسلامیة، ج  .١

 ٣۵١      درسنامه شتر دیدی ندیدی

ام و از این کار ام امّا غیبت زیادی نیز از دیگران شــنیدهگفتم: من از شــمـا کمی غیبت کرده
کردند حاضر ز شما غیبت میای که اکنم که چرا در جلسهسـخت پشـیمانم و خود را ملامت می

شــدم و چرا احیاناً غیبت شــما به دهان من نیز بیاید. من چون تصــمیم دارم که از این پس غیبت 
ام که به خود شما بگویم که مرا ببخشید و از من شـما را نکنم و از کسـی نیز اسـتماع نکنم، آمده

 بگذرید.
  :این مرد با بزرگواری که داشتند فرمودند

امثال ما دو جور است، یک وقت به شکلی است که اهانت به اسلام است و یک غیبت کردن 
  شود.وقت هم هست که مربوط به شخص خود ما می

من که مقصود ایشان را فهمیده بودم، گفتم: نه بنده چیزی که به اسلام توهین و جسارت شود 
  ام، بلکه هر چه بود مربوط به شخص خودتان است.نگفته

ــت ــان اگر میفرمود: من گذش خواهد توبه کند باید حقوق مردم را بپردازد، اگر خمس و م، انس
ــت بپردازد و به جای آورد که در عرف به اینها حق الله  زکات و نماز و روزه و حجّ و... بدهکار اس

ای به زور از کســی گرفته یا از فردی مالی را غصــب کرده و یا در حق گویند و امّا اگر رشــوهمی
تجاوز نموده آنها را به صاحبانش برگردانده و اگر غیبت و تهمتی را مرتکب شده، شخصی ظلم و 

ــت و یا این افراد از دنیا رفته ــورتی که ممکن نیس ــی نموده و در ص ــخص را راض اند، لااقلّ آن ش
 انداستغفار باید کرد و برای آنها که حقّی از ایشان زایل شده و یا در مورد غیبت و تهمت قرار گرفته

  ١کند.شاء الله آنها را راضی میخداوند طلب مغفرت نمود که خداوند ان از
 

  

                                                                               
 .٢۵۵گفتارهای معنوی، مقاله هجرت و جهاد، ص .١
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  :بيست و ششمدرس 
  زیارت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  به نام آفریدگار هستی بخش
  می کنم قفـل دلم پیش تو بــاز    ای خـدایی کـه تویی بنـده نواز

  مهر تو باشد بــــــه ســــرم ۀسای    گــــــذرممی روم ومی هر کجا

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلســه، مبلغ گرامی با اســتفاده از یک جدول قرآنی، ضــمن ارتباط گیری با  تذکر:

  دانش آموزان، فضای تبیین بحث را مهیا می سازد.
  دوستان عزیز و دانش آموزان گرامی سلام. امیدوارم آماده اجرای برنامه امروز باشید.

با چند ســؤال قرآنی درباره  رویم ومی با هم به محضــر قرآن کریم ، در آغـاز برنـامه امروز 
  بخشیم.می، جلسه را با قرآن کریم زینت هاآشنایی با برخی از سوره

  آنهایی که آماده هستند، یک صلوات قرآنی بفرستند:
  الاخیار ک علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آلهد و بارِ م و زِ لِّ سَ  وَ  اللهم صلِّ 

 رحمت و درود اش برگزیده خاندان و بر پیامبر پاکش، خاندان وخـداونـدا بر پیـامبر یعنی 
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  .مورد آنها زیاد و با برکت گردان در را رحمتت و لطف و فرست
  را بپرسم. هاو اما اول اجازه دهید جدول قرآنی را روی تابلو برای شما ترسیم کنم، سپس سؤال 

  ١جدول قرآنی
١          
٢          
٣          
۴        *  
۵        *  

  ٢قرآنی: هایسؤال
همین ســوره که از  ٣۵ســوره چهـل و ســوم، به معنای زینت و زیور اســت. با توجه به آیه 

 گوید، نام این سوره انتخاب شده است؟می مادی و فریبنده دنیا مثل طلا و ... سخنهای ارزش
 سوره دهم، به نام پیامبری که درون ماهی در دریا سفر کرد؟

 برتر، عالی تر، دارنده مقامات بسیار عالی؟سوره هشتاد و هفتم، به معنای 
بزرگ که در این سوره قرآن درباره پیروزی آنان بر ایرانیان های سوره سی ام، یکی از امپراطوری

 سخن گفته است؟
 سوره نود و پنجم، به معنای انجیر و سوگندی که در اولین آیه به این میوه خورده شده است؟

 ف ر  خ ز  ١
 س ن  و ی  ٢

                                                                               
  کرده و دو خانه را طبق شکل ستاره گذاری می کنیم.رسم کرده و مانند نمونه شماره گذاری  ۵در  ۵ابتدا جدول  .١
  در ردیف سؤال می نویسیم. هارا پرسیده  و جوابها را طبق سؤال لهاسؤا . ٢

 ٣۵۵      درسنامه زیارت

 ی ل  ع ا  ٣
 * م  و ر  ۴
 * ن  ی ت  ۵

  حالا نوبت چیست؟ نوبت رمز جدول قرآنی است که موضوع بحث امروز ما است.
جدول را کنار هم قرار بدهید به کلمه ای خواهید رســید های راهنمایی: اگر حروف اول خانه
  دهید.می که موضوع بحث امروز را تشکیل

  
    بله
  

  است. »زیارت«بحث امروز ما درباره 
خواهیم با همدیگر می کشــم دقت کنید، تا مراحل مختلف بحث امروز کهمی به نموداری که

  ١راجع به آنها گفتگو کنیم، بهتر روشن شود.

  

                                                                               
  نموداری به شکل بالا ترسیم شود و هر مرحله موضوع مربوطه نوشته شده و بحث پیرامون آن مطرح شود. .١

تعريف
زيارت

 زيارت
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  تبیین متن و محتوا
  یک: تعریف زیارت

  ١شود برای زیارت بیان کرد.می چه تعریفی اول ببینیم
    به نظر شما زیارت چیست، و زیارت کردن یعنی چه؟

گران روی گردانده و یارت کننده از دیی زیگوو ســر زدن اســت. یعنی،  دارید یمعنابه زیارت 
فرد به قصد دیداری  هرگاه در واقع ٢.که به زیارت او بشتابدکرده  پیدال یارت شونده تمایبه سوی ز

  ٣برگشته است. ها]ها و وابستگی[امیدواریگر یاز درود، در واقع می
، زیارت آنان است و بزرگان از راههای بزرگداشت مفاخر و صاحبان کمالیکی دوستان عزیز! 

گردد. افزون بر این که می که در حقیقت موجب بقا و اســتمرار حیات علمی، هنری و معنوی آنان
ا بوسیله ارتباط روحی گذشته و های آینده با نسـلهای عامل پیوند نسـل حاضـر و نسـلزیارت، 

  .آنان و کمالاتشان است

  

                                                                               
  و سپس مربی تعریف درست را بیان کند.توضیح دهد ارت از زی خود را  تعریفها ابتدا اجازه دهید بچه .١
  .  ۴٣٩، ص ١۵فرهنگ قرآن، ج  .٢
   .٣۶، ص ٣س اللغة، ابن فارس، ج ییمقا .٣

زيارت

زيارت در 

يند
لام اس

 ٣۵٧      درسنامه زیارت

  موضوع دیگری که لازم است درباره ی زیارت بدانیم در نمودار آمده است.
  زیارت در.....؟    شدید؟ متوجه موضوع 

اگر خوب دقت کنید درون دایره دو کلمه با حروف به هم  ریخته اســت. حالابا دقت بگویید 
  شود؟چه کلمه ای درست می
  دین اسلام    زیارت در...... بله!

  اسلامدو: زیارت در دین 
ه است رسیدی آداب دینی ما،پیشوایان های بارگاه و حرمبرای دیدار و زیارت  در دین مبین اسلام

و دقت خوب و دقیق و توجه به مضــامین آنها و تأمل ها نامه که رعایت آن آداب و خواندن زیارت
و  داشب ی کمک ماو حماسه گستر یشخصیت سازدر تواند به صورتی شگفت انگیز، می در آنها

  انسان را به سوی کمال و سعادت اخروی رهنمون سازد.
  حالا برویم سراغ دو موضوع دیگر.

  آید؟می دقت کنید: چه موضوعاتی به دستها به کلمات درون دایره

  

زيارت

زيارت در 

يند
لام اس

اوا
نع

زيارت

آب
اد

زيارت
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  زیارت در.....؟    شدید؟ متوجه موضوع 

اگر خوب دقت کنید درون دایره دو کلمه با حروف به هم  ریخته اســت. حالابا دقت بگویید 
  شود؟چه کلمه ای درست می
  دین اسلام    زیارت در...... بله!

  اسلامدو: زیارت در دین 
ه است رسیدی آداب دینی ما،پیشوایان های بارگاه و حرمبرای دیدار و زیارت  در دین مبین اسلام

و دقت خوب و دقیق و توجه به مضــامین آنها و تأمل ها نامه که رعایت آن آداب و خواندن زیارت
و  داشب ی کمک ماو حماسه گستر یشخصیت سازدر تواند به صورتی شگفت انگیز، می در آنها

  انسان را به سوی کمال و سعادت اخروی رهنمون سازد.
  حالا برویم سراغ دو موضوع دیگر.

  آید؟می دقت کنید: چه موضوعاتی به دستها به کلمات درون دایره

  

زيارت

زيارت در 

يند
لام اس

اوا
نع

زيارت

آب
اد

زيارت
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زیارت  آداب –بله! دو موضوع دیگری که باید درباره آنها با همدیگر گفتگو کنیم: انواع زیارت 
  است.

  ند نوع است؟ ابتدا بینیم زیارت چ

 سه: انواع زیارت
   ١به نظر شما زیارت چند قسم است؟

 نیم:کمی همانطور که دوستانتان هم گفتند زیارت انواع و اقسامی دارد که به ترتیب بیان

 قبور زیارت اهل
 رفتن به قبرستان و خواندن دعا و زیارت و هدیه فرستادن به عزیزانی که از دنیا رفته اند.

ــر بزند، باعث می دانید هر از گاهی که ــان به اهل قبور س ــان به یاد مرگ و می انس ــود انس ش
 قیامت بیفتد و مراقب اعمال و رفتارش در دنیا باشد.

 نیید انارت برادریز

ــلمان باید در زندگی روزمره خود برنامه ریزی کند و زمانی را برای دیدار و زیارت  ــان مس انس
 برادران دینی و ایمانی خویش اختصاص دهد و جویای احوالشان باشد.

 مکه و مدینهارت یز
 معصوم و چهار امام غمبر اسـلامیپالله الحرام در مکه و زیارت حرم  تیبیعنی زیارت 

  و حرم نبوی را زیارت کردن.خانه خدا و حج در مدینه. این زیارت یعنی همان رفتن به 
 .دار کسی که از حج بازگشته باشدیرفتن به د: یارت حاجیز 

                                                                               
  تقسیماتی که از انواع زیارت می شناسند بگویند و شما نظرات آنها را تکمیل نمایید.ها ابتدا اجازه دهید بچه .١

 ٣۵٩      درسنامه زیارت

  نیمعصومارت قبور یز
  را که در عربستان، عراق و ایران است. یعنی اینکه انسان مسلمان قبور متبرک ائمه

  امامزادگانزیارت 
برخی از امامزادگان عزیز مانند حضـرت زینب سلام الله علیها در سوریه، حضرت معصومه 
سلام الله علیها در قم، شاه چراغ در شیراز و تعداد بسیار زیاد دیگری که در مناطق مختلف کشور 

 ی درخشان هستند که قلب انسان را به سوی خود جلب و جذبهایدفن شـده اند و همانند ستاره
  کنند.می

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  دو پرسش اساسی درباره زیارت

  رویم؟می و سایر اهل قبور ، ائمهبه نظر شما چرا به زیارت قبور پیامبر پرسش اول:
 شـود تا نظرات کلاس بیان شده و نظر نهایی توسط مبلغ بیانمی : ابتدا فرصـت دادهیادآوری

  شود.می
شما بپردازم، داستانی از های ل از اینکه به جمع بندی پاسـخدوسـتان من! ابتدا اجازه دهید قب

  در این زمینه برایتان نقل کنم: همسر پیامبر اکرم
ه سوی برفت و شب به بقیع میهر پیامبر بر این بود که در آخر  گوید: روشمی همسـر پیامبر
 اید، و به شماآرمیدهدرود بر شما که در خانه مؤمنین : «فرمودمی انداخت ومی اهل قبرستان نظر

ملحق خواهیم  آنچه که درباره فردا وعده داده شـده بود، عنایت گردید، و ما نیز به شـما إنشاءاللّه
 خدایا اهل« کرد:می داشــت و برای اهل بقیع دعامی در پایان این زیارت دســت به دعا بر.» شــد

  ١».بقیع را بیامرز

                                                                               
  .۶۶٩ ص ،٢ ج صحیح مسلم، .١
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زیارت  آداب –بله! دو موضوع دیگری که باید درباره آنها با همدیگر گفتگو کنیم: انواع زیارت 
  است.

  ند نوع است؟ ابتدا بینیم زیارت چ

 سه: انواع زیارت
   ١به نظر شما زیارت چند قسم است؟

 نیم:کمی همانطور که دوستانتان هم گفتند زیارت انواع و اقسامی دارد که به ترتیب بیان

 قبور زیارت اهل
 رفتن به قبرستان و خواندن دعا و زیارت و هدیه فرستادن به عزیزانی که از دنیا رفته اند.

ــر بزند، باعث می دانید هر از گاهی که ــان به اهل قبور س ــان به یاد مرگ و می انس ــود انس ش
 قیامت بیفتد و مراقب اعمال و رفتارش در دنیا باشد.

 نیید انارت برادریز

ــلمان باید در زندگی روزمره خود برنامه ریزی کند و زمانی را برای دیدار و زیارت  ــان مس انس
 برادران دینی و ایمانی خویش اختصاص دهد و جویای احوالشان باشد.

 مکه و مدینهارت یز
 معصوم و چهار امام غمبر اسـلامیپالله الحرام در مکه و زیارت حرم  تیبیعنی زیارت 

  و حرم نبوی را زیارت کردن.خانه خدا و حج در مدینه. این زیارت یعنی همان رفتن به 
 .دار کسی که از حج بازگشته باشدیرفتن به د: یارت حاجیز 

                                                                               
  تقسیماتی که از انواع زیارت می شناسند بگویند و شما نظرات آنها را تکمیل نمایید.ها ابتدا اجازه دهید بچه .١

 ٣۵٩      درسنامه زیارت

  نیمعصومارت قبور یز
  را که در عربستان، عراق و ایران است. یعنی اینکه انسان مسلمان قبور متبرک ائمه

  امامزادگانزیارت 
برخی از امامزادگان عزیز مانند حضـرت زینب سلام الله علیها در سوریه، حضرت معصومه 
سلام الله علیها در قم، شاه چراغ در شیراز و تعداد بسیار زیاد دیگری که در مناطق مختلف کشور 

 ی درخشان هستند که قلب انسان را به سوی خود جلب و جذبهایدفن شـده اند و همانند ستاره
  کنند.می

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
  دو پرسش اساسی درباره زیارت

  رویم؟می و سایر اهل قبور ، ائمهبه نظر شما چرا به زیارت قبور پیامبر پرسش اول:
 شـود تا نظرات کلاس بیان شده و نظر نهایی توسط مبلغ بیانمی : ابتدا فرصـت دادهیادآوری

  شود.می
شما بپردازم، داستانی از های ل از اینکه به جمع بندی پاسـخدوسـتان من! ابتدا اجازه دهید قب

  در این زمینه برایتان نقل کنم: همسر پیامبر اکرم
ه سوی برفت و شب به بقیع میهر پیامبر بر این بود که در آخر  گوید: روشمی همسـر پیامبر
 اید، و به شماآرمیدهدرود بر شما که در خانه مؤمنین : «فرمودمی انداخت ومی اهل قبرستان نظر

ملحق خواهیم  آنچه که درباره فردا وعده داده شـده بود، عنایت گردید، و ما نیز به شـما إنشاءاللّه
 خدایا اهل« کرد:می داشــت و برای اهل بقیع دعامی در پایان این زیارت دســت به دعا بر.» شــد

  ١».بقیع را بیامرز

                                                                               
  .۶۶٩ ص ،٢ ج صحیح مسلم، .١
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 و طهارت عصمت بیت ، از اهلارت اهل قبورهمانطور که شما هم بیان کردید، رفتن به زی
دستور داده شده به زیارت آنها  ،گرفته تا سـایر مؤمنین و از جمله پدر، مادر، فرزند و سـایر ارحام

کید شده  یمبرو   بسیار هم مستحب است. وو تأ
ــرت فاطمه ــان و پس از آن ی زهراءچنانچه حض به زیارت قبر  ،نیز در زمان پدر بزرگوارش

  رفتند.می الشهداء و سایر شهداءی سیدحمزه
حدیث ما دو در این زمینه بسیار است، اما  و اهل بیت احادیث و روایات از پیامبر اکرم

  :کنیممی را بیان
نقـل شــده : فاطمه دختر پیغمبر، قبر عمویش حمزه را در هر جمعه  علیبناز حســین -

  ١گریست.خواند و نزد قبر او مییکرد؛ سپس نماز مزیارت می
ــعود از پیامبر - ــید، از این پس قبور را زیارت کنید؛ چرا که می نقل ابن مس گاه باش کند: آ

  ٢آورد.سازد و آخرت را به یاد میاعتنا می شما را نسبت به دنیا بی
یار رهای بسپس، زیارت اهل قبور مؤمنین و مسلمانان و دعا، خیرات و فاتحه برای آنان از رفتا

اند. به ، بسیار بر آن توصیه نمودهو اهل بیت خوب و شـایسته و مؤثری است که پیامبر اکرم
و  ، شــهـداء، علما و بزرگان اســلام و ارحام، ائمـه اطهـارویژه زیـارت قبور پیـامبر اکرم

  .خویشاوندان
 مانحوائج م، از ائمهیز خدا درخواست کنحاجت خود را انکه یا یچرا به جا پرسش دوم:

  ٣؟کنیممی و از آنان درخواست میخواه یرا م
به مقصـود است.  رسـیدنبرای » ای لهیوسـ«از  و کمک گرفتن به معنای مدد جسـتنتوسـل 

  .ض، متوسل شودیی فهاد به اسباب و واسطهیش، بایدن به مراد خویانسان برای رس
و کاشتن نهال و دادن آب و کود  نیشخم زدن زم راهای آباد، جز از  جاد مزرعهیادانیم می همه

                                                                               
  .٧٨ ص ،۴ ؛ سنن البیهقی الکبری، ج۵٣٣ص ،١تدرك علی الصحیحین، جالمس .١
  .۵٠١ ص، ١ ج ،سنن ابن ماجه .٢
  مانند سؤال قبل، ابتدا نظرات دانش آموزان را باید شنید. .٣

 ٣۶١      درسنامه زیارت

  ست.یر نیپذن و ... امکانیبه مقدار مشخص و زمان مع
الا های آن بخواهد به طبقه دوم یا سـوم یک سـاختمان برسد، باید از پلهمیکسـی اگر یا مثلا 

یا پله برقی شـود و همین طور در سایر کارهای روزمره زندگی، انسان به  ررود، یا سـوار آسـانسـو
ل میاســباب  ک و توســّ ســوار اتومبیل  ؛ مثلاً جویدو وســایل برای رســیدن به مقصــود خود تمســّ

وقتی  ،گیرد تا در را باز کندبا دســتان خود کلید را بکار می ،شــود تا زودتر به محل کار برســدمی
شود، از راه طبابت و دارو، مریضی را برطرف رود و وقتی مریض میشـود سراغ آب میتشـنه می

و دهها نمونه دیگر که  جویددســت آوردن امور مورد نیاز ســود میه از کامپیوتر برای ب ،کنندمی
جوییم و این امری همه ما در بر آوردن حاجات خود از اســباب و وســایل بهره میدهد نشــان می

  .کاملاً عادی و روزمره است
ل ، نیر انابب ــّ ــتن به اول«یعنی توس ك جس ــّ  منظور برآمدن ای الهی در درگاه خداوند، بهیتمس

  و کمک گرفتن از خوبان برای رسیدن به درخواستها.» ازهاین
تواند مصــادیق توســل به وســائل را با یادداشت تیترهای آن روی تابلو، می مبلغ گرامی تذکر:

  ضمن ایجاد تنوع در بحث، محتوا را در ذهن مخاطبان تثبیت نماید.

  شه قرآنی توسّلیر
بـه مـا آموخته اســت که برای رســیدن به حاجتها و رفع  متعـال هم در قرآن کریم خـداونـد

  گرفتاریهای خود، به خوبان متوسل شویم و از آنها کمک بگیریم. کجای قرآن فرموده؟ 
  نویسم:می در این آیه که در تابلو

هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ «  قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ
َ
د و یالهی داشته باش پروای !ای مؤمنان« ١»یا أ

  .»دیل کنیله تحصیبه سوی او وس

                                                                               
  .٣۵ه یمائده، آسوره  .١
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 و طهارت عصمت بیت ، از اهلارت اهل قبورهمانطور که شما هم بیان کردید، رفتن به زی
دستور داده شده به زیارت آنها  ،گرفته تا سـایر مؤمنین و از جمله پدر، مادر، فرزند و سـایر ارحام

کید شده  یمبرو   بسیار هم مستحب است. وو تأ
ــرت فاطمه ــان و پس از آن ی زهراءچنانچه حض به زیارت قبر  ،نیز در زمان پدر بزرگوارش

  رفتند.می الشهداء و سایر شهداءی سیدحمزه
حدیث ما دو در این زمینه بسیار است، اما  و اهل بیت احادیث و روایات از پیامبر اکرم

  :کنیممی را بیان
نقـل شــده : فاطمه دختر پیغمبر، قبر عمویش حمزه را در هر جمعه  علیبناز حســین -

  ١گریست.خواند و نزد قبر او مییکرد؛ سپس نماز مزیارت می
ــعود از پیامبر - ــید، از این پس قبور را زیارت کنید؛ چرا که می نقل ابن مس گاه باش کند: آ

  ٢آورد.سازد و آخرت را به یاد میاعتنا می شما را نسبت به دنیا بی
یار رهای بسپس، زیارت اهل قبور مؤمنین و مسلمانان و دعا، خیرات و فاتحه برای آنان از رفتا

اند. به ، بسیار بر آن توصیه نمودهو اهل بیت خوب و شـایسته و مؤثری است که پیامبر اکرم
و  ، شــهـداء، علما و بزرگان اســلام و ارحام، ائمـه اطهـارویژه زیـارت قبور پیـامبر اکرم

  .خویشاوندان
 مانحوائج م، از ائمهیز خدا درخواست کنحاجت خود را انکه یا یچرا به جا پرسش دوم:

  ٣؟کنیممی و از آنان درخواست میخواه یرا م
به مقصـود است.  رسـیدنبرای » ای لهیوسـ«از  و کمک گرفتن به معنای مدد جسـتنتوسـل 

  .ض، متوسل شودیی فهاد به اسباب و واسطهیش، بایدن به مراد خویانسان برای رس
و کاشتن نهال و دادن آب و کود  نیشخم زدن زم راهای آباد، جز از  جاد مزرعهیادانیم می همه

                                                                               
  .٧٨ ص ،۴ ؛ سنن البیهقی الکبری، ج۵٣٣ص ،١تدرك علی الصحیحین، جالمس .١
  .۵٠١ ص، ١ ج ،سنن ابن ماجه .٢
  مانند سؤال قبل، ابتدا نظرات دانش آموزان را باید شنید. .٣

 ٣۶١      درسنامه زیارت

  ست.یر نیپذن و ... امکانیبه مقدار مشخص و زمان مع
الا های آن بخواهد به طبقه دوم یا سـوم یک سـاختمان برسد، باید از پلهمیکسـی اگر یا مثلا 

یا پله برقی شـود و همین طور در سایر کارهای روزمره زندگی، انسان به  ررود، یا سـوار آسـانسـو
ل میاســباب  ک و توســّ ســوار اتومبیل  ؛ مثلاً جویدو وســایل برای رســیدن به مقصــود خود تمســّ

وقتی  ،گیرد تا در را باز کندبا دســتان خود کلید را بکار می ،شــود تا زودتر به محل کار برســدمی
شود، از راه طبابت و دارو، مریضی را برطرف رود و وقتی مریض میشـود سراغ آب میتشـنه می

و دهها نمونه دیگر که  جویددســت آوردن امور مورد نیاز ســود میه از کامپیوتر برای ب ،کنندمی
جوییم و این امری همه ما در بر آوردن حاجات خود از اســباب و وســایل بهره میدهد نشــان می

  .کاملاً عادی و روزمره است
ل ، نیر انابب ــّ ــتن به اول«یعنی توس ك جس ــّ  منظور برآمدن ای الهی در درگاه خداوند، بهیتمس

  و کمک گرفتن از خوبان برای رسیدن به درخواستها.» ازهاین
تواند مصــادیق توســل به وســائل را با یادداشت تیترهای آن روی تابلو، می مبلغ گرامی تذکر:

  ضمن ایجاد تنوع در بحث، محتوا را در ذهن مخاطبان تثبیت نماید.

  شه قرآنی توسّلیر
بـه مـا آموخته اســت که برای رســیدن به حاجتها و رفع  متعـال هم در قرآن کریم خـداونـد

  گرفتاریهای خود، به خوبان متوسل شویم و از آنها کمک بگیریم. کجای قرآن فرموده؟ 
  نویسم:می در این آیه که در تابلو

هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ «  قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ
َ
د و یالهی داشته باش پروای !ای مؤمنان« ١»یا أ

  .»دیل کنیله تحصیبه سوی او وس

                                                                               
  .٣۵ه یمائده، آسوره  .١
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 / جلد دومدرسنامه       ٣۶٢

 داستانی زیبا از دستاورد توسل
 را خود یروهایگوید: در روزهای جنگ تحمیلی، نمی یکی از رزمنـدگان دوران دفاع مقدس

 را یادیز مهمات ،یبانیپشـت عدم امکان و مسـافت یدور لیدل به. میبود کرده آماده اتیعمل یبرا
 .میکرد یم حمل ستیبا یم

 فتوق نیم دانیم پشت و میشـد كینزد دشـمن تیموقع به دنیدو و رفتن راه سـاعتها از پس
 اتیعمل لغو دستور اما میماند منتظر بامداد ٣ ساعت تا گرچه. گردد صادر حمله دستور تا میکرد
 گرید یبخشها در روهاین ریسا یآمادگ عدم آن علت میزد حدس. شـد صـادر روهاین بازگشـت و

 .بود اتیعمل
 ادندد خبر روز همان ظهر از بعد. میبرگشت اردوگاه به یطولان یمسـافت یط از پس حال هر به

 صفو یشاد و شور با گذشته شب یخستگ رغمیعلها بچه. میشـو آماده اتیعمل یبرا یسـتیبا
 .  شدند منطقه عازم عشا و مغرب نماز از بعد و کردند آماده حمله یبرا را خود ،یناشدن
ــتیبا یم رانداز،یت تك و ادهیپ یروین هر ــاف مهمات و زاتیتجه بر علاوه س  هب مربوط یاض
ــ از بود لازم ریمســ یط در. کرد یم حمل هم یج. یپ. آر یهاگلوله خود،  داخل از که یاریش
 .میبود  کرده یط را آن گذشته شب که یریمس همان ،یعنی. میکرد یم عبور گذشت، یمها تپه

 شمند بود ممکن رایز م؛یپرداخت یزنیرا به آن از عبور درباره م،یدیرس که مزبور اریشـ كینزد
 .باشد کرده ییشناسا را آن

 او الحسن ابنی ذکر که یا دلداده و واصـل عارف آن- پور یردان برادر با را موضـوع شـد قرار
ــل هر از قرار و آرام ــانیا. میبگذار انیم در هم -گرفت یم یمتوس  نیآخر از اطلاع از بعد ش
 یتفأل دعا و ذکر با و. شد یمهد حضرت به متوسل گران،ید نظرات استماع و دشمن تیوضع
 .مینکن عبور) هاتپه داخل اریش( شبید ریمس از گرفت میتصم و زد قرآن به

 هر و شده یجاساز مهمات یانبارها آن داخل و شد ییشـناسا ماه دو ریمسـ آن اسـت یگفتن
 لمشک پور یردّان یآقا میتصم به عمل ما یبرا نیهم یبرا. بود شده یگذارعلامت آن خم و چیپ

 ٣۶٣      درسنامه زیارت

 هب و میکرد عوض را ریمس اختلاف، متر هشـتصـد حدود با سـرانجام. مینداشـت یا چاره اما بود،
 زهرا ای مقدس رمز با م،یدیرس دشمن كینزد یوقت. میکرد حرکت دشمن اسـتقرار خطوط سـمت

 .میبرد هجوم دشمن زیخاکر به گذشته، نیم دانیم از شتابزده. میکرد آغاز را اتیعمل هایعل الله سلام
 خود شــده نییتع شیپ از یهاهدف به شــدند موفق گردانها همه که یزمان صــبح، وقت در
 اریش محل در را دشمن یروهاین از نفر صد چند گردند، مستقر خوش نیع یهایبلند بر و برسـند

 روین نفر چهارصد استقرار با را ریمس آن طول یتمام میشد متوجه که بود زمان آن در. کردند ریاس
 .شدند یم عام قتل همه بودند، کرده حرکت ریمس آن از ما یگردانها اگر. بودند گذاشته نیکم

. گذاشتم سجده به سر و شدم یمهد حضرت به توسـل و تفأل آن ریتأث متوجه لحظه آن در
  ١.بود دهیبر را امانم هیگر

  دعا و نیایش
  خدایا!

  به ما توفیق شناخت ائمه و امامزادگان بزرگوار را عنایت بفرما!
  توفیق زیارت به همه ما عنایت کن!

  ما را ادامه دهنده راه و روش آنان قرار بده!
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 داستانی زیبا از دستاورد توسل
 را خود یروهایگوید: در روزهای جنگ تحمیلی، نمی یکی از رزمنـدگان دوران دفاع مقدس

 را یادیز مهمات ،یبانیپشـت عدم امکان و مسـافت یدور لیدل به. میبود کرده آماده اتیعمل یبرا
 .میکرد یم حمل ستیبا یم

 فتوق نیم دانیم پشت و میشـد كینزد دشـمن تیموقع به دنیدو و رفتن راه سـاعتها از پس
 اتیعمل لغو دستور اما میماند منتظر بامداد ٣ ساعت تا گرچه. گردد صادر حمله دستور تا میکرد
 گرید یبخشها در روهاین ریسا یآمادگ عدم آن علت میزد حدس. شـد صـادر روهاین بازگشـت و

 .بود اتیعمل
 ادندد خبر روز همان ظهر از بعد. میبرگشت اردوگاه به یطولان یمسـافت یط از پس حال هر به

 صفو یشاد و شور با گذشته شب یخستگ رغمیعلها بچه. میشـو آماده اتیعمل یبرا یسـتیبا
 .  شدند منطقه عازم عشا و مغرب نماز از بعد و کردند آماده حمله یبرا را خود ،یناشدن
ــتیبا یم رانداز،یت تك و ادهیپ یروین هر ــاف مهمات و زاتیتجه بر علاوه س  هب مربوط یاض
ــ از بود لازم ریمســ یط در. کرد یم حمل هم یج. یپ. آر یهاگلوله خود،  داخل از که یاریش
 .میبود  کرده یط را آن گذشته شب که یریمس همان ،یعنی. میکرد یم عبور گذشت، یمها تپه

 شمند بود ممکن رایز م؛یپرداخت یزنیرا به آن از عبور درباره م،یدیرس که مزبور اریشـ كینزد
 .باشد کرده ییشناسا را آن

 او الحسن ابنی ذکر که یا دلداده و واصـل عارف آن- پور یردان برادر با را موضـوع شـد قرار
ــل هر از قرار و آرام ــانیا. میبگذار انیم در هم -گرفت یم یمتوس  نیآخر از اطلاع از بعد ش
 یتفأل دعا و ذکر با و. شد یمهد حضرت به متوسل گران،ید نظرات استماع و دشمن تیوضع
 .مینکن عبور) هاتپه داخل اریش( شبید ریمس از گرفت میتصم و زد قرآن به

 هر و شده یجاساز مهمات یانبارها آن داخل و شد ییشـناسا ماه دو ریمسـ آن اسـت یگفتن
 لمشک پور یردّان یآقا میتصم به عمل ما یبرا نیهم یبرا. بود شده یگذارعلامت آن خم و چیپ

 ٣۶٣      درسنامه زیارت

 هب و میکرد عوض را ریمس اختلاف، متر هشـتصـد حدود با سـرانجام. مینداشـت یا چاره اما بود،
 زهرا ای مقدس رمز با م،یدیرس دشمن كینزد یوقت. میکرد حرکت دشمن اسـتقرار خطوط سـمت

 .میبرد هجوم دشمن زیخاکر به گذشته، نیم دانیم از شتابزده. میکرد آغاز را اتیعمل هایعل الله سلام
 خود شــده نییتع شیپ از یهاهدف به شــدند موفق گردانها همه که یزمان صــبح، وقت در
 اریش محل در را دشمن یروهاین از نفر صد چند گردند، مستقر خوش نیع یهایبلند بر و برسـند

 روین نفر چهارصد استقرار با را ریمس آن طول یتمام میشد متوجه که بود زمان آن در. کردند ریاس
 .شدند یم عام قتل همه بودند، کرده حرکت ریمس آن از ما یگردانها اگر. بودند گذاشته نیکم

. گذاشتم سجده به سر و شدم یمهد حضرت به توسـل و تفأل آن ریتأث متوجه لحظه آن در
  ١.بود دهیبر را امانم هیگر

  دعا و نیایش
  خدایا!

  به ما توفیق شناخت ائمه و امامزادگان بزرگوار را عنایت بفرما!
  توفیق زیارت به همه ما عنایت کن!

  ما را ادامه دهنده راه و روش آنان قرار بده!
  

   

                                                                               
  .٧٠به نقل از نشریه مبلغان، ش  .٣١ ـ ٣۴ ص خوبان، خاطرة: ك.ر ،ییفنا دیشه: یراو .١
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  متن مطالعاتی
شوند که می متعددی مواجههای همه انسانها در زندگی روزمره خود با مشکلات، موانع و گره

های آنها و اضـطراب و دلهره از به بن بسـت رسیدن مسیر زندگی، انسان را به تاریکی یأس از رفع
گمراهی، ناامیدی، افسردگی و ناآرامی خواهد کشاند؛ از این رو همه موجودات در عالم هستی به 

  گردند تا با اتصال بدانها، مشکلات و موانع احتمالی را برطرف نمایند. دنبال پناه و پشتیبانی می
ی تردیـد این نیـازمنـدی به ملجأ و پناه، ریشــه در فطرت انســان دارد؛ از این رو همواره در ب

وری را خواند و نمی کشـاکش مشکلات، ندایی از درون انسان را به قدرتی برتر و نیرویی فراتر فرا
ود خ -مادی و معنوی -دهد، تا با تمسـک و توسـل به آن، گره از کار فرو بسته می فراروی او قرار

  بگشاید و به سوی روشنایی و آرامش گام بردارد.
این احســاس حقیقی و زیبـا که در نهاد تمامی موجودات جریان دارد، در باورهای مذهبی با 

  شود. نام توسل خوانده می
ای عالی و مهم در توحید عبادتی نکتهفرماید: می شهید مطهری(رحمت الله علیه) در این باره

اول باید تحقیق کرد که به کسی و از کسی باشد  و استشفاع به اولیاء خدااین اسـت که در توسـل 
ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا  یا: فرمایدقرآن کریم می. که خداوند او را وسیله قرار داده است

آورده اید از خدا بترســید و (برای تقرب) به ســوی او وســیله  ای کســانی که ایمان ؛الیه الوســیلة
 .»بجویید
آفریده  طور کلی، توسـل به وسائل و تسبب به اسباب، با توجه به اینکه خداست که سبب راه ب

 ٣۶۵      درسنامه زیارت

این وسائل  است و خداست که سبب را سبب قرار داده است و خداست که از ما خواسته است از
چ جهت، هی و اســباب اســتفاده کنیم به هیچ وجه شــرک نیســت، بلکه عین توحید اســت. در این

اســباب  میان اســباب مادی و اســباب روحی، میان اســباب ظاهری و اســباب معنوی، میانفرقی 
علمی  دنیوی و اســباب اخروی نیســت، منتهای امر، اســباب مادی را از روی تجربه و آزمایش

از  توان شــناخت و فهمید که چه چیز ســبب اســت؟ و اســباب معنوی را از طریق دین، یعنیمی
  .و سنت باید کشف کردطریق وحی، و از طریق کتاب 
کند باید توجهش به خدا، و از خدا به شود یا استشفاع میمتوسـل می ثانیا هنگامی که انسـان
زیرا چنانکه گفتیم شــفاعت واقعی آن اســت که مشــفوع عنده، شــفیع را  وســیله و شــفیع باشــد،
. کندشـفاعت، و چون خدا خواسته و رضایت داده است شفیع شفاعت می برانگیخته اسـت برای

باطل که توجه اصلی به شفیع است برای اینکه اثر بر روی مشفوع عنده بگذارد،  برخلاف شفاعت
در این وقت همه توجهش به شــفیع اســت که برود و با قدرت و نفوذی که در مشــفوع  لهذا مجرم
نشده  ااو را راضی گرداند. پس اگر توجه اصیل به شفیع باشد و از ناحیه توجه به خدا پید عنده دارد

  ١.باشد شرک در عبادت خواهد بود

  داستانی از توسل
حجت الاسلام آقای افتخاری جهرمی نقل کردند: برادرم در جبهه ترکش خورده بودند و او را 
به تصـور اینکه به شـهادت رسـیده است، جزو شهدا قرار داده، تا در سردخانه بگذارند. شخصی 

را از میان شــهدا بیرون کشــیده و به او آمپول  کند، اومی کمی احســاس گرمی در بـدن ایشــان
 برند وعملمی کنـد. پس از اطمینـان از زنـده بودن، او را بـه اتاق عملمی مخصــوصــی تزریق

 کنند، در حالی که امیدی به ادامه حیات او نداشتند.بعد از عمل به خواست خدا ایشان خوبمی
  شوند.می

                                                                               
  .٣١۴ص  ،الهیعدل  .١
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  متن مطالعاتی
شوند که می متعددی مواجههای همه انسانها در زندگی روزمره خود با مشکلات، موانع و گره

های آنها و اضـطراب و دلهره از به بن بسـت رسیدن مسیر زندگی، انسان را به تاریکی یأس از رفع
گمراهی، ناامیدی، افسردگی و ناآرامی خواهد کشاند؛ از این رو همه موجودات در عالم هستی به 

  گردند تا با اتصال بدانها، مشکلات و موانع احتمالی را برطرف نمایند. دنبال پناه و پشتیبانی می
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 ٣۶۵      درسنامه زیارت
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  شوند.می

                                                                               
  .٣١۴ص  ،الهیعدل  .١
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ــ ــوند.می ی، افرادی را دیدم که به عالم بالا بردهخود او بعداً نقل کرد که من در حال بیهوش  ش
  نوبت من که رسید، آقایی فرمود: ایشان امانت است، و نگذاشت مرا ببرند.

  برادرم پس از خوب شدن وقتی به خانه برگشت، از مادرم پرسید: شما چه کرده بودی؟
به حســین بن متوســل شــدم و شــما را  مادرم گفت: وقتی تو به جبهه رفتی، به امام حســین

   ١سپرده و امانت دادم. علی
 صــفا را دل شــما مهر یب که    ستین شما مهر بجز دل یصـفا
ــما ــ ش  جدا هرگز شــمــا از هم خــدا    دییخدا ذات در دهیپوش

ــا ــق ماریب دل حال خوش  دوا را او شــما وصــل جز که    یعش
  

                                                                               
  .۵٨یی از عالم غیب، صهاروزنه .١

  
  
  
  
  

  :بيست و هفتمدرس 
  تقلید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  جوییمما پاکی و یاری ز خدا می    گوییمآغـاز ســخن نام خدا می

  بهانه ارتباط 
در ابتدای جلسـه، مبلغ گرامی با استفاده از جذابیت مشاعره، ضمن پویایی کلاس، به  تذکر:

  تبیین متن و محتوای جلسه می پردازد.
  به شما دوستان خوب و بانشاط. حال واحوالتون خوبه؟ سرحال هستید؟ الحمدلله سلام

  مسابقه مشاعره
میزان اطلاعات شما را بسنجیم. کنیم تا می حالا که سـرحال و آماده هستید، یک مسابقه اجرا

  قرآنی.های است؛ البته مشاعره با سوره» مشاعره«نام مسابقه ما 
 در صــورت امکان و با توجه به تعداد دانش آموزان و نیز وجود ظرفیت، مبلغ گرامی :١تذکر

  تواند از مشاعره شعری، اسمی و مانند آن هم استفاده کند.می
شــوند در می مســابقه این اســت که دانش آموزان متوجهنکته و پیام خروجی این : ٢تـذکر
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بسیاری از امور دارای اطلاعات کم و ناقص هستند و نیازمند مطالعه، پرسش و مراجعه به دانایان 
  و اهل علم و آگاهی.  

  شود.می یادآوری: به افراد برتر و برندگان مسابقه جوایزی اهدا
  امروز.احسنت به شما دوستان فعال و با نشاط جلسه 

ید که در آن کلمات یضــرب المثلی بگوخب، حال که ســرحال و قبراق و باهوش هســتید، 
  د.باش »حساب و جواب«

  »حرف حساب جواب نداره«بله. آفرین بر شما: 
  خوب، آماده هستید دو کلمه حرف حساب با هم بزنیم؟ ربسیا
  بنّا برویم؟ کسی چه سراغ باید بسازیم ساختمانی خواستیم اگر
  مکانیک  برویم؟ چه کسی سراغ باید شد مان خراب ماشین اگر

 تواند بکند؟می چه کارهاییشد،  مریض اگرکسی
 اعتنایی نکند. آن وقت شاید اتفاق ناگواری برایش بیفتد.

 آن قدر درس بخواند تا دکتر بشود و خودش را معالجه کند.
 بدون مراجعه به پزشک، خوددرمانی کند.

سلامتی خود را به و پزشک قرار بگیرد کند، تا تحت معالجه  مراجعه متخصص پزشک یک به
 .دست آورد

  دوستان عزیز!
  :دارند و آن این است قبولها عاقل همه که و عقلی هست کلی قاعده یادمان باشد، یک

  .»دارد کافی اطلاع و داندمی که بروی کسی سراغ دانی، بایدنمی را چیزی اگر«
  شما!گلم، به نظر های بچه

  کنند؟نمی انتخاب را شغل یک مردم همه جامعه، یک در چرا 
  .دارد نیازها شغل همه به جامعه

 یازن صورت در مردم تا باشند داشته وجود هستند، رشته آن متخصص که افرادی رشـته هر در

 ٣۶٩      درسنامه تقلید

 .نمایند مراجعه فن هر متخصص به
  هستید. آفرین بر شما که با نظرات خوبتان در جلسه امروز خوب و فعال

  تبیین متن و محتوا
اید ب ای عده و ی که جامعه اسلامی و دینی ما به آن نیاز داردهایتخصـص از باید بدانیم، یکی

  :باشند، این است داشته رشته مهارت آن در
  ید علوم؟................ین در تخصص

  یک راهنمایی ساده:
  ود:شمی درست بخوانید اگر نوشته بعد از نقطه چین را برعکس

  دینی در علوم تخصص        بله

  ١به نظر شما، تخصص داشتن در علوم دینی چیست؟
و  لازم آشــنایی معصــومین روایات و قرآن کریم با آیات نورانی ای عده یعنی لازم اســت

ــته کافی را ــند، تا بتوانند داش ــتورات باش  رانینو روایات و قرآن کریم آیات طریق از را دین دس
  .کنند بیان مردم به استخراج کرده و معصومین
 از دانیدنمی اگر«فرماید: می در همین زمینه به ما ســوره انبیاء ٧ آیه در مهربان هم خداوند

  ».بپرسید دانندمی که کسانی
  :کند با صدای زیبا تلاوت ما برای را آیه نفر یک حالا

کرِ  اَهلَ  فَاسئَلُواوَ ما اَرسَلنا قَبلَکَ اِلاّ رِجالاً نُوحی اِلَیهِم، «   ».لاتَعلَمُون کُنتُم اِن الذِّ

  حکایت
 خدمت توانمنمی بخواهم هروقت من آقا :گفت و آمد ایشان نزد شخصی رضـا امام زمان

                                                                               
 را بشنوید وسپس نظر درست را بیان کنید.ها . ابتدا نظرات بچه١
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 کی از را ، ســؤالاتم!!)نیســت و تلگرام و... هم که اینترنت و تلفن( اســت دور برســم، راه شــما
 بپرسم؟!

  ١».عبدالرحمن بن یونس« از: امام هشتم هم در پاسخ فرمودند
  عزیزان و مهربانان!

 زمان امام قرار داریم. اگر »عجّل الله تعالی فرجه الشــریف«الآن در عصــر امـام زمان 
 ولی ایشــان با اینکه .پرســیدیممی را دینی مانهای پرســش ایشــان از و رفتیممی داشــتند حضــور

 ایشان تکلیف غیبت زمان یب هستند، درهسـتند از نظرها و دیدگان ما غایب هستند. حالا که غا
    ما چیست؟؟؟

  برای رسیدن به جواب قدری توضیح لازم است:
  دو غیبت دارند: امام زمان
صُغری(کوتاه مدت). این غیبت بعد از شهادت امام یازدهم شروع شد و به مدت  اول: غیبت

شیعیان ارتباط داشتند. خاص با مردم و  نایب چهار ، از طریقسال طول کشید و امام زمان ۶٩
  پرسیدند:می یعنی آن چهار نفر با امام در ارتباط بودند و سؤالات مردم را از امام

  سعید بن . عثمان١
   عثمان بن . محمد٢
  روح بن . حسین٣
  سَیمُری محمد بن . علی۴

پس از تمام شدن مدت غیبت صغری، غیبت کبری شروع شد  :کُبری(بلند مدت) دوم: غیبت
ــی جز خدای مهربان از مدت آن اطلاعی ندارد. در طول این مدت  ــته و کس که تاکنون ادامه داش

  وظیفه پاسخگویی به مسائل شرعی مردم به عهده چه کسانی است؟
  ب ن ا ی ع م ا

                                                                               
 .۴۴٧ص  نجاشی، رجال .١

 ٣٧١      درسنامه تقلید

  کنم توجه داشته باشید:می به راهنمایی که
  است.» م«و پایانش » ن«ش دو کلمه که آغاز

  راهنمایی دیگر: کلمه اول چهار و کلمه دوم سه حرفی است.
  شود.می راهنمایی بیشتر: به مراجع تقلید هم مربوط

در  و دقت در قرآن و روایات معصومین تقلید که با تلاش بله نایب عام: یعنی همان مراجع
  کنند.می تورات را به مردم بیاناین زمینه تخصص لازم را کسب نموده اند و احکام و دس

  گیریم:می امام ششم حدیث کوتاه وبسیار زیبایی در این زمینه دارند که با هم یاد
  تَ فَ قَّ هُ و ا فِ ی ا ل دِّ ی ن

چینید تا حدیث درسـت شود، من هم ترجمه حدیث را می تا شـما حروف حدیث را کنار هم
  نویسم.می در تابلو

ین« ١در دین فقیه شوید. فرماید:می امام صادق هُوا فِی الدِّ   »تَفَقَّ
ــت آوردن احکام دین تلاش کنند و تخصــص لازم را در دین به  یعنی عده ای باید برای به دس

  گوییم.می دست آورند و به درجه اجتهاد برسند که به آنها مرجع تقلید

  تربیتی ی کاربردیهاپیام
ورد این که در مشـکلات و سؤالات مربوط به زمان عجل الله تعالی فرجه الشـریف در م امام

ز میان توانید امی دین را باید از چه کسانی بپرسیم، پاسخ ما را داده و راهکار ارائه کرده اند که شما
  جدول زیر، به پاسخ آن برسید. 

  ع  ه  ی  ه  ع  د  ب
  ر  م  ن  م  ل  ک  ن
    ج  ی  د  ا  ا  ی

                                                                               
  .٣۶، ص ١. کافی، ج ١
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  شیوه تکمیل جدول
ی کنیم. به خانهدوم به صــورت افقی شــروع به شــمردن میحرف اول را نوشــته (ب) از خانه 

ــ«چهارم (که حرف  دهیم و به همین است) که رسیدیم، حرف آن را کنار حرف دیگر قرار می» هـ
  حرف کامل شود. ٢٠دهیم تا صورت ادامه می

آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش
  بلغ قرار دهند.م

  شود.رنگ سیاه مشخص شده است، در شمارش محاسبه نمی ی آخر که بهتوجه: خانه
  ».به علمای دین مراجعه کنید«ی مورد نظر: جمله        ٣رمز جدول: عدد 

 دینی عالمان به خود دینی ســؤالات و در مشــکلات«فرمودند:  بله دوســتان من! امام زمان
  ١».هستم خدا نماینده من و هستند شما بر من دگاننماین آنها که کنید رجوع

دوســتـان خوب من! در جلســه امروز، چند نکته مهم و کاربردی برای زندگی آینده خود یاد 
  :کنیممی گرفتیم که با هم مرور

 دانند و از آنها بپرسیم.می دانستیم باید سراغ کسانی برویم کهنمی اگر چیزی را
 غیبت صغری و غیبت کبریامام زمان دو غیبت دارند: 

 باید عده ای در دین متخصص باشند. صادق امام دستور به
 کنند. انتخاب تقلید مرجع همه باید طبق فرموده امام زمان 

  هستند. مراجع تقلید نمایندگان عمومی امام زمان

 دعا و نیایش
  خدایا!

                                                                               
هُم حَدیثِنا رُواةِ  اِلی فیها فَارجِعوا الواقِعَة الحَوادِثُ  اَمّا« .١ تی فَاِنَّ ةَ  اَنَا وَ  عَلَیکُم حُجَّ کمال الدین، شــیخ صــدوق، ». الله حُجَّ

 .۴٨٢، ص ٢دارالکتب الاسلامیة، قم، ج 

 ٣٧٣      درسنامه تقلید

  ما را با وظایف خود آشنا بگردان!
  موفق کن!ما را در عمل به دستورات خودت 

  ما را جزء بندگان خوب خودت قرار بده!
  احترام ما را نسبت به بزرگان و علمای دین بیشتر کن!

  تعجیل بفرما! در ظهور امام زمان
  مراجع معظم تقلید و به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی را حفظ و حمایت بفرما.    آمین
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  متن مطالعاتی
توحید بنا شــده اســت، حق حاکمیت و ولایت، مخصوص در جامعه اسـلامی که بر اسـاس 

خـدا اســت و هیچ کس حق حکومت و ولایت بر دیگری را ندارد؛ مگر اینکه از جانب خداوند 
از جانب خداوند قرار داده شده است و  و ائمه اطهار مأذون باشد و چنین حقی برای پیامبر

م؛ بریاکنون که در زمان غیبت به سر میاند. ایشـان به عنوان حاکمان جامعه اسلامی معرفی شده
اند. در موارد ادلّه ولایت، در جای فقها به صورت عام به عنوان والیان جامعه اسلامی معرفی شده

 :کنیمخود به صورت مبسوط اشاره شده است. ما در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می
نویسد و از مشکلاتی که می ای برای امام زماننامه» اسحاق بن یعقوب«شـخصـی به نام 

لْتَ «فرمایند: چنین مرقوم می کند. در جواب، امام زمانبرایش پیش آمده، سـؤال می
َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
أ
ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ  مَّ

َ
نْ قَالَ وَ أ

َ
تَکَ إِلَی أ هُ وَ ثَبَّ رْشَدَکَ اللَّ

َ
هُمْ إِ حَدِیثِنَا فَ عَنْهُ أ نَّ

تِی عَلَیکُمْ    ١».حُجَّ
، خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خویش در این بخش از حـدیـث، امام زمان

طور کـه مردم موظفنـد در همـه امور خویش بـه امـامـان کنـد؛ یعنی همـانبر مردم معرفی می
به عبارت دیگر  ٢مراجعه کنند، در زمان غیبت نیز وظیفه دارند به فقها مراجعه کنند. معصــوم

                                                                               
؛ احتجاج ١٠١، ص ١٨؛ وسائل الشیعه، ج ۴٨٢، ص ٢نک: کمال الدین، شـیخ صـدوق، دار الکتب الاسلامیة، قم، ج  .١

  .٢٨٣، ص ٢طبرسی، ج 
  .١۵٠ش، ص ١٣٨٠، چ اول، .نک: حکومت اسلامی، احمد واعظی، دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه ٢

 ٣٧۵      درسنامه تقلید

  است. ولایت فقها در راستای ولایت ائمه
مَنَاءُ اللهِ عَلَی «نیز درباره جایگاه علما، فقها و بزرگان دین فرمودند:  رســول خدا

ُ
اَلعُلَماءُ أ

هِ  دین، وظیفه  علمای صــادقمام و به فرموده ا ١»هـای خـدا بر خلق اوینـد.؛ علمـا امینخَلْقـِ
ذِی یلِی إِبْلِیسُ : «یعیان را بر عهده دارندمرزبانی و پاسداری از ش غْرِ الَّ عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ بِالثَّ

یعَتِنَا عَفَاءِ شــِ یتُهُ یمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَی ضــُ ارِ دانشــمندان و عالمان شــیعه همانند ؛ وَعَفـَ
ــداران ومرزدارانی ــف کپاس ــکریانش ص ــیدهاند که در برابر ابلیس و لش آنها به  اند، و از حملهش

  ٢».کنندخود را ندارند جلوگیری می )هایشیعیان ما که توانایی دفاع از (عقاید وآموزه
 

   

                                                                               
  .٣۶٧، به نقل از: منتخب میزان الحکمه، دارالحدیث، ص ٢٨۶٧۵کنز العمال، متقی هندی، مؤسسة الرسالة، ح .١
  .١۵۵، ص١. احتجاج طبرسی، ج٢

370



 / جلد دومدرسنامه       ٣٧۴

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
توحید بنا شــده اســت، حق حاکمیت و ولایت، مخصوص در جامعه اسـلامی که بر اسـاس 

خـدا اســت و هیچ کس حق حکومت و ولایت بر دیگری را ندارد؛ مگر اینکه از جانب خداوند 
از جانب خداوند قرار داده شده است و  و ائمه اطهار مأذون باشد و چنین حقی برای پیامبر

م؛ بریاکنون که در زمان غیبت به سر میاند. ایشـان به عنوان حاکمان جامعه اسلامی معرفی شده
اند. در موارد ادلّه ولایت، در جای فقها به صورت عام به عنوان والیان جامعه اسلامی معرفی شده

 :کنیمخود به صورت مبسوط اشاره شده است. ما در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می
نویسد و از مشکلاتی که می ای برای امام زماننامه» اسحاق بن یعقوب«شـخصـی به نام 

لْتَ «فرمایند: چنین مرقوم می کند. در جواب، امام زمانبرایش پیش آمده، سـؤال می
َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
أ
ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ  مَّ

َ
نْ قَالَ وَ أ

َ
تَکَ إِلَی أ هُ وَ ثَبَّ رْشَدَکَ اللَّ

َ
هُمْ إِ حَدِیثِنَا فَ عَنْهُ أ نَّ

تِی عَلَیکُمْ    ١».حُجَّ
، خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خویش در این بخش از حـدیـث، امام زمان

طور کـه مردم موظفنـد در همـه امور خویش بـه امـامـان کنـد؛ یعنی همـانبر مردم معرفی می
به عبارت دیگر  ٢مراجعه کنند، در زمان غیبت نیز وظیفه دارند به فقها مراجعه کنند. معصــوم

                                                                               
؛ احتجاج ١٠١، ص ١٨؛ وسائل الشیعه، ج ۴٨٢، ص ٢نک: کمال الدین، شـیخ صـدوق، دار الکتب الاسلامیة، قم، ج  .١

  .٢٨٣، ص ٢طبرسی، ج 
  .١۵٠ش، ص ١٣٨٠، چ اول، .نک: حکومت اسلامی، احمد واعظی، دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه ٢

 ٣٧۵      درسنامه تقلید

  است. ولایت فقها در راستای ولایت ائمه
مَنَاءُ اللهِ عَلَی «نیز درباره جایگاه علما، فقها و بزرگان دین فرمودند:  رســول خدا

ُ
اَلعُلَماءُ أ

هِ  دین، وظیفه  علمای صــادقمام و به فرموده ا ١»هـای خـدا بر خلق اوینـد.؛ علمـا امینخَلْقـِ
ذِی یلِی إِبْلِیسُ : «یعیان را بر عهده دارندمرزبانی و پاسداری از ش غْرِ الَّ عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ بِالثَّ

یعَتِنَا عَفَاءِ شــِ یتُهُ یمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَی ضــُ ارِ دانشــمندان و عالمان شــیعه همانند ؛ وَعَفـَ
ــداران ومرزدارانی ــف کپاس ــکریانش ص ــیدهاند که در برابر ابلیس و لش آنها به  اند، و از حملهش

  ٢».کنندخود را ندارند جلوگیری می )هایشیعیان ما که توانایی دفاع از (عقاید وآموزه
 

   

                                                                               
  .٣۶٧، به نقل از: منتخب میزان الحکمه، دارالحدیث، ص ٢٨۶٧۵کنز العمال، متقی هندی، مؤسسة الرسالة، ح .١
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  :بيست و هشتمدرس 
  پیشوای صادق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسه، مبلغ گرامی با اشاره به مناسبت دینی روز، با استفاده از دانش آموزان،  تذکر:

  جلسه را پویا و محتوای مدنظر را تبیین می کند.

راستگو بودند و لحظه ای  است. البته همه معصومین امروز روز شـهادت امام صــادق
گفتند، ولی برخی از امامان به دلایلی، به بعضــی صــفات بیشتر از نمی حرف ناصـواب و اشـتباه

به  به کریم بودن، امام حسین دیگر امامان مشـهور هستند؛ مثلا حضرت امام حسن مجتبی
اجات، امام به عبادت و من شـهادت و جانفشـانی در راه خدا و سـیدالشـهدا بودن، امام سجاد

هم به صــفتی مشــهور بودند، در حالی تمام  به شــکافنده علوم و همین طور دیگر ائمه باقر
  صفات خوب و فضائل در این بزرگواران وجود داشته است. 

  دوستان من!
کنیم که در نکته نکته آن درس و می به مناسـبت این روز شـهادت، سـخنانی از ایشان را مرور

  ندگی کردن.عبرت است برای بهتر ز
  البته این سخنان را شما باید در قالب یک مسابقه انجام دهید. 
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  :بيست و هشتمدرس 
  پیشوای صادق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط
در ابتدای جلسه، مبلغ گرامی با اشاره به مناسبت دینی روز، با استفاده از دانش آموزان،  تذکر:

  جلسه را پویا و محتوای مدنظر را تبیین می کند.

راستگو بودند و لحظه ای  است. البته همه معصومین امروز روز شـهادت امام صــادق
گفتند، ولی برخی از امامان به دلایلی، به بعضــی صــفات بیشتر از نمی حرف ناصـواب و اشـتباه

به  به کریم بودن، امام حسین دیگر امامان مشـهور هستند؛ مثلا حضرت امام حسن مجتبی
اجات، امام به عبادت و من شـهادت و جانفشـانی در راه خدا و سـیدالشـهدا بودن، امام سجاد

هم به صــفتی مشــهور بودند، در حالی تمام  به شــکافنده علوم و همین طور دیگر ائمه باقر
  صفات خوب و فضائل در این بزرگواران وجود داشته است. 

  دوستان من!
کنیم که در نکته نکته آن درس و می به مناسـبت این روز شـهادت، سـخنانی از ایشان را مرور

  ندگی کردن.عبرت است برای بهتر ز
  البته این سخنان را شما باید در قالب یک مسابقه انجام دهید. 
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ــتن جملات آن حضــرت انتخابتذکر:   کند تا برایمی مبلغ گرامی شــش نفر را برای نوش
شـرکت در مسـابقه پای تابلو حاضــر شوند. شیوه مسابقه آن است که مبلغ گرامی جملات هر 

خواند و آنها باید این حدیث را بدون نقطه می ریبیکـدام از شـــرکت کنندگان را با ســـرعت تق
 گذاری، روی تابلو بنویسـند. به فرد یا افرادی که کمترین اشـتباه را داشــته باشند، جوایزی داده

  شود.می

  ، بدون نقطهنوشتن جملاتی از امام صادق
مهربان، قلب بهشـتی، چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و های آدم«جمله نفر اول: 

  ١».مهربان و دست بخشنده
جمله نفر دوم: سـه چیز نشــانه درســت اندیشی است: خوش برخوردی، خوب گوش دادن و 

   ٢».نیکو پاسخ دادن
سه چیز نشانه بزرگواری انسان است: خوش اخلاقی، فرو بردن خشم و فرو «جمله نفر سـوم: 

   ٣».پوشیدن چشم
میزان دو روز مهلت داده شــدی، یك روزش را برای  اگر از عمرت تنها به«جمله نفر چهارم: 

  ٤».ادب خود اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن کمك بگیری
ترهایمان ترهایمان را احترام نکند و به کوچكاز ما نیســت کســی که بزرگ«جمله نفر پنجم: 

   ٥».ترحم ننماید
دار باشد، خدا شتنخویسته دل، که هنگام خشم، طمع، ترس، و خوا یکس«جمله نفر ششم: 

                                                                               
ةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ « .١ المواعظ العددیه، علی مشکینی، ». یدٌ مُعْطِیةٌ اِنَّ لاِهْلِ الْجَنَّ

  . ٢٣٠(قم، الهادی)، ص
قاءِ وَحُسْنُ الاِسْتِماعِ وَحُسْنُ الْجَوابِ . «٢   .۵٨٢تحف العقول، ص». ثَلاثَةٌ یسْتَدلُّ بِها عَلی اِصابَةِ الرّأی: حُسْنُ اللِّ
رَفِ ثَلاثَةٌ تَدُلُّ عَلی کَرَمِ الْمَرءِ: حُسْنُ الْخُلْقِ وَ « .٣   .  ٣۴، ح۵٧٢تحف العقول، ص». کَظْمُ الْغَیظِ وَغَضُّ الطَّ
لْتَ فی عُمْرِكَ یوْمَینِ فَاجْعَلْ اَحَدها لاَِ◌دَبِكَ تَسْتَعینَ بِهِ عَلَی یوْمِ مَوْتِكَ « .٤   .  ١۵٠، ص٨روضه کافی، ج». اِنْ اُجِّ
  .  ١٣٨، ص٧۵بحارالانوار، ج». لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یوَقّر کَبیرَنا وَلَمْ یرْحم صَغیرنا« .٥

 ٣٧٩      درسنامه پیشوای صادق

 ١».کندبدنش را بر آتش حرام می

  تبیین متن و محتوا
  دوستان من!

دادند تا مردم را می آن حضـرت در دوران سخت حاکمان ظلم و ستم، تمام تلاششان را انجام
  با خدا و سبک زندگی خداپسندانه آشنا کنند. 

دور شوند و جسم و روحشان با  هاو آلودگیها تلاش داشتند تا مردم از ناپاکی امام صـادق
طهارت و پاکی عجین شـود؛ زبانشـان صـادق و به دور از هرگونه بی ادبی و بی نزاکتی باشد و از 

جویی کردن، دادن گنـاهـان زبان مثل دروغ، تهمت، غیبت، قســم دروغ، مســخره کردن، عیب
رهیز اشــی و بدزبانی ... پهای ناپســند و زننده، بی احترامی به بزرگترها و به ویژه والدین، فحلقب

  کنند.
همراه ایشــان عازم جایی بودند. آن مرد غلامش را که از  اران امام صــادقیاز  یکی یروز

 یز او را صــدا کرد، اما پاســخینداد، بار دوم ن یغلام جواب یها عقب افتاده بود صــدا زد، ولآن
گاه او را دشنام داد و حرف زشتی آند، یاز غلام نرس یجواب ید، برای بار سوم او را صدا زد، ولینشن

  به زبان آورد.
  »؟یچه گفت«ستادند و فرمودند: ین سخن زشت، ایدن ای، با شندر این هنگام امام صادق

که به او این حرف زشـت را زدم اشکالی ندارد، آخر پدر و نیابن رسـول الله، ایآن مرد گفت: 
  ستند.یاند و مسلمان نمادرش اهل هندوستان

و بدزبانی  یم چرا فحاشــیگویندارم، به تو م یمرا بـا پـدر و مادر او کار«رمود: حضــرت ف
  »؟یکنیم

                                                                               
ارِ « .١ هُ جَسَدَهُ عَلَی النَّ مَ اللَّ   .٣۶١العقول، صتحف». مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَغِبَ وَ إِذَا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهَی حَرَّ
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ــتن جملات آن حضــرت انتخابتذکر:   کند تا برایمی مبلغ گرامی شــش نفر را برای نوش
شـرکت در مسـابقه پای تابلو حاضــر شوند. شیوه مسابقه آن است که مبلغ گرامی جملات هر 

خواند و آنها باید این حدیث را بدون نقطه می ریبیکـدام از شـــرکت کنندگان را با ســـرعت تق
 گذاری، روی تابلو بنویسـند. به فرد یا افرادی که کمترین اشـتباه را داشــته باشند، جوایزی داده

  شود.می

  ، بدون نقطهنوشتن جملاتی از امام صادق
مهربان، قلب بهشـتی، چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و های آدم«جمله نفر اول: 

  ١».مهربان و دست بخشنده
جمله نفر دوم: سـه چیز نشــانه درســت اندیشی است: خوش برخوردی، خوب گوش دادن و 

   ٢».نیکو پاسخ دادن
سه چیز نشانه بزرگواری انسان است: خوش اخلاقی، فرو بردن خشم و فرو «جمله نفر سـوم: 

   ٣».پوشیدن چشم
میزان دو روز مهلت داده شــدی، یك روزش را برای  اگر از عمرت تنها به«جمله نفر چهارم: 

  ٤».ادب خود اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن کمك بگیری
ترهایمان ترهایمان را احترام نکند و به کوچكاز ما نیســت کســی که بزرگ«جمله نفر پنجم: 

   ٥».ترحم ننماید
دار باشد، خدا شتنخویسته دل، که هنگام خشم، طمع، ترس، و خوا یکس«جمله نفر ششم: 

                                                                               
ةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ « .١ المواعظ العددیه، علی مشکینی، ». یدٌ مُعْطِیةٌ اِنَّ لاِهْلِ الْجَنَّ

  . ٢٣٠(قم، الهادی)، ص
قاءِ وَحُسْنُ الاِسْتِماعِ وَحُسْنُ الْجَوابِ . «٢   .۵٨٢تحف العقول، ص». ثَلاثَةٌ یسْتَدلُّ بِها عَلی اِصابَةِ الرّأی: حُسْنُ اللِّ
رَفِ ثَلاثَةٌ تَدُلُّ عَلی کَرَمِ الْمَرءِ: حُسْنُ الْخُلْقِ وَ « .٣   .  ٣۴، ح۵٧٢تحف العقول، ص». کَظْمُ الْغَیظِ وَغَضُّ الطَّ
لْتَ فی عُمْرِكَ یوْمَینِ فَاجْعَلْ اَحَدها لاَِ◌دَبِكَ تَسْتَعینَ بِهِ عَلَی یوْمِ مَوْتِكَ « .٤   .  ١۵٠، ص٨روضه کافی، ج». اِنْ اُجِّ
  .  ١٣٨، ص٧۵بحارالانوار، ج». لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یوَقّر کَبیرَنا وَلَمْ یرْحم صَغیرنا« .٥

 ٣٧٩      درسنامه پیشوای صادق

 ١».کندبدنش را بر آتش حرام می

  تبیین متن و محتوا
  دوستان من!

دادند تا مردم را می آن حضـرت در دوران سخت حاکمان ظلم و ستم، تمام تلاششان را انجام
  با خدا و سبک زندگی خداپسندانه آشنا کنند. 

دور شوند و جسم و روحشان با  هاو آلودگیها تلاش داشتند تا مردم از ناپاکی امام صـادق
طهارت و پاکی عجین شـود؛ زبانشـان صـادق و به دور از هرگونه بی ادبی و بی نزاکتی باشد و از 

جویی کردن، دادن گنـاهـان زبان مثل دروغ، تهمت، غیبت، قســم دروغ، مســخره کردن، عیب
رهیز اشــی و بدزبانی ... پهای ناپســند و زننده، بی احترامی به بزرگترها و به ویژه والدین، فحلقب

  کنند.
همراه ایشــان عازم جایی بودند. آن مرد غلامش را که از  اران امام صــادقیاز  یکی یروز

 یز او را صــدا کرد، اما پاســخینداد، بار دوم ن یغلام جواب یها عقب افتاده بود صــدا زد، ولآن
گاه او را دشنام داد و حرف زشتی آند، یاز غلام نرس یجواب ید، برای بار سوم او را صدا زد، ولینشن

  به زبان آورد.
  »؟یچه گفت«ستادند و فرمودند: ین سخن زشت، ایدن ای، با شندر این هنگام امام صادق

که به او این حرف زشـت را زدم اشکالی ندارد، آخر پدر و نیابن رسـول الله، ایآن مرد گفت: 
  ستند.یاند و مسلمان نمادرش اهل هندوستان

و بدزبانی  یم چرا فحاشــیگویندارم، به تو م یمرا بـا پـدر و مادر او کار«رمود: حضــرت ف
  »؟یکنیم
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  ١».یبا من رفت و آمد کن یگر حق ندارید«بعد فرمودند: 
های ناروا و ناپسند برای دیگران، از دیگر گناهان زبان است. خداوند همچنین استفاده از لقب

گر یکدیبرحذر داشته و اعلام کرده که  ،بردن القاب زشت رکابه انسـان را از متعال در قرآن کریم 
یکدیگر  و ؛لا تَنابَزُوا بِالالْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الایمانِ و : «دیرا به القاب زشـت صدا نزن

کنید که پس از ایمان آوردن، نامی که نشان از فسق و فجور دارد نرا با القاب زشـت و ناپسـند یاد 
    ٢.»زشت استبسیار 

  دوستان من! 
ن و احترامی کرداز دیگر گنـاهـان زبان که خیلی باید مراقب باشــیم به آن مبتلا نشــویم، بی

توهین به اعضای خانواده، به ویژه پدر و مادر و برادر و خواهر است. این بدزبانی، توهین و به کار 
ی نوعی کم آوردن و ن دهندهادبی انسان است، نشای بیکه نشانهبردن کلمات زشـت، ضـمن این

خواهد خودش را تخلیه کرده و با توهین و تحقیر و کار میضعف هم هست؛ چرا که انسان با این
  بدزبانی، ضعف شخصیت و شکست خودش را مخفی کند. 

ــتباه و جبران ناپذیر اســت.  پدر و مادربه ویژه توهین به  ه پدر و کحق بزرگی که کاری بس اش
ای تواند ذرهروزی فرزندان نمیخدمات شبانهای است که حتی ، به گونهان دارندانسگردن بر مادر 

  گو باشد. دریغ آنان را پاسخاز زحمات خالصانه و بی
 ترین حرکتی را نداشت و با مراقبت وناپسند است اگر انسانی که توان کوچک قدر زشت و چه
ه ب ،نشــناســیت، با ناســپاســی و نمکداری والدین، به دوران شــکوفایی و جوانی رســیده اســنگه

  ی رنجش خاطر آنان گردد.والدین ناسزا بگویند و مایه
های طاقت فرسای آنان را توانیم تلاشکند که دست کم اگر نمیاقتضـا می ،ادب و انسـانیت

حرمتی بـه والـدین، خود را گرفتـار عـذاب الهی و نفرین والدین ارج بنهیم، بـا آزار و اذیـت و بی

                                                                               
  .٣٢۴، ص٢. کافی، ج١
  .١١سوره حجرات، آیه  .٢

 ٣٨١      درسنامه پیشوای صادق

  نسازیم. 
بَّ « فرمایند:درکلامی گرانســنگ می پیامبر رحمت باهُ مَلْعُونٌ مَنْ ســَ

َ
بَّ أ مَلْعُونٌ مَنْ ســَ

هُ  مَّ
ُ
  ١».؛کسی که به پدر و مادرش ناسزا بگوید ملعون است و از رحمت خدا دور استأ

  پاسخ به شبهات
دادن به شــبهات و  ، پاســخیکی دیگر از فعالیتها و آثار مثبت و ماندگار دوران امام صــادق

  ردند.کمی پرسیدند و از این طریق ذهن دیگران را منحرفمی سؤالاتی بود که مخالفان یا دشمنان
از فرقه دیصانیه بود و خدا را قبول نداشت. او روزی قرآن را گشود و با » ابوشاکر«فردی به نام 

  عقاید باطل خود سود جوید. تواند با تأویلی دگرگونه، از آن برایای، فکر کرد که میدیدن آیه
، هشام بن حَکَم رفت. وقتی او را  دست امام صادقخاطر سپرد و سراغ شاگرد چیرهآیه را به

ای وجود دارد که مرا درباره وحدانیت خدا در قرآن شما آیه«آمیز گفت: دید، با پوزخندی شیطنت
ای از قرآن چنین و هیچ آیهای در کار است دانســت توطئههشـام که می»به شـك انداخته اسـت.

  »  گویی؟کدام آیه را می«دلالتی ندارد، گفت: 
ماءِ اِلَهٌ وَ «آنجا که نوشته است: «ابوشاکر گفت:  ذی فِی السـَّ رضِ اِلهٌ وَ هُوَ الَّ

َ
 ؛ او کسی»فِی الأ

بنابراین، در آسمان یك خدا وجود دارد و در »اسـت که در آسـمان معبود و در زمین معبود است.
 ٢».ین هم خدای دیگری هستزم

او پاسخ خواهد داد.به فکر فرو رفت.مطمئن  پرسشهشـام مدتی اندیشـید و به او گفت که به 
راد آیه دانست که مبرده است.نمی کاره ببود که هرگز چنین نیست و ابوشاکر تأویلی واژگونه از آیه 

  چیست و چگونه بایستی به او پاسخ گوید. 
نتوانســت پاسخی مناسب بیابد. از این رو، برای  ولیاو چند روزی به این موضـوع فکر کرد؛ 

                                                                               
  .٢٧۴۴نهج الفصاحه، ش  .١
  .٨۴آیهسوره زخرف،  .٢
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  ١».یبا من رفت و آمد کن یگر حق ندارید«بعد فرمودند: 
های ناروا و ناپسند برای دیگران، از دیگر گناهان زبان است. خداوند همچنین استفاده از لقب

گر یکدیبرحذر داشته و اعلام کرده که  ،بردن القاب زشت رکابه انسـان را از متعال در قرآن کریم 
یکدیگر  و ؛لا تَنابَزُوا بِالالْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الایمانِ و : «دیرا به القاب زشـت صدا نزن

کنید که پس از ایمان آوردن، نامی که نشان از فسق و فجور دارد نرا با القاب زشـت و ناپسـند یاد 
    ٢.»زشت استبسیار 

  دوستان من! 
ن و احترامی کرداز دیگر گنـاهـان زبان که خیلی باید مراقب باشــیم به آن مبتلا نشــویم، بی

توهین به اعضای خانواده، به ویژه پدر و مادر و برادر و خواهر است. این بدزبانی، توهین و به کار 
ی نوعی کم آوردن و ن دهندهادبی انسان است، نشای بیکه نشانهبردن کلمات زشـت، ضـمن این

خواهد خودش را تخلیه کرده و با توهین و تحقیر و کار میضعف هم هست؛ چرا که انسان با این
  بدزبانی، ضعف شخصیت و شکست خودش را مخفی کند. 

ــتباه و جبران ناپذیر اســت.  پدر و مادربه ویژه توهین به  ه پدر و کحق بزرگی که کاری بس اش
ای تواند ذرهروزی فرزندان نمیخدمات شبانهای است که حتی ، به گونهان دارندانسگردن بر مادر 

  گو باشد. دریغ آنان را پاسخاز زحمات خالصانه و بی
 ترین حرکتی را نداشت و با مراقبت وناپسند است اگر انسانی که توان کوچک قدر زشت و چه
ه ب ،نشــناســیت، با ناســپاســی و نمکداری والدین، به دوران شــکوفایی و جوانی رســیده اســنگه

  ی رنجش خاطر آنان گردد.والدین ناسزا بگویند و مایه
های طاقت فرسای آنان را توانیم تلاشکند که دست کم اگر نمیاقتضـا می ،ادب و انسـانیت

حرمتی بـه والـدین، خود را گرفتـار عـذاب الهی و نفرین والدین ارج بنهیم، بـا آزار و اذیـت و بی

                                                                               
  .٣٢۴، ص٢. کافی، ج١
  .١١سوره حجرات، آیه  .٢

 ٣٨١      درسنامه پیشوای صادق

  نسازیم. 
بَّ « فرمایند:درکلامی گرانســنگ می پیامبر رحمت باهُ مَلْعُونٌ مَنْ ســَ

َ
بَّ أ مَلْعُونٌ مَنْ ســَ

هُ  مَّ
ُ
  ١».؛کسی که به پدر و مادرش ناسزا بگوید ملعون است و از رحمت خدا دور استأ

  پاسخ به شبهات
دادن به شــبهات و  ، پاســخیکی دیگر از فعالیتها و آثار مثبت و ماندگار دوران امام صــادق

  ردند.کمی پرسیدند و از این طریق ذهن دیگران را منحرفمی سؤالاتی بود که مخالفان یا دشمنان
از فرقه دیصانیه بود و خدا را قبول نداشت. او روزی قرآن را گشود و با » ابوشاکر«فردی به نام 

  عقاید باطل خود سود جوید. تواند با تأویلی دگرگونه، از آن برایای، فکر کرد که میدیدن آیه
، هشام بن حَکَم رفت. وقتی او را  دست امام صادقخاطر سپرد و سراغ شاگرد چیرهآیه را به

ای وجود دارد که مرا درباره وحدانیت خدا در قرآن شما آیه«آمیز گفت: دید، با پوزخندی شیطنت
ای از قرآن چنین و هیچ آیهای در کار است دانســت توطئههشـام که می»به شـك انداخته اسـت.

  »  گویی؟کدام آیه را می«دلالتی ندارد، گفت: 
ماءِ اِلَهٌ وَ «آنجا که نوشته است: «ابوشاکر گفت:  ذی فِی السـَّ رضِ اِلهٌ وَ هُوَ الَّ

َ
 ؛ او کسی»فِی الأ

بنابراین، در آسمان یك خدا وجود دارد و در »اسـت که در آسـمان معبود و در زمین معبود است.
 ٢».ین هم خدای دیگری هستزم

او پاسخ خواهد داد.به فکر فرو رفت.مطمئن  پرسشهشـام مدتی اندیشـید و به او گفت که به 
راد آیه دانست که مبرده است.نمی کاره ببود که هرگز چنین نیست و ابوشاکر تأویلی واژگونه از آیه 

  چیست و چگونه بایستی به او پاسخ گوید. 
نتوانســت پاسخی مناسب بیابد. از این رو، برای  ولیاو چند روزی به این موضـوع فکر کرد؛ 

                                                                               
  .٢٧۴۴نهج الفصاحه، ش  .١
  .٨۴آیهسوره زخرف،  .٢
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بار سفر بست و به مکه آمد و از آنجا رهسپار دیدار  انجام حج و شرفیابی به محضر امام صادق
  شد. با امام صادق

هَذَا «او فرمود: . امام پس از پذیرایی از هشــام، به کردوقتی خدمت امام رســید، ماجرا را بیان 
هُ یقُولُ فُلاَنٌ فَقُلْ لَهُ مَ  مُكَ بِالْکُوفَةِ فَإِنَّ مُكَ کَلاَمُ زِنْدِیقٍ خَبِیثٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَیهِ فَقُلْ لَهُ مَا اســْ  ا اســْ

 
َ
مَاءِ إِلَهٌ وَ فِی الأْ نَا فِی الســَّ بُّ هُ رَ هُ یقُولُ فُلاَنٌ فَقُلْ کَذَلِكَ اللَّ رَةِ فَإِنَّ  رْضِ إِلَهٌ وَ فِی الْبِحَارِ إِلَهٌ وَ بِالْبَصــْ

دین است. هنگامی که به سوی ؛ این سخن یك انسان پست و بیفِی الْقِفَارِ إِلَهٌ وَ فِی کُلِّ مَکَانٍ إِلَه
خوانند. پاسخ خواهد داد فلان نام. دوباره از او از او بپرس تو را در کوفه به چه نام می او بازگشتی،

خوانند.پاســخ خواهد داد فلان نام.ســپس به او بگو پروردگار ما نیز چه نام می بپرس در بصــره به
و در » اله«اســت و در دریاها » اله«اســت و در زمین نیز » اله«چنین اســت. [نام او] در آســمان 

  »است.» اله«است. همچنین در هر مکان او » اله«بیابانها نیز 
رده است، پس از اندکی درنگ در مدینه، راه هشـام خرسند از اینکه پاسخ مناسبی به دست آو

شـهر خود را در پیش گرفت. هنگامی که به کوفه رسید، نزد ابوشاکر رفت و پاسخ را با او در میان 
  گذاشت و او را قانع کرد.
من مطمئن هستم که این پاسخ از خودت نبود و آن را از حجاز برای من «ابوشاکر به او گفت: 

  ١».ایآورده
  وجوان من!دوستان ن

شود و از می این روش، همان کاری اسـت که امروزه نیز توســط دشــمنان و بدخواهان انجام 
کنند می دهند و تلاشمی اجتماعی و... انجامهای طریق مـاهواره، فضــاهـای مجازی، شــبکه

قطع یا  نوجوانان و جوانان را از راه خدا و زندگی ســالم دور کنند و ارتباطشــان را با اهل بیت
انجام داد، یعنی مراجعه به بزرگان  کمرنگ کنند. وظیفه ما همان اســت که شــاگرد امام صادق

دین و کسـانی که تخصـص این کار را دارند و با دادن جوابهای صحیح و منطقی، دغدغه و شبهه 

                                                                               
  .  ۴٧۴، ص ١؛ سفینة البحار، ج ١٠، ح ١٢٨، ص ١ج  بحار الانوار، .١

 ٣٨٣      درسنامه پیشوای صادق

  کنند. می ذهنی را رفع

  تربیتی های کاربردیپیام
راهکاری و فرمولی زیبا به ما معرفی  برای در امـان ماندن از خطرات و آفات، امام صــادق

  کرده اند تا در پرتو عمل به آن، خود را از گرفتاریها و خطرهای زمانه نجات دهیم. 
  شما باید در مدت زمان هفت دقیقه، این راهکار و فرمول را از میان جدول زیر پیدا کنید. 

ن به کند و شیوه رسیدمی مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را روی تابلو ترسیم تذکر:
  دهد. می جمله مدنظر را برای دانش آموزان توضیح

  ت  ه  و  ا  ر  ا  د

  ب  ت  ت  ر  ل  س  د

  م  س  ن  ی  ی  ا  ی

    ب  ب  ا  ت  ع  ت

  شیوه تکمیل جدول
ــته ( ــمردن میدحرف اول را نوش ــروع به ش ی کنیم. به خانه) از خانه دوم به صــورت افقی ش

اسـت) که رســیدیم، حرف آن را » و«شـماره پنج و حرف  چهارم (که در شـمارش دور اول، خانه
  حرف کامل شود. ٢٧دهیم تا دهیم و به همین صورت ادامه میکنار حرف دیگر قرار می
آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش

  مبلغ قرار دهند.
  شود.شخص شده است، در شمارش محاسبه نمیرنگ سیاه م ی آخر که بهخانه توجه:

378



 / جلد دومدرسنامه       ٣٨٢

بار سفر بست و به مکه آمد و از آنجا رهسپار دیدار  انجام حج و شرفیابی به محضر امام صادق
  شد. با امام صادق

هَذَا «او فرمود: . امام پس از پذیرایی از هشــام، به کردوقتی خدمت امام رســید، ماجرا را بیان 
هُ یقُولُ فُلاَنٌ فَقُلْ لَهُ مَ  مُكَ بِالْکُوفَةِ فَإِنَّ مُكَ کَلاَمُ زِنْدِیقٍ خَبِیثٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَیهِ فَقُلْ لَهُ مَا اســْ  ا اســْ

 
َ
مَاءِ إِلَهٌ وَ فِی الأْ نَا فِی الســَّ بُّ هُ رَ هُ یقُولُ فُلاَنٌ فَقُلْ کَذَلِكَ اللَّ رَةِ فَإِنَّ  رْضِ إِلَهٌ وَ فِی الْبِحَارِ إِلَهٌ وَ بِالْبَصــْ

دین است. هنگامی که به سوی ؛ این سخن یك انسان پست و بیفِی الْقِفَارِ إِلَهٌ وَ فِی کُلِّ مَکَانٍ إِلَه
خوانند. پاسخ خواهد داد فلان نام. دوباره از او از او بپرس تو را در کوفه به چه نام می او بازگشتی،

خوانند.پاســخ خواهد داد فلان نام.ســپس به او بگو پروردگار ما نیز چه نام می بپرس در بصــره به
و در » اله«اســت و در دریاها » اله«اســت و در زمین نیز » اله«چنین اســت. [نام او] در آســمان 

  »است.» اله«است. همچنین در هر مکان او » اله«بیابانها نیز 
رده است، پس از اندکی درنگ در مدینه، راه هشـام خرسند از اینکه پاسخ مناسبی به دست آو

شـهر خود را در پیش گرفت. هنگامی که به کوفه رسید، نزد ابوشاکر رفت و پاسخ را با او در میان 
  گذاشت و او را قانع کرد.
من مطمئن هستم که این پاسخ از خودت نبود و آن را از حجاز برای من «ابوشاکر به او گفت: 

  ١».ایآورده
  وجوان من!دوستان ن

شود و از می این روش، همان کاری اسـت که امروزه نیز توســط دشــمنان و بدخواهان انجام 
کنند می دهند و تلاشمی اجتماعی و... انجامهای طریق مـاهواره، فضــاهـای مجازی، شــبکه

قطع یا  نوجوانان و جوانان را از راه خدا و زندگی ســالم دور کنند و ارتباطشــان را با اهل بیت
انجام داد، یعنی مراجعه به بزرگان  کمرنگ کنند. وظیفه ما همان اســت که شــاگرد امام صادق

دین و کسـانی که تخصـص این کار را دارند و با دادن جوابهای صحیح و منطقی، دغدغه و شبهه 

                                                                               
  .  ۴٧۴، ص ١؛ سفینة البحار، ج ١٠، ح ١٢٨، ص ١ج  بحار الانوار، .١

 ٣٨٣      درسنامه پیشوای صادق

  کنند. می ذهنی را رفع

  تربیتی های کاربردیپیام
راهکاری و فرمولی زیبا به ما معرفی  برای در امـان ماندن از خطرات و آفات، امام صــادق

  کرده اند تا در پرتو عمل به آن، خود را از گرفتاریها و خطرهای زمانه نجات دهیم. 
  شما باید در مدت زمان هفت دقیقه، این راهکار و فرمول را از میان جدول زیر پیدا کنید. 

ن به کند و شیوه رسیدمی مبلغ گرامی همزمان با توضیحات، جدول را روی تابلو ترسیم تذکر:
  دهد. می جمله مدنظر را برای دانش آموزان توضیح

  ت  ه  و  ا  ر  ا  د

  ب  ت  ت  ر  ل  س  د

  م  س  ن  ی  ی  ا  ی

    ب  ب  ا  ت  ع  ت

  شیوه تکمیل جدول
ــته ( ــمردن میدحرف اول را نوش ــروع به ش ی کنیم. به خانه) از خانه دوم به صــورت افقی ش

اسـت) که رســیدیم، حرف آن را » و«شـماره پنج و حرف  چهارم (که در شـمارش دور اول، خانه
  حرف کامل شود. ٢٧دهیم تا دهیم و به همین صورت ادامه میکنار حرف دیگر قرار می
آموزان بـایـد بـا این حروف، جمله مورد نظر را تکمیل نموده و در اختیار در این هنگـام دانش

  مبلغ قرار دهند.
  شود.شخص شده است، در شمارش محاسبه نمیرنگ سیاه م ی آخر که بهخانه توجه:
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  ١».دوستی ما اهل بیت، برترین عبادت است«ی مورد نظر: جمله    ۴عدد رمز جدول: 
است، از  دوسـتان من! از مصـادیق این دوســتی، زیارت امامان و امامزادگان عظیم الشأن

ن و امامزادگان به عنوان ، نسبت به زیارت قبور مؤمنان، اماماپیامبر و ائمههای این در سـفارش
کید و سفارش شده است.   ذریه و فرزندان ایشان، تأ

  دعا و نیایش
  خدایا!

  را در دل ما روزافزون بگردان! محبت و دوستی اهل بیت
  قرار بده! ما را جزء پیروان راستگو و حقیقی امام صادق

  ما را جزء پاکان و خوبان و جزء بندگان برگزیده ات قرار بده! 
  زائر همیشگی قبور امامان و امامزادگان بگردان! ما را

  بیشتر کن! معرفت ما را نسبت به اهل بیت 
  تعجیل بفرما. در ظهور امام زمان

  آمین
  

   

                                                                               
  .٢۴٧، ص١المحاسن، برقی، ج». حبنا اهل البیت، افضل عباده« .١

 ٣٨۵      درسنامه پیشوای صادق

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
و  »ابوعبداللّه.«اش و کنیه» جعفر«، رئیس مکتب جعفری که نام مبارکش حضرت صادق

 ٨٣باشـد، در هفدهم ربیع الاول سال می» ام فروه«اش و مادر مکرّمه پدر بزرگوارش امام باقر
 هجری قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشود. 

هجری به امامت رسید و دوران امامت آن حضرت با حکومت چند  ١١٤آن حضرت در سال 
  تن از خلفای اموی و عباسی هم زمان شد که عبارت اند از:

ق) ؛  ١٢٦ـ  ١٢٥. ولید بن یزید بن عبدالملك (٢ق) ؛  ١٢٥ـ  ١٠٥. هشام بن عبد الملك (١
روز از ســال  ٧٠. ابراهیم بن ولید بن عبدالملك (٤ق) ؛  ١٢٦. یزیـد بن ولیـد بن عبدالملك (٣

ـــ عبد اللّه سفاح  ٦ق) ؛  ١٣٢ـــ  ١٢٦. مروان بن محمد مشـهور به مروان حمار (٥ق) ؛  ١٢٦
  ق) .  ١٥٨ـ  ١٣٧دوانیقی ( . ابوجعفر منصور٧ق) ؛  ١٣٧ـ  ١٣٢(

سالگی توسط منصور دوانیقی مسموم و  ٦٥در سن  ١٤٨آن حضرت در بیست و پنجم شوال 
  ١در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد.

  علت نامگذاری امام ششم به صادق؟
 ود راســتصــادق یعنی راســتگو و به امام شــشــم لقب صــادق داده اند چرا که در امامت خ

                                                                               
  . ١۵۴، ص٢؛ اربلی، کشف الغُمّه فی معرفة الائمه، ج٣۵٠ - ٣۴٩نك: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، صص  .١
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  ١».دوستی ما اهل بیت، برترین عبادت است«ی مورد نظر: جمله    ۴عدد رمز جدول: 
است، از  دوسـتان من! از مصـادیق این دوســتی، زیارت امامان و امامزادگان عظیم الشأن

ن و امامزادگان به عنوان ، نسبت به زیارت قبور مؤمنان، اماماپیامبر و ائمههای این در سـفارش
کید و سفارش شده است.   ذریه و فرزندان ایشان، تأ

  دعا و نیایش
  خدایا!

  را در دل ما روزافزون بگردان! محبت و دوستی اهل بیت
  قرار بده! ما را جزء پیروان راستگو و حقیقی امام صادق

  ما را جزء پاکان و خوبان و جزء بندگان برگزیده ات قرار بده! 
  زائر همیشگی قبور امامان و امامزادگان بگردان! ما را

  بیشتر کن! معرفت ما را نسبت به اهل بیت 
  تعجیل بفرما. در ظهور امام زمان

  آمین
  

   

                                                                               
  .٢۴٧، ص١المحاسن، برقی، ج». حبنا اهل البیت، افضل عباده« .١

 ٣٨۵      درسنامه پیشوای صادق

  
  
  
  
  

  متن مطالعاتی
و  »ابوعبداللّه.«اش و کنیه» جعفر«، رئیس مکتب جعفری که نام مبارکش حضرت صادق

 ٨٣باشـد، در هفدهم ربیع الاول سال می» ام فروه«اش و مادر مکرّمه پدر بزرگوارش امام باقر
 هجری قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشود. 

هجری به امامت رسید و دوران امامت آن حضرت با حکومت چند  ١١٤آن حضرت در سال 
  تن از خلفای اموی و عباسی هم زمان شد که عبارت اند از:

ق) ؛  ١٢٦ـ  ١٢٥. ولید بن یزید بن عبدالملك (٢ق) ؛  ١٢٥ـ  ١٠٥. هشام بن عبد الملك (١
روز از ســال  ٧٠. ابراهیم بن ولید بن عبدالملك (٤ق) ؛  ١٢٦. یزیـد بن ولیـد بن عبدالملك (٣

ـــ عبد اللّه سفاح  ٦ق) ؛  ١٣٢ـــ  ١٢٦. مروان بن محمد مشـهور به مروان حمار (٥ق) ؛  ١٢٦
  ق) .  ١٥٨ـ  ١٣٧دوانیقی ( . ابوجعفر منصور٧ق) ؛  ١٣٧ـ  ١٣٢(

سالگی توسط منصور دوانیقی مسموم و  ٦٥در سن  ١٤٨آن حضرت در بیست و پنجم شوال 
  ١در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد.

  علت نامگذاری امام ششم به صادق؟
 ود راســتصــادق یعنی راســتگو و به امام شــشــم لقب صــادق داده اند چرا که در امامت خ
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  !کرد ولی امام واقعی نبود: امام دروغینمی گفت در مقابل جعفر کذّاب است که ادّعای امامتمی
است که پس از رحلت آن حضرت ادّعای امامت  جعفر کذّاب برادر امام حسـن عسکری

درباره او فرمود: حذر کنید از پســر من جعفر که به  امـام علی نقی .کرد و او را کـذّاب گفتنـد
إنّه لیس من اهلک، انّه عمل غیرصالح؛ همانا او از اهل تو نیست و همانا «منزله پسـر نوح است! 

  ١»او کار ناشایستی انجام داد.
به نام حضــرت  ،پرســیدمی ابو خالد کابلی از حضــرت امام زین العابدین اســامی ائمه را 

  گویند؟می »صادق«عرض کرد: همه شما صادقید (راستگو هستید) چرا او را  که رسید صادق
گویـد و ادّعـای می ولی دروغ ،چون پنجمی از اولاد او نیز جعفر نـام دارد«امـام فرمودنـد: 

  ٢».امامت دارد!

  حکایتی از هدایت گمراهان و پاسخ به شبهات
ه بالیدند؛ ولی باو، بر خود میدانشـمندی مسـیحی بود که مسیحیان به سبب وجود » بُریهه«

شد. چندی بود که او نسبت به عقاید خود دچار تردید شده هایی از مردم شـنیده میتازگی، زمزمه
شــد.گاه با مسلمانان درباره بود و در جسـتجوی رسـیدن به حقیقت، از هیچ تلاشـی خســته نمی

کرد به هدف خود دست میکرد؛ ولی هنوز فکر بحث میشد، پرسشهایی که در ذهنش ایجاد می
 خواهد، بایستی جای دیگری جستجو کند.نیافته است و آنچه را می

» هشام بن حکم«به نام  روزی از روی اتفاق، شیعیان، او را به یکی از شاگردان امام صادق 
دست بود، معرفی کردند، هشام در کوفه دکانی داشت. بریهه با چند که در مباحث اعتقادی، چیره

داد. وارد دوستان مسیحی خود به دکان او رفت. هشام در دکان خود به چند نفر قرآن یاد می تن از
من با بسیاری از دانشمندان «دکان او شد و هدف خود را از حضور در آنجا بیان کرد. بریهه گفت: 

                                                                               
  .٧۴۶هزار و یک نکته، ص  .١
 .٣۵۴در آثار استاد علامه حسن زاده آملی، ص  فضایل و سیره چهارده معصوم .٢

 ٣٨٧      درسنامه پیشوای صادق

ادی ل اعتقام تا درباره مسائام. اکنون آمدهای نرسیدهام؛ ولی به نتیجهمسلمان بحث و مناظره کرده
  ».با تو گفتگو کنم

خواهید، باید را می های مسیحاید و از من معجزهاگر آمده«هشـام با رویی گشـاده گفت: 
  »  بگویم من قدرتی بر انجام آن ندارم.

شـوخ طبعی هشام آغاز خوبی برای شروع گفتگو میان آنان شد. ابتدا بریهه پرسشهای خود را 
رد و هشـام با حوصـله و صـبر، آنچه در توان داشت، برای او بیان درباره حقانیت اسـلام مطرح ک

کرد. سـپس نوبت به هشام رسید. هشام چند پرسش درباره مسیحیت از بریهه پرسید، ولی بریهه 
  ای به آنها بدهد.درماند و نتوانست پاسخ قانع کننده

رسید: آیا تو با این همه فردا دوباره به دکان هشـام رفت، ولی این بار تنها وارد شـد و از هشام پ
  دانایی و برازندگی، استادی هم داری؟ 

  هشام پاسخ داد: البته که دارم!
  کند؟ شغلش چیست؟بریهه پرسید: او کیست و کجا زندگی می

ــر به فرد امام  ــاند و ویژگیهای اخلاقی و منحص ــت او را گرفت و کنار خودش نش ــام دس هش
بخشش، دانش، شجاعت و عصمت او بسیار سخن  را برای او گفت. او از نسب امام، صـادق 

گفت. سپس به او نزدیك شد و گفت: ای بریهه! پروردگار هر حجتی را که بر مردم گذشته آشکار 
ــازد و زمین خدا هیچگاه از وجود کرده اســت، بر مردمی نیز که پس از آنها آمدند، آشــکار می س

  شود.حجت خالی نمی
سپرد. او تا آن روز این همه خاطر میشنید، بهآنچه را می بریهه آن روز سـراپاگوش شده بود و

ی ای که آثار شادسخن جذاب نشنیده بود. به خانه بازگشت، ولی این بار، با رویی گشاده و چهره
تر آماده سفر به و خرسـندی در آن پدیدار بود، همسـرش را صدا زد و به او گفت که هر چه سریع

  سوی مدینه شود. 
، به سـوی مدینه حرکت کردند. هشام نیز در این سفر آنان را همراهی کرد. سفر فردای آن روز

  نمود.با همه سختیهایش به شوق دیدن امام آسان می
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  !کرد ولی امام واقعی نبود: امام دروغینمی گفت در مقابل جعفر کذّاب است که ادّعای امامتمی
است که پس از رحلت آن حضرت ادّعای امامت  جعفر کذّاب برادر امام حسـن عسکری

درباره او فرمود: حذر کنید از پســر من جعفر که به  امـام علی نقی .کرد و او را کـذّاب گفتنـد
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  .٧۴۶هزار و یک نکته، ص  .١
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ادی ل اعتقام تا درباره مسائام. اکنون آمدهای نرسیدهام؛ ولی به نتیجهمسلمان بحث و مناظره کرده
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گفت. سپس به او نزدیك شد و گفت: ای بریهه! پروردگار هر حجتی را که بر مردم گذشته آشکار 
ــازد و زمین خدا هیچگاه از وجود کرده اســت، بر مردمی نیز که پس از آنها آمدند، آشــکار می س

  شود.حجت خالی نمی
سپرد. او تا آن روز این همه خاطر میشنید، بهآنچه را می بریهه آن روز سـراپاگوش شده بود و

ی ای که آثار شادسخن جذاب نشنیده بود. به خانه بازگشت، ولی این بار، با رویی گشاده و چهره
تر آماده سفر به و خرسـندی در آن پدیدار بود، همسـرش را صدا زد و به او گفت که هر چه سریع

  سوی مدینه شود. 
، به سـوی مدینه حرکت کردند. هشام نیز در این سفر آنان را همراهی کرد. سفر فردای آن روز

  نمود.با همه سختیهایش به شوق دیدن امام آسان می
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ــیدند و بی ــرانجام به مدینه رس ــادق س رفتند. پیش از دیدار با امام،  درنگ به خانه امام ص
  را دیدند.  فرزند ایشان، امام کاظم 
کَیفَ «تعریف کرد. امام به او فرمود:  خود با بریهه را برای امام کاظم هشام داستان آشنایی 

گاهم» ؛ تا چه اندازه با کتاب دینت [انجیل] آشنایی داری؟عِلْمُكَ بِکِتَابِكَ   !پاسخ داد: از آن آ
یلِهِ؟«امام فرمود:  وِ

ْ
   »ای؟؛ چقدر اطمینان داری که معانی آن را درست فهمیدهکیف ثِقَتُكَ بِتَأ

  ام.فت: بسیار مطمئنم که معنای آن را درست درك کردهگ
ــحبت با  ــتیاق بریهه به ص ــدت اش امام برخی کلمات انجیل را از حفظ برای بریهه خواند. ش
ــد که از  ــیفته کلام امام ش ــفر را از یادش برده بود. او آن قدر ش ــتگی س امام، زمان و مکان و خس

شرفیاب نشده  ید. هنوز به دیدار امام صادقباورهای باطل خود دست برداشت و به اسلام گرو
من پنجاه سال است که در جستجوی فردی «بود که به وسیله فرزند او مسلمان شد. آن گاه گفت: 

گاه و دانشمندی راستین و استادی فرهیخته مانند شما هستم  ١».آ

  تأکید بر زیارت ائمه و ذریه پیامبر
و نیز قبور مطهر امامزادگان و تجدید عهد و پیمان  حضــور زائر بر مزار و تربـت پاک ائمه

بر عهده دارد تا از  حضوری با آن والاقدران، وظیفه ای است که هر دلباخته و محب اهل بیت
ــبت به ذریه پیامبر ــی خود نس ــناس ــتی نماید و قدرش و اولاد  این طریق، اعلان محبت و دوس

  را ابراز نماید. معصومین
اِنَّ لِکلِّ اِمامٍ عَهْداً فی عُنُقِ اَوْلِیائهِ وَ شــیعَتِهِ وَ اِنَّ مِنْ تَمامِ الْوَفاء » فرمود:می امام رضــا

دیقاً بِما رَغِبُوا فیهِ کانَ  یارَتِهِم و تَصــْ یارَةِ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زارَهُم رَغْبَهً فی ز نِ الاَداءِ زِ بِالْعَهدِ وَ حُســْ
فَعاءَهُمْ یوْمَ القیامَ  ــُ تُهم ش ــیعیانش ؛ ةاَئمَّ ــتان و ش همانا که هر امامی، عهد و پیمانی بر گردن دوس

 دارد و بـه درســتی کـه وفـای کامل به عهد و ادای زیبای این پیمان، با زیارت قبور آنها حاصــل

                                                                               
  .١، ح ٢٢٧تحف العقول ، ص  .١
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شـود. پس هر که آنها را از روی شوق و رغبت و باور نسبت به این شوق، زیارت کند، آنان در می
 ١».ند نمودروز قیامت از او شفاعت خواه

الِحِي مَوَالِینَا: «فرمودنیز  کاظممام موســی ا نْ یَزُورَنَا فَلْیَزُرْ صــَ
َ
رْهُ أ یُکْتَبْ لَهُ  -مَنْ لَمْ یُقَدِّ

لَتِنَا فَلْیَصِلْ عَلَی صَالِحِي مَوَالِینَا یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِ  یَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صــِ هر  ؛انَ ثَوَابُ زِ
تا ثواب  ارت کندیسته ما را زیصالح و شا دوسـتانپس  ،دیایارت ما بیی ندارد که به زیکسـی توانا

کی به ما را ندارد، پس موالی صالح و یی صله و نیارت ما برای او نوشـته شـود و کسـی که توانایز
   ٢.»کی به ما برای او نوشته شودیتا ثواب صله و ن ،کی کندیسته ما را صله و نیشا

از مصــادق بارز ، اهل بیتســته یفرزندان و نوادگان صــالح و شــاامامزادگان،  ،دیدون تردب
الِحِي مَوَالِینَا« کید شـده است. پیامبر اعظم» صـَ نیز بر  هسـتند که زیارت آنان، سـفارش و تأ

زیارت ذریه و فرزندان خود سفارش نموده و وعده یاری و کمک اخروی به دوستداران ایشان داده 
هر کس مرا زیارت کند، یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، من هم روز «ایشــان فرمودند: اســت. 

 ٣».رهانممی روم و او را از هول و هراسهای قیامتمی قیامت به زیارت او
هر کس که نتواند به زیارت قبر ما (امامان) بیاید، پس قبر برادران : «فرمودنیز  امام صــادق

  ٤».زیارت کندصالح و شایسته ما را 
 

  

                                                                               
  .٣٧٠ص ، ٣الفصول المهمه فی اصول الائمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، ج .١
 .٣١٩ص ،اراتیکامل الز .٢
  .١٢٣، ص٩٧بحار الانوار، ج  .٣
  .٣١١، ص ٧۴بحار الانوار، ج  .٤
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ــیدند و بی ــرانجام به مدینه رس ــادق س رفتند. پیش از دیدار با امام،  درنگ به خانه امام ص
  را دیدند.  فرزند ایشان، امام کاظم 
کَیفَ «تعریف کرد. امام به او فرمود:  خود با بریهه را برای امام کاظم هشام داستان آشنایی 

گاهم» ؛ تا چه اندازه با کتاب دینت [انجیل] آشنایی داری؟عِلْمُكَ بِکِتَابِكَ   !پاسخ داد: از آن آ
یلِهِ؟«امام فرمود:  وِ

ْ
   »ای؟؛ چقدر اطمینان داری که معانی آن را درست فهمیدهکیف ثِقَتُكَ بِتَأ

  ام.فت: بسیار مطمئنم که معنای آن را درست درك کردهگ
ــحبت با  ــتیاق بریهه به ص ــدت اش امام برخی کلمات انجیل را از حفظ برای بریهه خواند. ش
ــد که از  ــیفته کلام امام ش ــفر را از یادش برده بود. او آن قدر ش ــتگی س امام، زمان و مکان و خس

شرفیاب نشده  ید. هنوز به دیدار امام صادقباورهای باطل خود دست برداشت و به اسلام گرو
من پنجاه سال است که در جستجوی فردی «بود که به وسیله فرزند او مسلمان شد. آن گاه گفت: 

گاه و دانشمندی راستین و استادی فرهیخته مانند شما هستم  ١».آ

  تأکید بر زیارت ائمه و ذریه پیامبر
و نیز قبور مطهر امامزادگان و تجدید عهد و پیمان  حضــور زائر بر مزار و تربـت پاک ائمه

بر عهده دارد تا از  حضوری با آن والاقدران، وظیفه ای است که هر دلباخته و محب اهل بیت
ــبت به ذریه پیامبر ــی خود نس ــناس ــتی نماید و قدرش و اولاد  این طریق، اعلان محبت و دوس

  را ابراز نماید. معصومین
اِنَّ لِکلِّ اِمامٍ عَهْداً فی عُنُقِ اَوْلِیائهِ وَ شــیعَتِهِ وَ اِنَّ مِنْ تَمامِ الْوَفاء » فرمود:می امام رضــا

دیقاً بِما رَغِبُوا فیهِ کانَ  یارَتِهِم و تَصــْ یارَةِ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زارَهُم رَغْبَهً فی ز نِ الاَداءِ زِ بِالْعَهدِ وَ حُســْ
فَعاءَهُمْ یوْمَ القیامَ  ــُ تُهم ش ــیعیانش ؛ ةاَئمَّ ــتان و ش همانا که هر امامی، عهد و پیمانی بر گردن دوس

 دارد و بـه درســتی کـه وفـای کامل به عهد و ادای زیبای این پیمان، با زیارت قبور آنها حاصــل

                                                                               
  .١، ح ٢٢٧تحف العقول ، ص  .١
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شـود. پس هر که آنها را از روی شوق و رغبت و باور نسبت به این شوق، زیارت کند، آنان در می
 ١».ند نمودروز قیامت از او شفاعت خواه

الِحِي مَوَالِینَا: «فرمودنیز  کاظممام موســی ا نْ یَزُورَنَا فَلْیَزُرْ صــَ
َ
رْهُ أ یُکْتَبْ لَهُ  -مَنْ لَمْ یُقَدِّ

لَتِنَا فَلْیَصِلْ عَلَی صَالِحِي مَوَالِینَا یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِ  یَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صــِ هر  ؛انَ ثَوَابُ زِ
تا ثواب  ارت کندیسته ما را زیصالح و شا دوسـتانپس  ،دیایارت ما بیی ندارد که به زیکسـی توانا

کی به ما را ندارد، پس موالی صالح و یی صله و نیارت ما برای او نوشـته شـود و کسـی که توانایز
   ٢.»کی به ما برای او نوشته شودیتا ثواب صله و ن ،کی کندیسته ما را صله و نیشا

از مصــادق بارز ، اهل بیتســته یفرزندان و نوادگان صــالح و شــاامامزادگان،  ،دیدون تردب
الِحِي مَوَالِینَا« کید شـده است. پیامبر اعظم» صـَ نیز بر  هسـتند که زیارت آنان، سـفارش و تأ

زیارت ذریه و فرزندان خود سفارش نموده و وعده یاری و کمک اخروی به دوستداران ایشان داده 
هر کس مرا زیارت کند، یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، من هم روز «ایشــان فرمودند: اســت. 

 ٣».رهانممی روم و او را از هول و هراسهای قیامتمی قیامت به زیارت او
هر کس که نتواند به زیارت قبر ما (امامان) بیاید، پس قبر برادران : «فرمودنیز  امام صــادق

  ٤».زیارت کندصالح و شایسته ما را 
 

  

                                                                               
  .٣٧٠ص ، ٣الفصول المهمه فی اصول الائمه علیهم السلام، شیخ حر عاملی، ج .١
 .٣١٩ص ،اراتیکامل الز .٢
  .١٢٣، ص٩٧بحار الانوار، ج  .٣
  .٣١١، ص ٧۴بحار الانوار، ج  .٤
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 / جلد دومدرسنامه       ٣٩٠

     
  
  
  
  

  :بيست و نهمدرس 
  پشتوانه بی نظیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا ز     بـه نـام آن که باشــد مهربان تر ــرای م ــادرب ــا و ز م ــاب   ب
  مکن هرگز خدای خود فراموش    دهــم پــنــدی بکن آویزه گوش

  بهانه ارتباط
: در ابتدای جلســه، مبلغ گرامی پس از ســلام و احوالپرســی با مخاطبان دانش آموز، با تذکر

  استفاده از هنر ابهام، زمینه تبیین محتوا را فراهم می کند.

  کنیم.می شروع برنامه امروز را با نشان دادن یک تصویر

  



 / جلد دومدرسنامه       ٣٩٠

     
  
  
  
  

  :بيست و نهمدرس 
  پشتوانه بی نظیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا ز     بـه نـام آن که باشــد مهربان تر ــرای م ــادرب ــا و ز م ــاب   ب
  مکن هرگز خدای خود فراموش    دهــم پــنــدی بکن آویزه گوش

  بهانه ارتباط
: در ابتدای جلســه، مبلغ گرامی پس از ســلام و احوالپرســی با مخاطبان دانش آموز، با تذکر

  استفاده از هنر ابهام، زمینه تبیین محتوا را فراهم می کند.

  کنیم.می شروع برنامه امروز را با نشان دادن یک تصویر
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 / جلد دومدرسنامه       ٣٩٢

  عزیز! حدس بزنید عکس چیست؟های بچه
بلـه، عکس یک ویروس اســت، اما ویروس چی؟ ویروس آنفولانزای پرندگان که مدتی قبل 

  متاسفانه شایع شده بود و باید مراقب باشیم تا به این بیماری مبتلا نشویم.
 الانسانُ  قَ خُلِ «: دیفرمایم نساء مبارکه سوره ٢٨ هیآ ،کریم قرآن در متعال خداوند !دوستان من

  .»است شده خلق فیضع انسان یعنی ؛فاً یضع
 ان،انس برعکس، که دییبگو شـما و نرسـد نظر به درسـت مطلب نیا اول نگاه در دیشـا البته

  !است یقو هم یلیخ
 زا مثلاً . است ناتوان و فیضع ،یادیز جهات از انسـان که میفهمیم میکن توجه یکم اگر اما
که  پرندگان یآنفولانزا روسیو مانند کوچک روسیو ای و کروبیم کی بهداشت، و یسـلامت نظر

 کروســکوپیم از دیبا دنشید یبرا تصــویرش را به شــما نشــان دادیم و آن قدر کوچک اســت که
ــتفاده یکیالکترون  کی ،روز چند مدت در تواندیمولی همین ویروس کوچک و ناچیز  کرد، اس
  . درآورد یپا از را یقو انسان

  بود را از پای درآورد. یا مثلاً یک پشه کوچک، نمرود را که طاغوت زمان حضرت ابراهیم
 و دیناام کاملاً  را افراد تواندیم ناگوار، و تلخ حوادث آمدن شیپ ،یروان و یروح نظر از ای و
  !کند افسرده

  تبیین متن و محتوا
پس انسـانی که چنین ضـعیف اسـت، باید برای مقابله با این خطرات، پشتوانه محکمی برای 

 ضــعف احســاس ماتیناملا و هایســخت انواع برابر در انســان نکه،یا یبراخود جســتجو کند. یا 
 اساحســ او به توکل و هیتک با تا اســت یاپشــتوانه ازمندین ندهد، دســت از را خود هیروح و نکند
  .کند قدرت

ویژگی زیر را  ٣این  که است یکس او. است کرده یمعرف ما به را یاپشتوانه نیچن م،یکر قرآن 

 ٣٩٣      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

  ١؛دارد

 بکل شیئ علیم

  

  علی کل شیئ قدیر

  

  بکل شیئ محیط

 
  .»داناست علوم همه به که است یقتیحق او یعنی م؛یعل ئیش بکل« -
  .»است قادر یکار هر بر که است یقتیحق او یعنی ؛ریقد ئیش کل یعل« -
  .»دارد احاطه زیچ همه به که است یقتیحق او یعنی ؛طیمح ئیش بکل -

  ست؟یک میعظ قتیحق آن! خوب یهابچه

  
  .جلاله جل الله! نیآفر

 نخواهد زیچ چیه از گرید کند، برقرار ارتباط یکرانیب و میعظ قدرت نیچن با که یکس مسـلماً 
  .کندیم قوت و قدرت احساس او پشتوانه به و دیترس

 چیســت؟ بله بهترین راه ارتباط با خدا خدا، با ارتباط راه نیبهتر که دیدانیم هم را نیا حتماً 
  .است »نماز«

 احساس دشـمنان و یپوشـال یهاقدرت و مشـکلات برابر در گرید خواندیم نماز که یکسـ
 دســت در یزچ همه که کندیم دایپ نیقی خدا با ارتباط و نماز خواندن با چون کند،ینم ضــعف

                                                                               
  خصوصیت را روی مقوا نوشته و با آهنربا بر روی تخته وایت برد بچسباند. ٣مبلغ گرامی باید قبلاً این . ١

 الله
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 / جلد دومدرسنامه       ٣٩٢

  عزیز! حدس بزنید عکس چیست؟های بچه
بلـه، عکس یک ویروس اســت، اما ویروس چی؟ ویروس آنفولانزای پرندگان که مدتی قبل 

  متاسفانه شایع شده بود و باید مراقب باشیم تا به این بیماری مبتلا نشویم.
 الانسانُ  قَ خُلِ «: دیفرمایم نساء مبارکه سوره ٢٨ هیآ ،کریم قرآن در متعال خداوند !دوستان من

  .»است شده خلق فیضع انسان یعنی ؛فاً یضع
 ان،انس برعکس، که دییبگو شـما و نرسـد نظر به درسـت مطلب نیا اول نگاه در دیشـا البته

  !است یقو هم یلیخ
 زا مثلاً . است ناتوان و فیضع ،یادیز جهات از انسـان که میفهمیم میکن توجه یکم اگر اما
که  پرندگان یآنفولانزا روسیو مانند کوچک روسیو ای و کروبیم کی بهداشت، و یسـلامت نظر

 کروســکوپیم از دیبا دنشید یبرا تصــویرش را به شــما نشــان دادیم و آن قدر کوچک اســت که
ــتفاده یکیالکترون  کی ،روز چند مدت در تواندیمولی همین ویروس کوچک و ناچیز  کرد، اس
  . درآورد یپا از را یقو انسان

  بود را از پای درآورد. یا مثلاً یک پشه کوچک، نمرود را که طاغوت زمان حضرت ابراهیم
 و دیناام کاملاً  را افراد تواندیم ناگوار، و تلخ حوادث آمدن شیپ ،یروان و یروح نظر از ای و
  !کند افسرده

  تبیین متن و محتوا
پس انسـانی که چنین ضـعیف اسـت، باید برای مقابله با این خطرات، پشتوانه محکمی برای 

 ضــعف احســاس ماتیناملا و هایســخت انواع برابر در انســان نکه،یا یبراخود جســتجو کند. یا 
 اساحســ او به توکل و هیتک با تا اســت یاپشــتوانه ازمندین ندهد، دســت از را خود هیروح و نکند
  .کند قدرت

ویژگی زیر را  ٣این  که است یکس او. است کرده یمعرف ما به را یاپشتوانه نیچن م،یکر قرآن 

 ٣٩٣      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

  ١؛دارد

 بکل شیئ علیم

  

  علی کل شیئ قدیر

  

  بکل شیئ محیط

 
  .»داناست علوم همه به که است یقتیحق او یعنی م؛یعل ئیش بکل« -
  .»است قادر یکار هر بر که است یقتیحق او یعنی ؛ریقد ئیش کل یعل« -
  .»دارد احاطه زیچ همه به که است یقتیحق او یعنی ؛طیمح ئیش بکل -

  ست؟یک میعظ قتیحق آن! خوب یهابچه

  
  .جلاله جل الله! نیآفر

 نخواهد زیچ چیه از گرید کند، برقرار ارتباط یکرانیب و میعظ قدرت نیچن با که یکس مسـلماً 
  .کندیم قوت و قدرت احساس او پشتوانه به و دیترس

 چیســت؟ بله بهترین راه ارتباط با خدا خدا، با ارتباط راه نیبهتر که دیدانیم هم را نیا حتماً 
  .است »نماز«

 احساس دشـمنان و یپوشـال یهاقدرت و مشـکلات برابر در گرید خواندیم نماز که یکسـ
 دســت در یزچ همه که کندیم دایپ نیقی خدا با ارتباط و نماز خواندن با چون کند،ینم ضــعف

                                                                               
  خصوصیت را روی مقوا نوشته و با آهنربا بر روی تخته وایت برد بچسباند. ٣مبلغ گرامی باید قبلاً این . ١

 الله
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 / جلد دومدرسنامه       ٣٩۴

  .است یآدم بانیپشت همواره او و اوست قدرت
خواهیم ببینیم کسانی که این ارتباط را به صورت صحیح و قوی برقرار کردند، چه می اما حالا

کسـانی بودند و داسـتان زندگیشان و نحوه بهره گرفتن آنان از چنین پشتوانه ای در هنگام خطرات 
  چگونه بوده است؟
  واهیم برویم سراغ یک جدول آماده اید؟خمی اما قبل از آن

  های جدول سؤال
  گذاری شده است؟ مریمه تاریخ نامای از قرآن کریم که به نام یک زن نمونسوره -١
  پیامبری که نهنگ او را بلعید؟ یونس -٢
  داستان او از دیدگاه قرآن، بهترین داستان معرفی شده است؟ یوسف -٣

     1  

     2  

     3  

     4  

  اعلی»: برتر«ای به نام یکی از صفات خدا و به معنی سوره -۴
  ١بسیار خوب! رمز جدول چیست؟

  بله، موسی!

                                                                               
. اگر خانه اول، سـوال اول، خانه دوم، سـوال دوم، خانه سـوم، سـوال سوم و خانه چهارم سوال چهارم را کنار هم بگذاریم ١

 جواب به دست می آید.

 ٣٩۵      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

یکی از پیامبران اولوالعزم اســت که  دانید حضــرت موســیطور که میدوســتان من! همان
زندگی بســیار پرماجرایی دارد و به دلیل اینکه همواره خدای بزرگ را در نظر داشــته و به او توکل 
کرده است، خدا هم بسیار به او یاری رسانده و در واقع با معجراتی که به آن حضرت عنایت کرده 

  است، عظمت خود را به نمایش گذاشته است.
 ه حضـرت موسی و پیروانش از ظلم فرعونیان به ستوه آمدند، خداوند به موسیهنگامی ک
  ».پیروان خود را شبانه از مصر خارج کن«وحی کرد که 

ها شـبانه از مصـر به سوی فلسطین حرکت کردند، اما در میانه راه، ناگهان متوجه شدند که آن
ها با خبر شــده بود و به ن از حرکت آنآب، راه را بر آنان بســته اســت! و این در حالی بود که فرعو

اسرائیل که وضع را چنین دیدند از شدت ترس، نزدیک همراه سـپاهیانش در تعقیب آنان بود. بنی
یعنی دیگر به دام  ١».انّا لَمُدرَکون«بود جانشــان از کالبدشــان پرواز کند و با شــیون و فریاد گفتند: 

که به خدا ایمان داشت و از تأثیر دعا و  افتادیم و حتماً کشـته خواهیم شـد. اما حضرت موسی
. ستین نیچن نیا !نه ؛ یعنی،کلاّ انّ مَعِیَ ربّی سَیَهدِین«نماز و نیایش با خدا خبر داشت، فرمود: 

  و آن گاه دست به دعا برداشت.  ٢.»داد خواهد نشان ما به را راه و است من با من پروردگاربلکه 
  ٣».عصای خود را به دریا بزن«وحی کرد:  در این هنگام خداوند به موسی

اسرائیل راهی خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب (فرعونیان) خواهی برای بنی«و نیز فرمود: 
  ٤».ترسید و نه از غرق شدن در دریا

و بدین ترتیب آب دریا شکافته شد و موسی  به فرمان خدا عصای خود را به دریا زد موسـی
اسـرائیل از همان راه حرکت کرده و از طرف دیگر به سلامت خارج شدند. فرعونیان هم که و بنی

هـا بودند، از همان راه به حرکت خود ادامه دادند و زمانی که آخرین نفر از لشــکر در تعقیـب آن

                                                                               
 .۶١. سوره شعراء، آیه ١
 .۶٢عراء، آیه . سوره ش٢
 .۶٣. سوره شعراء، آیه ٣
 .٧٧. سوره طه، آیه ٤
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 / جلد دومدرسنامه       ٣٩۴

  .است یآدم بانیپشت همواره او و اوست قدرت
خواهیم ببینیم کسانی که این ارتباط را به صورت صحیح و قوی برقرار کردند، چه می اما حالا

کسـانی بودند و داسـتان زندگیشان و نحوه بهره گرفتن آنان از چنین پشتوانه ای در هنگام خطرات 
  چگونه بوده است؟
  واهیم برویم سراغ یک جدول آماده اید؟خمی اما قبل از آن

  های جدول سؤال
  گذاری شده است؟ مریمه تاریخ نامای از قرآن کریم که به نام یک زن نمونسوره -١
  پیامبری که نهنگ او را بلعید؟ یونس -٢
  داستان او از دیدگاه قرآن، بهترین داستان معرفی شده است؟ یوسف -٣

     1  

     2  

     3  

     4  

  اعلی»: برتر«ای به نام یکی از صفات خدا و به معنی سوره -۴
  ١بسیار خوب! رمز جدول چیست؟

  بله، موسی!

                                                                               
. اگر خانه اول، سـوال اول، خانه دوم، سـوال دوم، خانه سـوم، سـوال سوم و خانه چهارم سوال چهارم را کنار هم بگذاریم ١

 جواب به دست می آید.

 ٣٩۵      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

یکی از پیامبران اولوالعزم اســت که  دانید حضــرت موســیطور که میدوســتان من! همان
زندگی بســیار پرماجرایی دارد و به دلیل اینکه همواره خدای بزرگ را در نظر داشــته و به او توکل 
کرده است، خدا هم بسیار به او یاری رسانده و در واقع با معجراتی که به آن حضرت عنایت کرده 

  است، عظمت خود را به نمایش گذاشته است.
 ه حضـرت موسی و پیروانش از ظلم فرعونیان به ستوه آمدند، خداوند به موسیهنگامی ک
  ».پیروان خود را شبانه از مصر خارج کن«وحی کرد که 

ها شـبانه از مصـر به سوی فلسطین حرکت کردند، اما در میانه راه، ناگهان متوجه شدند که آن
ها با خبر شــده بود و به ن از حرکت آنآب، راه را بر آنان بســته اســت! و این در حالی بود که فرعو

اسرائیل که وضع را چنین دیدند از شدت ترس، نزدیک همراه سـپاهیانش در تعقیب آنان بود. بنی
یعنی دیگر به دام  ١».انّا لَمُدرَکون«بود جانشــان از کالبدشــان پرواز کند و با شــیون و فریاد گفتند: 

که به خدا ایمان داشت و از تأثیر دعا و  افتادیم و حتماً کشـته خواهیم شـد. اما حضرت موسی
. ستین نیچن نیا !نه ؛ یعنی،کلاّ انّ مَعِیَ ربّی سَیَهدِین«نماز و نیایش با خدا خبر داشت، فرمود: 

  و آن گاه دست به دعا برداشت.  ٢.»داد خواهد نشان ما به را راه و است من با من پروردگاربلکه 
  ٣».عصای خود را به دریا بزن«وحی کرد:  در این هنگام خداوند به موسی

اسرائیل راهی خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب (فرعونیان) خواهی برای بنی«و نیز فرمود: 
  ٤».ترسید و نه از غرق شدن در دریا

و بدین ترتیب آب دریا شکافته شد و موسی  به فرمان خدا عصای خود را به دریا زد موسـی
اسـرائیل از همان راه حرکت کرده و از طرف دیگر به سلامت خارج شدند. فرعونیان هم که و بنی

هـا بودند، از همان راه به حرکت خود ادامه دادند و زمانی که آخرین نفر از لشــکر در تعقیـب آن

                                                                               
 .۶١. سوره شعراء، آیه ١
 .۶٢عراء، آیه . سوره ش٢
 .۶٣. سوره شعراء، آیه ٣
 .٧٧. سوره طه، آیه ٤
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ها از هر سو به هم پیوستند و همه فرعونیان را به فرعون وارد دریا شـدند، ناگهان به فرمان خدا آب
  ١کام مرگ فرو بردند.

بینید دوستان من! چه خوب است انسان با کسی دوست باشد و پشتوانه ای داشته باشد که می
  به فرمان او دریا خشک شده و راه نمایان شود! 

  یک سؤال
  تواند این سؤال را پاسخ بگوید؟ می عزیز! ببینیم چه کسیهای خوب بچه

و  ٣»تارخ«است. نام پدرش  ٢»پدر عالی«او یکی از پیامبران اولوالعزم است. نامش به معنای 
، در نزدیکی رودخانه فرات متولد و در بابل به رســالت »اور«بود. در شــهر » ورقه«نـام مادرش 

  برگزیده شد. 
  لهی است.کنم: جواب، نام یکی از پیامبران امی راهنمایی

  خوب، او کیست؟! 
و معروف به » اللهخلیل«اگر هنوز نـام او را حـدس نزدیـد، بهتر اســت بـدانیـد کـه لقب او 

  است.» شکن تاریخبت«
  !بله، حضرت ابراهیم

اید؛ پس از آنکه نمرودیان فهمیدند را شنیده ها! شما هم حتماً داستان حضرت ابراهیمبچه
از بین برده اســت، نمرود تصمیم گرفت آن حضرت را به آتش  هایشـان را شـکسـته وابراهیم بت
یختند. رآوردند و در گودال بزرگی که آماده کرده بودند میگروه هیزم میپرستان گروهبیاندازد. بت

در کنـار این گودال، جـایگاه بلندی هم برای نمرود ســاخته بودند تا نمرود از بالای آن، صــحنه 
  و لذت ببرد. سوختن ابراهیم را نگاه کند

                                                                               
 .١۴۶. قصص قرآن، بلاغی، ص ١
 .١۶٧. اعلام قرآن، دکتر محمد خزائلی، ص ٢
 .١١٠شم رسول محلاتی، ص ها. قصص قرآن، سید٣

 ٣٩٧      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

ای از بالای آن های آتش به قدری اوج گرفت که اگر پرندههـا را آتش زدند، شــعلهوقتی هیزم
افتاد. بنابراین برای انداختن ابراهیم به آتش دچار ســوخـت و در درون آتش میکرد، میعبور می

ا ا ابراهیم رشان منجنیقی ساخت تمشـکل شدند. در این هنگام، شیطان به کمک آنان آمد و برای
  به وسیله آن، در آتش بیاندازند.

کس به یاری او زمانی که ابراهیم را در منجنیق گذاشــتند، همه فریاد شــادی ســر دادند و هیچ
ــدند و گروه ــیار نگران ش ــمان، بس ــتگان آس ه ب و هآمد میابراه نزدگروه نیامد. به همین خاطر فرش

  ؟ »خواهیاز ما یاری نمی ایآ: «ندگفتاو 
  ».لبمطکنم و فقط از او یاری میمن جز به پروردگار خویش توکل نمی«: گفتبه آنان  میابراه

را نجات دهد. از میان  کردند که ابراهیمفرشــتگـان به درگاه خدا رفته و از او درخواســت 
خدایا! این بنده تو و خلیل تو، ابراهیم است و اینک جز او «فرشتگان، جبرئیل به خدا عرض کرد: 

  ».پرستد؛ نزدیک است که در آتش کافران بسوزدنمی سی تو راک
آری، ابراهیم بنده من اســت و اگر مرا بخواند، او را «خداوند متعال خطاب به جبرئیل فرمود: 

  ».اجابت خواهم کرد
ــد، ابراهیم با آرامش کامل دســت به دعا برداشــت و از خدای بزرگ کمک  منجنیق که رها ش

ای آتش! برای ابراهیم سرد «رمان الهی خطاب به آتش صادر شد که: خواسـت. در همین لحظه ف
  »!باش

ــبز و خرم تبدیل آتش که چاره ای جز فرمانبری از خدا نداشــت، ســرد شــد و به گلســتانی س
  گشت!

ی که به راست«نمرود که ابراهیم را در گلستان دید، رو به آزر (پدرخوانده ابراهیم) کرد و گفت: 
رش بســیار ارجمند اســت. اگر بنا باشــد کســی برای خود خدایی انتخاب پســرت در نزد پروردگا

  ١».کند، سزاوار است که خدای ابراهیم را انتخاب نماید

                                                                               
 . ١٠٢ -١٠٠. قصص قرآن، محمدی اشتهاردی، ص ١
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ها از هر سو به هم پیوستند و همه فرعونیان را به فرعون وارد دریا شـدند، ناگهان به فرمان خدا آب
  ١کام مرگ فرو بردند.

بینید دوستان من! چه خوب است انسان با کسی دوست باشد و پشتوانه ای داشته باشد که می
  به فرمان او دریا خشک شده و راه نمایان شود! 

  یک سؤال
  تواند این سؤال را پاسخ بگوید؟ می عزیز! ببینیم چه کسیهای خوب بچه

و  ٣»تارخ«است. نام پدرش  ٢»پدر عالی«او یکی از پیامبران اولوالعزم است. نامش به معنای 
، در نزدیکی رودخانه فرات متولد و در بابل به رســالت »اور«بود. در شــهر » ورقه«نـام مادرش 

  برگزیده شد. 
  لهی است.کنم: جواب، نام یکی از پیامبران امی راهنمایی

  خوب، او کیست؟! 
و معروف به » اللهخلیل«اگر هنوز نـام او را حـدس نزدیـد، بهتر اســت بـدانیـد کـه لقب او 

  است.» شکن تاریخبت«
  !بله، حضرت ابراهیم

اید؛ پس از آنکه نمرودیان فهمیدند را شنیده ها! شما هم حتماً داستان حضرت ابراهیمبچه
از بین برده اســت، نمرود تصمیم گرفت آن حضرت را به آتش  هایشـان را شـکسـته وابراهیم بت
یختند. رآوردند و در گودال بزرگی که آماده کرده بودند میگروه هیزم میپرستان گروهبیاندازد. بت

در کنـار این گودال، جـایگاه بلندی هم برای نمرود ســاخته بودند تا نمرود از بالای آن، صــحنه 
  و لذت ببرد. سوختن ابراهیم را نگاه کند

                                                                               
 .١۴۶. قصص قرآن، بلاغی، ص ١
 .١۶٧. اعلام قرآن، دکتر محمد خزائلی، ص ٢
 .١١٠شم رسول محلاتی، ص ها. قصص قرآن، سید٣

 ٣٩٧      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

ای از بالای آن های آتش به قدری اوج گرفت که اگر پرندههـا را آتش زدند، شــعلهوقتی هیزم
افتاد. بنابراین برای انداختن ابراهیم به آتش دچار ســوخـت و در درون آتش میکرد، میعبور می

ا ا ابراهیم رشان منجنیقی ساخت تمشـکل شدند. در این هنگام، شیطان به کمک آنان آمد و برای
  به وسیله آن، در آتش بیاندازند.

کس به یاری او زمانی که ابراهیم را در منجنیق گذاشــتند، همه فریاد شــادی ســر دادند و هیچ
ــدند و گروه ــیار نگران ش ــمان، بس ــتگان آس ه ب و هآمد میابراه نزدگروه نیامد. به همین خاطر فرش

  ؟ »خواهیاز ما یاری نمی ایآ: «ندگفتاو 
  ».لبمطکنم و فقط از او یاری میمن جز به پروردگار خویش توکل نمی«: گفتبه آنان  میابراه

را نجات دهد. از میان  کردند که ابراهیمفرشــتگـان به درگاه خدا رفته و از او درخواســت 
خدایا! این بنده تو و خلیل تو، ابراهیم است و اینک جز او «فرشتگان، جبرئیل به خدا عرض کرد: 

  ».پرستد؛ نزدیک است که در آتش کافران بسوزدنمی سی تو راک
آری، ابراهیم بنده من اســت و اگر مرا بخواند، او را «خداوند متعال خطاب به جبرئیل فرمود: 

  ».اجابت خواهم کرد
ــد، ابراهیم با آرامش کامل دســت به دعا برداشــت و از خدای بزرگ کمک  منجنیق که رها ش

ای آتش! برای ابراهیم سرد «رمان الهی خطاب به آتش صادر شد که: خواسـت. در همین لحظه ف
  »!باش

ــبز و خرم تبدیل آتش که چاره ای جز فرمانبری از خدا نداشــت، ســرد شــد و به گلســتانی س
  گشت!

ی که به راست«نمرود که ابراهیم را در گلستان دید، رو به آزر (پدرخوانده ابراهیم) کرد و گفت: 
رش بســیار ارجمند اســت. اگر بنا باشــد کســی برای خود خدایی انتخاب پســرت در نزد پروردگا

  ١».کند، سزاوار است که خدای ابراهیم را انتخاب نماید

                                                                               
 . ١٠٢ -١٠٠. قصص قرآن، محمدی اشتهاردی، ص ١
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  دوستان من!
چقدر خوب اسـت که انسان چنین پشتوانه قادر و مهربانی داشته باشد که حتی بتواند آتش را 

  برای نجات او سرد کند.

  یک مسابقه
  ک مسابقه هستید؟آماده اجرای یها بچه

را به صورت صحیح و با توجه به معنای ها نفر داریم که  این کارت ۵برای این مسـابقه نیاز به 
  آنها، دست بگیرند و رو به دانش آموزان نگه دارند.

  :هاروی اول کارت

 
آماده کرده یک طرف آن کلمات فوق را  -a4-کارت آچهار ۵یـادآوری: مبلغ محترم ابتدا باید 

  سد، سپس کلمات زیر را در طرف دیگر بنویسد.بنوی
 :هاروی دوم کارت

 

  شیوه اجرای مسابقه
دانش آموز پخش کرده و دانش  ۵را به صــورت نامرتب بین ها اول مســابقه مبلغ گرامی کارت

د پرسها میگیرند، سپس مبلغ ارجمند از بچهمی را به سمت تماشاگرانها آموزان روی اول کارت
  باشد، مرتب کند؟می تواند این کلمات را که حدیثی قدسیمی که چه کسی

  ردازد. پمی دهد وبه توضیح حدیثمی مبلغ گرامی به کسی که حدیث را تشخیص داد، جایزه

 ٣٩٩      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

خواهد کلمه داخل کارتش را حدس می ســپس مبلغ محترم کنـار هر دانش آموز آمده و از او
 د وگیرمی د و اگر درست گفت، جایزهزده و سـپس توضـیح مختصـری درباره آن شـخصیت بده

 نشیند.می
  دوستان عزیز!

  حدیث فوق سخنی از طرف خدا به یکی از پیامبران اولوالعزم است.
ابتدا هرکدام از دانش آموزان باید پیامبراولوالعزمی که در روی دوم کارتشان به صورت حروف  

پراکنده آمده، معرفی کنند، ســپس دوســتان دیگری که نشــســته اند، باید حدیث قدسی را حدس 
  بزنند.
و پیامبر ما  ، حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسیحضرت ابراهیم !بله

  .حضرت محمد
باشــد. خداوند در این می دیثی که باید حدس بزنید، خطاب به حضــرت موســیاما ح 

؛ یعنی من یا موسی انا جَلِیسُ مَن ذَکَرَنِی«فرموده اسـت:  حدیث قدسـی به حضـرت موسـی
  ١».همنشین کسی هستم که مرا یاد کند

  تربیتی کاربردی هایپیام
؛ یعنی نماز را برای یاد من به لِذِکرِی أقِمِ الصلاةَ «خداوند متعال در قرآن کریم فرموده اسـت: 

 ٢».پا دار
ر ترسد، زینمی آورد، از کسینمی کسی که خدا همنشینش باشد، هیچ وقت در مشکلات کم

کند. برای همین گفته می شود، شهامت پیدامی کند، شجاعمی رود، احساس قدرتنمی بار ظلم
کنی و همیشــه احســاس کنی که قدرت بزرگی بار نماز بخوان تا او را یاد  ۵انـد هر شــبانه روز 

                                                                               
  .۴٩۶ص  ٢. کافی، ج ١
 .١۴. سوره طه، آیه ٢
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  دوستان من!
چقدر خوب اسـت که انسان چنین پشتوانه قادر و مهربانی داشته باشد که حتی بتواند آتش را 

  برای نجات او سرد کند.

  یک مسابقه
  ک مسابقه هستید؟آماده اجرای یها بچه

را به صورت صحیح و با توجه به معنای ها نفر داریم که  این کارت ۵برای این مسـابقه نیاز به 
  آنها، دست بگیرند و رو به دانش آموزان نگه دارند.

  :هاروی اول کارت

 
آماده کرده یک طرف آن کلمات فوق را  -a4-کارت آچهار ۵یـادآوری: مبلغ محترم ابتدا باید 

  سد، سپس کلمات زیر را در طرف دیگر بنویسد.بنوی
 :هاروی دوم کارت

 

  شیوه اجرای مسابقه
دانش آموز پخش کرده و دانش  ۵را به صــورت نامرتب بین ها اول مســابقه مبلغ گرامی کارت

د پرسها میگیرند، سپس مبلغ ارجمند از بچهمی را به سمت تماشاگرانها آموزان روی اول کارت
  باشد، مرتب کند؟می تواند این کلمات را که حدیثی قدسیمی که چه کسی

  ردازد. پمی دهد وبه توضیح حدیثمی مبلغ گرامی به کسی که حدیث را تشخیص داد، جایزه

 ٣٩٩      رنظیدرسنامه پشتوانه بی
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؛ یعنی من یا موسی انا جَلِیسُ مَن ذَکَرَنِی«فرموده اسـت:  حدیث قدسـی به حضـرت موسـی
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  .۴٩۶ص  ٢. کافی، ج ١
 .١۴. سوره طه، آیه ٢
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 همنشین و پشتیبان توست.
ی انســان گرسنه به در سـخنی به اباذر، شـیفتگی و علاقه خود نماز را از علاقه پیامبر اکرم

شود شخص گرسنه هرگاه غذا بخورد سیر می«فرماید: غذا و انسان تشنه به آب بیشتر دانسته، می
یعنی  ١».شومگردد؛ اما من هیچگاه از نماز سیر نمییراب میو شـخص تشـنه هرگاه آب بنوشد س

علاقه حضــرت به همنشــینی با پروردگار و انس و ارتباط با خداوند چنان بود که هیچ لحظه ای 
و دو  ٢کرد؛ لذا حضرت همیشه با اشتیاق تمام، در انتظار وقت نماز بودنمی احسـاس کافی بودن

    ٣خواند.بی میبرابر نمازهای واجب، نمازهای مستح
دید، هیچ ترسی به دل راه چون خود را همیشـه در پیشـگاه خدا و همنشـین با او می پیامبر

گاه باشیألاَ إنَّ اولیاءَالله لا خوفٌ علیهم و لا هُم یَحزَنوُن«فرماید: داد؛ زیرا قرآن کریم مینمی د ؛ آ
  ٤».شوندکه دوستان خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می

تصــمیم به هجرت به سوی مدینه  بعثت، به دلیل آزار شـدید مشـرکان، پیامبر ١٣در سـال 
ــیر خود به غار ثور رفت و در آنجا  ــد و در مس ــرت به همراه ابوبکر از مکه خارج ش گرفت. حض

ال کشید و اثر پاها را به دقت دنبکه مثل سگ بو می –مخفی شـد. مشرکین بهترین ردیاب مکه را 
ــان پرداختند. اما با معجزه برای تعقیب -کرد می ــاخته و به تعقیب ایش ای پیامبر با خود همراه س

ــدند، پرنده الهی، آن گاه که پیامبر ای در قســمت ورودی غار لانه گزید و و ابوبکر وارد غار ش
تخم کرد و عنکبوتی نیز به سـرعت مشغول تنیدن تار به در غار شد! با رسیدن مشرکین به در غار، 

در درسـتی کار خود تردید نداشت، در کمال تعجب به تار عنکبوت نگریست و رو  مرد ردیاب که
به ابوجهل کرد و گفت: ردشان تا اینجا آمده است، اما اگر به غار رفته بودند باید این تار عنکبوت 

ای جز بازگشــت به مکه زده و کلافه شــده بودند، چارهشــد! مشــرکین که به شــدت حیرتپاره می

                                                                               
 .٣٠۴لنبی، ص . سنن ا١
 .٢۶٨. همان، ص ٢
 .٢۵١. همان، ص ٣
 .۶٢. سوره یونس، آیه ٤

 ۴٠١      رنظیدرسنامه پشتوانه بی

  ندیدند! 
نیز بـه یـاری خداوند اظمینان داشــت و آن گاه که نگرانی و  در حـالی بود کـه پیـامبر این

ــاهده کرد، به او فرمود:  ــفر خود مش ــطراب را در چهره همس ؛ غمگین لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا«اض
  ١».نباش (نترس) که خداوند با ماست

 ی با تار عنکبوت (یعنی سستآری، چقدر خوب است که انسان همنشینی داشته باشد که حت
  ترین چیزها) بتواند او را از مرگ حتمی نجات دهد و همیشه یار و یاور او باشد! 

  دو فرمول جلب پشتیبانی و نصرت الهی 
برای انجام این مهم باید انســان هم به ســوی خدا برود و فرمولهای بندگی را رعایت کند، تا 

د. این دو فرمول را از زبان رهبر معظم انقلاب امام خداوند هم همیشــه یاور و پشــتیبان او باشــ
  کنم.می خامنه ای عزیز نقل

ــیحت روحی تعالی برای مکرر جوانان: رهبرانقلاب فرمودند از  که چیزی. خواهندمی نص
   .گناه از پرهیز: است کلمه یک ام شنیده بزرگان

 ورحض با و وقت اول است؛ نماز هم فریضـه ترین اصـلی اسـت؛ فرائض انجام دیگر توصـیه
  .جماعت با المقدورحتّی و قلب
  ٢.بالاتر هم فرشته از شد؛ خواهید فرشته این صورت در

  دعا و نیایش
  خداوندا! 

  لذت همنشینی با خودت را نصیب همه ما بگردان!

                                                                               
 .۴٠. سوره توبه: آیه ١
٩ .٢۴/۴/٢٠. 
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  به ما لیاقت دریافت نصرت و یاری خودت را عطا بفرما!
  ما را جزء بندگان خوب و مخلصت قرار بده!

  عبادت و طعم شیرین بندگی و ترک گناه را به ما بچشان!لذت 
  توفیق نماز اول وقت و حضور در مسجد و جماعت و امامزادگان را به ما عنایت کن!

  رهبر معظم انقلاب حفظ و حمایت بفرما!
  در ظهور ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه، تسریع بفرما.

  العالمین.آمین یا رب
  

  
  
  
  
  

  :امسیدرس 
  امام رئوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بهانه ارتباط 
و روی تابلقدر جدول زیر را در ابتدای جلسـه و پس از سـلام و احوالپرسی مرسوم، مبلغ گران

ترسـیم و یا از قبل روی کاغذ یا مقوای مناسـبی که دانش آموزان بتوانند آن را مشاهده کنند، برای 
 هستند را، نصب یافتن کلمات مورد نظر که برخی از القاب امام هشــتم علی بن موسی الرضا

  کند.می
جدول مشخص  لازم به یادآوری است که جهت اطلاع مبلغ گرامی، اسامی و القاب در تذکر:

و متمایز شـده اند و این دانش آموزان هســتند که باید در مدت زمان مشــخص شده توسط مبلغ، 
  آنها را از میان حروف جدول، بیابند.
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  هـ  م  ئ  ا  ل  ا  ن  م  ا  ث

    ه  ا  ض  ر  ف  و  ت  ر  ف

	هـ  آ  ن  م  ا  ض  ا   ر  و	
  

    ئ  ذ  ر  ر  ی  ف  و  ز  ض

    و  ک  ر  ب  ا  ص  ا  ص  ل

    ف  ی  ک  ز  غ  م  ل  ا  ع

  تبیین متن و محتوا
القاب و اسامی زیادی  همانطور که شما دوستان خوب و اهل دقت اشاره کردید، امام رضا

دارند که به برخی از آنها در این جدول اشـاره شده بود و شما هم با هوش و ذکاوت خودتان موفق 
شـدید آنها را از میان حروف جدول اسـتخراج کنید. در این فرصت با معنا و چرایی برخی از این 

  شویم. القاب و اسامی آشنا می
  ؛ یعنی هشتمین امام»ثامن الائمه«
  ؛ که داستان معروفی دارد و حتما شما هم شنیده اید.»ضامن آهو«

تواند به صــورت کوتاه، به اصــل می مبلغ محترم در صــورت درخواســت دانش آموزان تذکر:
  ماجرای پناه بردن آهو به حضرت اشاره کند.

عرض کرد:  جوادبه امام است. شخصی » رضـا«معروف ترین لقب حضـرت،  ؛»رضـا«
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القاب و اسامی زیادی  همانطور که شما دوستان خوب و اهل دقت اشاره کردید، امام رضا

دارند که به برخی از آنها در این جدول اشـاره شده بود و شما هم با هوش و ذکاوت خودتان موفق 
شـدید آنها را از میان حروف جدول اسـتخراج کنید. در این فرصت با معنا و چرایی برخی از این 

  شویم. القاب و اسامی آشنا می
  ؛ یعنی هشتمین امام»ثامن الائمه«
  ؛ که داستان معروفی دارد و حتما شما هم شنیده اید.»ضامن آهو«

تواند به صــورت کوتاه، به اصــل می مبلغ محترم در صــورت درخواســت دانش آموزان تذکر:
  ماجرای پناه بردن آهو به حضرت اشاره کند.

عرض کرد:  جوادبه امام است. شخصی » رضـا«معروف ترین لقب حضـرت،  ؛»رضـا«
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    ١ش به قرآن مستند بود.هایداد و همه پاسخ یآزمود. امام پاسخ م یو امام را م

   ی امام رضادو نمونه از علم گسترده 
 از یتیمل و گروه هر با رضا امام: دیگویم اران امام رضـایاز  یکی» یهِرَو ابوالصـلت«
 داناتر شــانیمحل زبان به هاآن خود از او ســوگند خدا به. گفتیم ســخن او یمادر زبان با مردم
  .  کردیم صحبت ترحیفص خودشان از و بود

 مختلف یهازبان همه نیا به شما ییآشنا از من خدا، رسـول پسـر یا :ایشـان گفتم به یروز
ــگفتم در ــان كی اســت ممکن طورچه! [ش  مختلف یهاملت و جیرا یهازبان همه نیا به انس
  !]باشد؟ داشته کامل ییآشنا

 نیزم یرو مردم یتمام بر خداوند حجت من! اباصــلت یا«: فرمود پاســخ در حضــرت آن
 شیوخ یفهیخل و نباشد، حجت بلد را یقوم شیگو و زبان که را یکس متعال پروردگار و هستم،

 شده عطا الخطابفصل ما به: فرمود که یادهینشن را  رمؤمنانیام سخن ایآ گرداند.ینم هاآن بر
  ٢!»است؟ گرید یزیچ گوناگون، یهازبان و لغات به ییآشنا از ریغ الخطابفصل ایآ و است

  به مسیحیان جواب قاطع امام رضا
ی حضـرت عیسی و نظر ایشـان را درباره ای مسـیحی آمدند پیش امام رضـایک روز عده

  پرسیدند. مسیح
در قرآن تعریف و تمجید کردند و معجزاتش را که  خیلی از حضـرت عیسی امام رضـا

کریم آمده، بیان کردند. مسـیحیان خیلی ذوق زده شــدند و با اشــتهای کامل به ســخنان حضرت 
ها را که آنبرای این ها زیاد طول نکشید، چون امام رضادادند. اما این خوشـحالی آنگوش می

                                                                               
  .١٠٠و  ٢١١، ص ۴٩بحارالانوار، ج  ؛١٨٣ -١٨٠، ص ٢ون اخبار الرضا، ج یع .١
 .٢٣٠ص ،٢ج الرضا، اخبار ونیع .٢

 ۴٠٧      درسنامه امام رئوف

یی هاوبیی خحضرت عیسی با همه«شان بکند، با کیاست و زرنگی فرمودند: متوجه اشتباه بزرگ
  ».که داشت، اما یک عیب خیلی بزرگ داشت
  آنها تعجب کردند و گفتند: چه عیبی؟

  ». این بود که اهل عبادت نبود عیب بزرگ حضرت عیسی«فرمود:  امام رضا
تعریف کردی و ما شما را یک دانشمند دیدیم، ولی با  آنها گفتند: خیلی از حضرت عیسی
آن همه اهل  دانید که حضــرت عیســیشــما نمی طوراین حرف همه چیز را خراب کردی. چه

نکرد و همواره  یك روز را هم بدون روزه ســپری یروزها روزه بود، حت یهمهعبـادت خـدا بود. 
    پرداخت.یو عبادت م یدارها را به شب زندهشب

ــمرد و  امام رضــا ــنیدن همین اعتراف از طرف آنها بود، فرصــت را غنیمت ش که منتظر ش
خداســت، پس او چه کســی را بندگی و  گویید خود حضــرت عیســیشــما نمیمگر «فرمود: 

ذِی کَفَرَ «» خواند؟یگرفت و نماز میروزه م یچه کس یبراکرده است؟! او عبادت می  ١.»فَبُهِتَ الَّ
بدهند! و به خاطر همین قضایا بود  مسیحیان هاج و واج مانده بودند که چه جوابی به امام رضا

    ٢مسلمان شدند. که خیلی از آنها

   زکی و فاضلصابر، 
بود که معنای آنها مشخص است؛ زیرا  زکی و صـابر، فاضلاز دیگر القابی که در جدول بود، 

دن و ایشان و نیز زکی بوهای صـبور بودن و بردباری حضرت در مقابل مشکلات، فضائل و برتری
  امری روشن و واضح و بی نیاز از توضیح و تبیین است. ،طهارت ایشان از بدیها

                                                                               
  .٢۵٨سوره بقره، آیه .١
  .١٠٣، ص۴غفاری مازندرانی، ج یترجمهطبرسی،  احتجاج .٢
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  رئوف
از القاب و اسـامی مشـهور حضـرت، رئوف بودن و مهربانی حضرت است. اینکه هر کس با 
صــداقت و خلوص نیت به زیارت ایشــان برود، و یا حتی اگر از راه دور به ایشــان متوســل شــود، 

  شود. می رطرفگیرد و گره از کارهای مشکلش بمی حتما حاجتش را

  خاطره آن شب؛ یک داستان زیبا 
مبلغ محترم داســتان زیبای زیر را با احســاس و ظرافت برای مخاطبان بیان کند تا روح تذکر: 

  توسل و دلدادگی به حضرت، در این ایشان زنده شود.
بود. همه مردم دسته دسته خودشان را به داخل حرم آقا  شب تولد آقا علی بن موسی الرضا

شدند. ما؛ یعنی من و رساندند. تعدادی هم که زیارتشان را انجام داده بودن، از حرم خارج میمی
ــنود از حرم  ــحال و خش ــاعتی معطلی، زیارت مان را انجام دادیم و خوش اکبر هم، بعد از یک س
خارج شـدیم. هنوز من در حال و هوای ضـریح آقا بودم که صدای اکبر، رشته افکارم را پاره کرد. 

  ی جون، موافقی یه گشتی این اطراف بزنیم؟عل
با  ٨باشه، موافقم، اما یادت باشه ساعت «مقدمه گفتم: پیشنهاد خوبی بود به همین خاطر بی

  ».بابا و مامان قرار داریم
  نترس پسر جون، تازه ساعت شش، دو ساعت دیگر وقت داریم.

ز جلوی هر مغـازه که رد بعـد از گفتن این حرف، شــروع بـه قـدم زدن در خیـابـان کردیم، ا
کردیم تا ببینیم آیا چیز به درد بخور و ارزانی وجود دارد که شــدیم بـا دقت به ویترین نگاه میمی

ها برای دوســتـانمان به عنوان ســوغاتی بخریم یا نه. همین طور که جلوی ویترین یکی از مغازه
ــتاده بودیم و ــای اجناس داخل ویترین مغازه بودیم، ن ایس ــدت با ما محو تماش اگهان چیزی به ش

برخورد کرد و هر دویمـان را نقش بر زمین کرد... هنوز هـاج و واج روی زمین بودیم که صــدای 
وقتی بالای سرمان را نگاه کردیم، » …خواهم و اصـلا حواسم نبودمهربانی گفت: آقا معذرت می

 ۴٠٩      درسنامه امام رئوف

م روی زمین بلند شدیپیرمرد نابینایی را دیدیم که عصـای سفیدی در دست داشت. به هر حال از 
  و گرد و غبارهای روی لباسهایمان را تکاندیم. 

از  …انعیبی ندارد پدر ج«حرکت، ایستاده بود. جلو رفتیم و گفتیم: پیرمرد هنوز سـاکت و بی
هنوز صــحبتم به درســتی تمام نشــده بود که اکبر وســط حرفم پرید و ». آیداین اتفاقات پیش می

  گفت: چی چی عیبی ندارد... آقاجون حواست کجاست؟
د بینی پیرمرکشــی؟ مگر نمیاکبر را عقـب کشــیـدم و گفتم: از این حرفهایت خجالت نمی

  بیچاره، نابیناست.
دانید، هد است تقصیری نداشتم. آخه خودتان که بهتر میپیرمرد لبخندی زد و گفت: خدا شا

تار من که از رف اینجا خیلی شـلوغه و برای من نابینا هم راه رفتن توی همچین جایی خیلی سخته.
اکبر خیلی ناراحت شـده بودم، به پیرمرد گفتم: پدرجان شـما به دل نگیرید... تازه ما باید از شما 

  و همچین جای شلوغی چه کار دارید؟معذرت بخواهیم... راستی شما ت
ــرم، حقیقتش می ــق آقا از اون ور خواهم برم داخل حرم آقا، خدا میگفت: پس دونه که به عش

  تونم داخل حرم برم.کنم نمیایران پا شدم اومدم اینجا. ولی دو ساعته هر کاری می
  بریمگفتم: اینکه دیگر مشکلی نیست، خودمان شما را داخل حرم می

  تون ببینید.الهی پیر شین، الهی خیر از جوونی.گفت: 
دســت پیرمرد را گرفتم و به همراه اکبر، دوباره به طرف حرم راه افتادیم. اکبر هنوز از دســت 

ای روی لبانش نقش پیرمرد نـاراحـت بود، امـا همین کـه به داخل حرم رســیدیم، لبخند موذیانه
ــت. زود پرید جلو و دســت پیرمرد را گرفت و گفت: محمدجان، بگذار خودم آقا را به داخل  بس

  صحن ببرم.
از رفتار اکبر خیلی تعجب کردم، اما تعجبم موقعی بیشــتر شــد که دیدم اکبر پس از عبور از 

شــد؛ اکبر ها حرکت کرد. اصــلا باورم نمیهـای حرم، به طرف یکی از خروجییکی از حیـاط
ره کی در گوش اکبر گفتم: پیرمرد بیچارفتیم، یواشهمین طور که پیش می کرد؟داشت چه کار می
  بری.بری؟ صحن که طرف دیگری است. تو داری او را به بیرون حرم میرا کجا داری می

404



 / جلد دومدرسنامه       ۴٠٨

  رئوف
از القاب و اسـامی مشـهور حضـرت، رئوف بودن و مهربانی حضرت است. اینکه هر کس با 
صــداقت و خلوص نیت به زیارت ایشــان برود، و یا حتی اگر از راه دور به ایشــان متوســل شــود، 

  شود. می رطرفگیرد و گره از کارهای مشکلش بمی حتما حاجتش را

  خاطره آن شب؛ یک داستان زیبا 
مبلغ محترم داســتان زیبای زیر را با احســاس و ظرافت برای مخاطبان بیان کند تا روح تذکر: 

  توسل و دلدادگی به حضرت، در این ایشان زنده شود.
بود. همه مردم دسته دسته خودشان را به داخل حرم آقا  شب تولد آقا علی بن موسی الرضا

شدند. ما؛ یعنی من و رساندند. تعدادی هم که زیارتشان را انجام داده بودن، از حرم خارج میمی
ــنود از حرم  ــحال و خش ــاعتی معطلی، زیارت مان را انجام دادیم و خوش اکبر هم، بعد از یک س
خارج شـدیم. هنوز من در حال و هوای ضـریح آقا بودم که صدای اکبر، رشته افکارم را پاره کرد. 

  ی جون، موافقی یه گشتی این اطراف بزنیم؟عل
با  ٨باشه، موافقم، اما یادت باشه ساعت «مقدمه گفتم: پیشنهاد خوبی بود به همین خاطر بی

  ».بابا و مامان قرار داریم
  نترس پسر جون، تازه ساعت شش، دو ساعت دیگر وقت داریم.

ز جلوی هر مغـازه که رد بعـد از گفتن این حرف، شــروع بـه قـدم زدن در خیـابـان کردیم، ا
کردیم تا ببینیم آیا چیز به درد بخور و ارزانی وجود دارد که شــدیم بـا دقت به ویترین نگاه میمی

ها برای دوســتـانمان به عنوان ســوغاتی بخریم یا نه. همین طور که جلوی ویترین یکی از مغازه
ــتاده بودیم و ــای اجناس داخل ویترین مغازه بودیم، ن ایس ــدت با ما محو تماش اگهان چیزی به ش

برخورد کرد و هر دویمـان را نقش بر زمین کرد... هنوز هـاج و واج روی زمین بودیم که صــدای 
وقتی بالای سرمان را نگاه کردیم، » …خواهم و اصـلا حواسم نبودمهربانی گفت: آقا معذرت می

 ۴٠٩      درسنامه امام رئوف

م روی زمین بلند شدیپیرمرد نابینایی را دیدیم که عصـای سفیدی در دست داشت. به هر حال از 
  و گرد و غبارهای روی لباسهایمان را تکاندیم. 

از  …انعیبی ندارد پدر ج«حرکت، ایستاده بود. جلو رفتیم و گفتیم: پیرمرد هنوز سـاکت و بی
هنوز صــحبتم به درســتی تمام نشــده بود که اکبر وســط حرفم پرید و ». آیداین اتفاقات پیش می

  گفت: چی چی عیبی ندارد... آقاجون حواست کجاست؟
د بینی پیرمرکشــی؟ مگر نمیاکبر را عقـب کشــیـدم و گفتم: از این حرفهایت خجالت نمی

  بیچاره، نابیناست.
دانید، هد است تقصیری نداشتم. آخه خودتان که بهتر میپیرمرد لبخندی زد و گفت: خدا شا

تار من که از رف اینجا خیلی شـلوغه و برای من نابینا هم راه رفتن توی همچین جایی خیلی سخته.
اکبر خیلی ناراحت شـده بودم، به پیرمرد گفتم: پدرجان شـما به دل نگیرید... تازه ما باید از شما 

  و همچین جای شلوغی چه کار دارید؟معذرت بخواهیم... راستی شما ت
ــرم، حقیقتش می ــق آقا از اون ور خواهم برم داخل حرم آقا، خدا میگفت: پس دونه که به عش

  تونم داخل حرم برم.کنم نمیایران پا شدم اومدم اینجا. ولی دو ساعته هر کاری می
  بریمگفتم: اینکه دیگر مشکلی نیست، خودمان شما را داخل حرم می

  تون ببینید.الهی پیر شین، الهی خیر از جوونی.گفت: 
دســت پیرمرد را گرفتم و به همراه اکبر، دوباره به طرف حرم راه افتادیم. اکبر هنوز از دســت 

ای روی لبانش نقش پیرمرد نـاراحـت بود، امـا همین کـه به داخل حرم رســیدیم، لبخند موذیانه
ــت. زود پرید جلو و دســت پیرمرد را گرفت و گفت: محمدجان، بگذار خودم آقا را به داخل  بس

  صحن ببرم.
از رفتار اکبر خیلی تعجب کردم، اما تعجبم موقعی بیشــتر شــد که دیدم اکبر پس از عبور از 

شــد؛ اکبر ها حرکت کرد. اصــلا باورم نمیهـای حرم، به طرف یکی از خروجییکی از حیـاط
ره کی در گوش اکبر گفتم: پیرمرد بیچارفتیم، یواشهمین طور که پیش می کرد؟داشت چه کار می
  بری.بری؟ صحن که طرف دیگری است. تو داری او را به بیرون حرم میرا کجا داری می
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اکبر گویی از حرف من ناراحت شـده بود، گفت: تو کاریت نباشه، من خودم بهتر میدونم که 
  کنم!دارم چه کار می

گفت: ببین پدرجان،  ایآورد و بـا لبخند موذیانهاکبر، پیرمرد بیچـاره را دوبـاره از حرم بیرون 
خواهند غبارروبی کنند؛ به خاطر همین، الان هیچ کس را امشـب صحن اصلی را بستند آخه می

  دهند. توی صحن راه نمی
پیرمرد تـا این حرف را از دهان اکبر شــنید، به شــدت ناراحت شــد و گفت: یعنی امشــب 

  تونیم برویم زیارت؟نمی
تونیم برویم. آخه پدر من آنجا جزء تونیم، اتفـاقـا هر کس نتونـه، ما میچرا نمیاکبر گفـت: 

برم آنجا، آن وقت شما کنند. من الان شما را میخدامه، به خاطر همین، صـحن را برای ما باز می
 شــود.پیرمردبا خیال راحت، تا صــبح زیارت کنید و مطمئن باشــید هیچ کس هم مزاحمتان نمی

  از همه جا گفت: پسرجان، خیر از جوونیت ببینی، الهی خود آقا اجرت بده. بیچاره، بی خبر
ــر! حالیت  ــتش زدم و گفتم: پس ــت به پش ــده بودم، دس من که خیلی از رفتار اکبر ناراحت ش

  کنی؟ این قدر این پیرمرد بیچاره را اذیت نکن.هست داری چه کار می
  ربطی نداره! اکبر گفت: چند بار تکرار کنم، این کارها به تو هیچ

آمد. اکبر دو خیلی دلم به حال پیرمرد ســوخت، اما خدا وکیلی، کاری از دســت من بر نمی
گوید گوش ســال از من بزرگتر بود و من هم بـه عنوان یک برادر کوچک، مجبور بودم هر چه می

  بدهم.
ســرعت هر  به هر حال با هزار جان کندن از داخل حرم بیرون آمدیم. اکبر پیرمرد بیچاره را با

زد: آقا برید کشــیـد و همواره برای گمراه کردن ذهن پیرمرد فریاد میتر دنبـال خود میچـه تمـام
ــر آقای فلانیم... زود درها را باز کنید... بگذارید این آقا زیارتش را  کنار... آقا برید کنار... من پس

  بکند...
ــر هم اکبر را دعا میپیرمرد از همه جا بی به هر حال این وضــعیت ادامه کرد. خبر، پشــت س

دند. آن را به طور کامل کشیده بوهای داشت تا اینکه به یک مغازه رسیدیم. مغازه بسته بود و کرکره

 ۴١١      درسنامه امام رئوف

مشبک مغازه چسباند و گفت: بیا پدرجان، این های اکبر، آنجا ایسـتاد و دسـت پیرمرد را به کرکره
  خواستی!هم ضریح آقا که می

یدم، بدنم شروع به لرزیدن کرد.پسرک گویی دیوانه شده بود. به هر تا این حرف را از اکبر شـن
حال اکبر پس از اینکه پیرمرد را از جلوی مغازه رها کرد، دسـت مرا گرفت و به سرعت مرا با خود 

  به طرف مسافرخانه برد.
وقتی به مســافرخانه رســیدیم، هنوز پدر و مادر نیامده بودند. به هر حال ســریع خودمان را به 

ه دانم صــدای چکرد. نمینجره رســاندیم، بله، پیرمرد کنار مغازه نشــســته بود و زار زار گریه میپ
  چیزی باعث شد که یک دفعه از خواب بپرم. 

بعد از نیمه شب بود. اتفاقا پدر و مادرم و همچنین اکبر هم  ٣نگاهم به سـاعت افتاد. ساعت 
ــده بودند؛ همه ما هاج و واج ماند ــدای چه چیزی ما را از از خواب بیدار ش ــر و ص ه بودیم که س

خواب بیدار کرده که ناگهان توجهمان به خیابان جلب شــد. عده بســیار زیادی از مردم در اطراف 
ای که ما آن پیرمرد را در آنجا گذاشــته بودیم، روبروی مســافرخانه یعنی دقیقا همان مغازه مغازه

  را پوشیدیم و خودمان را به مغازه رساندیم. هایمانجمع شده بودند. من و اکبر به سرعت لباس
ســر » علی بن موســی الرضــا«همـه مردم پیرمرد را احـاطـه کرده بودند و مرتب ذکر یا 

دادند. به هر زحمتی بود، جمعیت را شــکافتیم و توانســتیم پیرمرد را برای یک لحظه مشــاهده می
  کنیم. 

  ا کرده بود.دیدیم؟ پیرمرد کور شفا پیدالله اکبر! خدایا چه می
من و اکبر خودمـان را از جمعیـت بیرون کشــیـدیم و مات و مبهوت به یکدیگر نگاه کردیم. 
اشـک در چشـمهایمان جمع شـده بود. هیچ کدام قدرت گفتن حتی یک کلمه را نداشتیم؛ همان 
طور که درمانده در وسط پیاده رو ایستاده بودیم، ناگهان صدایی توجه ما را به خودش جلب کرد. 

شد. گویی او هم قصد گردی بود که به ما نزدیک میقت کردیم، صـدا، صدای آواز درویش دورهد
د، شوار در خیابانها بچرخد و بخواند. او هر چه نزدیکتر میداشـت تا صـبح به عشق آقا، مجنون

 تخواند فقط این بیگرم خواندن اشــعار خود بود، از کنار ما عبور کرد و من از تمام ابیاتی که می
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اکبر گویی از حرف من ناراحت شـده بود، گفت: تو کاریت نباشه، من خودم بهتر میدونم که 
  کنم!دارم چه کار می

گفت: ببین پدرجان،  ایآورد و بـا لبخند موذیانهاکبر، پیرمرد بیچـاره را دوبـاره از حرم بیرون 
خواهند غبارروبی کنند؛ به خاطر همین، الان هیچ کس را امشـب صحن اصلی را بستند آخه می

  دهند. توی صحن راه نمی
پیرمرد تـا این حرف را از دهان اکبر شــنید، به شــدت ناراحت شــد و گفت: یعنی امشــب 

  تونیم برویم زیارت؟نمی
تونیم برویم. آخه پدر من آنجا جزء تونیم، اتفـاقـا هر کس نتونـه، ما میچرا نمیاکبر گفـت: 

برم آنجا، آن وقت شما کنند. من الان شما را میخدامه، به خاطر همین، صـحن را برای ما باز می
 شــود.پیرمردبا خیال راحت، تا صــبح زیارت کنید و مطمئن باشــید هیچ کس هم مزاحمتان نمی

  از همه جا گفت: پسرجان، خیر از جوونیت ببینی، الهی خود آقا اجرت بده. بیچاره، بی خبر
ــر! حالیت  ــتش زدم و گفتم: پس ــت به پش ــده بودم، دس من که خیلی از رفتار اکبر ناراحت ش

  کنی؟ این قدر این پیرمرد بیچاره را اذیت نکن.هست داری چه کار می
  ربطی نداره! اکبر گفت: چند بار تکرار کنم، این کارها به تو هیچ

آمد. اکبر دو خیلی دلم به حال پیرمرد ســوخت، اما خدا وکیلی، کاری از دســت من بر نمی
گوید گوش ســال از من بزرگتر بود و من هم بـه عنوان یک برادر کوچک، مجبور بودم هر چه می

  بدهم.
ســرعت هر  به هر حال با هزار جان کندن از داخل حرم بیرون آمدیم. اکبر پیرمرد بیچاره را با

زد: آقا برید کشــیـد و همواره برای گمراه کردن ذهن پیرمرد فریاد میتر دنبـال خود میچـه تمـام
ــر آقای فلانیم... زود درها را باز کنید... بگذارید این آقا زیارتش را  کنار... آقا برید کنار... من پس

  بکند...
ــر هم اکبر را دعا میپیرمرد از همه جا بی به هر حال این وضــعیت ادامه کرد. خبر، پشــت س

دند. آن را به طور کامل کشیده بوهای داشت تا اینکه به یک مغازه رسیدیم. مغازه بسته بود و کرکره

 ۴١١      درسنامه امام رئوف

مشبک مغازه چسباند و گفت: بیا پدرجان، این های اکبر، آنجا ایسـتاد و دسـت پیرمرد را به کرکره
  خواستی!هم ضریح آقا که می

یدم، بدنم شروع به لرزیدن کرد.پسرک گویی دیوانه شده بود. به هر تا این حرف را از اکبر شـن
حال اکبر پس از اینکه پیرمرد را از جلوی مغازه رها کرد، دسـت مرا گرفت و به سرعت مرا با خود 

  به طرف مسافرخانه برد.
وقتی به مســافرخانه رســیدیم، هنوز پدر و مادر نیامده بودند. به هر حال ســریع خودمان را به 

ه دانم صــدای چکرد. نمینجره رســاندیم، بله، پیرمرد کنار مغازه نشــســته بود و زار زار گریه میپ
  چیزی باعث شد که یک دفعه از خواب بپرم. 

بعد از نیمه شب بود. اتفاقا پدر و مادرم و همچنین اکبر هم  ٣نگاهم به سـاعت افتاد. ساعت 
ــده بودند؛ همه ما هاج و واج ماند ــدای چه چیزی ما را از از خواب بیدار ش ــر و ص ه بودیم که س

خواب بیدار کرده که ناگهان توجهمان به خیابان جلب شــد. عده بســیار زیادی از مردم در اطراف 
ای که ما آن پیرمرد را در آنجا گذاشــته بودیم، روبروی مســافرخانه یعنی دقیقا همان مغازه مغازه

  را پوشیدیم و خودمان را به مغازه رساندیم. هایمانجمع شده بودند. من و اکبر به سرعت لباس
ســر » علی بن موســی الرضــا«همـه مردم پیرمرد را احـاطـه کرده بودند و مرتب ذکر یا 

دادند. به هر زحمتی بود، جمعیت را شــکافتیم و توانســتیم پیرمرد را برای یک لحظه مشــاهده می
  کنیم. 

  ا کرده بود.دیدیم؟ پیرمرد کور شفا پیدالله اکبر! خدایا چه می
من و اکبر خودمـان را از جمعیـت بیرون کشــیـدیم و مات و مبهوت به یکدیگر نگاه کردیم. 
اشـک در چشـمهایمان جمع شـده بود. هیچ کدام قدرت گفتن حتی یک کلمه را نداشتیم؛ همان 
طور که درمانده در وسط پیاده رو ایستاده بودیم، ناگهان صدایی توجه ما را به خودش جلب کرد. 

شد. گویی او هم قصد گردی بود که به ما نزدیک میقت کردیم، صـدا، صدای آواز درویش دورهد
د، شوار در خیابانها بچرخد و بخواند. او هر چه نزدیکتر میداشـت تا صـبح به عشق آقا، مجنون

 تخواند فقط این بیگرم خواندن اشــعار خود بود، از کنار ما عبور کرد و من از تمام ابیاتی که می
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  را متوجه شدم:
  ١ای بـرادر ســیـرت زیبـا بیـار    صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

  تربیتی کاربردی هایپیام
  بله دوستان خوب من!

ائمه بزرگوار ما حیات و مماتشــان یکســان اســت؛ یعنی زنده و مرده ندارند و چون متصــل به 
توان با ایشـان ارتباط برقرار کرد و حاجتها و درددلها را با ایشان در می پروردگار هسـتند، همیشـه

  میان گذاشت. مثل همین پیرمرد نابینا که از راه دل، متصل به حضرت شد و حاجتش را گرفت. 
توانیم با زیارت و یا از راه دور، دلهایمان را به ضـریح زیبای حضرتش گره بزنیم و با می ما هم

  ایشان گفتگو کنیم. 
 بیند، مراقبمی زیارت هم که رفتیم، فراموش نکنیم که حضرت در هر حالی متوجه ماست و ما را

ــیم و با دوری از گناه و چیزهایی که حواس ما را پرت و ذهن را درگیر چیزهای  ــم و دل خود باش چش
ــبکه-کنـد، می بیهوده ــای مجازی و ش ماندگار و ، دوری کنیم تا با زیارتی -اجتماعیهای مانند فض

  ی از معنویت و معرفت به شهر خود بازگردیم. ان شاءالله.هایخاطره انگیز، همراه با توشه
کنیم و صلوات خاصه حضرت را با هم می در پایان، از همین جا دلها را روانه مشهد الرضا

  کنیم.می زمزمه
ضَا الْمُرْتَضَی ا لِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّ هُمَّ صـَ قِیِ اللَّ قِیِّ النَّ مَامِ التَّ تِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ  لإِْ وَ حُجَّ

یقِ  دِّ رَی الصــِّ رْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّ
َ
لَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً  الشــهید الأْ ةً زَاکِیَةً مُتَوَاصــِ لاَةً کَثِیرَةً تَامَّ صــَ

وْلِیَائِکَ 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
یْتَ عَلَی أ فْضَلِ مَا صَلَّ

َ
  .کَأ

ر: در صـورت امکان، صـوت این صلوات خاصه پخش گردد تا با همنوایی دانش آموزان، تذک
  جلسه زیبا و خاطره انگیز شود.

                                                                               
  نویسنده: مرتضی ترقی، با اندکی تغییر. .٧٧فروردین  -ی اول ی زائر شمارهمجله .١

 ۴١٣      درسنامه امام رئوف

  دعا و نیایش
  خدایا!

  بیشتر کن! معرفت ما را نسبت به امام رضا
  محبت ما را نسبت به ایشان، روزافزون بگردان!

  توفیق زیارت مداوم همراه با معرفت، نصیب ما بگردان!
  را پیرو واقعی مرام و مسلک آن حضرت قرار بده! ما

  ی از مهربانی و رأفت حضرتش را نصیب ما بگردان!هایگوشه
  تعجیل بفرما! در ظهور امام زمان

  رهبر معظم انقلاب اسلامی، طول عمر با عزت عنایت بفرما. 
  آمین
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  را متوجه شدم:
  ١ای بـرادر ســیـرت زیبـا بیـار    صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

  تربیتی کاربردی هایپیام
  بله دوستان خوب من!

ائمه بزرگوار ما حیات و مماتشــان یکســان اســت؛ یعنی زنده و مرده ندارند و چون متصــل به 
توان با ایشـان ارتباط برقرار کرد و حاجتها و درددلها را با ایشان در می پروردگار هسـتند، همیشـه

  میان گذاشت. مثل همین پیرمرد نابینا که از راه دل، متصل به حضرت شد و حاجتش را گرفت. 
توانیم با زیارت و یا از راه دور، دلهایمان را به ضـریح زیبای حضرتش گره بزنیم و با می ما هم

  ایشان گفتگو کنیم. 
 بیند، مراقبمی زیارت هم که رفتیم، فراموش نکنیم که حضرت در هر حالی متوجه ماست و ما را

ــیم و با دوری از گناه و چیزهایی که حواس ما را پرت و ذهن را درگیر چیزهای  ــم و دل خود باش چش
ــبکه-کنـد، می بیهوده ــای مجازی و ش ماندگار و ، دوری کنیم تا با زیارتی -اجتماعیهای مانند فض

  ی از معنویت و معرفت به شهر خود بازگردیم. ان شاءالله.هایخاطره انگیز، همراه با توشه
کنیم و صلوات خاصه حضرت را با هم می در پایان، از همین جا دلها را روانه مشهد الرضا

  کنیم.می زمزمه
ضَا الْمُرْتَضَی ا لِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّ هُمَّ صـَ قِیِ اللَّ قِیِّ النَّ مَامِ التَّ تِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ  لإِْ وَ حُجَّ

یقِ  دِّ رَی الصــِّ رْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّ
َ
لَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً  الشــهید الأْ ةً زَاکِیَةً مُتَوَاصــِ لاَةً کَثِیرَةً تَامَّ صــَ

وْلِیَائِکَ 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
یْتَ عَلَی أ فْضَلِ مَا صَلَّ

َ
  .کَأ

ر: در صـورت امکان، صـوت این صلوات خاصه پخش گردد تا با همنوایی دانش آموزان، تذک
  جلسه زیبا و خاطره انگیز شود.

                                                                               
  نویسنده: مرتضی ترقی، با اندکی تغییر. .٧٧فروردین  -ی اول ی زائر شمارهمجله .١

 ۴١٣      درسنامه امام رئوف

  دعا و نیایش
  خدایا!

  بیشتر کن! معرفت ما را نسبت به امام رضا
  محبت ما را نسبت به ایشان، روزافزون بگردان!

  توفیق زیارت مداوم همراه با معرفت، نصیب ما بگردان!
  را پیرو واقعی مرام و مسلک آن حضرت قرار بده! ما

  ی از مهربانی و رأفت حضرتش را نصیب ما بگردان!هایگوشه
  تعجیل بفرما! در ظهور امام زمان

  رهبر معظم انقلاب اسلامی، طول عمر با عزت عنایت بفرما. 
  آمین
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  متن مطالعاتی
  فضائل و دستاوردهای زیارت امام رضا

  شدنیک: بهشتی 
ةَ «فرمود:  پیامبر اکرم هُ لَهُ الْجَنَّ وْجَبَ اللَّ

َ
ی بِخُرَاسَانَ لاَ یزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلاَّ أ سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّ

ار دَهُ عَلَی النَّ مَ جَسـَ شود، مؤمنی او را زیارت ای از تن من در خراسـان دفن میزودی پاره؛ بهوَ حَرَّ
   ١»شود.ی او واجب و بدنش بر آتش حرام میکند، مگر آنکه بهشت برانمی

 در را پدرتان که یکســ: «کردم عرض و شــدم وارد جواد امام بر که کند یم نقل »حمدان«
 وسبِطُ  اَبِي قَبْرَ  زارَ  مَنْ : «فرمودند شانیا است؟ شده داده قرار شیثوابی برا چه کند ارتیز طوس

مَ  مَا لَهُ  اللهُ  غَفَرَ  رَ  وَ مَا ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّ  و گذشــته گناهان کند، ارتیز طوس در را پدرم کس هر ؛تَاخَّ
    .»شود یم دهیبخش اش ندهیآ

 یبرا را امام شیفرما و رفتم »دراج بن نوح بن وبیا« نزد واقعه، نیا از بعد: دیگو یم حمدان
 تیراب که دمیشن یگرید مطلب زین و ام دهیشن شانیا از را مطلب نیا هم من گفت او کردم، نقل او

مَ مِنْ ذَنْبِهِ : «فرمود که دمیشن امام از: کنم یم نقل هُ لَهُ مَا تَقَدَّ بِي ع بِطُوسَ غَفَرَ اللَّ
َ
مَنْ زَارَ قَبْرَ أ

ی یَفْ  هِ ص حَتَّ رَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نُصِبَ لَهُ مِنْبَرٌ بِحِذَاءِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّ خَّ
َ
هُ تَعَالَ وَ مَا تَأ ی مِنْ رُغَ اللَّ

ابِ الْعِبَاد  یم دهیبخش او ندهیآ و گذشـته گناهان کند، ارتیز طوس در را پدرم قبر کس هر ؛حِسـَ

                                                                               
  .۵۵۵، ص ١۴؛ وسائل الشیعه، ج ٣١، ص ١٠٢بحارالانوار، ج  .١

 ۴١۵      درسنامه امام رئوف

 حساب به خدا نکهیا تا شود یم نصب شانیا یبرا امبریپ منبر مقابل یمنبر امتیق روز و شـود
    ١.»کند یدگیرس خلائق

 قَبْرَ  اَتَي لِمَنْ  مَا: «کردم عرض جواد امام خدمت که کند یم نقل اریمهز بن یعل نیهمچن
 امام »است؟ شده داده قرار یثواب چه کند ارتیز را رضـا امام قبر که یکسـ یبرا ؛الرضـاء
  ٢.»است بهشت او پاداش! خدا به قسم ؛والله الجنةُ : «فرمودند

  دو. کسب اجر شهید
نقل شده است که: روزی فرزندش [علی] در حالی که تازه  بن جعفر از امام هفتم، موسی

إِنَّ ابْنِی هَذَا «جوانی بود بر او گذر کرد و حضــرت در جمع فرزندان خود نشــســته بود، فرمود: 
مْرِهِ 

َ
ماً لأِ لِّ ــَ رْضِ غُرْبَةٍ فَمَنْ زَارَهُ مُس

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  یمُوتُ فِی أ هِ کَانَ عِنْدَ اللَّ هَدَاءِ بَدْر عَارِفاً بِحَقِّ ــُ ؛ کَش

رود، پس هر کسی او را زیارت کند، در حالی که راستی این پسرم در سرزمین غربت از دنیا میبه
گاه به حق اوست، در نزد خدا اجر شهدای بدر را دارد.   ٣»تسلیم امامت او و آ

  سه. استجابت دعا

 «فرمود:  بن موســی الرضــاگوید: امام هشــتم، علی می» یاســر خادم«
َ
لاَ وَ إِنِّی مَقْتُولٌ أ

یارَتِی اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَ لَ  مِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ فِی مَوْضِعِ غُرْبَةٍ فَمَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَی زِ ؛ وبُهُ هُ ذُنُ بِالسَّ
ی گردم، پس کسی که براشوم و در محل غریبی دفن میبدانید که من با سمّ از روی ظلم کشته می

  ٤»شود.من کمر سفر ببندد، دعایش مستجاب و گناهانش بخشیده میزیارت 

                                                                               
  .٣۴، ص ٩٩ج  بحارالانوار، ؛٠٢٩، ص ١ج ، عیون اخبار الرضا علیه السلام .١
 .٢٨٨، ص ١ج ، عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ ۵۵٧، ص ١۴وسائل الشیعه، ج  .٢
؛ مسـتدرک الوسائل، میرزای نوری، ج ۴٣، ح ۴١، ص ١٠٢؛ بحارالانوار، ج ٣٠۴، ص ۵الزیارات، ابن قولویه، جکامل .٣

 .۴، ح ٣۵۶، ص ١٠
  .٢١، ح ٣۶، ص ١٠٢؛ بحارالانوار، ج ۵۶٢، ص ١۴وسائل الشیعه، ج  .٤
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  متن مطالعاتی
  فضائل و دستاوردهای زیارت امام رضا

  شدنیک: بهشتی 
ةَ «فرمود:  پیامبر اکرم هُ لَهُ الْجَنَّ وْجَبَ اللَّ

َ
ی بِخُرَاسَانَ لاَ یزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلاَّ أ سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّ

ار دَهُ عَلَی النَّ مَ جَسـَ شود، مؤمنی او را زیارت ای از تن من در خراسـان دفن میزودی پاره؛ بهوَ حَرَّ
   ١»شود.ی او واجب و بدنش بر آتش حرام میکند، مگر آنکه بهشت برانمی

 در را پدرتان که یکســ: «کردم عرض و شــدم وارد جواد امام بر که کند یم نقل »حمدان«
 وسبِطُ  اَبِي قَبْرَ  زارَ  مَنْ : «فرمودند شانیا است؟ شده داده قرار شیثوابی برا چه کند ارتیز طوس

مَ  مَا لَهُ  اللهُ  غَفَرَ  رَ  وَ مَا ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّ  و گذشــته گناهان کند، ارتیز طوس در را پدرم کس هر ؛تَاخَّ
    .»شود یم دهیبخش اش ندهیآ

 یبرا را امام شیفرما و رفتم »دراج بن نوح بن وبیا« نزد واقعه، نیا از بعد: دیگو یم حمدان
 تیراب که دمیشن یگرید مطلب زین و ام دهیشن شانیا از را مطلب نیا هم من گفت او کردم، نقل او

مَ مِنْ ذَنْبِهِ : «فرمود که دمیشن امام از: کنم یم نقل هُ لَهُ مَا تَقَدَّ بِي ع بِطُوسَ غَفَرَ اللَّ
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  .۵۵۵، ص ١۴؛ وسائل الشیعه، ج ٣١، ص ١٠٢بحارالانوار، ج  .١

 ۴١۵      درسنامه امام رئوف
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  .٢١، ح ٣۶، ص ١٠٢؛ بحارالانوار، ج ۵۶٢، ص ١۴وسائل الشیعه، ج  .٤
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  چهار. همنشینی و رفاقت با امام
لْفِ «فرماید: می امـام هشــتم

َ
جْرَ مِائَةِ أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أ لاَ فَمَنْ زَارَنِی فِی غُرْبَتِی کَتَبَ اللَّ

َ
أ

لْفِ 
َ
یقٍ وَ مِائَةِ أ لْفِ صِدِّ

َ
هِیدٍ وَ مِائَةِ أ لْفِ مُجَاهِدٍ وَ حُشِرَ فِی زُمْرَتِنَا وَ جُعِلَ  شـَ

َ
حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ وَ مِائَةِ أ

ةِ رَفِیقَنَا اتِ الْعُلَی مِنَ الْجَنـَّ رَجـَ گاه باشــید! کســی که مرا در حال غربتم زیارت کند، فِی الـدَّ ؛ آ
ــد هزار حج ــدّیق، ص ــد هزار ص ــهید، ص ــد هزار ش گذار عمرهگذار و خداوند برای او پاداش ص

    ١»نویسد و در صف ما محشور خواهد شد و در درجات بالای بهشت، رفیق ما خواهد بود.می

  پنج. شفاعت در روز قیامت
نقل کرده است که آن حضرت  بن موسـی الرضااز امام علی » بن فضـالبن علی  حسـن«

شود، همیشه گروهی در خراسان سرزمینی است که در آینده محل رفت و آمد ملائکه می«فرمود: 
  ».  کننداز آسمان فرود آمده، تا روز قیامت گروهی به آسمان صعود می

رْضِ طُوسَ «آن کدام بقعه است؟ فرمود:  ای پسر رسول خدا گفته شد:
َ
هِ  -هِی بِأ وَ هِی وَ اللَّ

ةِ ... یاضِ الْجَنَّ ةٌ مِنْ رِ باغهای بهشت خدا آن زمین باغی از ؛ آن بقعه زمین طوس اسـت. بهرَوْضـَ
را زیارت کرده است و خداوند  اسـت. کسـی که مرا در این بقعه زیارت کند، گویا رسول خدا

نویســد و من و پدرانم روز قیامت او را شــفاعت ثواب هزار حج و عمرۀ قبول شــده برای او می
  ٢»کنیم.می

یارتی، استجیبَ «همچنین فرمودند:  امام هشتم  دُعاؤُهُ... وَ کُنتُ انا و مَن شَدَّ رَحَلَهُ الی ز
فَعاءَهُ یَوم القیامه ــَ ــتجاب آبائی ش ــافرت ببندد، دعایش مس ــی که برای زیارت من کمر مس ؛ کس

  ٣»کنیم.شود... و من و پدرانم او را در روز قیامت شفاعت میمی

                                                                               
  .٣٢، ص ١٠٢؛ بحارالانوار، ج ۵۶٨، ص ١۴وسائل الشیعه، ج  .١
 .٣١، ص ١٠٢؛ بحارالانوار،  ۴، ح ۵۶٧، ص ١۴وسائل الشیعه، ج  .٢
 .۴۴، ص ١٠٢بحارالانوار، ج  .٣

 ۴١٧      درسنامه امام رئوف

 شش. فریادرسی در سه جا

تَیتُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ فِی ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ  مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ مَزَارِی«فرمود:  امام رضــا
َ
أ

رَاطِ وَ الْمِیزَان هْوَالِهَا إِذَا تَطَایرَتِ الْکُتُبُ یمِیناً وَ شِمَالاً وَ عِنْدَ الصِّ
َ
صَهُ مِنْ أ خَلِّ

ُ
ی أ را ؛ کسی که محَتَّ

او را از ســختی آیم تا بـا دوری منزل و مزارم زیـارت کنـد، در روز قیامت در ســه جا نزد او می
دسـت راسـت یا چپ، وقت گذشتن از پل صراط و کنار بخشـم: هنگام تحویل پرونده به رهایی 

  ١».میزان [اعمال]

  هفت: آمرزش گناهان
مَنْ «شود: فرمود: نوۀ من در خراسـان کشته می گوید: امام صـادقمی» بن حمرانحمزۀ «

خَذْتُهُ 
َ
هِ أ ارِفـاً بِحَقـِّ ا عـَ هْلِ الْکَبَائِرِ زَارَهُ إِلَیهـَ

َ
ةَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أ دْخَلْتُهُ الْجَنَّ

َ
؛ هر بِیدِی یوْمَ الْقِیامَةِ وَ أ

حقش زیارت کند، من دست او را در روز قیامت کس او را در آن شـهر از سـر شـناخت نسبت به
  »کنم، هر چند اهل گناهان کبیره باشد.گرفته، وارد بهشت می

هُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ  یعْلَمُ «شــناخت حق او چیســت؟ فرمود:  کرد: فدایت بشــوم!راوی عرض نَّ
َ
أ

نِ  بْعِینَ شَهِیداً مِمَّ جْرَ سـَ
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أ عْطَاهُ اللَّ

َ
هِ أ هِیدٌ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّ یبٌ شـَ اعَةِ غَرِ اسْتُشْهِدَ  الطَّ

هِ  ولِ اللَّ امامی اسـت که اطاعتش واجب و غریب و شـهید ؛ بداند او عَلَی حَقِیقَةٍ  بَینَ یدَی رَسـُ
او را زیارت کند، خداوند پاداش هفتاد شهید حقیقی از شهدایی که » عارفاً بحقّه«است، هر کس 
   ٢»دهد.اند، به او میشهید شده همراه پیامبر

  هشت: رفع مشکلات و غمها
تُدْفَ «نقل کرده اســت که ایشــان فرمود:  از رســول خدا حضـرت علی ی ســَ نُ بَضْعَةٌ مِنِّ

                                                                               
 .۵۵١، ص ١۴؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۴، ح١٠١، باب ٣٠۴الزیارات، ابن قولویه، ص کامل .١
 .٣۵، ص١٠٢؛ بحارالانوار، ج ۵۵۴، ص ۴١وسائل الشیعه، ج  .٢
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هُ لَهُ ذُنُوبَه هُ کَرْبَهُ وَ لاَ مُذْنِبٌ إِلاَّ غَفَرَ اللَّ سَ اللَّ انَ، مَا زَارَهَا مَکْرُوبٌ إِلاَّ نَفَّ  زودی پاره تن؛ بهبِخُرَاســَ
کند جز آنکه غمش برطرف شود، هیچ غمگینی او را زیارت نمیمن در سرزمین خراسان دفن می

  ١».بخشدکند، جز آنکه خداوند گناهان او را میی او را زیارت نمیشود، و گناهکارمی
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